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لطف‌‌الله میثمي

تجربه مردم در انتخابات 94 نشــان داد قانون اساسی ایران از ظرفیت‌های بالایی 
برخوردار اســت و مردم می‌توانند بــه جای تحریم-که اثری نداشــته و نخواهد 
داشــت- با آرامی و همدلی و هم‌زبانی و امنیت، سرنوشــت خود را تغییر بدهند 
و جایگزینی نیروها را که در قانون اساســی پیش‌بینی شده است، تحقق بخشند. 

درواقع می‌توان گفت انتخابات 94 پیروزی قانون اساســی بود.
گفتنــی اســت کــه مدتــی پیــش از انتخابــات مجلــس، آقــای رئیس‌جمهور 
روشــنگری‌هایی بر اساس قانون اساسی انجام دادند و حق‌الناسی را که در قانون 
اساســی تصریح شده است را برشمردند؛ که البته با واکنش‌هایی روبه‌رو شد، اما 

گاهی مردم را افزایش داد. آ
مطلبی بر ســر زبان مردم جاری بود که بدون پول و ثروت نمی‌توان وارد مجلس 
شــد، ولی دیدیم که در ایــن انتخابات عنصــر همدلی و هم‌زبانــی مردم عامل 

تعیین‌کننــده بود؛ نه ثروت و رد صلاحیت.
در گذشــته مردم در برابر نامعادله‌ای بودند که نمی‌دانســتند با رد صلاحیت‌های 
گســترده چــه کنند، ولی این بار به معادله‌ای دســت یافتند کــه همانا همدلی و 
هم‌زبانــی همراه با عقلانیت راهبردی و اســتفاده از ظرفیت‌های قانون اساســی 
بود؛ که طبق اصل 56 در راســتای حاکمیت خداوند مردم می‌توانند سرنوشــت 

خود را رقم بزنند.
تجربه انتخابات 92، تجربه برجام و انتخابات 94 نشــان داد که اتحاد نانوشته‌ای 
بیــن اصلاح‌طلبــان، اعتدال‌گرایــان و اصولگرایــان منطقی به وجــود آمده که 
موجب کمرنگ‌شــدن هرچه بیشــتر تندروها شده اســت. این ریزش تشکیلاتی 
در اصولگرایان نگرانی‌های زیادی را برایشــان به بار آورده اســت. حتی لیســت 
مرکب از تمــام جناح‌های اصولگرایان هم نتوانســت کاری از پیش ببرد. به نظر 
می‌رســد اصولگرایان باید تجدیدنظری بنیادی درباره گرایش مردم و آرای آن‌ها 
انجــام دهند که اگــر این نقطه عطف را درنیابند با ناکامی‌های بیشــتری روبه‌رو 

خواهند بود و نظام نیز هزینه‌های بیشــتری خواهد پرداخت.
از بارزتریــن ویژگی‌های انتخابات اســفند 94 چه دربــاره مجلس خبرگان و چه 
مجلس شــورای اســامی اعتراضات چشــمگیری بــود که به عملکرد شــورای 
نگهبان شــد. بر همه ما واجب اســت که به قانون اساســی و اجرای بدون تنازل 
آن احترام بگذاریم و جایگاه شــورای نگهبان را در قانون ارج نهیم و از شورای 
نگهبــان نگهبانی کنیم. تاکنون نیز مردم ما علی‌رغــم اعتراضاتی که به عملکرد 
شــورای نگهبان در انتخابات‌های گذشــته داشتند، ولی در برابر رأی نهایی آن‌ها 
تمکین داشــتند، این بار دامنه اعتراضات به مســئولان سطح بالای مملکت یعنی 
رئیس‌جمهــور، مرحــوم آیت‌اللــه واعظ طبســی، آیت‌اللــه دری نجف‌آبادی و 
مقامات وزارت کشــور کشیده شد و مردم در هنگام رأی‌دادن نظر خود را ابراز 
داشــتند. از این‌ها مهم‌تر دکتر نجات‌اللــه ابراهیمیان بود که در جریان انتخابات 

یکی از ویژگی‌هــای انتخابات اســفند 94 همچون 
انتخابات 92 خواســت مردم مبتنی بر تعامل سازنده 
و مثبــت با دنیــا به جای تقابــل بود. در ســرمقاله 
شــماره 91 )اردیبهشــت و خرداد 94( با عنوان »از 
تقابل تا تعامل ســازنده با جهان« توضیح مبســوطی 

درباره این ویژگی مردم ایران داده شده است.
عینیــت‌دادن به تعریــف راهبرد یا اســتراتژی یکی 
دیگــر از ویژگی‌های این انتخابات بود، به این معنی 
کــه مردم ایــران بیــن وضعیت مطلــوب و وضعیت 
موجــود »وضعیت ممکن« را برگزیدند و به آن رأی 

دادند.
علی‌رغــم مخالفت صدای امریکا، ســلطنت‌طلبان، 
تشــکیلات مجاهدین به رهبــری رجوی و برخی از 
ایرانی و کارشــکنی بعضی  مخالفــان خارج‌نشــین 
مجریان بی‌بی‌ســی و متهم‌کردن بعضی فهرســت‌ها 
به انگلیســی‌بودن و رد صلاحیت گسترده، مردم بر 
اســاس عقلانیت راهبردی خود و بــا حفظ آرامش 
و امنیــت جایگزینــی ممکنی را در صحنه سیاســی 
ایران رقم زدند. متأســفانه ملت و نظام ما از حضور 
افــراد باتجربــه و باصلاحیــت از هــر دو جناح در 
مجلس دهم محروم شــد. به همین دلیل نمایندگانی 
کــه تجربه کافــی ندارند باید در پی کســب تجربه 
از نماینــدگان باتجربــه از هــر دو جنــاح باشــند تا 
طرح‌های کارشناسی‌شــده‌ای به مجلس راه یابد که 

می‌توان آن را مجلس در ســایه نیز نامید.
در ســرمقاله شماره 96 با عنوان »چشم‌انداز آینده« 
به مقوله‌ای اشاره شــد که عملکردهای غیرقانونی و 
منفی موجب می‌شود به‌تدریج کسانی که به انقلاب 
و جمهــوری اســامی علاقه‌مندند رانده شــوند و 
بر جمعیــت حزب رجــا )رانده‌شــدگان جمهوری 
اسلامی( افزوده شود. در انتخابات 94 واکنش این 
امیدواریم مسئولان  بود.  جریان رانده‌شده مشــهود 
و طراحــان راهبردی نظام به این رونــد توجه کافی 
مبذول دارنــد و به این پدیده انگ جین شــارپ و 

جورج سوروس و انقلاب رنگی نزنند.

نگهبانی از »شورای نگهبان«
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از ســخنگویی در این شــورا -و نه عضویت در آن- استعفا کرد؛ و در بیان اول 
گفت من دوســت دارم نظرات خودم را بگویم و نه دیگران را.

ابتدا تصور می‌شــد ایشان به رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان توجهی ندارند و 
این در حالی اســت که رأی اکثریت را از ابتــدای عضویت پذیرفته بود و بنابراین 
ایــن شــائبه به وجود آمد کــه نظر دیگران، غیــر از نظر اکثریت اعضای شــورای 
نگهبان اســت. ایشــان در گفت‌وگوی مفصلی که با روزنامه‌های اعتماد و شــرق 
در 11 اسفند 94 داشــت مطالب ناگفته و تأمل‌برانگیزی را مطرح کرد. از آنجاکه 
از جانب دیگر اعضای شــورای نگهبان و دبیر آن شــورا اعتراضی به سخنان ایشان 

نشــد؛ بنابراین با دقت مضاعفی باید این صحبت‌ها را ارزیابی کرد.
ایشــان طــی مصاحبه چند بــار از قانون نظارت اســتصوابی دفاع کرده اســت، 
ولــی معتقد اســت قانــون باید بــه خوبی اجرا شــود. وی می‌گویــد در اجرا و 
بررســی پرونده‌ها و رد یا قبول صلاحیت نامزدها یــک خلأ قانونی وجود دارد. 
خــأ قانونی که ایشــان مطــرح می‌کند فقدان یــک دادگاه انتخاباتــی همراه با 
هیئت‌منصفه اســت تا به بررســی صلاحیت‌ها بپردازد. ازآنجاکه ایشان حقوقدان 
اســت به لــزوم دادگاه انتخاباتــی عمیقاً باور دارد، اما به نظر می‌رســد که قانون 
نظارت اســتصوابی نیــازی به دادگاه ندارد چراکه رد و قبــول صلاحیت مربوط 
به قوه قضائیه اســت و شــورای نگهبــان ارگانی از قوه مقننه اســت که کار آن 
قانون‌گــذاری اســت و قضــاوت مربوط بــه قوه قضائیه اســت. قانــون نظارت 
اســتصوابی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت است و امضای مقام رهبری را 
دارد کاری بــه احراز صلاحیت ندارد که در پی آن نیازی بــه دادگاه انتخاباتی 
و هیئت‌منصفه باشــد. به نظر می‌رســد قانون‌گذار تشــخیص درستی داده است 
که کار شــورای نگهبــان و نظارت آن دفاع از حق‌الناس اســت که اگر خطایی 
از هیئت‌های اجرایی وزارت کشــور درباره یــک پرونده رخ داد نامزد انتخابات 
می‌تواند به شــورای نگهبان شــکایت کند و شــورا به نوبه خــود از حق او یعنی 
حق‌النــاس دفاع نمایــد؛ بنابراین در این مــورد خلأ قانونی وجــود ندارد. قانون 
نظارت اســتصوابی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت هم قانون درســتی است، 
ولی احراز صلاحیت نهایی مربوط به آرای مردم اســت که صلاحیت یک نامزد 
ر ا تشــخیص بدهند و این با روح قانون اساسی هم هماهنگی دارد. چراکه اصل 
5 قانون اساســی حتی جایگاه ولایت‌فقیه را مشــروط به پذیرش عامه کرده است 
و در اصل 6 اجرای هر کاری در جمهوری اســامی مبتنی بر آرای مردم است. 

تــازه اگر نامــزدی با ترفندی از این پروســه عبور کرد و بــدون اینکه صلاحیت 
داشــته باشــد وارد مجلس شــد، نمایندگان مجلس می‌تواننــد اعتبارنامه او را رد 

کنند.
دکتــر ابراهیمیــان در ایــن مصاحبه می‌گوید بررســی این تعــداد پرونده در این 
مدت کم، کار مشــکلی اســت به‌خصوص کــه رد یا تأییــد صلاحیت هم کار 
ظریفــی اســت کــه دادگاه انتخاباتی می‌خواهــد. باید توجه کرد اگــر به قانون 
نظارت اســتصوابی عمل شود بررسی پرونده‌ها به آن پرونده‌هایی محدود می‌شود 
که نامزدها از دســت هیئت‌های اجرایی شــکایت کرده‌اند و به نظارت شــورای 

دارند. نیاز  نگهبان 
دکتــر ابراهیمیان می‌افزایــد اگر من بخواهم داوری و قضاوت کنم بایســتی نظر 
وزارت اطلاعــات را بدانم و اگر نظری داد باید مســتندات آن را هم ارائه دهد 
چراکــه قانون می‌گوید نظر وزارت اطلاعات باید مســتند باشــد و من به عنوان 
حقوقدان شــورای نگهبان ممکن اســت بعضی اســناد را نپذیرم. همچنین است 
درباره دادگســتری و همچنین سازمان اطلاعات ســپاه؛ بنابراین مشکل کار این 
اســت که باید مســتندات چهار نهاد مربوطه را بررســی کنیم و نــه نظر اجمالی 
آنان را. علاوه بر چهار نهاد مربوطه که در قانون نظارت اســتصوابی آمده است 
اعضــای شــورای نگهبان نظر یــک نهاد اطلاعاتــی امنیتی دیگر یعنی ســازمان 
اطلاعات ســپاه را هم در کارشان دخالت می‌دهند. اینجا این مسئله پیش می‌آید 
که ســازمان اطلاعات ســپاه که جزو نیروهای مسلح است آیا می‌تواند در پروسه 
انتخابات شــرکت داشته باشــد؟ اگر قانون‌گذار می‌خواست آیا نمی‌توانست این 
ســازمان را هــم جزو نهادهای چهارگانه محســوب کند؟ و آیا شــائبه دخالت و 
مهندســی سپاه در انتخابات را به وجود نمی‌آورد. ازآنجاکه قانون اساسی میراث 
یک انقلاب توحیدی، اســامی و مردمی است و یک ســند وفاق ملی به شمار 
می‌رود انتخابات ســالم و چشمگیر می‌تواند ضامن استقلال، آزادی و جمهوری 
اســامی باشــد و در این دنیای پرتلاطم و این منطقه پرتنش تنها وسیله ثبات ملی 
به شــمار می‌رود. به نظر می‌رســد اعضای شــورای نگهبان باید به مطالب دکتر 

کنند. کافی  توجه  ابراهیمیان 
ازآنجاکــه ممکــن اســت خواننــدگان عزیز چشــم‌انداز ایــران مصاحبــه دکتر 
ابراهیمیــان را نخوانده باشــند متــن کامــل آن در WWW.meisami.net در 

است.■ دسترس 
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در بهار 1340 به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه 
شــیراز اطلاع داده شــد نمایندگانی برای شركت در 
نخستین كنگره انجمن‌های اسلامی سراسر كشور که 
شهریورماه در مشهد با حضور آیت‌الله میلانی برگزار 
می‌شــود، انتخاب كنید. انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه شــیراز در سال 1338 تأســیس شده بود و 
من نیز از مؤسســان و ســپس از اعضای هیئت‌مدیره 
انجمن بودم. همراه با دو نفر دیگر از دانشــجویان به 
عنوان نماینده انجمن انتخاب شــدیم كه در كنگره 
شركت كنیم. همگی عازم تهران شدیم و برای مطلع‌شدن از برنامه برادران در تهران به 
انجمن اسلامی مهندسین رفتیم. اطلاع داشتیم كه از 30 تیر تا آن روز آقایان مهندس 
بازرگان و دكتر ســحابی در زندان به ســر می‌برند و ما از دیدارشان در كنگره محروم 
هســتیم. به ما اطلاع دادند كــه آیت‌الله میلانی پیغام داده‌انــد كه به علت كوچكی 
محیط مشهد، ساواك افراد شركتك‌ننده در كنگره را به راحتی كنترل میك‌ند و برای 
همه محدودیت‌هایی به وجود می‌آورد؛ لذا بهتر است جلسات كنگره در تهران برگزار 
شود. ما گفتیم چون از شیراز به قصد مشهد حركت كرده‌ایم، برای زیارت امام  رضا 
)ع(  به مشــهد می‌رویم و با دوستانمان در مشهد دیدار میك‌نیم و همراه با نمایندگان 
انجمن‌های اســامی مشــهد به تهران برمی‌گردیم. به مشــهد رفتیم و پس از زیارت 
امام  رضا )ع( به خدمت آیت‌الله میلانی رســیدیم و در كانون نشــر حقایق اســامی 
خدمت استاد شریعتی رســیده و از سخنان آموزنده آن استاد بزرگوار بهره‌مند شدیم. 
اعضای انجمن اســامی دانشــجویان دانشگاه مشــهد ما را به باغ ملك‌آباد بردند وبه 
صرف  ناهار میهمان كردند. با آقای طاهر احمدزاده نیز ملاقاتی داشتیم و پس از سه 
چهار روز به همراه برخی از نمایندگان انجمن با قطار به تهران برگشــتیم. كنگره هفته 
اول شهریور در تهران برگزار شد. در کنگره با بزرگانی از نواندیشان اسلامی آشنا شدیم 
كه برای ما بســیار مغتنم و باارزش بود. یكی از جلســات كنگره در دبیرســتان كمال 
منعقد شد. ناهار هم در همان‌جا داده شد. هنگام ناهارخوردن یكی از اعضای انجمن 
اسلامی دانشجویان تهران كنار من نشسته بود. در همین مدت كوتاه با همه آن افراد، 
به‌خصوص دانشــجویان، احســاس صمیمیت میك‌ردیم. نمی‌دانم نام آن دانشجویی 
را كه در كنارم نشســته بود می‌دانســتم یا نه ولی همینك‌ه رویش را برگرداند كه با نفر 
دست راستی‌اش صحبت كند، كباب كوبیده‌اش را از بشقابش برداشتم و در بشقاب 
خودم گذاشــتم. وقتی ســرش را برگرداند و دید كباب در بشقابش نیست به من نگاه 
كرد و لبخندی زد، یعنی به همین زودی ســر شــوخی را باز كردی؛ البته كبابش را به 
او برگرداندم. آن دانشجو آقای بسته‌نگار بود. این دوستی، كه برپایه همفكری بود، با 
یك شــوخی دانشجویی در سال 1340 شروع شد و تاكنون 55 سال است كه به دلایل 

مختلف تاكنون ادامه یافته و روزبه‌روز استوارتر و عمیق‌تر شده است.
من در همان سال لیسانس ادبیات فارسی را از دانشكده ادبیات دانشگاه شیراز گرفته 
بــودم؛ لذا پس از بازگشــت از تهران به شــیراز و برازجان، به بهانــه پیداكردن كار و 
بعدها برای ادامه تحصیل به تهران برگشــتم. چون به ســربازی نرفته بودم، كاری هم 
پیدا نكردم، ولی برای ادامه تحصیل به دوره پس از لیســانس دبیری دانشسرای عالی 

آن روز وارد شــدم كه ما دانشجویان به عنوان دوره »فوق‌لیسانس علوم تربیتی« آن را 
انتخاب كردیم. به هر حال این دوره شــبانه بود و قرار بود در طول دو سال درس‌هایی 
به همه لیسانسیه‌های رشته‌های مختلف داده شود كه بتوانند در رشته خودشان دبیری 
كنند. چون شبانه درس می‌خواندم، توانستم روزها در شركت سهامی انتشار، به عنوان 
ویراستار، فروشنده و هر كار دیگری كه از دستم برمی‌آمد و در كنار آن در »دبیرخانه 
كنگره انجمن‌های اسلامی ایران« كه در همان شركت انتشار در »سرای سبا در باب 
همایون« تأسیس شده بود، به كار مشغول شوم. در كنار این فعالیت شغلی در »كمیته 
دانشجویی نهضت‌آزادی ایران دانشسرای عالی« و »شعبه انجمن اسلامی دانشجویان« 
در دانشســرای عالی به فعالیت پرداختم. محل ســكونتم نیز در ساختمان دانشسرای 
عالی كوی دانشــگاه امیرآباد بود؛ لذا با همه دانشجویان دانشكده‌های دانشگاه تهران 
که در كمیته‌های دانشــجویی نهضت‌آزادی و انجمن اسلامی عضو بودند در ارتباط 
بودم. ازجمله این دانشــجویان، محمد بسته‌نگار دانشجوی دانشكده حقوق دانشگاه 
تهــران بود؛ البته در بیشــتر كمیته‌های نهضت آزادی، آقای جمشــید حقگو نماینده 
دانشجویان دانشــكده حقوق بود وآقای بسته‌نگار بیشتر در جلسات انجمن اسلامی 
نماینده دانشکده بودند. از آن جهت كه این‌جانب در هر دو بخش فعال بودم با محمد 
بسته‌نگار در تماس همیشگی بودم و همیشه از ایمان پرشور عقیدتی‌اش خوشم می‌آمد 

كه یكی از عوامل صمیمت ما با یكدیگر همین ایمان مذهبی بود.
از آن پس این همكاری و همفكری ادامه داشــت تا حوادث سیاســی سال 1341 كه 
در مهرماه آن سال نهضت روحانیت به رهبری آیت‌الله خمینی و با تأیید دیگر مراجع 
آن روز آغاز شــد، ما دانشجویان مســلمان خوشحال شدیم، زیرا این قیام را تأییدی بر 
ادعای بزرگان مسلمان نواندیش و روشنفكر خود مبنی بر اسلام مبارز علیه دیكتاتوری 
و داشــتن توان رهبری اجتماعات بشــری در قرن بیستم می‌دانستیم. گروه‌گروه به قم 
می‌رفتیم و به‌وســیله دوستانی كه از میان طلاب روشنفكر و مبارز، مانند حجج‌اسلام 
سید هادی خسروشاهی و برادران حجتی كرمانی داشتیم به منازل آیات عظام می‌رفتیم 
و پیام انجمن اســامی دانشــجویان را می‌رســاندیم و از آنان پیامی برای دانشجویان 
می‌گرفتیم و خوشحال و با روحیه جدیدی برای مبارزه به تهران برمی‌گشتیم. تا اینكه 
شــاه به فكر رفراندوم افتاد و شــش اصل آن روز خود را به‌نام »انقلاب سفید« یعنی 
انقــاب از بالا و بدون خونریزی با مردم ایران در میان گذاشــت و با گرفتن »آری« 
از مــردم، اجرای آن را بــا قوت و قدرت ادامه داد. برای اینكــه همه آرای مردم آری 
باشــد و هیچ رأی »نه«‌ به صندوق ریخته نشود، تدابیری اندیشید. ازجمله دستگیری 
و به زندان‌انداختن تمام سران و اعضای فعال جبهه‌ملی و نهضت‌آزادی و حدود 200 
نفر از دانشــجویان در تهران از اول تا پنجم بهمن 1341. قرار بر این بود كه رفراندوم 
در روز ششــم بهمن در سراسر كشور انجام گیرد. لذا مسئولیت ما دانشجویان و افراد 
غیرمشهوری كه دستگیر نشده بودیم سنگین‌تر شد. بر فعالیت خود افزودیم و شبانه‌روز 
كار میك‌ردیــم. از آن پس تلاش ما صرف خنثیك‌ــردن تبلیغات رژیم علیه مبارزان، 
به‌ویژه مبارزان مســلمان چه روحانی و چه دانشگاهی شد. حوادث مدرسه فیضیه در 
دوم فروردین 1342، قیام عشــایر فارس و امثال این‌ها انگیزه بیشــتری به جنبش مردم 
می‌داد. تا اینكه در اول خرداد 1342 دستگیری گروه‌های ملی و ملی ـ مذهبی شدت 
گرفت. جلســه كمیته سیاســی دانشــجویی نهضت ـ كه من هم یكی از اعضای آن 

همراه با بسته‌نگار

سيد محمدمهدي جعفري



5 اردیبهشت و خرداد 95شـماره 97

بودم، در شب دوم خرداد لو رفت و ما 11 نفر حاضر در 
جلسه در منزل شادروان احمد صدر حاج سید جوادی 
دســتگیر و به قزل‌قلعه برده شــدیم. در آنجا دیدیم كه 
آقای مهندس ســحابی و مهندس ابوالفضل حكیمی و 
احمد علی‌بابابی را هم هر یك جداگانه دســتگیر كرده 
بودنــد و به آنجا آورده‌اند. روز بعــد، از ما در قزل‌قلعه 
بازجویــی مختصــری كردند و دســته‌جمعی به زندان 
موقت شــهربانی بردنــد. در آنجا دیدیــم كه در همان 
شــب یا شب بعد كمیته تهران جبهه‌ملی را هم دستگیر 
كرده‌اند. در این كمیتــه، زنده‌یاد غلام‌رضا تختی هم 
عضو بود كه اتفاقاً بر اثر گرفتاری شــخصی در جلسه 

حضور پیدا نمی‌کند و از دام ساواك نجات می‌یابد.
همان ســال زمینه برای یك جنبش فراگیر در ماه محرم 

فراهم شد، كه خود داستان مفصلی دارد.
از آن جهــت كه نمی‌خواهم تاریخ مبارزات مردم ایران 
را در اینجــا بیــان كنم، به حوادث آن روزها اشــاره‌ای 
نمیك‌نم و به‌طور خاص بــه رویدادهایی می‌پردازم كه 

به آقای بسته‌نگار مربوط است.
آقای بســته‌نگار همچون دیگر فعالان دانشــجویی در 
انجمن اســامی دانشــجویان و كمیته‌های دانشجویی 
نهضــت‌آزادی بــه فعالیت‌های مختلــف مانند پخش 
اعلامیه و شــركت در جلســات دادگاه نهضت‌آزادی 
ســرگرم بود تا اینكه در سوم اردیبهشت 1343 دستگیر 
می‌شــود. از این پس یادداشت‌هایی را كه در خاطرات 
خود به عنوان »همگام با آزادی« درباره بسته‌نگار دارم 

در زیر می‌آورم:
جمعــه 4 اردیبهشــت 1343: امروز بــرای ملاقات با 
دوستان و خانواده‌ها ما را به عشرت‌آباد بردند. در آنجا 
اطلاع یافتیم كه شب پنجشــنبه آقایان رادنیا، مصطفی 

مفیدی و بسته‌نگار را گرفته‌اند.
پنجشــنبه 14 خرداد: ساعت 19 ســه نفر را به زندان ما 
]شــماره 4 قصــر[ آوردند كه آقایان رادنیــا،‌ مفیدی و 
بســته‌نگار بودند، هر سه را نیمه‌شــب سوم اردیبهشت 

گرفته‌اند و تاكنون در قزل‌قلعه بوده‌اند.
سه‌شنبه 27 مرداد: امروز زندانیان عادی برای خوشامد 
دســتگاه، به مناسبت 28 مرداد جشن گرفته‌اند. جلوی 
زندان را آذین بســته و صندلی چیده‌اند و از خودشــان 
و پاســبان‌ها پذیرایی میك‌نند و یك گرامافون گذاشته 
صفحه‌هــای آوازی از خوانندگان بدنام پخش میك‌نند 
و بلندگو را روی دیوار رو به درون زندان گذاشــته‌اند. 
ســروصدای بلندگو باعــث ناراحتی اعصــاب همه ما 
شــد. آقای دكتر سحابی گفتند سروصدای آن را كمتر 
كنند، ولی اعتنایی نكردند. پس از چندی عربده‌هایی 
بلند شد. از اتاق‌ها بیرون آمدیم. دیدیم حسن كوچكه 
)یكی از قاچاقچیان( داد می‌زند و می‌گوید: بسته‌نگار 
به من توهین كرده اســت. معلوم شــد حسن كوچكه 
بــه عباس محكــم فحش داده و بســته‌نگار به او گفته 
است: »خفه شو!«. لات‌ها به‌دنبال بهانه می‌گشتند كه 
دعوا راه بیندازند. قاســم كوری یا انگورانی و برادرش 
علــی انگورانی، جلال و مهدی بلیغ حمله كرده بودند 
كــه رفقای ما را بزنند، ولی ما نگذاشــتیم دعوا شــود. 
بالاخره پس از مدتی ســر و صدا، اولیــای زندان از ما 
عذرخواهی كردند و ســر بلندگو را به طرف باغ بیرون 

زندان برگرداندند.
چهارشــنبه 25 شــهریور: امروز آقایــان رادنیا، مفیدی 

و بســته‌نگار را بــرای تعییــن وكیل خواســتند. رئیس 
دادگاهشــان ســرتیپ تاج‌الدینی اســت. 10 روز وقت 
گرفته‌اند كه در این مدت وكلای خود را معرفی كنند.

شنبه 4 مهر: امروز آقایان رادنیا، مفیدی و بسته‌نگار را به 
دادگاه بردند. آنان چهار نفر زیر را به عنوان وكیل معرفی 
كرده بودند: »سركار ســرهنگ عزیزالله امیررحیمی، 
ســركار ســرهنگ علمیه، سركار ســرهنگ غفاری و 
تیمسار سرتیپ مسعودی« گفته بودند نفر دوم و چهارم 
زندانی و ممنوع‌الوكاله هستند. رفقا گفته بودند وكلای 
ما همین چهار نفر هســتند و لاغیر. )توضیح اینكه دو 
نفر نامبرده و نفر اول و ســوم ازجمله وكلای مدافع در 
دادگاه گروه نخست از نهضت‌آزادی بودند كه پس از 
ختم دادگاه تجدیدنظر نظامــی آنان را به‌تدریج گرفته 
و بــه زندان انداختند و به جرم »تبلیغ برای جمعیتی كه 
مرام و رویه‌اش ضدیت با سلطنت مشروطه است« به 9 
ماه و یک سال محكوم كردند و دوستان ما همان افراد 

را به عنوان وكیل خود معرفی كرده بودند.(
یكشــنبه 19 مهر: امروز آقایان رادنیا و بســته‌نگار را به 
دادگاه خواســتند و گفتند باید وكلای منتخب خود را 
عوض كننــد. آنان گفته بودنــد وكلای ما همین افراد 

هستند و حاضر به تعویض آنان نیستیم.
روز 27 مهــر رئیس دادگاه نامه‌ای برای هر ســه نفر به 
زندان فرســتاده و از آنان خواســته بــود وكلای خود را 
عوض كنند، ولی هر سه نفر در زیر آن نامه نوشتند كه 

وكلای ما همان سه نفر هستند.
شــنبه 2 آبان: )به‌دنبال دعــوای روز 27 مرداد و نقل و 
انتقال‌های افرادی بــه زندان‌های دیگر و بردن برخی از 
افراد بــه زندان مجرد( امروز آقای محمد بســته‌نگار را 
از این زندان بردند. شــاید به زندان شماره 1 )كه جای 

زندانیان عادی است و بسیار شلوغ(.
یكشــنبه 8 آذر: امــروز آقای بســته‌نگار را بــه دادگاه 
خواســتند و ســه نفر وكیل تســخیری را كه برای ســه 
نفرشــان دادگاه تعیین كرده بودند، معرفی كردند، ولی 
آقای بسته‌نگار نپذیرفته و به عنوان اعتراض، پرونده‌اش 

را هم نخوانده و به زندان برگشته است.
سه‌شــنبه 24 آذر: امــروز دادگاه بدوی آقایــان رادنیا، 
مفیدی و بسته‌نگار تشكیل شد... وكلای تسخیری هر 
ســه نفر درباره نقص پرونده و عدم صلاحیت دادگاه 
صحبت كردند. ســپس از متهمان خواستند خودشان 
هم دراین‌باره صحبت كنند. آنان هر یك شــرحی مبنی 
بر غیرقانونی‌بودن دادگاه به علت محروم‌شدن از وكیل 
انتخابــی خواندند و اعلام ســكوت كردنــد. دادگاه 
وارد شــور شــد و پس از 75 دقیقه از شور خارج شد، 
بــه صلاحیت خود و عدم نقص پرونده رأی داده برای 
ورود بــه ماهیت كیفرخواســت خوانده شــد و دادگاه 

تعطیل و ادامه به روز بعد موكول شد.
چهارشــنبه 25 آذر: جلســه دوم دادگاه تشــكیل شد. 
وكلای تســخیری مطابق میــل دادگاه ظاهراً به دفاع از 
متهمان پرداخته بودند، لذا متهمان به عنوان اعتراض به 
سخن وكلا صورت‌جلسه را امضا نكردند. دادگاه هیچ 

تماشاچی را راه نداده و ادامه به روز بعد موكول شد.
در روزهای پنجشنبه 26 آذر و شنبه 28 آذر هم جلسات 

چهارم دادگاه به همین منوال سپری شد.
دوشــنبه 30 آذر جلسه پنجم دادگاه تشكیل شد. چون 
متهمــان حاضر به ســخن‌گفتن و دفاع از خود نشــده 

بودند. وكلای تسخیری آخرین دفاع را كردند. دادگاه 
به كفایت دفاعیات رأی داد و وارد شور شد. در ساعت 
13 پس از ســه ساعت از شور خارج شده هر سه نفر را 
به جرم عضویت در نهضت‌آزادی هر یك به سال حبس 

محكوم كرد.
چهارشــنبه 23 دی: امروز صبح آقایان رادنیا، مفیدی و 
بسته‌نگار را به دادگاه بردند. پس از بازگشت به زندان، 
برای تعیین وكیل در دادگاه تجدیدنظر نظامی به ریاست 

سرتیپ مروستی بردند. 10 روز وقت گرفتیم.
سه‌شــنبه 6 بهمن: امروز آقایان را به دادگاه بردند. آنان 
هر یك وكلای مدافع خود را به شرح زیر معرفی كردند: 
آقای رادنیا، ســركار ســرهنگ پگاهی. آقای مفیدی و 
بسته‌نگار: سرهنگ بزرگمهر، رئیس دادگاه از دادستان 
ارتش درباره پذیرش افراد فوق مشورت كرد. دادستان 
نپذیرفت، ولی دوستان گفته بودند وكلای ما همین افراد 

هستند.
پنجشــنبه 6 اســفند: دادگاه تجدیدنظر گــروه دوم از 
نهضت‌آزادی به ریاست ســرتیپ مروستی و دادستانی 
سرهنگ خواجه‌نوری و وكلای مدافع تسخیری تشكیل 
شــد. پس از سخن مختصر وكلا درباره نقص پرونده، 
آقــای رادنیا دربــاره عدم صلاحیــت دادگاه صحبت 

میك‌ند و جلسه تعطیل می‌شود.
سه‌شنبه 11 اسفند: امروز صبح آقایان رادنیا و مفیدی را به 
دادگاه بردند، چون آقای بسته‌نگار دچار نوعی بیماری 
جلدی شــده اســت، او را نگه داشتند تا دكتر از خارج 
زندان بیاید و او را معاینه كند. ساعت 11 از دادگاه تلفن 
كردند كه بسته‌نگار را بفرســتند، ولی او را نفرستادند. 
ســاعت 12 گفتند دكتر از خارج آمده است، لذا آقای 
دكتر شــیبانی با آقای بسته‌نگار به بهداری رفتند. آقایان 
دكتر آذر و دكتــر قائمی، متخصص خون آمده بودند. 
بســته‌نگار را معاینه کردند  و خونــش را برای آزمایش 

گرفتند و بردند و 200 تومان حق‌الزحمه هم گرفتند.
دوشــنبه 17 اسفند: امروز جلســه هفتم دادگاه تشكیل 
شد. آقای بسته‌نگار سخنانی مستدل و منطقی )در نقص 
پرونده و عدم صلاحیت دادگاه( در پاسخ دادستان ایراد 
كرد. دادگاه وارد شور شد و به صلاحیت دادگاه و عدم 
نقص پرونده رأی داد. دادگاه وارد ماهیت دعوا شــد. 

دادستان خواستار تشدید حكم شد.
شــنبه 22 اسفند: جلســه دهم دادگاه تجدیدنظر گروه 
دوم نهضت‌آزادی تشــكیل شــد. پس از آخرین دفاع 
وكیل تســخیری دادگاه سرهنگ شاهقلی، دادگاه وارد 

شور شد و سه ساعت بعد رأی زیر را صادر كرد:
آقــای مصطفی مفیدی به پنج ســال، آقای بســته‌نگار 
به چهار ســال و آقای رادنیا به دو ســال زندان محكوم 

شدند.
***

و اما یادداشــت‌های من پس از این محكومیت درباره 
آقای بسته‌نگار فراوان است ازجمله:

بردن آقای بســته‌نگار برای معاینه گــوش به بهداری، 
شــركت در اعتصاب غذاهایــی كه به تبعیــد ما به دژ 
برازجان انجامید و بقیه قضایا كه به علت نداشتن وقت 
و امكانــات، خواننــده را به جلــد اول خاطرات خود 
همگام با آزادی ارجاع می‌دهم و برای ســامت كامل 
و عاجل آقای بســته‌نگار به درگاه پروردگار دست دعا 

برمی‌دارم.■
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دین برای خدا و آخرت، حرف جدیدی نبود
آیا دیدگاه‌های بازرگان متقدم، متفاوت از بازرگان متأخر است؟ 

گفت‌وگو با محمد بسته‌نگار

گفت‌وگوی حاضر پرســش و پاســخی است که بین دو تن از شــاگردان زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان انجام گرفته است. هر دو نفر، 
هم عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه و هم عضو جبهه‌ملی دوم بودند و هم اینکه از بدو تأسیس نهضت آزادی ایران، در این 

جمعیت حضور فعالی داشته‌اند. هر دو چند بار در زندان‌های ستم‌شاهی دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند.
با تشــکیل نهضت‌آزادی ایران در 26 اردیبهشت 1340، سه جریان به مخالفت برخاســتند؛ نخست، طرفداران انجمن ضد بهائیت 
که اصولًا دین را مغایر با سیاست می‌دانستند که درواقع خود این یک سیاست بود. دوم جریان لائیک بود که معتقد بود بین دین و 
سیاست، مرزی است و دین نباید در سیاست دخالت کند. سوم، جریان چپ مارکسیستی بود که معتقد بودند اصولًا با دین به جایی 

نمی‌رسیم و دین نمی‌تواند راهنمای مبارزه و عمل باشد.
پس از سخنرانی زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان در سال 1371 با عنوان »هدف انبیا؛ تنها خدا و آخرت«، بحث‌های زیادی درگرفت. 
دکتر عبدالکریم ســروش نیز در مراســم هفتم مهندس بازرگان در حسینیه ارشــاد، مطالبی را درباره این سخنرانی مهندس بازرگان 
بدین مضمون مطرح کردند که بسیار تأمل‌برانگیز بود: پیروان فکری مهندس بازرگان، مجاهدینِ منفور، کار دین را به دیندار بسپاریم 
و کار سیاســت را به سیاســتمدار، قرآن کتابِ روش و استدلال نیســت؛ اعضای نهضت‌آزادی کشش آن سخنرانی مهندس بازرگان را 

نداشتند.
پس از این سخنرانی بود که آن سه جریانِ مخالف با تشکیل نهضت‌آزادی، دوباره فعال شدند و گفتند ما از اول پیش‌بینی می‌کردیم که 
این جریان به جایی نمی‌رسد. هرچند مهندس عبدالعلی بازرگان در مراسم چهلم پدرشان، غیرمستقیم مطالبی را در نقد سخنرانی 

مراسم هفتم ایراد کردند، ولی لازم است تلاش بیشتری در ارزیابی »هدف انبیا؛ تنها خدا و آخرت« انجام شود.
این گفت‌وگو با آقای محمد بسته‌نگار در سال 1394، در خانه و کتابخانه بزرگ ایشان و زمانی انجام شد که از سلامت کامل برخوردار 

بودند. همکاران چشم‌انداز ایران آرزوی شفای کامل و ادامه روزافزون فعالیت‌های تحقیقاتی و مکتوب را برای ایشان دارند.
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لطف‌الله میثمی: شــما بر ایــن اعتقادید که پس از 
ســال 1371 مهندس بــازرگان به جمع‌بنــدی جدیدی 
رسیدند كه از نظر شما جمع‌بندی جدیدی نبود؛ همان 
گفته‌های ســابق بود كه گفتند هــدف انبیا تنها خدا و 
کید دارند، اما پس  آخرت بوده و روی این قید »تنها« تأ
از انتقاداتی كه در انجمن اســامی مهندسین به ایشان 
شــد این »تنها« را از تیتر برمی‌دارند،‌ ولی در متن باقی 

می‌ماند.
ابتدا می‌خواستم توضیحی بدهم درباره اینکه در قرآن 
آمده است فرعون خدا را قبول داشت، نمرود هم قبول 
داشــت. مرحوم علامه هم می‌گویــد در طول تاریخ 
دربــاره ذات خدا هیچ شــكی نبوده اســت، ابلیس و 
شــیطان هم خدا را قبول دارند. بر سر وجود خدا هیچ 
شــكی در طول تاریخ و گزاره‌های قرآنی نیست و این 
مطلب در کتاب مبنا-وجود که در زندان ستم‌شــاهی 
نوشــته و ســپس انتشــارات صمدیه منتشــر کرده، به 
تفصیل آمده اســت. همچنین در کتاب منطق توحید 
که به‌طور محدودی منتشــر شده نیز توضیحات کافی 

ارائه شده است.
آنچه در سال 54 ـ 53 نیاز بچه‌های مجاهدین بود، این 
بود كه از خــدا چگونه مدد بگیریــم و خدا و آخرت 
چگونــه در معادلات ما وارد شــود- مثلًا نقش خدا و 
آخــرت یا نقش امام زمــان در خط‌مشــی- این‌ها نیاز 
بــود. مرحوم مهندس مهــدی بازرگان هــم در كتاب 
راه طی‌شــده می‌گویند انبیا به‌هیچ‌وجــه نیامده‌اند كه 
خــدا را اثبات كنند. می‌تــوان از این بیان نتیجه گرفت 
کــه انبیا آمده‌انــد تا خدا را در معــادلات ما وارد كنند 
و كار مــا و مســائل روزمره ما الهی و اخروی بشــود. 
انبیــا آمدند تا آخــرت را در زندگی ما نقش بدهند و ما 
دنبال چنین گمشــده‌ای بودیم، مهندس بازرگان مطرح 
كرد که هــدف انبیا، خدا و آخرت بود، اما ما ملاحظه 
می‌کنیم که فرعون هم خدا را قبول داشــت، آخرت و 
اخروی‌گری را هم اكثراً قبول داشتند؛ چنین نیست كه 
كســی بگوید پس از این دنیا چیز دیگری نیست. علم 
هم مشابه این را می‌گوید، لاوازیه می‌گوید هیچ‌چیز به 
خودی خود به وجود نیامده است و به خودی خود هم 
از بین نمی‌رود؛ پس نمی‌توان منكر دنیای دیگری پس 
از مرگ شــد. چه چیز جدیدی دراین‌باره وجود داشت 
که مهندس لازم دید آن را مطرح کند؟ راه طی‌شــده را 
هم که مطالعه می‌کنیم، به ما می‌گوید نمی‌توان خدا و 

آخرت را انکار کرد.
محمد بســته‌نگار: در اینکه فراعنه و دیگر جباران 
تاریخ، خدا را قبول داشــتند شکی نیست، ولی به قول 
معروف این کجــا و آن کجا؟ فرق عمــده‌ای بین این 
جباران بــا تعالیم انبیا وجــود دارد، فرعــون و امثال او 
ضمن قبول خداوند، خود را نماینده خدا، تأییدشده از 
طرف وی و نایب مناب وی می‌دانستند. در کتیبه‌های 
به‌جامانده از دوران گذشــته مانند بین‌النهرین، شــاهان 

خود را نماینده خدا می‌پنداشتند.
در قانون حمورابی، حمورابی که خودش قانون را وضع 
کرده بود، خود را نماینده خدایان نامید. در قرون وسطی 
شاهان اروپایی خود را نایب مناب خدا می‌دانستند و تا 
این اواخر این عقیده که شــاه سایه خداست، حتی در 
ایران پیش از انقلاب هم رواج داشت و تحت این عنوان 
و با به‌کارگیری عواطف مردم هرگونه که می‌خواســتند 

بــا رعایای خود رفتار می‌کردنــد و مالک جان، مال و 
ناموس مردم بودند.

اما انبیا که دعوت به خداپرســتی می‌کردند، می‌گفتند 
در مقابــل هیــچ غیرخدایــی، اعــم از بت، انســان، 
مکتب‌های بشری و حتی علم سر فرود نیاورید؛ جز در 
مقابل پروردگار واحد. این عصاره آن چیزی اســت که 
قبلًا مرحوم اقبال و مرحوم طالقانی درباره توحید مطرح 
کــرده بودند. مهندس بــازرگان در این زمینه در کتاب 

آفات توحید چنین می‌گوید:
»اطاعت مردم از فرد و تسلط فرد بر مردم ناچار قدرت 
می‌آورد و به‌دنبال قدرت، ســتمگری و اطاعت خلق، 
یعنــی طاغوت یــا حکومت‌های اســتبدادی سراســر 
تاریخ که از آفت‌های عمده توحید اســت ... یکی از 
برنامه‌های پیغمبران مقابله با بندگی طاغوت بوده است. 
هَ وَ اجْتَنِبُواْ  نِ اعْبُدُواْ اللَّ

َ
سُــولًا أ ةٍ رَّ مَّ

ُ
»وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فىِ كُلّ‌ِ أ

الطاغوت1 ... )نحل: 36(«.
وقتی فرمانده سپاه اسلام )مغیره بن شعبه( پیش هرمزان 
ســپهبد ایران رسید و هرمزان دلیل این حرکت را پرسید 
جواب داد: ما آمده‌ایم مردم را از بندگی مردم آزاد کنیم 

تا بنده خدا بشوند.«2
لطف‌اللــه میثمی:آن‌هایی هم كــه می‌میرند، از 
جانب آن‌ها در قرآن نقل‌شــده اســت که خطاب به 

إِذَا  »حَتــىَّ  می‌گوینــد:  خدا 
حَدَهُمُ الْمَــوْتُ قَالَ رَبّ‌ِ 

َ
جَاءَ أ

صَالِحًا  عْمَلُ 
َ
أ لَعَلــىّ‌ِ  ارْجِعُونِ* 

 )100 و  )مؤمنــون:99   3»...
یعنی مــا را به دنیــا برگردان تا 
عمل صالح انجام دهیم؛ یعنی 
مگر در همین دنیا، خدا خالق 
دنیا نیســت و مگــر در همین 
دنیــا نمی‌توانیــم اخروی‌گــرا 

باشیم؟
ایــن  بســته‌نگار:  محمــد 
مســئله خدا و آخرت به نظر من 
مسئله جدیدی نبود كه مهندس 
بازرگان مطرح كرده بود؛ ایشان 
این مســئله را در دهه چهل نیز 
عنــوان کرده بــود؛ از جمله در 
ســخنرانی مربــوط به »مســئله 
وحــی« کــه بــا همیــن عنوان 
منتشر شد. اجازه بدهید دیدگاه 
مهندس بــازرگان درباره خدا و 
آخرت را از آثار ایشان برای شما 

نقل کنم.
ســعی میك‌نم به‌طــور خلاصه 
دیدگاه مهنــدس بازرگان را بیان 
کنم و اگر بعضی گمان می‌کنند 
که نواقصی دارد یا كامل است 
به نوع برداشتشان از آثار مهندس 
بســتگی دارد. در مجموعه آثار 
شــماره دو ایشــان بحث‌هــای 
متعددی مطرح است: از جمله 
بحــث »خداپرســتی و افــكار 

روز«، »انســان و خــدا«، »خودجوشــی« و »مســئله 
وحی«.

یكی از این موضوعات، مسئله وحی است كه از صفحه 
187 همین کتاب برای شما نقل میك‌نم:

»برای غیر از انبیا، چه عامی و خودخواه، چه روشنفكر 
و خیرخــواه، مركــز و مقصد و اســاس كوشــش‌ها و 
كاوش‌ها، نفس انسان یا نوع انسان است. همه چیز باید 
در اســتخدام و استفاده او باشــد، اما برای انبیا مركز و 
مقصد خداست؛ خدایی ندیده. انسان نیز همچون سایر 
موجودات باید تســبیح‌کننده، فرمانبردار و خدمتگزار 
خدا باشــد. تمام تعلیمات مكتب انبیا به‌ویژه اسلام از 
اینجا سرچشمه می‌گیرد و در سایه خداپرستی و اعتقاد و 
تدارك آخرت است، كه دنیا نیز اصلاح و آباد می‌شود. 
پیغمبر به شهادت كردار و گفتارش مصداق آیه »...إِنْ 
بِعُ إِلَّ مَا یُوحَى إِلــىّ...« )احقاف:9( پیروی از آنچه  تَّ

َ
أ

به او وحی می‌شــد میك‌رد، نه پیــروی از احتیاجات و 
مقتضیــات. به‌طــور وضوح در ذهــن و نظر حضرت، 
قــرآن بــرای جواب‌گویی به مســائل زندگــی، اعم از 
درك اجتماعــی نیامده بود و ملاحظــه كنید كه كلمه 
لُونَكَ عَنِ 

َ
»یسئلونك« در قرآن زیاد آمده اســت: »یَسْأ

لُونَكَ 
َ
لُونَكَ عَنِ الْیَتَامَى«، »یَسْأ

َ
الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ«، »وَیَسْأ

هْرِ الْحَرَامِ«. لونَكَ عَنِ الشَّ
َ
مَاذَا یُنفِقُونَ«، »یَسْأ

این‌ها ســؤالاتی اســت كه مردم طــرح میك‌ردند و از 
پیغمبر یا خدا جواب می‌خواســتند. تقریبــاً تمام آن‌ها 
ســؤالات عبادی یــا زندگی در 
جهت تكالیف دنیایی اســت و 
هیچ جا »يســألونك عــن الله« 
آخرت«  عــن  »يســألونك  یــا 
نداریم؛ مردم پیش خود علاقه 
چندانی نســبت به مبدأ و معاد 
ندارند و احساس احتیاج به آن 
نمیك‌ننــد. اتفاقاً بعثــت انبیا و 
هدف خدا برای این مســائل و 
معلوماتی اســت كه بشر بالطبع 
با تشــخیص خود هیچ توجهی 
به آن‌ها ندارد و خارج از منطقه 
دید و درک و علم اوست؛ یعنی 
خدا و آخرت یا مبدأ و معاد كه 
یكــی بی‌نهایــت دور از جهت 
خلقت در گذشــته و عظمت و 
احاطه در حال اســت و دیگری 
بی‌نهایت دور، در آینده است. 
تصور هر دو آن‌ها برای بشــر از 
همه حالــت محــدود و محال 
اســت. در راه تعلیــم و توجــه 
مــردم به خدا و قیامت كه عقل 
خود آن‌ها نمی‌رسد و به طرفش 
نمی‌روند، قرآن به استقبال آن‌ها 
مــی‌رود و پیشــاپیش جــواب 

می‌دهد«.
پس این حرف آخــرت و خدا 
حــرف جدیدی نبوده اســت، 
مهندس بازرگان آن را در جشن 
مبعث انجمن اسلامی مهندسین 
در 30 آذر 1341 مطــرح کرده 
بود، اما پرســش اینجاست، چه شــد که ایشان در سال 
1371 این مســئله را مطرح و باز كرد. آن زمان با توجه 

آنچه در سال 54 ـ 53 “
نياز بچه‌هاي مجاهدين 
بود، اين بود كه از خدا 

چگونه مدد بگيريم و 
خدا و آخرت چگونه 
در معادلات ما وارد 

شود- مثلًا نقش خدا 
و آخرت يا نقش امام 
زمان در خط‌مشي- 

اين‌ها نياز بود. مرحوم 
مهندس مهدي بازرگان 

هم در كتاب راه 
طي‌شده مي‌گويند انبيا 

به‌هيچ‌وجه نيامده‌اند 
كه خدا را اثبات كنند. 

مي‌توان از اين بيان 
نتيجه گرفت که انبيا 

آمده‌اند تا خدا را در 
معادلات ما وارد كنند و 

كار ما و مسائل روزمره ما 
الهي و اخروي بشود
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بــه تجربه جمهوری اســامی و ولایت‌فقیــه، مهندس 
طــرح این موضوع را الزامی می‌دیــد. در ضمن این نیز 
صحیح اســت که در قانون اساســی ما ولی‌فقیه كسی 
اســت كه مــردم انتخاب میك‌نند یا به‌طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم. در هر صورت در میان افكار این موضوع 
به این شــكل مطرح بــود كه خدا پیامبران را فرســتاده 
اســت برای حكومتك‌ردن، كه بعــد از پیغمبران ائمه 
هســتند و در غیبت ائمه این حق به فقها می‌رسد و فقها 
نایــب امام زمان بودند و الی آخر. بازرگان قصد دارد به 
جامعه بگوید چنین چیزی وجود ندارد. كار اصلی انبیا 
برای حكومت نبوده اســت و برای خدا و آخرت بوده 
است. البته بعضی انبیا نیز حکومت تشکیل داده‌اند که 

پرداختن بدان فرصت دیگری می‌طلبد.
مســئله دوم كه در نوشــته مهندس بازرگان مطرح شده 
اســت به پیش از انقلاب بازمی‌گــردد که ما می‌گفتیم 
دین از سیاست جدا نیست، اما مخالفین می‌گفتند دین 
از سیاست جداست. مهندس بازرگان در نوشته‌اش این 
مســئله را تفكیك كرده و گفته است: دین و حكومت 
دو مقوله جدا از هم هستند. دین یك مقوله و حكومت 
هم مقوله دیگری است. ضمن اینکه در سخنانش خیلی 
صریح گفته اســت نهــاد حکومت و نهــاد روحانیت 
نیز باید دو نهاد مجزا و مســتقل از هم باشــند. ممكن 
اســت بعضی جاها با هم توافق یا تفاوت داشــته باشد. 
در آن شــرایط بــود که مهندس بازرگان مســئله خدا و 
آخــرت را باز كرد، منتهی خــدا و آخرتی كه مهندس 
بازرگان می‌گفت یك خدا و آخرت انتزاعی نیســت كه 
مــا بگوییم خــدا و آخرت را قبول داریــم، روز قیامت 
را هــم قبول داریــم، حالا برویم دنبــال زندگی خود و 
هــر کار دلبخواهی انجام دهیم. خدایــی را كه مطرح 
میك‌رد، خدایی بود كه بایســتی در زندگی ما اثر داشته 
باشد. مشــابه همان حرفی که شما زده‌اید که پیغمبران 
نیامده‌اند تا در ادیان ثابت کنند که خدایی هست، بلکه 
آمده‌اند بگویند که در مقابل خدایان دیگر ســر تسلیم 
فرود نیاورید. حالا این خدایان دیگر هر چیزی می‌توانند 
باشند مانند: بت، چوب، انسان‌ها یا فراعنه و پادشاهان. 
این مضمون ســخن مهندس بازرگان در آنجاســت که 

همانند حرف شماست.
لطف‌اللــه میثمی:در همین اثــری كه از مهندس 
درباره »مسئله وحی« )مجموعه آثار. ج 2( خواندید، 
در جایــی عنوان می‌کند مردم بیشــتر پرسش‌هایشــان 
درباره مســائل روزمره بوده است؛ مانند انفاق، زکات 
و خمر و میســر و امثالهم و اصــولًا درباره خدا نبوده 

است.
نخست اینکه خدا برای مردم بدیهی بود و همه انسان‌ها 
خداجو بودند و خدا را قبول داشتند، حتی كفار. هیچ 
جای قرآن نداریم که خدای خالق توســط مشــرکین و 
کفار انکار شــده باشــد. حتی در آیه 15 سوره یاسین، 
نتُمْ إِلَّ بَشَــرٌ 

َ
کفــار خطاب به انبیا می‌گوینــد »... مَا أ

نتُمْ إِلَّ تَكْذِبُون« 
َ
حْمَانُ مِن شــىَْ‌ءٍ إِنْ أ نزَلَ الرَّ

َ
ثْلُنَا وَ مَا أ مِّ

)یس:15(. از سوی خدای رحمان )یا هستی‌بخش( شما 
حجتی ندارید و از کجا معلوم که حرف شــما، حرف 
خدا باشــد؟ یعنی آن‌ها خدای رحمان را قبول داشــتند 
و به انبیا می‌گفتند شــما چه حجتــی از خدای رحمان 
داریــد؟ یعنی مؤیــد »من عندالله« نیســتید. این یکی 
از عظمت‌هــای قرآن و راه انبیاســت که حتی کفار نیز 

صاحب اســتدلالی بودند که مبنا و مرجع آن را خدای 
هستی‌بخش می‌دانستند.

دوم اینکه فرعون می‌گفت موسی آمده است تا دین شما 
را برباید و تغییر دهد و مؤمن آل‌فرعون در ســوره غافر 
آیه 28 به او می‌گوید آیا می‌خواهی کســی را بکشــی 
که می‌گوید رب من الله اســت؟ پس همه خدا را قبول 
داشتند و حتی در محاجه با فرعون نیز می‌توانستند که او 
را مبنای استدلال بگیرند و استدلالی اثرگذار هم بود و 

جلوی قتل موسی نیز گرفته شد.
ســوم اینکه در صلح حدیبیه وقتی می‌خواستند قرارداد 
را بنویسند حضرت علی )ع( به نام »محمد رسول‌الله« 
امضا می‌کند، نماینده كفار قریش که شــخصی به نام 
ســهیل‌بن‌عمرو بود، می‌گوید این را ننویســید، اگر او 
رسول خدا و از سوی خدا بود كه ما مشكلی نداشتیم. 
من با این سخن مخالفت دارم كه مدعی شده‌اند مردم 
در طول تاریخ نســبت به خدا و آخرت بی‌توجه بودند، 
درحالی‌که این‌گونه نبوده اســت؛ همه انسان‌ها خداجو 
بوده‌اند و حتی دزد ســرگردنه هم خدا داشــت. در این 
باب مرحوم طالقانی هم این‌گونه می‌اندیشید و هیچ‌گاه 
در پی اثبــات خدا نبود، ولی به نظر می‌رســد مهندس 
بازرگان دنبال طرح مســئله خدا بوده است. چرا تصور 

میك‌رده  است كه خدا را باید برای مردم مطرح كرد؟
چهارم اینکه ایشان تصور کرده‌اند که در 16 آیه قرآن که 
با »یسئلونک« آغاز می‌شود، سؤالی از خدا و آخرت از 
جانب مردم نشــده است. این در حالی است که مردم، 
محمد را رسول خدا می‌دانستند و اگر سؤالاتی از رسول 

خدا می‌کردند، درواقع منتظر پاسخ خدا بودند.
پنجم اینکه در آیه 186 سوره بقره خداوند به پیامبر اکرم 
جِیبُ 

ُ
لَكَ عِبَادِى عَنىّ‌ِ فَإِنىّ‌ِ قَرِیبٌ أ

َ
می‌گوید »وَ إِذَا سَــأ

هُمْ  اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْــتَجِیبُواْ لىِ وَ لْیُؤْمِنُواْ بىِ لَعَلَّ دَعْوَةَ الدَّ
یَرْشُــدُون«؛4 یعنی مردم درباره هستی سؤالمند بودند و 
خدا به پیامبر می‌گوید اگر از من ســؤال کردند، من از 
رگ گردن به آن‌ها نزدیک‌ترم و آن‌ها رابطه مســتقیم با 
من دارند و کار پیامبر این است که این رابطه را تقویت 
کند. طالقانی با ظرافت خاصی در توشــه‌گیری از این 
آیــه می‌گوید خدا به پیامبــر نمی‌گوید به آن‌ها »بگو« 
بلکه می‌گوید من به آن‌ها نزدیک هستم و دعوت آن‌ها 
را همزمان اســتجابت می‌کنم؛ نه اینکه بعداً استجابت 

کنم ...
ششــم اینکه مردم خدا را یک خدای دور نمی‌دانستند 
و می‌خواســتند که نقش خدا را در زندگی و معیشــت 
روزمره و اعمال صالحشــان بدانند و این چه اشــکالی 
دارد؟ بــرای مثال بنی‌اســرائیل در قضیه ذبــح بقره، از 
موسی دائماً می‌پرسیدند که از خدایت سؤال کن )ادْعُ 
كَ(. در پــی قتلی که رخ داده بــود، همه به هم  لَنَــا رَبَّ
بی‌اعتماد و دلمرده شده بودند و موسی با ارتباط خود با 
آن قوم، به آن‌ها حیات دوباره بخشــید و این کار، عمل 
صالح زمــان آن‌ها بود و آن‌ها نقش خــدا را در نجات 

خود از آن بحران ملاحظه کردند.
محمد بسته‌نگار: پاسخ شما را همان پیش‌تر دادم. 
مهندس بازرگان وقتی مسئله خدا را مطرح كرد و گفت 
انبیــا بــرای خدا آمدند بر اســاس این بــود كه عده‌ای 
پیدا نشــوند حاكمیت خود را بــه جای حاكمیت خدا 
در جامعــه تحمیــل كنند، و همان‌طور که گفته شــد، 
پیامبر )ص( یک تن بود که حکومت تشــکیل داد. لذا 

مردم مسائل و مشــکلات فردی و اجتماعی خود را از 
او می‌پرســیدند و این مغایرت با خداشناســی و آخرت 

نداشت.
لطف‌الله میثمی: موضوع دیگری كه شــما گفتید 
ایــن بود کــه مهنــدس بــازرگان می‌گفت انبیــا برای 
حكومت نیامده‌اند. من می‌گویم مگر اوج حكومت، 
ســازمان‌دهی جنگ نیســت؟ مگر پیامبر اکرم )ص( 
رهبری جنگ‌های مختلفی از جمله بدر، احد و احزاب 
را به عهده نداشــت؟ اگر جنگ را عالی‌ترین شــکل 
ســازمان‌دهی حكومــت بدانیم، چگونــه می‌توان این 
تناقض را حل و فصل کرد؟ در نظر داشــته باشــید که 
درباره جنگ‌ها آیات مختلفی آمده بود و حتی در سوره 

آل‌عمران، 70 آیه مربوط به جنگ احد داریم.5
محمــد بســته‌نگار: آقای منتظــری و آقای غروی 
مشــابه این انتقادهــا را درباره مهندس بــازرگان مطرح 
کرده‌اند كه پاسخ ایشان موجود است. آقای بازرگان در 
مجموع از دیدگاه خود دفاع کرده‌اند و در همان بحث 
خــدا و آخرت در صفحه 293 مجموعــه آثار خود در 

جلد هفدهم چنین می‌گوید:
»پیغمبــران كه بنا به تعریف مؤمنیــن، برانگیختگان و 
فرستاده خدا برای انسان‌ها هستند و عمل رسالت آن‌ها 
در دو چیز خلاصه می‌شــود: انقــاب عظیم و فراگیر 
علیه خودمحوری انســان‌ها، برای ســوق‌دادن آن‌ها به 
ســوی آفریدگار جهــان؛ و دوم اعلام دنیــای آینده و 

جاویدان بی‌نهایت بزرگ‌تر از دنیای فعلی«.
حرفــی كــه بــازرگان در ابتــدا مطــرح می‌کنــد نقد 
خودمحوری انسان‌هاســت و اینكه آن‌هــا نباید خود را 
جانشــین خدا بدانند. گذشته از آن، پیامبر در جنگ‌ها 
بــا مهاجرین و انصار به مشــورت می‌پرداخت و نتیجه 
آن هر چه می‌شــد، اجــرا و رهبری می‌کــرد. چنانکه 
جنگ‌های بدر، احد و خندق همگی با مشــورت بوده 
اســت. امام علــی )ع( ضمن اینکــه در زندگی و اقوام 
گذشــته و چگونگی حــال آن‌ها به بررســی و تحقیق 
می‌پرداخت )رجوع شــود به نامه امــام علی خطاب به 
امام حســن، خطبه قاصعه(، در جنگ‌ها اهل مشورت 
بود. چنان‌که نصر بن مزاحم که کتاب صفین را نوشته، 
70، 80 صفحــه از کتاب را به مشــورت بــا یاران خود 
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پرداخته اســت. همچنین دربــاره جنگ‌های جمل و 
نهروان؛ بنابراین مسئله جنگ هم یک امر بشری است 
و بسیاری از امرا و فرماندهان جنگ، استراتژیست‌های 

بزرگی بودند.
خاطرم هســت که حــدود ســال‌های 89 و 90 بود که 
انجمن اسلامی مهندسین ســمیناری درباره نقد نوشته 
دكتر ســروش درباره مســئله وحی برگزار کرد؛ ادعای 
دکتر ســروش این بــود که علم پیغمبر بیشــتر از دانش 
زمان خودش نبوده اســت. در آنجا من دلایل تاریخی 
ارائــه دادم مبنی بر اینکه یكی از مســائلی كه در قرآن 
آمده  است مسئله معاد و آخرت است و طبق گفته‌های 
ویل‌دورانت مســئله قیامت در جامعــه اعراب آن زمان 
جایگاهی نداشته بود  و قرآن این موضوع را مطرح كرده 
است و نشــان‌دهنده نادرست‌بودن ادعای دکتر سروش 
اســت. مهندس بازرگان در باب مســئله خدا و آخرت 
توضیحاتی می‌دهد که این یک خدای انتزاعی نیست. 

خودشان در صفحه 321 نتیجه‌گیری میك‌نند كه:
»به‌طوریك‌ه مكرر یادآوری شــده است، منحصربودن 
هــدف ادیان به رســالت پیغمبران به آخــرت و خدا به 
هیچ‌وجــه مترادف با ترك دنیا، بــه معنی یا منظور ترک 
یا نفی بهبود برنامه‌هــای زندگی و بهره‌مندی معقول از 
نعمت‌های طبیعی و خدادادی نیست. اصلًا زندگی دنیا 
و امور مادی و اشــتغالات انســانی و حتی حیوانی، كه 
ملازمت با حیات و خواســته‌های زندگی داشته باشند؛ 

ممنوع نشده‌اند.
در آیــات فراوانــی از قــرآن و پیــش از آن در آیات و 
احادیــث پیغمبر و امامان تأكید و توصیه‌های خاص در 
این زمینه دیده می‌شــود. اگر در قرآن مثلًا آیه یا مطلبی 
درباره پزشكی یا درباره بیماری‌ها نمی‌بینیم و در اصول 
و فروع دین درباره زراعــت و صناعت و تجارت طرح 
و بحثــی وجود نــدارد، ولی در نكته‌هــا و آموزش‌ها و 
كارهای ثبت‌شــده از رســول خدا و ائمه هدی تا دلتان 
بخواهد سفارش‌ها و دستورهای زندگی جاری و دنیوی 
وجــود دارد؛ ماننــد: طب‌النبی، طب‌الرضــا، كلمات 
قصــار، نهج‌البلاغه حضــرت امیــر و نهج‌الفصاحه و 
حكمت‌ها و روایت‌های رسیده از پیامبر و امامان تقریباً 
در تمــام روابط و آداب زندگی، خطبه‌های نهج‌البلاغه 
و نامه‌های حضرت امیر، ضمن آنكه شامل خداشناسی 
و دین‌شناســی و تعلیم و تربیت است عنایت وافر نسبت 
به اخلاق و روابط اجتماعی و مسائل حكومتی و اداره 

امت نیز دارد«.
لطف‌الله میثمی: در ادامه صحبت‌های شما بگویم 
کــه حضرت علی در طول پنج ســال با جنگ جمل و 
خوارج و حتی برای جنگ با معاویه به ســازمان‌دهی و 
حکومت نیاز داشت. وقتی می‌گویید حكومت از دین 
جداست، چگونه می‌توان این مسئله را بررسی کرد؟ به 
نظر می‌رســد اگر كسی بخواهد نقدی به عملکردهای 
جمهوری اسلامی داشته باشد، دلایل متفاوت بیشتری 
وجــود دارد. مثلًا عدول‌ها و دورزدن‌های زیادی که از 
قانون اساســی -که ثمره انقلاب توحیدی، اسلامی و 
مردمی ما بود و مرحوم بازرگان نیز به آن قانون اساســی 

رأی داد و آن را پاس داشت- صورت گرفته است.
همان‌طور که می‌دانید از سال 1340 به بعد در امریكای 
لاتین جریــان الهیات رهایی‌بخش به وجــود آمد. این 
افــراد دیندارانی در داخل کلیســا بودند، كه می‌گفتند 

ما باید درباره مســائل اجتماعی نظر بدهیم. مثلًا درباره 
ماركسیســت‌ها که این‌ها هم انســان‌های اجتماعی‌ای 
هستند و اهدافی دارند، دیگری درباره زنان و سپس راجع 
به سیاه‌پوســتان؛ بعد از اوج كار ایــن افراد، كاردینال‌ها 
کتاب‌های زیادی نوشتند كه هدف دین و انبیا تنها خدا 
و آخرت بود و گفتند که تفکرات الهیات رهایی‌بخش، 
ربطی به دین ندارد. دین یعنی خدا و آخرت؟ حتی دكتر 
سروش هم که در مراسم هفتم مهندس بازرگان صحبت 
كرد، برداشــتی كه از صحبت‌هــای مهندس كرد عین 
برداشت كاردینال‌های كلیسا بود كه هدف تنها آخرت 
و خداست؛ و بدین‌مضمون گفتند مبارزه و عمل صالح 
یعنی دین به دنیافروشــی و مثلًا دین معیشــت‌اندیش را 
محكــوم كرد. به هر حال انبیا برای معیشــت مردم هم 
آمده‌اند. ولی چه شد كه این سوءاستفاده به عمل آمد؟ 
مثــاً در میان انبیا حضرت داود و ســلیمان و یوســف 
حكومت داشــتند، نمی‌توان گفت این‌ها استثنا بودند. 
بــرای مثال حتی حضرت عیســی هم کــه حواریون را 
نصَْارِی 

َ
حَسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الكُْفْرَ قَالَ مَنْ أ

َ
ا أ داشت: »فلَمََّ

نصَْــارُ اللهَِّ« )آل‌عمران: 
َ
لىَ اللـَّـهِ قَالَ الحَْوَارِیُّونَ نحَْنُ أ إِ

52(. برای این جریان ســازمان‌دهی داشتند؛ به عبارتی 
هر نــوع ســازمان‌دهی را می‌توان جلــوه‌ای از یك نوع 
حكومت دانســت، ما نمی‌توانیم بگوییم سازمان‌دهی 

حكومت نیست.
محمد بســته‌نگار: سازمان‌دهی نیز یک امر بشری 
اســت که پیامبر اســام و حضرت علــی )ع( آن را در 

جنگ‌هــا به‌خوبی ســاماندهی 
کردند. در اینجا بد نیست به این 
مسئله اشاره کنم بعد از پیروزی 
در جنــگ بدر، جنــگ احد 
پیــش می‌آیــد. در جنگ احد 
مســلمانان شکست می‌خورند، 
قبــاً در بین اعراب رســم بود 
یا  که وقتی مشــکلاتی داشتند 
در جنگ شکست می‌خوردند 
بــه کاهن‌ها پنــاه می‌بردند و از 
آن‌ها نظر می‌خواســتند ولی در 
این جنــگ می‌بینیم که با بودن 
وحــی و وجــود پیامبر اســام 
)ص( در میان آنــان، می‌گوید 
در ســرزمین‌ها و جوامع گردش 
کرده تــا ببینید کــه اقوامی که 
ســنت‌های جامعــه را تکذیب 
کردند به کجا رس��یدند ... قَدْ 
خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی 
رْضِ فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

َ
الأ

بِینَ )آل‌عمران: 137(. الْمُكَذَّ
مرحوم طالقانی در تفسیر این آیه 

می‌گوید:
»در همــان روزگار که حوادث 
و اوضاع اجتماعــی را یا معلول 
تصادفات می‌پنداشتند و یا آن‌ها 
را مستند به اراده قاهر و مستبدانه 

خــدا و یا خدایــان می‌پنداشــتند ... در آن تاریکی‌ها 
و ســکون تاریخ که جز اشــباح، بت‌هــا، طاغوت‌ها، 
ابوالهول‌هــا، هرم‌هــا و قبرهــای آنان چیزی به چشــم 

نمی‌آمد، پرتو قرآن بود که آن آفاق را شکافت و چشم‌ها 
را به درون تاریخ باز کرد و تاریخ را به زبان آورد تا تبیین 
گاهی پند بدهد.« )پرتوی از قرآن، جلد پنجم،  کند و آ

صص 346 و 347(
در قسمت دیگر نیز می‌گوید:

»اگر در یک میدان مانند احد دچار شکســت جنگی 
شدند، در میدان تفکر و اندیشه از آن عبرت یابند و برای 
همیشــه در تفکر و یافتن علل و طرق شکست یا فتح، 
پیروزی یابند و به‌خوبی دریابند که تا ساختمان فکری و 
روحی و اجتماعی خود را تکامل ندهند، با همه قدرت 
رهبری، آن هم رهبری چون پیامبر )ص( پیروزی نهایی 

نخواهند یافت« )همان، ص 334(.
بنابرایــن، ایــن وظیفه مسلمان‌هاســت که در مســائل 
اجتماعی به سازمان‌دهی متناسب با آن بپردازند و جامعه 
خــود را بر طبق اصول اداره کنند. چنانکه پیامبر )ص( 
و علــی )ع( نیز این کار را کردند و حتی در شکســت 
جنگ احد، خواســتند که بروند علت‌های شکست و 
پیروزی ملت‌ها را با ســنت‌هایی که در اجتماع اســت 
مقایســه و قوانین آن را کشــف کنند که این یک عمل 
بشری است. در ادامه صحبت‌هایی كه كردم لازم است 

این مطلب را نیز از مهندس بگویم:
»انبیــا علاوه بــر وظایف رســالت و امامــت، معلم و 
مصلح و موظف بــه خدمت اعمال صالح بودند و باید 
بــه مصداق »لكم دینكم فی رســول‌الله« الگو و نمونه 
باشــند. بنابراین در كنار وظایف نبوت و ســوق‌دادن به 
خدا و آخرت هر جا برای كاری 
یا اموری برای زندگی شخصی 
یا عمومی ناگزیر می‌شــدند، به 
اصلاح و آموزش مردم و دعوت 
به امر خیر به مردم می‌پرداختند؛ 
و به عنوان مســلمانی باایمان و 
خداپرســت اقدام به خدمت به 
همنوعان میك‌ردند. در جهت 
تعلیماتی كه از ایــن نظر دارند 
ارزنــده و ممتازبودن جز دین و 

شریعت حساب نمی‌شوند.
ثالثاً، اگر گفته‌اند که دین دستور 
چگونه زیستن را به ما می‌دهد، 
حرف نادرســتی نیســت؛ ولی 
چگونــه زیســتن بــه مفهــوم 
چگونــه خــوردن و خوابیــدن 
یا زاییــدن، یا کســب و كار و 
جنگك‌ردن نیست،‌ آزادزیستن 
و بندگی‌نكــردن دیگــران برای 

خدایی‌شدن انسان«.
بــازرگان  مهنــدس  را  ایــن 

می‌گوید.
بلــه،  میثمــی:  لطف‌اللــه 
درست است. ســال‌های 50 تا 
مهندس  وقتی كتاب‌هــای   53
می‌خواندیــم،  را  بــازرگان 
می‌دیدیــم خــدا و قیامــت را 
نمی‌توان نفی كرد. وقتی در ســال 52 بــا آقای رجایی 
و مهنــدس محمــد... صحبت میك‌ردیــم می‌گفتند 
کتاب‌های مهندس بازرگان در حد »نفی انكار« است 

“ اين وظيفه 
مسلمان‌هاست که در 

مسائل اجتماعي به 
سازمان‌دهي متناسب 

با آن بپردازند و جامعه 
خود را بر طبق اصول 

اداره کنند. چنانکه 
پيامبر )ص( و علي )ع( 
نيز اين کار را کردند و 

حتي در شکست جنگ 
احد، خواستند که 

بروند علت‌هاي شکست 
و پيروزي ملت‌ها را 
با سنت‌هايي که در 

اجتماع است مقايسه 
و قوانين آن را کشف 

کنند که اين يک عمل 
بشري است
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و آن طریقیــت و راهنمای عمــل را ندارد. همه خدا را 
قبول داشتند ولی راه مددگرفتن از خدا را می‌خواستند. 
مثلًا در فلسفه ارسطویی، »اولیات ارسطویی«6 اهمیت 
دارد و همــه چیز را باید به ایــن اولیات ارجاع بدهیم تا 
اعتبــار پیدا کند؛ یا مارکس در بحــث از »ماده ازلی و 
ابــدی« می‌گفت باید همه چیز را بــه این اصل ارجاع 
دهیم تا اعتبار پیدا کند. نیاز بچه مســلمان‌های شاگرد 
مهندس بــازرگان این بــود که می‌گفتنــد درحالیك‌ه 
خدای خالق مبنای فلســفه ماســت ما چــرا نمی‌توانیم 
همه مســائل خود را به خدا ارجاع دهیــم تا اعتبار پیدا 
کند. می‌گوییم »انا للــه و انا الیه راجعون«، یعنی همه 
رجعت‌ها به ســوی خداســت. این نیاز بود كه چگونه 
باید خدا را مبنای اســتدلال قرار داده و همه مســائل را 
به آن ارجاع دهیم. اینكه بگوییم هدف انبیا فقط خدا و 
آخرت است، خلأیی در آن به‌وجود می‌آید که چطور و 
با چه مکانیزمی؟ و اینکه چگونه خدا را مبنا قرار دهیم؟ 
البته من در پی نفی افکار مهندس بازرگان نیستم ولی هر 
كسی كه خدای ازلی و ابدی را قبول دارد، طبیعی است 
به آخرت هم می‌رســد و با طاغوت هم درگیر می‌شود، 
ولی به ضدیت نمی‌افتد؛ این به نظر شما یك خلأ ایجاد 
نمیك‌ند؟ درحالی‌که شــیطان، فرعون و نمرود خدای 
خالق را قبول داشتند؟ و مهندس بازرگان هم در کتاب 

راه طی‌شده می‌گویند انبیا برای اثبات خدا نیامده‌اند.
محمد بسته‌نگار: در نوشــته‌های مهندس بازرگان 
وقتی خدا مطرح می‌شــود قصد مهندس این بوده است 
که انســان را از تک‌بعدی بودن بیرون آورد؛ یعنی انسانِ 
جامــع را مطرح كند. برای نمونه حضرت علی انســان 
جامعی بود. مرد دین بود، مرد خدا بود، مرد جنگ بود؛ 
و همچنین مرد اجتمــاع بود. پس همه ویژگی‌های فرد 
مطرح اســت. یادم هســت که مهندس بازرگان در یك 
سخنرانی در سال 1356 به نام آفات توحید که آن را در 
مسجد قبا ایراد كرد آفات توحید را یک به یک بررسی 
کرد: 1. شرك به خدا؛ 2. مكاتب اجتماعی از لیبرالیسم 
گرفته تا سوسیالیسم و ناسیونالیسم و حتی علم و هر یك 
از مكتب‌هــا را نقد کرد و نتیجه گرفت كه هیچ‌یك از 
این‌ها نمی‌تواند بشــر را به سعادت برساند؛ و انسان باید 
جامع‌الاطراف باشد. انسان جامع‌الاطراف جز در سایه 
توحید و بحث‌های خداپرستی كه نفی همه خدایان را 
بكند، نمی‌تواند راه یابد و به ســعادت برسد. مهندس 
می‌خواهــد این را مطــرح كند و خدا مفهــوم انتزاعی 
نیســت كه بگویی قبول دارم و كار خــود را میك‌نم؛ 
بلكه باید شــرك‌ها را کنار بگذاریم تا بتوانیم در جامعه 

راهنمای عمل باشیم.
لطف‌الله میثمی: بله درست است، اما مکانیسمش 
را نیز باید بررســی کرد كه راه ارجــاع به خدا چگونه 
است. این خدایی كه انتزاعی نیست، باید در خط‌مشی 
ما نقش داشــته باشــد. در مســائل روزمــره و ریزمره 
چگونه نقش دارد؟ تنها نقشــی که شما در قرائت آثار 
بازرگان به آن اعتــراف دارید، ضدیت با طاغوت‌های 
مختلف اســت. فکر نمی‌کنید که این‌گونه ضدیت‌ها 
بــدون مبناگرفتن توحید، به ســنخیت بــا طاغوت هم 
آلوده می‌شود؟ کما اینکه مبارزات ضد سلطنتی و ضد 
امپریالیســتی ما هم این‌گونه بود و درنهایت گفته شــد 
که شــاه برود، ابن‌زیاد هم بیاید اشکالی ندارد. مسعود 
رجوی در سال‌های 54 به بعد، معتقد بود ما در مبارزات 

ضد ســلطنتی و ضد امپریالیســتی، با مارکسیســت‌ها 
اختلافــی نداریــم و تنهــا بعــد از نابودی ســلطنت و 
امپریالیسم، ما مســلمانان خدا داریم ولی آن‌ها ندارند. 
درحالی‌که نیاز این بود که با کمک خدا، به‌گونه‌ای با 
سلطنت و امپریالیســم مبارزه شود که اولًا تنها پیروزی 
نظامی نباشد، ثانیاً دوام داشته باشد و سنخیتی با سلطنت 

و امپریالیسم هم به درون ما راه نیابد.
محمد بسته‌نگار: در اینجا بحثی كه مهندس مطرح 
میك‌ند این اســت که مسائلی که جنبه جهان‌بینی دارد 
را باید در ادیان جســت‌وجو کرد و این در صحبت‌های 
مهندس بازرگان بیان شده است؛ ولی آنچه در جامعه و 
اداره جامعه راهنمای عمل باشد را باید خودمان دنبالش 
برویم. چون در این زمینه‌ها انســان آزادی و اختیار دارد 
درحالی‌که ویژگی جامع‌الاطراف بودن را در نظر داریم، 
خودمان به دنبال آن می‌رویم. در مســئله حكومت نیز 

باید خودمان به دنبال راه درستش برویم.
لطف‌اللــه میثمی: پس می‌فرمایید خدا دیگر نقشی 
ندارد؟ اگر حكومت تشــكیل بدهیم و چنین اعتقادی 
داشــته باشیم، پس اســتثمار میك‌نیم و مانند یهودی‌ها 
می‌گوییم »یدالله مغلوله« یعنی دست خدا بسته است. 
آیا واقعاً مــا برای هر كاری که بخواهیــم انجام دهیم، 

مجوز داریم ؟
محمد بســته‌نگار: كلام حضرت علی اســت كه 
ایشــان پای یك دیوار شكسته نشســته بود، از آنجا بلند 
شد و جای دیگری نشست؛ یكی گفت از قضای خدا 
فرار میك‌نی؟ گفت از قضای خدا به قدر خدا می‌روم.

این بحث‌هایی که مهنــدس بازرگان مطرح کرده بود و 
در بحث دموكراسی هم من قسمت‌هایی از آن را گفته‌ام 
رُ  هَ لا یُغَیِّ تمام اتكایشان به آیه 11 ســوره رعد »... إِنَّ اللَّ
نفُسِــهِم...« اســت. مهندس 

َ
روا ما بِأ مــا بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّ

می‌گفت این آیه در زندگی من اثر عمیقی گذاشــت و 
پیش از اینكه به اروپا بروم در درس‌های مرحوم فروغی 

درباره این آیه بحث‌های بسیار جدی‌ای درگرفته بود.
ایــن را هــم گفته‌اند كه حمید عنایــت در كتاب خود 

می‌گوید این آیه در میان روشنفکران و نواندیشان دینی 
اثر فوق‌العاده‌ای داشــته اســت. مهندس بازرگان با این 

ذهن به وقایع می‌نگریست.
لطف‌الله میثمی: مهندس بازرگان همیشــه عادت 
داشــت كتاب‌هایی را كه درباره دین به زبان‌های دیگر 
نوشــته می‌شــد مطالعه كند و از آن‌هــا در افکار خود 
بهره می‌بــرد. فكر نمیك‌نید این هم‌زمانی آثار ایشــان 
بــا نظریات الهیــات رهایی‌بخــش در بین فلاســفه و 
كاردینال‌ها، كه هدف بعثت انبیا را فقط خدا و آخرت 

می‌دانستند تأثیری روی نظرشان گذاشته باشد؟
محمد بسته‌نگار: پیش از زندان اخیر، بنده كتاب 
موج سوم دموكراســی را خواندم و در زندان هم درباره 
آن بحث‌های مفصلی شــد، بعضــی می‌گفتند در این 
كتاب براندازی مطرح می‌شود؛ در حالی‌که من با چنین 
ادعایی موافق نیستم و می‌گویم که ساموئل هانتینگتون 
در آنجا اصول دموکراســی را مورد بحث قرار می‌دهد. 
در موج سوم دموكراسی که از سال 1974 آغاز می‌شود 
عواملی زیادی مؤثر بوده‌اند. این موج دموکراسی‌خواهی 
ابتدا از اســپانیا و پرتغال آغاز شــده و سپس كشورهای 
آسیای جنوب شرقی تا امریكای لاتین را دربرمی‌گیرد. 
در این كتــاب هانتینگتون عوامل متعــددی را به‌عنوان 
عوامل عمومی می‌شمرد، به‌غیراز عوامل خاص؛ مسئله 
پیشــرفت اقتصادی، رونمای سیاسی کشورها، سیاست 
خارجی و مذهب از عواملی هســتند که در این کتاب 
بررسی شده‌اند. تمرکز من بیشتر بر همان عامل مذهب 

است.
در موج اول و دوم دموكراســی، این مذهب پروتســتان 
بود که عامل حرکت شــده بود. در کشورهای مذکور، 
مذهب پروتســتان نماد كار و تلاش بود، درحالی‌که در 
مقابــل، مذهب كاتولیك عقب‌افتــاده و ضددموكرات 
بود، اما در موج سوم دموکراسی مذهب كاتولیك عامل 
حركت بــود. دو تغییر در مذهب كاتولیك باعث چنین 
رخدادی بود، اول اینكه راه‌هایی به‌وجود آمد كه مذهب 
كاتولیك را در تضاد و مبارزه با دیكتاتوری قرار می‌داد؛ 
دوم هم این بود كه خود را با دموكراســی و حقوق‌بشر 
هماهنگ كردند. اگــر این تحول در مذهب كاتولیك 
در آن کشــورها رخ نمی‌داد، هنوز هم این كشــورها به 
سمت دموكراسی نرفته بودند. آن تحولی كه در مذهب 
کاتولیک در امریكای لاتیــن به‌وجود آمد این بود که 

خودشان را با عقاید دموكراتیك هماهنگ كردند.
لطف‌الله میثمی: یک جناح از كاتولیك‌ها براساس 
نظریاتی کــه به الهیات رهایی‌بخــش معروف‌اند، این 
تغییر رویه را صحیح دانســتند، اما اکثریت كاردینال‌ها 
مقاومــت كردند و حتی كتاب‌هــای زیادی در رد این 
نظریات نوشتند که بعضی از آن‌ها ترجمه و چاپ شده 

است.
محمد بسته‌نگار: در تأیید حرف مهندس بازرگان 
از مرحــوم طالقانی حرفی را نقــل میك‌نم که این را از 
کتاب مناره‌ای در کویر برای شما می‌خوانم. این کتاب 
مجموعه مقالات آقای طالقانی از شــهریور سال 1320 
تا انقلاب اســامی است که ایشــان این مقالات را در 
روزنامه‌ها و مجلات مختلف نوشــته بوده‌اند و در این 
مجموعه جمع‌آوری شــده است. یكی از این مقالات 
که مورد نظر من اســت تحت عنوان »توحید نخستین 
دعوت انبیا« اســت، كه پیش‌تر ایــن مقاله را طالقانی 
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درباره كتابی نوشته بود. در صفحه 38 این کتاب چنین 
آمده است:

»این ســرلوحه نخســتین دعوت پیامبران اســت؛ دیگر 
اصول اعتقادی و شرایع و قوانین، شعاع‌ها و اطراف این 
نقطه مركزی‌اند. این انقلاب فكری و اجتماعی انبیا از 
انقلاب و تعبد درونی و باطنی بشــر آغاز گردیده همان 
برگشت جهت فكر است به سوی مبدأ قدرت و حیات 
و هماهنگ‌ساختن فطرت ناآلوده انسان با نظام جهان. 
پایداری پیامبران برای ایجاد چنین انقلابی بود. یك‌سره 
وضــع باطن و ظاهر زندگی بشــر را واژگون و برگرداند 
و مســتقیم به ســوی حق راند. بدین‌جهت هیچ‌کجا و 
هیچ‌گاه از اعلام این راه رســتگاری كوتاه نیامد. قرآن 
نــوح را در حــال جدال با قوم سرســخت و جاهل، در 
هنگام ســاختن کشــتی و بر فراز طوفان و ابراهیم را در 
میان غار و رصدخانه توحید و در حال کوفتن تبر بر پیکر 
بت‌ها و در درون شعله‌های آتش و بالای پایه‌های کعبه 
و زیر آفتاب ســوزان و اسماعیل را در حال همکاری با 
پدرش و زیر کارد و اســحاق و یعقوب را در میان بستر 
مرگ و در حال احتضار و یوســف را در تاریکی زندان 
و بر کرسی قدرت و موسی را در برابر فرعونیان در بیابان 
تیه و عیســی را با حواریون بیابان‌گرد درازپوش و بالای 
چوبــه دار و خاتــم پیامبران را در مکــه و بالای کوه‌ها 
و در میــان بیابان‌ها و میدان‌هــای جنگ، همه این‌ها و 
پیــروان این‌ها را و پیامبران را که پیشــروان انقلاب فكر 
بشــر بودند، در حال اعلام حقیقت و كوشش برای این 

انقلاب عقلی و فكری می‌نمایند«.
لطف‌الله میثمی: آقای بسته‌نگار من پرسش ویژه‌ای 
از شــما دارم که می‌خواهم دراین‌بــاره نظرتان را بدانم. 
در اینكــه ما با تعلیمات مهندس بازرگان به راه راســت 
و عمل صالح هدایت شــدیم شكی نیست؛ یعنی عمل 
صالح موضوعی جدا از خدا و آخرت نیست. مجاهدین 
در مقطعی به جمع‌بندی جدیدی رسیدند كه این عمل 
صالــح باید مبتنی بــر مبدأ و معاد باشــد. مجاهدین به 
دنبــال معیار و مكانیزمی بودند که اثر مبدأ و معاد یعنی 
خدا و آخرت را در عمــل صالح ببینند تا این عمل نیز 
واقعاً صالح باشد و حتی در نفی طاغوت هم به کمک 
خدا باشد نه اینکه بگوییم حالا طاغوت را با معیارهای 
خودمــان نفی می‌کنیــم تا در انتها به خدا برســیم؛ این 
همان چیــزی بود که به حرکت ضدیتی تبدیل شــد و 
قبل از انقلاب نیز گفته می‌شــد: »شاه برود، حتی اگر 

ابن‌زیاد جایش بیاید«.
هدف این اســت که بفهمیــم از آموزه‌هــای مهندس 
بــازرگان چگونه می‌تــوان به این مکانیزم پــی برد. این 
مسائلی كه شــما گفتید همه در آموزش‌های مجاهدین 
وجود داشــت و در این زمینه‌ها کاملًا از مهندس الهام 
گرفته بودند و با الهام از انبیا به آن عمل كردند؛ به‌طوری 
که تا پای شهادت رفتند. در کتاب راه انبیا، راه بشر نیز 
مکتوب آن را آوردند. آن‌ها هیچ تردیدی در آموزش‌های 
مهندس بازرگان تا پیش از شــهادت نداشــتند، اما پس 
از شــهادت این نیاز به‌وجود آمد كه حضور خدا را در 

تک‌تک اعمالمان ببینیم.
محمد بسته‌نگار: آنچه من از صحبت‌های مهندس 
بازرگان و مرحوم طالقانی می‌فهمم، درباره اینكه چگونه 
خدا را در عمل ببینیــم را برایتان گفتم. در ادامه اضافه 
می‌کنم که برای بررسی یك عمل اجتماعی باید آن را به 

صورت جامع‌الاطراف ببینیم و بررسی کنیم. خدا چیزی 
انتزاعی نیست که در بالا نشسته باشد، بلکه وارد اجتماع 
می‌شــود و این ورود به ما یك دستورالعمل می‌دهد كه 
همگی انســان‌ها در قبول یا رد آن دستورالعمل آزادی و 
اختیار دارند. حال ما باید این اختیار را در یك چارچوب 
قرار دهیم. مهندس بازرگان در همین حوزه بحث چهار 
»ایســم« را مطرح میك‌ند: ناسیونالیســم، لیبرالیســم، 
سیانتیســم و اومانیسم. كتاب ســال 1364 چاپ شده 
اســت ولی به نظرم مربوط به ســخنرانی‌های سال‌های 
1362 ـ 1361 باشد )مجموعه آثار؛ بازیابی ارزش‌ها( در 
این كتاب در بحث لیبرالیســم ایشان مطرح می‌کند كه 

آیا بشر آزاد است یا خیر؟
در لیبرالیسم چهار مرحله وجود دارد.

رابطه خدا با انسان؛ لیبرالیسم صد درصد به مصداق .11
لااکراه فــی الدین به همراه مهلت و انــدازه در دوران 

زندگی اینجا.
رابطه انسان با خود: عدم لیبرالیسم توأم با مسئولیت، .22

محدودیــت، مراقبــت و حاكمیــت تا ســرحد نفی و 
شکســتن آزادی و مالکیــت و موجودیــت زیر فرمان 
عقیده به او و اراده خود شــخص که اینجا مسئله خود 

انسان را نفی می‌کند.
رابطه انسان با انسان، محدودیت آزادی و ممنوعیت .33

تجــاوز و تعدی از هر دو طرف، بر طبق قاعده »لاضرر 
و لاضرار فی الاســام ...« همراه با پیوستگی و تکافل 

اجتماعی و خدمتگزاری انسان به انسان.
رابطه دولت با انســان، هم دموكراســی و حكومت .44

مــردم بر مــردم و نظــارت بــر دولت وجــود دارد هم 
لیبرالیسم خدمتگزارانه دولت نســبت به مردم در آنچه 
حقوق و آزادی‌های مجاز افراد می‌باشــد و هم رعایت 
صادقانه شرایط انتخاب‌کردن و قراردادهای اجتماعی با 
اطاعــت از قوانین مصوب و تمکین به ضوابط و حدود 
و کیفرهایــی که دولت یا دســتگاه‌های قضایی درباره 
متجاوزین و متخلفین طبق اصول و عهود پذیرفته‌شــده 

اجرا می‌کنند.
پس از آن خود به شرح هر کدام از این موارد می‌پردازد. 
مــن بد نیســت در پایان ســخنان خود اشــاره‌ای کنم 
به آخرین ســخنرانی مهنــدس بازرگان که ایشــان این 
سخنرانی را در انجمن اسلامی مهندسین، یک ماه قبل 
از درگذشــتش ایراد کرد و این ســخنرانی تحت‌عنوان 

»بعثت و آزادی« بود. ایشان در قسمت سوم سخنانش 
چنین می‌گوید:

می‌توانیم اســمش را دموکراسی در اسلام بگذاریم. در 
آزادی سیاسی و دموكراسی این سؤال پیش می‌آید و در 
سخنرانی دو، ســه سال قبل بنده هم مطرح شد، كه آیا 
قــرآن كاری به آزادی‌های اجتماعــی و حكومت‌های 
بشــری دارد؟ آیا دســتوری راجع‌به حكومت می‌دهد 
یا نه؟ آیا اصولًا دین وارد سیاســت می‌شــود یا نه؟ دینی 
كه انبیــا آورده‌اند، وارد مســائل اقتصادی و حكومت 
و امثالهم می‌شــود یا نه؟ و اگر وارد سیاســت می‌شود 
مســئله استقلال دین و سیاست، یا ادغام دین و سیاست 
چه می‌شــود؟ از یــك نظر دیــن و خــدا و پیامبران به 
هیچ‌وجه من‌الوجوه وارد سیاست نمی‌شوند و برنامه انبیا 
همان‌طور که در ســخنرانی قبل نیز مطرح شــد، اول از 
همه برای آخرت اســت و بعد خدا؛ آخرت و خدا هم 
كاری به حكومت و امور زندگی ندارد. نه اینکه بگوییم 
به آن نپردازید، بلکه می‌گوییم این بخش به جای خود 
محفــوظ. ولی از نظــر دیگر اصلًا بعثــت و مأموریت 
انبیا چیزی جز یك عمل سیاســی نیست و درواقع برای 
درافتادن با حکومت‌ها و قدرت‌های سیاســی اســت. 
اگر سیاســت را به معنایی كه در جامعه‌شناســی تفسیر 
میك‌ننــد، یعنی بــه معنای احراز قدرت و دعوا بر ســر 
قدرت بگیریم؛ اصلًا دین چیزی جز سیاســت نیســت 
و از همان اول دعوای پیغمبران بر ســر قدرت سلاطین 
و ملــوک و اُمرا و حــکام و ارباب‌ها به عنوان مهم‌ترین 
مانع رســیدن انســان‌ها به خدا و آخرت بوده‌اند. خدا 
كســی اســت كه او را مالك خودشــان بدانند، كسی 
كه درخواستشــان فقط از او باشــد، کسی که عاشقش 
باشند و از او خشیت داشته و در برابر او و برایش قربانی 
کنند. گفتن »لا اله الا الله« بزرگ‌ترین شعار سیاسی و 
حکومتی اســت، برای اینكه نقش تمام حكومت‌ها را 
تعیین میك‌ند. درواقع تاریخ بعثت انبیا، تاریخ مقابله و 
مناظره با سیاست و قدرت است. چرا چنین است؟ باز 
هم به خاطر آزادی است و خدا نمی‌خواهد شما بندگان 
او، بنده بندگان شــوید و تحت ســیطره و حاکمیت و 
ســلطنت و ارباب‌بودن هیچك‌س، به‌جز او باشــید. این 
اســت كه پیغمبران را می‌فرستد برای اینکه مبارزه كنند 
تا مردم هیچ ارباب و سرپرستی جز خدا نداشته باشند. 
حضرت علی فرموده اســت:... خدا شما را آزاد خلق 

كرده، پس چرا به زیر یوغ دیگران می‌روید؟
لطف‌اللــه میثمــی: در اینكه انبیا آمده‌انــد تا برای 
مبارزه با طاغوت‌ها به ما آموزش دهند شکی نیست، اما 
در نظر داشته باشید که این مبارزه با طاغوت‌ها در وجه 
نفی آن اســت؛ حتی طاغوت هم باید طوری نفی شود 
که مبادا به مظلومی ظلم شــود و معیار نفی چه باشد و 
چگونــه این نفی طاغوت را به خدا ارجاع دهیم تا مبادا 
به واکنش‌های غیراخلاقی منجر شود، اما روی برقراری 
نظام جدید هم تأكید كرده‌اند یا خیر؟ یعنی مســلمانان 
همیشه باید بگویند ما چه نمی‌خواهیم، اما نگویند ما چه 
می‌خواهیم؟ در طول تاریخ انبیا آمدند تا برای مردمی كه 
خدا را قبول داشــتند، بحث ربوبیت را مطرح و کاری 
کنند که مردم علاوه بر پذیرش خالقیت خدا، ربوبیت 
او را هم بپذیرند. پس بحث بر ســر ربوبیت خداست، 
مهندس بازرگان هم این مسئله را مطرح می‌کند و مسلماً 
این به نظام متفاوتی منجر می‌شــود. خلاصه اینکه این 
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برداشت از لا اله الا الله، فقط به پروتست و »نه« گفتن 
)لا( منجر می‌شــود و نه بــه کار ایجابی. اقبال لاهوری 
می‌گویــد انقلاب اکتبر، ســه »نه« داشــت؛ »نه« به 
تزاریســم، »نه« به کلیســا و »نه« به سرمایه‌داری؛ ولی 
وجه ایجابی نداشــت. این چیزی است که توحید آن را 

تکمیل می‌کند.
محمد بسته‌نگار: مهندس بازرگان می‌گوید:

آنچه بنده تفکیک کردم این بود که نبوت و حکومت 
دو منشــأ مختلــف دارنــد. در 
امر نبــوت دیدیم كــه خداوند 
کوچک‌ترین اجازه‌ای به پیامبر 
نمی‌دهد، كه اطاعــت از اوامر 
دیگران كند؛ یا با آن‌ها ســازش 
كند یا نظرات آن‌ها را بپذیرد، یا 
مصلحت‌اندیشی حتی از طرف 
خــودش بكند. آنچه در ســوره 
عبس آمده اســت این است که 
پیامبر روی اندیشه خودش فکر 
می‌کرد کــه الان اگر توجهم را 
بیشــتر معطوف به ایــن بزرگان 
قریــش بکنم، خــدا مرا ملالت 

خواهد کرد.
خداونــد در امر خــدا و آخرت 
قدم بــه قــدم و همه‌جــا دنبال 
ولی  اســت.  خــودش  رســول 
وقتی پای حكومت می‌رســد به 
پیامبرش می‌گوید: »وشــاورهم 
فی‌الامــر«، ببیــن آن‌هــا چــه 

می‌گویند. خلاصه منظــور بنده این بود که این دو امر 
اساساً جداست، یكی مربوط به خداست و یكی مربوط 
به مردم. در آیات 246 تا 251 سوره بقره مطرح می‌کند 
که مردم بنی‌اســرائیل موضوع تعیین حکومت را با نبی 
خودشان مطرح می‌کنند. نبی به‌هیچ‌وجه نمی‌گوید من 
یک منم و حکومت و دیانت که یکی است؛ پس خواه 
ناخــواه من که پیامبرم خود وظیفه حکومت را به عهده 
دارم. او ایــن را نمی‌گویــد و تکلیف حکومت در این 

آیات کاملًا واضح است.
همین‌قــدر کــه این فرصت به‌دســت آمــد، علی )ع( 
مجموعه‌ای از حكومت مردمی و حكومت شورایی را 
كه همان حكومت اسلامی است و حکومت الله است 
را نشان داد. آنجا كه پای اداره امت و امور دنیایی مردم 
پیش می‌آید، قانون و دستور »وشاورهم فی‌الامر« به‌کار 

می‌آید.
این متن صحبت‌های مهندس است تا آنجایی که بحث 
وحــی و نبوت اســت باید تابع نعل‌به‌نعل طبق دســتور 
خداوندی باشد؛ ولی آنجا كه مسئله حكومت و مسئله 
مردم اســت به خود مردم واگذار شــده است. مهندس 
بازرگان معتقد اســت که در مســائل اجتماعی، امور به 

خود مردم واگذار شده است.
به عنوان سخن آخر باید بگویم شما برای کتاب رساله‌ای 
در بــاب حکومت؛ طالقانــی نظریه‌پرداز دموکراســی 
شــورایی در جمهوری اسلامی ایران نوشته اینجانب که 
نشــر صمدیه آن را چاپ کرده اســت، مقدمه کوتاهی 
نوشته‌اید که به نظر من از هر مقدمه طولانی‌تری گویاتر 

است:

»طالقانــی در مقدمه ســخنرانی‌اش در قــم از مطلبی 
پرده‌برداری کرد که مرا تکان داد و بی‌اختیار گفتم که 
کلام طالقانی از مقوله زبان و لسان نیست و شاید بتوان 
گفت مانیفســت و بیانیه اسلام است که فراتر از مرزها 

موج‌آفرینی می‌کند.
طالقانــی منطق یکــی از فرماندهان نظامی اســام در 
زمان خلیفه دوم را نقل کرد که ما درپی به‌دست‌آوردن 
ســرزمین و نان و اموال نیســتیم، بلکه مــا به این علت 
عامه  برانگیختــه شــدیم کــه 
مــردم را از بندگــی بندگان رها 
ساخته تا به جایگاه واقعی خود 
یعنی بندگــی آفریدگار که اوج 
آزادی اســت، دست یابند. »اِنا 
بُعِثنــا لِنُخرجَ النــاسِ مِن عِبادهَ 
العِبــاد اِلــی عِباده‌الله« جایگاه 
و  اســت  خدایی‌کردن  خــدا، 
جایگاه بشر، بندگی و احساس 
مخلوقیت‌کــردن اســت و اگر 
بشــر بخواهد خدایی کند همه 
چیــز به‌هــم می‌ریــزد و تاریخ 
نیز سراســر مبارزه بــا فرعونیت 
و خدایی‌کردن‌های بشــر بوده 

است«.
ایــن موضوع را شــما به خوبی 
توضیــح داده‌اید، بــه نظر من 
مهنــدس بــازرگان هــم همین 
مطلب را چنان‌که اشــاره کردم 

به‌خوبی بیان کرده است.
لطف‌الله میثمی: نخست اینکه در آیه 189 آل‌عمران 
مْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ« 

َ
که خدا در خطاب به پیامبر اکرم »وَ أ

را مطرح می‌کند، منظور فعال‌کردن افسرده‌دلانی است 
که در نتیجه رهاکردن تنگه و شکست در جنگ احد، 
منفعل شــده بودند و خدا به پیامبر می‌فرماید که حتی 
آن‌هــا را هم فعال کند و در فرازهای بعدی آیه، به توکل 
لْ عَلَى  می‌پردازد و در فراز پایانی آیه می‌گوید که »فَتَوَكَّ
لِینَ«؛ یعنی پس از تصمیم‌گیری  اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
تو درباره جنــگ، باید امر را به خــدا واگذار کرد که 
تکیه من در گفت‌وگو با شما، همین مکانیسم واگذاری 
امور به خداوند است. این مطلبی است که طالقانی در 

توشه‌گیری خود بدان اشاره کرده است.
دوم اینکه در قرائت و توشــه‌گیری از آیات 243 تا 251 
بقره،‌ باید دقت بیشتری داشت. چرا که بنی‌اسرائیل در 
پروســه دفاع هســتند و از نبی خود خواهان فرماندهی 
هســتند تا بتوانند دفاع کنند. آن نبی، طالوت را معرفی 
نىَ یَكُونُ لَــهُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا 

َ
می‌کنــد و آن‌ها می‌گویند »أ

نَ الْمَال« او  حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَــعَةً مِّ
َ
ــنُ أ وَ نحَْ

چگونه می‌تواند ملک داشــته باشد درحالی‌که بهره‌ای 
از مال دنیا ندارد؟ و نبی پاســخ می‌دهد که خداوند او 
را انتخاب کرده اســت، یعنی نبی با معیارهای الهی او 
را انتخاب می‌کند. بخش جالب این داســتان این است 
که وقتی شرایط سخت می‌شود، این داوود است که در 
رأس گروهی، مکانیســم پیروزی گروه اندک مؤمن بر 
هُم  نَّ

َ
ونَ أ ذِینَ یَظُنُّ انبوه متجاوز را مطرح می‌کند: »قَالَ الَّ

ن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَــتْ فِئَةً كَثِیرَةَ بِإِذْنِ الله«  هِ كَم مِّ لَقُــواْ اللَّ مُّ
یعنی با رعایت قوانیــن الهی و با طلب یاری از خدا، بر 

جالوت پیروز می‌شوند. همچنین در آیه 251 بقره، دفع 
گروهی توسط گروه دیگر، باید با شیوه‌های الهی باشد. 
جان کلام من همین اســت که با کدام معیار توحیدی 

باید دفاع کرد و یا با طاغوت مبارزه کرد؟
سوم اینکه وقتی آن فرمانده می‌گوید: »انا بعثنا« درواقع 
خدا را در عمل صالح خود منظور می‌کند؛ یعنی ضمن 
صالح بودن عمل و در حال جنگ، خدا هم در کارش 
حضور دارد. منظور واردکردن خدا در معادلات است.

محمد بســته‌نگار: منظور مهندس این بوده اســت 
که کسانی نیایند خود را جانشین خدا و پیامبر بخوانند.

لطف‌اللــه میثمــی: مرحوم طالقانی نیــز در کتاب 
پرتوی از قرآن خلیفه‌اللهی بشر را تأیید کرده است.

محمــد بســته‌نگار: ایشــان خلیفه‌اللهی انســان را 
قبول کــرده، نه یــک فرد خــاص را. در نوشــته‌های 
نواندیشــان‌دینی نظیر مرحوم طالقانی و شــیخ شلتوت 
می‌گویند حاکمیت از آن خداســت و در اجتماع این 
حاکمیت به انســان داده شــده اســت، نه به یک فرد، 
شخص یا طبقه؛ و حاکمان، منتخب این انسان‌ها هستند 
که این مقوله در نوشته‌های مهندس بازرگان هم به چشم 

می‌خورد.
به‌طور خلاصه نظر مرحوم طالقانی را در این زمینه بیان 

می‌کنم:
»در قرآن کریم تصریح شده است به اینکه زمین و منافع 
آن از آن خداوند است و او است که آن را مسخّر انسان 
ساخته و انسان در این تصرفات جانشین پروردگار است. 
.... ثـُـمَّ جَعَلنَْاكُمْ خَلَئِف  رْضَ وَضَعَ‌هَــا لِلْنَـَـامِ

َ
» وَالْ

رْض...« مضمون این آیــات و مانند آن‌ها بیان 
َ
فِــی‌الْ

جانشینی )خلافت( انسان در زمین است تا این جانشین 
دستور و اراده صاحب‌خانه را انجام دهد ... فرد حاکم 
فقط وکیل مردم اســت و تصرفاتش باید در حد خیر و 

مصلحت عموم باشد ...«

لطف‌الله میثمی: این مطلب ظریفی اســت که باید 
با دقت و موشــکافی عمیق پیگیری شود؛ و امید است 
که شــما و دیگر شــاگردان مهندس بازرگان و کسانی 
که خود را به ایشــان نســبت می‌دهند، در این‌باره تدبر 

کنند.■

پی‌نوشت:
1. و به راستى در میان هر امّتى پیامبرى برانگیختیم كه خداوند 
را عبــادت كنیــد و از طاغوت ]هر معبودى غیــر از خداوند 

یگانه[ اجتناب ورزید.
2. جزوه آفات توحید، انتشــارات دفتر نشــر فرهنگ، صص 

.35-18
3. تــا آن گاه كه مرگ یىك از ایشــان فرا رســد، م‌ىگوید: 
»پروردگارا، مرا بازگردانید، )99( شــاید كار نیىك انجام دهم 

.»)100(
4. و هــر گاه بنــدگان من، از تو در باره من بپرســند، ]بگو[ 
من نزدیكم و دعاى دعاكننده را- به هنگامى كه مرا بخواند- 
اجابت مك‌ىنم، پس ]آنان[ باید فرمان مرا گردن نهند و به من 

ایمان آورند، باشد كه راه یابند.
5. رجوع شود به کتاب تحلیلی بر جنگ احد، قله بحران، قله 
مدیریت نوشــته هاله سحابی، لطف‌الله میثمی، نادر قیداری، 

انتشارات صمدیه.
6. اولیات ارســطویی در اینجا سه اصل بنیادی منطق ارسطو 
مدنظر اســت: 1. اصل عدم اجتماع نقیضین و یا عدم ارتفاع 
نقیضین؛ 2. اصل ثبــات در تصور؛ 3. اصل این‌همانی یا این 

نهانی.

طالقاني منطق يکي از “
فرماندهان نظامي اسلام 

در زمان خليفه دوم را 
نقل کرد که ما درپي 

به‌دست‌آوردن سرزمين 
و نان و اموال نيستيم، 

بلکه ما به اين علت 
برانگيخته شديم که 

عامه مردم را از بندگي 
بندگان رها ساخته تا به 
جايگاه واقعي خود يعني 
بندگي آفريدگار که اوج 
آزادي است، دست يابند
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با محمد بســته‌نگار از بدو ورودش به دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهران آشنا شدم و آشــنایی بیشتر در صفوف 
انجمن‌های اســامی دانشجویان ایران و نهضت آزادی 

ایران بود.
در ســال 1339 در منزل آقای هاشــم صباغیان جلســه 
انتخابات سراســری انجمن‌های اســامی دانشجویان 
برگزار شــد و  محمد حنیف نژاد مسئول انجمن‌ها شد. 

در آن جلسه من کنار محمد بسته‌نگار نشسته بودم.
شــب‌های جمعــه در مســجد هدایــت و هم‌زمان با 
برگــزاری اعیــاد و مجالس ســوگواری و همچنین در 
جلسات ماهانه شاهد فعالیت‌های ایشان بودم. در شب 
30 آذر 1342 مأموران اطلاعات شــهربانی به مناسب 
فعالیت‌هایــی که در رابطــه با دادگاه ســران نهضت 
آزادی داشــتم  مرا بازداشت کردند. به دنبال قیام ملی 
15 خرداد و ســرکوب آن، اطلاعات شــهربانی، مرکز 
فرمانــداری نظامی هم شــده بــود. بازجویی من در 
اطلاعات شــهربانی چهار روز طول کشید پس از آن 
مرا به بازداشتگاه موقت شهربانی بردند و در طبقه سوم 
در یکــی از بندها بین زندانیان عادی جای دادند. این 
بازداشتگاه محوطه‌ای داشت که به آن فلکه می‌گفتند 
و زندانیان دور فلکه راه می‌رفتند. اتفاقاً مرحوم عباس 
رادنیا را آنجا درحالی‌کــه راه می‌رفت دیدم. علامتی 
دادم و مــرا شــناخت و از طریق افســر نگهبان مرا از 
زندان عادی به اتاقی در فلکه منتقل کرد.  در این اتاق 
علاوه بر آقای رادنیا، مرحــوم رحیم عطایی و مرحوم 
عباس سمیعی و آقای بســته‌نگار حضور داشتند. این 
افراد پس از 15 خرداد 42 بازداشــت شــده بودند. آن 
شب تمام اطلاعات بازجویی را نوشتم و به آقای رادنیا 
دادم. آقای رادنیا هم از طریق ظرف غذا به سرعت این 
اطلاعات را به زنده‌یاد احمد صدر حاج ســیدجوادی 
رساند. آن شــب را تا صبح با بسته‌نگار درددل کردم. 
زمــان زیــادی نگذشــت که مأمــوران زنــدان مرا از 
آن‌ها جدا کردند و به ســلول انفــرادی زندان قزل‌قلعه 
فرســتادند و پس از هفت ماه موقتاً تا تشــکیل دادگاه 

آزاد شدم.
بسته‌نگار به چند سال زندان محکوم شد و من یکی دو 
بار به ملاقات سران نهضت و همچنین بسته‌نگار پشت 
میله‌های زندان قصر رفتم. پس از آزادی بســته‌نگار به 
ملاقات او رفتم و با ماشین فولکسی که داشتم به سراغ 

دیگر دوستان رفتیم.
هر وقت به شــرکت ســهامی انتشــار می‌رفتم ایشان را 
ملاقات می‌کردم. در ســال 1350 بازداشت شدم و در 
سال 51 دومرتبه ایشان را در زندان قصر ملاقات کردم. 

در این مدت مراوده زیادی با هم داشتیم و هر دو عضو کمون بزرگ زندان منسوب به 
جنبش مســلحانه بودیم. سعی داشتیم موقع ناهار و شام روبه‌روی هم بنشینیم که مبادا 
از ساده‌زیســتی عدول کنیم. زیرا در آن زمان پــس از اعتصاب غذای زندانیان وضع 
غذا بهتر شده بود و مرحوم حاجی عراقی به نمایندگی از همه زندانیان بند سه و چهار 
مســئول آشپزخانه شده بود و با هزینه زندانیان ادویه به غذا می‌افزود و از این بابت غذا 

خوشمزگی خاصی داشت، ولی ما سعی می‌کردیم که زیاد غذا نخوریم. 
شــهریور 52 که از زندان شــیراز آزاد شــدم و به دیدار آیت‌الله طالقانی رفتم ایشان از 
بسته‌نگار پرسید و اینکه رویه او در زندان چگونه بود؟ من توضیح کاملی دادم و ایشان 
لبخند رضایت بخشــی زدند. در همان زمان بسته‌نگار در شرکت سهامی انتشار فعال 
بود. او میزان مطالعاتش خیلی زیاد بود و کتابی نبود که نخوانده باشــد. از همین رو 
بود که به مرحوم طالقانی کمک می‌کرد و بسیاری از پانویس‌های کتاب‌های آیت‌الله 

طالقانی مربوط به بسته‌نگار بود. 
در یکی از همین ملاقات‌ها بســته‌نگار به من گفت که علامه جعفری در جلد ششم 
کتاب شــرح مثنوی خویش معادل 100 صفحه درباره »تضــاد« مطلب دارد. من این 
کتــاب را خریدم و در همان فرصت محدود یک مطالعه گــذرا کردم، ولی بعداً که 
دوباره بازداشت شدم در زندان قصر این 100 صفحه را عمیقاً مطالعه کردم. بسته‌نگار 
در ایــن زمان بــا طاهره طالقانی ازدواج کرده بود و آدرس منزلش را به نام خانه امن به 
من داد که هر وقت ایجاب کرد از آن استفاده کنم. اتفاقاً چند روز پس از مخفی‌شدن 
من در زمستان 52، دکتر کریم رستگار دستگیر شد و من که خانه امنی نداشتم به خانه 
بسته‌نگار رفتم، ولی محمد حضور نداشت و پس از سلام و علیک با همسر ایشان، به 
جای امن دیگری رفتم. ملاقات‌های بعدی ما به آبان 57 کشید که از زندان آزاد شدم. 
فعالیت او بیشتر حول و حوش منزل آیت‌الله طالقانی و صفوف نهضت آزادی ایران و 

بیشتر در کنار مهندس عزت‌الله سحابی بود. 
یادم می‌آید در تیرماه ســال 40 قرار بود مراسمی در ابن‌باویه برای شهدای 30 تیر سال 
31 داشته باشیم. نهضت آزادی در تراکت‌های مختلف از مردم برای آن مراسم دعوت 
به عمل آورده بود. با آقای بسته‌نگار به کوچه‌های خیابان خیام رفتیم و تراکت‌ها را در 
منازل و مغازه‌ها می‌انداختیم. تراکت‌های محمد تمام شد و من چون می‌خواستم به او 
تراکت بدهم به داخل مســجدی رفتیم، دیدیم در صحن مسجد مردم نماز می‌خوانند 
و ما را می‌بینند؛ بنابراین به داخل سرویس بهداشتی رفتیم و تراکت‌ها را منتقل کردیم 
وقتــی بیرون آمدیم یک نفر ما را دید و گفت شــما دو نفــر اینجا چه می‌کردید؟ این 

خاطره را محمد نیز بارها در محافل مختلف گفته است. 
خاطره دیگری که دارم مربوط به اســفند 79 می‌شــود که ایشــان و عــده زیادی از 
شخصیت‌های ملی مذهبی را بازداشت کردند. صبح زود به خانه بسته‌نگار رفتم و از 
همسرشان جریان را پرسیدم. خانم طالقانی به من گفت دفترچه تلفن ما را هم بردند. 
مــن از آنجایی که حافظه‌ام آن زمان قوی بود شــماره تلفــن 120 نفر را در دفترچه‌ای 

برایشان نوشتم تا ارتباطاتشان حفظ شود.
محمد شــخصیت گمنامی نیســت که من یا دیگری او را به ملت بشناســانیم. میزان 
مطالعات، فداکاری‌ها، ســخنرانی‌ها و آثار و کتاب‌های او به حدی اســت که او باید 
درباره دیگران خاطراتش را بگوید. من از بدو آشنایی تا این زمان حتی یک ترک اولی 
از او ندیده‌ام. در زمستان 94 با ایشان گفت‌وگویی درباره »راه انبیا راه بشر« و همچنین 
»هدف انبیا تنها خدا و آخرت« داشــتیم که بخش اول آن در شــماره 91 چشم‌انداز 
ایران )اردیبهشــت و خرداد 94( و بخش دوم آن در همین شماره منتشر شده است. از 

خداوند شفای عاجل ایشان را خواهانیم.■

از او یک ترک اولی ندیده‌ام
چند خاطره از یار دیرین محمد بسته‌نگار

لطف‌الله میثمي
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حقوق بشــر همواره از مهم‌ترین دستاوردهای تمدن 
نویــن بشــری،که در غرب اروپا رشــد و نمو کرده 
شــناخته شــده اســت. غربیان همواره مردمان دیگر 
را متهــم می‌کنند که حقوق انســانی را به رســمیت 
نمی‌شناســند و از ســوی دیگــر مدافعان ســنت در 
این کشــورها )دســت‌کم در کشــورهای اسلامی( 
حقوق بشــر را مقولــه‌ای غربی، بیگانــه و کفرآمیز 
تلقــی می‌کننــد. در این میان کســانی هســتند که 
نه‌تنها در راســتای تحقق و به رســمیت شناخته‌شدن 
حقوق انســانی در عرصه اجتماعی تلاش می‌کنند، 
در حــوزه نظری هم تلاش دارند تا جهان‌شــمولی و 

همگانی‌بودن این حقوق را هم نشان دهند.
محمد بســته‌نگار یکی از این افراد است. وی علاوه بر کوشش‌ها و مبارزات فراوان 
در راه آزادی، قلم خویش را نیز وقف بسط اندیشه مردم‌سالاری و حقوق بشر کرده 
اســت. در این نوشــته تلاش خواهد شــد اندکی از تلاش‌های او و نوع نگرشش به 

حقوق بشر به رشته تحریر درآید.
پیش از شــرح نظریات اســتاد بســته‌نگار لازم اســت جایگاه ایشــان را در منظومه 
روشــنفکران کشــور بدانیم تا بهتر و دقیق‌تر بتوانیم نظریات او را فهم کنیم. محمد 
بســته‌نگار شــاگرد آیت‌الله طالقانی و مهدی بازرگان اســت. او متعلق به دوره دوم 
روشــنفکری دینی در ایران اســت که در دهه‌های 30 تا 50 شمسی در جریان بود. 
این جریان دو ویژگی بارز داشــت: اول اینکه به منابع اولیه دین یعنی کتاب و سنت 
بازگشــت کرده بود و حول محور بازتفســیر قرآن پیش می‌رفت و دوم اینکه دغدغه 
اصــاح اجتماعی داشــت و خود را موظف بــه مبارزه برای رهایی از بند اســتبداد 
و عقب‌ماندگــی جامعه می‌دانســت و از این رو فعالیت‌های نظــری خود را نیز در 
این راســتا سامان می‌داد. محمد بســته‌نگار هم یکی از این روشــنفکران است. او 
مانند همفکران هم‌عصر خود به بازخوانی کتاب و سنت با رویکرد و سؤالاتی نوین 

می‌پردازد و به پاسخ‌هایی نوین دست می‌یابد.
وی در مقاله »محمد )ص( پیام‌آور آزادی و منادی حقوق انســان« ضمن بررســی 
آیاتی که به حقوق افراد اشاره دارد به بررسی سخنرانی‌های پیامبر اسلام و توصیه‌های 
ایشــان می‌پردازد. او به بخشــی از سخنان پیامبر اســام )ص( در حج‌الاکبر و در 
صحرای عرفات اشــاره می‌کند که ایشان در واپســین توصیه‌های خود به امت تازه 
تأسیس مســلمان، می‌فرمایند: »ای مردم سخن مرا بشنوید، چه من نمی‌دانم، شاید 
پس از این ســال شــما را در اینجا هرگز نبینــم. ای مردم تا آنگاه کــه پروردگارتان 

را ملاقــات کنیــد، خون‌هــا و اموالتــان همچون 
حرمت ایــن روزتان و حرمت این ماهتان بر شــما 
حرام است. شــما پروردگارتان را به‌زودی ملاقات 
می‌کنید. شــما را از کرده‌هایتان بازمی‌پرســد. به 
تحقیق کــه من ابلاغ کردم، نزد هر کســی امانتی 
اســت باید آن را به صاحبش پــس دهد. هر ربایی 
هدر است اما سرمایه‌هایتان از آن شماست. نه ستم 
کنید و نه ستم کشید... ای مردم شما را بر زنانتان 
حقی است و زنان را بر شما حقی... بدانید که هر 
مســلمانی را برادری است و مسلمانان برادرانند. از 
بــرادر جز آنچه به طیب خاطر می‌بخشــد بر برادر 
حلال نیســت. پس بر خود ستم نکنید«. سپس از 
حاضران شــهادت می‌گیرد که: »آیا پیامم را ابلاغ 

کردم؟« جمعیت بیش از 10 هزار نفری پاسخ می‌دهند که آری و پیامبر می‌فرمایند: 
»خدایا تو شاهد باش«.1

 بدین ترتیب بسته‌نگار از دغدغه‌های واپسین پیامبر اسلام پرده برمی‌دارد. همچنین با 
نقل قرارداد آن حضرت با مسیحیان نجران به‌عنوان یک قرارداد اجتماعی بین پیامبر 
خدا و حاکم آن روزهای جزیره العرب و یک اقلیت دینی، سندی محکم در رعایت 
حقوق اقلیت‌های دینی توســط نبی اسلام ارائه می‌کند. در این قرارداد آمده است: 
»بســم‌الله الرحمن الرحیم... این عهدی اســت که محمد نبی و رسول خدا )ص( 
برای مردم نجران نوشته است... برای مردم نجران و اطراف آن پناه و عهد خداوند و 
پیمان محمد رسول خدا در مورد اموال و جان‌هایشان و آیین ایشان و در مورد غایب 
و شــاهد و عشیره و پرستشــگاه‌ها و آنچه از کم و بیش در اختیارشان است خواهد 
بود. هیچ اسقف و راهبی و کاهنی از شغل و مقام خود برکنار نخواهد شد، برایشان 
هیچ‌گونه تعهدی و پرداخت خون‌بهایی که در جاهلیت ریخته شــده است نخواهد 
بود، آنان را از سرزمینشــان تبعید نخواهند کرد و از آنان یک‌دهم گرفته نمی‌شــود 
و سرزمینشــان پایکوب نخواهد شد و هرکس از ایشــان حقی مطالبه کند در کمال 
انصاف بدون اینکه به آنان ســتم شود یا ستم‌کننده باشند بررسی خواهد شد. از این 
پس و در آینده هرکس رباخواری کند ذمه و عهدش از او برداشته است و هیچ‌کس 

را به گناه دیگری مؤاخذه نخواهند کرد«.2
بدین شــکل او از میان متون اسلامی به ســراغ عهدنامه‌ها و سخنانی می‌رود که در 

میان فقیهان طی قرن‌ها مهجور بودند و در بین مسلمانان غریب.
اگرچه تا اینجا تلاش‌های محمد بسته‌نگار شبیه دیگر تلاش‌هایی است که متفکران 
مســلمان انجام داده‌اند، اما شــاید از نخســتین کسانی اســت که در ایران به سراغ 
دیدگاه‌های ســایر ادیان در زمینه حقوق بشــر مــی‌رود. او در دیباچه کتاب »حقوق 
بشر از منظر اندیشمندان« که از ارزشمندترین تألیفات در این زمینه است، به بررسی 
حقوق به رســمیت شناخته‌شــده انسان در دین‌های زرتشــت، یهودیت، مسیحیت و 
اندیشه کنفوسیوس می‌پردازد و در انتها با نقل سخنان پیامبر در این زمینه سیر تحول 
و تکوین این حقوق را در اندیشــه‌های دینی و تمدن‌های مختلف نشــان می‌دهد تا 
حجتی باشــد بر ادعای همگانی بودن و نقش داشــتن تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در 

تکوین حقوق بشر امروزین.
بدین ترتیب بســته‌نگار نه‌تنها ریشــه‌های بومی حقوق بشــر در جامعه و دین خود را 
بــرای عموم نمایان می‌کند که پیروان دیگــر ادیان و مذاهب را نیز به جدی‌گرفتن و 

اندیشیدن در این زمینه دعوت می‌کند.
کوشــش‌های او در ایــن زمینه نه‌تنهــا از او یک متفکر مهم عرصه حقوق بشــر در 
جامعه ایران ســاخته اســت، در میان نواندیشــان دینی نیز از حیث پرداختن به مقوله 
حقوق بشر و مردم‌ســالاری از پیشتازان این عرصه 

محسوب می‌شود.
 »مبانی دموکراســی و جامعــه مدنی در حکومت 
علی )ع(«، »قیام امام حســین علیه اطاعت مطلقه 
بنی‌امیه« و »حاکمیت مردم از دیدگاه اســامی و 
قرآنــی« از دیگــر آثار این متفکر اســت که نیاز به 
فرصتی جداگانه برای پرداختن دارند. امید اســت 
مشتاقان و علاقه‌مندان بهره لازم را از آثار ارزشمند 

این مبارز متفکر ببرند.■

پی‌نوشت
1. حقوق بشــر از منظر اندیشــمندان، محمد بسته‌نگار، 

شرکت سهامی انتشار، ص 139.
2. همان، ص 142.

بازیابی نقش ادیان در تکوین حقوق بشر
نگاهی به کوشش‌های نظری بسته‌نگار در باروری مبانی دینی حقوق بشر

سهیل ایزدي
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قانون اساســی ایران پس از انقلاب اسلامی چه روندی را طی کرد؟ 
این قانون پیش از آنکه به شــور و بحث در خبرگان قانون اساســی 

کشیده شود، چه مراحلی را پشت سر گذاشته بود؟
در جریان تدوین قانون اساســی، زمانی که امام در پاریس بودند به آقای حســن ��

حبیبــی مأموریت دادند که طرح قانون اساســی را تهیه کنــد. آقای حبیبی با چند نفر 
از دوستانشــان در تهران مانند فتح‌الله بنی‌صــدر و آقای دکتر ناصر کاتوزیان همکاری 
کردند و طرح قانون اساســی را تهیه کردند که پس از پیروزی انقلاب به دولت موقت 
آمــد. مرحــوم دکتر یدالله ســحابی در دولت موقت، وزیر طرح‌هــای انقلابی بود که 
اولین کارشــان قانون اساسی بود. طرح آقای حبیبی را در شورایی آوردند که عده‌ای از 
شخصیت‌های ملی و سیاسی و من در آنجا بودیم که آقای حبیبی تغییراتی در طرح قانون 
اساسی دادند. علت این تغییر آن بود طرح آقای حبیبی که آن زمان در فرانسه بود بیشتر 
از جمهوری پنجم فرانســه الگو گرفته بود. چون آن زمان فرانســه دچار بحران بود، در 
قانون اساسی پنجم فرانسه، غیر از قوای سه‌گانه که مقننه و مجریه و اجرایه بود، نهادی را 
به‌مانند شورای نگهبان برای حفاظت از قانون اساسی ایجاد کردند که متشکل از عده‌ای 
از رجال فرانسه بود که سابقه ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری یا مجری دیوان کشور یا 
سناتور را داشتند و بیشتر هدف این نهاد این بود که از قانون اساسی حفاظت کند. قوانین 
و مصوبات مجلس ســنا به این شورا می‌آمد، این شورا با قانون اساسی فرانسه مطابقت 

می‌داد و اگر مغایرت داشت تذکر می‌داد.
این شورا انتصابی بود؟

بله. انتصابی بود.��
منصوب رئیس‌جمهور بود؟

منصوب رئیس‌جمهور اول بود. رئیس‌جمهورهای بعدی نمی‌توانستند تغییری در ��
این تشکل بدهند. آقای حبیبی در نسخه پیش‌نویس قانون اساسی، شورای نگهبان را بر 
اساس قانون اساسی فرانسه در نظر گرفته بود. در جمهوری پنجم فرانسه، رئیس‌جمهور 
اقتدار بالایی داشــت و نخســت‌وزیر زیردست آن بود. در شــورای طرح‌های انقلاب 
در دولــت موقت که زیر نظر پــدرم بود در این قانون تغییراتی دادند. نخســت‌وزیر از 
آنجا که پاســخگوی مجلس است باید اختیارات بالاتر داشته باشد و بنابراین اختیارات 
رئیس‌جمهور را محدودتر کردند. بحث مسائل مذهبی و ولایت‌فقیه اصلًا در آن زمان 

مطرح نبود.
جایگاه نیروهای نظامی کجا بود؟ زیر نظر رئیس‌جمهور بود؟

نیروی نظامی و انتظامی جزو قوه مجریه بودند که زیر نظر رئیس‌جمهور بود. این ��
قانون به شورای انقلاب زیر نظر مرحوم بهشتی آمد. روحانیون شورای انقلاب آیت‌الله 

بهشــتی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله اردبیلی، حجت‌الاسلام باهنر، آیت‌الله خامنه‌ای و 
آیت‌الله مهدوی‌کنی بودند و افراد غیرروحانی هم من و آقای ابوالحسن بنی‌صدر بودیم. 
در آنجا بیشــتر با نظر مرحوم بهشتی در طرح پیشــنهادی قانون اساسی دولت تغییرات 
مهمی دادند که این تغییر بیشتر در امور اقتصادی بود و گرایش به چپ داشت. مثلًا در 
آن طرح ذکر شده بود که اساس مالکیت کار است یا اقتصاد کشور را به سه پایه دولتی، 
تعاونی و خصوصی تقسیم کرده بود و متذکر شده بود که صنایع و بانک‌ها در بخش 
دولتی قرار می‌گیرند. مثلًا صنایع دست دوم و مصرفی بین تعاونی و بخش خصوصی 
بود. تغییر مهمی که در شورای انقلاب در این لایحه داده شد بیشتر چپ‌کردن مواضع 

اقتصادی در حوزه‌هایی بود که اسمی از آن در قانون برده شده بود.
در همین شورای انقلاب که تقریباً تحت مدیریت شاگردان دست اول امام بود و خط 
امام را ایشان می‌گرداندند، اسمی از ولایت‌فقیه نیامد. در مورد شرایط رئیس‌جمهور که 
در آن زمان بالاترین مقام بود نوشته بود: »هر ایرانی مسلمان« ذکر شیعه و زن و مرد را 
نکرده بود. در مورد نخســت‌وزیر هم همین‌طور گفته بود: »هر ایرانی مسلمان«. آقای 
بهشتی اعتقاد داشتند »مدارکی داریم که زن هم می‌تواند قاضی شود؛ بنابراین اگر زنی 
شایسته ریاست‌جمهوری پیدا شد می‌تواند رئیس‌جمهور شود«. شورای نگهبان هم در 
قانون در نظر گرفته شــد تا بر قوانین مصوب مجلس نظارت داشــته باشد که مخالف 
شــرع و قانون اساسی نباشد. در شورای نگهبان شش نفر حقوقدان پیش‌بینی شده بود 

و پنج نفر فقیه.
شورای نگهبان کجا قرار می‌گرفت؟ چه کسی تعیین می‌کرد؟ وقتی 
رئیس‌جمهــور بالاتریــن مقــام بود، ایــن 11 نفر را چه کســی تعیین 

می‌کرد؟
نمایندگان مراجع تقلید که بیشتر مشهور بودند، فقها را تعیین می‌کردند. حقوقدانان ��

را هم مجلس پیشنهاد می‌داد و تصویب می‌کرد. قانون اساسی را پس از اینکه به تصویب 
شورای انقلاب رسید، خدمت امام در قم فرستادند، مرحوم امام گفتند نسخه‌هایی از این 
لایحه را برای سایر مراجع هم بفرستید.  آیات عظام شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی 
سه مرجع شاخص بودند که متن قانون را برای این سه مرجع فرستادند و این‌ها هم تقریباً 
تأیید کردند. در قانون اساســی آمده بود در مناطقی که اکثریت جمعیت با اهل تسنن 
اســت، شورای نگهبان قوانین را از نظر فقه اهل سنت بررسی کند. آقای گلپایگانی به 

این مسئله اعتراض داشتند.
آقای شریعتمداری و امام موافق بودند؟

بله. متن پیش امام رفت. از دفتر امام به شــورای انقلاب زنگ زدند که دو نفر به ��
دفتر امام بیایند، امام با ایشان کار دارد. آقای بهشتی و بنی‌صدر رفتند. امام شش مسئله 

گفت‌وگویی منتشرنشده  از  عزت‌الله سحابی
روایتی از سیر تکوین و تصویب قانون اساسی

اصغر زارع کهنمویی: عزت‌الله ســحابی، سحابی دوم تاریخ معاصر ایران است، عضو نهضت آزادی و فعالِ پای ثابت مجالس و شوراهای 
فردای انقلاب ایران، از شــورای عالی انقلاب گرفته تا مجلس خبرگان قانون اساســی و مجلس اول شورای اسلامی. عصر روز دانشجوی 
سال 88 )16 آذر( به دفترش در خیابان بهار رفتم تا از او بخواهم چگونگی تصویب قانون اساسی را بازخوانی کند. سحابی در این گفت‌وگو  
بــه رایزنی‌هــای نماینده‌های تأثیرگذار در تصویب، رد یا اصلاح بخش‌های مختلف پیش‌نویس قانونی اساســی می‌پــردازد و از ناگفته‌های 
بسیاری، پرده برمی‌دارد. متأسفانه این گفت‌وگو این‌قدر منتشر نشد که پیرمرد از میان ما رفت. اکنون قریب هفت سال بعد از آن عصر 

دل‌انگیز  به لطف مهندس لطف‌الله میثمی، ناگفته‌های عزت‌الله سحابی به بهانه 19 اردیبهشت، سالروز تولدش منتشر می‌شود.

یادآوران عرصه اخلاق و راهبرد
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داشتند. مثلًا یکی درباره شرایط رئیس‌جمهوری بود که 
ایشــان می‌گفتند رئیس‌جمهور باید شیعه باشد، اشکال 
دیگر امام درباره اختیارات ولایات بود. پس از صحبت 
با امام، ایشان سه تا از این اشکالات را قبول کرده بودند. 
سه تای دیگر را امام گفته بودند به عهده مجلس شورایی 
باشد که بعداً تشکیل می‌شــود. نسخه‌ای که برای امام 
فرستاده شــده بود توسط ایشان حاشیه‌نویسی شده بود. 
بیشــتر این حاشــیه‌ها که با خط خودشان بود، بر تطبیق 

اصول قانون با موازین اسلام تأکید داشت.
بعدها در مــورد تصویب و اجرایی‌کــردن این قانون در 
شــورای انقلاب جلسه‌ای گذاشته شــد که غیر از افراد 
قبلی، آقایان میرحســین موسوی، دکتر پیمان و مهندس 
احمد جلالی هم به این شورا اضافه شده بودند. در این 
جلســه که پدرم نیز حضور داشتند بحث شد این طرح 
را چگونه به تصویب برســانیم؟ دو پیشنهاد  مطرح بود. 
پیشگام یکی از طرح‌ها آقای بازرگان بود. دکتر سحابی، 
آقــای طالقانی و بنی‌صدر هم بــا آن طرح موافق بودند. 
طرح دیگری را من مطرح کردم که آقایان بهشتی، باهنر 
و هاشمی از این طرح طرفداری می‌کردند. آقای بازرگان 
می‌گفت چون امام در فرمان نخست‌وزیری من، 10 مورد 
را نوشته‌اند و مورد آخر تشکیل مجلس مؤسسان است، 
ما به مردم وعده داده‌ایم که مجلس مؤسســان تأســیس 
خواهد شــد و اگر تأســیس نشــود به مردم خلف‌وعده 
کرده‌ایــم. طرح مقابل که من مطــرح کردم این بود که 
ما باید از تجارب بیشــتری اســتفاده کنیم. در پاکستان 
و الجزایر پس از استقلالشــان 15 ســال طول کشــید تا 
مجلس مؤسســان، قانون اساسی را تصویب کرد. ما هم 
اگر بخواهیم مجلس مؤسســان تأسیس کنیم همین‌قدر 
طــول می‌کشــد. چون اصحــاب فکــر، حقوقدانان و 
افرادی که در دوره‌های گذشــته نمی‌توانســتند حرف 
بزنند، وارد مجلس مؤسســان می‌شوند و بحث‌ها شروع 
می‌شود و در کلمه به کلمه هر ماده‌ای که گفته می‌شود 
بحث می‌کنند، این مســئله در الجزایر اتفاق افتاد. پس 
از پیروزی انقلاب الجزایر  قانون اساسی‌شــان به مدت 
15 ســال تصویب نشد. در پاکستان هم همین‌طور بود. 
من گفتم ایــن دو تجربه را داریم، اگر بخواهیم مجلس 
مؤسسان تشکیل دهیم درحالی‌که شــرایط انقلاب ما، 
شــرایط بحرانی است و شرایطی اســت که توطئه‌هایی 
علیه آن است، به مشــکل برمی‌خوریم. بهترین راه این 
اســت که قانون اساســی را بین مردم تکثیر کنیم و دو 
مــاه وقت بدهیم که مردم و صاحب‌نظران و حقوقدانان 
نظریاتشــان را بفرستند. امام یا شورای انقلاب با کمک 
دولت، کمیتــه‌ای را تدوین کنند کــه نظریات مردم را 
دسته‌بندی کنند و در قانون اساسی وارد کنند و بعد این 
قانون اساسی به‌صورت مستقیم یکجا به رفراندوم گذاشته 

شود؛ یک کلمه؛ آری یا نه.
این بحث طولانی شــد و آقایان به توافق نرســیدند. در 
آن موقع یکــی از روحانیون به پدرم گفت این‌قدر روی 
مجلس مؤسسان اصرار نکنید، تجربه‌ای که در این چند 
وقت داریم، مطمئن هســتیم که اگر مجلس مؤسســان 
تشــکیل شــود 70 الی 80 درصد اعضــای آن افرادی 
می‌شــوند که یــک  قانون اساســی ارتجاعــی تحویل 
می‌دهنــد، طوری که خودتان پشــیمان شــوید. به این 
نکتــه در آن زمان توجه نشــد. بالاخره بحث‌ها به‌جایی 
نرســید و مسئله حل نشــد و قرار شــد نزد امام برویم. 
روزی تمام هیئت دولت و شــورای انقلاب به قم رفتیم. 
طرفیــن حرف‌هایشــان را زدند. آقای طالقانــی در این 

میان نقطه وســط را گرفتند. گفتند اینکه می‌گویند اگر 
بخواهیم مجلس مؤسســان داشته باشــیم 15 سال طول 
می‌کشد، درست اســت. بیایید این مجلس را کوچک 
کنیم. بگوییــم از هر یک‌میلیون نفر، دو نفر به مجلس 
بیایند، بنابراین مجلس کوچک 70 نفره ای می‌شود که 
کارشناسان متخصص دارد و همین مجلس، پیش‌نویس 
قانون اساسی را تعیین کند. این پیشنهاد، مورد توجه واقع 
شــد و امام تأیید کرد. این اتفاق خــرداد 1358 رخ داد. 
وزارت کشــور )دولت موقت( موظف شد که آیین‌نامه 
مجلــس خبرگان را تهیه کند. همیــن زمان هم عده‌ای 
از روحانیون شــورای انقلاب به پیشــنهاد آقای بازرگان 
وارد دولت شــدند. بازرگان اســتعفا داده بود و یکی از 
شرایطش این بود که روحانیون شورای انقلاب در دولت 
شــرکت کنند و اگر هم نمی‌خواهند مســئولیت وزارت 
را بپذیرند، مســئولیت برخی بخش‌هــای  وزارتخانه‌ها 
را قبــول کنند. ســرانجام آقــای باهنر، معــاون وزارت 
آموزش‌وپرورش شــدند. آقای هاشــمی معاون وزارت 
کشور، آقای بهشــتی معاون وزارت دادگستری و آقای 

خامنه‌ای معاون وزارت دفاع شدند.
چرا آقای بازرگان چنین اصراری داشت؟

چون ادعا داشــت تبلیغاتی کــه علیه دولت موقت ��
می‌شــود و در کارها اخلال صورت می‌گیرد، به شورای 
انقــاب مربوط اســت. می‌گفت دیگران ایــن کار را 
می‌کنند و شــورای انقلاب هم تأییدشان می‌کند. مثلًا 
یکی از شــعارهای آن زمان ایــن بود که دولت، انقلابی 
نیست و کُند کار می‌کند. آقای بازرگان استدلالشان این 
بود که آقای بهشتی و هاشمی در جاهای مختلف با مردم 
صحبت می‌کنند و این حــرف را تأیید می‌کنند. آقایان 

وارد دولت شوند ببینند مشکلات کار چیست. 
بحث ولایت‌فقیه دقیقاً کی مطرح شد؟

در 18 تیــر 1358 آقای منتظری کــه در قم بودند ��
مصاحبه‌ای مطبوعاتی کردند و گفتند قانون اساسی که 
از طرف شورای انقلاب منتشر شــده برای اداره کشور 
کافی نیســت و بایــد ولایت‌فقیه هم در آن باشــد، ولی 
خود امام در متن قانون اساســی در این خصوص ایرادی 
نگرفته بودند. بعد هم انتخابات مجلس خبرگان شد که 
در دوران انتخابــات هم‌چنین بحثی پیش نیامد تا اینکه 

مجلس خبرگان در مرداد 1358 تشکیل شد.
شرایط حضور در مجلس خبرگان چه بود؟ 

آیا فقیه‌بودن در حوزه‌های مختلف بود؟
خیــر. از لحــاظ دموکراتیــک کامــاً بــاز بود. ��

روحانی‌بودن، شرط نبود. شــرط این بود که در حقوق 
اسلامی، اقتصادی و سیاسی خبره باشند.

محدودیت برای گروه‌های سیاسی چگونه 
بود؟
فقط اعتقاد به اســام و مذاهب چهارگانه مهم بود ��

که نمایندگان این مذاهب هم در مجلس بودند.
مجاهدین چطور؟

آن‌ها مانعی برای شرکت در انتخابات نداشتند، اما ��
رأی نیاوردند.

نخســتین و مهم‌ترین بحثی که در مجلس 
خبرگان مطرح شد چه بود؟

پس از اینکه مجلس رســمیت پیدا کرد و مباحث ��
شــروع شــد آیت‌الله صدوقی بحثی را شروع کردند که 
ولایت‌فقیه باید در قانون اساســی باشد. پس از او، آقای 
آیت، بعد آقــای جلالی و بعد آقای رشــیدیان همه در 
مدح ولایت‌فقیه و نفی پیش‌نویس قانون اساسی صحبت 

کردند. جالب بــود که همه اصرار داشــتند چرا دولت 
موقت متن قانون اساســی را نوشته است؟ خود ما قانون 
اساسی می‌نویسیم. درحالی‌که آنچه به مجلس خبرگان 
آمده بود از کانال شــورای انقلاب گذشــته بود و امام 
هم تأیید کرده بــود.  من در برابر این مخالفت صحبتی 
کردم و گفتم که در جنبش مشروطه این مسئله حل ‌شده 
است. در آن زمان مرحوم خراسانی، محمدحسین نایینی 
و مراجع عصر مشروطه، موضوع ولایت‌فقیه را رد کردند 
و ولایت شــرعی را در رضایت مردم و رأی مردم دیدند. 
حرفم پذیرفته نشد و با یک نشست‌وبرخاست، این مسئله 
با رأی مثبت در قانون گنجانده شد. کمی هم در فضای 
مجلــس خبرگان جو ایجاد شــد که همــه رأی دادند.  
وقتی برخاســتم که صحبت کنم یکی از روحانیونی که 
مخالف بود، به من توصیه می‌کرد چه چیزهایی را بگویم 
و چه چیزهایی را نگویم. ایشــان مخالف این طرح بود، 
ولی خودش جرئت مخالفت نداشــت. مرحوم آیت‌الله 
مرتضی حائری که وصی امام هم بود مخالف شدید بود. 
آقای کرمی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان بود و 
مخالف بود. کسانی مانند آقای سید محمدعلی انگجی 
که از تبریز آمده بود مخالف بود، ولی جوی ایجاد شــد 

که طرح به تصویب رسید.
ایــن جریان از کجا آمد؟ آیــا برنامه از پیش 
رایزنی شــده بــود؟ چه اتفاقی افتــاد که این 

مسئله را مطرح کردند؟
پس از اینکه مجلس تشــکیل شد، وارد کمیسیون ��

برنامه و بودجه شــدم و به‌اتفاق آرا رئیس این کمیسیون 
شــدم و آقای آیت و معین‌فر نایب‌رئیس شــدند. اینجا 
بــود کــه با آقای آیت آشــنا شــدم. آقــای آیت گفت 
وقتی قانون اساســی مطرح شــد، ما )آیت( با آقای دکتر 
اســرافیلیان نزد آقای منتظری رفتیم و گفتیم این انقلاب 
برای چه رخ داد؟ گفتند بــرای روحانیت. گفتیم مردم 
چه چیز می‌خواستند؟ گفت: ولایت‌فقیه. پرسیدیم پس 
ولایت‌فقیه کجا اســت؟ آقای منتظری همان شب که با 
آقای آیت ملاقات داشتند این را در مطبوعات منعکس 

کردند. این حرفی بود که آقای آیت به من گفت.1
طــرح چگونه بــه مجلــس خبــرگان رفت؟ 
چراکــه تنها با نظر آقای منتظــری نبود، این 

جریان چگونه گذشت؟
پیش از تشکیل مجلس خبرگان این‌ها با هم جلسه ��

داشــتند. مرحوم آقای صدوقــی از اولین نفراتی بود که 
ولایت‌فقیه را در مجلس خبرگان مطرح کرد.  در ســال 
67 دکتر بقایی دســتگیر شــد و اســناد و مدارک آن را 
آوردنــد که آیت انــکار می‌کرد و می‌گفــت که من با 
بقایی نیستم.  مدارک نشان داد که آیت هم عضو حزب 
زحمتکشان است، هم اینکه مرید آقای بقایی است. در 
سال 69 من را بازداشت کردند. 1/5-1 ماه از بازجویی 
ما گذشــت. عصر جمعه بود مــن را صدا کردند رفتیم 
در اتــاق بازجویی. بازجو با چشم‌بســته بــه من گفت 
اینکه گفته بودی ولایت‌فقیه کار امریکایی‌ها بوده است 
موضوعش چیست؟ به بازجو جواب دادم، من هیچ‌وقت 
نگفتم کار امریکایی‌ها بوده. بر اساس شنیده‌های خود، 
گفتــم کار آقای بقایــی و آیت بوده اســت. بازجو در 
تأیید حرف‌های من گفت بقایــی وقتی به امریکا رفت 
در آنجا قرارهایی گذاشــت و آمد. نامه‌ای به من نشــان 
داد و دستش را گذاشــت روی امضا و پرسید این خط 
چه کسی است؟ گفتم نمی‌شناسم. گفت بخوان. وقتی 
خواندم دیدم نوشته است: »جناب دکتر بقایی می‌دانید 
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که من در بین رجال سیاسی ایران به شخص شما بیشتر از 
همه ارادت دارم. چند روز پیش از کاخ‌های سیاه و سفید 
مرا احضار کردند، پرسیدند نظرت درباره ایران چیست؟ 
گفتم که: امروزه تنها کســی که می‌تواند سکان کشتی 
توفان‌زده ایران را در دست بگیرد جناب آقای دکتر بقایی 
است. آن‌ها گفتند ما بررسی می‌کنیم و جواب می‌دهیم. 
پس از یک هفته به من گفتند OK. پس دکتر بقایی شما 
خودتان را آماده کنید. به‌زودی انتخاباتی رخ می‌دهد و 

شما کاندیدای ریاست کشور هستید«.
بعدها اسنادی که از منزل بقایی پیدا شده بود در کتابی به 
اسم زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی جمع شد که آقای 
دکتر حســین آبادیان آن را جمع‌آوری کرده بود. نامه‌ای 
بود که حســن آیت به بقایی نوشته بود غیرمذهبی‌بودن 
خود را آشــکار نکن! چون بقایی علنی در حضور همه 
مشروب می‌خورد، در این کتاب آمده است. نامه آقای 
صدوقی به بقایی هم وجود دارد که نشــان می‌داد پیش 
از ســال 58 به بقایی توصیه‌هایی می‌کرده است. به نظر 
می‌رسد، پیش از تشکیل خبرگان، برخی که از جبهه ملی 
و نهضت آزادی نفرت داشتند و نسبت به گروه‌هایی که 
مصدقی بودند حساسیت داشتند، فکر می‌کردند انقلاب 
شــده و فرصتی برای انتقام پیدا کرده‌اند. بنیاد تفرقه در 
جمهوری اســامی را طرفداران بقایی گذاشتند. دکتر 
بهشــتی و آیت‌الله هاشــمی و خامنه‌ای با من یا بازرگان 

دشمنی نداشتند.
پس از 12 آذر که قانون اساســی رســمیت یافت، اصل 
ولایت‌فقیــه هم بــه همان‌صورت تصویب شــد. در 15 
آذر آقای بقایی در شــورای مرکزی حزب زحمتکشــان 
ســخنرانی کــرد و این بــار مواضع خود را تغییــر داد و 
به‌شدت به روحانیت تاخت و تمام بدبختی‌ها از عهدنامه 
ترکمانچای گرفته تا ســقوط اصفهان در زمان صفویان 
را گــردن روحانیت انداخت.2 بازجوی من در بازجویی 
پرســید چه چیز باعث شــد که بقایــی در عرض مدت 
کمی نوســان کرد؟ گفتم ما مصدقــی بودیم و بقایی را 
به‌عنــوان منافــق می‌شــناختیم. بقایی در عیــن اینکه با 
مصدق بود با شــاه هم بــود. در ســال 41 در دادگاهی 
که تشکیل شــد افتخار می‌کرد که من سه بار سلطنت 
را نجات دادم. من از بازجو پرســیدم شما چطور به این 
نوسان بقایی رسیدید؟ گفت ما اطلاعات داریم. در این 
فاصله دو بار اویســی با ایشــان تماس گرفته بود و گفته 
بود می‌خواهیم عملیاتی انجام دهیم شما کاندیدا هستید. 
اویسی، فرمانده نظامی سلطنت‌طلبان در خارج از کشور 
بود. بعدها در اســنادی که از منزل بقایی به دســت آمد 
بسیاری از مسائل روشن شد. به عقیده من این‌ها باعث 

تفرقه بین مردم شدند.
در این جریان آقایان بهشــتی و خامنه‌ای و 
هاشــمی چه نقشی داشتند؟ فعال بودند که 

تصویب شود؟
آقــای بهشــتی نایب‌رئیس مجلس خبــرگان بود. ��

فــردای آن روزی که صحبتــی در خزانه کــرده بودم، 
آقای بهشتی آمد به من گفت بهتر است این حرف‌ها را 
در ســینه نگه داری. آقای خامنه‌ای تظاهری نمی‌کرد. 
یک‌بار که کردستان بودم به من نامه نوشت که زودتر بیا 

تو از همه صادق‌تر هستی.
یعنــی جــزو فعــالان وضع‌کننده ایــن اصل 

نبودند؟
خیر. آقای اردبیلی به من می‌گفت که موافق نیست. ��

سال‌ها گذشت تا اینکه آیت‌الله قدوسی که دادستان کل 
انقلاب بود دکتر قلبی داشت که می‌گفت هر وقت آقای 
قدوسی را می‌دیدم به ایشان درباره این موضوع اعتراض 
می‌کردم. آقای قدوسی می‌گفتند رفقای خودتان این کار 
را می‌کردند، امام که مخالف بــوده و طرفدار رفراندوم 
بودند. رفقای شما اصرار کردند. مجلس مؤسسان نشد، 
مجلس خبرگان تأســیس شد. آقای قدوسی از اصحاب 
آیت‌الله خمینی بود و ســال‌های ســال با دکتر بهشتی از 

اعضای هیئت‌امنای مدرسه حقانی بودند.
 مجلس خبرگان را به 10 کمیســیون تقسیم کردند. هر 
کمیسیونی مأمور بررسی بخشــی از قانون اساسی شد. 
کمیسیون شماره پنج مأمور بررسی بخش قوه مجریه شد 
که 10 عضو داشت. من عضو این کمیسیون بودم. آقایان 
طالقانی، مرتضی حائــری، نوربخش،  محمد کرمی و 
حبیب‌الله طاهری گرگانی هم عضو بودند. من و آقای 
دکتر نوربخش که زمانی دانشجوی دانشکده فنی بودیم، 
غیرروحانی بودیم. وقتی‌که موضوع دخالت ولایت‌فقیه 
در قــوه مجریه و امر و نهــی آن به رئیس‌جمهور مطرح 
شــد، همه به‌جز یک نفر مخالــف بودند و آن یک نفر 

آقای طاهری گرگانی بود که موافق بود.
درواقــع تصویب نکردید چون تنها یک نفر 

موافق بود؟
خیر تصویب نشد. آقای طاهری گرگانی از پس ��

روحانیــون برنمی‌آمد، بعد برای دفــاع از طرح، آقای 
مشکینی به کمیسیون می‌آمد. در کمیسیون انتخابات 
شد و آقای طالقانی به‌عنوان رئیس کمیسیون و من هم 
به‌عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدیم. بحث‌ها شروع 
شــد. من می‌گفتم این نوع حضور بــه معنی دورزدن 
قانون برای تشــکیل مجلس اســت و دوگانگی ایجاد 
می‌کند. 5-4 جلسه از این کمیسیون نگذشته بود که 
آقای طالقانی فوت کرد. کمیسیون شماره پنج متلاطم 
شــد و من هم اســتعفا دادم. چون گفتم اگر طالقانی 
نباشــد من نمی‌توانــم کارها را به‌تنهایــی انجام دهم. 
متعاقباً دولت، مرا به‌عنوان رئیس برنامه و بودجه معرفی 
کرد و چند دفعه آقای منتظری تماس گرفتند و گفتند 
می‌دانم مخالف هستی، ولی حضورت لازم است، که 
البته مــن نرفتم. در روز آخر تمــام نمایندگان حضور 
داشــتند که قانون اساســی را که خودشــان تصویب 
کرده بودند امضا کنند. من حضور نداشتم. ابوالحسن 
بنی‌صدر بود. امضا هــم کرد، ولی او هم موافق نبود، 
اما این مخالفــت را صریح نمی‌گفت. می‌گفت رهبر 

کشــور باید 300 تخصص داشته باشــد. ولی‌فقیه دو 
تخصص دارد و نمی‌تواند. ســرانجام قانون اساسی در 

12 آذر به رفراندوم گذاشته شد.
روزی که قانون تصویب شد نگاه گروه‌های 
سیاسی چگونه بود؟ آیا انتقاداتی باقی ماند؟ 
جزئیــات طرح چگونــه به تصویب رســید؟ 
جایــگاه قانونــی‌اش و مســئولیت‌هایش و 
ارتباطــش با رئیس‌جمهور و نخســت‌وزیر 

چگونه بود؟
عــده‌ای اعتراض داشــتند. من در مراســم هفتم ��

آقای طالقانــی در پارک خزانه صحبتــی کردم. گفتم 
چــون آقای منتظری درباره خبرگان در خارج از مجلس 
صحبت کردند من هم به خــودم این اجازه را می‌دهم. 
درباره ولایت‌فقیه صحبت کــردم و گفتم به مصلحت 
کشور نیســت  ولی‌فقیهی انتخاب شود، ولی عده‌ای از 
فقها هستند که با نظر ایشان موافق نیستند پس علاوه بر 
اختلاف شیعه و سنی، در جامعه مذهبی شیعه هم تفرقه 
ایجاد می‌شــود. نکته دیگر اینکه ولی‌فقیه مقام شــرعی 
دارد؛ لــذا ممکن اســت قانون اساســی را دور بزند که 
دوگانگی در کشور ایجاد می‌شود. این دوگانگی موجب 
تضعیف کل نظام می‌شــود. این سخنان واکنش زیادی 
داشت. خیلی‌ها نمی‌توانستند حرف بزنند، ولی ما چون 
عضو شورای انقلاب بودیم، حرف می‌زدیم و مصونیت 
داشتیم. برخی تیپ‌های مذهبی در آن زمان به سمت من 
هجوم آوردند، اما جامعه مذهبی نواندیش با ولایت‌فقیه 
موافق نبودند. نمی‌توانســتند حرف بزنند، ولی وقتی من 

حرف زدم احساس آزادی کردند.
آیا غیر از شما و نواندیشان مذهبی، مراجع 
دینی هم مخالفــت کردند؟ مثل اینکه آقای 
شــریعتمداری مخالفــت می‌کــرد. موضوع 

مخالفت چه بود؟
آقــای گلپایگانــی نیمه‌موافق بود. آقای مرعشــی ��

مخالف بود، اما صحبتی نمی‌کرد. آقای خویی در نجف 
مخالف بود. در طول تاریخ شــیعه از زمان غیبت کبری 
در طول 1400-1300 ســال مراجــع و فقهای زیادی که 
حضور داشتند تنها دو نفر یعنی ملا احمد نراقی و مرحوم 
آیت‌الله خمینی به ولایت‌فقیه اعتقاد داشتند. بقیه چنین 
اعتقادی نداشتند. فقط مرحوم شهید ثالث اعتقاد داشتند 
که فقیه می‌تواند احکام شــرعی را صادر کند و مجری 
حکم هم باشــد یعنی یک اعتقاد جزئی داشت. نراقی 
موافق بود، ولی می‌گفت چون روحانیون در اداره کشور 
ورود ندارنــد، حق ولایت‌فقیه را به پادشــاه عصر احاله 
می‌کنیم. وقتی ملا احمد نراقی این نظریه را دادند، شیخ 
مرتضی انصاری که بنیان‌گذار فقه اصولی بود، از نجف 
آمده بود تا ببیند دلالت ایشان چیست. مرحوم انصاری 
در کتاب مکاسب تمام دلایل موافق و مخالف را می‌آورد 
و در نهایت می‌گوید ولایت‌فقیه مثل دست‌کشــیدن به 
درختان خاردار است؛ یعنی باعث صدمه به بدنه جامعه 
مســلمانان می‌شــود؛ اما امام خمینی گفتنــد ولی‌فقیه 
می‌تواند حکومت بکند. با این حال، امام خمینی در متن 

قانون اساسی، نظریه ولایت‌فقیه را نیاوردند.
وقتی تصویب شــد، امام چــه عکس‌العملی 
نشان دادند؟ چون تا پنج ماه پیش، قانون 

نزد ایشان رفته بود و چیزی نگفته بودند؟
وقتی‌کــه تصویب کردند ایشــان دیگــر مخالفتی ��

نداشت.
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غیر از اعتراض بــه ولایت‌فقیه اعتراض‌های 
کلان‌تر هم به قانــون بود؟ مثلًا اینکه قانون 
اساسی، کشور را در پایتخت متمرکز کرده و 

پیرامون را ضعیف کرده است؟
گروه‌هــای معــروف آن زمــان هیچ‌کــدام از این ��

اعتراض‌ها نداشتند. چون خودشــان هم طرفدار چنین 
وضعی بودند؛ یعنی اگر حکومت می‌کردند همین چیزها 
را می‌خواســتند. ســازمان مجاهدین و احزاب، تمرکز 
حزبی را قبول داشتند. بعدها از زمان ریاست جمهوری 
هاشــمی فضا باز شد. بحث جامعه مدنی هم که مطرح 
شد  یکی از طرفداران آن، خود ما بودیم. روزنامه سلام، 
مجله کیان ، مجله عصر ما، ایران‌فردا، چهار نشــریه‌ای 
بودنــد که بحث‌های جامعه مدنــی، وحدت در کثرت 
و نســبی‌گرایی را مطرح کردند. در ســال 76 که آقای 
خاتمی آمد زمینه‌های نظری این کار فراهم‌شده بود. این 
بــود که آقای خاتمی رأی زیاد آورد چون زمینه‌اش بود. 

آقای خاتمی جامعه مدنی را اختراع نکرد.
آیت‌الله شریعتمداری چه؟ مثل اینکه اعتراض 
کــرده بــود کــه قانــون اساســی به مســائل 
ولایت‌ها مثل زبان‌های مادری  توجه نکرده 

است؟
یادم نیســت. من با پدرم نزد آقای شــریعتمداری ��

رفتیم. ایشان می‌گفت در فقه شیعه چنین چیزی نیست. 
در امــور خصوصی که متصدی ندارد مثلًا پدری فوت 
کرده و ارثی از آن مانده، اما کسی نیست که این ارثیه را 
سرپرستی کند، فقیه ولایت دارد، ولی این ولایت در امور 

سیاسی کل کشور نیست.
رفتار امام خمینی در خصوص قانون چگونه 
بود؟ آیا قانونی عمل می‌کرد یا فراتر از قانون 

حرکت می‌کرد؟
امام تهدید به اعمال‌نظــر می‌کرد، اما کاری انجام ��

نمی‌داد. امــام با اینکه با ولایت‌فقیه موافــق بود و آن را 
درس داده بود، ولــی آن را تحمیل نکرد. برای مثال در 
دولت موقت، ایشان با چند نفر مخالف بود. دو تا از آن‌ها 
آقای طاهر احمدزاده، استاندار مشهد و رضا اصفهانی، 
معــاون وزارت کشــاورزی بودند. به شــورای انقلاب 
هشدار می‌داد که این‌ها را برکنار کنید. امام خودش این 
کار را نکرد. من شخصاً با نظریه امام مخالف بودم، ولی 
با شخصیت ایشــان خیر. خدمات زیادی به ایران کرد. 
وقتی صدام در شهریور 59 با این تحلیل که ارتش ایران 
نابسامان است به ایران حمله کرد، ارتش ما آن زمان واقعاً 

فروپاشیده بود، ولی امام ایران را نگه داشت.
ایــن روزهــا قانــون آن‌گونــه که بایــد اجرا 
نمی‌شــود یــا به‌صــورت کاریکاتــوری اجرا 
می‌شــود. آیا این اجــرای نامتــوازن قانون 
به ضعــف قانــون برمی‌گــردد یا بــه روحیه 
مجریــان؟ جامعــه ایــران 10 ســال پــس از 
تصویب قانون اساســی به این نتیجه رســید 
که قانون اساســی باید تغییر کند. نظر شــما 

درباره بازنگری دوباره قانون چیست؟
بلــه! بخشــی از آن به خــود قانــون برمی‌گردد. ��

قانون، دوگانه اســت. جایی حقوق مردم را به رســمیت 
می‌شناســد، اما در جــای دیگر اختیاراتــی می‌دهد که 
زمینه را باز می‌کند تا عــده‌ای مغایر با آرای مردم عمل 
کننــد. به نظر من اصل 110 باید محدود شــود. راه‌های 
محدود شــدن آن این اســت که مجلس خبــرگان این 
وظیفه را بــر عهده بگیرد. نظارت بــر رهبری هم جزو 

وظایف ســازمانی مجلس خبرگان است. ترتیبی دادند 
که نمایندگان خبرگان، چالش‌برانگیز نباشند. انتخابات 
مجلس خبرگان به‌وسیله شــورای نگهبان با دقت کامل 
نظارت می‌شود که یک نفر از کسانی که ممکن است با 
مقام رهبری چالش داشته باشد، وارد این مجلس نشود. 
به نظر من بهتر اســت فقهای شــورای نگهبان را مراجع 
دینی پیشــنهاد کنند، عده‌ای را پیشنهاد کنند و از میان 
این پیشنهادها، مجلس شورای اسلامی افرادی را انتخاب 

کند. اگر این‌گونه شود همه‌چیز قفل نمی‌شود.
شما نماینده مجلس اول بودید، مهم‌ترین 
دوره مجلــس در ایــن هشــت دوره کدام 

بوده؟ کدام مجلس مردمی‌تر بوده است؟
دوره اول. ترکیــب مجلــس متنوع بود. از دســت ��

راستی‌ها هم بودند. ولی مجلس متنوع بود. دوره ششم 
کــه خود ما طرفــدارش بودیم مجلس بــه معنی واقعی 
کلمه، اصول‌گرا بود. دموکراسی را پیگیری می‌کردند، 

اما کارشناسانه نبود و اشتباهاتی رخ داد.
با این تنوع چگونه مجلس اداره می‌شد؟

آقای هاشــمی رئیــس مجلس بود و بــه آن‌طرف ��
متمایــل داشــت و اعمــال قــدرت می‌کــرد. یک‌بار 
دست‌راســتی‌ها، آقای معین‌فــر را کتــک زدند. آقای 

هاشمی خوب مدیریت نمی‌کرد.
خروجی‌های مجلس اول چگونه بود؟

به نظر من قوانین بد نبود. قوانین کارشناسی‌شــده ��
بود. چون یک اداره نظارت بر قوانین از پس از انقلاب 
در مجلس بود. عده‌ای آدم‌های ورزیده حقوقدان بودند 
که این‌هــا تعیین می‌کردند اما قوانین شــورای انقلاب، 
کارشناســی‌تر و بهتر بود. جهت‌گیری‌ها را کار ندارم. 
چون مفاد و اصول آن انسجام داشت، درحالی‌که قوانین 
مجلس بســتگی به این داشت که در جلسه چقدر رأی 
آورده باشد. ماده‌ای ممکن است رأی بیاورد درحالی‌که 
ممکن اســت نافی ماده دیگری باشد. قوانین مجلس از 
لحاظ کارشناســی و حقوقی از قوانین شــورای انقلاب 

عقب‌تر بود.
چطور شد که به‌طور ناگهانی پس از مجلس 

اول، مجلس دوم سیر نزولی پیدا کرد؟
چون نظام یکدست شد.��

دیگــر  گروه‌هــای  شــد؟  یکدســت  چــرا 
نتوانستند شرکت کنند؟

ما عقب رفتیم و دیگر کاندیدا نشدیم.��
چرا؟
چــون فضا به‌گونه‌ای بود که اگــر ما وارد مجلس ��

می‌شدیم کاره‌ای نبودیم. اگر وارد می‌شدیم اقلیت بودیم 
و آن دســته آن‌چنان پرقدرت عمــل می‌کردند که درها 

بسته می‌شد.
مجلس دوم که نظارت استصوابی نبود؟

نه نبود، ولی جو غالبی در تمام شهرها وجود داشت ��
و گروه‌های دیگر تحت‌الشــعاع بودند و می‌ترســیدند. 
جبهه ملی جرئت نفس‌کشیدن نداشت، چون بعضی از 

سران آن‌ها 4-5 سال در زندان بودند.
در شــرایط کنونــی درعین‌حال کــه همه از 
قانــون اساســی می‌گوینــد، امــا در ســطح 
وســیعی تعارض وجود دارد. آقای موسوی 
گفتنــد بــه مصلحت ما اســت که بــه همین 
قانــون اساســی تکیــه کنیــم. در مطبوعات 
تمــام  و  احمدی‌نــژاد  آقــای  می‌خوانیــم 
گروه‌های مختلــف، اتکا به قانون اساســی 
را مطــرح می‌کننــد ولی عملًا چیــز دیگری 

می‌بینیم. چرا این‌گونه است؟
تعارض‌ها همیشــه بوده اســت. جماعتی که ابزار ��

قــدرت دارند قانــون اساســی را ابزار دســت می‌کنند 
وگرنــه هیچ‌کــدام از آن‌هــا به قانــون اساســی وفادار 
نیستند. احمدی‌نژاد قانون اساســی را ابزار کرده و کار 

خود را می‌کند.
آیــا واقعــاً مردم و فعــالان مدنی بــا ظرفیت 
قانــون اساســی، می‌توانند جلــوی اجرای 
نامتــوازن قانــون اساســی یــا عملکردهای 

قانون‌شکنانه را بگیرند؟
عملکــرد برخی‌هــا، جوانــان و مردم را به ‌ســوی ��

ساختارشکنی می‌راند. جوانان هیچ‌وقت، ساختارشکن 
نبودند. همیشه مطرح است که انقلاب‌ها را حاکمیت‌ها 
بــر جامعه تحمیــل می‌کنند. چــون درجاهایی که باید 
انتقــادات را قبول کنند، مقاومت می‌کنند و متأســفانه 

جامعه را به‌طرف ساختارشکنی می‌رانند.
***

ایــن  انتشــار  از  هــدف  ایــران:  چشــم‌انداز   
گفت‌وگو این نبوده که گفته شود قانون‌اساسی 
هــدف  اســت.  اساســی  تجدیدنظــر  نیازمنــد 
توجه بــه این نکته اســت کــه امام‌خمینی )ره( 
که مرجعــی ســنتی، بنیان‌گذار انقــاب و رهبر 
قانونــی نظام و شــخصیتی کاریزماتیک بودند و 
حمایــت مردم را نیــز از ابتــدای ورود به ایران 
تا پایان حیات به‌همراه داشــتند، قانون‌اساسی 
فاقــد ولایت‌فقیــه را مغایر با اصول دین اســام 
نمی‌دانند و همچنین از طرح شــورای رهبری 
در قانــون اساســی نیــز دفاع می‌کنند. ایشــان 
همچنیــن زمانی معتقد بودند که اگر دو ســوم 
نماینــدگان مجلــس به طــرح یا لایحــه‌ای رأی 
داده‌انــد، دیگــر نیــازی بــه مخالفــت شــورای 
نگهبان نیست. ایشان درباره مخالفت شورای 
نگهبــان هم گفتند اگر خود آقایان، مصلحت را 
رعایت می‌کردند، دیگر نیازی به مجمعی به‌نام 
تشــخیص مصلحت و هزینه‌هــای اضافی نبود. 
منظــور اینکــه اگر کســی در این رابطه ســخنی 
داشــت، سزاوار نیســت که برچسب نامشروع 
یا مغایــر با اصول اســامی بخــورد، تمامی این 
بحث‌هــا درون کادر گفتمان قانونی-اســامی 
و خط‌امامــی می‌گنجد؛ لذا نمی‌توان افرادی را 
بر این اســاس حذف کرد یا تحویل دادگاه داد؛ 
البته در این باره، اشــخاص دیگری نیز هستند 
که خاطــرات تکمیلی دارند کــه به‌ضمیمه آمده 
اســت. درنهایــت لازم بــه تکرار مجدد اســت 
کــه در شــرایط فعلی، حمایت از قانون‌اساســی  جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی
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موجــود و تــاش بــرای اجــرای بــدون تنازل 
آن، اولویت داشــته و شــعار تجدیدنظر در آن، 

مدنظر نیست.■

پی‌نوشت
1.  چشم‌انداز ایران: جناب حجت‌الاسلام علی‌اصغر کیمیایی، 
از مدرسین حوزه علمیه قم، در مقاله‌ای که به تاریخ ۹۱/۱۱/۱۸ 
در روزنامه بهار منتشر شد، به ارزیابی سخنان زنده‌یاد مهندس 
سحابی در این رابطه که پیش از این در ایران فردا شماره ۵۲ نیز 

منتشرشده است، می‌پردازند:
مرحوم سحابی در مجله ایران فردا شماره ۵۲ به تاریخ فروردین 
۱۳۷۸ می‌گوید: »به هر صورت تا اینجا صحبت »ولایت‌فقیه« 
نیســت تا اینکه »یکی دو روز« مانده بود به تشــکیل مجلس 
خبرگان، آقای منتظری در مصاحبه‌ای گفتند این قانون‌اساسی 
اشــکال دارد برای اینکــه مردم برای روحانیــت و ولایت‌فقیه 
انقلاب کردند، ولی در این قانون‌اساســی اسمی از روحانیت 
نیست. بعدها که ما با آیت )مرحوم دکتر آیت( در مجلس دوره 
اول آشــنا شدیم، گفت این حرف را ما رفتیم به آقای منتظری 

گفتیم«.
ملاحظه: همان‌گونه که می‌بینیم، مرحوم ســحابی می‌گویند 
»یکــی دو روز مانده بود به افتتاح مجلس خبرگان«. می‌دانیم 
که مجلــس خبرگان قانــون اساســی در تاریــخ ۵۸/۵/۲۸ 

افتتاح‌شــده اســت (روزنامــه کیهــان ۵۸/۵/۲۸ صفحه اول 
)بنابرایــن طبق گفته مرحوم ســحابی تا پیــش از یکی دو روز 
مانده به این تاریخ، ســخنی از ولایت‌فقیه مطرح نبوده است؛ 
اما با مراجعه به اســناد می‌بینیم که مرحوم آیت‌الله منتظری در 
تاریخ ۵۸/۴/۱۸ )۴۰ روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان( طی 
پیامی، موضوع ولایت‌فقیه را مطرح کرده است؛ ایشان در این 
پیام می‌نویسد: این است عقیده شیعه امامیه، پس ولایت و حق 
حاکمیــت فقیه از ناحیه امام )امــام معصوم( و حق حاکمیت 
فقیــه از ناحیه پیغمبر و حق حاکمیــت پیغمبر از ناحیه خدا و 
حق حاکمیت خدا بالذات اســت )کتــاب خاطرات آیت‌الله 
منتظــری، جلد دوم، صفحه ۸۹۶ و روزنامه انقلاب اســامی 
تاریــخ ۸۸/۴/۲۵ صفحه شــش(. ناگفته نمانــد این پیام در 
تاریخ ۵۸/۴/۱۸ صادر شــده است ولی در روزنامه رسمی به 
تاریخ ۵۸/۴/۲۵ چاپ شــده است. همچنین مرحوم آیت‌الله 
منتظری در تاریخ ۱۳۵۸/۵/۱۶ )ده روز مانده به افتتاح مجلس 
خبــرگان( می‌گوید: خلاصــه در این قانون بایــد »ولایت و 
حکومت فقیه« کاملًا تصریح شــود )روزنامه کیهان، صفحه 
ششــم، ۵/۱۶//۵۸(. لازم به یادآوری است که خود مرحوم 
آیت‌الله منتظــری در کتاب انتقاد از خــود )عبرت و وصیت 
صفحه ۲۹( که در سایت ایشان آمده، چنین می‌گوید: »اینکه 
از بعضی شنیده می‌شــود این نظر )ولایت‌فقیه( توسط مرحوم 
شــهید دکتر آیت به ما القاشــده و مرحوم آیت هم تحت‌تأثیر 

بقایی بوده و دکتربقایی هم مثلًا فلان و بهمان است و خلاصه 
می‌خواهند مســئله را به‌نحوی به خارج مرتبط سازند، صحیح 
نیست، زیرا هرچند مرحوم آیت از مدافعان اصل ولایت‌فقیه در 
مجلس خبرگان بود، اما مسئله ولایت‌فقیه چیزی نبوده که پس 
از انقلاب به ذهن من رسیده باشد، بلکه سال‌ها پیش از پیروزی 
انقلاب این مســئله در حوزه‌های علمیه مطــرح بود و مرحوم 
آیت‌اللــه بروجردی آن را در بحث نماز جمعه مطرح کردند و 
آیت‌الله خمینی نیز در نجف در ضمن ۱۲ درس آن را بیان کرده 
و آن درس‌ها در ایران در سطح وسیع منتشر شد و بعد از آن نیز 
من نسبت به آن تأکید داشتم و حتی در برخی از صحبت‌ها به 
آن اشاره یا تصریح می‌کردم و در جزوه »مجموعه دو پیام« نیز 
که در آن زمان در انتقاد به طرح پیش‌نویس قانون‌اساسی نوشته 
بودم، آن را مطرح کرده‌ام. این جزوه مربوط به قبل از تشــکیل 
مجلس خبرگان، بلکه قبل از برگزاری انتخابات آن اســت که 
متن کامل آن در جلد دوم کتاب خاطرات آمده است. در آن 
زمان نه مجلس خبرگانی تشکیل و نه ترکیب آن مشخص‌شده 
بــود تا عضوی از آن بخواهد بر من یا مرحوم آیت‌الله بهشــتی 

تأثیرگذار باشد«.
2. مطالب ایرادشــده توسط دکتر بقایی در آن جلسه در کتاب 
افول یک مبارز )انتشــارات صابرین( به‌تفصیل آمده اســت؛ 

چشم‌انداز ایران.

»اما نظریه نیز همینک‌ه توده‌ها را فراگیرد به نیروی مادی 
تبدیل می‌شــود. نظریه هنگامی توده‌هــا را فرا خواهد 
گرفت که به دل توده‌ها بنشــیند و زمانی به دل توده‌ها 
خواهد نشست که رادیکال باشــد. رادیکال‌بودن یعنی 
به ریشــه قضایا پی‌بردن؛ اما برای انسان ریشه هیچ‌چیز 

نیست جز انسان.«*
هر ســال بهار یاد سحابی سرمی‌زند و این خود فرصتی 
اســت که از اندیشه و منش کم‌نظیرش، همچون یک 
سرمایه نمادین سیاسی، بهره ببریم. در اواخر دهه 1360 
بود که پیشنهاد ایشان را برای همکاری با نشریه »ایران 
فــردا« پذیرفتم. در همان دیدار اول در میان گفتارهایی 
که به طرح و پذیرش این پیشــنهاد انجامید، دریافتم که سحابی به‌راستی جست‌وجوگر 

ریشه‌ها است:
نخســت، شگفت‌زده با سیاسی‌مرد صافی روبه‌رو شــدم که هیچ سودای قدرت در سر 
نداشــت! یا اندیشــه و اراده‌اش برای حضور پایدار و پررنج در حوزه سیاسی، نه در پی 
قدرت که برای برکشیدن انسان و به‌طور مقدم مردم ایران بود. اما افسوس، کسانی تا حد 

فرسودن رنجش دادند و این نشان آشکار را در منشش درنیافتند.
دوم، درزمانی که گروه بســیاری از همراهان و مخالفان حکومت و نظام، رادیکالیســم 
را بــا هــای و هوی و فرمان و نفــی و انحصارطلبی ایدئولوژیک اشــتباه می‌گرفتند )و 
هنوز می‌گیرند(، او که در پی شــناخت ریشــه قضایا بود و به‌خصوص مطالعات عمیق 
و متداومی درباره مکاتب مختلف اقتصاد سیاسی و اقتصاد ایران داشت، به‌جای های و 
هوی ایدئولوژیک، راه‌های عقلانی برای بهبود زندگی مردم را به‌عنوان مسیر ناچار توسعه 
ایران می‌جســت. در آن زمان نیز که گروهی از به‌اصطلاح رادیکال‌های سابق حکومتی 
ناگهان به‌طور ایدئولوژیک بازارپرســت یا سرمایه‌پرست شدند، وی از آنجا که شایسته 

سحابی، جست‌وجوگرِ ریشه‌ها

کمال اطهاري

نمی‌دانست انســان به بازار سپرده شود، در مقابل این جریان هم ایستاد. هم ازین‌رو این 
جناح نیز وی را برنتابید.

سوم، سحابی سیاست و تصمیمات سیاسی را صرفاً امر نخبگان و برگزیدگان نمی‌دانست. 
او معتقد بود که سیاسیون )حتی مخالفان( نباید به نام توده‌ها، به‌جای مردم سخن بگویند 
و تصمیم بگیرند. ازین رو بارها شاهد بودم که در حد طنز و دست‌انداختن )که جز در 
چنین مواردی چنین رفتاری از وی ندیدم( با کســانی که به‌طور مثال می‌خواستند به نام 
گاهی  مردم انتخابات را تحریم کنند، برخورد می‌کرد. وی نیز معتقد بود که تنها با بردن آ

میان مردم، نیروی واقعی برای توسعه فراهم می‌آید.
چهارم، در میان جناح‌های مختلف داخل و خارج حاکمیت ایران، سیاســیون اندکی را 
دیــده‌ام که خود را حامل مطلق حقیقت نپندارند. این موضوع، به‌علاوه دانش اندک و 
کاذب یا ایدئولوژی‌زدگی بســیاری از آن‌ها، باعث شــده است که حتی در داخل یک 
جناح نیز ائتلاف سیاسی نسبتاً پایداری برقرار نباشد. به‌علاوه رقابتی پرتوطئه برای کسب 
هرچه سریع‌تر هژمونی مطلق حتی در درون یک جناح )چه رسد به بیرون( در جامعه موج 
زند؛ اما ســحابی به یمن دانش خود و پیروی از اخلاق سیاسی شخصیت نمادینی چون 
دکتر مصدق، بر پایه رد امکان حمل حقیقت مطلق توســط یک فرد یا جریان فکری و 
سیاسی و طبقاتی و از سوی دیگر فعالیت سیاسی برای تکامل جامعه و با رعایت انسان، 
نه کسب قدرت یا ثروت، اصول تشکیل جبهه‌های پایدار و اصولی سیاسی را در ایران در 

عمل )در زمانه‌ای پرآشوب( مطرح کرد.
 به این دلایل است که هژمونی فکریِ سیاست‌مرد صافی به نام سحابی، به‌رغم کوشش 
رنج‌دهنده برای کنار‌گذاشتن و ماندن وی از حوزه سیاسی در این حوزه باقی و نیروبخش 

است.■

*مارکس کارل، گامی در نقد فلسفه حق هگل، ترجمه مرتضی محیط، 
نشر اختران 1381.
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شــما در حوزه کاری خود، در شــورای انقلاب و ســازمان برنامه، با 
مهندس سحابی ارتباط داشتید. در این ارتباط‌ها مهندس را چگونه 

می‌دیدید و از نظر شما چه ویژگی‌هایی در ایشان برجسته بود. 
صحبت‌کردن درباره شــخصیت بزرگی مانند مهندس سحابی کار راحتی نیست. ��

من در فراز و نشــیب زندگی و برنامه‌های کاری و کارشناسی با مرحوم مهندس سحابی 
تعامل داشتم و بر این مبنا نکاتی را مطرح می‌کنم. به نظر من می‌توان از سه منظر درباره 
شخصیت مهندس ســحابی صحبت کرد. وجه نخست، شــخصیت ایشان در عرصه 
ارزش‌ها، دین و اخلاق است. مهندس سحابی فردی دین‌مدار، ارزش‌مدار، اخلاق‌مدار 
و بسیار خودساخته بود. انسان‌ها به میزانی که خود را می‌سازند، می‌توانند در راستای منافع 
فردی و جمعی حرکت کنند. ایشــان فردی باانصاف و باکرامت انسانی بود و به همین 
دلیل در نشست و برخاست‌های فردی، کاری، سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف 

نمونه و الگو می‌شد.
 مهندس در زمینه اخلاق تعصب داشت. توجه داشته باشیم بین تعصب و جاهلیت تفاوت 
وجود دارد. انســان اگر بر اســاس علم و غرایز خود به یک حقیقتی برسد و به آن عشق 
بورزد، این تعصب، بی‌جا نیست. مهندس سحابی به دلیل آنچه در خانواده آموزش‌دیده 
بــود و آنچه خودش کســب کرده بود، به اخلاق، انصاف، بــرادری و کرامت تعصب 
داشت. این ویژگی‌ها در عرصه سیاسی و اجتماعی زندگی مهندس، نمود داشت و خود 

را در عمل نشان می‌داد. 
وجه دوم، جایگاه و شــخصیت علمی مهندس ســحابی اســت. ایشــان در رشته فنی 
فارغ‌التحصیل شــده بود، اما در بررسی مسائل دید همه‌جانبه‌نگر داشت. به همین دلیل 
مهندس در شورای انقلاب، مجلس، سازمان برنامه و دیگر جایگاه‌های کارشناسی که 
قرار داشت، مسائل را همه‌جانبه بررسی می‌کرد. وی با دید فنی و علمی به مسائل نگاه 
می‌کرد و از »تعصب پیش از بررســی« به دور بود. به دلیل این رویکرد همه‌جانبه‌نگر، 
شناخت ایشان از مسائل از سایرین پذیرفته می‌شد. در ابتدای انقلاب که سطح کارشناسی 
و شــناخت از اوضاع کمتر بود، نظریات مهندس ســحابی در دو ســطح فن‌ســالاران 
)کارشناســان( و دیوان‌سالاران)حکومتیان(، پذیرفته می‌شد. ما کمتر کسی را داریم که 
وقتی صحبتی می‌کند، نظراتش در هر دو ســطح کارشناســی و حکومتی قبول شود و 
مهندس سحابی این ویژگی را داشت. زمانی که من در دبیرخانه شورای انقلاب بودم و 
پس از آن در دولت موقت و سازمان برنامه، به چشم می‌دیدم مهندس سحابی در جایگاه 
دولتمردی، فردی بود که حرف کارشناسانه می‌زد و چنین فردی در ابتدای انقلاب واقعاً 
برای کشور غنیمت بود. در ابتدای انقلاب بسیاری از ما که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار 
می‌گرفتیم، تجربه کافی نداشــتیم، اما مهندس سحابی به‌گونه‌ای تصمیم می‌گرفت که 

گویی چند ده سال سابقه حکومت‌داری داشته است. 
وجه سوم، عملکرد مهندس سحابی است. بعضی از ما در دانشگاه یا سخنرانی‌ها، خوب 
صحبــت می‌کنیم و حرف‌های خوبی می‌زنیم، امــا در عمل به آنچه می‌گوییم، وفادار 
نیستیم. به قول فردوسی بزرگ، »دو صد گفته چون نیم کردار نیست«. درباره مهندس 
ســحابی می‌توان گفت، حرف و عمل او بســیار به هم نزدیک بود. مهندس ســحابی 

کسی بود که وقتی به جایی می‌رفت حتی روی کسانی که او را نمی‌شناختند، اثر مثبت 
می‌گذاشــت. این اثر مثبت را افرادی می‌توانند داشته باشند، که خودشان را ساخته‌اند و 

نیت خیری دارند. 
شکسپیر معتقد است بزرگی به ســه نوع است، برخی بزرگ، زاده می‌شوند یعنی فرزند 
خانواده‌های بزرگ هســتند، بعضی بزرگی را به خود می‌بندند و برخی بزرگی را کسب 
می‌کنند. مهندس ســحابی اگرچه در یک خانواده بزرگ به دنیا آمده بود، اما بزرگی را 

کسب کرده بود. 
مهندس سحابی در شورای انقلاب، مجلس و سازمان برنامه، مسئولیت داشت و در این 
مسئولیت‌ها به دلیل همان ویژگی‌های فردی، نگاه همه‌جانبه داشت. انسانیت، اخلاق و 
ترویج خوبی‌ها حتی در چارچوب تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هم جزو دغدغه‌های 
مهندس بود. مهندس سحابی یک فرد دانشگاهی و نوگرا بود و به توسعه اعتقاد داشت، 
اما تنها به دنبال توسعه به معنای رفاه بیشتر نبود، معتقد بود در کنار رفاه بیشتر که امری 
مطلوب است باید به جایگاهی برسیم که اعتمادبه‌نفس، اخلاق و کرامت انسانی بیشتری 
در جامعه وجود داشته باشــد. درواقع مهندس سحابی توسعه را به معنی افزایش متوازن 
آسایش و آرامش می‌دید. مادیات، وسایل و فنّاوری نو و مصرف بیشتر برای انسان آسایش 
بیشــتر می‌آورد، اما ممکن است آرامش وجود نداشته باشد. در یک اقتصاد کوچک و 
بسته  معیشــتی هم ممکن است آرامش باشد، اما آسایش نباشــد. هیچ‌کدام از این دو 
مطلوب نیســت و باید ترکیب خردمندانه‌ای از آرامش و آســایش وجود داشته باشد. به 
همین دلیل هرگاه مهندس درباره توســعه صحبت می‌کرد هــر دو وجه را می‌دید و هم 
درباره اخلاقیات صحبت می‌کرد و هم به رشــد اقتصادی توجه داشــت. معتقد بود ما 
به‌اندازه‌ای که بزرگ می‌شــویم و خود را بزرگ می‌شماریم، می‌توانیم بزرگی اقتصاد را 
هم به دســت آوریم. در همین چارچوب، مهندس ســحابی معتقد بود به هر میزان که 
یک جامعه بتواند خود را بسازد و به استقلال برسد، می‌تواند به توسعه در سطح جهانی 
نیز برسد. همچنین ایشــان در رویکرد اقتصادی و نظریه‌های توسعه خود به پویایی دین 
اعتقاد داشت. در ابتدای انقلاب به مهندس سحابی برچسب لیبرال زده می‌شد، اما وی 
و دوســتان ایشان به‌شدت دین‌مدار بودند و همیشــه در نظریات خود دین و اخلاقیات 
را دخالت می‌دادند. در اینجا منظور از اخلاق، ارزش‌هایی اســت که کرامت انسانی و 

کرامت جامعه را داشته باشد.
در بیــن نظریات اقتصــادی از طیف‌های مختلف از راســت تا چپ، 
مهندس سحابی در کجا قرار داشت و چه نقدهایی را به اقتصاد بسته 

یا باز وارد می‌کرد؟
مهندس سحابی متناسب با شــرایط زمان و ویژگی‌های اقتصاد، جهت‌گیری‌های ��

متفاوتی داشت و این جهت‌گیری‌ها در راستای توسعه ملی بود. به‌طور مثال مهندس به 
سیاســت‌های تعدیل ساختاری نقد داشت و به همین دلیل به ایشان برچسب چپ‌بودن 
و کمونیســتی می‌زدند. در ابتدای انقلاب هم ایشان مخالف بسیاری از مصادره‌ها بود 
و در این دوره برچســب لیبرالی می‌خورد. این در حالی اســت که مهندس ســحابی به 
فراخور زمان هم با سیاســت‌های کاملًا بســته و هم با سیاست‌های کاملًا باز مخالفت 

اخلاق‌مداری و دغدغه‌مندی در توسعه ملی 
گفت‌وگو با محمد ستاری‌فر درباره منش عزت‌الله سحابی

»اخلاق‌مدار، کارشــناس و دغدغه‌مند در حوزه توسعه ملی«. این‌ها ویژگی‌هایی است که 
دکتر محمد ســتاری‌فر برای مهندس عزت‌الله سحابی ذکر می‌کند. این شناخت حاصل 
همکاری‌های متعددی است که ستاری‌فر با مهندس سحابی در سازمان برنامه و سازمان 
تأمین اجتماعی داشــته اســت. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی، 
ســحابی را بزرگ‌مــردی می‌داند که تا آخرین لحظه‌های عمر دغدغه کشــور را داشــت و 
برای آینده آن نگران بود. صحبت‌های او تلفیقی است از ارزیابی کارشناسی فعالیت‌های 
مهندس ســحابی، شناخت ایشــان از ویژگی‌های مهندس و درنهایت خاطراتی که از این 

نشست و برخاسته‌ای مشترک در ذهن دارند. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 
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می‌کرد. زمانی که آثار ایشان را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم 
مهندس ســحابی حتی با تعدیل ســاختاری هم موافقت 
داشت اما به گونه ملی آن. سحابی معتقد بود یک ملت 
به‌اندازه‌ای که خود را رشــد می‌دهــد و روی پای خود 
می‌ایستد، به همان میزان باید با اقتصاد جهانی نیز تعامل 
داشته باشد. وقتی یک اقتصاد نمی‌تواند در حد و اندازه 
واقعی خود ظاهر شــود و واپس‌خورده است، در تعامل 
با جهان از بین می‌رود. به همین دلیل مهندس ســحابی 
روی توسعه ملی تأکید می‌کرد، این توسعه ملی در یک 
فضای بسته تعریف نمی‌شد. توسعه ملی از منظر سحابی، 
اســتفاده مطلوب از ظرفیت‌ها بود تا کشور بتواند به یک 
سطح مطلوب از اشتغال، رشد اقتصادی و ارتقای فنّاوری 
برسد تا حرفی برای گفتن داشته باشد و درنهایت به میزان 
پیشرفتی که داریم باید با دنیا هم تعامل کنیم. وی معتقد 
بود تــا زمانی که ما اقتصاد خــود را قدرتمند نکنیم، در 
تعامل با جهان باید صادرکننده سرمایه‌های طبیعی مانند 
نفت با کمترین ارزش‌افزوده باشیم، و در مقابل کالاهایی 
با ارزش‌افزوده بالا وارد کنیــم. این یک معامله برد-برد 
نیســت. ما باید اقتصاد خــود را قوی کنیم تا در تعامل با 

جهان معادله برد-برد داشته باشیم.
شــما اشاره داشــتید که مهندس در ابتدای 
انقلاب، با مصادره‌ها موافق نبود، اما ایشان 
عضــو شــورای هفت‌نفره بودنــد که تصمیم 
آن‌ها به ملی‌شــدن برخی صنایــع انجامید. 
ایــن تصمیم را چگونه ارزیابــی می‌کنید؟ آیا 
می‌تــوان آن را نشــأت‌گرفته از افــکار چپ 

اقتصادی دانست یا نه؟
ما باید بین نظام تصمیم‌سازی و نظام تصمیم‌گیری ��

تمایز قائل شــویم. در یک جامعه متعادل حرف بنیادین 
و علمــی، برای نظام تصمیم‌ســازی یعنی کارشناســان 
اســت. آن‌ها مســئله را به‌صــورت همه‌جانبه بررســی 
می‌کنند و بعد نتایــج را روی میز می‌گذارند و درنهایت 
نظام تصمیم‌گیری که دولتمردان هستند بین گزینه‌های 
مختلف، دســت به انتخاب می‌زنند. در ابتدای انقلاب 
بــه دلیــل مرزبندی‌هایی که بــه وجود آمده بــود، نظام 
کارشناسی گذشــته به‌هم‌خورده بود. در کنار این برای 
جایگزین‌کردن افراد در نظام کارشناسی هم بحث تعهد 
یا تخصص مطرح می‌شد. به اعتقاد من زیباترین پاسخ به 
این پرسش از دکتر چمران است که گفت از نظر من تعهد 
اولویت دارد، اما بســیار بی‌تعهدی است که فردی بدون 
داشــتن تخصص لازم در مقامی قرار بگیرد. بااین‌وجود 
بســیاری از کســانی که در آن زمان در پست‌هایی قرار 
می‌گرفتند تخصص لازم را نداشــتند، اما مســئولیت را 
بــه عهده‌گرفته بودند. این مثــال را زدم تا بدانید فضا در 
آن زمان، متعادل و آرام نبود و ما درباره چنین شــرایطی 
صحبت می‌کنیم. مرحوم دکتر شریعتی معتقد بود حرف 
حق در جغرافیای باطل، قاتل خویشــتن است. تفکرات 
مهندس ســحابی در ابتدای انقلاب با زمان درگذشتشان 
تفاوت چندانی نداشت، اما در آن زمان وقتی با مصادره‌ها 
مخالفت می‌شد، کسی گوش شنوا نداشت.در این زمینه 
موضوع انکارناپذیری مطرح اســت. در زمانی که همه 
شــعار گرفتن اموال می‌دادند، مهندس یا به این عمل تن 
نمی‌داد یا به Second best )بهترین راه‌حل ممکن پس 
از راه‌حل اول( رأی می‌داد. توجه داشته باشید در آن دوره 
نقدی که به عملکرد شورای انقلاب می‌شد این بود که 
شما چرا در مصادره‌کردن با شدت بیشتر عمل نمی‌کنید، 

نه اینکه اصل این کار را به چالش بکشــند. مهندس در 
زمان ابتدای انقلاب، از معتدل‌ترین، کارشــناس‌ترین و 
متشــرع‌ترین افراد بود. درباره ملی‌شــدن صنایع هم باید 
بگویم مباحثی که در شورای انقلاب مطرح می‌شد، آن 
چیزی نیست که امروز درباره آن تبلیغ می‌شود. منشأ این 
تصمیم اعتصاب کارگران ایران‌خــودرو بود که جاده را 
بسته بودند و می‌گفتند چند ماه است حقوق نگرفته‌اند. 
در شورا بحث شد که با مسئولان کارخانه هماهنگی شود 
تا حقوق‌ها را بپردازد. گفته شد آقای خیامی به خارج از 
کشور رفته‌اند. هرکسی هم می‌خواست مسئولیت ایشان را 
بگیرد با مقاومت کارگران روبه‌رو می‌شد. درنهایت دکتر 
بهشتی به مرحوم عالی‌نسب گفتند چون شما چهره مورد 
اعتمادی هســتید، به جمع کارگران بروید و آن‌ها را آرام 
کنید. پس از اینکه این اتفاقات تکرار شــد، گفتند باید 
یک تصمیم‌گیری در این زمینه انجام شــود. ابتدا اعلام 
کردند کســانی که در کشور هستند دوباره سر کار خود 
برگردند. از افرادی هم که رفته‌اند، برخی بدهکاری‌هایی 
دارند، برگردند و کار کنند و بدهی خود را بدهند. برخی 
هــم اموال ناحقی را هم در بیــن دارایی‌های خود دارند، 
آن قسمت ناحق را تحویل دهند و بقیه را خودشان اداره 
کنند. عده‌ای هم بودند که درکل اموال خود را به ناحق به 
دست آورده بودند که گفته شد اموال آن‌ها را می‌گیریم. 
برنامه کشــور در آن شــرایط بحرانی ابتــدای انقلاب، 
اداره‌کردن حداقل کشور و تثبیت اوضاع بود. در خانه‌ای 
که آتش گرفته، همسایه حمله کرده و دعواهای داخلی 
هم وجود دارد، حداقل کار، حفظ سرمایه‌هاست. بدیهی 
است تصمیم‌گیری در این شرایط با شرایطی که همه‌چیز 
آرام است و ثبات وجود دارد، متفاوت است. کار شورای 
انقلاب با هدف سامان اولیه و سرپا نگه‌داشتن اولیه بود. 
حرف مهندس سحابی و شــورای انقلاب در آن شرایط 
محیطی که هرج‌ومرج وجود داشت، درست بود و چند 
سال بعد که بحث برگرداندن اموال مطرح شد هم با توجه 
به شــرایط صحیح بود. اتفاقاً در آن دوره کسی در هیچ 
حوزه مطبوعاتی یا کارشناسی نقد نمی‌کرد که چرا اموال 
را ملی کرده‌اید، همه انتقــادات این بود که چرا این کار 
بیشتر انجام نشــد. این بی‌انصافی است برای کاری که 
همه تشویق می‌کردند و خواستار گسترش آن بودند تنها 
شــورای انقلاب را )که آن زمان متهم به کم‌کاری بود( 

محکوم کنیم. 
نظریات مهندس را در کدام حوزه اقتصادی 
شناخته‌شــده  اقتصــادی  گرایش‌هــای  یــا 

می‌توان دسته‌بندی کرد؟
مهنــدس در زمان پیش از انقــاب و دوران مبارزه ��

خود با مطالعاتی که در حوزه توسعه داشت، تحت تأثیر 
اندیشــه‌های فردریک لیســت، اقتصاددان آلمانی بود. 
فردریک لیست صاحب‌نظر اقتصادی است که بیسمارک 
با اتکا به اندیشه‌های او، آلمان را به یک قدرت اقتصادی 
تبدیل کرد. با اتکا به این آرا آلمان به‌اندازه‌ای قوی شد که 
توانست پس از 25 سال جنگ جهانی اول را راه بیندازد 
و حتی پس از این جنگ ســریع خود را بازسازی کرد و 
توانست جنگ جهانی دوم را راه بیندازد. گفته می‌شود 
این جدیت و نظم که در نظام آلمان وجود دارد تحت تأثیر 
عقاید لیست بوده است. لیست یک اقتصاددان طرفدار 
اقتصاد بسته یا کمونیستی نبود. او معتقد بود آلمان ابتدا 
باید باسیاست‌هایی از صنایع نوپای خود حمایت کند و 
پس از آن برای اســتفاده از مزایای تجارت و مزیت‌های 
نسبی، درهای اقتصاد خود را به‌تدریج باز کند. مهندس 
ســحابی نیز این تفکر را قبول داشتند. در ابتدای انقلاب 
هم مهندس ســحابی در شرکت ســهامی انتشار کتاب 
لیســت را ترجمه کردند و با قیمت پایین به دانشگاهیان 
دادنــد. درنهایت باید جمع‌بندی کنم مهندس ســحابی 
در نظریات خود معتقد بــه رقابت، مزیت و تجارت بود 
و همین هدف را داشت، اما در چگونگی رسیدن به این 
هدف با کسانی اختلاف داشت که سیاست‌های درهای 

باز را بدون پشتوانه تولید ملی قوی، پیشنهاد می‌کردند. 
مهندس سحابی همچنین به رشد متوازن معتقد بود. به این 
معنی که روستا و شــهر، استان‌های کشور و بخش‌های 
اقتصادی متناســب باهم رشــد کنند. به زبان اقتصادی 
سیاســت‌گذاری اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای باشــد که 
بخش‌های مختلــف اقتصادی پیوند قوی با هم داشــته 

باشند. 
موضــوع عدالــت اجتماعــی در نظریــات 
مهندس چه جایگاهی داشــت، بــا توجه به 
اینکه ایشــان مدتی مشاور ســازمان تأمین 

اجتماعی نیز بودند.
موضوع عدالت اجتماعی از دغدغه‌های سحابی ��

بــود. در این حوزه نیز او معتقــد بود پیش از انقلاب، 
فرصت‌های اقتصادی به‌صورت برابر توزیع نشده است 
و پس از انقلاب هم نتوانســته‌ایم توزیع برابر فرصت‌ها 
را داشــته باشــیم. وی معتقــد بــود رشــد اقتصادی 
مطلوب رشدی اســت که بتواند افزایش رفاه مردم در 
دهک‌های مختلف و در مناطق جغرافیایی متفاوت را 
به‌صورت متناسب به دنبال داشته باشد. سحابی معتقد 
بود مبارزه با فقر از طریق رشــد اقتصادی بیشتر ممکن 
است، اما این رشد باید با توجه به مسائل توزیعی باشد. 
مهندس سحابی توســعه اقتصادی را مانند یک پرنده 
می‌دید که یک بال آن رشــد مستمر و بال دیگر توزیع 
و باز توزیع در راستای عدالت اجتماعی مستمر است. 
من در سال 64 به سازمان برنامه رفتم و قائم‌مقام سازمان 
بودم. در آنجا مســئولیت برنامه‌ای به نام پروژه مطالعاتی 
نظام بودجه‌ریزی کشور را بر عهده داشتم. در این پروژه 
کارشناســان و صاحب‌نظران بســیاری مشارکت داشتند 
که من از ســه نفر آن‌ها یعنــی زنده‌یادان دکتر علی اکبر 
شــبیری‌نژاد، دکتر بیــژن رحیمی دانش و دکتر حســین 
عظیمی نام می‌برم. مهندس ســحابی نیــز در این طرح 
مشارکت داشت. بین مرحوم شبیری‌نژاد و مرحوم سحابی 
یک تعلق‌خاطر و دل‌بستگی خاصی وجود داشت. هدف 
طرح این بود که نظــام بودجه‌ریزی را به‌گونه‌ای اصلاح 
کنــد تا محدوده دخالت دولت، جایگاه نفت در بودجه  فردریک لیست
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و مســائل توزیعی و تأمین اجتماعی، مشخص شود. در 
این طرح به مســئله بازتوزیع و نقش آن در سیستم بودجه 
توجه بسیاری شده بود. درواقع نظام تولید و توزیع مانند 
سرخرگ و سیاهرگ در بدن انسان است. نمی‌توان گفت 
من تنها به کارکرد یک مجموعه از این رگ‌ها توجه دارم. 
عملکرد هر یک از این رگ‌ها مختل شــود یا نســبت به 
دیگری کندتر یا تندتر شود، حیات فرد به خطر می‌افتد. 
نظام تولید و توزیع هم چنین شرایطی دارند. ما برای توزیع 
متناسب درآمد نیازمند تولید بیشتر هستیم. تولید بیشتر به 
نیروی کاری نیاز دارد که دغدغه معاش نداشــته باشد و 
این دو حوزه کاملًا به هم مرتبط هستند. این طرح در سال 
1368 آزمون شد و جواب هم داد، اما متأسفانه موردتوجه 

مسئولان قرار نگرفت و عمل نشد. 
من در سال 1376 به سازمان تأمین اجتماعی رفتم. زمانی 
که در این سازمان مسئولیت گرفتم، به ملاقات مهندس 
سحابی رفتم و از ایشان خواستم به سازمان بیایند و روی 
نظام توزیــع و بازتوزیع کار کنند. ایشــان نمی‌پذیرفت 
و می‌گفــت اگرچه این حــوزه دغدغه من اســت، اما 
نمی‌خواهم حضور من باعث شود که به شما برچسب‌هایی 
بزنند و آسیبی برسد. مهندس به‌واسطه اخلاقیات خود، 
روی این موضوع که حضور ایشان باعث ایجاد مشکلی 
برای دیگران شود، حساس بود. بااین‌حال چند بار دیگر 
از ایشان خواستم که به سازمان بیایند و بحث نظام توزیع 
و باز توزیع را که در طرح بودجه‌ریزی شروع‌شــده بود، 
تکمیل کنند. تأکید کردم شما از آغازکنندگان این طرح 
بودید و در حال حاضر کشور به شما نیاز دارد. درنهایت 
با تلاش زیاد توانستیم گروهی که در سال 68 در سازمان 
برنامه وجود داشــت در سازمان تأمین اجتماعی دور هم 
جمع کنیم. محصول این جمع، چند کتاب ارزشمند در 
حوزه عدالت، تأمیــن اجتماعی و نظام توزیع و بازتوزیع 
و جایگاه آن در توســعه بــود. علاوه بر این در نتیجه این 
کار پژوهشی و فعالیت‌های دیگری که در سازمان داشتم 
قانونــی به نام نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب 
شــد که به‌تبع آن وزارت رفاه به‌وجود آمد. متأسفانه این 
وزارتخانه در دولتی که شــعار عدالت می‌داد منحل شد 
و دیدیم در دوره‌ای که کشــور ثروت بســیاری به دست 
آورد، به‌جای بسط عدالت اجتماعی، فقر افزایش یافت و 
عدالت ضربه خورد. در این دوره بال رشد به رکود و بال 

عدالت هم به فقر بیشتر تبدیل شد.
شما به چند مورد از دستاوردهای مهندس 
و گروهی که با هم همکاری داشتند، اشاره 
کردیــد. آیــا  ایــن دســتاوردها امــروز هــم 
ظرفیت اجرایی‌شــدن دارنــد و می‌توان از 

آن‌ها برای حل مسائل کشور الگو گرفت؟ 
این یک پرســش مهم و یکــی از دغدغه‌های من ��

است. می‌خواهم به این پرســش فراتر از مورد مصداقی 
شما و به‌عنوان یک مبحث کلی پاسخ دهم. من به‌عنوان 
یک کارشناس که شاید کشور سرمایه‌های زیادی را برای 
من هزینه کرده تا امور را یاد گرفته‌ام، معتقدم ظرفیت‌های 
حقوقی و قانونی مملکت متعلق به فرد خاصی نیســت. 
برای ایجاد هریــک از این ظرفیت‌ها، عمر این مملکت 
مصرف‌شده است. شــاید بتوان هزینه‌هایی که برای این 
طرح‌ها شــده را برگرداند، اما زمان برگشت‌پذیر نیست. 
ازاین‌رو هر قانون، گفتار و کردار نیکی که وجود داشــته 
باشــد و بتوانیم آن را اجرا کنیم، ظرفیتی ارزشــمند برای 

کشور اســت. در برنامه هفت‌ســاله اول توسعه که سال 
1327 نوشته‌شده و مربوط به زمان شاه است، می‌بینیم که 
تأکید شده ما باید سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف 
آب و تبدیل نفت به سرمایه را در دستور داشته باشیم. اگر 
این اهداف و قوانین هنــوز وجود دارد و ظرفیت اجرایی 
آن هم هســت، چرا برچســب طاغوتی‌بودن به آن بزنیم 
و از این ظرفیت اســتفاده نکنیم و به سراغ قوانین جدید 
برویم؟ شرع و عقل هم این کار را توصیه نمی‌کند. قوانین 
دیگر هم به همین شــکل از ظرفیت‌های ما هستند. من 
در زمــان دولت آقــای خاتمی و پس از نــگارش برنامه 
چهارم عنوان کردم که امیدوارم این برنامه، آخرین برنامه 
حجیم کشــور باشــد. ما تا چه زمانی می‌خواهیم قانون 
بنویســیم. ما باید الان قانون را پالایش کرده و آن را کم 
کنیم و به ســراغ اجرا و عمــل برویم. بااین‌حال می‌بینیم 
که ما هنوز در کشــور مشغول تولید برنامه هستیم. ما در 
هر حوزه‌ای برنامه نوشته‌ایم، اما درنهایت بی‌برنامه عمل 
می‌کنیم. این نشان می‌دهد مشکل ما در حوزه اجراست. 
امام خمینی می‌گفتند اگر مجری خوب باشد می‌توان با 
قانون رضاخانی و محمدرضا شــاه  هم کار خوب انجام 
گاهانه، متعهدانه، پایدار و جامع  داد. ما نیازمند اجرای آ
برای عملیاتی‌کردن برنامه‌ها هســتیم. الان سیاست‌های 
اقتصــاد مقاومتــی اعلام‌شــده و دولت هــم می‌گوید 
دســتورالعمل‌های آن حتی در سطح شرکت‌ها هم تهیه 
شده بااین‌حال ما هم‌زمان برنامه ششم را می‌نویسیم. این 
تعدد برنامه‌ها مناسب نیست. برای موفقیت، باید در درجه 
اول حاکمیت دغدغه توســعه ملی داشته باشد. دغدغه 
توســعه ملی، دولتمردان بزرگ می‌خواهد؛ افرادی مانند 
مهندس سحابی. در این شرایط دولتمردان خود می‌گردند 
و از لابه‌لای برنامه‌های بســیاری کــه وجود دارد، حرف 

درست را انتخاب می‌کنند و عمل می‌کنند. 
خاطره خاصی از این همکاری‌ها و ارتباطات 

با مهندس سحابی در ذهن دارید؟
من با ایشان خاطرات زیادی دارم. به یاد دارم زمانی ��

که از مهندس سحابی برای همین پروژه دعوت کردم تا 
به سازمان تأمین اجتماعی بیایند، یکی از روزنامه‌هایی که 
به تهمت و افترازدن معروف است، گفته بود سازمان تأمین 
اجتماعی ملی‌مذهبی‌ها را تغذیــه می‌کند. درنتیجه این 
صحبت، مقامات آن زمان از من توضیحاتی خواســتند. 

من برای آن‌ها گزارشی تهیه کردم تا واقعیت کار را نشان 
دهم. زمان ارائه این گزارش، گریستم، چراکه می‌خواستم 
از مردی به بزرگی مهندس سحابی دفاع بکنم. درزمانی 
که شــورای راهبردی تأمین اجتماعی تشکیل شده بود با 
توجــه به دریافتی‌های دانشــگاهی در آن زمان، از آقای 
شبیری‌نژاد خواســتم که مبلغ 300 هزار تومان را ماهیانه 
برای اعضای شــورا درنظر بگیرند. ســاعات کاری این 
گروه چهارشنبه‌ها از ساعت 2 تا 7 عصر بود. آقای دکتر 
شبیری‌نژاد محاسبات دیگری انجام داده بودند و درنهایت 
حقوق 140هزارتومانی را برای اعضای گروه تعیین کردند. 
درنهایــت در پایــان هر ماه اگر فــردی از اعضا تأخیری 
داشــت یا زودتر از جلسه می‌رفت یا به دلیل کسالت در 
جلسه حضور پیدا نمی‌کرد، به‌تناســب، از دریافتی فرد 
کم می‌شد. به یاد دارم مهندس سحابی که در آن دوران 
کسالت هم داشتند و از لواسان تا خیابان آزادی می‌آمدند 
در پایان هر ماه مبلغی حدود 50 هزار تومان بود. من این 
گزارش را ارائه دادم و پرســیدم آیا مهندس سحابی با این 
سابقه انقلابی و علمی کسی است که با این مبلغ ناچیز، 

سازمان تأمین اجتماعی ایشان را تغذیه کند؟ 
خاطره دوم برمی‌گردد به زمانی که من در سازمان تأمین 
اجتماعی، موزه تأمین اجتماعی را تأســیس کرده بودم و 
بســیار دوست داشتم که مهندس سحابی نیز از این موزه 
دیدن کنند. ایشــان در ابتدا به دلیل مسائل حاشیه‌ای که 
ممکن بود ایجاد شــود، تمایلی به حضور نداشــت، اما 
درنهایت به دلیل دعوت من به ســازمان آمدند. در آنجا 
عده‌ای بودند که می‌خواســتند به حضور ایشان اعتراض 
کنند اما زمانی که دیدند من شــخصاً به پیشواز مهندس 
رفتم، کاری نکردند. آقای سحابی از موزه دیدن کردند و 
مورد توجه ایشان واقع شد. در پایان اما به من گفتند نگران 
شما هســتم، حضور من در اینجا برای شما هزینه دارد. 
مهندس سحابی به دلیل اخلاقیات ویژه، خود را محدود و 

مراقبت می‌کرد تا برای کسی ایجاد هزینه نکند. 
خاطره سوم به روزهای بستری‌شدن مهندس برمی‌گردد. 
من خواب ایشان را دیده بودم و صبح با آقای دکتر بهرام 
ســحابی برادرزاده مهندس سحابی تماس گرفتم و حال 
مهندس را جویا شدم. گفتند حال مهندس بسیار خوب 
اســت و قرار است مرخص شــوند. آن شب به ملاقات 
ایشان رفتم. چهره مهندس بسیار شفاف بود و هیچ اثری 
از بیماری در چهره‌شــان وجود نداشت. من دو ساعت 
نــزد مهندس بــودم و او از وضعیت اقتصاد و سیاســت 
می‌پرســید. در پایان به من گفت اگــر با مقامات ارتباط 
داری بگــو ما همه در یک کشــتی هســتیم و اگر غرق 
شویم، همه با هم غرق می‌شویم. به داد مملکت برسند 
و این‌قدر خودی و غیرخودی نکنند. در نظر داشته باشید 
که از ابتدای انقلاب تا زمان درگذشتشان چه برخوردهای 
ناجوانمردانه‌ای با مهندس شــد، چــه تهمت‌هایی به او 
زدنــد و چه زندان‌هایی را متحمل شــد، اما با این همه و 
با وجود تمام نقدهایی که به حاکمیت داشــت، خود را 
جدا نمی‌دید و اعتقاد داشت همه در یک کشتی هستیم. 
این اوج انصاف یک انسان وارسته است. من درس‌های 
بســیاری از مهندس ســحابی گرفتم و امیدوارم جوانان 
کشورم هم قدر این سرمایه‌های نمادین را بدانند. مهندس 
سحابی از منظر انسان‌بودن، ایرانی‌بودن، کارشناس‌بودن و 
حتی در حاکمیت‌بودن، ویژگی‌های بسیار مثبتی را نشان 

دادند که می‌تواند برای همه الگو باشد. ■

مهندس عزت‌الله سحابی در  دوران کوتاه مدت حضور در 
سازمان برنامه و بودجه
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وقتی در کشورهای پیشرفته زندگی می‌کنیم و با مردم آن سامان ارتباط می‌گیریم، 
مشــاهده می‌کنیم که یکی از دلایل پیشرفت این کشورها پذیرش خطای بشری و 
خطاپذیری انســان اســت. پذیرش خطا، راه را برای اصلاح سبک کار و دستیابی 

به روش‌های جدید میسر می‌سازد.
حال این پرســش مطرح می‌شود که چرا این مقوله خطاپذیری بین مردم و مسئولان 
ما وجود ندارد و گویا این امر یک ذنب لایغفر اســت. بخشــی از روحانیت ما به 
عنــوان یک صنــف نیز از آنجاکه معتقدند احکام آن‌ها الهی اســت، این تصور را 
دارند که اگر بپذیرند خطایی در کارشــان باشــد، همه‌چیز زیر سؤال می‌رود؛ البته 
چهره‌هــای ماندگاری مانند علامه محمدتقی جعفری معتقد بود که  الان زمان آن 
رســیده که روحانیت و روشــنفکر ما هر دو به اشــتباهات خود اعتراف کرده و از 
زیر بار این مسئولیت، شانه خالی نکنند. به اعتقاد ایشان این دو قشر نباید فرافکنی 
کنند و روشــنفکر همــه تقصیرها را گردن روحانیت و روحانیــت همه تقصیرها را 

گردن روشنفکر بیندازد. 
به نظر می‌رســد ریشــه‌یابی این خطاناپذیری به نحوه توشه‌گیری ما از دین و قرآن 
برمی‌گردد. برای نمونه بخشــی از مفســران قرآن هبوط انبیــا را به‌گونه‌ای خاص 
توشــه‌گیری می‌کننــد. در قــرآن داریم که حضــرت آدم و زوجــش می‌گویند: 
پروردگارا ما دو نفر به هم ظلم کردیم و اگر ما را مشــمول آمرزش، رحم و شفقت 
خــود قرار ندهی، در زمره زیانــکاران درخواهیم آمد.1 جایی دیگر در قرآن داریم 
وقتی موســی)ع(، مرد قبطی را به‌طور غیرعمد کشــت، بلافاصله گفت این عمل 
شــیطانی بود.2 خداوند هم به حضرت موســی در ســوره طــه می‌فرماید تو آدمی 
را کشــتی، ولــی ما تــو را از غمی کــه در آن افتادی نجات دادیــم و در معرض 
آزمایش‌های بســیاری قرار دادیم.3 وقتی موسی و هارون مأموریت مبارزه با فرعون 
را دریافت می‌کنند، فرعون به موســی می‌گوید مگر تــو نبودی که یک نفر را به 
قتل رساندی؟ فرعون در نظر داشت که موسی)ع( این عمل را انکار کند و از این 
طریق هم ضربه بزرگی به نهضت موسی وارد آورد و هم به اندیشمندان و اطرافیان 
خود بگوید که موسی دروغ می‌گوید و انکارگر است و از این طریق رسالت او را 
زیر ســؤال ببرد. با این وجود موسی با مهارت پیامبرانه خود می‌گوید آن زمانی که 
این اتفاق افتاد من از گمراهان بودم و به‌روشــنی به خطای خود اعتراف می‌کند.4 
خداونــد در قرآن مقولــه‌ای به‌نام هبوط را به انســان‌ها معرفــی می‌کند. خداوند 
در هبوط به انســان می‌گوید جایگاه اولیه و ابتدایی شــما بهشــت خلوص و صفا 
یــا »جنت لقاء« اســت؛ در همین دنیــای زیبا هم می‌تــوان در هرلحظه با خدای 
خالق آســمان‌ها و زمین ملاقات داشــت و به آن جنت لقاء رســید. همچنین خدا 
به آدمیان توصیه می‌کند که مبادا دشــمنی آشکار شــیطان شما را وسوسه کرده و 

بفریبــد که در این صورت در زمــره ظالمین درخواهید 
آمد و از جایــگاه خلوص و صفای خود تنزل پیداکرده 
و هبــوط می‌کنیــد. طبیعی اســت وقتی بشــر جایگاه 
طبیعی، تکاملی و صیرورت الی‌الله را از دســت بدهد، 
با مشــکلاتی روبه‌رو خواهد شــد و به اصطلاح سرش 
به ســنگ می‌خورد و به »دور« می‌افتــد. در این زمان 
انســان برای برون‌رفت از این وضعیت و به‌دست آوردن 
جایــگاه اولیه خــود تلاش می‌کند. در این وهله اســت 
کــه خدای هســتی‌بخش و آن مهربان‌ترین مهربانان راه 
برگشت‌پذیری، اعتصام و چنگ‌زدن به ریسمان الهی را 

برای آدمیان باز می‌گذارد. 

در مکتــب جبر یا دترمنیزم که قرآن به آن مکتب شــیطان می‌گوید، خطاپذیری و 
برگشــت‌پذیری امکان ندارد چراکه وقتی اقدامی وارد تاریخ شــد، نمی‌توان آن را 
برگرداند. اینجاســت که شــیطان با وسوســه‌های خود راه توبه، انابه و چنگ‌زدن 
به ریســمان خدا را می‌بندد؛ این بدان معناســت که راه ریشه‌یابی و اصلاح سبک 
کار را متوقف می‌کند. خداوند در قرآن خطاب به آدمیان می‌گوید مبادا شــیطان 
شــما را در معرض فتنه قرار داده و مانند پدر و مادرتان جایگاه شــما را از بهشت 
خلوص و صفا تنزل دهد.این توصیه‌ای اســت به بشریت. 5 با این نگاه هبوط یک 
تازیانه تکامل تلقی شــده و با اعتصام و چنگ‌زدن به ریسمان الهی راه بازگشت را 
برای بشــریت باز می‌گذارد. به نظر می‌رسد این موضوع یکی از معجزات روشمند 

قرآن است.
گفته شــد یکی از دلایل آنکه خطاپذیری در ما وجود ندارد، شــیوه توشه‌گیری ما 
از دین و قرآن است. متأسفانه برخی مفسران ما ضمیر فاعل هبوط را به جای دیگر 
برمی‌گردانند.  این مفســران بر این باورند که اگر بپذیرند کــه انبیا می‌توانند خطا 
یا نســیان غیر‌عمد داشته باشند، همه احکام دین زیر سؤال می‌رود. آیا هنگامی‌که 
صاحب‌ماهــی از قوم خود کناره‌گیری و در قدرت مطلق خداوند تردید کرد،6 این 
عمل یک هبوط تلقی نمی‌شــود؟ آیا او بلافاصله در این وادی ظلمت ندا سر نداد 
و به ریســمان خدا چنــگ نزد؟ و مگر نگفت که خدایا الهی جز تو نیســت و تو 
منزهی از اینکه من هر تصوری نســبت به تو داشــته باشم؟ آیا خداوند دعای او را 
مســتجاب نکرد و او را از وادی غمی کــه در آن بود نجات نداد؟ آیا خداوند این 
رویــه را برای همه مؤمنان ارزانی نمی‌دارد؟ آیا نمی‌توان تعبیر کرد که با این روش 

خداوند می‌گوید ما همه مؤمنان را نجات می‌دهیم. 
نمونــه این رونــد را در  تاریخ معاصر منطقــه نیز دیدیم. وقتــی در جنگ 1967 
اعراب از اســرائیل  شکســت خوردند مرحــوم جمال عبدالناصــر، رئیس‌جمهور 
مصر نخســت این شکســت را پذیرفت و دوم اینکه به خطــای خود اعتراف کرد 
و اســتعفا داد تا ملت مصر فرد دیگری را برای ریاســت جمهوری انتخاب کنند. 
در خطاپذیــری نیروی عظیمی نهفته اســت که می‌توان آن را لطف خدا نامید. در 
پــی این خطاپذیری عبدالناصر، ملت مصر بــه خیابان‌ها ریختند و در یک حرکت 
رفراندوم‌گونه از او خواســتند مقام ریاســت‌جمهوری را بپذیــرد. صداقت نیروی 
عجیبی ایجاد می‌کند؛ Honesty is the best policy صداقت بهترین خط‌مشی 
است. در تاریخ معاصر ایران زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی یک چهره ماندگار 
و خطاپذیر اســت. سخنان زیادی در مورد شــخصیت ایشان گفته‌شده است، ولی 
بــه نظر من آنچه موجب ماندگاری و محبوبیت او شــده، همانــا روحیه پایدار او 
یعنی صداقت، خطاپذیری و بازگشــت‌پذیری اوست چراکه خداوند این ویژگی‌ها 

را دوست دارد.■
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مقدمه
مهندس عزت‌الله ســحابی، بنیان‌گذار مجله جاویدان 
»ایران فردا« بود. در طول 72 شــماره از دوره نخست 
فعالیت و انتشار این مجله، تمام سرمقاله‌های مجله به 
قلم شخص ایشان بود. انتشــارات قلم این سرمقاله‌ها 
را بعدها در قالب کتاب دغدغه‌های ایران فردا منتشــر 
کــرد و اینک مخزن و منبعی ارزشــمند برای کاویدن 
و شناخت بیشــتر بزرگ‌مرد عرصه سیاست و اخلاق 

ایران است. 
اگرچــه بازخوانی و مرور آرا و نظرات مهندس ســحابی همــواره ارزش خاص و ویژه 
خود را خواهد داشــت، اما در این مجال تلاش شــده تا با تأمل و با اتکا بر دیدگاه‌های 
ایشان، آن رویکرد، به زمانه حال آورده شود. تلاش شده تا با مرور نظراتی که مهندس 
در ســرمقاله‌های ایران فردا آورده، به این پرسش پاسخ داده شود که اگر امروز مهندس 
در میان ما بود، به چه نکاتی حساســیت نشان می‌داد؟ به‌بیان‌دیگر اگر از منظر و زاویه 
دید وی در ســرمقاله‌های ایران فردا به جامعه ایران نگریسته شود، چه نکات و مسائلی 

برجسته خواهند شد؟
بدیهی است و ناگفته آشکار که این پرسش به میزان زیادی از تصور و تخیل بهره می‌برد 
و نمی‌توان بر اصالت قطعی آن اصرار کرد. با تمام این‌ها می‌توان بر این نکته پای فشرد 
که رویکردی که مهندس در آن سرمقاله‌ها آورده چنان ظرفیت و توانی دارد که بتواند 
در روزگار حاضر نیز به‌کارآمده و در میانه اضطرارها و التهاب‌ها، راهی فرا پیشِ جامعه 

نهاده و راهنمایی باشد مر ایشان را.
اقتصاد یا سیاست؟

اگرچه مهندس عزت‌الله ســحابی دانش‌آموخته دانشکده فنی بود و مهندس، اگرچه 
وی مرد سیاســت بود و چهره و کنشی سیاسی در کارنامه خود برجای گذارده است، 
اما وی قریب یک‌ســوم عناوین سرمقاله‌های ایران‌فردا را به اقتصاد اختصاص داده و نه 
سیاســت، بگذریم از محتوای سرمقاله‌ها که در موارد بیشتری به این حوزه توجه داشته 
اســت. بنابراین به نظر می‌رسد با این داده می‌توان جرئت کرد و این‌گونه حدس زد که 

اگر مهندس امروز در میان ما بود، مسائل اقتصادی و اهمیت آن را گوشزد می‌کرد.
اما امروز که از در و دیوار و از زمین و آسمان بر اهمیت مسائل اقتصادی تأکید می‌شود، 
آیا سمت و سوی مهندس نیز بر همین منوال می‌بود؟ آیا در شرایطی که هم دولت و هم 
مخالفانش بر طبل اقتصاد می‌کوبند و برخی نیز پرچم اقتصاد مقاومتی را افراشــته‌اند، 
زاویه دید و رویکرد مهندس )آنچه در سرمقاله‌های ایران فردا ثبت شده( با مباحث امروز 
هم‌ســو و هم‌جهت است؟ این نکته، پرسشی است که بسیاری از تفاوت‌های مهندس 
با دیگران را آشــکار می‌کند. چراکه مهندس با تمــام تأکید و اصراری که بر دقت در 
مباحث اقتصادی داشت، هیچ‌گاه اقتصاد را فقط برای اقتصاد پیگیری نمی‌کرد. چراکه 

از نظر وی توســعه ایران، ظرفی برای تحکیم اخلاق و دیانت است. به باور وی: »اگر 
کلیت ایران و ایرانی از تخریب و انهدام بیشــتر بازداشته و ترمیم و بازسازی شود، امید 
آن هست که ظرفی به وجود آید تا ارزش‌ها و گرایش‌های عقیدتی و مذهبی و عدالت 
اجتماعی در آن، جایگاهی برای اســتقرار و تثبیت و شــکوفایی بیاید. و در غیاب این 
ظرف مســتحکم و منســجم و مقتدر، دعوی هرگونه ارزش‌گرایی، امری بی‌پشتوانه و 

گزافه‌گویی و خیال‌پروری خواهد بود.«1
نگاه به درون؛ عنصری کلیدی

در شرایطی که ایران و ایرانی دوران تلخ و زیان‌باری را پشت گذارده و کماکان نیز در 
تلاش است تا به زیست عادی و متعارف خود در جهان امروز بازگردد، خشم فروکوفته 
و مشکلات متعدد و چالش‌های بی‌شمار، جامعه ایران و نخبگان را در شرایطی پرتنش 
و اضطراب قرار داده که مجال و امکان دقت و تأمل را به‌شدت کاسته است. در چنین 
فضایی برخی از رویکردها با چنان بردی مطرح می‌شــوند کــه گویی راهی غیر از آن 
نیســت. یکی از این موارد رویکرد و زاویه دید نســبت به ســرمایه‌های خارجی است. 
با تأکید و اصرار بر اهمیت این‌گونه از ســرمایه‌گذاری‌ها و نقش بســیار مهم آن‌ها در 
چرخــه تولید و ارتقای آن؛ باید افزود و با صدای بلند گفت که به اســتناد بســیاری از 
مطالعات خارجی و داخلی، راز توفیق جذب سرمایه‌های خارجی و رمز دستیابی به آثار 
مثبت آن‌ها در اقتصاد، »پیوند آن سرمایه‌ها با سرمایه‌های داخلی است و گره‌خوردن آن 

سرمایه‌ها با چرخه‌های تولید ملی«.
از قضا یکی از پررنگ‌ترین مؤلفه‌ها و نکاتی که در سرمقاله‌های مهندس، مطرح شده، 
نگاه به درون اســت. از نظر وی »در برابر مشــکلات داخلی و انحطاط و ذوب‌شدن 
تدریجی ولی مســتمر کشور و ملت از یکسو و فشارهای متعدد و همه‌جانبه جهانی از 
سویی دیگر راهی جز این وجود ندارد که چشم امید از بازار جهانی )مضمونی که امروز 
جای امپریالیسم را گرفته( برداریم و به استعدادهای طبیعی، مادی انسانی و فرهنگی و 

بسیج و جذب توان‌های داخلی بیندیشیم.«2
در همین چارچوب اســت که شاید اگر مهندس بود، منتقد موضع انفعالی و خواستار 
برخوردی فعال با سرمایه‌های خارجی می‌بود. چراکه وی به‌روشنی در نوشته‌های خود 
بر اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، اما به شیوه‌ای بومی و متناسب با ظرفیت‌های 
اقتصاد ایران تأکید داشته و به‌صراحت آن را نیاز و ضرورتی ملی می‌خواند، اما رعایت 
اقتضائــات بومی را راز توفیق آن می‌داند. از نظر وی »هرچند تعدیل اقتصادی بر طبق 
نیازها و ضرورت‌های ملی از واجبات و ضروریات است، ولی اتخاذ سیاست‌های تعدیل 
بر طبق الگوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آغاز به‌طور نظری مورد چالش 
و انتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران گوناگون اجتماعی و اقتصاد سیاسی قرار 
داشــته و دارد. ... برای توســعه اقتصادی–اجتماعی واقعی باید به الگوی بومی متوسل 
شد. الگوی بومی که تحقق آزادی سیاسی را موازی با تحقق توسعه اقتصادی می‌داند. 

این الگو حتماً نتیجه مثبت خواهد داد. امتحان کنید.«3

توسعه ظرفی برای تحکیم اخلاق و دیانت
اگر مهندس سحابی بود به چه نکاتی حساس می‌شد؟

میکائیل عظیمي

در تاریخ معاصر ایران نام‌های درخشــانی هســتند که اگر برخوردمان با آن‌ها و تلاشی که برای پاسداشــت نام و یاد آن‌ها کرده‌ایم را با ترازوی 
»اصول و بایسته‌ها« بسنجیم، شاید شرمندگی عاید شود و سردی عرق خجالت، تن ما را فراگیرد. بی‌تردید )حداقل از نظر نگارنده( یکی از 
چهره‌های درخشان تاریخ چند دهه ایران که بس خوش‌نام است و بس آموزگار، مهندس عزت‌الله سحابی است؛ که تا بود، برای ایران نالید. 
نگارنده باید اعتراف کند که هنوز با گذشــت ســال‌ها و با وجود تمام شــواهد و مرور تمام تحلیل‌ها، نتوانسته بر این معما غلبه کند که با چه 
معیار و با چه مقیاسی شخصی چون او را برانداز خواندند و راندند بر وی و خانواده‌اش و دوستانش، آنچه رفت به ناروا، و جفا کردند بر ایشان، 

آن‌چنان‌که دیدند و نوشتند و آیندگان خواهند خواند.
این ســیاهه به مناسبتی نگاشته شــده که یادآور روزهای تلخ خرداد است؛ درگذشت مهندس سحابی، عروج غمگنانه و بهت‌آور و جگرآور 
دخترش هاله ســحابی و عروج پهلوانانه یار صادقش، هدی صابر. اگرچه نوشــتن در چنین فضایی دشوار است، اما به یاد تمام مردان و زنان 

آزادی‌خواه و عدالت‌طلب، تمام‌قد به احترام ایستاده و تلاش می‌شود بحثی برای فکرکردن و طرحی برای بیشتر اندیشیدن عرضه شود.
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خروج از رکود و دوای اقتصاد بیمار ایران
اگر در ســال‌های پیش دولتمردانی بودند که ســیطره و 
تســلط رکود بر اقتصاد ایران را کتمان می‌کردند، امروز 
نه‌تنها وقوع این پدیده شوم و عقب‌برنده بدیهی انگاشته 
می‌شود، مباحث به سمت راه‌های خروج از رکود متمرکز 
بوده و دیگر استدلال‌های ناظر بر وقوع رکود، خریداری 
ندارد و به ســخنانی توجه می‌شــود که نشــانی از مسیر 

خروج اقتصاد ایران از این رکود عمیق داشته باشد.
اگر مهندس در چنین شــرایطی می‌بود چه می‌گفت و 
انگشت اشارت به‌ســوی کدام متغیر نشانه می‌رفت؟ بر 
اساس آنچه از ایشــان در سرمقاله‌های ایران فردا به‌جای 
مانده، شــاید در میان مباحث کــش‌دار و بی‌ضابطه و 
در میــان اظهاراتی که از دایره علم و قواعد روش علمی 
برون هســتند، دو عامل چشــم مهندس و توجه وی را 
می‌ربودند: 1. فضای سیاســی و اجتماعی؛ 2. فرهنگ 
تولیــد و کار خــاق. چراکــه ازنظر مهندس ســحابی 
»ضعف و بیماری عمده جامعه انقلابی ما و نظام حاکم 
بر آن از دو عامل نشأت می‌گرفت؛ 1. فضای سیاسی و 
اجتماعی که مشــخصه اصلی آن عبارت بود از انحصار 
سیاســی–اجتماعی؛ 2. فرهنگ تولیــد و کار خلاق در 
زمینه‌های مادی و معنوی بی‌اعتبار شده و در همه زمینه‌ها 
بــازار دلالی و واســطه‌گری و تکرار مکــررات و عدم 
نوآوری و ابتکار رونق گرفت. جامعه از اکثر ثروت‌های 
طبیعی، اقتصادی و انســانی خود خالی‌شده و در مقابل 
تأسیسات زیربنایی و تولید و نیروی انسانی کارشناس و 
کاردان که عناصر اصلی در رشــد سرمایه‌های ملی هر 

جامعه را تشکیل می‌دهند، تکوین نیافت.«4

امید و توجهی بایسته
اگرچه روحانی و دولتش با شعار تدبیر و امید توانست 
آرای مردم را به خود جلب کند و شــاید پیروزی وی 
نشانی از خواست و مطالبه مردم مبنی بر »امید« باشد، 
ســال‌ها پیش اهمیت و نقش »امیــد« در جامعه پیش 
چشــم مهندس بوده است. در شرایطی که بسیاری از 
پژوهشگران و نویســندگان بر شاخص امید به زندگی 
کید دارنــد، مهندس در نقدی قابل‌توجه این مفهوم  تأ
را »تک‌سببی و تک‌بعدی« دانسته و آن را تنها بر جنبه 
مادی و اقتصادی زیســت اجتماعــی جامعه ارزیابی 
می‌کند. وی نه‌فقط این شاخص و مفهوم مستتر در آن 
را به نقد می‌کشد، پیشــنهادی جایگزین مطرح کرده 
و ســخن از »شاخص امید به آینده« به میان می‌آورد. 
وی در توضیح این پیشــنهاد اظهار می‌کند »در کنار 
شــاخص اقتصــادیِ امید بــه زندگی کــه در ادبیات 
توسعه مرســوم است، شــاخص امید به آینده نیز باید 
به‌عنــوان معرف و نمادی از کیفیــت و ماهیت روابط 
درونی جامعه و میزان پیشــرفتگی و پایداری و اقتدار 
آن، مورد لحــاظ و اتکای پژوهشــگران، تحلیل‌گران 
امــور اجتماعــی و سیاســی، مدیــران، برنامه‌ریزان و 
سیاســت‌گذاران جامعه قرار گیرد.«5 به‌بیان‌دیگر مراد 
کید بر جنبــه کیفی و ماهیت  وی از این شــاخص تأ
ارتباطــی نگــرش به آینــده )امید( اســت. و شــاید 
مطالعه‌ای عمیق‌تر این مفهوم را به تعریف آمارتیا ســن 
)برنده جایزه نوبل اقتصاد در 1998( از توسعه رهنمون 
کند که توسعه شیوه‌ای از زندگی است که آدمیان آن 

شیوه از زندگی را ارزشمند بدانند.

مؤخره
آنچــه آمد تلاش داشــت تا بــا توشــه‌گیری از خرمن 
مباحث مهندس ســحابی در سرمقاله‌های ایران فردا، بر 
دغدغه‌هایی اشــاره کند که اگر ایشان امروز در میان ما 
بودند، شــاید بر آن‌ها تأکید داشت. روشن است که در 
72 شــماره سرمقاله و همچنین در منابع دیگر، مهندس 
نکات متعدد و متنوعی مطرح کرده اســت که هر یک 
شایســته دقت و نقد اســت، اما این مجــال، جای مرور 
جمله آن‌ها نیســت و هر یک استاد و صاحب تخصص 
خود را می‌طلبد. همچنین ناگفته پیداست، آنچه آمد تنها 
بحثی برای یک آغاز است. آغازی بر مسیر نقد و بسط 
نظریه‌های آن بزرگ‌مــرد تاریخ معاصر ایران، مردی که 
به‌واقع آرزومند آبادانی و عــزت ایران فردا بود. امید که 
گشایشی فراهم آید و زمینه‌ای مهیا، تا مشی و مشرب آن 
مرد بزرگ و پرچم‌دار دغدغه‌های بنیادین توسعه، بیش از 
پیش مورد نقادی قرار گیرد که خیر و برکت آن بی‌تردید 

فراگیر و پرپهلو خواهد بود. ایدون باد!■
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زندگی‌اش-حج ـ هم آن‌ها را با خود داشت: سعی 
و تــاش برای تزكیه و صفای باطن، اخلاق‌مــداری، صلح و مدارا، وحدت ملی، 
منافع ملی، احترام به حقوق دیگران، محیط‌زیســت و پاكی طبیعت، حقوق زنان، 
حرمت دگراندیشی و اعتقادات دیگران همه این‌ها را می‌شود در دل‌نوشته‌هایی دید 
كه هاله سحابی از آن ســفر به یادگار گذاشته. این تجربه كمك میك‌ند تا »حج« 

آرام‌آرام روح، محتوا و فلسفه خود را بازیابد.
ســفری را آغاز میك‌نم كه... یا فرصتی كه نباید از دست داد

»بالاخره امروز ســفری را آغاز می‌کنم كه پیش از آنكه منتظرش باشــم در آن هل 
داده شــدم. آیا واقعاً خواست خدا بوده یا لیاقتی خواهم داشت یا آنكه شانس بوده 

و مانند همه فرصت‌های زندگی آن را از دســت خواهم داد...«
»نیمه‌شب به طرف مسجد پیامبر حركت كردیم... مسجد با معماری خیرهك‌ننده و 
شــهری با خیابان‌ها و ماشین‌های خیرهك‌ننده كه از این نظر نه جای پای مسلمانان 
و صنعت و هنر آنان در آن اســت و نه ســادگی و صفای آن روزهای مدینه... اما 
حرم پیامبر در كنار این مســجد عظیم، سادگی و صفای عجیبی دارد. خیلی دعاها 
كردیــم گرچه روضه‌خوانی بلندگوهــا در كنار بقیع كه بــرای بانوی ما زهرا )س( 

می‌خواندند خلوت بقیه زائران را می‌شكست.«

هاله دغدغه‌هايش را با خود به »حج« برد

طاهره سالاري



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  2695

»اینجــا در برابر گنبد خضرا نشســته‌ام. خدایا چقدر 
بر این ســرزمین منت نهادی كــه چنین پیام باعظمت 
و زیبایی را توســط بهتریــن و عزیزترین بندگانت فرو 

فرســتادی تا جهانــی را متحول 
ســازد. خدایا این مكان چقدر 
پــاك و مقدس شــده اســت و 
بركات این چهره‌های گوناگون 
مخلوقــات تو كــه كوچكی و 
حقارت مرا در برابر این هم دائم 
به من گوشــزد میك‌نند و چشم 
مرا حیــران و خیره و عقلم را از 
خــود یعنی شــرمنده می‌کنند. 
همه ایــن، جاذبه آن نازنین بنده 
توســت كه علی‌رغم انحراف و 
ابتذالی كه به عمد بر رسالت او 
او خواســته‌اند تحمیل  تاریخ  و 
كنند و همــه پیروانش را حقیر 
و ذلیــل و عقب‌مانده و منحط 
دســت‌هایی  همه  با  گرداننــد، 
این  تخریب  دســت‌اندركار  كه 
نهضــت بوده‌اند بــاز هم پاكان 
و ســادگان و باصفاهای دنیا را 
از دورترین نقاط به اینجا آورده 

است.«
این تحول برگشت‌ناپذیر 

است
»چقدر خوشــحالم كه با وجود 
جمعیــت فراوان این شــرقی‌ها، 
دیگر اســام و حتی مدینه مركز 
آن، در عرب و سیاهی و تعصب 
و بســته‌بودن خلاصه نمی‌شود. 
از  ایران و روشــنفكران مذهبی 

یك‌سو و شرق با تكنولوژی و اقتصاد بسیار قوی‌اش و 
جمعیت میلیاردی‌اش از سوی دیگر آمده‌اند تا چهره 
سنتی اســامی را با قدم‌های بانشــاط و پرانرژی‌شان 
متحول ســازند. این تحول برگشت‌ناپذیر است! خدایا 
توفیــق بده یك‌بار دیگــر از همین بذرهــای قدیمی، 
سبز جوانه‌های سربلندی بروید. یك‌بار دیگر عظمت 
اســام و نهضت توحید دنیا را نجات دهد، راه نو و 
طرح حیات‌بخش به دنیا ارائه دهد و انسانیت را نمونه 
و الگو باشــد و ما را و پدر و مــادر عزیزم و خانواده 
نازنین مرا كمك كن كه در این راه قدم برداریم و در 
معماری آن كمك كنیم و دوستداران سربلندی وطن 
را اســتقامت بخــش تا جبران كننــد و در راه تو قدم 

بردارند و ثبت اقدامنا وانصرنا علی‌القوم الكافرین.«
دردهــای  ســطحی،  تبلیغــات  جــای  بــه 

مشترك را دریابیم
»... ظاهراً مقامات مراقب كه شــرطه باشند با ایرانی‌ها 
خوب نیستند، آن‌ها را بیشتر می‌گردند، البته آن‌هایی كه 
ظاهراً به ایرانی می‌مانند یعنی چادر مشكی‌ها كه خیلی 
اینجا مشــخص‌اند و متأسفانه در میان این همه رنگ و 
تنوع اصلًا صورت خوشــی ندارد... در كل هم عشق 
و علاقــه به خاندان علی و تشــیع طوری اســت كه به 
دیگران می‌خواهند این عزیزان را بشناسانند و نوعی تبلیغ 

كنند... حتی ناهار یا شام و... این تبلیغ برای حضرت 
زهــرا )س( و علــی )ع( به آن‌ها كه البته نســبت به این 
افــراد واقعاً هم بی‌اطلاع هســتند نشــان از بی‌خبری و 
جهل ما از دردهای امروز جهان 
اســام و تمام جهان سوم است. 
به جــای این تبلیغ‌ها بهتر اســت 
دردهای  مطرحك‌ردن  در  ســعی 
مشترك امروز جهان می‌کردیم و 
برای زخم‌های مهلكمان به فكر 

دارویی باشیم.«
مشكلی  كه  پرسش‌هایی 

را حل نمیك‌ند
»آقــای... از مــا خانم‌ها حمد 
و ســوره پرســید و قرائت ما را 
اصلاح کرد. ســپس از خانم‌ها 
ســؤال كرد از چه کســی تقلید 
میك‌نند و آیا حســاب ســالیانه 
دارند یا خیر؟ كــه اكثراً هم از  
مقلدان آقایــان بهجت و فاضل 
لنكرانــی و خویــی یــا باقی بر 
امام بودند. من هم انتقاد كردم 
و گفتــم حاج‌آقا این ســؤال را 
نفرمایید! آخر همه برای حساب 
خــود توجیــه میك‌ننــد. آنچه 
منظور شــما اضافه بر هزینه‌های 
زندگی است یعنی چه؟ عده‌ای 
آن‌قدر هزینه میك‌نند كه سالی 
دو بار عمره می‌روند و عده‌ای 
هر چه درمی‌آورند مقدار اندكی 
در بانــك می‌گذارنــد تا روزی 
ایشــان  البته  بخرنــد...  خانــه 
هــم پاســخی داد كــه آن‌هایی 
كه پولشــان زیاد است اگر ســفر نروند كار خیر هم 
نمیك‌نند! چند نفــر از خانم‌ها كه عضو هیئت‌علمی 

بودند عصری گفتند خوب حرف زدی...«
میان نقد و نفرت و لعن باید مرز گذاشت

»جشــن فجر داشــتیم. هر كس خاطــره‌ای گفت. 
مــن هــم گفتم حــرف دارم. خیلــی به خود فشــار 
آوردم و بالاخره حرفــم را زدم. گفتم قبل از انقلاب 
تجربــه‌ای نداشــتیم، فقط طاغــوت جلــوی ما بود 
مثــل یك مانع بــزرگ، ولی بعــد اداره ملت بزرگ با 
همه پیچیدگی‌هایش دســت ما افتاد. اینجا ســر مزار 
معصومان عزیز... را لعن میك‌نند. ما در این 23 سال 
آموختیم میان نقد و نفرت و لعن باید مرز گذاشــت. 
اگر... را لعن كنیم كار خودمان مشــكل می‌شــود. 
اگــر... را در كادری بگذاریــم و بــه دنیــای امروز 
منتقل كنیــم می‌شــود حاكمی كه شایسته‌ســالاری 
را نقــض كــرده. پیشــنهاد میك‌نم حال كــه دوران 
اصلاحات است برای تداوم وحدت ملی لعن نكنیم، 

سیاست‌های غلط او را نقد كنیم.
درباره صحبت‌های من هــم عده‌ای از آقایان به تقی 
]همســر هاله[ اعتراض كــرده بودند كــه جای این 
حرف‌ها اینجا نبود. اگر اشــتباه بــود خدایا تو جبران 

كن، تو غفور و مهربانی.«

وسواس در شكل، بی‌توجه به محتوا
»داخل حیاط صحن مســجد شــجره هستم و منظره 
درونی با اصوات لبیك‌های دســته‌جمعی كه در فضا 
پیچیــده جالب و زیباســت، ولی وســواس در اینكه 
چگونه نیت كنیم، عربی لبیك درســت باشــد، حتماً 
فلانی بگوید ما تكرار كنیم، حتماً... همیشه از حوزه 
درك من خارج بوده و ســر آن‌هــا بحث هم نمی‌توان 

كرد. گوشه‌ای خزیده‌ام و قلم به دست.«
»... ســحرگاه بود. زمان نماز شــب من با آرامشــی 
مشغول شــدم. همین هنگام خواهری با اضطراب از 
روحانی پرســید كه من شك كرده‌ام چند دور طواف 
کرده‌ام و روحانی گفت طواف شــما باطل اســت و 
ســعی را هم باید دوبــاره انجام دهیــد. او هم ناامید 
شــده، بسیار گریه كرد. چه اضطراب و چه جو پر از 
شــك و تردیدی در میان ما ایجاد شده است. از بس 
نوع و شكل اعمال تكرار و پرسیده شده همه به خود 

شك میك‌نند.«
طواف، گردابی كه همه »من«ها را با خود 

می‌برد
»شــك و تردید را كنار گذاشــته وارد طواف شــدم. 
عجب گردابی كه همه »من‌ها« را می‌برد و می‌خورد. 
نماز طواف را در آن جای محدود پشــت مقام طوری 
می‌خوانــدم كه ركوع در یك نقطه و ســجودش چند 

متر آن‌طرف‌تر می‌شد.
بالاخــره بعــد از چند بار شكســتن به جــای آوردم. 
خودم كه راضی هستم، از رحمت خدایم هم مأیوس 
نیســتم. خیلی خوش گذشت. سعی هم طولانی بود، 
ولی واقعــاً به یاد تلاشــی كه باید در زندگی داشــته 

باشیم افتادم.«
ملاقات با احد آرزویی بزرگ

»... زیارتی در بقیع داشتیم. عصر هم گردش علمی 
در مســاجد مختلف داشتیم. آرزوی چندساله‌ام كوه 
احد را یك دل ســیر دیدم، عكس گرفتم. هلالی آن 
درست بود، تپه‌اش هم همان جور بود و نخلستان‌های 

بزرگ و زیبایی بین احد و مدینه وجود داشت.«
توبه و استغفارمان كاربردی نیست

»... خطبــه ]خطیب مســجدالحرام[ همه‌اش توبه و 
انابه و اســتغفار بر گناهان و دعاهای مربوطه در قرآن 
بود، حتی آن آیه كه بابا همیشه می‌گفت اگر استغفار 
كنید رحمت خدا بر شــما بســیار می‌بارد.« البته آن 
اســتغفار معنای نقد بر گذشته و اصلاح راه‌های غلط 
بود كه آقایان اصلًا این بُعد را قبول ندارند. قســمتی 
از درددلــم را در دفترچــه تقی نوشــتم. خلاصه‌اش 
این اســت: چرا مــا عقب‌مانده‌ایم؟ چــرا هر چه دعا 
و اســتغاثه میك‌نیــم كارمــان پیش نمــی‌رود؟ زیرا 
مكتــب امامت به جای یك رهبــری جهت‌دار، برای 
ما شــده حكومت توســل و انتظار. برای توجیه ظلم 
و خــافك‌اری و تقلب و اســتغفار، كلماتی که به 
عنوان تعارف اســت برای آسودگی وجدان می‌گوییم 
و هیچ نقد دقیق و مشخصی از آنچه كردیم و اصلاح 

و برنامه برای آینده آن در كار نیست.«
چرا هیچك‌س نمی‌پرسد...؟!

»... امروز باید آماده شویم برای عرفات. خیلی باید 
از خود بیرون آمده باشــیم و شاید توقع تغییر و تحول 

“ شك و ترديد را كنار 
گذاشته وارد طواف 

شدم. عجب گردابي كه 
همه »من‌ها« را مي‌برد و 
مي‌خورد. نماز طواف را 

در آن جاي محدود پشت 
مقام طوري مي‌خواندم 
كه ركوع در يك نقطه 
و سجودش چند متر 

آن‌طرف‌تر مي‌شد.
بالاخره بعد از چند بار 

شكستن به جاي آوردم. 
خودم كه راضي هستم، 

از رحمت خدايم هم 
مأيوس نيستم. خيلي 

خوش گذشت. سعي هم 
طولاني بود، ولي واقعاً 
به ياد تلاشي كه بايد 

در زندگي داشته باشيم 
افتادم
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و ارتقای شــخصیت جدی وجود دارد؛ البته ایده‌آلی 
نباشــیم و صد قدم را یک‌شــبه نخواهیم طی كنیم، 
ولــی دیروز و امــروز و روزهای پیش، نقل ســخن‌ها 
مسائل رفاهی شخصی و توقع از دیگران برای رعایت 
و توجه اســت. بی‌آنكه خودمان رعایــت و توجه به 
حقوق دیگران داشته باشیم. متأســفانه همه جلساتی 
كه داشــته‌ایم از مســئله‌ها گفته شــد و بیــش از آن 
پرســیده شــد! هیچك‌س نپرســیده اخلاق ما چگونه 
باشــد، ما كارهای دیگران را انجام بدهیم، آشغال‌ها 
را جمع كنیــم،، غر نزنیم، برای نوشــابه اضافه چانه 
نزنیــم، بــرای كمترین اشــكال بــه خدمــه بدوبیراه 
نگوییم، همدیگر را دوســت بداریم، عشق بورزیم، 
در دریای خلق غرق شــویم، در آسیاب بچرخیم، له 
شــویم تا »من«های ما شسته شود. دو روز است كه 
مسجدالحرام كارش ســخت شده و دیگر اتوبوس‌ها 
خیلی دور نگه ‌می‌دارند و باید خیلی راه پیاده رفت. 
همه ناراحت‌اند و ســرزنش‌های خار مغیلان را كسی 

دوست ندارد.«
جای واجب و مستحب عوض شده

»... می‌خواهــم بگویــم ای آقــای روحانی چه كار 
خطرناكــی میك‌نی، چقــدر مســئولیت می‌پذیری، 
عجب كار ســختی میك‌نی و خودت را ســپر بلای 
قبول‌نشــدن حج‌ها قرار داده‌ای. مسئولیت را از دوش 
آن‌ها برداشــته‌ای، فكر میك‌نند همین‌که شما آن‌ها را 
تأیید كنی كافی است. سؤال‌هایشان فقط همین است، 
امــا كار از بیخ و بن خراب بود، خودخواهی،‌ غیبت، 
حق من و گروه من و همسر من و نان من و سهم من 
و... آن وقت ســر آنكه تقصیرشــان كم و زیاد شده 
غصــه می‌خورند و دوباره اعــاده می‌کنند. آیا گفتید 
آیــه 197 بقره می‌گوید جدال در حج باطل اســت، 
كاری كنید كه تقوای شما افزوده شود، بهترین توشه 
تقواســت. 125 بقره درباره قربانی؛خداوند احتیاجی 
به گوشــت و خون این قربانی نــدارد، مقصود ازدیاد 
تقــوای شماســت. »فاذكروالله كذكركــم ابائكم«، 
چقدر کم‌توقع، همان اندازه كه یاد پدرانتان هســتید 

یاد من باشید.
بعد از نماز و احرام شــده اســتغفار كنم، بگویم این 
چه نمازی بود، چه احرامی بود، خدایا من شــأن تو را 
رعایت نكردم... ولی جلوه خدا همین خلق اســت. 
مــن اگر با خدا تعارف كنم ولی به حق مردم بی‌توجه 
باشــم، بهتریــن اتاق را بــا بهترین ســرویس را برای 
خودم یا گروه خودم بخواهم، این ‌شأن حج است كه 
رعایــت نكرده‌ام. در دعاها باید بــرای همه دعا كرد 
نه برای خــود... با همه این حرف‌ها فكر میك‌نم كه 

جای واجب و مستحب با هم عوض شده است.«
ایــن چــه برخــوردی اســت با ســرزمین 

شناخت؟!
»... راه افتادیم به‌سوی عرفات، سرزمین شناخت... 
مــن آن روز در كنــار زباله‌هــای زیاد زیر یك ســایه 
مختصر حصیر پهن كرده و نشســته‌ام... عصر با تقی 
بــالای تپه‌ای در این ســرزمین رفتیم. دور تا دور كوه 
بود و صحرای بزرگ پر از چادر، همه انسان‌ها بودند، 
درخت‌های زیتون وحشــی كاشته شــده بودند، ولی 
آن‌قدر زباله و ظروف یك‌بــار مصرف ریخته بود كه 

هیچ تمركزی برای نوشــتن خاطــرات یا حالك‌ردن با 
قرآن و كتاب و دعا نداشتم. فكر این بودم كه چگونه 
خداوند این صحرای بزرگ و باعظمت را دســت این 
آدم‌ها داده تا یک‌روزه به زباله‌دانی تبدیلش كنند... 
نمــاز صبح در میــان دود اتوبوس‌ها و فرش و حصیر 
محقر صدها مســلمان كشورهای دیگر كه متواضعانه 
زیر لگدهای ما می‌رفت خوانده شــد و بعد از طلوع 

به منا رفتیم.«
»... به‌راســتی ســكوت و خلوت منا زیبــا بود، ولی 
با دیدن زباله‌های انبوه دم مســجد و آن همه آشــغال 
كه روی فرش‌هــا و درون آن بود صفا و ابهت مكان 
از دیده‌ها پنهان شــد. آیا تعمدی بــرای عدم نظافت 
و این انبوه كثافت بحران‌ســاز وجــود دارد، یا دولت 
نمی‌خواهد بودجه كافی بگذارد؟ مسجد می‌توانست 
بــا در و پنجره‌های مشــبك چوبــی و فضای بزرگش 
دلباز و باصفا باشــد و انســان را به شوق قرآن و نماز 

وادارد، ولی...«
با شیطان درون خود چه كرده‌ایم؟!

»داســتان زدن شــیطان بــا شــکیّات و مجروحان و 
بی‌نظمی و ناهماهنگی همــراه بود ولی من طبقه بالا 
رفتم و راحت‌تر ســنگ زدم... ظلــم و خودخواهی 

را بایــد معیــن كــرد. هركس تا 
میك‌ند  ظلــم  خــودش  وقتــی 
میك‌ند  فكر  نمی‌شــود،  متوجه 
امام‌حسین  بریدن سر  یعنی  ظلم 
)ع( و چــون خود را محب علی 
و خانــدان او و دشــمن شــمر 
و یزیــد می‌دانــد فكــر میك‌ند 
ظالم نیســت، ولی وقتی مواجه 
با ظالمی یــا خودخواهی قوی‌تر 

می‌شود می‌فهمد:
ببری مال مســلمان و چو مالت 
ببرنــد داد و فریــاد بــرآری كه 

مسلمانی نیست.«
این طواف خانه خداست 

یا ماراتن؟!
»دیشــب واقعــاً ماراتن بــود. با 
توجــه به آن جمعیت بی‌ســابقه 
اصــرار  و  عجیــب  ازدحــام  و 
هم‌وطنــان برای طــواف نزدیك 
كعبه و نماز پشــت مقام، تنها آه 
و ناله و درد و فحش و ناســزا به 
نرفته‌اند  ]...[ كه چرا  ســنی‌ها 
را  شــیعه‌ها  و  پشــت‌بام  روی 
راحت نگذاشته‌اید. ناله و نق و 
غیبت از كاروان‌ســالار كه چرا 
درســت برنامه نریخته است، به 
عنوان نتیجه ایــن عملیات باقی 
ماند! متأســفانه خود شاهد بودم 
كه عــده‌ای از اهل تســنن كه 
در حال طــواف بودنــد هنگام 

برخورد با چهار نمازگزاری كه پشــت مقام مشــغول 
نماز بودند گفتند لاصلوه، اینجا جای طواف است و 
آن برادر ایرانی كه مراقــب نمازگزاران بود ندا برآورد 

كه ]ســنی‌های بد مذهب[ شــما كــه می‌توانید چرا 
نمی‌رویــد بالا، مثــل گله ریخته‌ایــد در مقام طواف 

میك‌نید.«
سعی را از هاجر آموخته بود!

زمانی كه هاله از سفر حج برگشته بود می‌گفت یكی 
از چیزهایی كه برای مــن خیلی جالب و عجیب بود 
اینكه مزار هاجر درســت كنار خانه كعبه اســت كه 
میلیون‌ها انســان به هنگام طواف بــه گرد خانه خدا، 
بــه گرد مزار او هم می‌چرخند، هاجر یك زن، آن هم 
نه یك زن آزاد كه یك كنیز، این چه جایگاهی اســت 

خداوند به این زن داده است؟!
»... هــرگاه ســختی راه غار حرا به مــن دهنك‌جی 
میك‌ــرد دیدن پیرزن‌های ترك و روســتایی و مالزیایی 
كــه حتی بــا دمپایی یا پــای برهنــه از صخره‌ها بالا 
می‌رفتند فكر انصراف را از سرم دور میك‌رد. هر چه 
پیــش رفتم تعداد هم كاروانی‌هــا را كمتر دیدم و هر 
چه پیش می‌رفتم تعداد و مقدار زباله‌های ریخته‌شده 
بیشــتر خودنمایی میك‌رد، همه‌جا شیشه آب و قوطی 
نوشــابه... ولی با همه این چهره‌های ناپســند، دیدن 
این كوه و صعود از آن اثری عمیق در من گذاشــت. 
راه ســختی كه »محمد« هر هفته و هر روز می‌رفت، 
بــالا و بالاتر می‌رفت، از صخره‌ها 
می‌رفــت، بــا ســنگ‌هایی بزرگ 
و نیرومنــد می‌جنگیــد و از فتنــه 
ســنگ‌های لغزنده گریز می‌زد و 
راه می‌جســت و پیــش می‌رفت. 
مســیری كــه انگار شــیرپلا بود و 
عجیب  می‌خواســت.  زیاد  طاقت 
زخمی كشــید هر روز و هر شــب 
تا شایســته وحی شــده بود. چقدر 
ســعی! او از هاجــر آموختــه بود. 
به‌راســتی ایــن تحــول عظیــم در 
جهــان و این كلمات شــگفت‌آورِ 
انسان‌ساز به بهاداده شده است، نه 

به بهانه.«

خداحافظ كعبه! دغدغه‌هایم 
را در میهنم پی می‌گیرم

خــود  در  عشــا  نمــاز   ...«
مســجدالحرام با دیدار كعبه انجام 
شد. شــاید این دیدار خداحافظی 
بود. خیلی دلــم می‌خواهد باز هم 
كعبه را ببینم و بنشــینم تماشا كنم 
و آن گردونــه بی‌توقف هســتی را 
كه حــول محــورش می‌چرخد و 

می‌چرخد نظاره كنم...«
بــرای  پرسشــنامه‌ای  »عصــر، 
برشــماری اعمال از طرف حاج‌آقا 
داده شــد كه من آن را پر نكردم و 
در عوض برای او نامه‌ای نوشــته و 
نســبت به این نوع پرسش اعتراض 
كــردم كه با این نوع پرســش‌های 
پی‌درپی مســئولیت قولی اعمال زائریــن را بر عهده 
خود گرفته و آنان را نســبت به رعایت بسیاری مسائل 

اخلاقی سخت می‌کند.«■

بعد از نماز و احرام شده “
استغفار كنم، بگويم 
اين چه نمازي بود، 

چه احرامي بود، خدايا 
من شأن تو را رعايت 

نكردم... ولي جلوه 
خدا همين خلق است. 

من اگر با خدا تعارف 
كنم ولي به حق مردم 

بي‌توجه باشم، بهترين 
اتاق را با بهترين 

سرويس را براي خودم 
يا گروه خودم بخواهم، 

اين ‌شأن حج است 
كه رعايت نكرده‌ام. در 

دعاها بايد براي همه 
دعا كرد نه براي خود... 
با همه اين حرف‌ها فكر 
مي‌كنم كه جاي واجب 
و مستحب با هم عوض 

شده است
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1. هدی، انســان ویژه‌ای بود از آن دست انسان‌هایی که 
انگار از جنس دیگری هستند و همین دیگربودن آن‌ها را 
در مرکز توجه قرار می‌دهد. آنچه از هدی انسان ویژه‌ای 
می‌ســازد نه بینش و روش او، ویژگی است که او آن را 
»منش« می‌نامد؛ اما این منش چیســت؟ قابل تکرار و 
تکثیر اجتماعی اســت یا فقط مختص به او اســت؟ آیا 
می‌تــوان از هدی الگو گرفت و با ارجــاع به او گرهی 
از کار فروبســته خویش و جامعه گشود؟ در این نوشته 
تلاش می‌کنم در حد بضاعت و البته شناختم از هدی به 

این پرسش‌ها پاسخ بدهم.
2. هــدی تا آنجا که نگارنده با آثارش آشــنا اســت و 
جست‌وجو کرده اســت در هیچ اثر مکتوب یا شفاهی 
خود به‌طــور اختصاصی به بحث »منش« و تعریف آن 
نپرداخته اســت؛ اما از لابه‌لای آثار بــه جای‌مانده از او 
می‌توان این‌گونه اســتنباط کرد کــه »منش« در دیدگاه 
هدی »اعتقاد« به ارزش‌های مطلق و متعالی اخلاقی و 
»تلاش« در جهت »متخلق‌شــدن« به آن‌ها در زندگی 
فردی و اجتماعی است. »منش« نوعی زیست اخلاقی 
اســت کــه قیدهایی برای کنــش فرد در قبــال خود و 
جامعه‌اش تعیین می‌کند. این قیدها، قیدهایی همیشگی 
و دائمی است و تحت هیچ »مصلحتی« نمی‌توان آن‌ها 
را نادیده گرفت و حتی به صورت موقت کنار گذاشت. 
»منش« از منظر هدی، ارزش‌های اخلاقی متعین شده 
در عمل فردی و کنش اجتماعی است که همیشه و در 
هر مشی و بینشــی همراه فرد است. همچنین »منش« 
شــاخصی برای دورشدن یا نزدیک‌شدن به افراد، نیروها 

و جریان‌ها است.
3. برای توضیح بیشــتر »منش« باید نخست به توضیح 
»اخــاق« و »ارزش‌های متعالــی اخلاقی« پرداخت. 
برای توضیح این دو از شــریعتی وام می‌گیرم. شریعتی 
»اخــاق« را »بحــث چگونه زیســتن و چگونه بودن 
آدمی« می‌داند و معتقد اســت اخلاق بر سه پایه ایثار، 
به معنــای ترجیح‌دادن منافع دیگری بر منافع خود بدون 
چشم‌داشت پاداش یا داشتن مابه‌ازا، داشتن ملاکی برای 
تعیین و تشــخیص خیر و شــر و اعتقــاد به یک ضامن 
اجرای خارجی در انتخاب اخلاقی، اســتوار است؛ اما 
از منظر شــریعتی دو نوع اخــاق داریم یکی »اخلاق 
اجتماعی است كه دستخوش تغییر و تبدیل است، زیرا 
زاده نظام اجتماعی و ســاخته تحول تاریخی است و بر 
حســب طبقه، شــكل تولید و روابط جمعی و اشــكال 
اجتماعی فرق میك‌ند.« اما نوع دیگر که اخلاق انسانی 
است، »ارزش‌هایی‌اند كه از فطرت نوع انسان سرچشمه 

می‌گیرند و درجه تكامل نوع انسان، بر حسب درجه رشد این ارزش‌های متعالی ارزیابی 
می‌شــود و تكامل وجودی نوع انســان در طول تاریخ، در جهت تقویت این ارزش‌ها 
حركت میك‌ند و اساســاً، نوع انسان، با داشتن این ارزش‌ها است كه آغاز شده است، 
چه، تنها انسان است كه خالق ارزش است.« همین »اخلاق انسانی« است که »منش« 

موردنظر هدی بر آن استوار است.
4. »منش«، به عنوان شــکل‌دهنده و جهت‌دهنده زیســتن آدمــی برای هر فرد نتیجه 
برهم‌کنش ســه عامل اســت: اول خصلت‌هایی کــه به آدمی به ارث می‌رســد، دوم 
خصلت‌هایی ناشی از شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن شرایط 
متولد می‌شود و پرورش می‌یابد و سوم خصلت‌ها و ویژگی‌هایی است که خود فرد در 
خویش می‌پروراند یا سرکوبشــان می‌کند. دســته اول خصلت‌هایی کاملًا غیرارادی و 
غیرانتخابی است، دسته دوم خصلت‌هایی هستند که تا حدودی انتخابی‌اند و دسته سوم 
خصلت‌هایی هستند که بیشتر انتخابی‌اند تا غیرانتخابی و به دلیل همین انتخابی‌بودنشان 
اســت که در جهت‌گیری »منش« فرد بســیار دخیل هستند و می‌توانند خصلت‌های 
دسته اول و دوم را نیز متأثر و آن‌ها را اگرنه کامل، تا حد زیادی تصحیح یا تقویت کنند. 
به این ترتیب »منش« علی‌رغم آنکه بخشــی از درون‌مایه‌هایش را از وراثت و شــرایط 
زیســت هر فرد می‌گیرد به دلیل آن بخش از درون‌مایه‌هایش که حاصل اراده انســانی 
اســت، قابل پروراندن و درعین‌حال قابل استحاله و از بین رفتن است. به همین اعتبار 
می‌توان گفت که »منش« همان‌قدر که نیاز به پروراندن دارد، نیازمند مراقبت اســت. 
»منش« با تحقق ارزش‌های اخلاقی در وجود فرد متولد می‌شــود و با فراموش‌شدن یا 
اســتحاله این ارزش‌ها در قیل و قال زندگی مادی و تکثیر نشدنشان در اجتماع با مرگ 
»صاحــب منش« می‌میرد. مــن این گفته هدی را که با مــرگ تختی »منش« نیز در 

ابن‌بابویه دفن شد این‌گونه می‌فهمم.
5. سومین عامل از عوامل ســازنده »منش«، یعنی خصلت‌ها و ویژگی‌های انتخابی، 
همان‌هایی هستند که در فرهنگ مذهبی ما با »خودسازی« به دست می‌آیند. از منظر 
گاهانه اســت، »عبادت« به معنای  شــریعتی »خودسازی«، حاصل ســه عمل خودآ
»اتصال وجودی« مســتمر میان انســان و خداوند به عنوان سرچشــمه معنی، زیبایی، 
هدف، ایمان و همه ارزش‌های انســانی یا به قول هدی برقراری »رابطه‌ای صاف‌دلانه، 
مستمر، همه‌گاهی و استراتژیک با خدا«، »کار«، به عنوان یک عامل مادی برای تحقق 
عینی اراده و خواســت و ارزش‌های ویژه انســان و ســوم »مبارزه اجتماعی« به مفهوم 
داشتن بینش و گرایشی که فرد را به سرنوشت جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند پیوند 
می‌دهد و طی آن انسان می‌تواند هم از اندیشه‌هایش به سوی راه‌حل حرکت کند و در 
این حرکت به تصحیح اندیشه‌اش بپردازد، هم از بیماری لفاظی شفا بیابد و هم خویشتن 
را بیازماید. با متن مردم، خواســت‌ها، نیازها، ایده آل‌ها و قدرت‌ها و ضعف‌های آن‌ها 
آشنا شود و درعین‌حال امکانات عمل در برابرش آشکار گردد. هدی به بهای رنج‌های 
بسیاری که به جان می‌خرید، می‌کوشید ضمن انجام این »اعمال سه‌گانه« با وسواسی 
شــگرف، پیگیری مثال‌زدنی و صبری بزرگ، به تدویــن و توضیح مبانی نظری آن‌ها 
بپردازد. به اعتقاد من سلســله بحث‌های »باب بگشا« و »هشت فراز، هزار نیاز« او در 

همین چارچوب می‌گنجد.
6. اگــر بپذیریم که »منش« محصــول اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی و تلاش انســان 
در جهــت پروراندن این ارزش‌ها در وجود خویش، مراقبت از فراموش‌نشــدن آن‌ها و 
مهم‌تر از همه مقدم‌دانســتن خدشه‌دارنشــدن این ارزش‌ها در تمامی کنش‌ها و اعمال 
فردی و اجتماعی انســان اســت، به معنای آن است که ارزش‌های اخلاقی نه مقولاتی 

مواجهه با »منش« و »صاحب منش«، سه راه پيش رو

محمد رضایي

عوامل برسازنده منش از منظر هدی صابر
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کلامــی و ذهنی که دقیقاً همان کنش‌های وجود عینی 
و مادی انســان است. به نظرم بهترین مثال برای توضیح 
این مطلب ارجاع به قرآن و الهام‌گیری از آن اســت. در 
قرآن آنجا که می‌خواهد نیکوکاری )بِرّ( را به عنوان یک 
ارزش اخلاقــی تعریف کند به تعریفی کلامی و ذهنی 
نمی‌پردازد، می‌گوید »بِرّ«، آن کســی اســت که ایمان 
دارد، علی‌رغــم علاقه‌اش به داشــته‌های مادی آن‌ها را 
می‌بخشــد، اهل عبادت است و در سختی‌ها صبر پیشه 
می‌کند. آنچه از این تعریف می‌توان فهمید این اســت 
که نیکوکاری )بِرّ( حاصل »اعمالی« مشــخص، عینی 
و ملموس اســت. به این ترتیب »منــش« از وجود فرد 
تفکیک‌شدنی نیست. »منش« و»صاحب منش« یکی 

هستند.
7. از آنجا که راه تعین‌بخشــیدن بــه ارزش‌های متعالی 
اخلاقی راهی همگانی اســت و در انحصار هیچ فرد یا 
جماعتی نیســت، »منش« قابلیت تکثیر اجتماعی دارد 
و در ایــن تکثیر اجتماعی اســت که نقــش »الگو«ها 
آشکار می‌شود. شــریعتی می‌گوید »الگو«ها به آن‌ها 
که »توانایی رفتــن« دارند، »دانایــی رفتن« می‌دهند. 
ایــن دانایی نه از جنس ذهنیــت، یک دانایی ملموس و 
عینی است. »الگو«ها نشانه‌های امکان‌پذیربودن تحقق 
»انسانیت« و »ارزش‌های انسانی« در وجود افراد است. 
»الگو«ها، »پرچم‌ها« و »علائم« ســر راه هســتند که 
گاهی لازم را درباره  مسیرهای اصلی را نشان می‌دهند، آ
خطرات ادامه مسیر می‌نمایانند و شاید مهم‌ترین نقششان 
»تربیت افراد« و »تلطیف روح« آنان باشد. زمان، مکان 
و علــم تنها بر »روش« و »بینش« الگوها تأثیر دارد، اما 
»منش« آن‌ها که زائیده ارزش‌های متعالی اخلاقی است 
و نه ارزش‌های اجتماعی بی‌تأثیر از همه این‌ها است. به 
گفته هدی باید این »منش« را »کشف« کرد. هدی نیز 
به عنوان یک »صاحب منش« »قابلیت« و »صلاحیت« 
آن را دارد کــه »الگو« باشــد. هر کدام از ما با توجه به 
جایــگاه اجتماعی خــود و چندوجهی‌بــودن جایگاه 
اجتماعی هدی می‌توانیم »شیوه زیستن و برخورد« او را 
به عنوان الگویی برای خود برگزینیم و این نیازمند تلاش 
در جهت »کشف« این شــیوه‌ها است. هدی خود نیز 
ضرورت ارائه الگو، به‌خصوص به نســل جوان را درک 
کرده بود. الگویی عینی و مجســم. الگویی که بتواند 
این آموزش را به نســل جوان بدهد که اگر حرفی برای 
گفتن هست تنها روی کاغذ یا در گفتار نیست، می‌توان 
تحقــق و تعیــن آن را در زندگی عینی و ملموس یک یا 
چند نفر دید. او کوشــید خودش را آن گونه بسازد که 
می‌نوشت یا می‌گفت. »ساده‌زیســتی«، »کار مداوم، 
مســتمر و هدف‌دار«، »آرمان‌داربودن«، »برخورد فعال 
با نسل جوان و مسئله حل‌کردن از آن‌ها در حد بضاعت 
و توان«، »مسئولیت‌پذیربودن«، »الزام به رعایت تقیدات 
مذهبــی و اخلاقــی«، »صداقــت«، »راســتگویی«، 
و  پیش‌کســوت«  بــه  »درســت‌کرداری«، »احتــرام 
ویژگی شــاید مهم‌تر برای این روزهای ما »دنبال‌نکردن 
پروژه‌های فردی و نقد جدی و اساسی به آن« بخشی از 
ویژگی‌هایی است که او با سخت‌گیری‌های طاقت‌فرسا 
بــر خویش تــاش کــرد آن‌هــا را در وجــود خویش 
متبلور کند، تلاشــی برای عینی‌کردن آنچه می‌گفت و 

می‌نوشت و ما می‌توانیم از آن‌ها »الگو« بگیریم.
8. هدی، دوران ما را »دوران متوســط‌ها و کوچک‌ها« 

می‌دانست. او این اصطلاح را در برابر دوران گذشته‌ای 
به کار می‌برد که دوران آدم‌ها و کارهای »تعیین‌کننده« 
و »سرنوشت‌ســاز« بــود. من این گفتــه او را این‌چنین 
می‌فهمم که در دوران ما »کوچک« و »متوسط«بودن 
تنهــا در »تعیین‌کننــده و سرنوشت‌ســازنبودن« متبلور 
نشده اســت، در این عصر متناســب با آدم‌ها و کارها، 
»اهــداف« نیــز »دم‌دســتی« شــده‌اند، »آرمان‌ها«، 
گاهانه، به »فراموشــی« سپرده شده‌اند و  گاهانه و ناآ آ
»انســان آرمان‌دار« انســانی که به قول شفیعی کدکنی 
آنچه می‌بیند نمی‌خواهد و آنچــه می‌خواهد نمی‌بیند، 
انسانی فرض می‌شود که همچون موجودات دوردست 
تاریخ نسلش منقرض شــده است. در چنین دورانی ما 
»متوســط‌ها و کوچک‌ها« در کنار »بی‌معنا« دانستن 
هستی، »بی‌آرمانی« خود و »بی‌نتیجه، غیرمفید و حتی 
مضردانســتن« هر حرف و کاری بــرای تغییر وضعیت 
فردی و اجتماعی، با »نسبی دانستن ارزش‌های جاودانه 
و متعالی اخلاقی و انسانی« دلیلی برای »میان حالی« و 
»میان‌مایگی« خویش تراشیده‌ایم و در همه عرصه‌های 
زندگی فــردی و اجتماعــی و همــه جهت‌گیری‌های 
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی بــه ورطه 
»کوته‌بینی‌های  بی‌مهار«،  »منفعت‌طلبی‌های  هولناک 
افراطــی«، »بی‌پرنســیپی‌های اخلاقــی و رفتــاری« و 
»پیگیری‌های مجدانه پروژه‌های فردی«، درغلتیده‌ایم و 
نتیجه همه این‌ها را هدی، استحاله »ارزشی«، »منشی« و 
»ایدئولوژیک« می‌داند. هدی به‌شدت با چنین وضعیتی 
مرزبنــدی دارد و این مرزبندی یکی از ویژگی‌های بارز 
»منش« او اســت. او همیشــه در رفتارهایش معیارهای 
مشــخصی دارد که بخشــی از محکمــات »منش« او 
اســت و هیچ‌گاه حاضر نیست در مقابل منفعتی حقیر 
و زودگذر و آنچه در راه خدا نباشد و به کار مردم نیاید 
از آن‌ها دســت بکشد و به اصطلاح امروز »واقع‌بین« و 
»واقع‌گرا« باشــد. چراکه امروز واقع‌بینی و واقع‌گرایی 
که در پسِ پُشــت تحلیل‌های پرطمطــراق و بدتر از آن 
رفتارهای عوام‌فریبانه پنهان شده است همان دم‌غنیمتی، 
نان به نرخ روزخوری، بی‌پرنسیپی اخلاقی، منفعت‌طلبی 
و پیگیری پروژه‌های شخصی است. اشتباه نشود منظور 
ماندن در گذشته‌ای دور و فروافتادن در دام جزم‌اندیشی 
نیســت که هدی نه در بینش و نه در عمل جزم‌اندیش 
نبود. او همواره می‌کوشید راهی نو بگشاید و حرفی نو 
بزند. دلیل جزم‌اندیش‌نبــودن او همین بس که همواره 

از نقد اندیشــه و عملش اســتقبال می‌کــرد و هیچ‌گاه 
آنچه را که بدان دســت‌یافته بــود غایت و نهایت کلام 
و عمل نمی‌دانســت او حتی پیش‌قدم نقد خویش بود. 
منظور تفاوت در واقع‌بینی و واقع‌گرایی هدی اســت با 
آنچه امروز از این اصطلاحات در جامعه ترویج و تبلیغ 
می‌شــود، تفاوت این دو نــوع از واقع‌گرایی و واقع‌بینی 
در هماهنگی اندیشــه و عمل و مقیدنمودن کنش‌ها به 
حفظ ارزش‌های اخلاقی اســت. نمی‌توان در اندیشــه 
اخلاق‌گرایی را ســتود اما در عمل از هر وســیله‌ای ولو 
غیراخلاقی برای رسیدن به هدف استفاده کرد. نمی‌توان 
کنش اجتماعی را با منطق سود و زیان بازار سنجید و در 
عرصه ذهن و اندیشــه مبلغ آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی 
گاهانه باشــد  بــود. ناهمخوانی اندیشــه و عمل اگر آ
گاهانه  »عوام‌فریبی« و »فرصت‌طلبی« اســت و اگر ناآ
باشد تناقضی است که لاجرم باید حل شود یا به این‌سو 
یــا به آن‌ســو. نمی‌توان تا ابــد در میانه این دو ایســتاد. 
همخوانی »اندیشــه« و »عمل« از محکمات »منش« 
هدی اســت و این هماهنگی البته کاری بسیار دشوار و 
نیازمند »ایمان«، »رنج« و »صبر« است. هدی ازجمله 
»انســان‌های مدار تغییر« و »صاحب منش« اســت و 
در صورتی که ما نیز جســت‌وجوگر »منش« باشیم این 
»الگو« می‌تواند گرهی از کارمان بگشــاید. هدی البته 
انسانی نسبی اســت و دقیقاً به همین دلیل دست‌یافتنی 
و قابــل تکرار و آنچه مســتقل از »بینش« و »روش« او 
می‌تواند تکرار شــود »منش« او اســت؛ و این »منش« 
یکی از »پیش‌نیازها«یی اســت که ما برای تغییر شرایط 
فردی و اجتماعی به آن نیازمندیم. امروز که ســیطره و 
گسترش بینشی سرمایه‌دارانه و مبتذل روابط و اخلاقیات 
ما را آن گونه که خود می‌خواهد و به آن نیازمند اســت 
شکل داده اســت، ارجاع به »الگو«ی هدی جدای از 
تربیــت فردی و ضرورت عام اجتماعی ارائه الگو نوعی 

از مقابله با این سلطه و سیطره است.
9. هدی »صاحب منش« است، »الگو«یی است برای 
فرد فرد ما و هنوز همانند زمانِ بودنِ فیزیکی‌اش »مسئله 
حل‌کن« اســت و »گره‌گشا«؛ اما بدانیم او را نمی‌توان 
مصــادره به مطلوب کرد. نمی‌تــوان وجهی از عملکرد 
اجتماعی‌اش را گرفت و به سرتاسر حیات اجتماعی‌اش 
بســط داد. هدی همان‌گونه که در بینشش محکماتی 
داشت در منشــش نیز قائل به محکماتی بود. نمی‌توان 
در زیر عکــس »الگو«هایــی نظیر شــریعتی و هدی 
نشست اما در اندیشــه و عمل »عدالت« و »آزادی« و 
»معنا« و »اخلاق« را به فراموشــی ســپرد. همین امروز 
و نه در آینده، میان آن »نشســتن« و این »فراموشــی« 
تناقضی است که »بی‌اصولی« و »فرصت‌طلبی« قلمداد 

می‌شود. هدی با این »میان حالی« میانه‌ای ندارد.
10. پرســش پایانی اینکه آیا با مرگ هدی، »منش« نیز 
در بهشــت‌زهرا دفن شد؟ گمان می‌کنم این پرسش سه 
پاسخ بیشتر نداشته باشد اگر پاسخ منفی است پس این 
بایــد این »منش« را پاس بداریم، به آن پایبند باشــیم و 
از آن الهام بگیریم. اگر پاســخ مثبت اســت و دفن این 
»منش« را هم مثبت می‌دانیم یا صادقانه تجدیدنظر در 
»منش«، »ایده‌ها« و »آرمان‌ها« را اعلام کنیم. اما اگر 
علی‌رغم اعتقاد به دفن‌شــدن ایــن »منش« همچنان به 
آن باور داریم در جســت‌وجویش بکوشیم و »منش را 

کشف کنیم«.■
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هدی صابــر یک خاطره نیســت تا غبــار زمان گرد 
فراموشــی بر آن بگذارد. چهره جــدی معلمی چون 

هدی همیشه خطی بر ذهن می‌گذارد.
هدی می‌گفت این نســل پدر ندارد. استدلالش این 
بود، اســتبداد کیفی‌کُش فرصت تجربــه و ارتقا را از 
نســل جوان گرفته اســت؛ و اینچنین او معلمی شــد 
خودســاخته در تراز مجاهدین بنیان‌گذار تا هم منش 

تزریق کند و هم بینش و روش.
آری معلــم خود به ســراغ ما می‌آیــد. گفته‌هایش به 
کنار، شــخصیتش چالش سؤال ماست، همین کافی 
است تا ذهن به پرواز درآید. هدی را چه از گفته‌هایش 
بشناســید و چــه از تحلیل شــخصیتش یک جوهره 

کید از آن می‌تراود؛ بینش، روش و منش. تأ
مطلــب زیر مبتنی بر تجربه شــخصی این‌جانب در ارتباط با هدی صابر اســت که به 

اجمال برخی از محورهای آن ارائه می‌شود.
نخستین نشست با هدی:

هدی در دانشــکده اقتصاد علامه طباطبایی و دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویان 
جلســاتی درباره تحولات اقتصاد ایران داشت. رفت و آمد هدی به دانشکده اقتصاد، 
درواقع بازگشــت به خانه علمی و دانشــگاهی خود بود. چــه او فارغ‌التحصیل دوره 
کارشناسی اقتصاد از این دانشگاه در کوران انقلاب بود و انقلاب فرهنگی را به عینه 
تجربه کرده بود. گروهی از اســاتید در نشســت محفلی در باره اقتصاد ایران جلساتی 

داشتند که هدی نیز در آنجا طرح بحث داشت.
هدی در ارتباط با دانشجویان قرار گرفت و دانسته‌های خود را به آن‌ها منتقل می‌کرد. 
فرصت مغتنمی شد تا پس از آخرین جلسه درس‌گفتار هدی، یادداشتی با عنوان هبوط 
و تمدن را به ایشان ارائه کنم. مضمون کلی این یادداشت، این بود که از پای‌گذاشتن 
انســان بر زمین، خود نخستین گام تمدن‌سازی است؛ اما این مسیر به کمک وحی و 

عقل هموارتر می‌شود.
در این نشســت هدی بر وحی تأکید کرد و نشســت تمام شد، اما رابطه‌ای تازه شکل 
کید آقا هدی برایم همیشه مورد پرسش بود. البته هدی را در آن دوران بیشتر  گرفت. تأ
به طرح بحث‌های اقتصادی، سیاســی می‌شناختم و مرجع پرسش‌های نوگرایانه تلقی 
نمی‌کردم هرچند آقا هدی با این مباحث آشــنایی داشــت. وی در آن دوران به عنوان 

منبعی برای ورود به بحث در حوزه‌های نظری محسوب می‌شد.
به هر روی تأکید هدی بر وحی نهایتاً در طرح بحث )رابطه استراتژیک باخدا( و نقد 

جنبش اصلاحی از این منظر برایم معنی پیدا کرد و پاسخ درخور یافت.
 تجربه هویت طلبی:

کید بر هویت و شــناخت هویت یک کلیدواژه روزمره در کلام و گفتار آقا هدی  تأ
نبــود، البته بــرای او هویت امری تحمیلی نبود و به‌مثابه یک امر انتخابی با آن برخورد 
می‌کــرد. احــراز هویت در بین نیروهای ملی- مذهبی البتــه مختص آقا هدی نبود و 

به‌مثابه یک امر راهبردی با آن برخورد می‌شد تا زمینه فرصت‌طلبی از بین برود.
در آســتانه دوم خرداد، نیــروی اجتماعی زیادی در جامعه آزاد شــده بــود. به ویژه 
جوانان به دنبال تشکیلات یا جریانی برای فعالیت سیاسی بودند. طبیعتاً بخشی از این 
مراجعات نیز متوجه جریان ملی-مذهبی می‌شــد. یکی از افرادی که در تماس با این 

افراد بود، آقا هدی بود.
برخورد آقا هدی بیشــتر مبتنی بر کمک به افــراد برای تعیین تکلیف هویت فکری یا 
سیاســی آن‌ها بود. مجموعه ملی-مذهبی و آقا هدی برای افرادی که برای فعالیت یا 
همکاری مراجعــه می‌کردند تور جذب پهن نکرده بودند. معمولًا متناســب با طرح 

بحث افراد، آن‌ها را به موقعیت سیاسی‌شــان ارجاع می‌داد. مثلًا بســیاری تفاوت‌های 
بین نهضت آزادی و جریان ملی-مذهبی یا ایران فردا را به خوبی حس نمی‌کردند. در 
این سطح نهضت آزادی یک حزب و جریان خانوادگی محسوب می‌شد، اما سازوکار 
و نظام اعلام مواضع خود را داشــت. آقا هدی همیشــه بر تجربه و درک عملی نیروها 
و چهره‌های تأثیرگذار تأکید داشــت. خــودش این کار را می‌کرد. طبیعتاً عده‌ای هم 

می‌رفتند و برنمی‌گشتند.
برای کسانی که می‌ماندند علت ماندن و حس و تجربه آن‌ها از جریان ملی- مذهبی 
مهم بود. به عبارتی کســب هویت تحمیلی نبود که آقــا هدی به دیگران دیکته کند. 
برایش پرســش »ما که هستیم« مهم بود. این سؤالی بود که هرکسی به تعبیری باید از 
خودش بپرسد. به عبارتی آقا هدی به دنبال یک نیروی پادوی عملیاتی نبود تا در مسیر 

حرکت یا او را له کند یا با رانت و فرصت‌طلبی به‌نوعی ارتقا دهد.
البته این برخورد برای کسانی که ورود و خروج به درون نیروها برایشان نوعی تفنن بود 
شــاید آزاردهنده باشــد، اما در برابر جلوگیری از وسیله‌شدن افراد قطعاً کاری درست 

محسوب می‌شود.
تجربه تحلیل استراتژیک:

یکــی از دوره‌هایی که در حضور آقا هدی با حضور تعدادی از جوانان در ســال 77 
برگزار می‌شــد تحت عنوان روش تحلیل سیاســی بود. آقا هدی متد تحلیل خود را بر 
مبنای حرکت جوهری ملاصدرا و توجه به ســیر درون به بیرون قرار می‌داد و در ادامه 
این دوره به آموزش رهیافت استراتژیک رسید. استراتژی مبین مسیری است که برنامه 
عمل نیروها بر اســاس آن قابل‌اســتخراج است. اهمیت اســتراتژی در بین نیروها در 
شفاف‌سازی مواضع، اقدامات و اتحادها و افتراق‌های روشن و مبتنی بر اخلاق سیاسی 
خواه با تبیین مواضع روشن است. تاکتیک‌زنی بی‌حساب و کتاب در آلودگی محیط 

سیاسی، مدعای تغییرخواهی اصلاحی را لکه‌دار می‌کند.
این دوره در زمانه‌ای که آموزش در بین نیروها جایگاهی نداشت، ارزش کار هدی را 

بیشتر نشان می‌داد.

جواد رحیم‌پور

هدی مشق استراتژی و هویت می‌گفت

هدی صابر: ارتباط سرمایه است
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1. بینــش تاریخــی در بــرزخ اســارت یــا 
گشودگی و امکان:

معرفت تاریخ قرن‌ها زیر ســلطه الهیات بوده اســت؛ 
چه در الهیات مســیحی و چه در تفکرات اســامی 
تاریخ در پرتو مشــیت الهی تفســیر می‌شــد و تفسیر 
رخــداد در تاریخ را به هیچ علل و اســبابی نیاز نبود. 
محصــول این نــوع جهان نگری، نوعی دترمینیســم 
مبتنی بر حفظ وضع موجود بود. تاریخ خود به عنوان 
یک معرفت استقلال نداشــت و به جای علیت‌یابی 
پدیده‌هــا و پدیدارها، چرایی تألیف رخداد و شناســایی روابــط حاکم بر پدیده‌ها و 
کنــکاش در میانجی‌هایی که رخداد به مدد آن هســتی و تجلــی پیدا می‌کند، رواج 
داشت. دگماتیســم حاکم بر فهم قرون وســطی کارش توجیه محتومیت رخداد در 
پرتــو امر الهی و بی‌معنی‌بودن »امکان« به‌مثابه زمینه و فرصتی برای کنش‌مندی بود. 
در این میان انســان، سرنوشــت و فرجام او و جوامع، تقدیری ناگزیر داشت. تلقی از 
تاریخ نیز مجموعه رخدادهای پراکنده و ازهم‌گسیخته بود که در نهایت نقش تذکار 
را ایفــا می‌کــرد و داده‌های تاریخی فقط در قالب روایت مطرح می‌شــد و در فرایند 

اندیشه‌ورزی به فرآورده و محصول تبدیل نمی‌شد.
اما با گشتِ تاریخی‌ـپارادایمی مابعد قرون وسطی و فهم نو از انسان و جایگاهش به 
عنوان »ســوژه شناسا«، هم اپیستمه تاریخی از الهیات کلیسایی استقلال یافت و هم 
گاه، صاحــب اراده آزاد و توان آفرینش« بر  انســان به تعبیر هایدگــری کلمه »خودآ
جایگاهی کنش‌گرانه ایستاد؛ آن‌چنانکه در وضع و موقعِ امکانِ طرح‌اندازی در تبیین 
جدید از انسان قرار گرفت؛ بنابراین در »بینش تاریخی« جدید در برابر اخروی‌نگری 
و رهبانیت مســیحی، نگرش‌های مبتنی بر جهان‌گرایی به عرصه آمد و اومانیســم و 
توجــه به اراده انســانی به‌مثابه امکان، به جای تقدیرگرایی مبتنــی بر اراده اولوهی در 
تلقی کلیســایی را در نشســت ـ گرچه اکنون تفکر پست‌مدرنیستی آن جایگاه انسان 

مدرن به‌مثابه طرح انداز و فاعل تغییر را به چالش کشــیده اســت ـ این تغییر نگرش 
آغــازی بر پایان انگاره  »دایره قســمت« و تقدیرگرایی بود گر چه رگه‌هایی از آن در 
قالب دترمینیسمی نو اعم از پایان تاریخ مارکسیستی و مذهبی و حتی دترمینیزم مبتنی 

بر ژنتیک و بیولوژیک بازتولید شد.
»تاریخ به‌مثابه یادآوری« جــای خود را به »درنگ در یادواره‌ها« داد، این مکث در 
چرایی وقوع رخداد، گذشــته را از طریق برقراری دیالوگ با آن معاصر و زنده کرد و 
خوانش و تاریخ را در مدار علم و محل تفقه و اندیشه قرار داد تا جایی که تلقی‌های 

هستی‌شناسانه در »میان رشته« فلسفه  تاریخ صورت‌بندی شد.
برعکــس تلقی کارل پوپر در »فقر تاریخی‌نگری« تاریخ از فقر اندیشــیدن درآمد و 
شــیوه فهم، برهان در علیت رخدادها و مبانی تبیین، موضوع اندیشــه گشت، فرآیند 
صیرورت آدمی و جوامع انســانی محل مطالعه گشــت و به امر واقع اکنونین به‌مثابه 
یک موضوعِ در پیوســت با تاریخ و گذشــته پرداخته شد. فهم قاعده، سمت، روند، 
غایت و تجارب تاریخی و در یک کلمه »معنا« و انکشــاف ساحت آن در تاریخ، با 
میانجی به عرصه‌آمدن انسان کنشگر جهت فاعلیت و عاملیت مؤثر در »امر هنوز در 
نرســیده« اســت که روند تحولی تاریخ را به پیش می‌برد یا به ادبیاتی هگلی »تاریخ 
گاهی‌مان از آزادی است پیشــرفتی که وظیفه ما فهم ضرورت آن  جهان پیشــرفت آ
است« در تلقی هدی صابر فهم ضرورت یعنی ادراک هم‌زمان »معنا و سمت« و البته 
گاهی به معنا و ســمت  »چگونگی تحقق معنا در لحظه و بزنگاه تاریخی« که این آ
تاریخ در امتزاج با خواســت عمومی اراده  انسانی خود را برساخت دورانی ضرورت 

تحمیل می‌کند.
صابر نیز با تأویلی بر مفاهیم توحیدی و قرآنی نگرشــی کلی‌نگرانه به تاریخ داشت و 
تاریخ را امر درگذشــته و سپری‌شــده نمی‌پنداشت، بلکه برای آن حیات و صیرورتی 
رو بــه تکامل قائل بود که ســمت آن تا فرجام »تســری و رســوب حقیقت« مداوم 
ادامه می‌یابد، صابر حقوق بشــر موجود را وجهی از همین رســوب و تسری حقیقت 

می‌دانست. البته درک او از این موضوع رشد خطی و جمع جبری زمان نبود.

مواجهه با اضطراب آینده 
در نگاه تاریخی هدی صابر

ابوطالب آدینه‌وند

خروجی فوری کار آقا هدی در پایان دوره جدای از محتوای آموزشی و تربیت تعدادی 
از فعالان سیاسی جوان، دو مقاله‌ای بود که اگرچه جزو برنامه آموزشی دوره برای ارائه 
نمونه تحلیل نبود، اما درآمدی شد بر آموخته‌های دوره که در آذر 77 و شماره 49 ایران 
فردا منتشر شــد. این مقالات عبارت بودند از لهيب جاويدان آذر )گذرى استراتژيك 
بــر جنبش دانشــجوىي( به قلم هدی صابــر و مزیت جنبش دانشــجویی: پراتیک یا 

استراتژیک به قلم این‌جانب.
ارتباط سرمایه است

 در ســال 1381 آقا هدی مدت کوتاهی بود که از بند رهیده بود. به هر حال همچنان 
تحت نظر بود. با ایشــان، دوستی به روال گذشته برقرار شد. در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
محله دولت با ایشان قرار داشتم. مجله ایران فردا بسته‌شده بود و در خیابان همدیگر را 

می‌دیدیم. آقا هدی شهر و محلات تهران را با روایت تاریخی‌اش می‌شناخت.
در ایــن دوره همچنان از آینده بیمناک بود و نســبت به تهدیــد نیروها و آزادی عمل 
روندهای اجتماعی تباه‌کننده نســل جدید معترض. می‌گفت در ســایه هر سرکوبی، 
آینده برای جریان‌های بی‌انگیزه و بی‌هدف و دنبال‌کننده منافع و انگیزه‌های شخصی 

است.
این تماس‌ها زیر سایه کنترل شدیدی که آقا هدی احساس می‌کرد ادامه نیافت، اما یک 
جمله و یک اقدام از آن به یادگار ماند که برایم بسیار ارزشمند است. نکته اول ارتباط 
آقا هدی با راننده تاکسی برای ترک سیگار بود. این ارتباط درواقع اولیه، حرکتی شد که 

بعدها آن را در اجرای پروژه توانمندسازی در مناطق حاشیه شهر زاهدان ارتقا بخشید.

 نکته دوم این بود که اعتقاد داشــت ارتباط ســرمایه اســت. تأکید داشــت در غیاب 
فشــار روی نشست‌ها و فعالیت‌ها و  فقدان امکانات، تنها راه حفظ انگیزه برای ایفای 
مسئولیت اجتماعی حفظ ارتباط است. دقیقاً گفتند ارتباط، سرمایه است و ما جز این 

سرمایه‌ای )فیزیکی( نداریم.

سؤال آخر، ادعایی بزرگ، بی آلودگی با هستی وداع‌گفتن
دیــدار آقا هدی بر مزارش هرچند یادآوری فقدانش را دردناک می‌کند، اما نگاهی به 
ســروده پرمعنای مزارش مرا با سؤالی بزرگی روبه‌رو کرده است که در دل این سروده 

نهفته است.
هدی عزیز می‌گوید: خوش از جهان رفتن، بی‌آلودگی با هستی وداع‌گفتن، سبک‌بار 

نقل‌مکان کردن و بیرون‌زدن و پرگرفتن
مدعای بزرگ هدی، بی‌آلودگی با هســتی وداع‌گفتن است. آنچه هدی سروده است 
تنها یک شعر یا زمزه درونی نیست. یک تصمیم است که در آن اراده اخلاقی مهمی 
نهفته اســت... هدی عزیز در این سروده به طورشــفاف هم از اراده خود می‌گوید و 

هم اعلام موضعی شفاف در برابر زیست همراه با آلودگی روزمره افراد جامعه دارد.
آقا هدی البته در زندگی سیاسی و اجتماعیش حقیقتاً با هستی، بی‌آلودگی وداع گفت 
امــا به هر حال بی‌آلودگی با هســتی وداع‌گفتن ادعایی بزرگی اســت. این ادعا تنها با 
داشتن قرار جاودانه با خداوند امکان‌پذیر است و آقا هدی به این قرار رسیده بود و در 

زمره پروژه‌داران بود.■
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در توشــه‌گیری صابر از قرآن، انســان نــه به مانند 
تلقــی ســنتی در دام تقدیر و نه بــه مانند برخی از 
فیلســوفان تاریخی چون هگل مقهور اراده تاریخ 
و روح حاکــم بــر آن بل انســان »صاحــب اراده 
آزاد، جانشین و بر گونه خدا و پیش‌برنده عاشق« 
بــود، او، انســان را »ایفاگر و صاحب ســهم« در 
هســتی می‌بیند. تلقی او بر فهمی هستی‌شناسانه و 
انتولوژیک از فلســفه تاریخ استوار بود. هستی‌ای 
که در تلقی صابر، خدا و هســتی »امکان آفرین و 
فرصــت بخش« ، »زمین در آن زمینه و جولانگاه 
نیروهــای مدار تغییــر« و خدا نیــز به‌عنوان وجود 
دخیل و مشــوق تغییر، خود شورشــی‌ترین امکان 
و عنصر هســتی اســت، بنابرایــن در این خوانش 
توحیدی از جهان »امکان و گشودگی« در مسیر و 
در پیش رو، میزبان انســان به‌ماهو انسان و البته هر 
فاعل کنشگر است و حتی تاریخ و بینش تاریخی 
در آن تلقــی به‌مثابه  انباشــت تجارب بشــر، خود 
جهازی برای نیروهای باربردار اســت تا به میانجی 
آن انباشــت بتواند »معنا و ســمت جهان« را بهتر 
درک کند و از طریق انکشــاف »امکان مرتبط با 
معنا« در آینده بکر بذرها را ثمربخش‌تر برای زایش 
و گشــودگی بکارد، گرچه در این مسیر علاوه بر 
میزبانی امکانات ســاختار و انسان فعال هستیِ در 
گاهی را شرح می‌دهد که عوامل  مسیر، این پیش آ

بازدارنــده و مانع تکامل هم در میــل و اراده و هم در 
قالب کمپ‌های ساختاریافته به مانند آنچه قران »ملأ و 
مترف« نامیده است، وجود دارد. این نگرش می‌تواند 
از »یأس تاریخی« عبور کند و بستر مناسبی برای تأمل 

در اضطراب بزرگی به نام »آینده« را میزبانی کند.
2 .یــأس تاریخــی و چگونگــی مواجهــه با 

اضطراب آینده:1
صابر جمله بسیار ژرفی گفت که: »آینده تونل وحشت 
نیســت« هــم در آن خیال شــاعرانه )از ســیاق ایمان 
مذهبــی( هم گزاره‌ای در قامــت رویکرد آنتولوژیکی 
فلسفه تاریخی که منبعث از تحلیل تاریخ مستمر است 
حضور دارد، اگزیستانسیالیســت‌ها هــم معتقدند که 
»آینده بکر اســت و هنوز زاده نشــده است« بنابراین 
چه‌بســا آینده یک امکان و اســتعداد است، این نگاه 

بسترِ فراشد و صیرورت تاریخ است.
در تلقی ســنتی دینی و مســیحی و البته در اســام نیز 
تاریخ با آفرینش آغاز می‌گردد و در روز داوری نهایی 
به فرجام خود می‌رســد، تا چند وقــت پیش هم آینده 
قابــل پژوهش نبود، اما کارل یاســپرس معتقد اســت 
کــه باید اضطراب آینده را »بر پایه پژوهش گذشــته و 
روشــن‌دیدن زمان حال مستقر ســازیم. مهم این است 
که از خلال نبردهای روزانه، به نبردهای ژرف‌تری پی 

ببریم«.2
ما می‌خواهیم از پژوهش در گذشــته عناصر »واقعیت 
و ضرورت« را برش دهیم و بشــکافیم. ترس از پرسش 
مردافکــن دربــاره »آینده« نباید ما را به بی‌مســئولیتی 
گاهانه و گریز از مواجهه با این پرســش بکشــاند،  ناآ
زیرا از دل این انــگاره هم ناامیدی و یأس تاریخی رخ 
می‌نماید و هم رخدادِ در نرســیده هــر آنچه را با خود 
پیش آورد طبیعی انگاشته می‌شود و هم رویکرد منتظرِ 

منفعل و روح محافظه‌کاری را چیره می‌بخشد.
اما برش و شــکافت در امر واقع نیز اگر به اتمیزه‌شدن 

نگاه به رخــداد در مقطع نینجامد همان آســیبی را به 
عرصه خواهــد آورد کــه صابــر در درس گفتارهای 
»هشــت فراز و هزار نیاز« بارها هشــدارش داده بود و 
آن هــم »نگاه نقطه‌ای« به تاریخ اســت، صابر معتقد 
بــود که »اکنون در تحلیل‌ها میــدان دیدی در نگرش 
تاریخی وجود ندارد و مســیر تاریخ تعقیب نمی‌شــود 
و با منزلگاه‌های تاریخی كوته‌بینانه برخورد می‌شــود. 
در حقیقت نگرش پردامنه‌ای وجود ندارد، به ســیکل 
بارداری یک دوران و رخداد توجه نمی‌شــود و صرفاً 
نگاه بســته و از هم گســیخته نقطه‌ای وجــود دارد«. 
این نوع نگرش به تاریخ یکــی از مهم‌ترین علت‌های 
»یأس تاریخی« در نگاه هدی صابر بود، او معتقد بود 
نتیجه و تجلی نگاه نقطه‌ای به تاریخ، یأس تاریخی در 
ایران اســت که برونداد آن را می‌توان به صورت امواج 
گسترده »مهاجرت به بیرون و درون« یافت، تا آنجا که 
آن‌چنان‌که صابر می‌گفت »دور باطل و سیکل معیوب 

به ایدئولوژی دورانی بدل شده است«.
صابر به »نگاه دامنه‌دار و روندی به تاریخ« باور داشت، 
او معتقد بود که نــگاه روندی به تاریخ، تاری نگاه به 
آینده را به چشم‌انداز سایه-روشن در چشم‌انداز و افق 

پیش رو بدل می‌سازد.
صابــر نگاهی چند علیتــی به عوامــل رخ دادن وقایع 
تاریخی  داشــت، علت‌هــای دور و نزدیــک وقایع را 
مدنظر قــرار می‌داد، هر رخداد را در بســتری از علل 
ذهنــی و عینی و تلاقــی آن دو قرار می‌داد و مقدمات 
پیشــینی را مورد بررســی قرار می‌داد  و حلقه به حلقه 
زنجیره  پیوســتار وقوع رخداد را می‌شکافت، در نگاه 
او وقایع »صدفه  بی‌دلیل« نیستند و به عبارتی از مولوی 
فهم »آثار مؤثر« بر وقوع را میانجی فهم درونی رخداد 
می‌دانست، بنابراین او سهم گذشته را در اکنون و آینده 

می‌دید و معتقد بود که »ما با تاریخ در تنیده‌ایم«.
صابر بر این ایده بود که برای کاســتن از کاســتی‌های 

دورانیِ منجر به خســران، باید هر دوره تاریخی را 
جمع‌بندی متدیــک کرد تا بتــوان در پی‌آیند این 
جمع‌بندی با دســتمایه‌های تاریخــی غنی‌تری به 

استقبال آینده پیش رو رفت.
جمع‌بنــدی  و  تاریخــی  دیــد   .3

استراتژیک:
 در نکات بالا از زاویه سپهرهای معرفت تاریخی به 
مسئله »امکان و گشودگی رویکردی« و همچنین 
»درنگی در اضطراب آینده« پرداخته شد، اکنون 
به وجه تحققی آن ســپهرها در ســاحت استراتژی 
منبعــث از عرصــه زمخــت و ضخیــم واقعیــت 

می‌پردازیم. 
صابر برخی نیروهای سیاســی در ایران را در بحران 
فقدان جمع‌بندی استراتژیک مقصر می‌دانست؛ او 
بر این باور بود که نیروهــا به جمع‌بندی روندهای 
تاریخی بها نداده‌اند، نه پیشــا رخداد و الزامات و 
زمینه‌هایش دیده می‌شــود)به عنوان مبنای اصلی و 
درون جــوش( و نه تأثیر مبــارزات و کاتالیزورهای 

جهانی)به عنوان شرط فرعی(.
موضــوع درنگ و محملی بــرای فرصت دریافت 
می‌شــود، ازین رو درکی ناقص‌الخلقه‌ای از ســر 
برآوردن »ماهیت، میل، سیر و فرجام« پدیده‌های 
تاریخــی دارنــد. در برخی تحلیل‌هــای جنجالی 
ژورنالیســتی می‌تــوان بــه جــای درک وجــوه و 
عناصــر بینش و تحلیــل تاریخی،»میکس مکانیکی« 
در فهــم تاریخ را دید. بــرای برطرف‌کردن این خطای 
متدلوژیــک تحلیلی و عدم فهم مرحلــه تاریخی باید 
هم با گذشــته و میراث تاریخی و هم با ســیر تحولات 
جهانــی دیالوگ انتقادی برقرار کرد. بدین معنی که از 
طریق شــناخت فرهنگ عامه )هــم ملی و هم مذهبی 
و هم لــوکال و فولکوریــک( و ذهنیــت اجتماعی و 
همچنین فهم ظرفیت‌ها و اســتعدادهای دوران به‌مثابه 
امکان در عناصر مادی و عینی و ســاختاری آن دوران 
به »هم فضایی« با جامعه و اتمســفر جهان رســید تا از 
این طریق بتوان به »کشش، ظرفیت و توان اجتماعی« 
هم برای تغییر هم برای طرح‌اندازی در آینده پی برد و 
در هر مرحله تاریخی سیر این رشد ظرفیت در »سمت 
تکاملــی« برتراویده »معنا« را فهم نمــود، با این نگاه 
می‌توان انتظار از شــیب تحــول در دوران و توان تغییر 
نیروهای اجتماعی سیاســی را متناســب با کشش‌ها و 
امکان‌ها و کاتالیزورهای جهانی و دورانی تنظیم نمود و 
بار مطالباتی بیشــتر از توان مجموعه نیروها در هر دوره 
تاریخی را به کنشــگران تحمیل نکــرد، آنگاه می‌توان 
با افق دیدی تنظیم‌شــده به درک استراتژیک از تاریخ 
عمقی از تاری آینده شــکافت زد. در نگاه هدی صابر 
درک اســتراتژیک از تاریخ، وجــوه و ابعاد چندی را 
شامل می‌شود که در جای خود باید بدان پرداخت.■

پی‌نوشت:
1. تعبیری از جرج کالینگوود در کتاب »مفهوم کلی تاریخ«.

2. آغاز و انجام تاریخ-کارل یاســپرس-مترجم محمدحسن 
لطفی- انتشارات خوارزمی، ص 188.

3. تمامی گفته‌های داخــل پرانتز برگرفته از درس‌گفتارهای 
»هشت فراز هزار نیاز«، تاریخ معاصر ایران در حسینیه  ارشاد 

است که توسط هدی صابر ایراد گردید.
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مقدمه
)مبــارزات  ایــران  مســلحانه  جنبــش  بازخوانــی 
ســازمان‌های چریکی در دهه‌هــای 40 و 50( با افق 
امروز و شــرایطی که اکنــون در آن به ســر می‌بریم 
کار ســاده‌ای نیســت. امروز فضای جهان و ازجمله 
کنده از احساســات ضد خشــونت و ضد  ایــران، آ
تروریســم اســت که درنتیجــه اقدامــات گروه‌های 
افراطی و به خاک و خون کشیده‌شدن هزاران نفر از 
مردم بی‌گناه در سراســر جهان به وجود آمده است. 
قتل‌عام‌هــا و انفجارهــا و عملیات‌هــای انتحاری که 
گاهی و  در بســیاری از آن‌ها حتی فــرد عمل‌کننده آ
بینشــی نســبت به عمل خود ندارد و صرفاً در جریان 
یک مسخ‌شدگی و سرسپردگی یا به دلیل انتقام‌گیری 
دســت به این قبیل اقدامات خشونت‌آمیز می‌زند؛ اما 
همواره باید به خاطر باشــیم که فضای جهان همیشه 
این‌گونــه نبوده اســت. این دســت عملیات‌هایی که 
در آن‌هــا هدف هر چه باشــد، مردم عــادی قربانی 
آن می‌شــوند، گروه‌های کوچک و بزرگی که حتی 
بیشــتر اعضای تروریستی‌شان خود نیز قربانی هستند، 
اقدامات به دور از اخلاق و انســانیت اما به نام اسلام 
یــا عدالت، همگی زاده دو ســه دهه اخیر هســتند، 
هرچند زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاســی آن 

را باید در زمانی دورتر از این جستجو کرد.
در چنین فضایی، برخی جریان‌های سیاســی خاص، 
از آب گل‌آلــود ماهــی می‌گیرنــد و از فضــای ضد 
خشــونت موجود برای تخریب چهــره مبارزات دهه 
40 و 50 سوءاستفاده می‌کنند و حتی درصدد هستند 
که تروریســم امروز را بــه آن مبــارزات ربط دهند. 
درحالی‌کــه واقعیت این اســت که ایــن دو، چه در 
هدف، چه در استراتژی و چه در منش و روش، 180 
درجه با هم متفاوت‌اند و نتایج بســیار متفاوتی را هم 
از خود به جا گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، ضروری 
گاه و روشــنفکرانی کــه نمی‌خواهند  اســت افراد آ
تاریخ به انحراف کشــیده و خون شهیدانی که برای 
آزادی وطنشان از همه‌چیز خود گذشتند پایمال شود، 
گاه‌کردن جامعه و به‌خصوص‌نســل نویی که  برای آ

آن دوران را ندیده اســت، از واقعیت مبارزات آن ســال‌ها پــرده بردارند و حقایق 
را در مورد آن بازگو کنند. یکی از این روشــنفکرانی که امروز در میان ما نیســت، 
هدی صابر اســت که مطالعات فراوانی در مورد تاریخ دو دهه حساس 40 و 50 در 
ایران داشــته است. کتاب سه هم‌پیمان عشق او، روایت زندگی و مبارزه سه مجاهد 
شــهید، محمد حنیف‌نژاد، سعید محســن و اصغر بدیع‌زادگان است که به‌واقع حق 
مطلب را در مورد بینش، روش و منش آنان ادا کرده اســت. همچنین او در سلسله 
جلســات »هشــت فراز، هزار نیاز« که از سال 85 تا 87 در حســینیه ارشاد برگزار 
می‌شــد، یکی از فرازها را به جنبش مســلحانه و مبارزات دهه 40 و 50 اختصاص 
داده بود تا کژفهمی‌ها و سوءبرداشــت‌ها درباره آن دوره را از ذهن مخاطبان جوان 

خود بزداید.
صحبت در مورد کل آن جریان نیاز به فرصت زیادی دارد، چه، خود مرحوم صابر 
نیز وقت و مجال زیادی را به آن اختصاص داده بود و شاید اگر زندان بی‌بازگشت 
این فرصت را از او نمی‌گرفت، مطالعات بیشــتری هم در این زمینه انجام می‌داد. 
با این وجود تلاش می‌کنم تا برخی نکات ارزشــمند را که از درس‌های ایشــان در 
سلســله جلســات »هشــت فراز، هزار نیاز« فراگرفته‌ام در این مقاله به‌اختصار بیان 

کنم.
 چرا مبارزه مسلحانه؟

یکی از نخســتین پرســش‌هایی که به‌ویژه برای جوانان ممکن است به وجود بیاید، 
این اســت که چرا جوانان هم‌سن‌وسالشــان در آن دوره به این نتیجه رسیده بودند 
که بهترین روش برای مبارزه با اســتبداد رژیم شاهنشاهی، مبارزه مسلحانه است؟ 
چرا آنان اســلحه به دست شدند، درحالی‌که شاید می‌شــد از راه‌های دیگری هم 
اعتــراض کرد؟ هدی صابر در تشــریح چرایــی این انتخاب و ضــرورت، عوامل 
مختلفی را برمی‌شــمرد که درواقع، زمینه‌ساز شــکل‌گیری مبارزه مسلحانه در آن 

دوره بود.
اول؛ شــرایط جهان در آن دوره یک وضعیت دوقطبی را رقم می‌زد که صابر از آن 
تحت عنوان »تضاد خلق و امپریالیســم« نــام می‌برد؛ به عبارت دیگر، دو جبهه در 
جهان در مقابل هم صف‌آرایی می‌کردند، جبهه امپریالیســم که مصداق آن در آن 
دوره امریکا و انگلیس و برخی کشــورهای اروپــای غربی یا بلوک غرب بودند و 
جبهه خلق که کشورهای ضعیف، استعمارشده و خلق‌هایی هستند که برای مبارزه 
با اســتعمار، امپریالیسم و حکومت‌های مســتبد دست‌نشانده آنان مبارزه می‌کنند. 
از دل ایــن تضاد، تضاد  کار و ســرمایه  بیرون می‌آمد. و باز دو اردو در مقابل هم 
قرار می‌گرفتند. یکی اردوی جریان پرولتری جهان که صاحب نیروی کار اســت 
و یکــی هم صاحبان ابــزار تولید و مدیران کلان. اگر مــروری بر وضعیت جوامع 
آن زمان داشــته باشــیم، در اقصی نقاط جهان از امریکای لاتیــن گرفته تا چین و 
آســیای شرقی، این دو جریان رو در روی هم قرار می‌گرفتند. هدف اصلی خلق‌ها 
از مبارزه، آزادی برای برقراری عدالت بود و در مقابل، نیروی راســت وابســته به 

پژواک یک نسل
نگاهی به زمینه‌های شکل‌گیری جنبش مسلحانه و منش مبارزان

   از دیدگاه هدی صابر   

تقدیم به شهدای چهار خرداد
فهیمه بهرامي
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امپریالیســم برای ســرکوب آنان از هیــچ اقدامی، از 
زندان و شکنجه تا اعدام و کشتار فروگذار نمی‌کرد. 
از آنجایــی که حکومت‌هــا در برخورد بــا نیروهای 
معترض از ابزارهای خشــونت‌آمیز استفاده می‌کردند 
و راه هرگونــه اعتــراض مدنی و مســالمت‌جویانه را 
می‌بســتند، نیروهای مبارز به این نتیجه می‌رسیدند که 
اقدامــات حزبی برای مبارزه بی‌فایده و ابتر اســت و 

برای رسیدن به نتیجه باید قیام مسلحانه کرد.
دوم؛ شرایط ایران در آن زمان وضعیت خاصی را رقم 
زده بود. دولت ملی مصدق با کودتایی مســتبدانه از 
طرف شــاه و هدایت‌شــده از طرف نماد امپریالیسم 
دوره، ســرنگون شده و بسیاری از آزادیخواهان به بند 
افتاده، کشــته یا منزوی شــده بودنــد. اندک فضای 
بــازی هم کــه درنتیجه سیاســت‌های اصلاح‌گرایانه 
کندی و در دوره نخســت‌وزیری علــی امینی ایجاد 
شده بود، با دستگیری‌های گسترده نیروهای معتقد به 
مشی پارلمانتاریستی در بهمن 1341 و سپس سرکوب 
خونین قیام سال 42 بدتر از پیش بسته شد. حزب‌های 
موجود چــون جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده 
همگی با به زندان‌افتادن اعضای کلیدی‌شــان منفعل 
شدند و بدین ترتیب هرگونه فضای گفت‌وگو، تعامل 
و انتقاد مدنی و مسالمت‌آمیز از سوی حاکمیت بسته 
شــده بود. از طرفی شــاه که میل داشــت به‌سرعت 
ایران را به یک کشور مدرن و »دروازه تمدن« تبدیل 
کنــد، در عین حال که خود بــه دیکتاتور تمام‌عیاری 
در عرصه‌هــای مختلف تبدیل شــده بود، دســت به 
اقداماتــی چون اصلاحات ارضی یا ایجاد ســپاه‌های 
دانش و بهداشــت برای ارتقای وضعیت روستاها زد 
تــا به‌زعم خــود، بهانه را از دســت نیروهای مخالف 
بگیرد. این اقدامات در کنار افزایش روزافزون قیمت 
نفــت و افزایــش شهرنشــینی، به شــکل‌گیری طبقه 
متوســطی انجامید که دیگر نیازهایش صرفاً نیازهای 
معیشــتی نبود، نیازهــای دیگری چــون آزادی بیان، 
آزادی عقیــده، دموکراســی و برابری نیز داشــت. به 
این ترتیب و با توجه به ســرکوب‌های پیشــین، جامعه 
مطالبه‌گر شده و خواســتار تغییر در اداره کشور بود. 
تغییری که به‌هیچ‌عنوان از سوی دیکتاتوری مانند شاه 
که حتی به ســنت‌های مذهبی عامــه مردم نیز احترام 

نمی‌گذاشت، پذیرفته نمی‌شد.
مجموعه این شــرایط، جوانان و دانشــجویانی را که 
آرمان‌خــواه و مطالبه‌گــر بار آمده بودنــد به تفکر و 
مطالعــه بــرای پیدا کــردن بهترین راه مبارزه ســوق 
داده بود. از یک‌ســو فشار اســتبداد داخلی و بستن 
هرگونه راه انتقاد و اعتراض مســالمت‌آمیز و از سوی 
دیگــر، هم‌ســویی با دیگــر جنبش‌هــای آزادیبخش 
جهان، جوانان را به این نتیجه رســاند که می‌بایســت 
مبــارزات خود را اولًا بــه صورت مخفیانــه پیگیری 
کنند تا به‌ســادگی مورد شناســایی و فروپاشی توسط 
رژیــم قرار نگیرند و ثانیاً بــرای بیان اعتراض خود از 
مشــی قهرآمیز استفاده کنند تا ضربه‌پذیری خود را به 
حداقل برسانند. در این مقطع، هدف آنان از مبارزه، 
کسب قدرت سیاســی نبود، ایجاد فضایی بود که در 
آن نخبــگان واقعی با انگیزه‌های ملی صاحب قدرت 

شوند و کشوری آباد و آزاد بسازند.
 نکتــه مهمــی که صابــر بــه آن اشــاره می‌کند این 

اســت که در این خصوص، ســه نســل از مبارزان و 
آزادیخواهان ایران به هم‌تحلیلی رســیده بودند. نسل 
اول که شــاخص آن مرحوم دکتر مصدق بود، نســل 
دوم کــه شــاخص‌های آن بــازرگان و امــام خمینی 
بودند و نســل نو )بنیان‌گذاران سازمان‌های چریکی( 
تقریباً بــه جمع‌بندی مشــترکی از شــرایط روز ایران 
رســیده بودند و همگی پس از ســرکوب خونین قیام 
15 خــرداد، ورود بــه فــاز آنتاگونیســتی را ضروری 
می‌دانســتند، هرچند این نســل نو بود که مستقیماً در 
این زمینه وارد عمل شــد، اما مخالفتی جدی با روش 
و مشــی آنان در آن دوره از ســوی نیروهای سیاسی 
معتبر موجود دیده نمی‌شــد. با این وجود، اما نســل 
نو، در دوران مطالعه خود، با نســل قبلی تعامل برقرار 
کرد، از وضعیت ســال‌های گذشــته یک جمع‌بندی 
نســبتاً جامع به دســت آورد و بر مبنای آن توانســت 
عملکرد گذشــتگان خود را نقد و استراتژی جدیدی 

برای مبارزه و ادامه راه تدوین کند.
2. منش در عرصه مبارزه

نکتــه دیگری کــه مبــارزان آن دوره را بــه ویژه در 
دهه 40 با بســیاری از فعالان سیاســی در دوران قبل 
و بعدشــان متمایز می‌کند، عنصر »منش« اســت که 
کیــد ویژه‌ای دارد. در ادامه به  زنده‌یاد صابر بر آن تأ
چند ویژگی اشــاره می‌شــود که خصوصیات اصلی 

نیروهای مبارز در آن زمان را تشکیل داده است. 
به گفته صابر، در این دوره، نسل نو خودش مستقیماً 
وارد عمل شــده و »بار« برداشت. جوانان این نسل، 
ضمــن اینکه اهــل فکر و اندیشــه و مطالعه و از نظر 
اخلاقی بســیار خوب بودند، اما خــود نیز وارد عمل 
شــده و تئوری‌هایشــان را در عمل پیــاده کردند. به 
عبارتی مانند بســیاری از روشــنفکران نبودند که دور 
از جامعه صرفاً بــه تئوری‌بافی می‌پردازند بدون اینکه 
بداننــد این تئوری‌ها تا چه حد امکان عملیاتی‌شــدن 
دارد. این نســل، به‌ویژه در ســال‌های دهه 40 تعامل 
نزدیکــی با جامعه داشــت و از نیازهــای مردم دور و 

بی‌خبر نبود.
نکتــه دیگر در منش مبارزاتی آنــان، اهل جمع‌بندی 
و اهل تئوری و چشــم‌اندازبودن اســت. جوانانی که 
در این دوره وارد عرصه عمل شــدند، در عین اینکه 
از تجربه نســل‌های پیشــین جمع‌بندی‌هــای کیفی و 
دقیقی داشــتند، به بیشتر منابع مطالعاتی و فکری روز 
نیز مســلط بوده و ســطح دانش علمی و استراتژیک 
خــود را افزایــش داده بودند. آن‌هــا همچنین »اهل 
تخصیــص« بودند، به ایــن معنا که بــرای راهی که 
انتخــاب کرده بودنــد، حداکثر تــوان و انرژی خود 
را می‌گذاشــتند و کوتاهــی نمی‌کردند. ضمن اینکه 
تمام این مســیر را به صــورت جمعی طی می‌کردند. 
درواقع، هم جمع‌بنــدی، هم تئوری، هم تخصیص و 
هــم آموزش، همگی از دل جمــع بیرون می‌آمد و بر 
جمع اثر می‌گذاشــت. همین جمعی‌بــودن، کیفیت 
آنــان را نســبت بــه نســل‌های پیش و حتــی پس از 

خودشان بسیار بالا می‌برد.
عنصــر دیگر کــه بســیار در منش مبــارزان آن دوره 
اهمیت دارد، »جســارت تاریخی« اســت. جسارت 
اینکــه از گذشــته جمع‌بنــدی کنند، پیشــینیان را به 
خاطر نداشــتن دســتگاه مبارزه نقد کنند، جریان‌ها 

را مطالعــه و بررســی کننــد و از دل آن تئوری بیرون 
بیاورند و بر تئوری خود، ســازمان و تشکیلاتی سوار 
کنند و دســت به عمل بزنند. جســارتی که سرانجام 
موجب شــد گوی هژمونی دورانی در دست نسل نو 
بیفتد و جنبش چریکی ایــران بتواند چنان در جامعه 
اثرگذار شود که از روحانیت گرفته تا بازار و دانشگاه 
و نیروهای اجتماعی و فرهنگی حمایتگر و پشــتیبان 
او شــوند. شــاید اگر این جســارت نبود، جســارت 
رویارویی مســتقیم با رژیم پهلوی در سال 57 هم به 

وجود نمی‌آمد.
ایــن جوانــان بســیار  و در نهایــت مــدل زیســت 
تأمل‌برانگیز اســت. مجموعه افرادی که در این برهه 
از تاریخ وارد مبارزه شده بودند، مدل زیستی داشتند 
که نشــان می‌داد انســان هم می‌تواند حداقل مصرف 
را داشــته باشــد و هم حداکثــر بازده بــرای زندگی 
اجتماعی و سیاســی خود. ساده‌زیستی، صرفه‌جویی 
و اســراف‌نکردن پولــی که از ســوی مردم بــه آنان 
می‌رســید، رنج و تلاش برای کیفیت‌بخشــیدن بیشتر 
به مبارزه، زهد و پاکدامنی و رعایت مســائل اخلاقی 
در بالاترین حد خود، از آن نســل انسان‌های ویژه‌ای 
ساخته بود که شاید در طول تاریخ معاصر ما کم‌نظیر 

باشند.
***

آنچه گفته شــد، تنها بخشی از زمینه‌ها و ویژگی‌های 
ســازمان‌های چریکی در دهه 40 و 50 بود و زنده‌یاد 
صابــر، در آثار خــود توضیحــات بســیار جامع‌تر و 
مفصل‌تــری در مورد آنان داده اســت. با وجود همه 
نقدهایــی که به این دوره از تاریخ ما وارد اســت ـ و 
البته هرگز نباید راه نقد را بســت ـ اما از نظر اخلاقی 
ضروری اســت کــه نقدکننــدگان، ایــن ویژگی‌ها و 
عناصــر را هنــگام نقد خود در نظر داشــته باشــند و 
پیش از آنکه در مورد آنان قضاوتی کنند، دســت‌کم 
ســعی کنند درباره آن‌ها بخوانند و آن‌ها را بشناسند. 
ظاهرنگــری و نــگاه غرض‌ورزانه داشــتن به جنبش 
چریکی ایران و پیوند زدن کوته‌فکرانه آن به تروریسم 
امروز،1 عملی دور از شــأن و شرافت تاریخی است. 
به یاد داشــته باشــیم ما نیز در برهــه‌ای از تاریخ قرار 
داریــم و قطعاً نســل‌های آینده ما را مورد بررســی و 
نقــد قرار خواهند داد. پس به‌گونه‌ای عمل نکنیم که 
خود، مورد قضــاوت یک‌جانبــه و غیرهمدلانه آنان 

قرار بگیریم.
پی‌نوشت: 

1.  به عنوان نمونه این قضاوت شتابزده، مطلق‌اندیشانه 
و ســطحی را ببینید: »واضح است که اقدام مسلحانه 
گروه‌های دهــه 50 نامی غیر از عملیات تروریســتی 
نــدارد. اکنون که بــا اقدامات ضدانســانی القاعده 
و داعش تروریســم بــه غیرقابــل دفاع‌ترین روش در 
سیاســت تبدیل شــده، گروه‌هــای مســلحانه‌ای که 
اقدامــات کــور آن‌ها هم هیــچ نامی جز تروریســم 
نداشت، عملیات‌های خود را مبارزه با استبداد معرفی 
می‌کنند... اگر هم تمام اقدامات مسلحانه آن‌ها علیه 
عناصر شــکنجه‌گر و کلیدی ساواک و رژیم پهلوی 
بود، باز هم اسمی غیر از تروریسم ندارد« )مومیوند، 
بیــژن، در نقد قدیس‌ســازی‌های تاریخــی، مهرنامه 

شماره 46، ص.40(.
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تقدم توسعه‌یافتگی بر قانون‌گرایی
گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی

در سال 1357 انقلابی شکوهمند به وقوع پیوست که توحیدی، اسلامی و مردمی بود. این انقلاب ثمره‌ای داشت که قانون اساسی بود. 
این میثاق ملی سه بار به رأی گذاشته‌شده و پذیرفته شد. یک‌بار در انتخابات خبرگان، یک‌بار در تصویب سال 58 و دیگری هم در سال 

68 بود. نفس قانون‌گرایی لازمه توسعه است.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در تفاسیر مختلف از قانون اساسی اختلافاتی به وجود آمد. برای مثال انشعابی که در سال 66 بین 
روحانیون مبارز و روحانیت مبارز به وجود آمد، به نظر ناشــی از همین اختلافات اساســی بود که آن‌ها را به دو حزب رقیب بدل ساخت 
و حتی مرحوم امام هم این انشــعاب را تأیید کرد. عده‌ای خود را اصلاح‌طلب نامیدند و این اصطلاح پس از خرداد 1376 بر ســر زبان‌ها 
افتاد. آقای خاتمی در تعریف این اصطلاح در ســخنرانی که در دانشــگاه ایراد کرد جوهر اصلاح‌طلبی را قانون‌گرایی دانست. در مقابل 
جناحی به وجود آمد که آن‌ها را محافظه‌کار یا راست می‌خواندند، اما با صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه 
و اصولگراخواندن خویش، -در برابر اتهام بنیادگرایی اســامی- اصطلاح اصولگرایی هم بر ســر زبان‌ها افتاد و دو جریان اصلی کشور 
اصولگرا و اصلاح‌طلب نام گرفتند. هر دو گروه نیز خود را قانون‌گرا می‌دانستند. مقام رهبری نیز در جایی خود را اصلاح‌طلب اصولگرا 

نامید، یعنی این دو می‌توانند با هم هماهنگ باشند و تضادی با هم ندارند.
در هر  یک از این جناح‌بندی‌ها ممکن اســت پای منافع اقتصادی و سیاســی در میان باشــد. اصلاح‌طلب‌ها بیشــتر بر اصولی از قانون 
اساسی تکیه دارند که بر مفاهیمی از قبیل آزادی و حقوق ملت پای می‌فشارد و به آزادی‌های مدنی مردم اهمیت بیشتری می‌دهند. در 
مقابل اصولگراها بیشتر روی مفاهیم دینی مانند خدا، قیامت و شرع تکیه می‌کنند، حتی در مواردی از اعمال محدودیت بر آزادی‌های 
مردم هم پشتیبانی کرده و مواردی از قبیل نظارت استصوابی و نوع عملکرد نهادهای اجرایی در باب رد صلاحیت‌ها را مطابق میل خود 

می‌بینند و در راستای اهداف خود با آن‌ها مشکلی ندارند. 
پرسش مهم این است که وقتی گفته می‌شود اصولگرایی، چه اصولی مدنظر است؟ آیا اصول قانون اساسی را مدنظر دارند یا اصول دین، 
توحید، نبوت و معاد را؟ حتی در مواردی گفته‌شــده بعضی اصول قانون اساســی را به‌واسطه اصل چهار قبول داشته و بقیه مواد قانون 
اساسی را بر اساس آن می‌سنجند و آن هم مشروط به موازین دینی است که درنتیجه اصل چهار را به فهم و تفسیر دینی خاص فقهای 
شورای نگهبان و حقوقدانان آن وابسته می‌کند. پرسش ابتدایی ما درباره این اصول است که سرچشمه و منشأ این اصول از کجاست؟ 
بعضی اصول فقه را اصول اولیه و مبانی فکری و اصولی خود می‌دانند و بعضی افراد منطق ارسطو را کلید فهم همه‌چیز دانسته‌اند، در 
حوزه علمیه که نظام حلال و حرام برقرار اســت، بعضی از فقها آن نظام و اصول آن را مبانی خود قرار داده و معتقدند که دیگر نیازی به 
قانون اساسی نیست و اصل همان اصول حلال و حرام است که تا قیامت برقرار خواهد بود. به همین دلیل چالش‌هایی از ابتدای انقلاب 
تاکنون وجود داشته است و به‌طورکلی بین حوزه انتخابیه و حوزه علمیه چالشی وجود دارد که بعضی در تلاش‌اند حوزه علمیه بر حوزه 
انتخابیه غلبه کند و برای تعیین نمایندگان مجلس، باید تأیید صلاحیت‌ها چنان باشــد که خواســت حوزه علمیه از درون صندوق‌های 
رأی و حــوزه انتخابیه بیرون بیاید. این موضوعات باعث شــد گفت‌وگوهایی با برخی از فعــالان اصولگرا ترتیب دهیم که در ادامه از نظر 

خوانندگان گرامی می‌گذرد.
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شــما هــم نماینــده مجلــس بودیــد و هم 
استاد دانشــگاه و در حوزه‌های مختلف با 
اقشــار وسیعی از مردم در ارتباط بوده‌اید. 
اصولگرایی از نظر شما چه تعریف مشخص 
و متمایــزی نســبت بــه دیگــر گروه‌هــای 

اجتماعی دارد؟
به نظــرم ما باید در ابتدا نگاهــی علت و معلولی ��

به روابط توســعه داشته باشــیم و در این صورت شاید 
بتوانیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. به‌طور مشخص در 
بحثی که فرمودید می‌توان این پرسش را مطرح کرد که 
آیا کشورهایی که توســعه‌یافته شده‌اند، چون قانون‌گرا 
بودند و قوانین را رعایت کردند به توســعه رســیدند یا 
اینکه رعایت قانون در آن کشــورها از معلول‌ها و نتایج 
توســعه‌یافتگی اســت؟ این مســئله را می‌توان در قبال 
موضوعات دیگری نیز مطرح کرد مانند استفاده درست 
و بهینه از منابع انسانی و محیط زیستی کشور یا استفاده 
از وقت و زمان. نکته اصلی اینجاست که آیا کشور باید 
توســعه پیدا کند تا این ویژگی‌هــا جلوه بنماید یا اینکه 
آن‌ها پیشاپیش باید باشــند و بودن آن‌هاست که باعث 

توسعه می‌شود.
در این باب مطالب فراوانی گفته شده است، اما مهم‌تر 
این اســت که در جریان توســعه هر کــدام بر دیگری 
اثرگذار بوده‌اند؛ همچنین باید در نظر داشت آنچه قطعی 
است این است که کشورهای توسعه‌یافته امروزی، طی 
200 ســال گذشــته به‌اندازه حال حاضرشان قانون‌گرا 
نبوده‌انــد و در این روند زمانی، تغییرات به وجود آمده 
اســت. این مسئله درباره دین هم صدق می‌کند. اینکه 
دین به جامعه جاهلی عرضه شد و روایاتی که در جامعه 
آن روزگار مطرح شــد امر و نهی به مردمان آن روزگار 
در موضوعات مختلف بود. به عنوان نمونه در موضوع 
نیروی کار، می‌بینیم مــدام در مذمّت تنبلی روایات و 
احادیثی وجود دارد و برای تشویق افراد به کارکردن از 
طرق مختلف با استفاده از همان احادیث نیروی کار در 
ردیف انبیا و شــهدا تلقی می‌شود. وقتی با دقت کافی 
می‌نگریم می‌بینیم دین برای جامعه آن روزگار و مردمان 
آن ســرزمین به‌گونــه‌ای، نبود قابلیت‌هــای لازم برای 
فراهــم‌آوردن یا تحقق احکام دینــی را مدام باید تذکر 
می‌داد. می‌خواهم عرض کنم که توســعه هم به همین 
صورت اســت. ما به‌هرحال، یک جامعه درحال‌توسعه 
هستیم. در جامعه درحال‌توسعه بسیاری از ویژگی‌های 
جامعه توســعه‌یافته، منطقاً نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ 
نه اینکه ما دوســت نداریم که وجود داشته باشند؛ لذا 
بر این مبنا تلقی من این است که برای قانون‌گرایی اگر 
طیفی قائل باشیم که درجه قانون‌گرایی را بین درجات 
صفر و یک مشــخص کند، جامعه ما منطقاً نمی‌تواند 
در درجات بالای این طیف باشــد. بــه این خاطر که 
گاهانه  شرایط و عوامل بســیار زیادی وجود دارد که آ
گاهانه شرایط گریز از قانون را ایجاب می‌کند؛  یا غیرآ
البته من جبرگرا نیســتم و نمی‌خواهم بگویم که باید به 
وضع موجود تمکین بکنیم، اما می‌خواهم عرض بکنم 
که بین آنچه می‌گوییم یا با حســرت آرزوی انجام آن 
را داریــم با آنچه در ما به صــورت بالقوه وجود دارد و 
می‌توانیم آن را به فعلیــت درآوریم فاصله وجود دارد؛ 
بقیــه موارد مانند قانون، اخلاق و حکومت‌داری نیز به 
همین صورت هستند و در همین حدود نمره می‌گیرند 

و مثلًا در بین صفر و یک، ممکن است در نقطه 0.3 
یا 0.4 باشیم، ولی حتماً آن بالاها نیستیم.

ایــن مقدمــه را گفتــم تا این نکتــه را طــرح کنم که 
همان‌طور که بین اســام و مســلمانی، می‌توان فاصله 

فراوانی دید و رفتار مســلمانان 
را به‌حساب اســام نگذاشت، 
هســتند  مفاهیــم  از  بســیاری 
کــه از آن‌ها صحبت می‌شــود 
ولــی رفتارهای ناشــی از آن را 
آنان  اصل  به‌حســاب  نمی‌توان 

گذاشت.
در جامعــه مــا مثــاً فرد 
ســکولاری ماننــد دکتــر 
ســید جــواد طباطبایــی 
روشنفکری  که  می‌گوید 
ما از مشــروطیت شروع 
شــد و بهترین روشنفکر 
هــم علامــه نائینــی بود، 
نائینــی  علامــه  چراکــه 
دیــن و فقه را بــه صورت 
درآورد  حقــوق  و  قانون 
تا در جامعــه‌ای که اقوام 
متفاوتی دارد و مذاهب 

و گرایش‌هــای دینی فراوانــی در آن دیده 
می‌شــود، همــه مــردم بتواننــد از حقــوق 
شــهروندی برخــوردار باشــند و همچنین 
اســتقلال و آزادی مــا هــم حفــظ شــود تا 
بتوانیم توســعه داشــته باشــیم. اگــر قانون 
نباشــد مملکت ملوک‌الطوایفی می‌شــود و 
هر فقیهی با تعریفی که از اسلام دارد خود 
را در راه رســول‌الله دانســته و به نمایندگی 
از خــدا اختیارات و ســرزمینی بــرای خود 

می‌خواهد.
در این موضوع با شــما موافقــم. مقصود من هم ��

ایــن نبود که ما مثلًا در ســطح دیــن، اهمیت قانون را 
نادیده بگیریم. غرض من این اســت کــه وقتی قانون 
تصویب شــد، کسانی باید این قانون را اجرا کنند. این 
افــراد همان‌هایی هســتند که در این ســرزمین زندگی 
می‌کنند. این مردم حد قانون‌گرایی‌شان با حد و درجه 
توسعه‌یافتگی‌شــان تناســب دارد. می‌توان میانگینی از 
توسعه‌یافتگی افراد جامعه را به دست آورد و تأثیر آن را 

نسبت به دیگر موضوعات سنجید.
در جامعه توسعه‌نیافته، رعایت حقوق دیگران به شکل 
ایده‌آل و کامل اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن هم این اســت 
کــه توســعه‌نیافتگی جامعه چنین ایجــاب می‌کند، نه 
اینکه ما دوســت نداشــته باشــیم که چنین شود؛ این 
واقعیــت موجــود اســت. اگر ایــن مســئله را در نظر 
بگیریم، آن موقع می‌توانیم وارد بحثی که شما فرمودید 
بشــویم و به تبیین این مطلب بپردازیم که اصولگرایی 
یک مقوله اســت و اصولگرایان مقوله دیگری هســتند 
و تناســب رابطه بین آن‌ها را بررسی کنیم. در حقیقت 
در اصولگرایــی، مــا از آنچــه باید باشــد می‌گوییم و 
می‌نویســیم، اما وقتی از اصولگرایان صحبت می‌کنیم 
از افرادی ســخن می‌گوییم که کمابیش با آن مفاهیم 
نوشته‌شده و موردنظر، نزدیکی و قرابت فکری دارند؛ 

بدیــن ترتیب رفتــار اصولگرایان یــا اصلاح‌طلبان بهتر 
قابل‌فهم و توجیه می‌شود.

پس ابتدا ببینیم تعریــف اصولگرایی از نظر 
شما چیست تا بعد درباره فاصله آن با رفتار 
بحــث  بــه  اصولگرایــان 

بپردازیم.
تــا آنجایی �� بلــه در اصل 

کــه مــن متوجــه می‌شــوم و 
مدنظر دارم این‌گونه اســت که 
این بحث را با همــان زیربنای 
توســعه‌یافتگی و تناســبی کــه 
با بقیــه مــوارد دارد پیش ببرم؛ 
بنابراین هــم اصولگرایان و هم 
اصلاح‌طلبــان را موقتاً به لحاظ 
فرهنگی و اعتقادی وابســته به 
شــرع و دین می‌دانم و می‌بینم 
که در پیوند با همدیگر هستند. 
نیــازی نیســت این مســئله به 
قانــون در مجالــس  صــورت 
مقننه دربیاید یــا لزوماً تصویب 
گردد. پس به یــک معنا، همه 
این افــراد به قوانیــن دینی باور 
دارنــد یا حداقل آن‌ها را رد نمی‌کنند؛ البته نمی‌خواهم 
بگویم که همه باور مطلــق دارند زیرا معتقدم که باور 
افراد باید بــه نحوی در اعمال آن‌ها متجلی شــود، اما 
ایــن را می‌دانم که ایــن قوانیــن را رد نمی‌کنند. پس 
گاهانه اعمال بی‌دینی مرتکب  کسی در این مجموعه آ
نمی‌شود. حالا اگر در مواقعی اتفاقاتی هم می‌افتد باید 
گاهانه  گاهی افراد گذاشت وگرنه آ آن را به‌حساب ناآ
مرتکب نخواهند شــد؛ اما در عرصه مســائل سیاسی، 
قانون اساســی نمی‌تواند خط جداکننده اصولگرایی و 

اصلاح‌طلبی باشد.
دیــده  اختلافاتــی  گــروه  دو  تفاســیر  در 
می‌شــود، یک گروه بر مواد قانون اساسی 
کــه در آن‌ها حقــوق مردم گنجانده‌شــده 
بیشتر تکیه می‌کنند و گروه دیگر بر موادی 
از قانون اساســی که قوانین شرع و فقه در 
آن‌ها دیده می‌شــود تأکید بیشتری دارند. 
مثــاً آقــای امامی کاشــانی در جایــی گفته 
بودنــد که ما صبــح که در شــورای نگهبان 
مشغول کار هســتیم با قانون کار مخالفت 
می‌کنیــم، ولــی بعدازظهــر کــه در مجمع 
تشــخیص مصلحت مشــغول کاریم، با آن 
قانون موافقــت می‌کنیم؛ این به نظر شــما 

چگونه ممکن است؟
ایــن چیزی که ایشــان دربــاره ایــن دو جایگاه ��

می‌فرمایند که در کشور قاعده نیست. آنچه مسلم است 
این اســت که هیچ‌یک از ایــن دو گروه اصلاح‌طلب 
یا اصولگــرا، مخالف اصول قانون اساســی نیســتند، 
مگر اینکــه بگوییم که وقتی‌کــه می‌خواهند از قانون 
اســتنباطی بکنند در این استنباط‌هایشان موارد دیگری 
را هــم دخالــت می‌دهند. حــال اینکه چقــدر به این 
اصول عمل می‌کنند، بحثی جداگانه است که باید در 
عاملیت هر فرد بررسی شود که چقدر است. نمی‌توان 

“ مي‌توان اين 
پرسش را مطرح کرد 
که آيا کشورهايي که 
توسعهي‌افته شده‌اند، 

چون قانون‌گرا بودند و 
قوانين را رعايت کردند 

به توسعه رسيدند يا 
اينکه رعايت قانون در 

آن کشورها از معلول‌ها 
و نتايج توسعهي‌افتگي 

است؟
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گفت که اصولگرایان کســانی هستند 
کــه به تحقق قانون اساســی باور دارند 
یا برعکس.  و اصلاح‌طلب‌ها ندارنــد 
حال باید دید که این افراد که متن قانون 
اساســی را قبول دارند نســبت به موارد 
دیگری که از آن متن ناشــی می‌شود، 

چه واکنشی نشان خواهند داد.
پــس بــه نظــر شــما در ادعا و 
ســخن نمی‌تــوان داوری کرد 
و بایــد در عمــل دید کــه افراد 
بــه چــه ســمتی تعلــق دارند و 
باورهــا و اعتقادات آنان که در 
رفتارهــای اجتماعــی منعکس 
می‌شــود اهمیــت دارد. ایــن 
موضوع را کمی بیشــتر توضیح 

دهید.
بله در نظر نمی‌توان مشــخص کرد که هرکسی به ��

چه ســمتی تعلق دارد و عمل آنان مشــخص می‌کند. 
این‌طور به نظر می‌آید آن‌ها که اصولگرا نامیده می‌شوند 
گاهانه، به  گاهانــه یا ناآ در تلاش‌اند نشــان دهند که آ
سیاســت‌های کلی نظام که رهبــری و پیش از او امام 
صادر می‌کرد باور دارند. به نظر می‌آید که آن‌ها کاری 
ندارند که این سیاســت‌ها یک‌به‌یک با قانون اساســی 
منطبق هستند یا نه یا حتی اینکه این سیاست‌ها با قواعد 
دیگری هم متناســب یا متضاد باشد از نظر آن‌ها مانعی 
ندارد؛ حتی به نظرم انطباق آن‌ها با شــرع را هم خیلی 
دنبال نمی‌کنند، چون فرضشــان بر این است که آنچه 
رهبران تصمیم گرفته‌اند و ابلاغ می‌کنند قواعد شــرع 
هستند و این اصول را رعایت کرده‌اند یا در خود مستتر 
دارد یــا در مواردی مصلحت چنیــن ایجاب می‌کرده 
که این را رعایت نکننــد. به صورت تاریخی که نگاه 
می‌کنم اصولگراها همیشــه این دعوی را داشته‌اند که 
ما بــا تمام سیاســت‌های رهبری موافقت داشــته‌ایم و 
هیــچ فاصله‌ای با او نداریم. از همین روش بوده که به 
این نتیجه رســیده‌اند که تمام شرع، دین و حتی تمامی 

حقیقت نزد آن‌هاست.
و نزد مقام رهبری است؟

بلــه. چــون از ناحیه ایشــان صادر می‌شــود نزد ��
اوست. آن‌ها هم که هیچ زاویه‌ای با مقام رهبری ندارند 
تمامی اوامر ایشــان را که منطبق بر حقیقت است اجرا 

و اطاعت می‌کنند.
مقــام رهبــری خودشــان در چنــد جایــی 
گفته‌اند که فصل‌الخطاب ما قانون اساســی 
اســت. آیــا ایــن ســخن بــا اعمــال و رفتار 
اصولگرایــان منافاتــی نــدارد؟ با ایــن گفته 
ایشــان، در بیــن مردم ایــن موضوع پیش 
می‌آید کــه بــا وجــود فصل‌الخطاب‌بودن 
قانــون اساســی، بــه بعضــی از رفتارهــای 
رهبری هم می‌تــوان انتقاداتی وارد کرد و 
هر چه ایشان می‌گوید لزوماً و منطقاً دلیلی 
ندارد که منطبق بر قانون اساسی باشد. آیا 

اصولگراها این موضوع را قبول دارند؟
من فکر نمی‌کنم که آن‌هــا چنین چیزی را قبول ��

داشته باشند، شــاید اقلیت بسیار کوچک روشنفکری 

وجود داشــته باشد که باور داشــته باشد کلام رهبری 
کلام معصوم نیســت، وگرنه اکثریت بر این باورند. به 
خاطر دارم در ســال 86 کــه در مجلس لایحه مربوط 
به سیاســت‌های اصل 44 مطرح می‌شد، این لایحه به 
شــورای نگهبان رفت و برگردانده شد، موارد جدیدی 
محل اشکال و ایراد قرار گرفته بود. اشکال اساسی این 
بود که مواد این لایحه با سیاســت‌های رهبری سازگار 

نیست.
این موضوع را شورای نگهبان گفته بود؟

بله. شــورای نگهبان گفته بود. مــن در مجلس ��
ایــن موضــوع را پیگیری کــردم که بالاخره شــورای 
نگهبــان باید عدم مغایرت با قانون اساســی و شــرع را 
بررســی کند، نه مطابقت با سیاســت‌های رهبری را. 
این مطلب می‌تواند این نتیجه را بدهد که سیاست‌های 
رهبری می‌توانند با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته 
باشــند؛ البته چون در آن زمان ابتدای شــروع این روند 
بود شــورای نگهبان علناً چنین اعلام نکرده بود، گفته 
بود که در این مصوبه به سیاســت‌های کلی نظام توجه 
نشــده و لازم است توجه شود. بعدها اعلام کردند که 
مصوبات نباید با سیاست‌های رهبری مغایر باشند؛ البته 
این روزها من شنیده‌ام که شورای نگهبان درباره اصول 
قانون اساســی و شرع عدم مغایرت را ملاک قرار داده 
است، ولی درباره سیاست‌های رهبری مطابقت را دنبال 
می‌کند. وقتی شرایط چنین می‌شود قاعدتاً آنچه به آن 
ناحیه برمی‌گردد را اصولگرایان بیشتر مورد عنایت قرار 

می‌دهند تا آنچه در قانون اساسی گفته‌شده است.
درعین‌حــال دربــاره اصلاح‌طلبان به نظــر می‌آید که 
شرایط قدری متفاوت است، آن‌ها اصولگرایانی هستند 
که به اصول شــرع و دین و قانون اساســی باور دارند، 
ولــی درعین‌حال قرائت‌های دیگری از شــرع و دین را 
هم می‌پذیرند و می‌خواهند با حرمت‌گذاشتن به مراجع 
و نظــرات متفاوت از تک‌صدایــی در حوزه دینداری 
جلوگیری کنند و درعین‌حال به این هم باور ندارند که 
ولی‌فقیه نظراتی مغایر با قانون اساســی و شرع و عرف 
داشته باشــد. من اصلاح‌طلبان ریشه‌دار و متدین را به 
این صــورت می‌بینم که به دنبال اقتصــاد عادلانه‌تری 
هستند و در سیاست و حوزه عمومی هم فرهنگ دینی 
حداقلــی و آزادانه‌تری را طلــب می‌کنند. درحالی‌که 
کید دارند و  اصولگرایان در سیاســت بر نفی ســلطه تأ
در حوزه فرهنگ هم ســنت‌گراتر هســتند، در اقتصاد 
هم عمدتاً به اقتصاد پیشــه‌وری معتقدند که در نهایت 

ســر از اقتصاد بازار درمــی‌آورد. این‌ها 
مقولاتی هســتند که انســان در اعمال 
و واکنش‌هــای ایــن دو گــروه متوجه 
می‌شــود. البته این‌ها بــه میزان کمی و 
زیادی انطباق رفتار افراد با اصولگرایی 
و اصلاح‌طلبــی هم برمی‌گردد که اگر 
لازم شد می‌توان درباره آن‌ها هم بحث 

کرد.
بــرای نمونه در اصــل 56 یا در 
مقدمــه قانــون اساســی آمده 
که خدا بر سرنوشــت ما حاکم 
اســت، همچنیــن بــر تمامــی 
خارجــی؛  جهــان  ایــن  ارکان 
امــا درعین‌حــال همیــن خدا 
ایــن اختیــار و آزادی را بــه مــا 
بخشــیده که سرنوشــت خود را به دســت 
خودمان رقم بزنیم. اگر در همین موضوع 
کنــد و کاو کنیم می‌بینیم که در کنه مطلب، 
هــم اصولگرایــی را در برمی‌گیــرد و هــم 
اصلاح‌طلبــی را؛ بــا همــه آن دغدغه‌هــای 
آزادی، آرای مــردم و آزادی بیــان آیــا این 
مطلــب می‌توانــد ایــن دو جنــاح را به هم 
نزدیک کند و موجبات آشتی ملی را فراهم 

سازد؟
برداشت من این است که اگر اصولگرایان اندکی ��

ســخاوت به خرج بدهند و به این مسئله فکر بکنند که 
تمامی آنچه حقیقت پنداشته می‌شود، اولًا ممکن است 
حقیقت نباشــد و بعد هم لزوماً حقی نیست که مقابل 
آن باطل قلمداد شــود؛ یعنی اگــر این فهم و درک در 
آن مجموعــه پیش رفته و جا بیفتــد، به نظر می‌آید در 
جناح اصلاح‌طلب هم برخی واکنش‌های غیرقابل‌دفاع 
و تعصب‌هــای مذمــوم کم‌تر خواهد شــد و آن‌ها هم 
به‌تدریــج تمامی حقیقت را در خود و تمامی ارتجاع را 

در دیگران جست‌وجو نمی‌کنند.
یعنــی در بین حق و باطل هــم باید مراتبی 

قائل شد؟
بلــه و حتی در بســیاری از موارد، مــا هیچ دلیلی ��

نداریــم که یــک حرکــت اجتماعــی را بــه صرف 
اصولگرایــی یــا اصلاح‌طلبــی حــق کامــل گرفته و 
هرکســی در تقابل با آن را باطل مطلق بدانیم. این‌گونه 
دوقطبی‌کــردن حــق در مقابل باطل آفــات زیادی را 
بــه وجود آورده اســت. من این مســئله را نیز به درجه 
توســعه‌یافتگی که پیش از این گفتــم مربوط می‌دانم. 
بــه هر میــزان که فهم انســان‌ها از همدیگــر و محیط 
اطراف بیشتر و عمیق‌تر باشد، بهتر و راحت‌تر می‌توانند 
همدیگر را تحمل بکنند و با تحمل دیگری در اجتماع، 

این مسائل به‌تدریج کم و کم‌تر خواهد شد.
گاهی،  شما مکانیسم و چگونگی افزایش آ
فهم و توســعه‌یافتگی برای تحمل همدیگر 
میســر  شــیوه‌ای  چــه  بــه  را  اجتمــاع  در 
می‌دانید؟ آیــا آموزش روش‌های این فهم 
گاهی از نظر شــما، از دین است یا منبع  و آ
دیگری را هم می‌توان برای چنین آموزشی 

در نظر گرفت؟
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بــه این موضــوع برمی‌گردم، امــا در ادامه بحث ��
قبلی می‌خواهم نکتــه‌ای را از ماکس وبر عرض کنم. 
ماکس وبر، جامعه‌شناس برجسته‌ای است که خیلی‌ها 
نام او را شنیده‌اند. وبر در کتاب دانشمند و سیاستمدار 
جمله‌ای را بیان می‌کند که به نظرم جمله بسیار خوب و 
مفیدی است و مضمون آن چنین است که: هیچ‌کس 
به‌اندازه سیاســتمدارانی که با احساســات مردم بازی 

می‌کنند، آنان را به هوچی‌گری نزدیک نمی‌کنند.
به‌هرحــال یــک سیاســتمدار بــا توجــه بــه درجــه 
توســعه‌یافتگی‌ای که دارد می‌تواند در مواجهه با مردم 
پیش رود و جامعه را به ســهم خــودش هدایت کند، 
لذا به نظر می‌رســد در نزدیک‌کــردن مردم به قوانین و 
موازین مصوب شــده که چالش‌برانگیز نیستند و مورد 
قبول اکثریت‌اند، هم رهبران اصولگرایی و هم رهبران 
اصلاح‌طلبــی می‌توانند نقش مهمی داشــته باشــند تا 

جامعه را به سمت توسعه بیشتر رهنمون گردانند.
البته این نکته بر کسی پوشیده نیست که به همان دلیل 
توسعه‌نیافتگی در کشــور است که نه‌تنها چنین اتفاقی 
نمی‌افتد، گاهی لجاجت و کشمکش‌های عجیب در 
ارکان مختلف حکومت هم نمایان می‌شــود. این‌گونه 
واکنش‌ها ســیر قهقرایی در مسیر توســعه در کشور را 
موجب می‌شــود که متأسفانه در برخی موارد شاهد آن 
گاهی که  بوده‌ایم؛ امــا درباره مقوله فهــم و افزایش آ
مدنظر شــما بود و پرســیدید باید بگویــم که من مدل 
مفهومی خاصی را چند ســالی اســت دنبال می‌کنم، 
بدیــن معنا که با مراجعه به حجــم احادیث فراوانی که 
موجود است و توجه زیاد به مفاد این احادیث و روایات 
در قرون اولیه اســام، بر این عقیده هستم که می‌توان 
یک مــدل مفهومی برای انســان مســلمان آورد. اگر 
مدل را به شــکل مثلث قائم‌الزاویه‌ای در نظر بگیریم، 
دو ضلع مجاور زاویه قائمه میزان رشــد و افزایش درک 
و فهم انســان‌ها و دیگری میزان منهیــات دین خواهد 
بود که مشــاهده می‌کنیم رابطه معکوســی بین این دو 
برقرار خواهد شد، به‌گونه‌ای که هر چه جامعه به رشد 
و توسعه بیشتری دســت یابد میزان مواردی که در دین 
نهی شــده برای او کاســته خواهد شــد تا جایی که به 
شــکل بلا موضوعیتــی دربیاینــد. در کل می‌خواهم 
چنین نتیجه‌گیری کنم که من در تدین رشــد، ایمان، 
معنویت، علم، اقتصاد شکوفا، فناوری و هر چیزی که 
برای زندگانی انســان نیاز است را می‌بینم و همه این‌ها 
می‌توانند وجود داشته باشــند؛ پس درجه تدین جامعه 
هر چه بالا رود موجودیت این‌ها هم آشکارتر می‌شود. 
مســلماً درجه تدیــن هم صرفاً به نماز و روزه نیســت، 
البته بخشــی از آن اســت و در مراتب بالای تدین نماز 
و روزه هم با معرفت دینی بیشــتری عملیاتی می‌شود؛ 
لذا من فکر می‌کنم که آموزش دین در انسان‌ها باعث 
گاهــی آن‌ها بالاتر رفته و  این خواهد شــد که فهم و آ
زیبایی‌های باطنی دین و دینداری بر آنان نمایان شــده 
و تدیــن آن‌ها بالا رود. در همین راستاســت که مقوله 
قانون‌گرایی هم به عنوان معلول این روند خود را نشــان 
خواهد داد و مردم اقبال بیشتری به قانون نشان خواهند 

داد.
پــس با ایــن اوصافی که شــما بیــان کردید 
باید یک بســتر فرهنگی در جامعه موجود 
باشد که توســعه‌یافتگی در آن پیش برود و 
پس از آنکه کشــور توســعه‌یافته شد، بحث 

از قانون‌گرایــی مطــرح می‌شــود؟ یعنی به 
نظر شما قانون‌گرایی فرع بر توسعه‌یافتگی 
اســت؟ اگر اجــازه دهیــد با مثالی ســاده 
ایــن بحث را ادامــه دهیــم. همان‌طور که 
به خاطر داریــد در مجلس چهارم نظارت 
استصوابی تصویب شــد، در مجلس ششم 
که نمایندگان می‌خواستند لایحه‌ای در این 
مورد را تصویب کنند شورای نگهبان آن را 
رد کرد و لایحه دوباره به مجلس برگشت، 
بعــد از آنکــه در مجلس بررســی شــد و به 
مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد، در 
آنجا بحث از این شــد که درباره صلاحیت 
نمایندگــی، چهار نهاد در کشــور هســتند 
کــه بایــد درباره هر فــرد اظهارنظــر کنند. 
وزارت اطلاعات، دادگســتری، ثبت‌احوال 
و نیــروی انتظامــی، بررســی می‌کردند که 
فــرد مشــروب‌خوار نباشــد، جاســوس یا 
ســاواکی نباشــد و در همین حد تحقیقات 
کنند و به هیئت‌های اجرایی گزارش دهند 
تا صلاحیــت افراد مشــخص شــود. بعد از 
آن شــورای نگهبــان این مســئله را بســیار 

گســترده‌تر کرد و تا آنجا 
پیــش رفت کــه بــه گفته 
آقــای دکتــر ابراهیمیان، 
عضو حقوقدان شــورای 
نگهبــان، در حال حاضر 
دیگــری  امنیتــی  نهــاد 
احــراز  ایــن  در  نیــز 
نقــش  صلاحیت‌هــا 
شــورای  حتــی  دارد. 
نهاد  و  مجموعه  نگهبان 
مخصــوص جدیدی هم 
بــرای ایــن کار درســت 
کــرد. در اینجــا بــود که 
اعتــراض  اصلاح‌طلبــان 
کردنــد کــه ایــن کارهــا 
خلاف نص قانون اســت 
قانــون  اصولگراهــا  و 
گذاشــته‌اند.  پــا  زیــر  را 
آیــا در اینجــا نمی‌تــوان 
ایــن تفکیک را قائل شــد 

کــه اصلاح‌طلبــان قانون‌گراتــر هســتند و 
اصولگرایان چنین نیستند؟ یا مثال دیگری 
که وجــود دارد درباره میــزان آرای مردم 
اســت کــه اصولگراها می‌گویند نمی‌شــود 
که آرا  یک زن یا مرد بی‌ســواد با یک مرجع 
تقلیــد یکی شــود، یا نمی‌شــود کــه آرا  یک 
جوان مثــاً بیست‌ســاله از آرا  یک اســتاد 
دانشــگاه بیشــتر باشــد، پس ما که بهتر از 
بقیــه می‌دانیم شــرایط چگونه اســت آرای 
مــردم را چنان تنظیم می‌کنیــم که محدود 
شــود و نتایج معقولی از صندوق آرا  بیرون 

بیاید.
ببینید به نظر من با همان مدل مفهومی که پیش از ��

این عرض کردم این مسئله را می‌توان حل کرد. خاطرم 

هســت که در مجلس ششــم به عنــوان مدافع نظارت 
اســتصوابی در مجلس صحبت کردم و دلایل مفصلی 
در توجیــه آن آوردم. در حــال حاضر هم بنده طرفدار 
نظارت اســتصوابی هســتم، ولی معتقدم که شــورای 
نگهبان امروزه در مواردی نظارت اســتصوابی را اعمال 
نمی‌کند انتقاد من به شــورای محترم نگهبان این است 
که نظارت استصوابی را به نحو احسن انجام نمی‌دهد. 
اعمال نظارت اســتصوابی یعنی اینکه قانونی را که در 
این ارتباط تصویب می‌شــود به‌طــور کامل اجرا کنند، 
درحالی‌که در مواردی خلاف آن را می‌توان احســاس 

یا مشاهده کرد.
را  همیــن  هــم  اصلاح‌طلب‌هــا  اتفاقــاً 
می‌گوینــد، آن‌هــا در انتقــاد از رویه‌هــای 
جــاری بیــان می‌کننــد کــه قانــون نظارت 
اســتصوابی کــه از مجمــع تشــخیص عبور 
می‌کند، شورای نگهبان هم آن را اجرا کند 
و مواد موجود در آن را اضافه یا کم نکنند.

در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 1392 ��
من داوطلب شــده بودم ولی تأیید نشــدم. بعدها نامه 
مفصلی که حدود 44 صفحه بود1 را خطاب به شورای 
نگهبان نوشــتم )به صورت سرگشــاده( و آن را پخش 
هم کردم. در آنجــا من دلایل 
حقوقی متقنی آوردم که شــما 
بر اســاس گفته‌های خودتان به 
قانون عمل نمی‌کنید، این رویه 
قابل دفاع نیســت و به شورای 
نگهبــان صدمــه وارد می‌کند. 
برای نمونه به قول ســخنگوی 
شــورای نگهبان اســتناد کرده 
بــودم کــه گفته بــود وقتی‌که 
ما بر اســاس اصــل 113 قانون 
اساسی کســی را رجل سیاسی 
تشــخیص دادیم و شرایط آن را 
بررسی می‌کنیم  بعداً  داشــت، 
که این فرد آیا مصلحت اســت 
که کاندیدای انتخابات شود یا 

مصلحت نیست.
این مورد بــه دادگاه نیاز 

دارد.
ما اصــاً این‌گونــه رفتــار را در حــوزه نظارت ��

استصوابی نمی‌دانیم. اما به‌طور طبیعی اگر ضابطه‌های 
موجــود در قانــون رعایت شــود، بــه نظــرم نظارت 

استصوابی قابل دفاع است.
در این زمینــه اصولگراها انتقادی را مطرح 
نکردند، حتی درباره رد صلاحیت شما هم 
مسئله‌ای طرح نکردند؛ در مواقعی هم که 
برای مثال یک روزنامه‌نگار چنین مســائلی 
را مطرح می‌کند در مقابــل وی صف‌آرایی 
کرده و وی را بــه مقابله با ارکان نظام متهم 
می‌کننــد و حتی ممکــن اســت کار وی به 

دادگاه هم کشیده شود.
با شــما موافقم و معتقدم این مشــکل هم وجود ��

دارد. ضمنــاً بــاور دارم کــه عاملیت به نــص قانون و 
قانون‌گرایی در بین عامه مردم متفاوت اســت و در این 

به صورت تاريخي که “
نگاه مي‌کنم اصولگراها 

هميشه اين دعوي را 
داشته‌اند که ما با تمام 

سياست‌هاي رهبري 
موافقت داشته‌ايم و هيچ 
فاصله‌اي با او نداريم. از 
همين روش بوده که به 
اين نتيجه رسيده‌اند که 
تمام شرع، دين و حتي 

تمامي حقيقت نزد 
آن‌هاست
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بــاب توضیحاتی دادم که ممکن اســت خیلی از افراد 
از قانون ســخن بگویند، اما رفتار و عمل آن‌ها ملاک 
خواهد بود. ممکن اســت مردم عادی هم برای گذران 
امور روزمره خود مجبور به زیرپاگذاشتن قانون شوند و 
حتی از این رویه خوششــان بیاید. انتقادی که من دارم 
هم شامل مردم عادی و هم شامل افراد تصمیم‌گیرنده 
و نهادهای حکومتی می‌شود که شورای نگهبان هم از 
این قضیه مستثنی نیســت. در یک جامعه توسعه‌نیافته 
اجــرای قانون در تمامی ارکان کم و بیش معلق خواهد 
ماند و هر فردی به نحوی از انحا قانون را زیر پا خواهد 
گذاشــت و به همین دلیل هــم، در ابتدای گفت‌وگو 
توســعه‌یافتگی را مقدم بر هر موضوع دیگری دانستم و 
توضیح دادم که چگونه بقیه مــوارد را تحت تأثیر قرار 
می‌دهــد. در اصل نتیجه‌ای کــه می‌خواهم بگیرم این 
اســت که وقتی فردی مانند من از مشــروعیت نظارت 
استصوابی حرف می‌زند، در اصل از اجرای قانون دفاع 
می‌کند. عدم رعایت این قانون نیز آثار و نتایج خود را 

به همراه داشته است.
در اینجا باز هم شــکافی بین اجراکنندگان 
قانــون به وجــود می‌آید، اگر این شــکاف 
عمیق شــود چه کاری از مردم برمی‌آید؟ 
بــه دوگانــه  بــاز هــم می‌تــوان  در اینجــا 
کــرد،  اشــاره  اصولگــرا  و  اصلاح‌طلــب 
اصولگراهــا می‌گوینــد کــه نمی‌تــوان بــه 
شــورای نگهبــان انتقــاد کــرد و شــورای 
نگهبــان حــرف آخــر را می‌زنــد و مجری 
اصلی قانون و مفسر آن است؛ درحالی‌که 
نمی‌اندیشــند.  چنیــن  اصلاح‌طلبــان 
درعین‌حال به نظر می‌رســد که اگر قانون 
اساسی را اصل بگیریم به هر نهادی بتوان 
انتقــاد کــرد، کمــا اینکه قــرآن در ســوره 
احزاب آیه 21 می‌فرماینــد: »لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
مَــن كَانَ  سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّ

ُ
هِ أ فِــي رَسُــولِ اللَّ

هَ كَثِيرًا«  هَ وَالْيَــوْمَ الْخِرَ وَذَكَــرَ اللَّ يَرْجُــو اللَّ
یعنــی اینکــه اولًا محمد )ص( را مشــروط 
کرده اســت به رســول، رســالت از جانب 
خدا؛ بعــد از آخرت و خدا هــم در همان 
حیطه ســخن گفته شــده اســت و خــدا را 
اصل گرفتــه و حضرت محمــد )ص( را نیز 
اصــل قرار نمی‌دهند، زیــرا در این صورت 
شخص‌پرســتی به وجود می‌آید. حال اگر 
با همیــن روند ادامــه دهیــم می‌بینیم که 
در قانون اساســی ولایت‌فقیــه را داریم که 
ولی‌فقیــه انتخاب شــده، طبــق اصل پنجم 
مشروط به انتخاب عامه مردم است، ولی 
بعضی می‌گوینــد که انتخاب توســط عامه 
مــردم معنی نــدارد، مردم کــه نمی‌توانند 
تشــخیص بدهنــد و مــا بایــد بــرای آن‌ها 
مشــخص کنیــم. بــرای مثال یک‌بــار آقای 
قرائتی در برنامه تلویزیونی خود می‌گفت: 
»فاســئلوا اهل الذکر ان کنتــم لا تعلمون« 
اهل ذکر جامعه مدرســین هستند و آن‌ها 
اهل تشخیص هستند. در آن زمان جامعه 
مدرســین بــرای سرتاســر کشــور لیســت 
انتخاباتــی می‌دادند، مرحــوم امام گفتند 

کــه چــون این‌هــا در قــم هســتند، فقــط 
می‌توانند برای شهر قم لیست بدهند.

به‌هرحال ما ممکن است نگران باشیم از اینکه بین ��
قوانیــن و اجرای آن قوانین در ســطوح مختلف فاصله 
بیفتد. منتها مواردی وجود دارد که به‌رغم نگرانی‌های 
ما این مســائل و مشکلات را تشدید کرده است. وقتی 
در دولــت گذشــته، ده‌ها قانــون که از تأیید شــورای 
نگهبان هم گذشته بود، توسط رئیس دولت برای اجرا 
ابلاغ نمی‌شــد و وقتی‌که هم در مجلس و هم در قوه 
قضائیه که می‌توانســتند اقداماتی در ایــن مقوله انجام 
دهند سکوت حاکم شــد؛ به‌تدریج قبح قانون‌گریزی 
در جامعه کم و کم‌تر می‌شود و این ماجرا تبعاتی دارد 
که بسیاری از انسان‌های مصلح هم در کوتاه‌مدت قادر 
به حل آن نیســتند. وقتی با عــدم رعایت قانون اوضاع 
مردم بدتر شــد، دیگر نمی‌توان از مردم گله داشت که 
چرا برای رســیدن به اهدافشــان از راه‌های غیرقانونی 
اقــدام می‌کنند. دلیل هم ایــن خواهد بود که مردم در 
قانون‌گرایی لزوماً راه نجاتی برای خود پیدا نکرده‌اند. 
می‌خواهم چنیــن نتیجه‌گیری کنم که قانون‌گریزی به 
شکل بی‌ســابقه‌ای در دولت گذشــته به ارکان جامعه 

تسری پیدا کرده است.
اگر همین امروز شــما یک نظرســنجی از مردم کوچه 
و بــازار انجام دهید و از آن‌ها بپرســید کــه آیا رعایت 
قانون خوب اســت یا نه اکثراً در پاســخ خواهند گفت 
که رعایت قانون کار خوبی است. ولی اگر بعد سؤال 
دیگری بپرسید که بین دو راه عمل‌کردن از راه قانونی 
و ســخت‌تر و انجام کار از طرق غیرقانونی و راحت‌تر 
کدام را انتخاب خواهند کرد، در صورت صادق‌بودن 
گزینه دوم را انتخاب خواهند کرد و می‌بینید که درصد 
افــرادی که واقعــاً و در عمل به قانون وفادار باشــند، 
بســیار کم‌تــر از آن چیزی خواهد بود کــه همان افراد 
در نظرســنجی به آن اشــاره کرده بودند. افراد قانون را 
تســهیل‌کننده امور شــخصی خود می‌پندارند، اما اگر 
حس کنند کــه با اجرای قانون از اهــداف و نیازهای 
خود دور خواهند شــد اجرای قانون را کنار گذاشــته 
و به طرق غیرقانونی متوســل خواهند شد. عرض بنده 
این اســت که وقتی با سیاست‌های مختلف و سکوت 
بعضی افــراد دســت‌اندرکار و تصمیم‌گیرنده، اوضاع 
اقتصادی و معیشــتی مــردم رو به وخامت گذاشــت 

و آســیب‌های اجتماعی متوجه مردم شــد؛ صحبت از 
رعایــت قانون در بین توده‌های مــردم برتابیده نخواهد 

شد، این مسئله‌ای طبیعی است.
اگــر بخواهیم جامعــه به چنیــن مرحله‌ای 
نرســد، آیا تغییری در قانون اساسی الزامی 
خواهــد بود؟ بــرای مثال مجلــس دهم یا 
یازدهــم قانونی را تصویــب بکند که هیئت 
کارشناســی بی‌طرفــی، نظرســنجی علمــی 
بکننــد تــا میــزان محبوبیــت مســئولان را 
به‌طور دائــم تخمین زننــد و دائمــاً میزان 
محبوبیــت اجتماعــی آن‌ها را رصــد کنند. 
بــرای مثال جــرج بــوش پســر وقتی‌که به 
افغانســتان حمله کرد، حدود نود درصد از 
مردم از وی حمایت می‌کردند؛ درحالی‌که 
وقتی دوران ریاست جمهوری او تمام شد، 
تنها 16 درصد از مردم طرفدار وی بودند. 
در آنجا رویه مثبتی که در جریان است این 
نظرسنجی‌های متداول و کارشناسی شده 
اســت تا مســئولان کشــور مراقب اعمال 
و رفتــار خــود باشــند و بدانند که همیشــه 
زیــر نظر مردم هســتند و باید پاســخگوی 
رفتــار خــود به مــردم باشــند. اگــر فردی 
قانون‌گریزی پیشه کند یا مانند بیل کلینتون 
دروغی بگوید، سریعاً در درصد محبوبیت 
اجتماعی وی تأثیرگذار بوده و همه متوجه 
خواهند شد. این باعث می‌شود که شکاف 
بیــن قانــون و قانون‌گرایی بــه درّه عمیقی 

تبدیل نشود.
الان اگر شــما به انتخابات اخیر نگاه کنید، 
اکثریــت افــراد ســالم و دلســوز از هر دو 
جنــاح از رقابــت بــرای نمایندگــی مجلس 
بازمانده و از دور حذف شدند. برای مثال 
افرادی ماننــد آقای ابوترابــی، آقای احمد 
توکلی و آقای یحیی آل‌اسحاق و خود شما 
و از طــرف اصلاح‌طلب‌هــا هــم کــه تعداد 
فراوان اســت. این‌ها افراد سالمی هستند 
کــه نتوانســتند وارد مجلــس شــوند. این 
رویه به‌نوعی دور باطل اســت، زیرا نظارت 
استصوابی که در قانون موجود است طبق 
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آن عمل نمی‌شود و از شورای نگهبان هم 
کــه اجرای نظــارت اســتصوابی را بر عهده 
دارد، نمی‌توان انتقاد کرد چون قدوسیت 
دارد و ایــن بن‌بســت باعــث می‌شــود که 
مــردم این مشــکلات را در خــود بریزند و 
خودانگیختــه منفی بشــوند و این موضوع 
چنانکه دیدیم تبعــات منفی و واکنش‌های 
بســیاری به دنبال خواهد داشــت و باعث 
خوداشــتعالی مردم خواهد شد. اگر برای 
این مشــکل بخواهیم تمهیدی بیندیشــیم 
به نظر شــما چه باید کرد؟ البته در ساختار 
جامعــه ما اجرایی هم باشــد، نــه اینکه تنها 
یک نظر آرمانی صرف باشد که نتوان آن را 

پیاده‌سازی کرد.
به نظر من هم واقع‌گرایی در راهکارها به‌شــدت ��

مفید و برای جامعه ما الزامی اســت. البته بعید می‌دانم 
که این مجالس در سطحی باشند که قوانینی از جنسی 
که شــما فرمودید را تصویب بکننــد و راه طولانی‌ای 
تا رســیدن به آن ســطح از مجالس در پیش‌رو داریم. 
همان‌طور که گفتم سطح توسعه‌نیافتگی در مجلس هم 
تفاوت چندانی با ســطح آن در بیــن توده مردم ندارد، 

ضمناً من این کار را چندان هم مفید نمی‌بینم.
نظرسنجی منطقی و علمی؟

بلــه به ایــن دلیل که فهــم محبوبیــت و چرایی ��
تغییــرات جریانــی در انتخاب‌هــای مــردم، مقوله‌ای 
نیســت که توجه بــه آن یا عدم توجه بــه آن، به خاطر 
فقدان قانون باشد. درک مدیریت کلان کشور ایجاب 
می‌کنــد که در هرلحظه حــرکات و جریانات را رصد 
کرد. زمانی من در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 
معاون امور پژوهشــی بودم. در آنجا تجربه‌ای را شروع 
کــردم که وقتی به مجلس رفتم هــم تلاش برای ادامه 
دادن آن را داشــتم، ولی مجلس بــا آن موافقت نکرد. 
طرح تجربه‌شــده این بود که هر پنج ســال یک‌بار در 
یک همه‌پرسی سراسری رفتارها، بینش‌ها و نگرش‌های 
مردم بررســی شــود تا افرادی که کشــور را مدیریت 
می‌کننــد بداننــد که در زیر پوســت ایــن جامعه چه 
می‌گــذرد. لزوماً مردم در جامعه همان فکری را که ما 
در سر می‌پرورانیم در ذهن ندارند. این مسئله‌ای است 
که ضرورتاً مسئولان اجرایی کشور، اگر چنین برنامه‌ای 

ندارند باید چاره‌ای برای آن بیندیشند.
مضافــاً اینکــه، یــک مشــکلی وجــود دارد که هم 

آن  بــا  اصلاح‌طلبــان  هــم  و  اصولگرایــان 
دســت به گریبان‌اند. این مشــکل از این قرار 
اســت که جامعه نخبــه و متفکــر در این دو 
مجموعــه، به نســبت جمعیتی که در کشــور 
هست، تربیت‌شــده و کارآمد نیست. بقیه این 
مجموعه‌ها را نیز طرفدارانی تشــکیل می‌دهند 
که هر کدام از این طرفداران در نقاط مختلف 
طیف آن گروه‌ها قرار می‌گیرند و شــباهت‌ها 
و تفاوت‌هــای خاص خود را بــا همدیگر دارا 
هســتند. ممکن اســت کســانی با جمهوری 
اســامی ضدیت داشــته باشــند و شرکت در 
انتخابــات و طرفداری جناحــی در انتخابات 
را ابزاری برای ابراز ضدیت خودشــان بکنند. 

درعین‌حال ممکن است کسانی چنان شیفته جمهوری 
اسلامی باشــند که با تعصب و عدم تأمل با شرکت در 
انتخابات و طرفداری از جناح یا گروهی، شــرکت در 
انتخابات را ابزاری برای ابراز شیفتگی خودشان بکنند. 
ما در کشورمان مجموعه‌های وسیع و متنوعی از مردمان 
مختلف را مشاهده می‌کنیم که سونامی‌های مختلف را 
به وجود می‌آورند، ولی بــه آثار و نتایج اعمال خود از 
نظر سیاسی و حزبی واقف نیستند. بر این اساس تصور 
می‌کنم که گســترش تحزب و کار حزبی برای کشور 
مفید و الزامی اســت. هرچند من در مجلس ششم در 
مقطعــی به دلایلی بــا کمک‌کردن دولــت به احزاب 
مخالفــت کردم، اما باور دارم کــه اگر احزاب مردمی 
و مستقلی تشکیل شوند و فعالیت کنند، لازم است که 
دولــت به این احزاب یارانــه و کمک مالی اختصاص 
دهــد تا این‌هــا بتوانند تفکــر حزبی را در بین اقشــار 
مختلف مردم گسترش بدهند. درنتیجه این اعمال قشر 
متوســطی که به وجود می‌آید شامل افرادی خواهد بود 
که تغییرات را در درون سیســتم اسلامی دنبال خواهد 

کرد. این مسئله هم برای ما خیلی مهم است.
به‌هرحال وقایع اتفاق‌افتاده در تاریخ کشــور ما نشــان 
می‌دهد که همیشــه در مقابل گروهــی که حاکمیت 
داشــته و قصد پیشــبرد برنامه‌ها را دارند، گروهی هم 
وجود داشــته‌اند کــه قصد برهم‌زدن جامعه را در ســر 
می‌پروراندند. به همین دلیل لازم است که ما گروه‌هایی 
را که در چارچوب جمهوری اسلامی و با حفظ اصول 
و ارکان آن می‌خواهنــد فعالیت کنند حمایت کرده و 
امکانــات لازم را در اختیار آنان قرار دهیم تا با افزایش 
گاهی عمومی مردم در پیشبرد تحقق اصول و اهداف  آ

لازم پیشرفت داشته باشیم.
بی‌مناســبت نیســت در اینجا به میــزان عقب‌ماندگی 
کشــور در همین زمینه هم اشــاره‌ای بکنم. در مقدمه 
قانون اساســی مطلبی نوشته شده است که مضمون آن 
چنین اســت: قانون اساسی باید اجرا شود تا زمینه‌های 
اعتقادی نهضت اســامی عینیت بخشــیده شود. این 
جمله، جمله تکان‌دهنده‌ای اســت. در ابتدای انقلاب 
اسلامی اگر از کسی می‌پرسیدند که نظام اسلامی چه 
کاری می‌خواهد انجام دهد، شاید کسی نمی‌توانست 
پاسخ مناســبی به این سؤال بدهد؛ این گزاره می‌گوید 
قانــون باید اجرا می‌شــد تــا امروزه پس از گذشــت 
سی‌وچند ســال، بتوانیم به نسل بعد بگوییم که هدف 
ما این بود که شــد و ما چنین منظوری داشتیم. عدول 
از قانون اساسی و سهل‌انگاری نسبت به اجرای آن، ما 
را به شرایطی رســانده است که امروزه افرادی مانند ما 

متهم هســتیم از سوی نسل بعدی و از ما می‌پرسند که 
آیا این همان چیزی اســت که شــما وعــده دادید و به 
دنبال آن بودید. این مسئله تبعات فراوانی داشته و نتیجه 
عــدول از قانون‌گرایی و توجه به شــخصیت‌ها و نه به 

اصول در جناح‌های سیاسی است.
قانون اساســی انقلاب مشــروطیت قانون 
خوبــی بــود کــه بــه ثمــر ننشســت. آقای 
آیت‌الله حائری پیش مرحوم امام می‌روند 
و از ایشــان می‌پرســند که قانون اساســی 
مشــروطیت چــه ایــرادی دارد که نیــاز به 
قانــون جدید اســت؟ ایشــان ســر بــه زیر 
انداخته و مشــغول فکر می‌شــوند، سپس 
بــه وی می‌گویــد حرف خوبــی گفتی، ولی 
حیــف که دیــر گفتــی؛ یعنــی امام نیــز اگر 
زودتر به ایشــان پیشــنهاد می‌شــد شــاید 
بــا تغییــرات کمــی، حاضر بــه قبــول قانون 
اساســی مشــروطیت می‌شــدند و وقــت 
مملکت و دولت در تصویب قانون اساسی 
در خبرگان تلف نمی‌شــد. قانون اساســی 
مشــروطیت قانــون خوبــی بود ولی شــاه 
بــه قــدری قانــون را دور زده بــود و بقیــه 
زیردستانش آن را زیر پا گذاشته بودند که 

حد نداشت.
نکتــه دیگــر این اســت کــه شــما همه‌چیز 
و  دادیــد  قــرار  توســعه‌یافتگی  ذیــل  را 
زیرمجموعــه  نیــز  را  قانون‌گرایــی  حتــی 
توســعه‌یافتگی دانســتید. در عیــن اینکه ما 
ایــن موضوع را در دو گــروه اصولگرایان و 
اصلاح‌طلبان بررسی کردیم مثالی دیگری 
زدید که لزوماً دینداری هم به قانون‌گرایی 
منجر نخواهد شد. سؤالی که به وجود آمد 
این اســت که در حال حاضر که دو راهکار 
وجود دارد و با توجه به اصول و تعاریفی که 
از اصولگرایــی و اصلاح‌طلبــی ارائه دادید، 
کدام‌یــک از ایــن دو راه به توســعه‌یافتگی 

منتهی می‌شود؟
برای توســعه اگر یک افق زمانــی چهل تا پنجاه ��

ســال را در نظر بگیریــم، در این صــورت تغییراتی را 
در ذهنیت، کارکرد و ســاختارهای اجتماعی می‌بینیم. 
این‌گونه انســان می‌تواند حکم بکند که در این جامعه 
این میزان از توسعه‌یافتگی مشــاهده می‌شود. اگر این 
جامعه را با چهل ســال قبل از آن مقایسه کنیم 
می‌بینیم که جامعه، همان جامعه چهل سال قبل 
نیست و به خاطر تولید ثروت درآمد سالانه مردم 
بالا آمده است و چون مردم به‌تدریج توانسته‌اند 
نیازهــای اقتصادی، اجتماعی و روزمره خود را 
سر و سامان دهند، به سراغ نیازهای بعدی خود 
خواهند رفت. نیازهای معیشــتی و روزمره که 
حل شــود مردم به دنبال جهانگردی، کســب 
گاهــی خواهند رفت. این  تجربه و اندوختن آ
مســائل همه جنبه‌ها، چه مادی و چه معنوی را 
در برمی‌گیرد و در هر جامعه‌ای متفاوت است. 
گاهی مردم نگاه آن‌ها به زندگی و  با بالا رفتن آ

جامعه تغییر خواهد کرد.
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در صــورت توســعه‌یافتگی جامعه، نــگاه و زاویه دید 
مردم نیز نســبت به همه‌چیز عوض خواهد شد. من در 
توســعه‌یافتگی تغییر در ذهن و افــکار عامه مردم را بر 
محور آرمان‌ها و ایده‌ها و عقایدشان جستجو می‌کنم و 

به دنبال چنین تغییراتی هستم.
چنین روندی به صــورت خودبه‌خودی به 

زمان موکول می‌شود، درست است؟
بلــه چــون این‌گونه هســت اگر جامعــه‌ای این ��

تغییــرات در ذهنیت شــهروندانش رخ نداده باشــد، 
نمی‌تواند ملزومات جامعه توســعه‌یافته یــا قانون‌گرا را 
فهم و درک کند. بــرای مثال اگر ذهنیت افراد جامعه  
تغییر نکنــد آن‌ها نمی‌توانند بفهمند که قانون برای این 
به وجود آمده اســت که آزادی بی‌حدوحصری که در 
صورت نبود قانون، باعث ایجاد هرج‌ومرج و تنازعات 
بین مردم می‌شود را محدود و کنترل کند. در بعضی از 
جاها قانون با آزادی مغایرت‌هایی دارد. افراد در جامعه 
با دیدگاه منفعت‌گرایی و ســودجویانه در پی باز کردن 
راه برای خودشــان می‌باشــند و اهمیتی نمی‌دهند که 
در اثــر اعمال وی چه بلایی بر ســر دیگــران می‌آید یا 
چه مضراتی شــامل حال وی می‌شود. فردی که چنین 
رفتاری از خود نشان می‌دهد، همچنان ذهنش آمادگی 
پذیرش فواید اجتماعی رعایــت قانون را ندارد یا اصلًا 
قدرت درک آن را ندارد. حرمت گذاشــتن به قانون و 

درک و فهم آن، از پیش مســتلزم 
تغییــر در ذهنیت‌های افراد جامعه 

مذکور است.
در این بین ممکن اســت که شما 
مــوارد نقضی را هــم بیابید. برای 
مثال درباره بســتن کمربند ایمنی 
هنــگام رانندگی، مــردم هنوز به 
درک کافی نرسیده بودند و به زور 
جریمه این مسئله درست شد. مثال 
دیگــر صحبت کردن با موبایل در 
هنگام رانندگی است که افراد را با 
جریمه مواجه می‌کند و باعث شده 
این مسئله جا بیفتد. من نمی‌خواهم 
اثرات چنین راهکارهایی را نادیده 
بگیرم ولی رعایت قانــون باید در 
تمامــی ارکان وجــودی شــخص 
نهادینه شــود. مثل روزه‌داری که 
در طول روز در تابستان 17 ساعت 
را تحمل کرده و گرســنه و تشــنه 
اســت اما تا آخرین لحظه موعود 
صبر می‌کند تا اذان گفته شود، آن 
چیزی که باعث این رفتار می‌شود 
حاکمیت قانونی در درون شخص 
روزه‌دار اســت و رعایت آن باعث 
چنین واکنشــی می‌شود. من فکر 
می‌کنــم هر چه جامعــه فهیم‌تر و 

باشعورتر باشد، قانون را بیشتر رعایت می‌کند.
پــس با ایــن نظر، شــما هیــچ تفاوتــی بین 
اصلاح‌طلبــی  و  اصولگرایــی  گفتمــان  دو 
نمی‌بینیــد؟ چــون اصلاح‌طلبــان بــه ایــن 
قائل هســتند که فضای ارتباطــات باید یک 

از  بازتــر شــود و آموزش‌هایــی  مقــداری 
طریــق اینترنــت و شــبکه‌های اجتماعی به 
مردم داده شود تا مردم اصول شهروندی 
را بهتــر بیاموزنــد. ایــن گفتمــان در مقابل 
گفتمان اصولگرایی که تکیه بیشــتری روی 
ســنت‌ها دارد، چه مزیت‌ها و چــه معایبی 
در  اصلاح‌طلبــی  رویکردهــای  آیــا  دارد؟ 
پیشــبرد همان تغییر ذهنیتی که شما اشاره 

کردید مؤثرتر نیست؟
پاسخ به این سؤال خیلی مشکل است. آنچه مسلم ��

است این است که سنت‌گراها هم با تغییراتی این‌چنینی 
مخالفت نمی‌کنند و در قبال استفاده از چنین فضاهایی 
از دیگران عقب‌تر نایستاده‌اند. این ماجرا حکایت از آن 
دارد که گویی آنچه بر زبان جاری و ســاری است، به 

لحاظ عملیاتی اجرایی نیست.
به نظر می‌رســد که بالاخره در نظام جمهوری اسلامی 
بایــد در جایی گفته شــود که دینی بــودن چه معنایی 
دارد. حجــاب و رعایت آن به چه معناســت؛ البته این 
معناها به‌ســادگی دست‌یافتنی نیســتند، اما منظور من 
این اســت که با وجود این‌همه مراکزی که همه از دین 
ســخن می‌گویند و حکومتی که بر پایه دین بناشــده 
و بــرای تعمیق و اســتحکام دین و اســتمرار آن قواعد 
ساده‌ای تعریف می‌شــود؛ حقیقتاً این کارها مسکوت 
مانده اســت و من همیشــه به این موضوع می‌اندیشم 
اداره حوزه‌های علمیه  که نظــام 
هرچند تغییراتی کرده اســت، اما 
این تغییرات کافی نبوده اســت. 
ایجادشده در حوزه‌های  تغییرات 
علمیه اصولًا بــا تربیت و پرورش 
نیروهایــی کــه می‌خواهند متولی 
دین باشند متناســب نیست. باید 
این پرســش را مطرح کرد که آیا 
این 37 سال برای پی‌ریزی سیستم 
آموزشی لازم برای مدیریت کافی 
نبوده یــا مشــکلات دیگری در 
میان است؟ حتی روند حرکت به 
این سمت‌وسو هم می‌تواند مورد 

پرسش قرار بگیرد.
از  دوربــودن  امــروز  دنیــای  در 
مســائل و اتفاقاتی که در جاهای 
بی‌خبــری  و  می‌گــذرد  دیگــر 
از آن‌هــا را نــه اصولگراهــا و نه 
اصلاح‌طلب‌ها دنبــال نمی‌کنند، 
درعین‌حال منافاتــی هم نمی‌بینم 
که فــردی اصولگرا باشــد، نماز 
اول وقت بخواند و سنت‌گرا باشد 
و بــا این حال بخواهــد با دنیا هم 
رفت‌وآمد داشته باشــد و اقتصاد 
پویا داشــته باشــد. برای مثال در 
اقتصــادی اصولگراها و  مســائل 
اصلاح‌طلب‌ها مثل هم فکر می‌کنند و تفاوت فاحشی 
در این زمینه بینشان دیده نمی‌شود. هر دو گروه به نظام 
سرمایه‌داری تمایل شدید و افراطی نشان می‌دهند. شاید 
تفاوت‌های چندانی وجود نداشــته باشد و درعین‌حال 
تفاوت‌های موجــود بین دو گروه کم‌تــر از آن چیزی 

اســت کــه در عمل بــروز و ظهور پیــدا می‌کند. اگر 
عقــای دو مجموعه بتواننــد در کنار همدیگر کمک 
بکنند که بعضی از بحث‌ها و راهکارها بررسی  و نهادینه 

شود، مسلماً به نفع کشور خواهد بود.
نکتــه دیگری که به ذهن می‌رســد این اســت که هر 
دو گــروه قانون انتخابات در شــهرهای بــزرگ را در 
زمانــی که در قدرت بوده‌اند اصــاح نکرده‌اند؛ البته 
مــن نمی‌خواهم به فرد یا جریــان خاصی تهمت بزنم، 
بلکــه مقصودم این اســت که به نظر می‌رســد هر دو 
گروه هیچ شــیوه‌ای را بهتر از شیوه‌ای که هم‌اکنون ما 
از طریق آن رأی‌گیری می‌کنیم ســهل‌الوصول‌تر برای 
رســیدن به کرســی‌های نمایندگی مجلس نمی‌دانند. 
برای مثال مگر نمی‌شود که در جاهایی مثل اسلامشهر 
یا پردیس مردم بین افرادی که خودشــان می‌شناســند 
اقدام به انتخاب مســتقل از تهران کنند، اما ما همه‌چیز 
را به صورت کلی باقی گذاشــته‌ایم و به هیچ‌کس هم 
پاســخگو نیســتیم تا کاملًا بتوانیم به‌صــورت هیئتی و 
گروهی عمل کنیم و جوابگوی اقداماتمان نباشیم. در 
این روند خواسته یا ناخواسته با احساسات و شخصیت 
مردم بازی می‌شود و همین باعث شده است که مردم 
در مواردی عمقی عمل نکننــد. تمام این بحث‌ها هم 
در زمان انتخابات مطرح می‌شــود و پــس از آن کنار 
گذاشــته می‌شود تا انتخابات بعدی، توسعه‌نیافتگی در 
حال تحمیل این مسائل و مصائب به ماست. باید برای 
این مســئله راهکارها و پاسخ‌های مختلف بیان و بحث 

شود تا راه برون‌رفتی از این مسئله پیدا شود.
به نظر شما در فاصله زمانی بین انتخابات‌ها 
چه کاری باید انجام داد تا میزان مشارکت 
گاهــی آنــان نیــز  مــردم بیشــتر شــود و آ
افزایش پیدا کند و دموکراســی مشــارکتی 

بیشتر تحقق پیدا کند؟
گاهانه در انتخابات، از درصد مشــارکت �� تنویر آ

اهمیت بیشــتری دارد بدین معنا کــه بین انتخابات‌ها، 
همین جبهه‌هــا و برخی احزاب موجــود به‌طور مرتب 
بــا رصد اوضــاع کشــور دیدگاه‌های خودشــان را در 
پدیده‌هــای فرهنگــی، اجتماعی، اقتصــادی و حتی 
آســیب‌هایی که به مــردم و جامعه وارد می‌شــود بیان 
کنند. ایــن روند باعث می‌شــود مردم بــا مواضع این 
گروه‌ها و با افکارشــان آشنا شــوند و نه با اشخاص و 
بزرگان آن گروه یا حزب. اینکه در پایتخت کشــور ما 
گفته شــود این لیست فلان شــخص است و آن یکی 
لیســت بهمان شــخص، واقعاً توهین‌آمیز و تحقیرآمیز 
اســت. این در حالی است که همه افرادی که صادقانه 
هم رأی می‌دهند گهگاه به صورت سلبی رأی می‌دهند 
و این به نظر من برای مملکت ما  دفاع‌کردنی نیســت؛ 
اگر دانش مردم از مواضع سیاســی و فرهنگی گروه‌ها 
و احزاب که به مناســبت‌های مختلف اعلام می‌شــود 
افزایــش پیدا کنــد و با افــکار و آرمان‌هــای احزاب 
مختلف آشنا شوند این روندهای ضد توسعه‌ای متوقف 
خواهد شــد و کشور در مسیر توســعه‌یافتگی حرکت 

سریع‌تری خواهد کرد.■

پی‌نوشت
1 . اصل نامه در سایت Meisami.net موجود است.

“  بالاخره در نظام 
جمهوري اسلامي بايد 
در جايي گفته شود که 
ديني بودن چه معنايي 

دارد. حجاب و رعايت آن 
به چه معناست؛ البته 
اين معناها به‌سادگي 

دستي‌افتني نيستند، اما 
منظور من اين است که 

با وجود اين‌همه مراکزي 
که همه از دين سخن 
مي‌گويند و حکومتي 

که بر پايه دين بناشده و 
براي تعميق و استحکام 
دين و استمرار آن قواعد 
ساده‌اي تعريف مي‌شود؛ 

حقيقتاً اين کارها 
مسکوت مانده است
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با توجه به تغییرات اخیر در حوزه سیاســت 
در کشــور وضعیت ایــران امــروز را چطور 

می‌بینید؟
درست اســت که در جامعه ایران تغییرات زیادی ��

رخ‌داده اســت، امــا این تغییــرات را نباید به سیاســت 
خلاصه کرد و تغییــرات جامعه را تنها محدود به حوزه 
سیاســت دید. بــه نظر من تغییر و تحولات سیاســی از 
این جهت مهم‌اند که بیشــتر به چشــم می‌خورند و در 
کوتاه‌مدت تعیین‌کننده‌اند وگرنه باید پذیرفت که خود 
تحولات سیاســی محصول تغییرات درهم‌تنیده دیگری 
اســت که خود این تغییرات بعضــاً محصول روندهای 
دور و نزدیکــی در حــوزه اجتماع، اقتصــاد و فرهنگ 
هستند. یکی از متغیرهای مطرح در اینجا میزان استفاده 
از رسانه‌ها و نوع مواجهه با پدیده‌هایی مانند جهانی‌شدن 

است.
اتفاقــی که امروز در جامعه ما افتاده اســت  اتفاقی عام 
و دفعتاً و آنی نیســت که بشــود در فضــای انتخابات 
ریاست جمهوری 92 یا مجلس در اسفند 94 دید. نحوه 
مواجهه جامعه یا نخبگان جامعه با خود پدیده سیاست 
و مشــارکت اســت. اینکه جامعه و نخبگانش در یک 
ســطوحی و در یک مقاطعی دیده می‌شود همه آن‌ها را 

می‌توان در بسته کلی به نام تحولات سیاسی قرار داد.
در این زمینه جدید هرکدام از عوامل تغییر خودشــان از 
زمینه‌های اجتماعی تأثیر گرفته‌اند. به زبان جامعه‌شناسانه 
اگر بخواهیم این تحولات را بیان کنیم باید بگوییم تحت 
تأثیر ســاختارها و برساخته‌های جدید و عامیلت افراد و 
جریان‌ها تحولاتی پردامنه در ایران رخ داده اســت. این 
تحــولات پردامنه را بــه چارچوب‌های ذهنی گذشــته 
نمی‌شــود محدود کرد. برای مثال در سطح سیاست به 
نظر می‌رسد که موضوعیت و محوریت »گفت‌وگو« و 
پذیــرش تغییرات مبتنی بر اصلاحات قانونی به گفتمان 
غالب در جامعه ما دارد تبدیل می‌شود. این امر ناشی از 

تجربیات و زیسته‌های مختلف جامعه ماست.

اولویت دولت آقای روحانی از ابتدا حل‌وفصل مســائل ناشــی از پرونده هســته‌ای و 
هدف‌گیری برای منتفی‌کردن تحریم بوده است. نتیجه این شد که در سطح جهانی با 

منطق »گفت‌وگو« که تاکنون خیلی مطرح نبود توانست به نتیجه مثبتی برسد.

مگر دوره آقای خاتمی گفت‌وگوی تمدن‌ها مطرح نشد؟
بلــه، ولــی متوقف ماند و در دولت آقــای احمدی‌نژاد ادامه پیــدا نکرد و اصلًا ��

رویکرد مقبولی  نبود، ولی در این ســطح که مطرح شــد ایران وارد مذاکراتی شد که 
پیش‌تر به این شــکل از مذاکره ایران وارد نشــده بود تا با طرفین اختلافش و دشمنش 
مذاکره کند و با ابزار گفت‌وگو بتواند موفقیت‌هایی داشــته باشــد. چنین اتفاقی برای 
گفت‌وگو کارکردی ملموس پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب گفت‌وگو شــیوه‌ای اســت که 

می‌شود در زندگی روزمره برای حل‌وفصل مسائل از آن استفاده کرد.
در دولت اصلاحات آقای خاتمی به‌عنوان مبدع نظریه »گفت‌وگوی تمدن‌ها« توانسته 
بــود این موضوع را از بحثی نظری به یک راهبــرد و برنامه غالب در روابط بین‌الملل 
تبدیــل کند. مجمع ســازمان ملل متحد بر اســاس نظریه گفت‌وگــوی تمدن‌ها طی 
مصوبه‌ای از دولت‌ها و ســازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی می‌خواست که 
یکســری کارهایی را انجام بدهند، اما با وجود اقبال به نظریه گفت‌وگوی تمدن‌ها در 
عرصه جهانی در عرصه داخلی به‌خصوص مخالفان دولت اصلاحات این طرح را یک 
دســتاورد برای جمهوری‌اسلامی نمی‌دانســتند و با آن مخالفت می‌کردند. نتیجه هم 

آن شد که در دولت بعد حتی روز جهانی گفت‌وگوی تمدن‌ها از تقویم حذف شد.
مخالفت‌ها عمدتاً از این جنس بود که این نوع بحث‌ها موضوعاتی نظری و روشنفکرانه 
است و به مسائل ما خیلی ربطی ندارد. حتی گاهی می‌گفتند این قبیل بحث‌ها ما را از 
فضاهای ارزشی‌مان دور می‌کند. درواقع سوءتفاهم و ضعف مفاهمه‌ای که در سطح 
عمومی وجود داشــت، باعث شد این طرح در بین نیروهای سیاسی کشور به برنامه‌ای 
عمومی تبدیل نشــود و یک دســتاورد متعلق به‌کل نظام دانسته نشد. گویا این کار را 
فقط یک دولتی انجام داده بود؛ اما در این دوران که بحث گفت‌وگو آمد، گفت‌وگو 
مشــخصاً روی برنامه‌ای متمرکز شد که این برنامه می‌خواست تهدید و تحریم نسبت 
به ایران را کم بکند. وقتی این برنامه به موفقیت رسید این امر به یک گفتمان عمومی 
تبدیل شد؛ یعنی جامعه متحول به این نتیجه می‌رسد که وقتی می‌شود مسائل دشواری 
که در بعضی جاها حق ایران را تضییع می‌کرد با گفت‌وگو حل کرد؛ با رقبای داخلی 
هم بنا را بر رقابت و گفت‌وگو و تعامل می‌توان گذاشــت؛ یعنی گفت‌وگو و مفاهمه 
به‌عنوان یک معیار پذیرفته می‌شود؛ بنابراین جامعه در هر قدمی که جلو آمده است هم 
متأثر از زمینه‌های اجتماعی اســت که شکل‌گرفته است و هم بر زمینه‌های اجتماعی 

اثر می‌گذارد.

از جامعه کنشگر تا جامعه تماشاگر
گفت‌وگو با دکتر هادی خانیکی

نجیبه محبی: آیا جامعه ایران تغییر کرده است؟ این پرسشی است که پس از حضور پرشور مردم در دو انتخابات اخیر، در حوزه عمومی 
بسیار مطرح شده است و جامعه‌شناسان به‌دنبال پاسخی برای آن هستند؛ اینکه چطور پس از یک دوره چهارساله، مردم در یک تصمیم 
جمعی، به طور گسترده در انتخابات شرکت  می‌کنند و فردی را در همان دور اول به ساختمان ریاست‌جمهوری می‌فرستند که تا چندی 
پیش، کارشناسان، در میان رقبای قدرتمند شانس زیادی برای او قائل نبودند. تکرار این تجربه در هفتم اسفندماه و دهم اردیبهشت‌ماه 
نیز حاوی پیامی از دل جامعه بود که تأمل‌برانگیز است. دکتر هادی خانیکی در این گفت‌وگو، تغییر در فضای سیاسی را معلول تغییرات 
در سطح اجتماع می‌داند و چند مؤلفه برای این تغییر قائل است. روی‌آوردن مردم به منطق گفت‌وگو یکی از این مؤلفه‌ها است که به‌تبع 
آن گرایش عمده جامعه به ســمت تغییرات مبتنی بر اصلاحات پیش رفته اســت. گفت‌وگوی نشریه چشم‌انداز ایران با دکتر خانیکی از 

تغییرات در نگرش ایرانیان شروع می‌شود و پس از آن، این تغییرات را واکاوی می‌کنند.
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البتــه امروز هم به همین انــدازه با این امر 
مخالفت می‌کنند و گفت‌وگــو را یک روش 

نمی‌دانند.
ببینید ما با یک مسئله بزرگ‌تری روبه‌رو هستیم و ��

اینکه چطور می‌شــود به فهم مشترکی نزدیک بشویم یا 
از آن دور بشــویم. بحث من این است که جامعه تغییر 
کرده است. یکی از مؤلفه‌هایی که در سطح جامعه یعنی 
حــوزه عمومی و افکار عمومی تغییر کرده اســت این 
است که مفاهیمی مانند گفت‌وگو، مذاکره، عقلانیت، 
سازمان اداری، نظم و قانون نسبت به گذشته از مقبولیت 
بیشتری برخوردار است. چون این تغییرات جامعه را به 
سمت تکثر و تنوع بیشتر و هزینه‌های اجتماعی کمتری 
برده اســت. مــن نمی‌خواهم بگویم ایــن تغییرات در 
عرصه سیاســت الزاماً وضع جامعه ما را خوب می‌کند، 
می‌خواهم بگویم این تغییرات تفاوت‌هایی ایجاد کرده 
است. بخش‌هایی از این تفاوت با ارزش‌های گذشته ما 

پیوند دارد و بخش‌هایی ندارد.
بحث جدی »نســبت بین واقعیت با آرمان« اینجاست 
که مطرح می‌شود. آرمان‌گرایان، منتقد و نگران شواهد 
این تغییــرات مانند منفعــت و انواع جدیــد عقلانیت 
معطوف به سود هستند. چون این امور آرمان‌ها را نادیده 
می‌گیــرد. از طرف دیگر اگــر واقع‌گرایی مبنای مطلق 
کارها باشــد آن‌وقت در خیلــی از جاها آرمان‌ها نادیده 
گرفته می‌شــود. این همان بحثی است که من روی آن 
خیلی تأکید دارم؛ یعنی نسبت ما با گذشته تاریخی‌مان 
و دســتاوردهای انقلابمان، دوران جنگمان، نسبت ما با 
مبارزات سیاسی‌مان امروز چیست؟ گاهی فکر می‌کنیم 
بــرای زندگی در امروز باید نســبت به گذشــته مواضع 
تقابلی گرفت که با نادیده‌گرفتن و نفی گذشــته همراه 
اســت. گاهی هم برای دفاع از گذشته به مسائل امروز 
توجه نمی‌کنیم، اما جامعه‌ای که تغییر می‌کند و تغییرات 
آن اصلاح‌طلبانه است و سمت و سوی رادیکال ندارد و 
همچنین سمت و سوی تصلب و ماندن در وضع موجود 
را ندارد و بیش‌ترین بدنه آن بدنه‌ای اصلاح‌گرایانه است 
یعنی جامعه‌ای است که گفت‌وگویی‌تر است و می‌تواند 
بین »دنیای آرمان، گذشته و واقعی و حال« خود یا بین 
»دنیای ارزشی و دنیای عقلانی« خود پیوند برقرار کند؛ 
بنابراین امر اجتماعی را باید بیش از پیش مهم دانســت 
و حساســیت‌های مسائل سیاســی نباید ما را از توجه به 
مسائل اجتماعی غافل کند. مسائل اجتماعی یعنی دنیای 
مبتنی بر تغییرات اجتماعــی که هم در آن فرصت‌های 
جدیــد خلق می‌شــود و هم در آن آســیب‌هایی جدید 

به وجــود می‌آید؛ آســیب‌هایی جدی 
مانند رشــد شــکاف‌ها و گسست‌های 
عمودی )بیــن حکومــت و جامعه( و 
افقی )بین گروه‌های مختلف جامعه(، 
رشــد بیکاری، فقر، جــرم و جنایت و 
همچنین بی‌اعتنایی عمومی. این امور را 
هم به‌عنوان آثار توســعه اجتماعی و هم 
به‌عنوان تهدیدهــای اجتماعی می‌توان 

دید.
پدیده‌هــای اجتماعــی را بایــد با عمق 
بیشــتری دید و برای آن فی‌نفســه عمق 
بیشــتری نســبت به پدیده‌های سیاسی 

قائل بود. در نگاه‌های کلاسیک گذشته همه تغییرات 
اجتماعی را به نابســامانی اقتصادی مربوط می‌کردند؛ 
یعنی فقط فکر می‌کردند اگر وضعیت اقتصادی خوب 
بشــود وضعیت اجتماعی خوب می‌شــود و بالعکس. 
درحالی‌کــه تحولاتــی که ما به آن عنــوان اجتماعی را 
می‌دهیــم محصــول مجموعه‌ای از تغییرات هســتند و 
نه‌فقط محصول یک تغییر که در ســطح می‌شود نتیجه 

آن را دید. خواه این سطح اقتصاد باشد خواه سیاست.
پــس بــه ایــن ترتیبــی کــه شــما می‌گویید 
آیــا تغییــرات اجتماعــی محصول یکســری 
عوامل مثبت مانند توســعه ســواد عمومی، 
شهری‌شــدن جامعه و افزایش اســتفاده از 
رسانه‌ها و تغییر ســطح مشارکت زنان بوده 
اســت یا عوامل منفــی نیز در ایــن تغییرات 

دخالت داشته است؟
تحولات اجتماعی که می‌شــود آن‌ها را در سبک ��

زندگی، نوع خواســته‌ها و نوع انتخاب‌های جامعه دید 
طبیعتاً ناشــی از تغییرات و ضرورت‌هایی اســت که در 
شــرایط و شــیوه‌های زندگی ما به وجود آمده اســت. 
بخشــی از تغییــرات را فرصت‌های ناشــی از تحولات 
آموزشــی و فناورانه و فرهنگی بــه وجود می‌آورد مانند 
افزایش سطح ســواد عمومی جامعه یا امکان ورود زنان 
به ســطوح بالاتری از آموزش عالی یا امکان مشــارکت 
اجتماعی برای زنان. در نتیجه این تغییرات در گام اول 
فرصتی فراهم می‌شــود که خود این فرصت‌ها در درون 
خــودش می‌تواند تهدیدهایی را به وجــود بیاورد. مثلًا 
درحالی‌که ســطح ورود به آموزش عالی و دانشــگاه‌ها 
بیشــتر می‌شــود، اما فارغ‌التحصیلان بیکار نیز افزایش 
می‌یابند که خودش تهدیدی برای جامعه است یا وقتی 
تحولات سیاســی مبتنی بر رشد جامعه مدنی و تحزب 
نیست و شــرایط برابر برای همه نیروهای سیاسی وجود 
ندارد؛ طبیعتاً بخشــی از نیروهای سیاســی به حاشــیه 
رانده می‌شــوند و بعضی از جریان‌های سیاسی در متن 
می‌مانند. در چنین شــرایطی اگر بیــن جریانی که در 
حاشــیه قرار می‌گیرد جریانی که در متن قرار می‌گیرد 
و بالعکس رابطه‌ای مبتنی بر حذف ایجاد شــود، نوعی 

فساد سیاسی اتفاق می‌افتد.
وقتی شرایط جامعه شرایط بسته‌ای باشد، امکان فعالیت 
رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی و احزاب کم می‌شود، 
نظارت عمومی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه فســاد 
اقتصادی رشــد پیدا می‌کند و امتیــازات و رانت‌هایی 
در اختیــار نهادها و گروه‌هایی خاص قرار می‌گیرد. اثر 

منفی رشد فساد و بی‌توجهی به قانون و وجود تبعیض و 
کندی فرایندهای دموکراتیک آسیب‌هایی را در جامعه 
بــه وجود می‌آورد که این آســیب‌ها دامن‌گیر نهادهای 
رسمی هم می‌شــود و توان نهادهای رسمی برای مقابله 
با فســاد، بیکاری و کاهش فقــر و تبعیض کاهش پیدا 
می‌کند؛ بنابراین به دلیل ضعف نهادهای مدنی و جامعه 
مدنی نمی‌تــوان همه انتظارات را از نهادهای حاکمیتی 
داشت. به این اعتبار می‌توان گفت جامعه جدید گرفتار 
مســائل جدید می‌شــود و طبیعتاً راه‌حل‌های جدیدی 
هم بــرای تنگناهای خــودش می‌خواهد. بــه نظر من 
متناســب‌ترین راه‌حل این است که بدانیم هیچ نیرویی 
نمی‌تواند ادعا کند که دارای فهم و توانایی مطلق است. 
به نظر من بهترین روش راه‌حل‌های مبتنی بر گفت‌وگو 
و تفاهم اســت. باید از توان ملی در مقابله با مشکلات 

استفاده کرد.
یکــی از تجربه‌هــای موفــق در ایــن زمینه 
)وقتی دولت نمی‌تواند کاری کند از جامعه 
استمداد خواهد کرد( وقتی بود که مصدق 
در برابر شرکت نفت انگلیس که نه حساب 
و کتاب پــس می‌داد و نه مالیــات، از مردم 

کمک گرفت.
بلــه. این کاملًا درســت اســت. امــروز هم این ��

تجربه‌ها باید به کار برود، اما به‌جای ارتباط مســتقیم با 
مردم کمک‌گرفتن از مردم امروز شکل مدنی پیدا کرده 
است. دولت‌های مردم‌سالار این روش موفق را دارند که 
ســعی می‌کنند تا جامعه را توانمند کنند و از توانمندی 

جامعه بهره بگیرند.
در دوران جمهوری اســامی هم بارها شــاهد این‌گونه 
برخوردها بودیم. جنگ تحمیلی مســئله بزرگی بود که 
با کمک مــردم حل شــد. در دوران اصلاحات هم با 
اســتفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی شوراهای 
اســامی شهر و روســتا شــکل گرفت. اکنون به نظر 
می‌رسد نتیجه مقابله با آثار سوء گسترش فساد در جامعه 
اعم از فساد اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی که متأسفانه 
در بعضی سطوح نهادینه شده است محوریت قانون را با 
مشکل روبه‌رو کرده است. مبارزه با فساد در این شکل 
و بازگشــت به قانون به آن صورتی که می‌تواند خواست 
عمومی جامعه را برای تحرک‌دادن به توسعه بیشتر بکند 
و از سیاست استفاده بیشتری بکند در فضایی که برجام 

ایجاد کرد محتمل‌تر است.
توجه بفرمایید برجام یک فضــا ایجاد می‌کند نه اینکه 
ســندی برای حــل همه مشــکلات در همــه زمینه‌ها 
باشد. اینجاســت که باید نسبت دولت 
و حکومت و افــکار عمومی و جامعه 
مدنی را مطــرح کنیم. به هر میزانی که 
دولت و اساســاً نظام بتواند در ســطح 
افکار عمومی حضور مؤثر داشته باشد، 
به میزانــی که افکار عمومــی بتواند از 
امکان نقد و گفت‌وگوی بیشتری برای 
مقابله با فســاد برخوردار باشد به همین 
نســبت امکان مقابله با فساد هم بیشتر 

می‌شود.
تجربه تاریخی ما در این زمینه به پیش از 
انقلاب مربوط می‌شود رژیم شاه تحت 
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عنوان »برنامه مبارزه با فساد اقتصادی و اداری« در دهه 
50 با بســیاری از چهره‌های شاخص و ســرمایه‌دارانی 
ماننــد اخوان، لاجوردی و نظایــر این‌ها که در خود آن 
حکومت هــم بودند، برخورد کرد. ایــن برخوردها در 
عرصه سیاســی تا بازداشت فرماندهان نظامی و رؤسای 
ســازمان‌های امنیتی مانند نصیری یــا حتی خود هویدا 
پیش رفت، ولی چون افکار عمومی جامعه به این مبارزه 
با فساد اعتماد نداشــت و این مبارزه با فساد در فضایی 
بســته انجام شــد، موفق نشــد. بنابراین هر قدر افکار 
عمومی جامعه بازتر و گشوده‌تر باشد و نهادهای مدنی 
فعال‌تر باشند، دســت نهادهای حاکمیتی و دولت هم 
بازتر می‌شود. این جزو بدیهیات دوران ماست که دولت 
مقتدر -منظورم فقط قوه مجریه نیست، کل حاکمیت 
سیاســی است- دولتی اســت که  قدرت و مشروعیت 
دارد و از دل جامعــه مقتدر بیرون می‌آید. با همه این‌ها 
تأکید من بر اینکه جامعه امروز ایران جامعه‌ای اســت با 
مؤلفه‌های جدید ما را از شــناخت مؤلفه‌های گذشته و 
تاریخ خودمان بی‌نیاز نمی‌کند. نباید گذشته را با غفلت 
به فراموشی بسپاریم. چون اساساً دانستن تاریخ فقط به 
معنای شناخت گذشته نیست، به معنای شناخت امروز 
نیز اســت. به یــاد دارم دکتر شــفیعی کدکنی درکتاب 
درویش ســتیهنده نقــل می‌کند وقتی علامــه قزوینی 
قرار بود در دانشــگاه تهران استخدام بشود چون دکترا 
نداشت خواستند با تبصره‌ای در دانشگاه تهران استخدام 
کنند. مرحوم الهی قمشه‌ای که در دانشگاه تهران منطق 
درس می‌داد از علامه قزوینی پرســید شــما چه چیزی 
می‌خواهید درس بدهید؟ ایشــان گفتنــد تاریخ. آقای 
الهی قمشه‌ای هم گفتند تاریخ را که هر بچه‌ای می‌تواند 
خودش بخواند. علامه قزوینی پس از شنیدن این حرف 

برخاست و آنجا را ترک کرد.
خوشــبختانه مفهوم گفت‌وگو در ســطوح وســیعی از 
جامعه امروز ما با اقبال روبه‌رو شــده اســت. همچنین 
مردم به افرادی که معرف و مشــوق گفت‌وگو هســتند 
و جامعه را به زدودن ذهنیت‌های سوء ترغیب می‌کنند، 
گرایش وجود دارد. مردم با سوءظن به افراد و تفکراتی 
که نمی‌خواهند پل باش��ند و می‌خواهند دیوار و حصار 

باشند، نگاه می‌کنند.
گویا شما منظورتان مصداق این شعر شدن 
اســت »آرزو دارم اگــر گل نیســتم خــاری 
نباشـــم/بار بردار ار ز دوشــی نیســتم باری 
نباشــم/گر نگشــتم دوســت بــا صاحبدلی 
دشــمن نگــردم/ بوســـتان بهـــر خلیل ار 

نیستم ناری نباشـــم«
بله. پیــش از انقلاب چنین تجربه‌ای را داشــتیم ��

که متأسفانه روشــنفکران و فعالان سیاسی ما در زندان 
برای بار اول با هم آشنا می‌شدند و حرف می‌زدند. تازه 
آنجا به این نتیجه می‌رسیدند که چه مشترکاتی دارند و 
در ایــن راه در عین تفاوت‌هایــی که دارند چه‌کارهایی 
می‌توانســتند با کمک هــم انجام دهند. بــرای نمونه 
می‌توان به خاطره آقای عمویی از آیت‌الله‌طالقانی اشاره 
کرد. ایشان می‌گوید یک‌بار وقتی در زندان قصر بودم 
و تازه از زندان برازجان آمده بودم خیلی محو درخت‌ها 
و حوض زنــدان شــده بــودم. آیت‌الله‌طالقانی به من 
گفــت چرا در فکری آقای عمویی؟ عمویی گفت من 

فکر می‌کنم آن بهشــتی که شــما مذهبی‌ها می‌گویید 
اینجاســت. طالقانی بــه عمویی گفت در آن بهشــت 

مــا برای شــما هم جا هســت. 
این یعنی نوع نــگاه طالقانی به 
دیگــری. این موضــوع به نوع 
شــخصیت واســط و میانجــی 
مرحــوم طالقانی برمی‌گردد که 
به دیگران آرامش می‌بخشــید و 
مفســربودن ایشان فقط به کلام 
نبود، ایشــان خودش عینیت آن 
چیزی بود که به آن باور داشت.

این یعنی به‌قول مولانا ما 
بــرای وصل‌کردن آمدیم 

نه برای فصل‌کردن.
بلــه. ولــی پرســش ایــن ��

اســت که چه شد که ما به‌جای 
پل‌شدن، دیوار شــدیم؟ به نظر 
من مســئله را بیشــتر باید ناشی 
از دورشــدن از نگــرش نقادانه 
تاریخــی و غفلــت از مزایــا و 
کارکردهای گفت‌وگو دانســت 
که ما را گرفتار نوعی بی‌اعتنایی 
عمومی نسبت به مسائل اساسی 
و مبتلابــه جامعه خودمان کرده 

اســت. بحث من درباره جامعه نظاره‌گر هم بیشــتر در 
همین چارچوب اســت. من به این مسئله به‌عنوان یک 
پدیده اجتماعی نگاه می‌کنم و نه موضوعی فقط ناشی 

از تحولات صرفاً فناورانه.
جامعه ما به‌جای اینکه جامعه‌ای کنشگر باشد جامعه‌ای 
نظاره‌گر یا تماشــاگر شــده است. متأســفانه حتی در 
اتفاقاتــی که رخ می‌دهد، مثلًا ماشــینی کســی را زیر 
می‌گیرد، ناظران بیشــتر به فکر فیلم و عکس‌گرفتن با 
موبایل‌هایشــان هســتند تا نجات مصــدوم. چون برای 
آن‌ها انتقال حادثه در فضای رسانه‌ای و مجازی اهمیت 

بیشتری دارد.
چــه بایــد کــرد تــا مبنــای جامعــه به‌جــای 
نظاره‌گری به کنشــگری و مشارکت تبدیل 

شود
مبنای تغییرات اجتماعی الزاماً جبرها و فرایندهای ��

خــارج از حوزه اختیار و اراده انســان نیســت. به تعبیر 
نفُسِــهِم« 

َ
روا ما بِأ رُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّ هَ لا یُغَیِّ قرآنی »إِنَّ اللَّ

یعنی تغییرات هر جامعه‌ای بر تحولاتی که درون افراد به 
وجود می‌آید مبتنی اســت و این نوع تغییرات در اختیار 
خود افراد و کنشــگران اســت. به این معنا باید اعتبار و 
اصالت را به سطح مشــارکت اجتماعی و سیاسی افراد 
ارتقــا داد. امروز این مفاهیم مقوله‌هایی هســتند که در 
جهان بسیار به آن پرداخته می‌شود. ایران نیز تجربه‌های 
زیادی هم پیش و هم پس از انقلاب در این باره دارد. 
در مقام توصیــف باید گفت موقعیت‌هــای اجتماعی 
و اقتصادی افراد، جنســیت، ســن، تحصیلات، طبقه 
و درآمد و ارتباطات اجتماعی‌شــان چقدر بر مشارکت 
آن‌ها در امر سیاست تأثیر می‌گذارد. در مقام تجربه هم 
بررسی اینکه چقدر مشارکت‌های توده‌وار و شکل‌نیافته 

یا برعکس مشارکت‌های مدنی و سازمان‌یافته بر تغییرات 
اجتماعی تأثیرگذارند ضروری است. به این معنا باید در 
پی این بــود که چقدر تحولات 
جامعه متأثر از عوامل ساختاری 
و محیطــی و بیرونــی اســت و 
چقدر تحــولات متأثر از عوامل 

فردی و درونی است.
 مطالعــه تاریخ در ایران نشــان 
می‌دهد گاه زمینه‌های محیطی 
و اجتماعــی و سیاســی آن‌قدر 
مناسب اســت که جامعه حتی 
خواســته‌های اعتراضی خودش 
را از طریــق مشــارکت بیشــتر 
و از طریــق مطالبــات قانونــی 
پیگیری می‌کند و گاه به خاطر 
بسته‌شدن فضای جامعه پیگیری 
خواســته‌ها شــکل رادیــکال و 
انقلابــی به خــودش می‌گیرد؛ 
بنابرایــن خیلی مهم اســت که 
ببینیم در جامعه ما نوع مشارکت 
قبلًا چگونه بوده و حال چگونه 

شده است.
اصلاح‌طلبانه  سیاسی  مشارکت 
بــر اســاس اعتمــادی کــه به 
خودشان و به ظرفیت‌های نظام سیاسی دارند، تغییرات 
را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی دنبال می‌کنند و لذا 
دنبال تغییرات اصلاحی هستند، اما صورتی از مشارکت 
سیاســی به دلیل ناامیدی از شــرایط محیطی و سیاسی 
جامعه به ســمت رادیکالیســم و افراط می‌رود و گروه 
دیگری از این ناامیدان دچار بی‌عملی و انفعال می‌شوند 
ولی هــر دو حالت یعنی هم رادیکالیســم و تندروی و 
هم انفعال و صوفی منشــی دو صورت پدیده مشارکت 
غیرمدنی است که ناشی از ناامیدی این افراد از انتخاب 
راهبردی فعال و کنشــگرانه اســت، اما مشارکت مبتنی 
بر کنش، مشــارکت سیاسی همراه با حضور در صحنه 
اســت که ســعی می‌کند پدیده‌ها را آن‌طور که هست 
بشناســد و به دیدن صرف وقایع اکتفا نمی‌کند و برای 

ایجاد تغییر در آن‌ها هم می‌کوشد.
خوشــبختانه واقعیت اجتماعی امــروز جامعه ما که در 
تحقیقات مختلف هم خودش را نشــان داده این است 
که گرایش عمده جامعه ما به ســمت تغییرات مبتنی بر 
اصلاحات است. سطح وســیع‌تر جامعه ما تمایل دارد 
از راهبردهای اصلاحی برای رســیدن به خواســته‌های 
خودش اســتفاده کند. آن‌هم در برابر دو جریانی که به 
لحاظ کمّی و کیفی سطح مقبولیت پایین‌تری دارد؛ یعنی 
جریاناتی که دنبال تغییرات رادیکال و ناگهانی است و 
در عیــن حال درونش نوعی ســرگردانی و ابهام دارد و 
جریان دیگری که اساساً هیچ نوع تغییری را برنمی‌تابد و 
طرفدار تصلب و جزمیت است. اما چطور می‌شود این 
افق نظری را به عمل نزدیک کرد؟ همان‌طور که اشاره 
کردم باید سودمندی و اثربخشی کنش اصلاح‌طلبانه و 
مشارکت سیاسی دیده بشــود. اگر بخواهیم از این نوع 
ضرورت الگویی استخراج کنیم به این گزاره می‌رسیم 
که »باید عمــل اخلاقی و عمل عقلانی به هم نزدیک 

جامعه ما به‌جاي اينکه “
جامعه‌اي کنشگر باشد 

جامعه‌اي نظاره‌گر 
يا تماشاگر شده 

است. متأسفانه حتي 
در اتفاقاتي که رخ 

مي‌دهد، مثلًا ماشيني 
کسي را زير مي‌گيرد، 
ناظران بيشتر به فکر 

فيلم و عکس‌گرفتن با 
موبايل‌هايشان هستند تا 

نجات مصدوم. چون براي 
آن‌ها انتقال حادثه در 

فضاي رسانه‌اي و مجازي 
اهميت بيشتري دارد
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بشــود« یعنی بایــد افراد را به ایفای مســئولیت فردی و 
بــه فایده‌بخش‌بودن کنش سیاســی ترغیــب کرد و به 
این ترتیب به جای مشــارکت توده‌وار و دنباله‌روانه باید 
سطح مشارکت مدنی را افزایش بدهیم. مشارکت مدنی 
با ســازمان‌دهی و برنامه مشــخصی حرکت می‌کند و 
مشخص است که برنامه‌اش چیست و چه ائتلاف‌هایی 
دارد. حرکت بلندمدتش برای دورنمای دموکراســی و 
توسعه برای کسانی که در آن کنش می‌خواهند شرکت 

بکنند به کارهای ملموس و دیدنی ترجمه می‌شود.
این نوع گروه‌ها فعالیت‌های معقولی می‌کنند که هزینه 
ســنگینی هم بــه خاطــر آن نمی‌دهند. نتایــج این نوع 
فعالیت‌هــا که بــا گام‌های کوچک انجام می‌شــود در 
کوتاه‌مدت دیده می‌شود و به‌واسطه آن حتی کمی بهبود 
اوضاع مشــاهده می‌شــود. این نوع فعالیت‌ها اخلاقی 
هستند. تعریف عمل اخلاقی این است که فرد فرصت‌ها 
و حقوقــی که در اختیــار دارد را فروگذار نکند و از این 
حقــوق و فرصت‌ها برای برداشــتن گامی ولو کوچک 

برای کاهش رنج خودش و دیگران استفاده کند.
اما اگر فرد در درســتی و نادرستی عملش شک داشته 
باشــد یا در نتیجه و هزینه عملش تردید داشــته باشــد 
آن‌وقت به‌جای مشارکت به مشاهده و نظاره‌گری روی 
مــی‌آورد. کنار می‌ایســتد تا ببیند چــه اتفاقی می‌افتد. 
حداکثــر این اســت که نوعــی رضایت و خشــنودی 
درون خودش حس می‌کند. در حالتی که مشــاهده و 
نظاره‌گری غالب می‌شود گویی عابران پیاده‌رو بیشتر از 

کسانی‌اند که در خیابان هستند.
بررســی وضعیت تغییرات اجتماعی ایــران و همچنین 
سرمایه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که این نوع رویکرد 
و ایــن نوع نــگاه را باید جدی دانســت چــون به نظر 
می‌رسد به دلیل تحولات پیچیده جامعه ما و هزینه‌های 
سنگینی که کار سیاسی در شکل مستمر و قاعده‌مند و 
نهادی‌شده‌اش دارد، همواره با تهدیدهای جدی روبه‌رو 

بوده است.
ضعف نهادهای مردم‌نهاد و احزاب باعث شــده است 
که این تغییر در نظام ارزشــی و نظام ترجیحات جامعه 
با نوعی ضعف در تنظیم‌کننده‌های ســازمان سیاســی 
و ســازمان اجتماعی جامعه روبه‌رو باشــد. درواقع آن 
نهادهایی کــه بتوانند به ارزش‌های اخلاقی مســتتر در 
جامعه نظم و جهت بدهند به دلیل محدودیت‌هایی که 
داشــته‌اند از قدرت و قوت برخوردار نبوده‌اند. احزاب 
همیشه با تهدیدهای مختلف حقوقی و سیاسی و حتی 
اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو بوده‌اند و شــخصیت‌هایی 

که می‌توانســتند به‌عنوان سازمان‌دهنده 
و محور مشارکت سیاســی باشند آن‌ها 
هم همواره بــا محدودیت‌هایی روبه‌رو 
بوده‌اند؛ یعنی به‌جــای آنکه آن‌ها برای 
قوام‌دادن به مشارکت سیاسی زمینه پیدا 
کنند بــا محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌ها 

مواجهه بوده‌اند.
بــه همیــن اعتبار اســت کــه نگرانی 
و  فعــال  حضــور  از  شــهروندان 
مشــارکت‌جویانه باعــث می‌شــود که 
سطح مشارکت پایین بیاید؛ یعنی جامعه 
سیاســی از جامعه بزرگ‌تــر از خودش 
خیلی کوچک‌تر بشــود. این را ما الان 

در دانشــگاه‌ها، بین جوانان، میان زنان، گروه‌های فعال 
اجتماعی، میان معلمــان و کارگران می‌بینیم. به همین 
دلیل وقتی سطح جامعه سیاسی کوچک‌تر است یعنی 
کنشگران آن کمتر است و نظاره‌گران آن بیشتر است. 
نظاره‌گرانی که دارند مدام مشــاهده می‌کنند تا ببینند 

اگر اثر مثبتی پیدا می‌شود در آن مشارکت کنند.
کما اینکــه بعد از انتخابات 92 ســطح مشــارکت در 
انتخابــات اســفند 94 بــالا رفت و ســطح نظاره‌گری 
کاهش یافت؛ یعنــی وقتی افراد در انتخابات شــرکت 
کردنــد و رأی دادند و نتیجه رأیشــان را دیدند بیشــتر 

مشارکت کردند.
به نظر من یکی از مقوله‌های مهمی که در انتخابات‌های 
اخیر ایران می‌شود مشاهده کرد این است که سطوحی 
از نظاره‌گران به کنشگر تبدیل شدند؛ یعنی کسانی در 
انتخابات شــرکت کردند که پیــش از این در انتخابات 
شرکت نمی‌کردند. تا اینجا بررسی وضعیت نظاره‌گری 
و کنشــگری اســت، اما یک وجه دیگر از نظاره‌گری 
مســتقیماً تحت تأثیر تحولات فناورانه است و باید به آن 
توجه کرد که اساســاً ظرفیت‌های تازه‌ای که رسانه‌های 
جدید فراهــم کرده‌اند میدان‌هایی را بــرای فعالیت باز 
می‌کنند که در گذشــته وجود نداشــت؛ مانند فضای 

مجازی و شبکه‌ای. 
گروه‌های اجتماعی همیشــه وجود داشــت، اما تحت 
تأثیر فضای مجازی گروه‌های اجتماعی مجازی شکل 
می‌گیرد که برای اعضا فعالیت مجازی جای فعالیت در 
فضای واقعی را می‌گیرد و بر آن‌ها امر مشــتبه می‌شود 
که فعالیت در فضــای مجازی جای فعالیت در فضای 
واقعی را می‌گیرد. اینجاســت که در مباحث ارتباطات 
از پدیده جدیدی به نام اسلکتیویسم یا سست‌کوشی نام 
برده می‌شــود؛ یعنی کسانی که در فضای مجازی فعال 
هســتند گمان می‌کنند فعالیتشان عیناً در فضای واقعی 

هم نمود پیدا می‌کند..
برجسته‌شــدن نقش‌آفرینی‌های مجازی و شبکه‌ای گاه 
به این می‌انجامد که دیده‌شــدن و تماشایی‌شدن نسبت 
به فعال‌بودن اهمیت بیشــتری پیدا کنــد. به قول کلنر 
نفس مشاهده‌شــدن و در معرض تماشــابودن به تغییر 
می‌انجامد. به همین دلیل »امر تماشایی« باعث می‌شود 
بنای ظاهری ساختمان را بهتر از داخل آن طراحی کنند.

بنابراین در وهله اول همه‌چیز در جامعه رسانه‌ای‌شــده، 
امروز باید دیده بشــود. به همین اعتبار ثبت تصویری و 
صوتــی و خبری آن از اصل رخــداد یا واقعه پررنگ‌تر 
می‌شــود و در ابتــدا هر کنشــگر رســانه‌ای بیشــتر به 

رسانه‌ای‌شــدن کارش فکــر می‌کنــد، این اســت که 
می‌بینیــم در حــوزه سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصادی به تصاویر و فیلم‌ها و صداها بیشتر از اقدامات 
و فعالیت‌ها توجه می‌شــود. وقتی حادثه‌ای در کوچه و 
خیابان رخ می‌دهد، ثبت و ضبط آن بیشتر اهمیت پیدا 
می‌کند تا مثلًا کمک‌کردن به فرد حادثه‌دیده. همچنین 
به‌جای اینکه از سخن یک شخصیت فکری، سیاسی و 
فرهنگی استفاده بشود و عملش مورد توجه قرار بگیرد، 
عکس‌گرفتن کنار او و یادداشــت‌گرفتن از او اهمیت 
می‌یابــد. حتی هابرمــاس وقتی به ایــران آمد با تعجب 
می‌گفت چرا هرکســی اینجا هســت می‌خواهد با من 
عکس بگیرد و دنبال این نیستند ببینند ما چه می‌گوییم؟ 
امروز در رخدادهای سیاســی اجتماعی فرهنگی افراد 

اکثراً تماشاگر شده‌اند تا کنشگر.
بــه نظــر می‌رســد کنــش و واکنــش مردم 
ایران مخفی اســت. وقتــی در طنزی از یک 
امریکایی و آفریقایی و ایرانی پرسیدند نظر 
شما درباره کوپن مرغ چیست؟ امریکایی 
آفریقایــی  چیســت،  کوپــن  نمی‌دانســت 
نمی‌دانســت مرغ چیســت و ایرانی گفت 
نظر چیست. عموماً مردم ما علناً نظر خود 
را نمی‌گوینــد. بــرای مثال افــراد در جامعه 
به نحــوی و در عکس‌های پروفایلشــان به 
نحو دیگــری حضــور دارند. گویــی بعضی 
ســبک‌های زندگی چنــدان بــروز و ظهور 

رسمی و علنی ندارد.
ســبک زندگی یعنــی عینیت‌دادن به نــوع فهم و ��

ادراکــی که فرد از جهان پیرامــون خودش و خودش و 
دیگری دارد. به همین دلیل در حوزه ارتباطات ســبک 
زندگــی را می‌توان نوعی زبان‌آوری و زبان‌داشــتن و به 
زبان‌آمدن فرد با ارتباطات غیرکلامی دانست. به همین 
دلیــل جنبش‌های ســبک زندگی متأثــر از اعتراض و 
خواســته و اهمیتی که برای بعضی مســائل قائل است، 
زندگی، پوشــش، ســبک معیشــت و غذاخــوردن و 
ســکونت خودش را انتخاب می‌کند؛ بنابراین ســبک 
زندگی بیــان چیزهایی اســت کــه درون جامعه پنهان 
است و به‌وضوح بیان نمی‌شــود. به همین خاطر امروز 
جنبش‌هــای ســبک زندگــی را در کنــار جنبش‌های 
اجتماعی در نظر می‌گیرند و محققان معتقدند که هرچه 
به زندگی روزمره افراد نزدیک‌تر شــویم ویژگی‌های آن 
جامعه را بهتر می‌فهمیم. شــبیه حرف جان فیسک1 که 
می‌گویــد وضعیت هر جامعه‌ای را در فرهنگ پســت 
آن جامعه باید جســت و نه در فرهنگ 
کــه  بوده‌انــد  محققانــی  آن.  والای 
خلوت‌ها و آنجاهایی که زبان رســمی 
شکســته می‌شــود- ماننــد توالت‌های 

عمومی- را مطالعه کردند.
انتخاب ســبک زندگی از همین جنس 
است؛ یعنی گاهی نشــان‌دهنده نوعی 
واکنش است یعنی سبک زندگی تحت 
تأثیــر پدیده‌هایی مانند جهانی‌شــدن یا 
گسترش ارتباطات است؛ بنابراین سبک 
زندگی روی نحوه پوشش و گرایش‌های 

افراد و نحوه زندگی آن‌ها تأثیر دارد.
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روزگاری جنبش‌های روشنفکری برای اینکه افراد کمی 
آرامش داشته باشــند توصیه می‌کردند پیچ تلویزیون را 
ببندید و معتقد بودند نباید عکس بگیری و باید از منظره 
در لحظــه لذت ببری؛ یعنی برای دیدن طبیعت، کویر، 
شــب و ســتاره باید این‌ها را بدون دوربین ببینی و تمام 
توجهت به صحنه باشد نه آنکه تمام توجهت به چطور 

ثبت‌کردن صحنه‌ها باشد.
افــرادی مانند اینیــس2 معتقدند ارتباطات شــفاهی بر 
ارتباطات مکتوب ارجح اســت و به تسخیر درنمی‌آید. 
مثلًا مصاحبه شما با یک نشریه ممکن است با مقدمه و 

مؤخره‌ای تغییر کند.
بــه خاطر همیــن اتفاقات کم نیســتند متفکرانی که از 
فضاهــای این‌چنین بیــرون می‌روند یــا خیلی محتاط 
می‌شــوند. یا افرادی به قول شما نوع اعتراضشان شکل 
عدم واکنــش را نشــان می‌دهد؛ ماننــد همین جامعه 
خودمــان که اگرچه واکنشــی ندارد امــا در انتخابات 
به‌گونه‌ای به زبان صنــدوق رأی حرف می‌زند که همه 
تعجب می‌کنند. معلوم است جوهری در جامعه هست 

که در مقاطعی فعلیت می‌یابد.
در بعضی جوامع اســتعدادها مانند افکار عمومی است 
که گاه بر ســبیل اتفاق کشف می‌شوند، اما واقعیت آن 
اســت که افکار عمومی یک‌دفعه بــه وجود نمی‌آید، 
یک‌دفعه بروز پیدا می‌کند. هرقدر در جامعه فضاهایی 
وجود داشته باشد که جامعه بتواند در آن فضاها خودش 
را نشــان بدهد، اعم از وجوه مثبــت یا وجوه منفی‌اش 
این جامعه بهتر می‌تواند آینده خودش را مدیریت کند. 
متأسفانه با این شیوه نمی‌توانیم استعدادها را بشناسیم و 

فکر می‌کنیم نسخه‌ها بر سبیل اتفاق شفا می‌دهند.
رژیم گذشــته با شــروع مبارزات سعی کرد 
بــه کارگران توجه بیشــتری کند تــا آن‌ها به 
مبارزه با شــاه نپردازند درحالی‌که بسیاری 
از کارگــران صرفــاً تماشــاگر بودنــد و ایــن 

تماشاگری امری تازه نیست.
آثار تکنولوژیک تحولات رخ‌داده شده در جامعه ��

امروز بسیار است. منظور من از تماشاگری این تأثیرات 
حاد و نوع اســتفاده غلط از تکنولوژی است، اما درباره 
رژیم گذشته درست اســت یک عده مبارزه مسلحانه 
می‌کردنــد و عده‌ای کف می‌زدند، ولی در حدی نبود 
که بی‌حرکت باشــند درِ خانه کارگران به روی مبارزان 
باز بود درحالی‌که دولت ســعی می‌کرد منافع کارگران 
را بیشــتر تأمین کند تا به گروه‌های مسلحانه نپیوندند. 
به نظــر من عده کمــی بودند که برای مبــارزان کف 

نمی‌زدند و اصلًا می‌ترسیدند.
به نظر من به میزانی که تماشاگری افراد جامعه به کنش 
تبدیل بشود یعنی سطح مشــارکت سیاسی و اجتماعی 
افزایش بیابد به آن میزان جامعه در مسیر اصلاح خودش 

قرار می‌گیرد.
در شــرایطی مانند شــرایط انقلابی همان جامعه‌ای که 
پیش از این افرادش مشــارکت منفعلانه‌ای داشتند حال 
مشــارکت واقعــی می‌کنند چون فکــر می‌کنند نتیجه 
می‌گیرند. اگر افراد فکر کنند نتیجه‌ای نمی‌گیرند دیگر 
مشارکت نمی‌کنند چون احســاس بی‌ثمری می‌کنند. 
اینکه به مصــدوم کمک کند یا نکنــد هم همین‌طور 
اســت. در سیاست هم به میزانی افراد وارد می‌شوند که 

فایــده ببرند نه اینکه ضرر کنند. بعضی که سرشــناس 
بودنــد و از حقــوق بالا برخــوردار بودنــد وقتی وارد 
سیاســت شدند ظاهراً ضرر کرده‌اند. در چنین شرایطی 
که سیاست‌ورزی ضرر دارد طبیعی است که مشارکت 

کم می‌شود.
نباید فرد سیاســی بودنش باعث شــود به وجه دینی‌اش 
امتیــاز مثبت یا منفی داده شــود. یا موقعیــت ویژه در 
اقتصاد کسب کند. به عبارتی همان چیزی که »رانت« 
یــا »ویژه‌خــواری« می‌نامند؛ یعنی چطور می‌شــود از 

سیاســت در حوزه‌هــای دیگر 
ویژه‌خــواری نکــرد. اگــر این 
مــوارد به توازن و تعادل برســد، 
برای  جامعــه  آحــاد  آن‌وقــت 
ســنگینی  هزینه  سیاســی‌بودن 
نمی‌پردازند و هزینه مشــارکت 
پایین می‌آید و ســطح مشارکت 
بالا مــی‌رود. اگــر جامعه فکر 
کند سیاســت هزینه‌های بالایی 
دارد در آن مشارکت نمی‌کند. 
به نظر من هر وقــت در جامعه 
مردم فکر کننــد که هزینه‌های 
سیاســی پایین می‌آید مشارکت 
مردم افزایش می‌یابد. پس نباید 
سیاسی‌بودن کســی نفیاً یا اثباتاً  
اعتبــار علمــی‌اش را افزایش یا 

کاهش دهد.
قاعــده‌ای بود کــه براســاس آن گروه‌های 
مــردم   از  جلوتــر  یک‌قــدم  بایــد  پیشــتاز 
می‌بودند، ولی آن‌قدر فاصله زیاد نباشد که 
فرد مبارز قهرمان شــود و مــردم نتوانند با 
آن‌ها پیوند داشــته باشند. من فکر می‌کنم 
گاه اقداماتــی انجــام می‌شــود تا بــه مردم 
بفهمانــد که هزینه این‌گونــه اقدامات زیاد 
اســت نظیر اینکه در تشــییع‌جنازه مرحوم 
ســحابی با اینکه قرار بود مراســم تشییع در 
کوچــه‌ای دورافتــاده در پنجاه متــر انجام 
شــود، اما در عمل اجازه ندادند و تشــییع 

انجام نشد.
اگر بخواهم پاســخ این پرسش را به زبان سیاسی ��

بدهــم بایــد بگویم در چنیــن مواقعی سیاســت‌های 
اصلاح‌طلبانــه به دو طرف کمک می‌کند که توقعات 
معقولی از هم داشــته باشــند؛ یعنی طرفیــن را به هم 
نزدیــک می‌کند یعنی شــهروندان و حکومت را. ولو 
با زبان انتقادی انتظاراتشــان از هم را بگویند. سیاست 
اصلاح‌طلبانــه، چشــمش را بــر حقایــق و کمبودها 
می‌بندد و نه طرفین را به ســمت رادیکالیســم ســوق 
می‌دهد. اصل سیاســت‌های اصلاح‌گرانه آن اســت 
که هزینه کار سیاســی هزینه معقولی می‌شــود که هر 
کســی بتواند آن را بپذیرد؛ اما در مثالی که شــما زدید 
آن کسانی که در آن مراسم شــرکت می‌کنند افرادی 
نبودند که دنبال هیاهو باشند و شعارهای تند بدهند. به 
همین دلیل نقدی که به این نوع برخورد وارد است این 
اســت که اتفاقاً همین محدودیت وقتی ادامه پیدا کند 
یک‌طرف آن می‌شــود رادیکالیســم و طرف دیگر آن 

می‌شود انفعال و اثر اجتماعی‌اش به مجلسی خانوادگی 
محدود می‌شــود. در حالی که هم اندیشه و هم روش 
زندگی کسانی مانند مرحوم سحابی و مرحوم هاله نقد 
بی‌تفاوتی و رادیکالیسم بود. اصل قضیه این است که 
هرقدر در هــر جامعه‌ای تفکرها و روش‌های معتدل و 
اصلاح‌طلــب و منطقی ترویج پیــدا بکند، آن جامعه 
مشــارکت معقول‌تری دارد. در چنین جامعه‌ای انتظار 
نمی‌رود همه مانند هم رفتار کنند. اگر امروز فرهنگ 
سیاســی جامعه را روبه‌جلو می‌بینیم به این خاطر است 
که افکار افراطی به نقد کشیده 
شــده و به حاشــیه رفته است. 
امــروز زمینه‌هایی فراهم شــده 
اســت که نشــان می‌دهد برای 
حرکت‌هــای اصلاح‌طلبانه هم 

جایی وجود دارد.
ریاکارانــه  کــه  آن‌هــا 
خودشان را اصلاح‌طلب 

نشان می‌دهند چطور؟
به نظر من هر جریان اصیل ��

و غیراصیلی را با محک تجربه 
بایــد از هم جــدا کــرد و نه با 
میزانی  به  سیاسی.  جنجال‌های 
که هر مسئله‌ای را جنجالی کنیم 
از منشأهایی که واقعاً درباره آن 
پدیده وجود دارد دور می‌شویم. به‌جای اینکه فکر کنیم 
چه جریانی تقلبی است و چه کسی آن را به وجود آورده 
اســت باید به این فکر کنیم که عمل اشتباه چرا انجام 
شده است. می‌گویند مبارزه با زمینه‌های فساد مهم‌تر از 

مشخص‌شدن نام فاسد است.
اگر در جریان‌های سیاسی هم به‌جای آنکه کسانی که 
در دعواهای بی‌حاصل و حاشیه‌ای بیفتند را ببینیم باید 
بفهمیم نیاز مهم جامعه چیست؟ جریانی که اشتباه دارد 
و خودش را نســبت به آن اشتباه اصلاح نکند اشکالی 
در آن وجــود دارد و باید کنــار برود. از نظر من جریان 
اصلاح‌طلبــی تقریباً ابعاد گفتمانی، ســمت و ســو و 

حاملانش تا حد زیادی مشخص شده است.
در اروپا رقبا دشــمن تلقی نمی‌شوند چون 
ایــن حزب می‌رود آن حــزب می‌آید. واقعاً 
ایــن جابه‌جایــی قدرت‌هــا خیلــی خــوب 
تی رَحمَةٌ  اســت اینکه می‌گویند  اِختِلافُ اُمَّ
یعنی این از پی هم درآمدن‌ها و جانشــینی 
و جایگزینی‌هــا خوب اســت. متأســفانه ما 
جایگزینی احزاب را نمی‌توانیم تحمل کنیم. 

ما رقیب را دشمن تلقی می‌کنیم. 
من فکر می‌کنم این موضوع به دلیل دو نوع منطق ��

متفاوت درباره احزاب است. منطق گفت‌وگو با منطق 
مونولوگ فرق دارد. اینجا اهمیت تاریخ خودش را نشان 
می‌دهــد؛ که در ابتدای بحث به آن اشــاره کردم. اگر 
ما تاریخ می‌دانستیم خیلی اشتباهات را دوباره مرتکب 

نمی‌شدیم.■

پی‌نوشت
John Fiske( .1( جامعه‌شناس بریتانیایی.

Harold Innis( .2( استاد کانادایی اقتصاد سیاسی.

 به‌جاي اينکه فکر کنيم “
چه جرياني تقلبي است 

و چه کسي آن را به 
وجود آورده است بايد به 

اين فکر کنيم که عمل 
اشتباه چرا انجام شده 

است. مي‌گويند مبارزه 
با زمينه‌هاي فساد 

مهم‌تر از مشخص‌شدن 
نام فاسد است



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  4895

مقدمه
انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با اهدافی به انجام 
رســید که قاعدتاً می‌بایست دولت‌های پس از انقلاب 
عهده‌دارانش باشــند. بر این اساس ماهیت دولت‌های 
پس از انقلاب در افت و خیزهای داخلی و بین‌المللی 
نظام جمهوری اسلامی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. 
ایــن دولت‌ها در بســتر دنیــای مدرن و مناســبات نو 
برای رســیدن به اهداف بلند خویــش با مخاطرات و 
چالش‌هایی مواجه‌اند، به‌گونه‌ای که آن‌ها را تضعیف 
می‌کند و از قدرتشــان می‌کاهد. درواقع دولت صرفاً 
یک ابزار مبتنی بر فرایند گذشته نیست، همچون یک 
کنش در آینده اســت که وجــودش را توجیه می‌کند 

)پوجی، 1388: 155(.
دولت یازدهم در جمهوری اســامی ایران در چنین 
مختصاتــی قابــل ارزیابی اســت. از یکســو وارث 
اقتصادی- سیاســی  دولت‌های پیشــین و ســاختار 
خاص خویش اســت و از ســوی دیگر معطوف به 
اقتدار بیشــتر و کارایی بالاتر آتــی حرکت می‌کند. 
این اقتدار در چشــم‌انداز آینده ایران امری ضروری 
اســت که به واســطه آن منافع ملی تأمین می‌گردد. 
ایــران نقــش بین‌المللی آن  وضعیــت ژئوپلیتیــک 
را بیــش از پیش بااهمیــت می‌کنــد. در درون نیز 
گســل‌های اجتماعــی چهارگانــه قومــی، مذهبی، 
طبقاتی و جنســیتی شــرایط حساســی را بــرای این 
دولــت رقــم زده اســت )بشــیریه، 1388: 108(. 
خصوصاً که در دهه گذشــته این شکاف‌ها عمیق‌تر 
شده اســت. نکته بااهمیت آن است که نقاط قوت 
و ضعف، کارایی و چالش‌های دولت یازدهم ریشه 
در ماهیت آن دارد. درواقع برای سخن‌گفتن درباره 
عوامل تأثیرگــذار بر اقتدار دولت و مخاطراتی که با 
آن به شــکل سیســتمی مواجه اســت باید به تحلیل 
درون‌مایه آن همت گماشــت. در این مقاله از منظر 
جامعه‌شناسی سیاسی ماهیت دولت در ایران پس از 
انقلاب مطالعه می‌شــود و پیشــنهادهایی در راستای 

ارائه می‌شود. دکترین آینده دولت حاضر 

1. چارچوب نظری
به نظر می‌رسد وضعیت کنونی دولت در ایران را می‌توان با نظریه‌های دولت رانتیر و 
نوپاتریمونیال توضیح داد. درواقع ماهیت دولت یازدهم جمهوری اســامی همچون 
دولت‌های گذشــته واجد مشخصاتی اســت که در ترکیبی از دو نظریه مذکور قابل 

شناسایی است؛ بنابراین لازم می‌آید مشخصات آن را ذیل این دو مطالعه کنیم.
1.1. دولــت رانتیر: دولت رانتیر از ویژگی‌های زیر برخوردار اســت: هر دولتی 
کــه حداقل 42 درصد از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک 
یا چند ماده خام به دســت آورد دولت رانتیر لقب می‌گیرد؛ لذا رانت منشــأ خارجی 
دارد. دولت رانتیــر نه‌تنها انحصار دریافت رانت را دارد، هزینه‌کردن رانت‌ها نیز در 
اختیار انحصاری آن اســت. به واســطه این نکته به یک مؤسســه توزیع درآمدهای 
حاصل از مواهب الهی یا به یکی از اصلی‌ترین نهادهای ســرمایه‌گذار و اشــتغال‌زا 

تبدیل می‌شود )ببلاوی و لوسیانی، 1987: 41(.
1/2. دولت نوپاتریمونیال: ابتدا وبر بحث پاتریمونیالیسم و دولت پاتریمونیال 
را مطــرح کرده اســت. وی این اصطــاح را مترادف سلطانیســم و برای توصیف 
کیــد بر نظام‌های ســنتی خاورمیانه به کار می‌بــرد. به نظر او  نظام‌های ســنتی با تأ
جوامع اســامی پس از گذراندن دوره کاریزمایی اولیه نوعی ساخت پاتریمونیال را 
تجربه می‌کنند. در سلطانیسم، سلطه بر پایه اراده شخصی قرارگرفته و بالاترین مقام 
حاکمیت از قیدهای قانونی و رســمی رها اســت؛ لذا به جای اعمال قدرت قانونی 
به شــکل‌دادن روابط وفادارانه و وابستگی‌های خصوصی در قالب شبکه حاکمیت 

اقدام می‌کند. )ازغندی، 1389: 47-46(.
پاتریمونیالیســم بــه معنــای مذکور در برخــی جهات با دولت جمهوری اســامی 
تطبیق‌پذیر است، اما به‌طور کامل نمی‌تواند توصیف‌گر آن باشد. در اکثر دولت‌های 
نوپاتریمونیــال عناویــن رســمی و نهادهای دموکراســی برقرار هســتند )برخلاف 
پاتریمونیــال( اما قدرت اصلی همچنان در اختیار حاکم اســت. نظام اقتصادی این 
دولت‌ها نامشــخص است. ساختارشان آمیزه‌ای از خویشــاوندپروری، رفیق‌بازی و 
اعطای پاداش برای جلب وفاداری است )شهابی و لینز، 1380: 19-24(. فرماندهان 

نظامی نیز در رقابت معناداری با هم قرار دارند )حجاریان، 1374: 47(.
درواقع شــرایط دولت در جمهوری اســامی تلفیقی از ویژگی‌هــای دولت رانتیر و 
نوپاتریمونیال اســت، به این معنا که حســب تکیه‌ای که دولت ایران به فروش منابع 
زیرزمینی به‌خصوص نفت دارد مشــمول تعریف رانت می‌شود. اقتصاد حاضر ایران 
متکی بر مالیات و صادرات تولیدات داخلی نیســت، شــدیداً نیازمند فروش نفت و 
گاز است تا چرخه اقتصادی‌اش را در گردش نگه دارد. در همین راستا چالش‌های 
سیاســی متعددی را تجربه کرده که مرتبط با تقاضاهای مدنی و دموکراتیک است. 
این خصایل تحصیلدارانه با برخی ویژگی‌های نوپاتریمونیالیستی درهم‌آمیخته است. 
بوروکراسی گسترده در ایران وجود دارد، اما شدیداً از ناکارآمدی رنج می‌برد. اجرای 

ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 با تأکید بر دولت یازدهم

عباس نعیمي جورشري1
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قانون موجود همواره با سدهای متعددی مواجه است. 
روابــط حقیقی و شــخصی بر روابــط حقوقی احاطه 
دارد. تولید داخلی شدیداً از قاچاق سیستماتیک کالا 
ضربه خورده و هم‌زمان ترانزیت مواد مخدر بر وخامت 
اوضاع افزوده است. این مؤلفه‌های متکثر توصیف‌گر 
موقعیت دولت یازدهم اســت. با این تذکر که دولت 
مذکور با پشــتوانه قابل‌توجه مردمی بر سرکار آمده که 
نشــان از خواســت جمعی جهت تغییر و بهبود شرایط 
دارد. ایــن نقطه اتکای مهمــی در وضعیت این دولت 
است. دولت که خود را اعتدال‌گرا می‌خواند در میانه 
دو جریان موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا به تعریف 
خویش می‌پردازد. جای ذکر است که یکدست‌نبودن 
ساختار گفتمانی دولت یازدهم با مجلس و قوه قضائیه 

بخش دیگری از شرایط حاضر را توضیح می‌دهد.
2. روند دولت در جمهوری اسلامی ایران

گنجاندن دو مؤلفه جمهوریت و اســامیت در عنوان 
رسمی دولت ایران از شکل‌گیری نوع ویژه‌ای از نظام 
سیاسی حکایت دارد که توأمان نظام ملی )ایران( و نظام 
حکومتی )جمهوری اسلامی( را در هم آمیخته است. 
چنین ترکیبی قاعدتاً متضمن تحقق نوع تعدیل‌شده‌ای 
از قالب مدرن ملت-دولت اســت. جمهوری اسلامی 
هم رســماً و هم عملًا بر تقدم نظام حکومتی بر نظام 

کید گذاشته است )محمودی‌نیا، بی‌تا: 6(. ملی تأ
در 10 ســال اول جمهــوری اســامی به دلیل بســیج 
سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه، دولت 
ناچار بود دســت‌کم ســطحی از رفاه و درآمد را برای 
آن‌ها تأمین کند. این کار از طریق گســترش شغل در 
دســتگاه‌های دولتی و یا پرداخت یارانه‌های گوناگون 
گاهانه به  گاهانه یــا ناآ صورت می‌گرفــت و دولت آ
پیدایــش و شــکل‌گیری نیروهــای اجتماعی جدید 
کمک می‌کرد. ضمن اینکه بســیاری از مدیران ارشد 
و نخبگان سیاسی نورسیده به‌تدریج موقعیت طبقه برتر 
را به دســت آوردند. این شــکل روابط اقتصادی میان 
دولت و طبقات پس از  جنگ به‌خصوص با سیاست 
تعدیل و برنامه‌های اول تا ســوم اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگــی با هدف رفع فقر مطرح شــده بود و به علل 
مختلف بر شــکاف طبقاتی و شکاف درآمدهای میان 

طبقات مختلف افزود )حجاریان، 1375: 96(.
امیرمحمد حاج یوسفی نیز ماهیت جمهوری اسلامی 
را با توجه به ســهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای 
عمومی تحصیل‌دار دانسته و به‌نوعی غیرمستقیم شکل 
ناقص دولت مــدرن را در نفی جلوه‌های دموکراتیک 
ناشی از تحصیل‌داری دولت ارزیابی می‌کند. )حاجی 
یوســفی، 1378: 127-122(. ایــن مســئله دقیقــاً از 
زمان پایان جنگ از نظر او روزبه‌روز بیشــتر و بیشــتر 
مشــاهده می‌شود؛ در ضمن حاج یوســفی با تأسی از 
الگــوی لوچیانی و از منظــر اقتصــادی مقاطع مورد 
مطالعــه اقتصاد ایــران را به دو مقطع پیــش و پس از 
کید دارد که پس از جنگ  جنگ تقســیم می‌کند و تأ
ماهیت تحصیل‌داری دولت شــدیداً افزایش‌یافته است 

)ازغندی،1389: 46(.
هاشــمی رفسنجانی قوه مجریه کشــوری را در دست 
گرفــت که در جنگ و مبارزات انقلابی ویران شــده 
بود. بخش بزرگی از خوش‌بینی اغراق‌آمیز اواخر دهه 
۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ را از دســت داده و در منطقه 

و جهان منزوی‌شــده بود. انقلاب بهشــت برین را به 
بار نیاورده و جنگ بدون پیروزی یا دریافت خسارت 
پایان‌یافته بود. وضع اقتصاد کشــور وخیم بود و روحیه 
مردم در پایین‌ترین ســطح خــود از اواخر دهه ۱۳۵۰ 
قرار داشت. در فاصله اواخر دهه ۱۳۵۰ و سال ۱۳۶۹، 
ســطح زندگی 50 درصد کاهش‌یافتــه بود، زیرا بهای 
نفت با ســقوطی پیگیر از بیش از ۳۱ دلار در ۱۳۶۱ به 

کم‌تر از ۱۹ دلار در ۱۳۶۸ رسیده بود. 
آهنگ رشــد جمعیت با افزایشــی چشــمگیر از ۲/۷ 
درصد در اواخر دهــه ۱۳۵۰، در اواخر ۱۳۶۰ به ۳/۶ 
درصد رســیده بود؛ و کل جمعیت کشــور ۱۵ میلیون 
نفــر افزایش‌یافته و از ۳۴ میلیون به ۴۹ میلیون رســیده 

بود. 
در همین حال، هزینــه جنگ هم به ریال و هم به ارز 
خارجی جای زیادی برای سرمایه‌گذاری تولیدی باقی 
نگذاشــته و بخش بزرگی از ســرمایه و منابع انســانی 
در اثر جنــگ و مبارزات انقلابی از کشــور گریخته 
بــود. آهنگ تــورم و بیکاری بــالا و در حال افزایش 
و اســتقراض خارجی به علت انزوای سیاســی کشور 

بی‌اندازه دشوار بود.
رفســنجانی و دستیارانش نخستین برنامه پنج‌ساله خود 
را در چنین شــرایطی آغاز کردند و کوشــیدند میزان 
شــرکت و میزان مداخله دولــت در اقتصاد را کاهش 
بدهنــد و از برخــی محدودیت‌هــای بــازار بکاهند. 
گشــودن ناگهانی اقتصاد ایران به روی جهان خارج، 
ازجمله، به انباشــت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار وام خارجی 

انجامید )آموزگار، 1993(.
 در همیــن حــال، بهــای نفــت در حــدود ۱۵ تا ۲۰ 
دلار می‌چرخیــد و نشــانه‌ای از افزایش آن به چشــم 

نمی‌خــورد. دولت و کســانی 
که از دولت اجازه صدور نفت 
گرفته بودند نفت ایران را بیش 
از ســهمیه آن در اوپــک، گاه 
بشــکه‌ای ۸ دلار، می‌فروختند؛ 
بنابراین، از اواســط دهه ۱۳۷۰ 
بدهی خارجی سنگین، کمبود 
آشفته  تغییرات  خارجی،  اعتبار 
در سیاســت ارزی و نــرخ ارز، 
درس‌گرفتن از تغییرات شــدید 
و بیش از حد ســریع در شرایط 
خاص کشور و فشار جناح‌های 
اســام‌گرای دیگر برای دولت 
چاره‌ای جز این باقی نگذاشت 
که بــه برخی از سیاســت‌های 

آزادسازی تجارت پایان بدهد.
فعالیت بنیادهای شــبه‌دولتی نیز به فرایند تغییر و اداره 
سیاســت اقتصادی صدمه می‌زد، زیرا این ســازمان‌ها 
به علت اندازه و اهمیتشــان در اقتصاد کشــور، عملًا 
خودمختــار بودنــد و از کارایی تصمیم‌هــای دولت، 
مثــاً در زمینــه کنترل عرضــه پول، می‌کاســتند. به 
گفته مدیر یکی از بنیادها، این ســازمان‌ها با اســتفاده 
از نفــوذ خود در مجلس چهارم )۵-۱۳۷۱( توانســتند 
جریان خصوصی‌ســازی بنگاه‌های دولتی را از بخش 
خصوصــی بــه ســازمان‌های شــبه‌دولتی منتقل کنند 

)کاتوزیان، 1390(

در ســال ۱۳۷۴، دومیــن ســال دوره دوم ریاســت 
جمهوری رفسنجانی، کار بازسازی اقتصادی، ازجمله 
تعمیر صدمه به زیربنا در اثر جنگ تا حد چشمگیری 
پیش رفته بود و طرفداران رفســنجانی لقب غیررسمی 
»سردار ســازندگی« را به او داده بودند. او با استفاده 
از اقتصاددانــان نولیبرال تغییرات مدونــی برای بهبود 
وضعیت کشور رقم زد، اما رفسنجانی در دو سال آخر 
ریاســت جمهوری خود مســئولیت دولتی را بر عهده 
داشــت که از نفــس افتاده بود و خــود او ابتکارهای 
استراتژیک نخستین را عمدتاً کنار گذاشته بود و هیچ 

راه روشنی پیش رو نداشت.
جنبــش اصلاح‌طلب پس از انتخــاب خاتمی در دوم 
خــرداد ۱۳۷۶ از حمایت گســترده‌ای برخوردار بود، 
اما اصلاح‌طلبــان مخالفان خود و نیــروی اجتماعی، 
سیاسی و نظامی را که می‌بایست بسیج کنند دست‌کم 
گرفتند. محافظه‌کاران علی‌رغم ناکامی در انتخابات، 
شکســت نخورده بودنــد. اکثریت مجلس )تا ســال 
۱۳۷۹(، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت، 
مجلــس خبرگان رهبــری و قوه قضائیــه را در اختیار 
داشــتند؛ بخــش خصوصی اقتصاد عمدتاً در دســت 
آنان بود؛ بر بنیادها، ســپاه پاســداران و ارتش مســلط 
بودنــد؛ رادیو و تلویزیون به تعبیری زیر نظر آن‌ها بود. 
اصلاح‌طلبان همچنین با خصومت بنیادگرایان رادیکال 
روبــه‌رو بودند )نــوری، 1379( قتل‌هــای زنجیره‌ای 
وضعیــت بغرنجــی را در این دوره پیــش روی دولت 
قرار داد )کاویانی، 1378( به‌تدریج قوه قضائیه انجام 
کارهایی چون کنترل مطبوعــات، به‌ویژه روزنامه‌ها و 
مجازات جرائم سیاســی را بر عهــده گرفت که پیش 
از آن از مســئولیت‌های وزارت اطلاعــات و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
انتخابــات ۱۳۸۰  خاتمــی در 
برای دومین بــار و با اکثریتی 
بزرگ‌تر از دور اول، به ریاست 
انتخاب شــد. در  جمهــوری 
همیــن حــال، انســداد قــوه 
مجریه و مقننه به‌وسیله شورای 
نخســت  مانند دوره  نگهبــان 
ریاســت جمهــوری خاتمــی 
ادامه داشت. سرانجام، خاتمی 
برای روبه‌روشــدن بــا چالش 
پایان‌ناپذیــر انســداد تصمیــم 
مســتقیم گرفت.  مقابلــه  بــه 
خاتمی بــا امید افزایش قدرت 
رئیس‌جمهــور و مجلــس در 
برابر شــورای نگهبان و قوه قضائیه در شهریور ۱۳۸۱ 
»لوایــح دوقلو«ی خود را به مجلس برد. هر دو لایحه 
از تصویب مجلس اصلاح‌طلب گذشــتند، اما شورای 
نگهبــان از تأیید لوایحی که برای محدودکردن قدرت 

خود تنظیم‌شده بودند خودداری کرد.
بزرگ‌تریــن ضربــه‌ای که به خاتمــی و اصلاح‌طلبان 
وارد شــد رد صلاحیــت هشــتاد نماینــده موجود در 
مجلس ششــم بود که اکثر آنان اعضا و رهبران جبهه 
مشــارکت بودند. نمایندگان در آغاز تهدید کردند که 
دسته‌جمعی اســتعفا خواهند داد و سپس در ساختمان 
مجلس متحصن شــدند، شاید به این امید که مردم از 

هاشمي رفسنجاني قوه “
مجريه کشوري را در 

دست گرفت که در جنگ 
و مبارزات انقلابي ويران 
شده بود. بخش بزرگي 

از خوش‌بيني اغراق‌آميز 
اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوايل 

دهه ۱۳۶۰ را از دست 
داده و در منطقه و جهان 

منزوي‌شده بود
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آنان پشتیبانی کنند، اما چنین نشد )کاتوزیان، 1390(
 هــدف اصلی خاتمی توســعه سیاســی در تمام ابعاد 
آن بــود و این نکته حوزه اقتصــادی را در رتبه بعدی 
قــرار داد. از ســوی دیگــر، اقتصاد مدت‌هــا بود که 
از مشــکلات فــراوان ســاختاری و سیاســت‌گذاری 

آسیب‌دیده بود.
 چنان‌که اشاره شد، قیمت نفت خام از سال ۱۳۶۱ در 
حال کاهش بود. قیمت متوسط نفت در سال ۱۳۶۸- 
ســال انتخاب رفســنجانی بــه ریاســت جمهوری-با 
قدری افزایش به ۱۸/۳۳ دلار رســید و در دهه ۱۳۷۰ 
به‌طورکلی ثابت ماند و به‌ندرت از ۲۰ دلار بالاتر رفت. 
در سال ۱۳۷۷، دومین سال ریاست جمهوری خاتمی، 
قیمت متوسط نفت به 11/9 دلار، پایین‌ترین سطح در 
دو دهه، رســید. در فاصله ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ قیمت نفت 
بیــن ۲۰ و ۲۷ دلار در نوســان بــود. در فاصله ۱۳۸۳ 
و ۱۳۸۴، آخرین سال ریاســت جمهوری خاتمی، از 
۳۷/۴۱ دلار به 50/40 دلار رسید؛ اما نتیجه این پرش 

قیمت نفت نصیب احمدی‌نژاد شد.
 سیاســت عمومی خاتمی گســترش و ادامه سیاست 
کیدی بیشــتر بر خصوصی‌سازی  رفســنجانی، اما با تأ
و مقررات‌زدایــی بــود، با ایــن امید که بــرای بخش 
خصوصــی مشــوق و امنیــت فراهــم آید و به رشــد 
اقتصاد و توســعه کمک شــود. آهنگ رشــد سالانه 
در حــد متوســط و از توانایــی بالقوه کشــور پایین‌تر 
بود؛ اما عوامل اساســی ساختاری و استراتژیک که از 
محقق‌شــدن توانایی بالقوه کشور جلوگیری می‌کردند 
کــم و بیش در جــای خود باقی ماندنــد. این عوامل 
عبــارت بودند از ترکیبــی از بخــش عمومی بزرگ، 
تخصیص دیوانســالارانه اعتبار، رقابت داخلی ناچیز و 

سطح بالای محافظت در برابر 
بازارهای خارجی.

بنــا بر نظرســنجی‌ها، توقع آن 
بود که انتخابات 1384 به دور 
دوم برسد. شــکاف در آرای 
بــه احمدی‌نژاد  اصلاح‌طلبان 
اجــازه داد کــه در دور اول، 
پــس از رفســنجانی در مقام 
دوم قرار بگیــرد. در دور دوم 
احمدی‌نــژاد با ۶۱/۷ در صد 

آرا برنده شد.
 سیاســت داخلی احمدی‌نژاد 
ســریع‌تر از همه‌جا در اولویت 
اصلی او یعنی افزایش ســطح 
زندگــی مردم عــادی و تأمین 
مســکن مناســب بــرای توده 

مردم و ایجاد شــغل تازه برای کاهــش بیکاری نتایج 
منفی به دســت داد. بــا افزایش پیوســته قیمت نفت 
)که در یک مرحله در ســال ۱۳۸۷ به بشــکه‌ای ۱۴۹ 
دلار رسید(، ممکن بود احمدی‌نژاد با در پیش‌گرفتن 
سیاســت‌های اقتصادی مناســب به این اهداف دست 
پیــدا کند؛ اما احمدی‌نژاد هم عامه‌گرا و هم معتقد به 
صحت سیاســت‌های خود بود و به مشاوره اقتصادی 
علاقه‌ای نداشت، حتی اگر این مشاوره را اقتصاددانان 
برجســته کشــور به رایــگان، در بیانیه‌هــای علنی در 
اختیــارش گذاشــته باشــند. گفته‌هــا و تصمیم‌های 

اقتصادی احمدی‌نژاد بــه انتقال حجم قابل‌توجهی از 
ســرمایه به دوبی و سایر کشــورهایی که از نظر مالی 

ایمن‌تر بودند انجامید )کاتوزیان، 1390(.
 تصور احمدی‌نژاد از رفاه اجتماعی به شــیوه ســنتی 
پرداخت صدقه، شباهت داشت، اما درحالی‌که اقتصاد 
سیاسی کشور از هر نظر از گذشته پیچیده‌تر شده بود. 
در نتیجه پولی که به شکل وام در اختیار مردم گذاشته 
شده بود، به دست کسانی رسید که در بازار مستغلات 
بورس‌بــازی می‌کردند و قیمت مســتغلات تقریباً دو 
برابر شــد. بیشــتر پولی که به جوانان داده‌شده بود تا 
کســب و کار کوچک به راه بیندازند و میزان اشتغال 
را افزایش دهند در عمل دوباره به بانک‌ها برگشــت: 
فرد جوان می‌توانســت از نرخ بهره ۱۸ درصد در سال 
استفاده کند و بانک می‌توانست وام بیشتری در اختیار 
بورس بازان بگذارد. نتیجه، افزایش تورم )۱۳ درصد به 
گفته احمدی‌نــژاد، ۲۵ در صد به گفته بانک مرکزی 
و احتمالًا ۳۰ در صــد در حقیقت(، به‌ویژه در قیمت 
مسکن و غذا بود. افزایش آهنگ بیکاری ادامه یافت 
و در همیــن حال رئیس‌جمهور از کاهش آهنگ تولد 
انتقاد می‌کــرد و می‌گفت باید کاری کرد که آهنگ 

افزایش جمعیت بالا برود.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ 
و تظاهــرات عظیمــی که به دنبــال آورد پرماجراترین 
تحول آن ســال بود و دوره‌ای تازه را در سیاست ایران 
رقــم زد. دوره‌ای که تحت تســلط جریــان اصولگرا 
مشخص می‌شد، لکن نهایتاً به روی کار آمدن دولتی 
با شــعار اعتدال در انتخابــات 1392 انجامید. درواقع 
این انتخابات اعلام نارضایتی مردم از شرایط کشور در 

دولت پیشین بود.
در تمــام این دولت‌ها مؤلفه‌های 
و  رانتیــر  دولــت  متفــاوت 
نوپاتریمونیال دیده می‌شود. این 
مؤلفه‌ها البته به شــکلی سیال در 
رفت‌وآمد و تحرک قرار داشته و 
از دولتی به دولــت دیگر دارای 
غلظــت متفاوتــی بوده اســت. 
دوره  دولت‌های  در  به‌طوری‌که 
اصلاحات وجه پاتریمونیالیستی 
آن کمرنگ می‌شود اگرچه وجه 
رانتیر به قوت خود باقی اســت. 
به‌هرحال ایــن مؤلفه‌های نظری 
نوپاتریمونیال  و  رانتیــر  دولــت 
تعیین‌کننده‌ای  شکل  به  همواره 
بر مناسبات داخلی و بین‌المللی 

حکم‌فرما بوده است.
3. چالش‌های دولت یازدهم

عوامــل مؤثر بر اقتدار دولت در راســتای چالش‌هایی 
قابل‌فهم است که به واسطه ماهیت خود دولت مطرح 
است. درواقع حســب ماهیت دولت می‌توان تفسیری 
داشــت نسبت به چالش‌ها و مخاطراتی که پیش روی 
آن اســت. آنگاه عوامل تأثیرگذار مثبت بر بنیه دولت 
قابل تمیز اســت. بر این مبنا چالش‌های دولت یازدهم 

نیز متأثر از رانتیر و نوپاتریمونیال بودنش است.
دولــت رانتیر بــرای کاهــش فشــارهای اجتماعی از 
درآمدهای نفتی مــدد می‌جوید و این کار را از طریق 

مکانیســم‌هایی انجام می‌دهد: معروف‌ترین مکانیسم 
دولت مربــوط به مالیات‌گیری اســت یعنــی از آنجا 
که دولت به لحاظ اقتصادی دارای اســتقلال است و 
نیــازی به مالیات مردمش ندارد میزان پاســخگویی به 
تقاضاهای مردم نیز اندک می‌شــود. دولت‌های رانتی 
از قبــل درآمدهای نفتی گروه‌هــای حامی خویش را 
تشــکیل داده و آن‌ها را تغذیه می‌کنند؛ بنابراین نوعی 
مشــروعیت برای خود می‌ســازند و از شدت فشارها 
می‌کاهند. آن‌ها با توزیع منابع رانتی مانع شکل‌گیری 
گروه‌های مســتقل می‌شــوند. ایــن گروه‌هــا وظیفه 
به درخواســت‌های دموکراســی‌خواهانه  شــکل‌دادن 
را بــر عهده دارند. منابع حاصــل از رانت به دولت‌ها 
این امکان را می‌دهد که تمرکزشــان بر امنیت داخلی 
باشــد و اعتراضات مخالفان را سرکوب نمایند. درآمد 
رانتی به ســازمان‌دهی هرچه بیشتر نیروهای اجتماعی 
نمی‌انجامد و از تخصصی‌شــدن مشــاغل جلوگیری 

می‌کند )دین‌پرست و ساعی، 1391: 53-52(.
در جامعه ســنتی ایران، دولت نوپاتریمونیال از جامعه 
جــدا و در فوق آن قرار داشــته، در نتیجــه در تحلیل 
نهایــی، دولت پایگاه و نقطه اتكای محكم و مداومی 
در درون اجتمــاع نداشــته و بــه همیــن دلیــل نیز از 
مشــروعیت سیاســی در میان طبقات برخوردار نبوده 
و منافــع آن‌هــا را نمایندگی نكرده اســت. در چنین 
جامعــه‌ای نه قانون و نه سیاســت به معنــای آنچه در 
جامعه مدنی قابلیت رشــد داشته باشــد وجود ندارد. 

)كاتوزیان، 1372: 4(.
افزایــش درآمدهــای نفتی باعث حجیم‌شــدن دولت 
به‌خصوص بخش بوروکراســی آن شــده است و این 
عامل باعث شده دولت، مستقل از طبقات عمل کند 
و اگر هم عملًا طبقه‌ای در این وضعیت تشــکیل شود 
دولت ساخته اســت. به عبارتی قمرهای کناره قدرت 
هســتند، اما طبقه نیســتند. درواقــع زمینه‌های مادی 
شــکل‌گیری طبقه در ایران ناپایدار اســت، چون منبع 
اصلی تأمین اقتصادی، نفت است. دولت نفتی اجازه 
شــکل‌گیری طبقات بــه معنای مــدرن را نمی‌دهد و 
این امر به واســطه خصلــت نوپاتریمونیالی آن تقویت 

می‌شود.)حاج یوسفی،58:1378(
یکی از مشــکلاتی کــه دولــت رانتیر بــا آن روبه‌رو 
می‌شــود بحث توســعه نامــوزون اســت؛ دولت‌های 
رانتیری که دموکرات هستند با اتکا به درآمدهای نفتی 
تغییراتــی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشــور 
ایجاد می‌کنند، اما بخش سیاســی توســعه‌نیافته باقی 
می‌ماند، درحالی‌که در جریان توســعه ابعاد گوناگون 
باید با هم رشــد كنند هنگامی‌که در جریان توســعه، 
توســعه سیاســی عقب بمانــد و توســعه در همه ابعاد 
به‌طور یکســان به‌وقوع نپیوندد، ناهماهنگی نوســازی 
و نهادمنــدی سیاســی به ایجاد شــکافی بیــن این دو 
می‌انجامد که بحران‌زاســت، ازاین‌رو گفته‌شــده که 
توســعه اقتصادی و اجتماعی که از طریق نفت ایجاد 
می‌شود شــرایط جامعه را مســتعد پذیرش دموکراسی 
می‌کنــد، اما اگر دولت رانتیری باشــد که بخواهد در 
برابر ایجاد دموکراســی مقاومت کنــد، در جریان این 
بحران‌ها از بین می‌رود، چراکه در اثر توسعه اقتصادی 
حاصــل از درآمدهای نفتی، طبقه متوســط بزرگی در 
جامعه ایجادشــده که خواهان دموکراســی و افزایش 

“ افزايش درآمدهاي 
نفتي باعث حجيم‌شدن 
دولت به‌خصوص بخش 

بوروکراسي آن شده 
است و اين عامل باعث 

شده دولت، مستقل 
از طبقات عمل کند و 
اگر هم عملًا طبقه‌اي 

در اين وضعيت تشکيل 
شود دولت ساخته است
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تقاضا برای مشارکت سیاســی است، ازاین‌رو می‌توان 
گفت بی‌ثباتی در جامعــه‌ای رخ می‌دهد که تقاضای 
مشــارکت سیاســی افزایش‌یافته اســت، اما نهادهای 
سیاســی جامعه توان پاســخ‌دهی به این نیاز را ندارند 
)محمــدی فــر و محمــدی، 1391: 20(. این ویژگی 
توسعه نامتوازن یا سرمایه تحریف‌شده به علت شخص 
گرایی و فساد سیاسی نظام نوپاتریمونیال در درازمدت 
بــر توســعه اقتصــادی تأثیر منفــی بر جــا می‌گذارد 

)پاک‌عقیده، 1389: 125-124(.
طبع دیوانســالاری نوپاتریمونیال فســاد است. نیروی 
انســانی در چنین ســاختاری به‌ســوی بی‌کفایتی میل 
می‌کننــد؛ زیــرا گمــاردن افــراد در پســت‌ها منطبق 
باصلاحیت تخصصی‌شــان نیســت، میزان ارادت به 
منبع قدرت اســت که نقش‌ها و مناصب را مشــخص 

می‌نماید.)حجاریان، 1374: 50(.
بنــا بر این توضیحــات به نظر می‌رســد دولت یازدهم 
جمهوری اســامی ایران بــا چالش‌هــای عمده زیر 
روبه‌رو اســت که از اقتدار آن می‌کاهد و مشروعیتش 

را تهدید می‌کند:
برتری و استقلال دولت نسبت جامعه.11
ممانعت از شکل‌گیری طبقات مستقل.22
تمركز اقتصادی فزاینده.33
دیوانسالاری ناکارآمد و شخصی‌گرایی.44
نظامی‌گری و نگاه امنیتی.55
محدودیت جامعه مدنی.66

4. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
بر اســاس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اقتدار دولت 
یازدهم جمهوری اســامی بر مبنای سیاســت‌گذاری 
»عادی‌ســازی روابط خارجی« قابل تحصیل اســت. 
این سیاست‌گذاری بر چهار برنامه عمده استوار است:

الف. دیپلماسی
کید بر دو مقوله  دیپلماســی خارجی دولت بایستی با تأ
پیش برده شــود: نخست عادی‌سازی رابطه با غرب و 
در اولویــت بعدی یا هم‌زمان عادی‌ســازی و تحکیم 

روابط با همسایگان.
1. عادی‌ســازی رابطه با غرب بایستی مبتنی بر منطقه 
شناســی و تعیین حوزه‌های گوناگون جهانی صورت 
گیرد بدین معنا که اروپا به عنوان یک کلیت مســتقل 
و امریکای شــمالی به عنوان یک کلیت مســتقل در 
نظــر گرفته شــود آنگاه در متن هر کــدام به تفکیک 

حوزه‌های ریزتر تمرکز گردد.
2. از طــرف دیگر برنامه‌های مشــخصی در راســتای 
عادی‌ســازی و »تحکیم« روابط با کشورهای همسایه 
تعریف شــود. تعریــف قلمروهای سیاســت خارجی 
در خصوص این همســایگان نیــز همچون مثال غرب 
باید اعمال شــود. به‌گونه‌ای که در شــرق پاکستان و 
افغانستان در یک حوزه قابل‌تعریف است. کشورهای 
حاشیه خلیج‌فارس در یک کلیت قابل‌تعریف هستند. 
مناســبات با عربســتان ســعودی بااهمیت و مســتقل 
اســت. عراق و ترکیه در یک کلیــت قابل‌برنامه‌ریزی 
هســتند ضمن اینکه هر کدام به‌طور جداگانه نیز ذیل 
آن کلیــت بایــد موردتوجه قرار گیرنــد. آذربایجان و 
ترکمنســتان نیز در یک حوزه تعریف می‌شوند. ضمن 
اینکه روسیه با مرز آبی مشترک جایگاه خاصی دارد.

عادی‌ســازی روابط با غــرب منجر بــه ترفیع جایگاه 

ایران در منطقه خواهد شد و نقش محوری ایران را در 
خاورمیانه تقویت خواهد کرد ضمن اینکه در سال‌های 
گذشته بخشــی از این نقش محوری کمرنگ شده یا 
از دست رفته است که باید احیا شود. این حوزه توسط 
غرب در اختیار عربستان ســعودی قرارگرفته، اما قابل 
بازپس‌گیری اســت. ضمن اینکه همه این مناســبات 
و عادی‌ســازی‌ها و تحکیم روابط باید ملازم عزت و 
حکمــت و مصلحت ایران باشــد. درواقع امر مذکور 
ناظر بر تمامی این گسترش روابط و دیپلماسی خارجی 
اســت و همواره با نگاه بدان باید عمل شــود. از نظر 
انداختن این مؤلفه‌ها ســبب می‌شــود کــه برنامه‌های 
دیپلماتیک بــه نفی هدف خود که همانــا منافع ملی 

ایران است فرا رود.
ب. نفت

واقعیت امر آن اســت که در زمــان حاضر بدون اتکا 
به نفت نمی‌شــود هیچ‌گونه اقدامی در راستای توسعه 
ملی را به ثمر رســاند و هر گامــی بدون در نظرگرفتن 
ایــن مؤلفه ابتــر خواهد ماند. بر این اســاس بایســتی 

برنامه‌ریزی‌های زیر انجام گیرد:
1. ظرفیت تولید نفت از چاه‌های موجود افزایش یابد؛ 
یعنــی ضمن اینکه به افزایش حوزه‌های بهره‌برداری از 
کید باید بر تولید  چاه‌های جدید توجه می‌شود فعلًا تأ

بیشتر از چاه‌های موجود قرار گیرد.
2. سهمیه فروش نفت که در سال‌های گذشته شدیداً 
افت داشــته افزایش یابد و این امر گره‌خورده اســت 
با مقوله الف یعنی دیپلماســی. بایســتی به یاد داشت 
که فروش 4 میلیون بشــکه‌ای نفت ایــران به 1 میلیون 
کاهش‌یافته است که برای نوار توسعه یک بحران تلقی 

می‌شود.
3. اســتفاده از شــرکت‌های معتبــر خارجــی جهت 
تولیــد بی‌وقفــه منابع مشــترک نفتــی و گازی برنامه 
مهم دیگری اســت کــه هم ناظر بر سیاســت‌گذاری 
عادی‌ســازی روابط با غرب است و هم به ترفیع منافع 
ملی در حوزه‌های مشــترک با همسایگان می‌انجامد. 
بخش‌های مشترک نفتی و گازی در سال‌های گذشته 
توســط همســایگان به نحو احســن بهره‌برداری شده 
اســت حال‌آنکه ایران از این امر عقب افتاده اســت. 
بدیهی است شــرکت‌های نفتی منافع خاص خودشان 
را تعقیب می‌کنند، اما این امر ایرادی ندارد، باید آن‌ها 
را به منافعشــان در ایران چه بخــش مالی و چه بخش 

جغرافیایی و خصلت‌های ژئوپلیتیک ترغیب کرد.

4. احیــای صنــدوق ذخیــره ارزی بــا اســتفاده از 
درآمدهای نفتی هم‌زمان باید مدنظر قرار گیرد و از آن 

در توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت استفاده شود.
پ. سرمایه‌گذاری خارجی و بخش صنعت

1. تــاش بــرای جــذب ســرمایه‌گذاری خارجــی 
می‌بایســت معطــوف به تقویــت بنگاه‌هــای صنعتی 
موجود باشــد ضمن اینکه به توســعه بنگاه‌های جدید 

نیز بینجامد.
2. گســترش ســرمایه‌گذاری خارجی در امر واردات 
و صــادرات نیز تــوازن را به نفع ما رقــم خواهد زد و 
می‌بایســتی کشــور را از واردات بســیاری از کالاهــا 

بی‌نیاز کند.
3. هدف ســرمایه‌گذاری خارجــی تلاش برای ایجاد 
اشتغال و استفاده از نیروهای متخصص ایرانی خواهد 
بــود ضمن اینکه به جلوگیــری از مهاجرت این نیروها 
نیز منجر خواهد شد و در میان‌مدت جذب متخصص 

ایرانی را خارج از کشور را رقم خواهد زد.
4. این اســتقبال از ســرمایه‌گذاری خارجی بایســتی 
با آسیب‌شناســی و پیش‌بینی تأثیر آن بر ســاختارهای 
اقتصــادی و اجتماعی و به‌تبع آن‌ها ســاختار فرهنگی 

انجام گیرد.
ت. بخش کشاورزی

در تداوم ســه بخش کلان مذکور حوزه کشــاورزی 
قرار دارد که به دلایل غیرموجــه همواره از قلم افتاده 
است. دراین‌باره عاملی که اغلب بیان می‌شود کم‌آبی 
ایران و مناطق خشک گســترده است. ضمن پذیرش 
ایــن موضوع حائز توجه اســت که بخش‌های خاصی 
از کشــور به ســبب موقعیت جغرافیایی نه‌تنها کم آب 
نیســتند، به قدر وفــور از این امتیاز برخوردار هســتند 
ازجمله مناطق شــمالی کشور. لذا بایســتی به توسعه 
ســرمایه‌گذاری در بخــش کشــاورزی در این مناطق 
اقدام کرد. کمترین برنامه در این زمینه اتمام طرح‌های 
ناتمام این مناطق اســت ازجمله یکپارچه‌سازی ارضی 
که پیش از این به شــکل ناتمــام و ناقص در گیلان و 

مازندران انجام یافته است.■
منابــع و متن کامل مقاله در دفتر نشــریه و 
سایت چشم‌انداز ایران در دسترس است.

پی‌نوشت:
1. دانشــجوی دکتــرای جامعه‌شناســی سیاســی و مدرس 

abbasnaeemi.j@gmail.com دانشگاه
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با وجود آنكه مردم با مشكلات گوناگون روبه‌رو هستند 
در انتخابات اسفند 94 مشاركت جدی داشته و صفحه 
زرین دیگری را نقش بســتند كه جای بسی گفت‌وگو 

دارد.
دلایل و شــرایط حضور مردم را در مــوارد زیر می‌توان 

برشمرد:
1. بــه دلایل گوناگون مردم حاضر به اعمال خشــونت 
نیستند و با زبان دیپلماتیك با نظام سخن می‌گویند نظام 
نیز رأی مردم را حق‌الناس دانســته و کم‌کم حساسیت 

جدی‌تری نسبت به آرای مردم نشان می‌دهد.
2. شــرایط خشونت در كشورهای همسایه و خاورمیانه 
عقلانیت را در ما بیدار كرده و نسبیت در عمل را به ما 

تفهیم كرده است.
3. شیرینی انتخابات سال 92 و برنده‌شدن اصلاح‌طلبان 

همچنان در دهان مردم بود.
4. حل‌وفصل تحریم‌ها و رفــع اضطراب وقوع جنگ 
جدید بــا انعقاد قراردادهای هســته‌ای مشــوق خوبی 
برای مردم شــد و در این راســتا تقدیر مردم از مسئولان 

به‌صورت حضور در انتخابات بروز كرد.
5. رفع نارضایتی‌های ناشی از نوع مدیریت دولت نهم 
و دهم تنها با دســت رد زدن به هم‌پیمانان آن‌ها به‌ویژه 
در تهــران با حضور پررنگ در انتخابات و رأی‌دادن به 

جناح رقیب آن‌ها ممكن بود و نه راه دیگر.
كیــد همه مســئولان نظــام حتی رئیــس دولت  6. تأ
اصلاحات که ممنوع‌التصویر بود بر حضور گســترده 
در انتخابات و درخشــیدن بارقه امیــد در دل مردم كه 
انتخابات ســالم برگزار می‌شود و شــرایط را بهتر نشان 

می‌دادند.
7. انســجام اصلاح‌طلبان و دولت و نبود اختلاف میان 
آن‌ها احساس پیروزشــدن در انتخابات را ایجاد كرد و 

مشوق خوبی برای جذب آرا شد.
8. قناعت اصلاح‌طلبان و مــردم به همان حداقل‌های 
گذر كرده از نظارت شــورای نگهبان و واكنش مثبت 
به‌جای قهر از صندوق رأی در حضور بیشــتر مردم در 

پای صندوق رأی نقش‌آفرین شد.
9. احســاس دخالت‌نکــردن نظامیــان و جهت‌دهــی 
كمتر مســئولان بلندپایه نظام در انتخابات به دلیل طرح 
حق‌النــاس بودن آرا که به حضور مردم آرامش می‌داد. 
در این راســتا صدا و ســیما نســبت به گذشــته به‌طور 
مســتقیم در حمایت جناحــی از جناح راســت کمتر 
ورود پیدا کرد. موضع‌گیری شــورای نگهبان نیز نظیر 

انتخابات 88 که 7 نفرشــان به نفع یکی از کاندیداها در عرصه تبلیغ ورود پیدا کرده 
بودنــد، این بار تکرار نشــد؛ البته در تأیید صلاحیت‌ها به ایــن دلیل که تعداد ثبت‌نام 
کنندگان زیاد است و امکان بررسی دقیق برای همه نیست اکثریت افراد شناخته‌شده 
جناح اصلاح‌طلبان را رد یا عدم احراز صلاحیت کردند و از این جناح افراد ناشناخته 
را که به تحقیق بیشتری درباره آن‌ها نیاز بود تأیید کردند به همین دلیل بود که چنان‌که 
در بالا گفته شد این کار نتیجه عکس داد و مردم واكنش مثبتی داشتند و پای صندوق 

آمدند و به همان ناشناخته‌ها رأی دادند.
10. فعالیت و حضور زنان در فراهم‌آوردن مقدمات انتخابات مانند برگزاری همایش‌ها،‌ 
به‌ویژه در تهران و چند شــهر بزرگ بیش از گذشــته بود و بــه تعبیری می‌توان گفت 

كنشگر بودند. چنان‌که طرح 30 درصدی حضور زنان در مجلس را مطرح كردند.
11. جهت‌گیری برخی از رســانه‌های خارجی نســبت به گذشته كاملًا متفاوت بود. 
این رســانه‌ها که در گذشته خواستار شــركت‌نكردن بودند این‌بار سکوت کردندیا به 
شركتك‌ردن در انتخابات تشویق میك‌ردند که برای یک گروه حداقلی بی‌تأثیر نبود؛ 

البته تلویزیون صدای امریكا، سلطنت‌طلبان و گروه رجوی مخالف رأی‌دادن بودند.
12 . منش دموکراســی‌خواهی مــردم به عمل در آمد - توضیح اینکــه با یك نگاه به 
پروســه چهار دهه گذشــته می‌توان این نتیجه را به دست آورد كه مردم به‌سوی تربیت 
دموكراتیك و انتخاباتی‌شــدن پیش می‌روند، یعنــی جدای از حكم مذهبی و وجوب 
شــرعی انتخابات یا ضرورت‌های سیاســی مقطعی، كمك‌م فراینــد منش دموكراتیك 
را در وجــود جامعــه می‌توان احســاس کرد، به دســت‌آوردن منــش آزادیخواهی از 
طریق مســالمت‌آمیز و دموكراتیك ســرمایه بزرگ سیاســی جامعه ماست كه در حال 

شكل‌گرفتن است. این عامل نیز در این انتخابات نقش‌آفرین بود.
ویژگی‌های خاص این انتخابات

گزینه‌های زیر همگی از ویژگی‌های این انتخابات هستند كه می‌توان مورد توجه قرار 
داد و به آن‌ها اندیشید:

الف. امنیت: ریاســت نیروی انتظامی و رئیس ســتاد انتخابات كشور گفته‌اند حتی 
یك مورد مســئله امنیتی در این انتخابات نداشتیم. این مســئله در مقایسه با انتخابات 
دوره‌های گذشــته جای مطالعه جدی دارد و باید دید چه عواملی موجب بروز ناامنی 
در گذشــته می‌شــد كه در این مرحله فعال نبود. آیا دخالت نابجای مسئولان موجب 

ناامنی می‌شد؟ اگر چنین بوده برای همیشه مرتفع شود.
كاندیداهــا یا اصحاب قدرت چقدر در ناامنی مؤثر بودند؟ ادبیات انتخابات و گفتن 

الفاظی مانند خس و خاشاك چه اندازه اثربخش است؟
ب. راه اســتثنایی مردم تهران:‌ نوع رأی‌دادن تهرانی‌ها با بقیه شــهرها تفاوت اساســی 

داشت و جلوه دیگری به انتخابات داد كه خواهیم گفت.
ج. برخورد آرام رد صلاحیت‌شــدگان: این‌بار اصلاح‌طلبان و مردم مدافع آن‌ها به رد 
صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و خارجك‌ردن ژنرال‌های این گرایش، اعتراض 
زیــادی نکردند و با صندوق‌ها قهر نكردند، درحالیك‌ه برخی از آن‌ها خودشــان در 
شهرهای خویش از اوتاد )میخ‌ها و ستون فقرات( انقلاب بودند. در اعتراض به این رد 
صلاحیت‌ها فقط دو مورد اعتراض از سوی رئیس‌جمهور و رئیس تشخیص مصلحت 
نظام انجام شــد كه هیچ نتیجه‌ای نداشــت؛ البته رد صلاحیت‌شــدگان شكایت‌های 
قانونی خود را به شــورای نگهبان یا واحد نظارتی مربوطه ارائه دادند، اما مگر كســی 

تحليل انتخابات اسفند 1394

عباس نصر

نمایش منش دموکراسی‌خواهی مردم ایران
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كه گل می‌زند به شــكایت گل‌خورده از خودش توجه 
میك‌ند و بر پیروزی خودش خط بطلان میك‌شد؟

د. سیاسی‌شدن مواضع خبرگان: علی‌رغم اینکه جناح 
کید داشتند که خبرگان نباید سیاسی شود در  راســت تأ
این انتخابات نسبت به گذشته مواضع سیاسی كاندیدای 
خبرگان از دو جناح برای عموم شــفاف و آشكار بود و 
به تعبیری مرزبندی‌های سیاســی نسبت به پیش کاملًا 

نمایان شد و نشان داد كه هر یك چه مواضعی دارند.
هـ. مــاک قرارگرفتن اصــل 111 قانون اساســی-در 
این انتخابــات موضوع اصل 111 قانون‌اساســی در دو 
نگاه مخالــف و موافق در مورد نظــارت بر رهبری در 
مطبوعــات و عرصه عمومی مطرح شــد و تا حدودی 
شــاخص دیدگاه‌های دو طرف قرار گرفت به‌طوریك‌ه 
در تهــران یكی از شــاخص‌های شــناخت کاندیدای 
خبــرگان در نــوع نگاه و تفســیر آن‌هــا از همین اصل 

قانون‌اساسی بود.
و. خوش‌بینی به وزارت اطلاعات: برای نخستین‌بار بود 
كه احساس می‌شــد نگاه مردم به وزارت اطلاعات در 
فرایند انتخابات خوش‌بینانه است که به همین دلیل وزیر 
اطلاعات هم برای خبــرگان رأی آورد، اما در برابر آن، 
شایعه دخالت ســپاه در تأیید و رد صلاحیت‌ها شنیده 
می‌شد که چون آشــکارا نبود مردم توجهی نداشتند و 

اگر بوده است به‌پای شورای نگهبان نوشتند.
ز. اختلاف‌نظر در شــورای نگهبان: برای نخستین بار 
بود كه در مطبوعات درج شد در سیاست‌های انتخاباتی 
نظــرات مختلفی در شــورای نگهبان وجود داشــته و 
اطلاع‌رســانی به یكدیگر و همفكری كامل بین آن‌ها 

وجود نداشته است.
ح. تهــران بــه راه دیگری رفت: مردم تهــران به‌خوبی 
دریافته‌اند كه توســعه عمرانی و اقتصادی بدون وجود 
توســعه سیاسی پایدار نخواهد بود. این درسی است كه 
از سقوط شاه و فروپاشی نظام گذشته دریافته‌اند، چون 
آن رژیم فقط به توســعه اقتصادی در قالب گســترش 
شهرنشینی می‌پرداخت، اما در عرصه سیاسی یعنی رشد 
و گســترش آزادی‌ها نه‌تنها پیشرفتی نداشت، روزبه‌روز 
پس‌رفت داشت و به همین دلیل هم سرنگون شد. این 
تجربــه را در فرایند چهار دهه گذشــته همین نظام هم 
تجربه کردند و دیده‌اند كه فشــار رؤســای جمهوری 
مستبدتر از یکسو و آزادی‌های سیاسی رؤسای جمهور 
دموكرات‌تر بر توســعه اقتصادی مردم ما تأثیر مســتقیم 
و بســزایی دارد. گو اینكه فقط با دو بال دموکراســی و 
توسعه می‌توان پرواز كرد ولا غیر. این برداشت تهرانی‌ها 
بسیار درســت و بجاســت،‌ زیرا برای نمونه دیدیم كه 
تنگنای سانســور در دوران دولت نهــم و دهم چگونه 
بیش از 40 چاپخانه را در تهران به ورشكستگی كشاند 
كه ورشکستگی آن‌ها به بیکارشدن ده‌ها نفر در مشاغل 
جانبی دیگری انجامید. هنوز برخی از صاحبان صنعت 
چاپ در زندان به سر می‌برند درحالی‌که مسئله كتاب 
و مطبوعات موضوعی داخلی بود و به تحریم‌ها ارتباطی 
نداشــت. یكی از مسئولان مؤسسه‌ای تحقیقاتی كه در 
باره امام و انقلاب كاوش میك‌ند به نگارنده می‌گفت 
كه با داشــتن 1200 جلد كتاب آمــاده چاپ در دوران 
دولت نهــم و دهم برای جلوگیــری از ایجاد تنش بین 

دولت و مؤسسه اقدامی نكردیم.
البتــه این موضــوع فقط به عرصه کتــاب و مطبوعات 
خلاصه نمی‌شــود، نمونه‌های فراوان می‌توان آورد كه 

در عرصه‌هــای دیگر هم در شــهرهای بزرگ، توســعه 
سیاســی و نان مردم با یکدیگــر گره‌خورده و برعکس 
استبداد سیاسی روســای جمهور از میزان نان و اشتغال 
مردم میك‌اهد. درك این اصل مهم موجب شــد كه در 
این انتخابات مردم راه فهرست‌نویســی را به نفع جناح 
دموکرات‌تر پیشه كنند، كه این کار را نوعی فریاد برای 

تحزب‌خواهی نیز می‌توان تفسیر کرد.
تجزیه و تحلیل آرا

 در تجزیه‌وتحلیل آرا، سخنان بسیار زیادی نهفته است 
كه باید احزاب به‌طورجدی به آن بپردازند. در اینجا  به 

چند نمونه‌ بسنده میك‌نیم:
1. چرا هاشمی در درجه اول مقبول مردم شد و آیت‌الله 
مصباح و آیت‌الله یزدی رأی نیاوردند؟ در پاسخ به این 
پرســش دلایل فراوان مطرح است. نخست اینکه، برای 
مردم تهران آشکار شد که آقایان در طیفی قرار دارند كه 
برای رأی مردم اصالت ذاتی قائل نیستند و آن را یك كار 

تزئینی می‌داننــد. حال چگونه 
مردم به كســی كه بــرای رأی 
آن‌هــا ارزش ذاتی قائل نیســت 
رأی دهند؟ این در حالی اســت 
كه از سال 1388 به بعد به‌طور 
صحبت‌های  در  هاشمی  مكرر 
خود گفته بود مردم خواستارند 
كــه رأی آن‌هــا مؤثر باشــد كه 
در این راســتا رهبــری اجتهاد 
حق‌الناس‌بــودن آرای مــردم را 
اعلام و تکلیف شرعی اصالت 
رأی را روشن کرد. به‌طور مسلم 
در یک نگاه کلــی این اجتهاد 
مقابل نظر آن‌ها قرار می‌گرفت.

دوم، مردم تهران احساس كردند 
كه در روند سال‌های 88 به بعد 
در برخوردهایی كه با هاشــمی 
شــد تاانــدازه‌ای او مظلوم بود،‌ 
به‌طوری‌که حتی از نماز جمعه 

محروم شد.
ســوم اینكه، هاشــمی خواسته 
مــردم را یافته و پابه‌پای رهبری، 
مســائل هســته‌ای را پیگیری و 
دولت را در این راســتا حمایت 
می‌کــرد درحالیك‌ــه مخالفان 
او یعنی دلواپســان كه در طیف 
آقایــان نامبرده قــرار می‌گیرند 

علی‌رغم تشكرهای مكرر رهبری از هیئت مذاكرهك‌ننده 
دولت یازدهم باز ســاز مخالفــت می‌زدند و حتی وزیر 
امــور خارجه را در مجلس تهدیــد كردند كه این‌گونه 
رفتارها در مجلســی که باید رفتــار دموکراتیک حاکم 
باشــد برای مردم پذیرفته نبود. افزون بر این‌ها به‌تازگی 
هاشمی به دل مردم نزدیك شده است و حرف‌های دل 

مردم را می‌زند كه از دیگران كمتر شنیده می‌شود.
چهــارم اینكه آن‌همه درهم‌ریختگی‌هــای اقتصادی و 
دزدی و اختلاس‌هــا كــه از دوران دولــت نهم و دهم 
هرروز كشــف می‌شود مورد مذمت این آقایان و طیف 
و دوســتان ایشــان قرار نگرفت و تنها هاشــمی بود كه 
پیوســته از زیان‌های آن دوران ســخن گفــت؛ البته از 
اصولگرایــان فقط علــی مطهری بود كــه خالصانه آن 

کارها و مدیریــت را تقبیح كرد كه بــه همین دلیل او 
نیز در این انتخابات پــاداش خویش را از مردم گرفت 
و در فهرســت اصلاح‌طلبــان در آمد و نفــر دوم آرای 
مردم تهران شد. لازم به یادآوری است که به‌طور قاطع 
می‌توان گفت اگر برخی از خبرگانی كه رأی آوردند در 
فهرست هاشمی نبودند قطعاً در تهران رأی نمی‌آوردند 
و این نام هاشــمی بود كه آن‌ها را نیز با خود به مجلس 

خبرگان برد.
2. چرا عارف از فهرست مجلس نفر اول تهران شد؟

بازی دموكراتیك عارف در انتخابات ســال 1392 كه به 
نفــع روحانی كنار رفت او را به یك اســطوره انتخاباتی 
تبدیل كرده بــود كه مردم بایــد از او تقدیر میك‌ردند 
كه انجام شــد، اما برای نفر اول‌شدن او دلایل دیگری 
نیز هســت، ازجمله اینکــه مردم او را با یك یا دو ســه 
معاون و نزدیكان رئیس‌جمهــور دیگری به‌نام رحیمی 
و مرتضوی ســنجش كردند و در این مقایســه‌کردن به 
این نتیجه رســیدند كه هرکسی 
را او در فهرســت خود قرار داد 
باید با او همراه شــد تــا یاور او 
باشند و فهرست دیگران را باید 
كنار زد. البتــه در بیان زمینه‌ها 
گفته شد که رد صلاحیت‌های 
گســترده اصلاح‌طلبــان، ایــن 
طیف را در موضــع مظلومیت 
بــرد و جامعه مظلوم‌دوســت ما 
را تحرك بخشید كه با مجازات 
طیف مقابل از طریق رأی‌ندادن 
از طیف مظلوم واقع‌شــده دفاع 
كنند به ایــن خاطر درحالی‌که 
شاید از فهرســتی كه در دست 
داشــتند دو ســه نفر را بیشــتر 
نمی‌شــناختند امــا رونویســی 
این فهرســت را بر خود واجب 

می‌دانستند.
3. آیا زنان در تهران به خواست 
خود رســیدند؟ مطالبه زنان این 
بود كــه 30 درصــد مجلس را 
زنان به دســت آورنــد و در این 
راستا پیش از شــروع انتخابات 
اما تلاش  تلاش‌هایی كردنــد، 
آن‌ها فقــط در تهران و اصفهان 
پاسخ داد و در تهران از 30 نفر، 
هشــت نفر زن و در اصفهان از 
پنج نفر دو نفر از زنان رأی آوردند كه در حدود خواسته 
آن‌ها بــود. جا دارد این الگو را در آینده در شــهرهای 
دیگر تداوم بخشــند تا در دوره‌هــای دیگر به نتیجه‌ای 
برسند. ناگفته نماند كه یك نفر از زنان در اصفهان به‌نام 
مینو خالقی پس از كسب آرا توسط شورای نگهبان رد 

صلاحیت شد كه جای بحث دارد.
 4. عوامــل زمینه‌ســاز دیگــر چــه مواردی هســتند؟ 
مواردی فراوان مانند ممنوع‌التصویرشــدن رئیس دولت 
اصلاحــات، رد صلاحیت‌شــدن حاج ســید حســن 
خمینی درحالیك‌ه چنــد نفر از مراجع حوزه علمیه قم 
او را تأیید كردند همه قابل‌طرح و گفت‌وگو هستند كه 
می‌گذریم. نتیجه اینكه مردم آیینه تمام‌نمای حاكمیت 
و طیف‌های آن هســتند و هر شــخص یا گرایشــی به 

“ مردم تهران به‌خوبي 
دريافته‌اند كه توسعه 

عمراني و اقتصادي بدون 
وجود توسعه سياسي 

پايدار نخواهد بود. اين 
درسي است كه از سقوط 

شاه و فروپاشي نظام 
گذشته دريافته‌اند، 

چون آن رژيم فقط به 
توسعه اقتصادي در قالب 

گسترش شهرنشيني 
مي‌پرداخت، اما در 

عرصه سياسي يعني 
رشد و گسترش آزادي‌ها 
نه‌تنها پيشرفتي نداشت، 
روزبه‌روز پس‌رفت داشت 

و به همين دليل هم 
سرنگون شد
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هر نوعــی در حكومت عمل کند ملــت ما با حركت 
متقابــل نتیجه اعمال آن‌ها را در رفتــار خود به نمایش 
می‌گذارنــد، پس نباید ملت را بــا عناوینی مانند اینكه 
مردم تهران اهل كوفه شدند یا با سخن‌گفتن از ماجرای 
فدك متهم کرد. این‌گونه افراد و همه مسئولان باید ابتدا 
اعمال خود را ببیننــد چراکه: آینه چون نقش تو بنمود 

راست - خودشكن آیینه شكستن خطاست.
حال چه باید كرد

1. اصلاح‌طلبان را غــرور نگیرد. چراکه به پایان تاریخ 
نرسیده‌ایم »وَ تِلکَ الَایّامُ نُداوِلُها.«

2. در عمل باید از مردم تقدیر كرد. در این راستا همه 
نظام مدیون مردم هستند، پس باید به خواست درونی 
مردم توجه کنند. ایــن تعاریفی که در ایام انتخابات 
از مــردم می‌شــود نباید به‌عنوان تعــارف یک‌روزه و 
تشــویق بازی کودکان جلوه کند. اگر این سخنان از 
صمیم قلب است در عمل مسئولان باید محقق گردد 
و خود را نشــان بدهد برای مثال اگــر مردم فهیم‌اند 
چرا پارازیت روی سرشــان می‌اندازند اگر سرطان‌زا 
هم نباشــد که طبق نظر برخی پزشــکان هســت، آیا 
بهتر نیســت هزینه این کار را صرف سامان‌بخشــیدن 
به کودکان خیابانی کرد؟ یا چرا قانون اســتصوابی را 
منحل نمی‌کنند، مردم فهیم‌اند و صلاح و فساد خود 
را در انتخاب افراد می‌توانند تشخیص دهند از طرفی 
اگر قانون انتخابات؛ اســتصوابی نباشد احزاب رشد 
خواهند کرد و در رقابــت خواهند افتاد که بهترین‌ها 
را بــه مردم معرفــی کنند یا نیروپــروری کنند و طی 
چهار ســال در مجلــس کاندیدای خــود را هدایت 
کنند در این وضعیت پس از گذشــت دو سه دوره، 
غربال احزاب در راســتای نظر مردم و حاکمیت، از 
شــورای نگهبان بهتر عمل خواهد کرد، اما این قانون 
از یک‌ســو قیم‌مآبی حاکمان را در بر دارد و از سوی 
دیگــر ضربــه مهلک به فلســفه وجود احــزاب وارد 
می‌ســازد و چرا و چرا و ده‌ها چــرای های دیگر که 
نشان از عمیق‌نبودن تعاریف مسئولان از مردم است. 
بلی مســئولان باید تعاریف از مردم را بیشتر از سطح 

زبــان به عمق قلب ببرند و به »آمــن بقومه« که امام 
دارا بود بیشتر تأسی کنند.

 3. بهتر است خبرگان جدید موضوع اصل 111 )نظارت 
بــر رهبری( را قانونمند كنند تا از گفت‌وگوهای متضاد 

مسئولان نظام كاسته شود و تكلیف روشن شود.
4. مجلس قانون اســتصوابی را لغو كند و اگر قرار شد 
غیــر از مراجع چهارگانه؛ كاندیداهــا در جای دیگری 
احراز صلاحیت شــوند آن را از عهده شورای نگهبان 
خارج كنند، چون شــورای نگهبان باید داور قرار گیرد 
نه بازیگر. در این ســبك بــازی، انتخابات هیچ داور و 
فریادرسی ندارد كه حقوق افراد ضایع‌شده را رسیدگی 
كند پس رئیس فدراســیون هم نباید به چنین بازی بی 

داور تن در دهد.
5. احــزاب بایــد بــا اصلاحاتــی نظیر حــذف قانون 
استصوابی و حمایت‌های جانبی و کارهایی نظیر ورود 
وزارت راه و شهرســازی برای ساخت خانه احزاب در 
همه شهرهای کشــور برای رفع مشکل مکان آنان و از 
این قبیل کارها اعم از محتوایی و شکلی، نقش‌آفرینی 

بیشتری داشته باشند و از حالت صوری خارج شوند.

6. تمام كارهای شــورای نگهبان نیز باید در چارچوب 
قانون تعریف شــود تا جریانی مانند ردصلاحیتك‌ردن 
مینو خالقی که پس از كسب آرای مردم فهیم اصفهان 
اتفاق افتاد، تکرار نشــود و مسئولان این نهاد هر روز به 
ابتکار جدیدی دست نزنند. اختیار مطلق‌داشتن شورای 
نگهبان می‌تواند فســادآور باشد و هیچ بعید نیست اگر 
قانون محدودکننده‌ای برای آن‌ها وجود نداشته باشد و 
این‌طور پیش برود یک روزی ناگهان شورای نگهبان با 
بهانه خروج از صلاحیت اعضای مجلس، خود مجلس 
را هم منحــل کند و عدم اصالت رأی اكثریت مردم را 

که در فوق گفته شد در عمل به ثبوت برساند.
7. قانــون انتخابات بایــد اصلاح شــود و آزادی‌های 
بیشتری را برای کاندیداها و انتخاب‌شدن به مردم بدهد 
و همچنین تمام کلی‌گویی‌های کنونی این قانون را که 
به‌راحتی بســیاری را در جرگه بی‌دین‌ها قرار می‌دهد با 
ضوابط متقن مدون کنند تا از کارخانه بی‌دین تراشــی 

جلوگیری به عمل آید.
8. آخرین ســخن اینکه در این انتخابــات اقوام ایرانی 
و ایرانیــت موردتوجه و تبلیغات صدا و ســیما در روز 

انتخابات قرار گرفت.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم‌انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می‌توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم‌انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم‌انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می‌کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی‌دی‌اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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در شماره‌های پیشین چشــم‌انداز ایران خلاصه‌ای از 
نطق‌های پایانی مجلس هشتم و نهم را آوردیم. در این 
شماره ادامه نطق‌های مجلس هشتم در بازه زمانی اول 
آذر تــا 18 بهمن‌ماه 1390 را به‌طور مختصر نقل كرده 
و به محورهای مطرح‌شده اشاره می‌کنیم. این نطق‌ها 
در آستانه انتخابات مجلس نهم و مقارن با دولت دهم 
به ریاست محمود احمدی‌نژاد بوده است. نمایندگان 
به طرح مشكلات جاری و كلان مملكت پرداخته‌اند. 
فــارغ از مواضــع و جبهه‌گیری‌های فراكســیون‌های 
متفاوتی كه در مجلس وجود دارد مشــاهده می‌شــود 
كه گریزی از آن مشــكلات نیســت. آنان با رویكرد 
ملــی به دنبال راه برون‌رفــت از بحران‌ها بوده‌اند. این 
رویكرد نشــان می‌دهد كه اصلاح‌طلبان یا شاخه‌های 
متنــوع اصولگرایــان هر كدام ظرفیت متناســب خود 
را در نهــاد قانون‌گــذاری دارا هســتند. در این میان 
نطق‌هایی هم از ســوی برخی نماینــدگان تندرو ایراد 
شده اســت كه نه در ســاختار اصولگرا‌ـاصلاح‌طلب 
می‌گنجــد و نه طیــف اصولگرایان معتــدل از چنان 
ظرفیت بالقوه‌ای برخوردار است، صرفاً با هزینهك‌ردن 
از عنــوان اصولگرایی به تشــریح مواضع خاص خود 

پرداخته‌اند.
در گزارش حاضر بــه انتخابات مجلس نهم و مواضع 
اصولگرایــان در این باره پرداخته می‌شــود و در ادامه 
بــه نطق‌هایی که درباره مســائل كلان و ملی اســت 

می‌پردازیم.
در رابطــه بــا انتخابات اكثــر نماینــدگان بر وحدت 
كید كرده‌اند. آنان انتخابات را پشتوانه  اصولگرایان تأ
امنیــت كشــور تلقــی كــرده و هشــدار داده‌اند این 
پشــتوانه بزرگ به چالشــی برای امنیت كشور تبدیل 
نشــود. همچنین شــركت در انتخابــات را با دید ملی 
ارزیابــی كرده‌اند كه بایــد از تهمت و افترا و دروغ و 
شایعه‌پراكنی پرهیز كرد و اگر هدف از نمایندگی یك 
خدمت الهی اســت چرا برخــی از افراد از روش‌های 
شیطانی اســتفاده میك‌نند درحالیك‌ه رقابت سیاسی 
نباید به وحدت و اتحاد ملت آسیب برساند مهم‌تر این 
اســت كه منافع ملی باید بالاتر از رقابت‌های سیاسی 
و برد و باخت‌های حزبی باشــد. برخی نمایندگان در 
نطق‌های خود به مدرس اشاره كرده‌اند. به گفته آنان 
مدرس وبلاگ، ســایت و روزنامه‌ای نداشــت و اگر 
هم می‌داشــت می‌گفت پول آن را از كجا می‌آورد و 

به كســی حمله نمیك‌رد، اینكه از طریق سایت‌ها و روزنامه‌ها و وبلاگ‌ها حریم‌ها 
را بشكنیم و صاحبان انقلاب را مورد تهاجم قرار دهیم و بعد هم صحبت از مدرس 

بكنیم، برای مردم امری باورنكردنی است.
نماینــدگان انتخابات مجلس نهم را یك فرصــت طلایی برای نظام تلقی كرده‌اند تا 
وضعیت داخلی و خارجی خود را سامان بخشند و انتخابات مایه نزدیك‌شدن دل‌ها 
و استحكام دل‌ها قرار گیرد و نه عامل تفرقه و تصفیه‌حساب‌های شخصی و گروهی 
و سســتك‌ردن پایه‌های نظام و در این رابطه این سؤال را مطرح كرده‌اند كه »آیا از 
ورود گرایش‌های مختلف سیاســی كه التزام فكری و عملی به قانون‌اساســی دارند 
اســتقبال میك‌نیم یا سیاســت پیاده‌کردن افراد و گروه‌های مخالف خود را از قطار 

انقلاب دنبال میك‌نیم؟...«.
یكی از نمایندگان اصولگرا در این راســتا با طرح این ســؤال در مورد کسانی که از 
ســاكتین فتنه یا خواص مردود و بی‌بصیرت بوده و از مســیر انقلاب خارج شده‌اند 
می‌پرسد: آیا مرجع تشخیص اینكه چه كسی از ساكتین فتنه و چه كسی از كاسبین 
فتنه بوده مشــخص اســت؟! و در ادامه می‌افزاید آیا به‌دنبال ایجاد مجلسی مستقل 
و متفكر و حُر و آزاد و مانع اســتبداد دولت‌ها هســتیم یا مجلســی وابسته، متزلزل 
و همواركننده راه اســتبداد دولت‌ها. نمایندگان نتیجــه گرفته‌اند كه باید نمایندگان 
واقعــی مردم وارد مجلس شــوند نــه نمایندگانی كه حمایت مالی و سیاســی منابع 
قــدرت و ثــروت و نهادهای مختلــف حكومتی ازجملــه دولت را دارند. اساســاً 
دخالت دولت‌ها در انتخابات مجلس به صورت ارائه فهرســت و سپس حمایت از 
آن فهرست علاوه بر آنكه منشأ تخلفات مالی و غیرمالی می‌شود، کاری غیراصولی 
اســت؛ زیــرا نمایندگان مجلس ناظر بر دولت هســتند. حال آنكــه در این صورت 
دولت ناظــران خود را انتخاب میك‌ند و لاجرم موجــب ضعف نظارت مجلس بر 

دولت خواهد شد.
اصولگرایــان خواهــان طــرح مشــاركت حداكثــری و حضــور پررنــگ مردم و 
كنارگذاشتن اختلاف ســلیقه‌ها، خواهان وحدت حداكثری حول محور روحانیت 
و جامعتیــن بــوده و حضور در خانه ملت را با مرزبنــدی از فتنه‌گران و جریان‌های 
كید داشــتند كه در تدارك حركت  انحرافی خواســتار بودند. نمایندگان اصولگرا تأ
وسیع و پرشتاب اصولگرایی از ساختارسازی تشكیلاتی به تدوین برنامه‌های اساسی 
و اســتراتژی فعالیت برای پاســخگویی به مطالبات بر حق مــردم روی آورند؛ زیرا 
مردم طالب اعتدال هســتند نه تندروی‌های غیرمنطقی. از ســویی ضرورت مراقبت 
و پرهیز از آفت‌های انتخابات ســالم و رقابتــی را مطرح كرده‌اند مانند خصومت و 
تهمت‌زنــی و دادن وعده‌هایی که قانوناً خارج از حــوزه اختیار و وظیفه نمایندگی 
است یا اتخاذ روش‌هایی مانند نفی دیگران به منظور اثبات خود و دیگر انگیزه‌های 
ناســالم قدرت‌طلبانــه و ثروت‌جویانه یا ارتباط با مراكز قدرت و ثروت و اســتفاده 
از بیت‌المال و قانون‌شــكنی. تعداد دیگری از نماینــدگان عنوان كرده‌اند انتخابات 
مجلس نهم اولین انتخابات پس از فتنه 88 اســت. لذا دشــمن زخم‌خورده جهانی 
و عوامــل آن‌ها در منطقه به وحشــت افتــاده و تلاش دارند تا با تمــام توان مالی و 
تبلیغی و سیاســیك‌اری، اهداف خود را به انجام برســانند. این دسته از نمایندگان 
با این تحلیل، شــاخه شاخه‌شــدن اصولگرایان را تضعیف خود تلقی كرده و اظهار 
كرده‌اند كه ممكن اســت مســائل جزئی داخلی در رقابت‌های انتخاباتی آنان را از 

همگرايی در اعتدال
زمینه‌ها و چگونگی همگرایی و وحدت اصولگرایان معتدل
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نقش‌آفرینی بازدارد. آنان وحدت را نه‌تنها نیاز داخلی 
خود، تضمینك‌ننده شــوق و امید در دل مردم جان به 
كف منطقه دانســته‌اند؛ مردمی كه به شوق حاكمیت 
و مردم‌ســالاری دینی بــه مقابله با تانك‌هــا می‌روند. 
ایــن دســته از نمایندگان در نطق‌هــای خود ضرورت 
شناســایی احزاب و گروه‌هایی را كه از آن‌ها به عنوان 
پادوها و پیاده‌نظام جبهه اســتكبار یاد كرده‌اند مطرح 
كرده‌اند و آشــكارا این مســئله را جــزو نكاتی اعلام 
كید دارد. آنان  كرده‌اند كــه جبهه پایداری بــر آن تأ
راهبرد وحــدت اصولگرایان را با محوریت پایداری‌ها 
مطرح كرده‌اند. چنان‌که بــه گفته یكی از نمایندگان 
پایداری در گرو اتحاد است و اتحادیون نیك می‌دانند 
كه بــا پایداری ســریع‌تر به اهداف مشــترك خواهند 
رســید. این دســته با شــعار وحــدت رویكرد حذف 
دیگــران را دنبال میك‌نند. برخــی اصولگرایان نیز در 
نطق‌هــای خود شــیطنت و مكر فتنه‌گــران و جریان 
انحرافی را گوشــزد كرده‌اند به‌گونــه‌ای كه »آنان از 
هر دسیسه‌ای اســتفاده خواهند كرد تا مجلس نهم را 
به دست گیرند«. آن‌ها جریان انحراف را بدتر از فتنه 
عنوان كردند به‌طوریك‌ه جریان انحراف با قدرت زر 
و زور و تزویر برای حفظ قدرت در جریان اســت. به 
گفته آنــان جریان انحرافی تــاش میك‌ند با هدایت 
امــواج توهین و هتك حرمــت و تخریب و تضعیف، 
نیروهای مؤمن به نظام را متزلزل كرده و با بهره‌گیری 
از نفوذ سیاســی بــا توان اقتصــادی و مالــی و انواع 
رسانه‌ها بســتر بزرگ فریبكاری را بسازند و همه نظام 
را در اختیــار خود قرار دهند. آنــان تلاش دولتمردان 
برای مانــدگاری در قدرت از طریق به دســت‌گرفتن 

مجلس را یك انحراف می‌دانند.
باید توجه داشت كه پرهیز از تخریب گروه‌های سیاسی 
و داوطلبــان نمایندگــی و اســتقبال از افراد و ســایق 
كید  مختلف اصل اساسی بود كه نمایندگان نیز بر آن تأ
داشتند و در این راستا گروه‌های اصولگرا دعوت كرده 
بودند تا به دور از دو بیماری فتنه و انحراف به وحدت 
اصولگرایان وارد شــوند. یكــی از نمایندگان اصولگرا 
لوازم اســتفاده مطلوب از فرصــت طلایی انتخابات را 
در عملكرد عادلانه شــورای‌نگهبان مطرح كرده و در 
نطق خود به شورای‌نگهبان توصیه كرده است به منظور 
دستیابی به مشــاركت بالای مردم از سخت‌گیری‌های 
بیجا خودداری شــود. برای نمونه مبــادا كاندیدایی به 
صرف عضویت در ســتاد انتخاباتی آقای میرحســین 
موســوی یا كروبی یا معترض‌بودن بــه روند انتخابات 
گذشــته رد صلاحیــت شــود. بلكه تنها كســانی كه 
اقدام عملی علیه جمهوری اســامی كرده‌اند مثلًا در 
آشــوب‌های خیابانی و آسیب‌رساندن به اموال عمومی 
دســت داشته‌اند مســتحق رد صلاحیت هســتند و نه 
كســانیك‌ه به‌دنبال یك كار سالم سیاســی بودند و به 
دلیل پیاده‌شــدن پروژه‌های مختلف از ســوی طرفین 
ماجــرا وارد یك بحران ناخواســته شــدند. نماینده‌ای 
نیز در نطــق خود به اهمیت وظیفــه مجریان و ناظران 
انتخاباتی اشاره‌کرده اســت، بدین‌گونه كه صیانت از 
آرای مردمی كه سرلوحه وظایف متعدد آنان است تنها 
در حفظ صندوق آرا و شــمارش صحیح آن‌ها خلاصه 
نمی‌شــود. نظارت و كنترل بر نحــوه تبلیغات و تذكر 

به‌موقع تخلفات آنان صیانت از آرا محسوب می‌شود.

نماینده دیگری درباره هیئت‌هــای اجرایی تذكر داد 
كه در بعضی از اســتان‌ها هیئت‌ها، سیاســی انتخاب 
شده‌اند و معلوم نیســت كه برخی از آن‌ها صلاحیت 
این را داشــته‌اند كــه به صلاحیت نامزدها رســیدگی 

كنند یا نه.
برخــی نمایندگان عمر چهارســاله مجلس هشــتم را 
مصادف بــا حوادثی چون فتنــه، انحراف و اختلاس 
بزرگ دانســتند كه هر كدام ظرفیــت براندازی نظام 
را به همراه داشــته اســت. عده‌ای دیگر نیز با اشــاره 
به شــرایط خاص منطقه‌ای و تهدیدهــا و تحریم‌ها و 
نیز زندگی تحت فشــار تورم و بیكاری مردم گفته‌اند 
كه تریبون‌هــای مختلف در راســتای وحدت‌آفرینی 
و امیدبخشــی به مــردم حركت كرده و ســاختارهای 
اجتماعــی و وحدت كشــور را حفظ كننــد چرا كه 
در این شــرایط بهترین خدمت در راســتای وحدت و 

جذب حداكثری ملت و دفع حداقلی است.
برخــی از نماینــدگان طرح مشــكلات را در بحبوحه 
انتخابــات بی‌انصافی دانســته، ولی اذعان داشــته‌اند 
كه بعضی از مســائل به علت صــدور آمار غیرواقعی 
لاینحل مانده اســت كه چاره‌ای جز طرح آنان نیست 
مانند مسائل فرهنگی، اشتغال و ازدواج جوانان، تورم 

و بیكاری.
نماینده‌ای با اشــاره به تصمیمات ناصحیح و شتابزده 
اقتصادی و اجرای نادرســت و ناقــص هدفمندكردن 
یارانه‌ها افزوده اســت كه بدین‌گونــه نه‌تنها نفت را بر 
سر سفره مردم حاضر نكردید، كمك‌م نان و آب نیز با 
سفره فقرا خداحافظی خواهد كرد و از ارائه آمارهای 

غیرواقعی در این رابطه ابراز تأسف كرده است.
در نطــق یکی از نمایندگان خطــاب به دولت )نهم و 
دهم( آمده است: »دولت در شش سال و نیم گذشته 
حدود 1400 میلیارد دلار درآمد داشته است.« وی از 
دولت خواسته گزارش دهد كه با این مبلغ برای كشور 
چه كرده است؟! وی هشدار داده كه دولت در قامت 
یك حزب تمــام وارد عرصه انتخابات شــده و این را 
ســم مهلكی قلمداد كرده است. این نماینده خطاب 
بــه رئیس دولت گفته اســت جدا از منابــع فراعنوان 
مالــی كه در اختیار دولت بــوده باید در برابر مجلس 
و پیشــگاه ملت پاسخگو باشد زیرا موضع‌گیری‌هایی 
اتخاذ كرده كه هزینه بسیاری برای كشور داشته است، 

نظیر مســئله هولوكاست که امری فراموش شده بود و 
دولت با طرح آن 10 ســال تحریم‌ها را جلو انداخت و 
در ادامه می‌افزاید: كاغذپاره، خس و خاشــاك برای 
كشــور چه هزینه‌هایی دربر داشته است؟! این نماینده 
در نطق خود اشاره‌کرده كه »با اطلاع كامل و تحلیل 
خود، 65 تا 70 درصد رأی در شرایط عادی و عادلانه 
متعلق به جریانی غیر از جریان حاكم امروز است اگر 

باور ندارید زمینه‌اش را فراهم كنید.«
ایــن جریــان از اصولگرایــان بــا رویكــرد همگرایی 
و وحــدت بــا نیروهــا در مقابــل جریــان دیگری از 
نماینــدگان موســوم به جبهــه پایداری قرار داشــتند. 
علیرغم آنكــه آن‌ها بر طبل وحــدت میك‌وبیدند اما 
به‌دنبال حذف دیگر گروه‌ها و جریان‌های غیرهمســو 
با خود بوده و دائماً دامنه وحدت را تنگ‌تر كرده‌اند. 
حال آنكه زمینه‌هایی برای نزدیك‌شدن اصلاح‌طلبان و 
اصولگرایان معتدل در حال شكل‌گیری بود و با وجود 
مانع‌تراشــی‌ها وحدت جریانات معتــدل در انتخابات 

خرداد 92 و اسفند 94 خود را نشان داد.
هرچند جبهه پایداری بر حذف نیروها پای می‌فشــرد، 
اما اصولگرایان مجلس خصوصاً شاخه رهروان ولایت 
به نقد عملكرد دولت همت گماشــته بودند. موضوع 
اختلاس ســه هــزار میلیــاردی، مصوبــات بی‌نتیجه 
سفرهای استانی، بحران بیكاری و اخلال در بازار ارز 
سرفصل موضوعاتی بود كه در نطق‌های نمایندگان به 

آن پرداخته می‌شد.
یكی از نمایندگان در انتقاد از سیاســت‌های دولت در 
حوزه اقتصادی، عملكرد دولت را به‌مثابه تحریم مالی 
و بانكی بر واحدهای اقتصادی ارزیابی كرده اســت 
و در این رابطه محقق‌نشــدن وعده‌های دولت مبنی بر 
پرداخت یارانه تولید واحدهای تولیدی را مطرح كرده 
كه عملًا شــرایط دشــواری را بر فضای كسب و كار 
كشور ایجاد كرده است. تعطیلی واحدهای تولیدی و 
از دســت‌رفتن فرصت‌های شغلی موجود آن‌ها و انبوه 
جوانــان بیكار داســتان غم‌انگیزی اســت كه هر روز 
تكرار می‌شــود. از سوی دیگر از دســت‌رفتن كنترل 
دولت بر بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت آن، گذشته 
از كاهش ارزش پول ملــی، تأثیرات جدی بر افزایش 
نــرخ تورم و آشــفتگی اقتصاد ملی را به‌دنبال داشــته 
است. نمایندگان پیامد این مسائل را در كاهش اعتماد 
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عمومی نســبت به سلامت و درســتكاری مسئولان و 
مدیران اقتصادی و بانكی كشــور دانســته‌اند؛ به ویژه 
پس از افشــای ابعاد اختــاس 3000 میلیاردی که به 
گفته نماینــدگان بعضــی از مقصران اصلــی پرونده 
در ســایه حمایت‌های سیاســی آزادانه می‌گردند و با 
مطالبه پاداش به شعور مردم اهانت میك‌نند. برخی از 
نمایندگان در تحلیل خود ابعاد عملكرد دولت را نتیجه 
بیش از هفت ســال حاكمیت جریان اصولگرا بر تمام 
اركان كشــور تلقی كرده‌اند چنان‌کــه اصولگرایان را 
گریزی از پذیرش مسئولیت در این زمینه و تجدیدنظر 
در مواضع خود نخواهد بود. این در حالی اســت که 
آنان بر تداوم ســیطره خود بر تمامی اركان كشور ولو 
از طریــق حذف همه رقیبــان به عناویــن مختلف و 
روش‌های ناصواب و غیرقانونی اصرار دارند. به گفته 
نمایندگان خدمات دولت اگر به‌درســتی انجام شــود 
یك درمان است و اگر خودسرانه و بدون تناسب باشد 
منجر به رنج و بیماری بیشتر می‌شود. چنان‌که رئیس 
دیوان محاســبات كشــور اعلام كرده كه هیچ نهادی 
نمی‌داند درآمد این كشور چقدر است و این مصیبت 
بزرگی اســت كــه نمی‌دانیم درآمد پنج یا شش‌ســاله 
دولت )نهم و دهم( به میزان500 میلیارد دلار از نفت، 

كجا مصرف شده است؟!
بــه  نماینــدگان در نطــق خــود خطــاب  از  یكــی 
رئیس‌جمهور وقت، راه برون‌رفت از بحران بیكاری و 
گرانی را در عزم ملی با نگاه واقع‌بینانه و اجرای قانون 
و بررسی‌های كارشناسانه با واقعیت موجود در جامعه 
نســبت به درآمد ســرانه مناطق، اســتان‌ها و پرهیز از 
شعارهای احساساتی در بین مردم مطرح كرده است. 
وی در تحلیــل گرانی می‌گوید پیــش از این افزایش 
قیمت اجناس و كالاهای اساســی بــا افزایش قیمت 
حامل‌های انرژی صورت می‌گرفت، اما این‌بار شاهد 
افزایــش نرخ سرســام‌آور ارز و شــوك وارده به بازار، 
احتكار كالاهای اساســی و گرانی اجناس هستیم که 

بهره آن را دلالان و سودجویان برده‌اند.
نمایندگان این امر را نیز متذكر شده‌اند كه مشكلات 
اقتصــادی كیان خانواده را تهدیــد كرده و خانواده‌ها 
در حال از هم‌پاشــیدگی هســتند و دادخواســت‌های 
طلاقــی در این خصــوص در محاكم مطرح اســت. 
موضوع دیگر اصلاح سیستم بانكی است كه یكی از 
ضروریات و از برنامه‌های رئیس‌جمهور بوده اســت. 
افزایش نرخ ســود بانكــی تأثیر عمده‌ای بر اشــتغال 
داشــته و مجموعه‌ای از تولیدكننــدگان و كارگران را 

تحت فشار زائدالوصفی قرار داده است.
نمایندگان بــه آمار 6.5 میلیون جــوان بیكار جویای 
كار اســتنادکرده و خطــاب بــه رئیــس دولت دهم 
گفته‌اند كه آیا صدای معلمان شــركتی كه هر روز در 
مقابل مجلس جمع می‌شوند، همان‌ها كه توسط وزیر 
سابق دعوت به كار شده‌اند ولی وزیر )وقت( آن‌ها را 
از كار اخراج كرده اســت، شنیده است؟! آیا صدای 
عدالت‌خواهی تولیدكنندگان صنعتی و كشــاورزی را 
به دلیل عدم پرداخت یارانه تولید نشــنیده است؟ و آیا 
صدای متقاضیان وام‌های اندك را در مسیر رفت‌وآمد  
بــه بانك‌هــا و همچنین صنــدوق مهر امــام رضا )ع( 

نشنیده است؟!
به قــول نماینــدگان منشــأ هرگونــه فســاد اخلاقی، 

بی‌بندوباری و ناهنجاری‌های اجتماعی بیكاری است 
و از دولت خواســته‌اند كه باید به عنوان مسئول ایجاد 

اشتغال برنامه‌ای مدون و عملی 
برای رفع بیكاری داشــته باشد 
و به جــای آمارهای صوری و 
غیرواقعــی به صــورت عملی 

بیكاری را كاهش دهد.
نماینــدگان در رابطه با فســاد 
نیز، فساد سیســتمی را مطرح 
نطــق  از  بخشــی  كردنــد، 
این  با  اصولگرایــان  از  یكــی 
پرســش كه پرونده فســاد چه 
نســبتی بــا امنیت ملــی دارد 
قابــل توجــه اســت. وی در 
تحلیــل خــود بــر ایــن نكته 
كید دارد كــه امنیت ملی با  تأ
مشــروعیت گره خورده است 
اعتماد  بــر  و مشــروعیت هم 
فســاد  اســت،  اســتوار  مردم 

به ویژه در شــكل سیســتمی ســم اعتمــاد عمومی 
اســت. ایــن نماینده سیســتمی‌بودن فســاد را نه در 
كثرت فاســدان، بلكه در این می‌داند كه اجزایی از 
سســیتم كه مأمور مبارزه‌اند خود گرفتار درجاتی از 
فســادند، بدین‌گونه كه در فســاد سیستمی برخی از 
افــراد در فرایند مبارزه با فســاد مصونیــت می‌یابند، 
وی در ادامه به برآورد ســازمان شــفافیت بین‌المللی 
اشــاره‌کرده كه تنها در یک سال فســاد 34 میلیارد 
دلار بــرای اقتصاد ما هزینه داشــته اســت. در ادامه 
این نطق آمده اســت: فقیران، بیكاران، تن‌فروشان، 
معتادان، یتیمان و زنان مطلقه بی‌سرپرســت قربانیان 
همین زد و بندهای پیچیده ثروت و قدرت هســتند؛ 
همان‌ها كه مقام رهبری از كار آن‌ها به سوءاستفاده 

بودند. یادکرده  قانونی 
نماینــدگان همچنین هشــدار داده بودنــد كه برخی 
از افراد وابســته بــه جریان انحرافی متهــم در پرونده 
فســاد بانكی به جای پاســخگویی به دادگاه اقدام به 
جوسازی و فشار علیه برخی مقامات قضایی كرده‌اند 

تا پرونده را از مسیر عدالت منحرف سازند.
یكــی دیگــر از دغدغه‌هــای نماینــدگان مصوبــات 
سفرهای اســتانی رئیس دولت بوده است. معاون اول 
دولــت آن مصوبات را ناموس دولت خوانده اســت؛ 
اما نماینــدگان معتقدنــد كه مصوبات صرفاً دســت 
نماینــدگان را برای پیگیری مشــكلات می‌بندد. زیرا 
مصوبات سفرها به صورت گسترده از رسانه‌ها پخش 
می‌شــود و برای مــردم توقع و انتظــار ایجاد می‌کند. 
نماینــدگان در تذكر خود به دولت گفته‌اند كه دولت 
بایــد پیش از هــر مصوبه و ســفر دیگــر، مصوبات 

سفرهای قبلی را سر و سامان داده و عملیاتی کند.
از نظر نمایندگان ســفر اســتانی چهــارم دولت نه‌تنها 
خســارت‌هایی را به بار می‌آورد و منشــأ خیر و بركتی 
نخواهــد بود كه بــا رویكرد تبلیغاتی بــرای تصاحب 

مجلس نهم انجام می‌شود.
یكــی از مســائلی كه نماینــدگان مناطــق محروم به 
آن اشــاره كرده‌انــد در مورد عدم اجــرای قوانین از 
ســوی دولت است و با عنوان »ســهم مناطق محروم 

از عدالت كجاســت« به آن پرداخته‌اند، به‌طوری‌که 
دولــت در اجــرای قوانین مجلــس مقاومت میك‌ند 
و ایــن بدعتــی چالش‌برانگیز 
اســت كه به صلاح كشــور و 
به  نمونه  بــرای  نیســت.  ملت 
موجب مــاده 180 قانون برنامه 
مقررشــده بود كــه دو درصد 
كل اعتبــارات كشــور جهت 
كاهــش  و  محرومیت‌زدایــی 
فاصلــه توســعه‌نیافتگی مناطق 
توســعه‌نیافته اختصــاص یابد. 
ســؤال نمایندگان در این رابطه 
این بوده كه چــرا مجلس این 
اعتبــارات را به صــورت كلی 
در اختیــار دولت قرار می‌دهد 
و دولــت هم به جای توســعه 
اقتصادی، توســعه سیاســی را 
در تخصیص اعتبارات در نظر 

می‌گیرد.
نطق‌هایی نیز به مســائل اهل ســنت ارتباط دارد مانند 
آنكه »بعضی از كج‌اندیشــان در گزینش‌ها برخی از 
جوان‌ها را فقط به علت سنی و كُردبودن رد صلاحت 
میك‌ننــد« یــا اینكه »عــده‌ای در داخل با تشــكیل 
مجلس وعظ و ســخنرانی با هیزم سب و لعن و چاپ 
اهانت و نفرین در روزنامه و سررســیدها، آتش تفرقه 
را شــعله‌ورتر و خاطر مســلمانان را آزرده میك‌نند در 
كید داشــتند كه  صورتی که امام خمینی )ره( بارها تأ
درباره توطئه‌های خارجی جای نگرانی نیست ولی از 
تفرقه و تشــتت احتمالی و هر اقدامی كه ممكن است 
وحدت جامعه را دچار لطمه و آســیب كند آشــكارا 
اظهــار نگرانی میك‌ــرد. به قول یكــی از نمایندگان، 
روزنامه‌ای اهل ســنت را در ردیــف كفار قرار داده و 

این دشمنی آشكار با نظام است.«
درحالیك‌ــه قانون‌اساســی ترویج اعتقــادات محلی 
و فعالیت‌هــای معمول مذهبی و قومی را به‌رســمیت 
شــناخته اســت اجازه ندادن بــه نیروهــای معتدل و 
میانه‌رو در مناطق اهل ســنت موجــب ورود نیروهای 
رادیــكال می‌شــود و فضا به خشــونت و تندروی باز 
می‌شود. نمایندگان هشدار داده‌اند كه مبادا با تصمیم 
خودمان فضا را به ســمتی ببریــم كه حضور نیروهای 
میانــه‌رو و خیرخواه فراموش شــود كه این امر بازتاب 
خواســت مردم نبــوده و تــداوم آن بــرای منافع ملی 
خطرناك است. نمایندگان دوره هشتم هشدار داده‌اند 
كــه ادامه تحمل‌نكــردن صدای متفاوت و نشــنیدن 
واقعیت‌ها در ســطح كلان می‌تواند هزینه‌های زیادی 

برای كشور داشته باشد.
با توجه بــه نطق‌هــای نمایندگان در روزهــای پایانی 
مجلــس هشــتم درمی‌یابیــم كــه به‌تدریــج جریان 
اصولگرایی به این جمع‌بندی رســید كه با دولت وقت 
به مرزبندی برسد، در مجلس نهم این رویكرد تقویت 
شــد و درنهایت آرای مردم بــه جریان معتدل گرایش 
یافــت و نتیجه آن همراهی در دو انتخابات خرداد 92 

و اسفند 94 بود. ■

سيستمي‌بودن فساد “
نه در كثرت فاسدان، 

در اين است كه اجزايي 
از سيستم كه مأمور 

مبارزه‌اند خود گرفتار 
درجاتي از فسادند، 
بدين‌گونه در فساد 

سيستمي برخي از افراد 
در فرايند مبارزه با فساد 

مصونيت ميي‌ابند
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همان‌طور که می‌دانیم در جریــان جنگ جهانی دوم 
در جبهــه اســتالینگراد مردم شــوروی در برابر تهاجم 
لشــکریان هیتلر نزدیک به 20 میلیون نفر شهید دادند. 
به طوری که از هر خانواده چهارنفره روسی یک نفر به 
شهادت رسید که نتیجه آن شکست جریان نژادپرست 
مهاجــم بود. ازآنجاکــه میزان این قربانیان چشــمگیر 
بود خروشــچف و بعضی از دیگر رهبران شــوروی به 
این جمع‌بندی رســیدند که اگر بار دیگر تهاجمی در 
این ابعاد به کشــور شوراها بشــود دیگر توان مقاومت 
و دادن این تعداد قربانی نیســت. بــه همین منظور بود 
که به سرعت به فکر دستیابی به سلاح بازدارنده اتمی 
رســیدند که ابرقدرت امریکا و احیاناً قدرت‌های دیگر 
نتوانند به اتحاد شوروی حمله کنند. تلاش‌های آن‌ها به 
بار نشست و در سال 1949 به بمب اتمی دست یافتند.

بــه ایران و تجربه خودمان در مورد دفاع در برابر تهاجم 
بعث عراق برگردیم. در جریان این دفاع ما بیش از 200 
هزار شــهید دادیم و یک میلیــون نفر مجروح و جانباز 
شدند. زمزمه‌ای در بین رزمندگان راه استقلال و آزادی 
و جمهوری اســامی شــکل گرفت که اگر بار دیگر 
چنین حمله وسیعی به ایران انجام بشود آیا درست است 
که این حجم قربانی را داشته باشیم و آیا یارای مقاومت 
وجود دارد؟ و این در حالی بود که مرحوم امام خمینی 
رهبری این دفاع مقدس را در دســت داشــت و ایشان 
علاوه بــر اینکه رهبر انقــاب و بنیان‌گذار جمهوری 
اسلامی بودند، مرجع تقلیدی سنتی و کاریزماتیک نیز 

بوده که از آرای قاطبه مردم برخوردار بودند.
اندیشه دست‌یابی به سلاح بازدارنده در بین رزمندگان 
و تا حدی رهبران جمهوری اســامی شــدت گرفت 
تا آنجا که آیت‌الله هاشــمی در خطبه‌های نماز جمعه 
گفتنــد هیچ‌چیز نمی‌تواند مقاومت مــردم ما را در هم 
شــکند مگر اینکه از ســاح اتمی استفاده شود. مردم 
می‌گفتند چرا ما ســاح بازدارنده نداشــته باشیم؟ در 
مطبوعــات داخلــی و خارجی نیــز مزایایــی برای آن 
می‌شــمردند و حتی به لحاظ کارشناسی گفته می‌شد 
اگر ما یک سلاح بازدارنده داشته باشیم نیازی نداریم 
که سراسر ایران را به موشک‌های پدافندی مسلح کنیم 
و هزینه ســاح بازدارنده از هزینه مجهزکردن سراســر 
ایران به ســاح‌های دفاعی و به‌روزکــردن آن‌ها کمتر 
است. علاوه بر این با این کار هیچ قدرتی تصور حمله 

به ایران را نیز نخواهد کرد.

حتی برژینســکی در کتاب »انتخاب: رهبری جهانی یا ســلطه جهانی«1 مطرح کرد 
که پاکستان، هندوستان، روسیه و امریکا و کشورهای غربی بمب اتمی دارند، طبیعی 
اســت که ایران نیز برای دفاع از خود بخواهد بمب اتم داشــته باشد. طبیعی بود که 
در ابتدا تلاش‌هایی که در مورد دســتیابی به تکنولوژی اتمی می‌شد مخفی بماند. از 
طرفی ما ســعی داشتیم که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم و از مزایای 
عضویت در آن بهره‌مند شویم. در زمان پهلوی دوم نیز به توصیه امریکایی‌ها کارهایی 

در جهت دستیابی به انرژی اتمی انجام‌شده بود که بحث مستقلی می‌طلبد.
دکتر حســن روحانی در جایگاه معاونت استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و از 
آنجایی که خود از اعضای گروه مذاکره و کارشناسی درباره انرژی هسته‌ای بود در 
کتاب »امنیت ملی و دیپلماســی هســته‌ای« به تفصیل سیر تکوین دستیابی به انرژی 
اتمی را تشریح کرده است. ایشان می‌نویسد که تیم مذاکره‌کننده با آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی، اطلاعاتی را از جانب یک ســازمان مخفی بــه این آژانس می‌داد. بعد 
کارشناســان آژانس به ایران می‌آمدند و ایــن اطلاعات را ارزیابی می‌کردند و متوجه 
می‌شدند که با واقعیت هماهنگی ندارد. با استمرار این روند بود که سیر بی‌اعتمادی 
کارشناســان آژانس به فعالیت‌های اتمی ایران شکل گرفت؛ البته دست‌های مرموز و 
ایادی قدرت‌های بزرگ هم در پی این کارشکنی‌ها بودند. متأسفانه دکتر احمدی‌نژاد 
در جایگاه ریاســت جمهوری ایران به این بی‌اعتمادی به شکل چشمگیری دامن زد 
و پدیده هولوکاســت را به‌کلی منکر شد. جالب اینکه روژه گارودی که قبلًا معاون 
دبیرکل حزب کمونیست فرانســه بود و بعداً مسلمان شد، کتابی2 درباره هولوکاست 
نوشــت و ادعا کرد که قربانیان هولوکاســت بر اســاس آنچه آژانس یهود و مقامات 
اســراییل می‌گویند 6 میلیون نفر نبوده و بســیار کمتر اســت.3 متأســفانه ایشــان در 
دادگاه‌های فرانســه که مهد آزادی تلقی می‌شــود به سه سال حبس محکوم شد. آن 
هم به این دلیل که چرا تعداد قربانیان را کمتر گفته است. این در حالی بود که روژه 

گارودی اصل هولوکاست را نفی نکرد.
صهیونیســت‌ها که در رســانه‌های جهان هژمونــی دارند با تبلیغــات دامنه‌دار خود 
می‌گفتند رئیس‌جمهور ایران شــب را روز و روز را شــب کرده و هولوکاست را کلًا 

نفی کرده و بنابراین چگونه می‌توان به چنین دولتی اطمینان کرد؟
سردبیر روزنامه خاصی هم گفتار آقای احمدی‌نژاد را تأیید می‌کرد و مقالات مطولی 
در تأیید صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد چاپ می‌کرد. حتی یکی از وزرای کابینه در 
مراســم شهادت خبرنگار ایســنا موضع احمدی‌نژاد درباره هولوکاست را نشان‌دهنده 
برگ برنده ما در منطقه و جهان تلقی می‌کرد. اظهارات دیگری نیز دراین‌باره مطرح 
شــد و به ایــن بی‌اعتمادی دامن زد کــه در مطبوعات نیز به تفصیــل آمده و مطلب 

مستقلی می‌طلبد.
در یکی از ســرمقاله‌های نشریه چشم‌انداز ایران آمده بود که کم‌هزینه‌ترین کار برای 
جلوگیری از این بی‌اعتمادی و منتقل‌نشــدن پرونده ایران به فصل دوم شورای امنیت 
این اســت که آقــای احمدی‌نژاد از ایــن کلام خود معذرت‌خواهی کنــد؛ البته این 
کار انجام نشــد و پرونده ما به فصل دوم شــورای امنیت سازمان ملل منتقل شد که 
می‌توانســتند به‌طور قانونی یا جلوی فعالیت‌های مــا را بگیرند یا به ایران حمله کنند. 
متأسفانه دستیابی به تکنولوژی انرژی اتمی به بحرانی بین‌المللی منجر شد و در رأس 
بحران‌هــای ایران قرار گرفت که وقت اکثر مســئولان مــا را می‌گرفت تا اینکه مقام 

نرمش قهرمانانه

لطف‌الله میثمي
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رهبری به این مضمون اعلام کردند که ساختن سلاح 
اتمی حرام اســت. این دســتورالعمل نقطه عطفی در 
فعالیت‌های اتمی ما به شــمار رفت و به نظر می‌رســد 
که آغازی بود برای پروســه اعتمادســازی و مذاکراتی 
که منجر به برجام شد و پرونده ما از فصل دوم شورای 
امنیت خارج و سایه جنگ را از سر مردم ایران دور کرد 
و راه تعامل ســازنده به جای تقابل با دنیا را پیش روی 

کشور گذاشت.
متأسفانه در تلاش‌هایی که برای ارزیابی این مذاکرات 
در مجلس شورای اسلامی و دیگر محافل شد مطالبی 
اعــام گردید که بســیار تأمل‌برانگیز اســت. ازجمله 
تهدید به مرگ دکتر صالحی توســط حجت‌الاســام 
کتور  روح‌الله حســینیان. این در حالی اســت کــه رآ
اراک پلوتونیــوم تولید می‌کرد و پلوتونیوم هم می‌تواند 
برای ساختن بمب اتمی به کار آید. ایشان از یک‌طرف 
خــود را نزدیک به مقــام رهبری و دســتورالعمل‌های 
ایشــان می‌داند و از طرفی با نرمش قهرمانانه مخالفت 

می‌ورزد.
درگذشته هم ایشان نظرشان این بود که ما کار خودمان 
را می‌کنیم و مقام رهبری را در برابر عمل انجام‌شــده 
قرار می‌دهیم، اگر ایشان بخواهند ما را توبیخ می‌کنند 
که مطلب تأمل‌برانگیزی است. دکتر صالحی یکی از 
چهره‌های درخشــان علمی ایران است. او استاد شهید 
شهریاری است که استاد شــهریاری فرمول تغلیظ 20 
درصد اورانیوم را ابتکار کرد بدون آنکه به کشــورهای 
خارجی سفر کرده باشد یا در آنجا درس‌خوانده باشد. 
دکتر صالحی درواقع منتخب رهبری برای وزارت امور 
خارجه در زمان دکتر احمدی‌نژاد بود و محافل علمی 
ایــران و جهان برای ایشــان ارزش فوق‌العــاده‌ای قائل 

هستند.
آقای حسینیان در مقام دادستانی دادگاه ویژه روحانیت 
در سال 72 مجله راه مجاهد را توقیف کرد بدون آنکه 
این نشــریه ربطی به آن دادگاه داشــته باشد. اتهام راه 
مجاهد این بود که سخنرانی آیت‌الله العظمی منتظری 
به مناســبت 22 بهمــن 1371 را به‌طــور کامل و بدون 
تحریف منتشر کرد. در این سخنرانی آمده بود که دو 
نفر از افراد وزارت اطلاعات به نادرســتی گزارش‌هایی 
نوشــته بودند که بیت آیت‌الله منتظــری پر از منافقین 
اســت. بعداً این دو نفــر نزد یکی از شــخصیت‌های 
انقلاب حلالیت طلبیده بودند که زیر فشــار دست به 
چنین کاری زده بودند. به ایشــان گفته شد که اگر آن 
دو نفر دروغ می‌گویند کــه باید آن‌ها را تحت تعقیب 
قرار دهید و اگر راست می‌گویند چرا به حرفشان توجه 

نمی‌کنید؟ و اصولًا گناه نشریه چیست که چهار سال 
توقیف شود؟ ایشــان در جواب گفتند در این صورت 
همه‌چیز تغییر می‌کند. مگر حقیقت بالاتر از هر چیزی 

نیست؟
چنــدی پیــش هفته‌نامــه پایتخــت کهن4 اصــل نامه 
1368/1/6 مرحــوم امــام بــه آیت‌اللــه منتظــری و 
همچنیــن جوابیــه ایشــان در 1368/1/7 و در پی آن 
نامــه 1368/1/8 مرحوم امام را به‌طور کامل منتشــر 
کرده و تحلیل مرحوم آیت‌الله شیخ نعمت‌الله صالحی 
نجف‌آبــادی را هم درباره این ســه نامه آورده اســت. 
بررسی این سه نامه نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی ما 
خبرهای نادرستی به مسئولان می‌دادند. چه می‌شد اگر 
حجت‌الاسلام حسینیان در مقام دادستانی دادگاه ویژه 
روحانیــت حقیقت را دنبــال می‌کردند و نه اطلاعات 

نادرست را؟
به هر حال نرمش قهرمانه و پذیرش این مطلب از جانب 
رهبری که ســاختن بمب اتمی حرام اســت نتایجی را 
به دنبال داشــت که به مذاکرات برجام انجامید. کاش 
که اعضای جبهه پایداری حداقل به تدبیر مقام رهبری 
پایبند می‌بودند؛ و از مقام رهبری در موارد دلخواه خود 

هزینه نمی‌کردند.■

پی‌نوشت:
1. ترجمه لطف‌الله میثمی، انتشارات صمدیه سال 1383.

2. تاریخ یک ارتداد، اســطوره‌های بنیان‌گذار در اســرائیل، 
مترجم: مجید شریف.

3. در لوحی که برای قربانیان هولوکاســت در لهستان نصب 
شــده اســت جدیداً قربانیان هولوکاســت را یــک میلیون و 

پانصدهزار نفر اعلام کرده است.
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کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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از  رویگردانــی  یــا  گرایــش  دوم:  بخــش 
احزاب

در بخش اول مروری ســریع بر دوره‌هــای بود و نبود 
احــزاب در تاریخ معاصر داشــتیم. اکنون به پرســش 
اصلی این بحث بازمی‌گردیم. پرسش این است که آیا 
مردم ایران با فعالیت‌های حزبی بیگانه هستند؟ آیا مردم 
علاقه‌ای به فعالیت‌های جمعی ندارند؟ آیا مردم ایران 
مردمی انزواطلب و گریزان از جمع هستند؟ آیا گرایش 
بــه کار جمعی مختص گروه یــا گروه‌هایی خاص در 
جامعه ایران است و فراگیر نیست؟ آیا پیروان اندیشه و 
مذهب یا مکتب خاصی طرفدار فعالیت جمعی به‌ویژه 
در زمینه سیاســی هســتند؟ به نظر می‌رسد بنا به دلایل 
زیر پاسخ این پرسش‌ها منفی است. دلایل و نمونه‌های 
تاریخی که در زیر ارائه شــده اســت نشان از آن دارد 
که گرایش به کار جمعی در میان مردم ایران و به‌ویژه 

نخبگان وجود دارد:
1. تنوع احزاب:

از لحاظ تاریخی چنان‌که در مقدمه به‌طور فهرست‌وار 
اشاره شد، هرگاه در کشور امکان تنفس برای نیروهای 
مختلــف به وجود آمده اســت افــراد و گروه‌هایی از 
جامعه به سمت تشکیل گروه و جمعیت‌های گوناگون 
گام برداشته‌اند. تنوع این احزاب از لحاظ نوع فعالیت، 
گرایش‌هــای ایدئولوژیک و جنــس فعالیت آن‌ها در 
دوره‌های گوناگون نشــانگر آن اســت کــه علاقه به 
فعالیت‌هــای جمعی بــه یک گرایــش فکری خاص 

اختصاص ندارد؛ بنابراین شاهد هســتیم تشکل‌هایی با گرایش مذهبی، ملی و چپ 
)انواع مختلف از مارکسیســتی، سوسیالیستی( و غرب‌گرا در کشور شروع به فعالیت 

کرده‌اند.
در دوره مشــروطه در کنــار جریان چپ کــه با حزب همت در قفقــاز کار خود را 
شــروع کرد و ســپس دامنه فعالیت خود را به داخل ایران گســترش داد و به تشکیل 
حزب دموکرات و ســپس حزب سوسیالیســت وکمونیســت ایران انجامید تا احزابی 
بــا گرایش‌های ملی و مذهبــی همچون اجتماعیون اعتدالیــون و در ادامه آن حزب 
اصلاح‌طلبــان و احزابی چون حزب رادیــکال »داور« یا احزاب تجــدد، ایران ما و 
ترقی که ســید محمد تدین و تیمورتاش آن را تأسیس و اداره می‌کردند، نشانه‌ای از 
حضور همه علایق و سلیقه‌ها اعم از نیروهای سنتی جامعه، عدالت‌خواه یا ملی‌گرا و 

تجددطلب و طرفداران تمدن غرب در ایران بود.
در دهــه 1320 ایــن تنوع و کثرت بیشــتر شــد. در میان خیل احــزاب و گروه‌های 
سراســری، منطقه‌ای و محلی شــاهد آن هســتیم که احــزاب و گروه‌هایی همچون 
جمعیت خداپرستان سوسیالیست، فداییان اسلام و مجمع مسلمانان مجاهد به دست 
نیروهای مذهبی تأســیس شــدند و عده‌ای را به خود جذب کردند. در همان دوره 
نیروهای ناسیونالیســت با تأســیس احزابی همچون ایران، پان‌ایرانیست، ملت ایران، 
جبهه ملی ایران و گروه‌هایی کمتر شناخته‌شــده، افراد و اقشــاری که با انگیزه‌های 
میهن‌دوســتی و طرفداری از استقلال و سربلندی ایران به سمت فعالیت‌های سیاسی 
کشــانده شــده بودند را به خود جذب کردنــد. در این دهه حزب تــوده به عنوان 
مهم‌ترین و ســازمان‌یافته‌ترین حزب ایران از ابتدا تا آن زمان و به عبارتی پس از آن، 
با مبانی سوسیالیســتی و چندی پس از آن با مبانی مارکسیستی به تبلیغ در میان اقشار 
گوناگون شــهری و روستایی پرداخت و از این نظر سخنگوی بخشی از جامعه ایران 

به شمار می‌رفت.
در کنار این ســه جریان در دهه 1320 تعداد پرشــماری حزب و گروه با اندیشه‌های 
ملهــم از غرب و با گرایش‌های لیبرالیســتی یا حتی فاشیســتی در ایران پدید آمدند 

گرایش یا رویگردانی 
مروری بر فعالیت احزاب در ایران 

امیر )بهروز( طیراني

آیا مردم ایران اساســاً حزب‌گریز یا حزب‌ســتیز هستند؟ اگر چنین نیســت، چه علل و عواملی دســت‌اندرکار رویگردانی مردم ایران از 
فعالیت حزبی در ســده گذشته بوده است؟ امیر طیرانی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب‌های متعدد در تاریخ معاصر ایران، در مقاله 
پیش رو پس از مرور تاریخی کوتاه بر تاریخچه تحزب در ایران )که در شــماره 96 چشــم‌انداز ایران منتشــر شد( این نتایج تأمل‌برانگیز را 
مطرح می‌کند که اولًا، مردم ایران با فعالیت جمعی مخالفت ندارد؛ دوم، حمایت‌های معنوی و مادی مردم از تشــکل‌های سیاســی در 
دوره‌های مختلف همواره وجود داشته است؛ سوم، در صورت نداشتن گرایش مردم به فعالیت‌های جمعی و تشکیلاتی، تأسیس احزاب، 
ســازمان‌ها و گروه‌های مختلف چه در دوره‌های ســرکوب و چه در دوره‌های آزادی نسبی موضوعیت نداشت؛ چهارم، تنها یک طبقه یا 
قشر یا قوم خاص یا منطقه جغرافیایی احزاب طرفدار نداشته‌اند، این اقبال نسبی عمومی و فراگیر بوده است؛ و در نهایت اینکه تشکیل 
سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی حتی در دوره‌های اختناق و سرکوب و حمایت‌های نسبی که از سوی جامعه از آن‌ها شده نشانگر آمادگی 

جامعه برای پرداخت هزینه برای این‌گونه فعالیت‌ها است.
بخش اول پژوهش آقای طیرانی که به مرور اجمالی تاریخ تحزب در ایران اختصاص داشت، در شماره 96 تقدیم خوانندگان شد. در ادامه، 
بخش دوم این مقاله که به بازخوانی و تحلیل طیرانی از علل گرایش یا رویگردانی نسبت به احزاب اختصاص دارد، تقدیم علاقه‌مندان به 

این بحث می‌َشود.
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و هریک بخشــی از گرایش‌های موجود در جامعه را 
نمایندگی کردند. احزابی همچون آریا، انتقام، سومکا 
و ذوالفقــار ازجمله احزاب با گرایش‌های فاشیســتی 
بودند که در آن دوره با هدف مقابله با حزب توده و به 
طرفداری از نظام پادشاهی ایران تشکیل شدند. علاوه 
بر آن‌ها احزاب متعدد دیگری از ســوی برخی افراد با 
گرایش‌های لیبرالیســتی و با تمایل به تمدن اروپایی- 
امریکایی در کشــور تشــکیل شــدند و طرفداران این 
تفکــر در جامعــه ایــران را نمایندگــی کردند. حزب 
دموکــرات ایران به رهبری احمــد قوام، حزب مردم به 
رهبری سید محمدصادق طباطبایی، حزب عدالت به 
رهبری علی دشــتی و جمال امامی ازجمله این احزاب 

بودند.
البتــه بایــد توجه داشــت ایــن تقســیم‌بندی‌ها یک 
تقســیم‌بندی ریاضی نیست. چه‌بســا حزبی همچون 
اراده ملــی که به دلیل گرایش‌های رهبری آن در زمره 
احزاب غرب‌گرا قرار داده می‌شود، گرایش‌های سنتی 
را نیــز دارا باشــد یا حزبی مانند ملــت ایران به رهبری 
داریوش فروهر در دوره‌ای از شــیوه‌هایی نظیر احزاب 
فاشیستی هم استفاده کند. یا از آن مهم‌تر آنکه حزبی 
در میانه راه، روش خود را تغییر داده اســت و درنتیجه 
حزبی همچون حزب زحمتکشــان ملــت ایران که در 
ابتــدا در زمره احزاب ملی قرار داشــت پس از 30 تیر 
1331 در زمره احزاب وابســته قرار می‌گیرد، روشــی 
کــه تا پایان حیات آن ادامــه یافت. هدف از طرح این 
موضــوع در اینجا تنها در رابطه با پرســش اصلی مقاله 
اســت؛ بنابراین ارزش‌گــذاری یا تحلیــل تئوریک و 

نظری احزاب مدنظر نیست.
در دوره‌های بعد نیز این تنوع گرایش در میان احزاب، 
گروه‌ها و ســازمان‌ها وجود دارد. پس از کودتای 28 
مرداد و پس از توقف فعالیت جبهه ملی ایران به عنوان 
نماد نیروهای ناسیونالیســت ایــران، نهضت مقاومت 
ملی از ســوی آیت‌الله حاج سید رضا زنجانی نیروهای 
مذهبی و ملی را باهــدف مقابله با کودتاچیان گردهم 
جمع‌آوری کــرد. در همیــن دوره محمدرضا پهلوی 
برای اجرای نمایش دموکراســی در ایران به تشکیل دو 

حزب فرمایشی به نام‌های مردم و ملّیون اقدام کرد.
به‌طور طبیعی تنــوع و تکثــر در دوره‌هایی که فضای 
باز سیاســی برقرار می‌شــود افزایش می‌یابد. در ســال 
1339 با بازشدن فضای سیاســی بلافاصله جبهه ملی 
دوم بــه عنــوان نماینده نیروهای ملــی و کمتر از یک 
ســال پس از آن نهضت آزادی ایران به عنوان نماینده 
نیروهایــی با گرایش ملی و با ایدئولوژی اســامی در 
صحنه سیاســی ایران پدیــد آمدنــد. در همین دوران 
حزب زحمتکشان دکتر بقایی بار دیگر در صحنه ظاهر 
شــد و چندی به فعالیت پرداخت. همچنین نیروهایی 
همچون خلیل ملکی و جامعه سوسیالیست‌ها، بقایای 
حــزب توده و احزاب درون جبهه ملی فعالیت خود را 
در یک محدوده زمانی کوتاه کمتر از ســه ســال پی 
گرفتند. از ســوی دیگر و در جبهــه موافق حاکمیت، 
تکنوکرات‌های تازه از فرنگ برگشــته‌ای که فســاد و 
ناکارآمــدی نظام را مشــاهده کرده بودنــد، به‌منظور 
ایجــاد تحول و تغییر و مقابله با نیروهای اپوزیســیون با 
تشکیل »کانون مترقی« تلاش جدیدی برای بازسازی 
پایه‌های نظام پهلوی آغاز کردند. این کانون که چندی 

بعد به حزب ایران نوین تبدیل و جانشــین حزب ملّیون 
منوچهــر اقبال شــد در حقیقت نیروهــای تکنوکرات 
طرفدار غرب در درون حاکمیت را نمایندگی می‌کرد.

در دوره 15 ساله 42 تا 57، بار دیگر اختناق و سرکوب 
نیروهای سیاســی مخالف نظام شاهنشاهی در دستور 
کار حاکمیت قــرار گرفت. احزاب، تعطیل و فعالیت 
قانونی و مسالمت‌آمیز آن‌ها متوقف شد؛ اما بااین‌حال 
این ممنوعیت سبب نشد تا هیچ تشکلی شکل نگیرد. 
برخــاف دوره‌های دیگــر در این دوره تشــکل‌های 
متعددی به وجود آمدنــد که تفاوت آن‌ها با دوره‌های 
دیگر در مشــی و شــکل تشــکیلاتی آن‌ها بــود. در 
این دوره احزاب و ســازمان‌هایی کــه به وجود آمدند 
به‌صــورت مخفی و غیرعلنی بودند و عموماً با مشــی 
مسلحانه راه‌اندازی شده بودند. نکته مهم در این میان 
آن بود که در این دوره هم شاهد آن هستیم که از لحاظ 
فکری و ایدئولوژیک تشکل‌های این دوره بسیار متنوع 
هســتند. در این دوره مذهبی‌های ســنتی با راه‌اندازی 
هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی با تفکر 
نیمه‌سنتی-نیمه‌مدرن مذهبی، جاما، سازمان مجاهدین 
خلــق و نیــز گروه‌هایی همچــون ابــوذر، منصورون، 
فجر اســام و فلــق با تفکــر مذهبی نوگرا، ســازمان 
چریک‌های فدایی خلق، گروه فلسطین، ستاره سرخ، 
توفان، گروه گلســرخی با اندیشــه چپ مارکسیســتی 
تأســیس شدند و شــروع به فعالیت می‌کردند. در این 
دوره حتی کســی مانند احمد آرامش که تا پیش از آن 
از زمامداران حکومتی بود و به ریاست سازمان برنامه 
نیز رســیده بود و تفکرات مدرن و غربگرایانه داشــت 

نیز دست به تشــکیل گروهی زد و به مبارزه علیه نظام 
برخاست و سرانجام نیز در درگیری کشته شد. در این 
دوره همچنیــن احزاب دولتی کماکان به فعالیت خود 
ادامه دادند و در سال 1353 نیز حزب فراگیر رستاخیز 

جانشین همه احزاب شد.
تنوع ایــن گروه‌ها و احزاب در جریــان وقوع انقلاب 
اســامی یعنی از میانه‌سال 1357 تا 22 بهمن و پس از 
آن تا خرداد 1360 کــه فعالیت احزاب و گروه‌ها آزاد 
بود تنها با دوره دهه 1320 قابل‌مقایســه اســت. در این 
دوره صاحبان هر نوع عقیده و مرامی از امکان تشکیل 
و تأسیس جمعیت مطابق نظرات خود برخوردار بودند 
و بنابرایــن تشــکل‌های متعدد و بســیار متنوعی پدید 

آمدند.
در طــول آن دوره گروه‌هــای معتقــد به مارکسیســم 
با گرایش‌های لنینیســتی، استالینیســتی، مائوئیســتی، 
تروتسکیستی و طرفداران آلبانی، دارای تشکل خاص 
خود بودند. تعدادی از آن‌ها عبارت بودند از: سازمان 
چریک‌هــای فدایی خلق )شــامل گروه‌های اشــرف 
دهقانی، اکثریت، اقلیت، پیرو برنامه هویت(، سازمان 
پیکار درراه آزادی طبقه کارگر، اتحادیه کمونیست‌ها، 
راه کارگــر، ســازمان وحــدت کمونیســتی، حــزب 
دموکرات کردســتان، کومله، حزب توفان، ســازمان 
مارکسیستی-لنینیســتی توفــان، حزب سوسیالیســت 

کارگران، حزب رنجبران و حزب توده.
در میان نیروهای مذهبی این دوره هم از همه مشهورتر 
می‌تــوان بــه ســازمان مجاهدین خلق ایــران، نهضت 
مجاهدین خلق، حزب جمهوری اســامی، ســازمان 

هیئت نمایندگی حزب توده ایران به ریاست دکتر رضا رادمنش در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در بهمن 1334 
از راست به چپ: عبدالصمد کامبخش، ایرج اسکندری، رضا رادمنش، فریدون کشاورز، رضا روستا



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  6295

مجاهدین انقلاب اســامی، جنبش مسلمانان مبارز، 
فرقان، جاما، آرمان مستضعفین، نهضت آزادی ایران، 
فداییان اســام و حزب جمهوری خلق مسلمان اشاره 

کرد.
در میان ســایر نیروها جبهه ملی ایران، جنبش، احزاب 
ایران، مردم ایران، ملت ایران و جبهه دموکراتیک ملی 

بیش از سایر دسته‌ها و گروه‌ها مطرح بودند.
احــزاب و گروه‌هایی که از آن‌ها نام برده شــد غیر از 
جمعیت‌ها و ســازمان‌های جنبی احزاب و گروه‌های 
فوق یا جمعیت‌های مستقل و کمتر فعال یا غیرسراسری 
و محلــی یا جمعیت‌هایی بودند که زمینه فعالیت آن‌ها 
بیشــتر اجتماعی، فرهنگی و هنری بود. جمعیت‌هایی 
همچون جمعیت زنان مســلمان و کانون نویســندگان 

ایران از این دسته محسوب می‌شدند.
عــاوه بر این‌هــا باید از انجمن‌هــای محلی، صنفی، 
دانشــجویی و تشــکل‌های کارگری یاد کــرد که در 
آن دوران عــاوه بر فعالیت در محدوده تعریف‌شــده 
خــود عمومــاً در زمینه سیاســی نیز حضور داشــتند. 
در دوره ســال‌های 1360 تــا 1376 همچنان که گفته 
شــد تشــکل‌های دوره پیش به‌جز یک یا دو تشکل یا 
فعالیتشــان  از سوی دولت متوقف شــد یا خود اعلام 
انحــال کردند، بعضی نیز با خــروج رهبران و فعالان 
آن‌ها به خارج از کشــور در آن‌ســوی مرزها به فعالیت 
ادامه دادند و در هر صورت در داخل کشــور فعالیت 
خاصی نداشــتند. به همین دلیل تنــوع و تکثر نیز معنا 
نداشــت. در اواســط این دوره مجمع روحانیون مبارز 
از معدود تشــکل‌هایی بــود که با انشــعاب از جامعه 
روحانیت مبارز اعــام موجودیت کرد و فعالیت‌هایی 
را در رابطــه بــا انتخابات بــه انجام رســاند. نهضت 
آزادی، جمعیت دفاع آزادی و حاکمیت ملی ازجمله 
تشــکل‌هایی بودنــد کــه در ایــن دوره فعالیت‌هــای 
محدودی در عرصه سیاست داشتند. به‌جز این‌ها، تنها 
تشــکلی که به‌صورت مخفی در کشور فعالیت داشت 
ســازمان مجاهدین خلق بــود که فعالیت‌هــای آن‌ها 
عمدتاً فعالیــت تبلیغی در خارج از کشــور و فعالیت 
رادیویی بود. علاوه بر آن به‌کارگیری شــیوه‌هایی نظیر 
ترور که به‌مرور زمان از تعداد آن‌ها نیز کاســته شــد، 
عملیات نظامی کوچک در مناطق مرزی ایران و عراق 
و با حمایت ارتش عراق ازجمله فعالیت‌های آن‌ها بود.

با توضیح و توصیف مختصر و محدودی که ارائه شد 
مشخص می‌شود که در هریک از دوره‌های موردبحث 
و نه‌فقط در دوره‌هایی کــه فعالیت احزاب آزاد بوده، 
حتــی در دوره‌هایی که فعالیــت احزاب غیرحکومتی 
و دولتــی ممنوع بــوده نیز احــزاب و جمعیت‌هایی با 
گرایش‌های متنوع وجود داشــته است. تنوع احزاب و 
جمعیت‌ها در هر یک از دوره‌ها نشــانه‌ای از علاقه به 
فعالیت در قالب جمعیت یا گروه و ســازمان و حزب 
در میــان اقشــار مختلف و عدم تعلق بــه یک طبقه یا 
قوم یــا پیروان یک مکتب و فرقه خاص اســت. نکته 
جالب‌توجه در این میان آن اســت که حتی گروه‌هایی 
نظیر انجمن حجتیه مهدویه که به فعالیت‌های سیاسی 
اجتماعی گرایش نداشــتند و پیروان و طرفداران خود 
را از فعالیت سیاســی نهی می‌کردند هم تشکلی بسیار 
منظم و باانضباط بودند و ضوابط تشکیلاتی محکمی 
داشــتند؛ بنابراین نه‌تنها طرفداران فعالیت سیاســی در 

همــه ادوار امکان انتخاب تشــکل موردنظــر خود را 
داشتند، حتی مخالفان فعالیت سیاسی نیز این امکان را 

داشتند تا در تشکل موردنظر خود فعال باشند.
2. تعدد احزاب و سازمان‌ها:

تعداد زیاد تشکل‌های اجتماعی-سیاسی نشانه دیگری 
از تمایل مردم و اقشار گوناگون به فعالیت‌های جمعی 
و علامتی مبنی بر مخالفت‌نکردن آن‌ها با ســازمان‌ها 
و دســته‌های سیاســی اســت؛ البته بایــد در همین‌جا 
توضیح داده شــود که لزوماً این تعــدد امری مطلوب 
به شــمار نمــی‌رود. کما اینکه هم‌اکنون در بســیاری 
از جوامع پیشرفته سیاســی ما شاهد تعددی نظیر آنچه 
در دوره‌های آزادی احزاب در ایران شــاهد آن بودیم، 
نیســتیم. به‌عبارت‌دیگر تعدد می‌تواند موجب تفرقه آرا 
و پاشــیدگی نظام فکری جامعه هم باشــد. تعداد زیاد 
احــزاب عمومــاً در جوامعی که در ابتــدای راه ایجاد 
دموکراســی هســتند اتفاق می‌افتد و به‌تدریج با ادغام 
این تشکل‌ها در یکدیگر معمولًا به چند حزب فراگیر 
کید ما در اینجا نه  و گســترده محدود می‌شــود؛ اما تأ
درباره کارکرد و درستی یا نادرستی نظام حزبی ایران، 
بلکــه هدف از بیــان این مورد در رابطه با پاســخ اولیه 
بحث و اثبــات عدم رویگردانی مردم از تشــکل‌های 
سیاسی است. طبیعتاً در جامعه‌ای که فعالیت احزاب و 
دسته‌های طرفدار نداشته باشد یا بخش‌های کوچکی 
از گروه‌های اجتماعی به آن تعلق‌خاطر داشــته باشــند 
تعداد دسته‌های سیاسی محدود خواهد بود. در مقابل 
اگر کالای احزاب و ســازمان‌ها خریدار داشــته باشد 
افــراد و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند با تأســیس 
گروه و حزب، بخش‌هایی از جامعه را به‌ســوی افکار 
و اهداف خود جلب کنند. تعدد احزاب در دوره‌هایی 
که امکان و آزادی تأســیس و فعالیت وجود داشــته، 

نشان دیگری از گرایش به فعالیت‌های جمعی است.
نخســتین نشــانه تعدد گروه‌هــای سیاســی در دوره 
انقــاب مشــروطیت و تحولات پس از آن به چشــم 
می‌خــورد. پس از تشــکیل دو انجمــن مخفی و ملی 
که در ســال 1282 تأســیس شــدند با شعله‌ورشــدن 
آتش نهضت و ضرورت تشــکل مردم در قبال نیروی 
حاکمیت، انجمن‌هــای متعددی در محلات مختلف 

تهران تأســیس شــدند. تعــداد انجمن‌هــای تهران را 
از 70 تــا 150 انجمــن )آدمیت، ایدئولــوژی نهضت 
مشــروطیت: 132( یــا به‌عبارتی تــا 200 انجمن ذکر 
کرده‌انــد )محیط مافی:291( تعــداد انجمن‌ها پس از 
فتح تهران و سرنگونی استبداد صغیر و استقرار دوباره 
مشروطه‌خواهان آن‌قدر زیاد شده بود که به‌ناچار ابتدا 
از ســوی خود انجمن‌ها برای ایجاد هماهنگی در میان 
آن‌ها انجمن مرکزی ایجاد شد. بعد هم که این انجمن 
نتوانســت از تداخل ایــن انجمن‌هــا در کار یکدیگر 
جلوگیــری کند، نمایندگان مجلس بــا تصویب قانون 
ســعی کردند به کار آن‌ها خاتمه دهند. در همین دوره 
احزاب و گروه‌های متعددی بــه وجود آمدند. برخی 
از ایــن احزاب و جمعیت‌ها پــس از انحلال انجمن‌ها 
و برخی دیگر به‌وســیله عناصر سیاســی باسابقه ایجاد 
شــدند. مهم‌ترین احــزاب این دوره یعنــی از پیش از 
انقلاب مشروطیت تا پایان ســلطنت قاجاریه، همت، 
اجتماعیــون عامیون، دموکرات، حزب عدالت، حزب 
کمونیســت ایران، حــزب سوسیالیســت، اجتماعیون 
اعتدالیون، اصلاح‌طلبان، دموکرات‌های ضد تشکیلی، 
اتفاق و ترقی، ترقی، رادیکال، ایران ما، تجدد و هیئت 
علمیه هســتند. عــاوه بر این احــزاب و انجمن‌ها در 
این دوره شــاهد شــکل‌گیری تعداد زیادی اتحادیه و 

سندیکای کارگری در تهران و دیگر شهرها هستیم.
 در ســال‌های ابتدایی سلطنت رضاشــاه، ابتدا احزاب 
و گروه‌های مخالف رضاشــاه از صحنه محو شدند و 
سپس نوبت به احزاب موافق همچون حزب ایران ما و 

ترقی رسید که دستور تعطیلی آن‌ها صادر شود.
پس از سقوط رضاشاه دوره طلایی پیدایش و فعالیت 
احزاب ایران آغاز شــد. در این دوره ما شاهد تأسیس 
و فعالیــت تعداد بســیاری حزب، گــروه، جمعیت، 
ســازمان، جبهــه، اتحادیــه و ســندیکای کارگــری، 
کارمندی، معلمان، کشــاورزان و دانشجویی هستیم. 
ایــن جمعیت‌ها علاوه بر زمینه سیاســی در زمینه‌های 
صنفی، فرهنگــی، اجتماعی، ادبی، هنــری و خیریه 
فعالیت داشتند. تعداد این احزاب و گروه‌ها به‌درستی 
مشخص نشده اســت، ولی آنچه مسلم است آنکه نام 
بیش از 100 حزب، 9 جبهه، بیش از 95 تشــکل تحت 
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عنوان جامع و جمعیت، بیش از 90 اتحادیه، ســندیکا 
و شــورای صنفی، کارگری، دانشجویی، 17 کانون و 
بیــش از 54 انجمن را می‌توان در فهرســت جای داد. 
به‌عنوان‌مثال اســامی بعضی از احــزاب این دوره را در 
بخش پیشــین آوردیم. در کتاب اسناد احزاب سیاسی 
ایران اســناد بیش از 73 حزب آورده شــده است. آن 
مجموعه شــامل اســناد تعدادی از احــزاب همچون 
ســومکا و زحمتکشــان ملت ایران نیســت و درنتیجه 
تعداد احزاب از آنچه در آن کتاب آمده، بیشتر است.

امــا در میان تشــکل‌هایی کــه در این دوره بــا عنوان 
جبهه تأســیس شدند می‌توان از جبهه ملی ایران، جبهه 
آزادی، جبهه متحده اســامی، جبهه مؤتلفه، احزاب 
آزادیخــواه و جبهه صلح نام برد. در میان تشــکل‌های 
کارگری نیز که در این دوران تأسیس شدند نام شورای 
متحده مرکزی کارگران و کشــاورزان ایــران، اتحادیه 
کارگران )یوسف افتخاری( اتحادیه سندیکاهای ایران 
)خســرو هدایت( و امکا از بقیه اتحادیه‌ها بیشتر مطرح 
شد. در میان انجمن‌هایی که در این دوران تأسیس شد 
انجمن اسلامی دانشجویان دانشــگاه تهران و از میان 
17 کانون، نام کانون مهندســین و کانون نشــر حقایق 

اسلامی از اهمیت برخوردار است.
رســول جعفریان از حداقل 22 تشــکل در تهران و 19 
تشکل در شهرستان‌ها نام می‌برد که فقط در این دوره 
تحــت عناوین مختلف برای فعالیت در زمینه فرهنگی 
و تبلیغات مذهبی تشکیل‌شده‌اند. این تشکل‌ها جدای 
از دو تشــکل فداییان اســام و جمعیت خداپرســتان 
سوسیالیست هســتند که از آن‌ها در منابع دیگر نیز نام 
برده شــده است. بســیاری از این تشکل‌ها پس از 28 
مــرداد به کار خود ادامه ندادنــد، ولی بعضی از آن‌ها 
همچون کانون نشــر حقایق اسلامی و انجمن تبلیغات 
اســامی یا خداپرستان سوسیالیست که به حزب مردم 
ایران تغییر نام یافت، فداییان اســام و انجمن اسلامی 
دانشــجویان پس از 28 مرداد نیز باقی ماندند و کم یا 

زیاد به فعالیت‌های خود ادامه دادند.
در ســال‌های پس از کودتا تا پایــان حکومت پهلوی 
به‌جز دوره سه‌ســاله 39 تا 42 امکان حضور احزاب و 
گروه‌های سیاسی فراهم نبود؛ بنابراین به‌جز گروه‌هایی 
که به‌طور مخفی تشــکیل و به شیوه زیرزمینی فعالیت 
می‌کردند احــزاب و گروه‌های علنــی امکان فعالیت 
نداشــتند. در اواخر دوره پهلوی در سال 1357 شاهد 
آن بودیم که تعداد بی‌شــماری گروه، سازمان و حزب 
اعــام موجودیت کردنــد. این گروه‌ها و دســته‌های 
سیاسی عموماً تا سال 1360 به حیات خود ادامه دادند.

در سال 1376 بار دیگر فضای فعالیت سیاسی باز شد 
و چنان‌که اشاره شــد به‌جز تشکل‌های پیشین حداقل 
224 تشــکل توانســتند از مراجع قانونی مجوز فعالیت 

دریافت کنند.
در این میان دو تشــکل در ایران وجود دارند که به‌رغم 
حضور مؤثر در عرصه سیاسی کشور در تمام سال‌های 
پس از انقلاب اسلامی با دیگر تشکل‌ها تفاوت دارند. 
جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم که در طول این ســال‌ها نفوذ خود را در سایر 
شــهرهای کشور گسترده کردند و به‌ویژه در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری نقش مؤثری دارنــد بدون دریافت 
مجوز و پروانه فعالیــت حزبی، عملًا کارکردی حزبی 

به‌ویــژه در زمان برگزاری انتخابــات مجلس خبرگان، 
مجلس شــورای اســامی و ریاســت جمهــوری ایفا 
می‌کردند. این دو تشکل به عبارتی ماهیتی تشکیلاتی 
دارند، ولی تشــکیلاتی که افراد و اقشار عادی جامعه 
امــکان ورود بــه آن را نداشــته و اعضــای آن از میان 
نیروهــای روحانــی مقیم تهــران )در جامعه روحانیت 
مبارز( و از طلاب علوم دینی در قم )به‌خصوص جامعه 
مدرسین( برگزیده می‌شدند. بااین‌وجود چنان‌که گفته 

شد در صحنه سیاسی جامعه نقش‌آفرین هستند.
در میــان تشــکل‌هایی که تا آبان 1377 از کمیســیون 
احزاب مجوز فعالیت دریافت کرده بودند،37 تشکل 
با نام انجمن،20 تشــکل با عنوان جامعه، 33 تشــکل 
تحت عنوان جمعیت، 46 حزب،4 تشکل با نام خانه، 
9 ســازمان، 32 تشــکل با نام کانون،41 مجمع، یک 
تشــکل با نام مرکز و یک گروه هم با نام تشکل وجود 

دارند. )اداره کل سیاسی وزارت کشور، 1377(
سازمان‌ها، احزاب و سایر تشکل‌ها چه آن‌ها که دارای 
مجوز و پروانه فعالیت بودند یا آن‌ها که در داخل بدون 
پروانــه فعالیت می‌کردند یا آن‌ها که خارج از کشــور 
تلاش می‌کردند تا درصحنه سیاســی کشــور حضور 
پیــدا کنند طبیعتــاً از یک توان و تأثیرگذاری یکســان 
برخــوردار نبودنــد. بعضــی از آن تشــکل‌ها محدود 
به چند نفــر بودنــد و تأثیرگذاری محــدود منطقه‌ای 
یا محلی داشــتند. برخی از آن‌ها در حوزه یک قشــر 
خاص فعالیت داشــتند و عموماً تشــکلی سراسری به 
شــمار نمی‌رفتند. ذکر آن‌ها در این بخش نه به لحاظ 
بررسی ماهیت و کارکرد آن‌ها، به‌منظور یادآوری تعدد 
احزاب آن‌ها فارغ از میزان توان و تأثیرگذاری و ســایر 

مشخصه‌های آن‌ها است.
3. اقبال به عضویت و فعالیت حزبی:

یکــی دیگــر از مشــخصه‌هایی کــه می‌توانــد میزان 
صحت‌وســقم ادعای مخالفــان فعالیت‌های حزب و 
گروهی را مشــخص کند میزان و انــدازه علاقه مردم 
بــه عضویت و همــکاری با این گروه‌هــا و احزاب و 
کید  ســازمان‌ها اســت؛  البته این نکتــه قابل‌توجه و تأ
اســت که به دلیل نبود امنیت حتــی در دوره‌هایی که 
آزادی نســبی برای فعالیت علنی و قانونی وجود داشته 
اســت احزاب و گروه‌ها نه‌تنها علاقــه‌ای به ارائه آمار 

اعضای خود نداشته‌اند، همواره سعی در پنهان ساختن 
آن نیز داشته‌اند.

اگر اســناد حزبی در اختیار بود بدیهی بود که بررسی 
این موضوع بسیار آسان می‌شد. به عنوان نمونه نگارنده 
توانست به لطف بزرگواری آقای حسین شاه‌حسینی به 
دفترچه‌ای حاوی نام کســانی کــه در انتخابات دوره 
شانزدهم مجلس شــورای ملی به ســازمان نظارت بر 
انتخابات پیوســته و با آن سازمان همکاری می‌کردند 
دســت پیدا کند. در این دفترچه اسامی بیش از 1500 
نفر از کسانی آمده است که در سازمان مزبور ثبت‌نام 
کرده بودند. بســیاری از کســانی که نام آن‌ها در آن 
دفتر آمده اســت پس از تشــکیل حزب زحمتکشــان 
ملــت ایران بــه آن پیوســتند. تعــدادی از آن‌ها بعدها 
ازجمله اعضای مؤثر تشــکل‌های دیگر شدند، ولی به 
هر صورت ازآنجاکه به اســناد حزبی امکان دسترسی 
نیســت، بنابرایــن برای ارزیابــی میزان اقبــال مردم به 
حضور در تشــکیلات و توانایی تشکیلات در جذب 
نیرو چاره‌ای نیســت تا به آمارهای دولتی یا غیررسمی 
و غیرتشــکیلاتی اکتفا کنیم. برای این منظور بررسی 
تعداد کســانی کــه در دوره‌های مختلف بازداشــت 
شده‌اند، تعداد کسانی که محاکمه و به زندان یا مرگ 

محکوم‌شده‌اند، می‌تواند به ارزیابی کمک کند.
یکــی از منابــع قابل‌توجه روزنامه‌ها هســتند که اخبار 
بازداشــت‌ها، درگیری‌هــا، محکومیت‌هــا و اعدام‌ها 
را منتشــر می‌کنند. علاوه بر این معمــولًا روزنامه‌ها با 
چاپ اظهارات افراد نادم گروه‌های سیاســی به‌منظور 
افشــاگری بخــش کوچکــی از واقعیــت را منعکس 
می‌ســازند. به‌عنوان‌مثال در روزنامه‌های پس از کودتا 
28 مــرداد تعداد زیادی ندامت‌نامه و اظهار پشــیمانی 
اعضای حزب توده منتشرشده است. در صورت احصا 
و جمع‌آوری این ندامت‌نامه‌ها از روزنامه‌هایی همچون 
کیهــان و اطلاعات می‌توان به توان تشــکیلاتی حزب 
تــوده و درصدی از تعــداد افرادی پی بــرد که به آن 
پیوســته و پس از کودتا از آن حزب جداشده یا اعلام 

انزجار کرده‌اند.
در دهــه 1350 اخبــار متعددی دربــاره درگیری‌های 
مســلحانه و کشته‌شــدن اعضــای گروه‌های مســلح 
توسط نیروهای ساواک یا برگزاری جلسات دادگاه در 
روزنامه‌ها منتشر می‌شد. با توجه به هزینه بسیار سنگین 
مبارزه سیاســی در آن دوران می‌توان به این جمع‌بندی 
رســید که گرایش بــه فعالیت جمعــی علی‌رغم همه 

هزینه‌های آن وجود داشته است.
 ایــن روش دربــاره روزنامه‌های پــس از خرداد 1360 
نیز صادق اســت. به‌عنوان‌مثــال از طریق روزنامه‌های 
ســال‌های 1360 و 1361 می‌توان پی برد که با توجه به 
مصاحبه‌هایی که از نادمین و توابین منتشــر شده است 
یا اســامی محکومان دادگاه‌هــای انقلاب، گروه‌های 
مزبور تا چه اندازه توانسته بودند در میان اقشار مختلف 
نفوذ کرده و آن‌ها را به همکاری با خود جذب کنند.

نخســتین آمار موجود درباره تعــداد اعضای احزاب، 
درباره حزب کمونیســت ایران است. بنا به اطلاعات 
موجود در کنگره دوم این حزب که در شــهر رستوف 
برگزار شــد و به کنگره ارومیه مشــهور شد تعداد 600 
عضو این حزب به نمایندگی از اعضای حزب شرکت 
داشــتند. این تعداد عضو در صــورت صحت با توجه  علی دشتی
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به ســه عامل جمعیــت آن روز ایران، 
ســابقه کوتــاه فعالیت احــزاب و نیز 
خفقان و ســرکوب رضاخانــی آمار 

چشمگیری به نظر می‌رسد.
به گفته رضا رادمنــش از دبیران کل 
حزب توده، این حــزب تا مهر 1321 
یعنی یک سال پس از تأسیس توانسته 
بود شــش هــزار نفر را بــه عضویت 
کــه  تهــران  کنفرانــس  در  درآورد. 
در مهر 1321 از ســوی حــزب توده 
برگزار شــد 120 نماینــده از تهران و 
شهرســتان‌ها حضــور داشــتند. 33 
نماینده شهرستان‌ها به عنوان ناظر در 
جلسه حضور داشتند، ولی هریک از 
87 نماینده تهــران به نمایندگی از 10 
نفر عضو حزب در کنفرانس شرکت 

داشتند. این به معنای آن بود که حداقل حزب توده در 
مهر 1321 در تهران نزدیک به 900 عضو داشته است. 
در دهم مرداد 1323 اولین کنگره حزب توده در تهران 
در ســالن مرکزی حزب تشکیل شــد. در این کنگره 
168 نفر از سراسر کشور به نمایندگی از 25800 عضو 

حزب برگزار شد. )اسناد حزب توده ایران: 46(
یرواند آبراهامیان، درباره رشــد و توســعه تشــکیلاتی 
حزب توده در دهه 1320 می‌نویســد: »در استان‌های 
شمالی این حزب در 21 شهر دارای بیش از 20 هزار نفر 
جمعیت و در 9 شــهر از 17 شهر دارای 10 تا 20 هزار 
نفر جمعیت شعبه داشت. در استان‌های جنوبی هم در 
6 شهر از 23 شهر دارای جمعیت بیش از 20 هزار نفر 
)اصفهان، اراک، قم، همدان، اهواز و کرمانشاه( شعبه 

و شبکه مخفی داشت. )آبراهامیان: 368(
درمجموعه اســناد حزب تــوده ایــران در دهه 1320 
اسامی 24 مرکز اســتان و 105 شهر و بخش که حزب 
توده در آنجا شــعبه داشــته و فعالیت می‌کرده، آورده 

شده است. )اسناد حزب توده ایران: 1384(
گزارش این فعالیت‌ها توســط مقامات رســمی وزارت 
کشور یا شهربانی‌ها و ژاندارمری‌ها تهیه شده و بنابراین 
معتبر اســت و ادعای حزب توده نیســت که به‌منظور 

بزرگ‌نمایی عنوان شده باشد.
همچنین بنا به ادعای شــورای متحده مرکزی کارگران 
و کشاورزان )تشــکیلات کارگری حزب توده( تعداد 
اعضای شورای متحده مرکزی کارگران در سال 1325 
بالغ‌بر 400 هزار نفر بوده اســت؛ البته شــاید این تعداد 
قدری مبالغه‌آمیز باشــد، ولی در ایــن نکته که در آن 
سال‌ها شــورای متحده مرکزی توانســته بود علاوه بر 
کارگران کارخانه‌ها، تعــدادی از کارگران غیرصنعتی 
را در شــهرهای بزرگ و کوچک و نیز بخش‌هایی از 
کشــاورزان و کارگران روســتایی را به عضویت شورا 

درآورد نمی‌توان تردید کرد.
ازجمله احزابی که در دهه 1320 تأسیس شد و توانست 
در مدت کوتاهی رشــد زیادی کــرده و تعداد زیادی 
را بــه خود جذب کند حزب دموکــرات ایران بود که 
به رهبری احمد قوام شــکل گرفــت؛ البته عمر حزب 
دموکــرات مانند حزب توده یا حزب ایــران و امثالهم 
نبــود. حزب دموکرات حزبی دولت‌ســاخته بود که با 
برکناری احمد قوام از مسند نخست‌وزیری خیلی زود 

چراغ آن رو به خاموشــی گذاشــت و بنابراین اقبال به 
عضویت در چنین احزابی نمی‌تواند میزان ســنجش و 
معیــار گرایش مردم به کار حزبی قرار گیرد. عضویت 
در این‌چنین احزابی در بســیاری موارد با نیت دستیابی 
به اهداف دیگری صورت می‌گیــرد. بااین‌وجود همه 
استقبال از آن را نباید تنها با آن اهداف و نیات ارزیابی 
کرد. اســتقبال از عضویت در حــزب دموکرات ایران 
به اندازه‌ای بود که کمتر از شــش ماه پس از تشکیل 
حــزب، موســوی‌زاده رئیس‌کل تشــکیلات حزب با 
درج اطلاعیــه‌ای در روزنامه اطلاعات اعلام داشــت 
حــزب تا صدور اطلاعیه بعدی از پذیرش عضو جدید 

خودداری خواهد کرد.«)اطلاعات 1325/9/24(
در اینجــا چند نمونه از موارد اســتقبال از همکاری با 
حــزب دموکــرات ارائه می‌شــود: روز بعد از جشــن 
نیز افــراد حزب مزبور ]دموکرات[ بــا متجاوز از 300 
دســتگاه اتوبــوس وعده زیــادی با دوچرخه‌ســوار با 
موزیک در میدان ارگ مقابل عکس جناب اشــرف 
]قوام‌الســلطنه[ و ســران حزب مزبور در مشهد با طرز 
جالب‌توجهــی رژه رفتند. ]نامه رئیس شــهربانی کل 
کشور به نخست‌وزیر 1326/4/29[)اسناد احزاب ج 

)579 :1
»گــزارش تلگرافــی... کمیتــه اســتان دهــم حزب 
دموکــرات ...از نواحی و شــهر اصفهــان در حدود 
پنجاه‌هزار نفــر موتوریزه مهیــای رژه بودند«)همان: 

)541
»گزارش تلگرافــی حاکی اســت روز 1325/10/11 
باشــگاه حزب دموکرات ایران در بــم به رهبری آقای 
سالار بهزادی با حضور 10 هزار نفر جمعیت ...افتتاح 

شد«)همان: 654(
در میان اســناد مربوط به حزب دموکرات در ســازمان 
اســناد ملی ایران، اســامی بیش از 23 مرکز استان )بر 
اساس تقسیمات فعلی کشور( و 90 شهرستان و بخش 
وجود دارد که در طول ســال‌های 1327-1326 حزب 
دموکــرات دفاتر حزبی خود را در آنجا دایر کرده و به 

فعالیت پرداخته است.
در روز اول آبان 1325 حزب دموکرات ایران به رهبری 
احمد قوام به مناســبت صدمین روز تأسیس حزب در 
تهران و شهرســتان‌ها اعضای خــود را به‌طور منظم به 
خیابان‌ها آورد. در آن روز تعداد اعضای حاضر در رژه 

و نظم و انضباط آن‌ها شگفتی بسیاری 
از ناظران سیاسی را برانگیخت.

در پایــان کتــاب ســیر کمونیســم در 
ایران تألیــف ســرهنگ زیبایی، یکی 
از بازجویان فرمانــداری نظامی تهران 
و سپس ســاواک، اســامی 19 افسر و 
پنج ســرباز فراری در جریان خراسان، 
919 نظامــی عضــو حــزب دموکرات 
آذربایجــان و 493 افســر و درجه‌دار 
حزب توده آمده است که در طول آن 
سال‌ها بازداشت‌شده یا فرار کرده و به 
خــارج گریخته بودنــد. در این کتاب 
همچنین اســامی 3556 نفر از اعضا و 
هــواداران غیرنظامی حزب توده که در 
آن دوران بازداشــت شده بودند، آمده 
اســت. به ایــن تعداد عضــو و هوادار 
بازداشت‌شــده باید اســامی کســان دیگری که بنا به 
علل گوناگون بازداشــت نشده‌اند )درجه نازل اهمیت 
و فعالیت، داشــتن ارتباط با مقامات مملکتی( یا آنکه 
توانستند خود را از چشم مأموران نظامی و امنیتی پنهان 

سازند و از بازداشت فرار کنند را افزود.
نمونه دیگــر گرایش به فعالیت‌های تشــکیلاتی را در 
بررسی عملکرد جبهه ملی دوم می‌توان مشاهده کرد. 
عمــر جبهه ملی دوم از زمان اعلام موجودیت )30 تیر 
1339( تا زمــان انحلال آن، )اوایــل 1343( کمتر از 
چهار ســال بود؛ البته عمر مفید آن کمتــر از آن بود، 
چراکه عملًا پس از بازداشــت‌های بهمن 1341 به بعد 
و به‌ویژه پس از خرداد 1342 عملًا فعالیت تشکیلاتی 
چندانی صورت نمی‌گرفت. بااین‌حال در همان مدت 
کوتاه کمتر از سه سال، جبهه ملی توانست عده بسیار 
زیادی عضــو را به خود جذب کنــد. تعداد اعضای 
جبهه ملــی دوم را می‌توان از تعداد شــرکت‌کنندگان 
در کنگره جبهه ملی که از ســوی حوزه‌های مختلف 
جبهه در سراســر کشور انتخاب‌شده بودند تا حدودی 
حــدس زد. در کنگره 178 نفر شــرکت کرده بودند. 
اگــر هریــک از این افراد بــه نمایندگــی از 10 عضو 
انتخاب‌شــده بودند می‌توان تعداد اعضای جبهه ملی 
را در آن دوران در حــدود 1800 نفر دانســت. جذب 
ایــن تعداد نیــرو در عرض کمتر از دو ســال )از زمان 
تشــکیل تا انتخاب نمایندگان برای شرکت در کنگره( 
از لحــاظ کمّی قابل‌توجه اســت. باید توجه داشــت 
جذب این تعداد عضو در حالی انجام‌گرفته اســت که 
جبهه از کمترین امــکان تبلیغی-توضیحی برخوردار 
بــود، علی‌رغم آزادی نســبی فعالیت سیاســی، جبهه 
ملی فاقد یک روزنامه به عنوان ارگان بود و مراســم و 
میتینگ‌های جبهه با هجوم اراذل و اوباش روبه‌رو بود 
و شرکت‌کنندگان در میتینگ از سوی نیروی انتظامی 

و ساواک تحت تعقیب و بازداشت قرار می‌گرفتند.
در همیــن دوره 1339 تــا 1342 نهضت آزادی ایران 
تأسیس شد و شروع به فعالیت کرد. درحالی‌که بیشتر 
رهبــران و فعالان نهضــت آزادی همچــون اعضای 
جبهــه ملــی در بهمن 1341 بازداشــت شــدند، در 
طول مدت کمتر از دو ســال نهضت آزادی توانست 
تعداد زیادی از علاقه‌مندان به فعالیت‌های سیاســی-

تشــکیلاتی را به خود جذب کنــد. از تعداد اعضای 



65 اردیبهشت و خرداد 95شـماره 97

نهضت آزادی نیز تاکنون آمار مشخصی منتشر نشده 
است. همچنین در این دوره پس از کشف شبکه‌های 
حزب ملل اســامی در یک یورش بیش از 90 نفر از 
اعضای این حزب مخفی توسط ساواک بازداشت و 
محاکمه شدند. ممکن است در نگاه اول جذب 90 
نفر به نظر بســیار اندک جلوه کنــد، ولی باید توجه 
داشــت که جذب این تعداد نیــرو در مدتی کوتاه و 
در فضایــی امنیتی صورت گرفته اســت. در فضایی 
که افراد به جرم همراه داشــتن یک کتاب بازداشت 
و محاکمه می‌شــدند جذب ایــن تعداد برای فعالیت 
در یک گروه با مشی مسلحانه آن‌هم در مدتی کوتاه 
کار بزرگی به شمار می‌رفت و تمایل اقشار گوناگون 
برای فعالیت سیاسی-تشــکیلاتی حتی در گروه‌های 

مسلح را به نمایش می‌گذارد.
این موضوع درباره تعداد کسانی که در دهه‌های 1340 
و 50 به گروه‌های مســلح و معتقد به مشــی مسلحانه 
پیوستند نیز صادق اســت. تعداد اعضا و هواداران این 
ســازمان‌ها نیز به‌طریق اولی از دســترس خارج است، 
ولی با توجه به آمار درگیری‌های نیروهای ســاواک با 
اعضای سازمان مجاهدین و چریک‌های فدایی خلق و 
نیز اخباری که مبنی بر اعدام اعضای سازمان‌ها یا سایر 
گروه‌های کوچک‌تــر در این دوره می‌تــوان پی برد، 
حتی در دوره‌هایی که خفقان شدیدی بر جامعه حکم 
می‌رانده این گرایش و علاقه کم نبوده اســت. در این 
دوران مجموعــاً 341 نفر از گروه‌های مختلف اعم از 
چپ یا مذهبی توســط نیروهای شاه در درگیری یا زیر 
شکنجه یا تیرباران کشته شده‌اند؛ و این درحالی‌که بود 
که به هنگام پیروزی انقلاب و آزادی زندانیان سیاسی 
مشخص شد که تعداد زندانیان نسبت به کشته‌شدگان 
از نســبت بالایــی برخــوردار بوده اســت و این تعداد 
جدای از آن عده زندانیانی بود که در طول این سال‌ها 
به‌تدریج آزادشده و در بحبوحه انقلاب آزاد بوده‌اند و 
در ســازمان‌های مذکور عضویت داشته‌اند یا به دلایل 
مختلف از آن‌ها جداشــده بودند. در کتاب ســازمان 
مجاهدین از پیدایی تا فرجام اسامی 85 نفر از اعضای 
ســازمان که پس از کودتا در سازمان تغییر ایدئولوژی 
داده و مارکسیســت شــده‌اند ذکرشــده اســت که تا 
حدودی نشــانگر تعداد اعضای کل ســازمان است. 

)جلد اول: 600(
در جریان انقلاب و تا سال 1360 که فعالیت احزاب و 
سازمان‌ها آزاد بود. چنان‌که اشاره کردیم تعداد زیادی 
گروه، دسته، جمعیت و حزب و سازمان تشکیل شد. 
در این دوره گرایش به عضویت در این تشــکل‌ها نیز 
چه به دلیل وجود جو انقلابی و خواست عمومی برای 
مشــارکت در سرنوشت کشــور و چه به لحاظ آزادی 
بســیار زیادی که وجود داشــت و حضــور در صحنه 
سیاســی هزینه‌چندانی نداشت، بســیار افزایش یافت. 
بنا بر یک خبر اعلام‌شــده تنها در روز اولی که حزب 
جمهوری اســامی ثبت‌نــام از داوطلبان عضویت در 
آن حــزب را اعلام کــرد، بیش از 80 هــزار نفر برای 
عضویــت در آن حزب فرم‌هــای ثبت‌نــام را تکمیل 
کردنــد. کســانی که در ســال‌های مزبــور درصحنه 
سیاسی حضورداشته‌اند به‌خوبی از میزان استقبال زیاد 
اقشار مختلف از فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌ها 

اطلاع کافی دارند.

در آن دوران محیط‌هــای مختلف اعــم از کارگری، 
و  هنــری  فرهنگــی،  ورزشــی،  ادارات،  آموزشــی، 
خیابان‌ها، اعضــا و هواداران دســته‌های مختلف اعم 
از چپ، مذهبی، ملــی، لائیک، طرفداران جمهوری 
اســامی یا مخالفان آن، علناً از طریق پخش اعلامیه، 
فروش کتــاب و نشــریات، به تبلیغ ســازمان و گروه 
خود مشغول بودند. در این مکان‌ها طرفداران گروه‌ها 
به بحث پیرامون مســائل سیاســی روز می‌پرداختند و 
از دیدگاه‌های گــروه متبوع خود دفــاع و دیدگاه‌ها و 

عملکرد جریان‌های مخالف خود را نفی می‌کردند.
در جریــان انتخابــات مجلس خبرگان قانون اساســی 
و اولیــن دوره انتخابــات مجلس شــورای اســامی 
این گرایش تشــکیلاتی را از میــزان آرای به صندوق 
ریخته‌شده تا حدودی می‌توان دریافت؛ البته این نکته 
نیــز باید مدنظر باشــد که همه آرای یــک کاندیدای 
به‌خصوص معرفی‌شده از سوی یک حزب یا سازمان، 
رأی اعضای آن نیســت و تعــدادی از آرا نیز متعلق به 

نیروهای غیرتشکیلاتی است.
ملاک و معیار دیگری که از طریق آن می‌توان دریافت 
آیا مردم علاقه‌ای به عضویت در گروه‌ها و دســته‌های 
سیاســی داشــته‌اند یا خیر، مراجعه به اخبار روزنامه‌ها 
پــس از پایان ایــن دوره و هنگامی اســت که فعالیت 
احزاب و ســازمان‌ها ممنوع اعلام شد و رهبران، اعضا 
و هواداران گروه‌ها مورد تعقیب، بازداشت و محاکمه 
و مجــازات قرار گرفتند. مطالعه روزنامه‌های تابســتان 
1360 تا پایان ســال نشــان می‌دهد که طی این مدت 
حداقل 5 هــزار نفر در رابطه با فعالیت در این گروه‌ها 

بازداشت شده‌اند.
 بدیهــی اســت هدف از بیــان این آمــار تخمینی تنها 
به‌منظور آن اســت کــه میزان گرایش بــه فعالیت‌های 
ســازمانی و تشکیلاتی بیان شــود. اینکه آن گروه‌ها و 
اعضای آن‌ها در اســتراتژی و عمل خود چه عملکرد 

مثبت یا منفی داشته‌اند، بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
در دوره موسوم به اصلاحات نیز که احزاب و گروه‌ها 
بار دیگر درصحنه حاضر شــدند و به فعالیت پرداختند 
تا حدود زیادی شــاهد اثبات این مدعا هستیم. گرچه 
در اینجا نیز دســت ما برای ارائه آمار حتی غیردقیق نیز 
بسته اســت. یکی از ملاک‌های اقبال به فعالیت‌های 

تشکیلاتی را شاید بتوان در تشکیل ستادهای انتخاباتی 
از ســوی احــزاب با ایــن توجه که همــه اعضای این 
ستادها عضو تشکیلاتی آن احزاب نبوده‌اند، مشاهده 
کرد. تعداد ستادهای احزاب و سازمان‌ها در دوره‌های 
انتخابات مجلس و ریاســت‌جمهوری و نیز شــوراها 
مؤید این نکته اســت که آن‌ها توانســته بودند تعدادی 
عضو فعال و تشــکیلاتی به خود جذب کنند و در این 
دوره‌های انتخابات برای فعال‌کردن ستادهای انتخاباتی 
از آن‌ها ســود جویند. تصور اینکه تمــام نیروهای این 
ســتادها به‌ویژه در سطح بالای آن‌ها داوطلب بوده‌اند، 

امری ذهنی به نظر می‌رسد.
4. اقبال مردمی به فعالیت احزاب:

ناگفته پیداســت کــه نه تمامی آحــاد جامعه انگیزه و 
علاقه و امکان فعالیت‌های تشکیلاتی دارند و نه هیچ 
حزب و گروهی این امکان را دارد که درصد بســیاری 
از آحاد جامعه را سازمان‌دهی کند. در کشوری مانند 
شوروی سابق با بیش از 300 میلیون نفر و در یک نظام 
توتالی‌تر، حزب کمونیست 7 میلیون نفر را به عضویت 

پذیرفته بود.
بــا عنایت به نکتــه فوق، مــردم عــادی جامعه بدون 
آنکه در حزب یا ســازمانی عضو شــوند با استقبال یا 
عدم اســتقبال از فعالیت‌های عمومی یک ســازمان یا 
حــزب از طریق شــرکت در تجمع و مراســم آن، یا از 
طریــق کمک‌های مالی و معنوی بــه آن و یا از طریق 
انتخاب نامزدهای آن حزب و گروه به هنگام برگزاری 
انتخابات، علاقه یا عدم علاقه خود به فعالیت تشکل‌ها 
را به نمایش می‌گذارند. هریک از احزاب و سازمان‌ها 
درصورتی‌کــه از چنین اســتقبال و همراهی برخوردار 
نباشند امکان فعالیت در آن جامعه را نخواهند داشت، 
ولو اینکه ازنظر ســازمانی و تشکیلاتی از قدرت بسیار 
هم برخوردار باشــند. تصور کنید که حزبی هر چقدر 
هــم ازنظر ســازمان‌دهی و تشــکیلات قوی باشــد و 
توانسته باشــد نیروهای زبده جامعه را به خود جلب و 
ســازمان‌دهی کند در صورت عــدم اقبال عمومی چه 
وضعیتی خواهد داشــت. میتینگ‌های آن‌ها با شرکت 
تعــداد اندکی از مردم برگزار خواهد شــد، برای تأمین 
نیازهای مالی خود مجبور به روی‌آوردن به شــیوه‌های 
غیرقانونی خواهند شد و در انتخابات تنها درصد بسیار 
کمی از آرای رأی‌دهندگان را به دســت خواهند آورد؛ 
البته در دوره‌های مختلف بســته به میزان آزادی تجمع 
و تظاهرات و میزان هزینه‌ای که مردم برای شــرکت در 
مراسم و تظاهرات سیاسی پرداخت می‌کنند این میزان 

همراهی تفاوت دارد که امری بدیهی و روشن است.
مطالعه و بررسی دوره‌های مختلف تاریخ معاصر ایران 
نشــان می‌دهد در دوره‌های مختلــف مردم برخلاف 
ادعــای مخالفــان تحــزب از فعالیت‌هــای احزاب و 
ســازمان‌ها به انحای مختلف از فعالیت‌های احزاب و 
گروه‌ها پشتیبانی و حمایت کرده‌اند. نمونه‌هایی از این 

موضوع در زیر نشان داده می‌شود:
در مراسم بزرگداشت روز کارگر در روز جهانی کارگر 
در سال 1308 ش بیش از دو هزار کارگر شرکت کردند. 
این مراســم به دعــوت اتحادیه‌های کارگــری درحالی 
برگزار شد که اتحادیه مزبور از طرف رضا‌شاه غیرقانونی 
اعلام‌شده بود و رهبران آن تحت پیگرد بودند. بااین‌حال 

این تعداد کارگر در مراسم حاضر شدند. احمد قوام
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از شهریور 1320 تا مرداد سال 1332 برگزاری مراسم و 
میتینگ و تظاهرات خیابانی امری همیشــگی و عادی 
به شــمار می‌رفت. گروه‌ها و احزاب به مناســبت‌های 
مختلــف، در اعتراض یا تأیید یــک واقعه، یک اقدام 
دولتی یــا غیردولتی مردم را به حضــور در آن دعوت 
می‌کردند و مردم هم با توجه به گرایش سیاســی خود 
به آن دعوت‌ها پاســخ مثبت یــا منفی می‌دادند. موارد 
زیر به عنوان نمونه ارائه شده‌اند. لازم به توضیح است 
کــه در این نمونه‌ها مواردی که تجمــع یا تظاهرات به 
دعوت حزب تشکیل شده آورده شده است و مواردی 
همچون اســتقبال یا بدرقه از دکتر مصدق که مواردی 
غیرحزبی بوده، آورده نشده است. گرچه در آن موارد 
نیــز همواره جبهه ملی یا حزب زحمتکشــان و ســایر 
گروه‌های طرفدار نهضت ملی ازجمله دعوت‌کنندگان 

بوده‌اند.
در این دوره بیشتر میتینگ‌ها و تجمعات از سوی حزب 
توده صــورت می‌گرفت. به‌طورمعمــول فراخوان‌های 
حــزب با اســتقبال تعــداد کثیــری روبه‌رو می‌شــد. 
به‌عنوان‌مثــال در تجمــع روز 12 فروردیــن 1324 در 
اصفهان نزدیک به 15 هزار نفر شــرکت کردند. )اسناد 
حزب توده ایران: 276( به گزارش رئیس شهربانی کل 
کشــور در میتینگ حزب توده در 7 آذر 1323 ارومیه 
بیش از چهار هزار نفر شــرکت کردند. )همان: 163( 
در هفتم آبان 1323 تظاهرات حزب توده به نفع اعطای 
امتیاز نفت به شــوروی با حضور 12 هزار نفر در تهران 

برگزار شد )همان: 364(.
اعتصــاب و تظاهرات بیش از 100 هزار نفر از کارگران 
نفت جنوب در 25 تیر 1325 که به دعوت اتحادیه‌های 
کارگری و شــورای متحــده مرکزی کارگــران انجام 
گرفــت ازجمله نمونه‌های بــارز حمایت مردم جنوب 
کشور از تشکل‌های صنفی و سیاسی بود. در این روز 
به دســتور احمد قوام نخســت‌وزیر کارگران بی‌سلاح 
مورد هجوم مأموران مســلح قرارگرفته و 46 کشــته و 

170 مجروح برجای ماند.
پس از تشــکیل جبهه ملــی در ســال 1328، مردم به 
فراخوان‌های جبهه ملی نیز پاســخ مثبت داده و به‌طور 
گســترده در مراســم و تظاهرات‌هایی که از سوی آن 
اعلام می‌شــد، شــرکت می‌کردند. موارد زیر در این 
دوره ازجمله مهم‌ترین تظاهرات و تجمعات محسوب 

می‌شوند:
در روز 12 اســفند 1329 به دعــوت جمعیت فداییان 
اسلام میتینگ عظیمی در مسجد شاه تهران برپا شد.

18 اســفند 1329، بــه دعــوت جبهــه ملــی، مجمع 
مســلمانان مجاهد و حزب اســتقلال تجمع بزرگی در 
میدان بهارســتان به‌منظور حمایت از ملی‌شدن صنعت 

نفت برگزار شد.
23 تیر 1330 بیســت هزار کارگر در اعتراض به ســفر 
اورل هریمــن به دعــوت حزب تــوده در خیابان‌های 
تهــران تظاهــرات کردنــد. در جریان درگیــری میان 

تظاهرکنندگان و پلیس 20 نفر کشته شدند.
14 آذر 1330 بــه دعــوت حزب زحمتکشــان تجمع 
بزرگی در میدان فوزیه تهران )امام حسین فعلی( برگزار 

شد.
30 تیر 1331 به دعوت آیت‌الله کاشانی، جبهه ملی و 
سایر احزاب و گروه‌های طرفدار نهضت ملی، حضور 

بی‌سابقه مردم در تهران و شهرستان‌ها باعث سرنگونی 
دولت احمد قوام و بازگشت دوباره دکتر مصدق شد.

31 تیــر 1331 تجمــع عظیم مردم به دعــوت احزاب 
و جمعیت‌هــای ملــی ازجملــه جبهــه ملــی، حزب 
زحمتکشــان و جمعیت‌ها و گروه‌های چپ در میدان 

بهارستان برگزار شد.
30 تیر 1332 به مناسبت سالگرد قیام 30 تیر تظاهرات 
بزرگی در میدان بهارســتان به دعوت جبهه ملی برگزار 

شد.
18 مرداد 1332 به دعوت حزب توده تظاهرات بزرگی 

در تهران برگزار شد. )روزنامه اطلاعات(
همچنین می‌توان به پیروزی نامزدهای معرفی‌شــده از 
ســوی جبهه ملی ایران در انتخابــات هفدهمین دوره 
مجلس شــورای ملی اشــاره کرد. در تهــران همه 14 
نامزد جبهه ملی در رأس انتخاب‌شــدگان قرار داشتند. 
در برخــی از شهرســتان‌ها هم کــه انتخابات از شــر 
دخالت‌های دربار و ارتش مصون ماند، نظیر این نتیجه 

به دست آمد.
پــس از کودتای 28 مــرداد علی‌رغم برخورد شــدید 
مأموران انتظامی، بــه دعوت نهضت مقاومت ملی در 
روزهــای 16 مهر و 21 آبــان 1332 تظاهراتی در تهران 
برگزار شــد. در این تظاهرات دانشــجویان دانشــگاه 
تهران، بازاریان و اصنــاف تهران و گروه‌های مختلف 
مردم تهران شرکت داشتند. این تظاهرات که با تعطیلی 
کامل بازار و نسبی اصناف در سطح شهر همراه شد از 

اهمیت زیادی برخوردار بود.
کمتر از یک سال پس از تشکیل جبهه ملی دوم میتینگ 
بزرگی از سوی جبهه ملی در میدان جلالیه )پارک لاله 
فعلی( تهران برگزار شــد. رقم شرکت‌کنندگان در این 
مراسم بنا به نوشته خبرگزاری‌های خارجی و رسانه‌های 
داخلی از 80 هزارتا 120 هزار نفر ذکر شــد که با توجه 
به جمعیــت آن روز تهران )کمتــر از 2 میلیون نفر( و 
نیز هشت سال سرکوب و خفقان رژیم کودتا، تعجب 
همگان را برانگیخت. پاسخ مثبت این تعداد از مردم به 
فراخــوان جبهه ملی دوم را هیچ ناظری اعم از موافق و 
مخالف پیش‌بینی نمی‌کرد. استقبال بیش از حد تصور 

مردم از این مراسم موجب شد تا محمدرضا شاه که در 
اروپا به سر می‌برد تلفنی دکتر علی امینی نخست‌وزیر 
را به دلیل موافقت با برگزاری این مراسم سرزنش کند.

)بر بــال بحران: 329( پس از آن‌هــم علی‌رغم تلاش 
جبهه ملی برای برگزاری مراسم سالگرد قیام سی‌ام تیر 
دولت امینــی به‌هیچ‌وجه با تقاضای مراســم در میدان 

جلالیه موافقت نکرد.
در دوران پس از پیروزی انقلاب و فعالیت علنی و آزاد 
نیروهای سیاســی نیز اســتقبال مردمی از این تجمعات 
و تظاهــرات قابل‌توجه بود. در میتینگ نهضت آزادی 
ایــران در 1358 در ورزشــگاه امجدیه تهران )شــهید 
شیرودی( بیش از 30 هزار نفر به دعوت نهضت آزادی 

پاسخ مثبت داده و در مراسم شرکت کردند.
کســانی که در آن دوره ســر وکارشــان بــه تجمعات 
ســازمان‌های مختلــف و ازجمله مجاهدیــن خلق و 
چریک‌های فدایی خلق افتاده بود به‌راحتی مشــاهده 
می‌کردند که شــرکت‌کنندگان در مراســم همگی از 
اعضای مجاهدیــن یا چریک‌ها نبــوده و بخش‌های 
زیــادی از آنان از افــراد عادی جامعه هســتند که در 
این‌گونه مراســم شــرکت می‌کنند. اینــان گروه‌هایی 
بودند کــه به‌اصطلاح به آنان هوادار یا ســمپات گفته 
می‌شــد و لزوماً تمام مواضع جریــان مربوطه هم مورد 

تائید آن‌ها نبود.
 در همین دوره باآنکه این ســازمان‌ها و احزاب توفیقی 
در راه‌یابی نامزدهای خود به مجلس خبرگان و مجلس 
شورای اسلامی نداشــتند، ولی تعداد آرایی که به این 
احزاب و سازمان‌ها داده شد بیانگر اقبال نسبی جامعه 
به این گروه‌ها بود. گرچه در مقایسه با نامزدهایی که از 
سوی احزاب و گروه‌های حاکمیتی حمایت می‌شدند 
از اقبــال کمتری برخوردار بودنــد، ولی به هر صورت 
آرای بخشــی از جامعــه را به خــود اختصاص دادند. 
در انتخابات دوره اول مجلس شــورای ملی )اسلامی 
بعــدی( نهضت آزادی بیــش از 20 نامزد خــود را به 
مجلس فرســتاد و این موضوع گویای پایگاه نسبی این 
گروه در جامعه بود. باید به خاطر داشــته باشیم که آن 
دوره انتخابات تقریباً چهار ماه پس از اشــغال سفارت 
امریکا و در فضایی انقلابی و تبلیغات شدید در سراسر 
کشــور علیه نهضت آزادی و مهنــدس بازرگان برگزار 

شد.
در انتخابات دوره اول شــورای اســامی شهر و روستا 
و نیز ششــمین دوره مجلس شورای اسلامی نامزدهای 
جبهه اصلاحات و مشــخصاً حزب مشارکت اسلامی 
توفیق زیادی در مبارزات انتخاباتی داشــتند و مردم به 
اکثر نامزدهای معرفی‌شــده از سوی آن‌ها رأی دادند و 
درنتیجه اولین شوراهای شــهر و روستا به‌ویژه شورای 
شــهر تهران و چند شــهر بزرگ در اختیــار نیروهای 
معرفی‌شــده از این جریــان قرار گرفت. دوره ششــم 
مجلس شورای اســامی را نیز مجلس اصلاحات نام 
نهادنــد. این اقبال به نامزدهای معرفی‌شــده از ســوی 
جریان اصلاحــات در حالی صــورت می‌گرفت که 
در هنگام برگزاری انتخابات شــوراهای شــهر و روستا 
)زمســتان 1377( و انتخابات مجلس شورای اسلامی 
)زمســتان 1378( از قدیمی‌تریــن تشــکل این جبهه 
یعنی ســازمان مجاهدیــن انقلاب اســامی و حزب 
کارگزاران کمتر از پنج ســال می‌گذشــت و مهم‌ترین 

حجت‌الاسلام حاج سیدرضا زنجانی
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و بزرگ‌ترین تشــکل این مجموعه نیز در سال 1377 
اعلام موجودیت کرده بود.

5. سرکوب و مقابله:
چهارمین دلیــل و علت برای اثبــات گرایش مردم به 
احزاب و گروه‌های سیاسی به نحوه برخورد با احزاب 
و سازمان‌های سیاسی بازمی‌گردد. احزاب و گروه‌های 
سیاسی در طول این سال‌ها چه در دوره‌هایی که آزادی 
نسبی فعالیت داشته‌اند و چه در دوره‌هایی که فعالیت 
احــزاب و گروه‌ها ممنــوع بوده، همواره تحت‌فشــار 
حاکمیت‌هــای وقــت قــرار داشــته‌اند. در دوره‌های 
سرکوب و اختناق احزاب و گروه‌های سیاسی همواره 
جزو اولین اهداف نیروهای پلیس و امنیتی قرارگرفته و 
امکانات آن‌هــا مصادره، رهبران، اعضا و فعالان آن‌ها 

مورد تعقیب و بازداشت قرارگرفته‌اند.
چه عاملی موجب این برخوردها در طول 100 سال اخیر 
بوده است؟ آیا علت این حساسیت نسبت به گروه‌های 
سیاسی به‌جز این بوده است که حاکمیت‌ها از گرایش 
و روی‌آوردن مردم و اقشار گوناگون جامعه به احزاب 
و گروه‌های سیاسی هراس داشــته‌اند؟ اگر این فرض 
که مردم نســبت به دسته‌های سیاســی و فعالیت آن‌ها 
بی‌تفــاوت هســتند یا فعالیــت آن‌ها موردقبــول مردم 
نیست و مردم آن‌ها را عامل بی‌ثباتی و وابسته به خارج 

می‌داننــد و علاقــه‌ای به ایجاد ارتباط بــا آن‌ها ندارند 
درســت بود و اگر علاقــه و گرایش بــه همکاری و 
حمایت از آن‌ها وجود نداشت، چه دلیلی برای حذف 

آن‌ها از عرصه سیاسی کشور وجود داشت؟
کید شــود که  اینجــا نیز بــرای چندمین بــار باید تأ
به‌هیچ‌وجه بحث بر ســر عملکرد احزاب و سازمان‌ها 
در طول بیش از یک قرن در کشــور نیست. صحبت 
بر ســر این نیست که اگر فعالیت آن حزب و سازمان 
ممنوع نمی‌شد کشور یا جامعه با چه خطراتی روبه‌رو 
می‌شد. شــاید تمامی دلایل محمدعلی شاه قاجار یا 
دولتمــردان قاجاریــه، رضاشــاه پهلــوی و فرزندش 
یا دولت‌هــای پس از انقلاب بــرای انحلال احزاب 
و ســازمان‌ها مقرون به صحت باشــد و درست‌ترین 
تصمیــم همان انحلال احزاب از حــزب اجتماعیون 
عامیــون که پــس از به توپ بســتن مجلس توســط 
لیاخوف صورت گرفت تا انحلال حزب مشارکت و 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از انتخابات 
1388 بوده اســت. بحث بر ســر عملکرد احزاب یا 
غلط‌بودن تصمیم دولت‌ها نبوده و نیســت. بحث بر 
ســر اثبات این ادعا اســت که تعطیلی این گروه‌ها به 
این دلیل اســت کــه در صورت ادامــه فعالیت آن‌ها 
این امکان وجود داشــته که بــا حمایت اجتماعی از 
آن‌ها، اقدامات احزاب از گســتردگی برخوردار شده 

و درنتیجه تصمیم به انحلال حزب و بازداشت اعضا 
گرفته شده است.

نتیجه:
از مجموع بحث‌هــای چهارگانه فــوق می‌توان چنین 
نتیجه گرفت: 1. مردم ایران با فعالیت جمعی مخالفت 

ندارد؛
2. حمایت‌هــای معنوی و مادی مردم از تشــکل‌های 
سیاســی در دوره‌هــای مختلف همواره وجود داشــته 

است؛
3. در صــورت عــدم گرایــش مردم بــه فعالیت‌های 
جمعی و تشــکیلاتی، تأســیس احزاب، ســازمان‌ها و 
گروه‌های مختلف چه در دوره‌های سرکوب و چه در 

دوره‌های آزادی نسبی موضوعیت نداشت؛
4. تنوع تشــکل‌ها در دوره‌های مختلف نشانگر اقبال 
عمومی و البته نســبی مــردم به فعالیت‌های سیاســی 
اســت. به‌عبارت‌دیگر تنهــا یک طبقه یا قشــر یا قوم 
خاص یا منطقه جغرافیایی احزاب طرفدار نداشــته‌اند، 

این اقبال نسبی عمومی و فراگیر بوده است.
5. تشــکیل ســازمان‌ها و گروه‌های سیاسی حتی در 
دوره‌های اختناق و ســرکوب و حمایت‌های نسبی که 
از ســوی جامعه از آن‌ها شده نشــانگر آمادگی جامعه 
برای پرداخت هزینه برای این‌گونه فعالیت‌ها است.■
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لطفا برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنید.
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درشت‌گویی و زدن حرف بی‌فایده هنر نیست
)شرق، 95/1/21(

رئیس‌جمهور دكتر روحانی: فرصتی كه برجام برای ما به وجود آورده دائمی و ابدی 
نیســت همان‌طور كه ابر بالای سر ما دائم نمی‌ماند و عبور میك‌ند و همه فرصت‌ها 
این‌چنین هســتند... برجام امروز یك فرصت برای ملت ما در زمینه جذب فناوری، 
سرمایه‌گذاری، مســائل اقتصادی، تعامل با جهان و وحدت و اتحاد درون كشور به 
وجود آورده و اگر خدای ناكرده عده معدودی موفق شــوند و نگذارند ما به خوبی 

از این فرصت استفاده كنیم این فرصت بازنمی‌گردد.
***

)جمهوری اسلامی، 95/1/18(
دكتر علــوی وزیر اطلاعات: برخی دوســتان درباره دســتاوردهای برجــام )توافق 
هســته‌ای( كم‌لطفی كرده و طوری عنوان میك‌نند كه گویی برجام هیچ دستاوردی 
برای جمهوری اســامی ایران نداشته است... برجام فشارها را از جمهوری اسلامی 
ایران برداشــت و ایران‌هراســی را كه ســال‌ها قدرت‌های جهانی روی آن كار كرده 

بودند خنثی نمود.
***

روح چیزی جز متن برجام وجود ندارد
)شرق، 95/1/18(

سرلشــگر فیروزآبادی: ما هنگام بررســی جزئیات برجام جز متن آن چیزی ندیدیم 
و اطلاعــی از روح برجــام نداریــم...« »همچنین بــرای اطمینان در جلســه‌ای از 
مذاكرهك‌نندگان محترم ســؤال كردم آیا ســخن یا قراری به‌جــز آنچه در متن برجام 

كید كردند كه خیر چیزی جز این متن در میان نیست. است وجود دارد و آن‌ها تأ
***

برجام سند افتخار تلقی نشده
)شرق، 95/1/18(

ســردار محمد‌علی جعفری: بر جام هرگز به عنوان یك ســند افتخار تلقی نشــده و 
نخواهد شــد. هرچند مقاومت هســته‌ای ملت ایران كه دشــمن را مجبــور به تغییر 

استراتژی كرد یك افتخار بود.
***

برجام تصمیم نظام بود
)شرق، 95/1/17(

علی مطهری: به هر حال برجام، خوبی و بدی‌هایی دارد و البته خوبی و نقاط مثبت 
آن بر بدی‌ها و نقاط منفی آن به مراتب می‌چربد، ولی نباید به شكلی جلوه دهیم كه 
خوبی‌های برجام مربوط به بخشــی از نظام و بدی‌های آن مربوط به آقایان روحانی 
و ظریــف باشــد، بلكه كل نظام این تصمیم را گرفته و برجــام را با همه خوبی‌ها و 

بدی‌هایش پذیرفته است.
***

اصولگرایان به خودشان باختند نه به رقیب
نیاز به كنگره‌ای ملی برای اصولگرایان

)اعتماد، 95/1/22(
امیر محبیان: مردم بر حســب احساس معمولًا رأی می‌دهند اما با عقل آن را توجیه 
میك‌ننــد... چه زمانی كه مــردم به اصولگرایان رأی می‌دهنــد و چه زمانی که به 
اصلاح‌طلبان، علایق و گرایش‌هاســت كه تأثیر می‌گذارد و درنهایت افراد به دنبال 
این می‌روند كه برخی مؤیدات یا مستنداتی را پیدا كنند كه نظرشان را تأیید كند... 
باید از فضای مطلق‌گرایی سیاسی خارج شده و به سمت فضای نسبی‌گرایی برویم 
از فضای كنتراســت دوقطبی خارج‌شــده و چنــد قطبی شــویم از فضای كلیات 
خارج‌شــده و وارد جزئیات شویم از فضای شعار خارج‌شــده و وارد فضای شعور 
شــویم. از فضــای طرح‌هــای كلان و ذهنی خارج شــویم و بــه برنامه‌های عینی 
برســیم... سیاســتمدار كوته‌اندیش كاری كه انجام می‌دهد این اســت كه تلاش 
میك‌نــد به صورت یك‌بار مصرف به مردم نگاه كنــد. حرف‌هایی می‌زند اما برای 
خود تعهدی برای پاســخگویی ندارد، شــعارها و اوهامی را برمی‌انگیزد كه با آن‌ها 
رقیب را بزند دیگر فكر نمیك‌ند كه فردا هر كه برای دوستش چاهی بكند در همان 
چاه می‌افتــد... اصولگرایان در تهران به اصلاح‌طلبان نباختند، بلكه به خودشــان 
باختنــد... من پیــش از انتخابات به صراحت می‌گفتم كــه اصولگرایان دو پیام به 
افکار عمومی منتقل كرده‌اند كه پیام‌های خوبی نیســتند. اول اینكه وارد یك روند 
همكاری و بلكه امتیازدهی فوق‌العاده به جبهه پایداری شــده‌اند كه جبهه پایداری 
در ذهن مردم جریان تندی تلقی می‌شــود نه‌فقط تند بلكه تندخو تلقی می‌شــود... 
در دوقطبی‌سازی افراد بیش از آنكه بر اساس علایق رأی دهند بر اساس عدم علاقه 
به طرف مقابل رأی می‌دهند دوقطبی‌ســازی باعث افزایش مشاركت می‌شود... 70 
درصد لیســت اصولگرایان برای مردم آشنا بودند درحالیك‌ه در كمتر از 30 درصد 
لیســت اصلاح‌طلبان آشــنا بودند چرا لیســت آن‌ها اول شــد... چرا 47 درصد از 
جبهه پایداری در لیســت باید باشد؟ چرا 27 درصد از جمعیت ایثارگران در لیست 
بود؟ حزب مؤتلفه 12درصد كه تناســبی با بقیه هم نداشــت... چرا اصولگرایان در 
مشــهد یا دیگر شهرها نباختند حتی در مشــهد چهره‌های تندرو ما پیروز شدند اما 
در تهــران چهره‌های معتدل ما شكســت خوردند چینش بازی چینشــی بود كه به 
پیــروزی رقیب انجامید... ما مجموعه‌ای از اصولگرایان را داریم كه برخی دیگر را 

چشم‌ها و گوش‌ها
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اصلًا اصولگرا نمی‌دانند... باید ببینیــم كه اصولگرایی را چگونه تعریف كنیم كه 
اصولگرایی را به اشــخاص نســنجند، بلكه به عقاید و باورها بسنجند. الان طرفدار 
احمدی‌نــژاد ـ طرفدار لاریجانــی و قالیباف را نقد میك‌ند و طرفــداران آن‌ها نیز 
طرفــداران طرف مقابل را نقد میك‌نند. به‌طوریك‌ه این‌ها قصد دارند دیگری را از 
میدان اصولگرایی به در كنند این نشان می‌دهد اشكالی در این تعریف وجود دارد. 
نمی‌شود كه همه این‌ها خود را اصولگرا بدانند، هر كدام دیگری را اصولگرا نداند 
این پارادوكســیكال اســت و باید دوباره تعریف شود... ســازمان اصولگرایی باید 
دوباره تعریف شــود. ســازمان اصولگرایی برمبنای نوعی از كاریزما یا شیخوخیت 
بود از سال 1376 با پیروزی اصلاح‌طلبان این سازوكار ضربه سنگینی خورد و هنوز 
به خود بازنگشــته...  من معتقدم عملًا راهی نداریم )جز اینكه( عقل جمعی جای 
شــیخوخیت را بگیرد... بنابراین ما به یك مجمع یــا كنگره ملی یا مجلس اعلایی 
برای اصولگرایان نیاز داریم كه گروه‌های مختلف حكم فراكســیون‌های داخل آن 
را بازی میك‌نند. درنهایت هیئت‌رئیســه مثل یك حزب بزرگ كه یك جبهه بزرگ 

را سامان می‌دهد داشته باشیم.
***

با خودمان چه کرده‌ایم، ما اصولگراها؟ 
)شرق، 94/12/10(

خبرآنلاین: پــس از اعلام نتایج انتخابات محمد مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا 
نوشــت: ۱۰سال است بر توسن پیروزی سواریم، ما اصولگراها. مجلس مال ماست، 
شــورای شــهر مال ماســت، یک دولت هشت‌ســاله هم داشــته‌ایم ما اصولگراها. 
صداوسیما هم پشت قباله ماست و شصتادتا خبرگزاری و سایت و روزنامه هم داریم 
مــا اصولگراها. در همین انتخابات اخیر، خداوکیلی چه کم داشــتیم؟ کم تبلیغات 
کردیــم؟ همه در ودیوارهای شــهر را کــه زرد کرده بودیم مــا اصولگراها. این همه 
  OFF THE RECORD ردصلاحیــت و عدم احراز صلاحیت شــد. در خلوت و
انتقــاد کردیم به عزیزان شــورای نگهبان، امــا خفقان گرفتیم کــه یک‌بار علنی از 
حــق یک نفر دفاع کنیــم ما اصولگراهــا. باخته‌ایم آقا. نه امروز و دو ســال پیش، 
همان ۱۰ســال پیش که همه تخم‌مرغ‌هایمان را گذاشــتیم توی سبد احمدی‌نژاد، ما 
اصولگراها. مادربزرگ‌های ما، هر که به ســفر می‌رود، زیر لب برایش آیت‌الکرسی 
می‌خوانند و پشت‌پایشــان کاســه آب می‌ریزند، اما از پشــت سر به ســربازانی که 
برای مذاکره می‌فرســتادیم، ســنگ می‌زدیم و نفرین می‌کردیم، ما اصولگراها. در 
خانه ملت، »بونکر« برده بودیم که دانشــمند هسته‌ای‌مان را زیر سیمان دفن کنیم، 
بعضی از ما اصولگراها. به فســاد مالی دولت قبل که از دوره کورش به این‌ور سابقه 
نداشت، چشــم‌مان را بســتیم و چندرغاز یارانه را حلوا حلوا کردیم، ما اصولگراها. 
دولت روحانی که آمد، پوزخند زدیم که اگر در هر صندوق چهار رأی کمتر آورده 
بود، چقدر دنیا شیرین بود به کام ما اصولگراها. ادعا می‌کنیم بعضی رقبایمان دروغ 
می‌گویند، بی‌دین‌اند، لاقیدند، لیبرال‌اند و هزار چیز دیگر. قبول. همه‌اش درســت. 
اما خودمان آن‌گونه که می‌نماییم، نیســتیم ما اصولگراهــا. در این یکی، دو ماه هر 
کاری که می‌توانســتیم کردیــم تا لج رقیبمان را دربیاوریــم. اگر چنین نمی‌کردیم، 
جامعه‌مان دوقطبی نمی‌شــد و افــراد کاردان و بلدی هم وارد مجلس می‌شــدند و 
جفــا نمی‌کردیم بــه کاندیداهای خوبمان، مــا اصولگراها. رقیب آمــد در زمین ما 
بازی کــرد. دریبل زد، پاس داد، ســانتر کرد، توپ را روی دروازه‌مان فرســتاد... 
 متبخترانه فقط نگاه می‌کردیم ما اصولگراها. با خودمان چه کرده‌ایم ما اصولگراها؟ 

 بعدالتحریر: شــاید دوســتان اصولگرایم خرده بگیرند که چرا ایــن حرف‌ها را در 
برابر چشــم رقیب و دشــمن می‌زنم. جوابم این است: از بس حرف‌گوش نکنیم ما 

اصولگراها! 
***

پیام انتخاباتی مردم رفع شكاف حاكمیت و اصلاح‌طلبان است
)اعتماد، 94/12/9(

عبــاس عبدی: انتخابات 92 موجب شــد تــا غربی‌ها به مضمون برجــام تن دهند. 
انتخابات 94 نیز فارغ از اینکه چه كســی پیروز شــود یا چه كسی شكست بخورد و 
فارغ از جزئیاتی كه می‌توانست خیلی بهتر از این باشد، می‌تواند به تقویت بنیه امنیتی 

كشــور كمك كند. یك ركن امنیت ملی وابســته به‌اندازه مشاركت مردمی است... 
كه این پیام را در كل كشــور به‌طور یكســان نمی‌توان پیدا كــرد، بلكه باید از رأی 
تهران رصد كرد. در انتخابات مجلس پیام اصلی را باید از انتخابات تهران برداشــت 
كــرد من فكر میك‌نم حكومت باید به این پیام توجــه كند. در غیر این صورت هر 
چــه به این پیام بی‌توجهی كند جز ضرر برای كشــور چیزی نــدارد... جریان‌های 
غیراصولگرا ازجمله اصلاحات را نمی‌توان نادیده گرفت به میزانی هم كه این جریان 
از ساخت قدرت دور باشد كمكی به بهبود اوضاع نخواهد كرد... اگر این دو پیام را 
با هم تركیب كنیم و دو طرف به آن ملتزم شوند آینده‌ای امیدبخش در انتظار كشور 
خواهد بود... چراکه مردم همیشــه مجاری مناســبی را برای اعمال اراده خود پیدا 
میك‌نند. شكاف فعال سیاسی كنونی در ساخت قدرت بین اصلاح‌طلب و اصولگرا 
نیســت،‌ بلكه بین دو بخش اصولگراســت كه باید آن را به ســرانجام برساند... این 
اصولگرایان هســتند كه باید ساختار تصمیم‌گیری را با معیارهای عمومی و خواست 
مردم تطبیق دهند،‌ نه برعكس. پیام این انتخابات این است كه نباید بگذارند شكاف 

بین مردم و ازجمله اصلاح‌طلبان و ساختار قدرت بیش از حد ادامه پیدا كند.
***

قدرتی فراتر از نهاد ریاست‌جمهوری
)شرق، 95/1/14(

احمــد غلامــی: حســن روحانــی ناگزیر اســت برای بقــای خــود و دولتش، 
انحصارات اقتصادی را بشــکند تا این سرمایه وارد شــریان‌های اقتصادی کشور 
شــود. اما ناگفته پیداســت بازگرداندن ســرمایه به این مســیر نیاز به قدرتی فراتر 
از نهاد ریاســت‌جمهوری دارد. وگرنه بازگشــت این سرمایه‌ها -که ازقضا بخش 
غالــبِ آن در دســت مخالفان دولت اســت- به مســیر مطلــوب دولت چندان 
ممکن نیســت.  ناکارآمدی دولت نیــز از همین جا امکان بروز پیدا می‌کند. این 
ناکارآمــدی بیش از آنکه ناشــی از دولت یا خود رئیس‌جمهور باشــد، از همان 
وضعیتی نشــئت می‌گیرد که دولت از بطن آن برخاســته اســت: کاهش قیمت 
نفت. تمام این تلاش‌ها بیش از آنکه ســویه سیاسی داشته باشد که دارد، دارای 

ســویه اقتصادی است: رویارویی با اقتصاد انحصاری.
***

روشن‌تر از خاموشی
)شرق، 94/12/15(

احمد غلامی: این پیروزی بیش از آنكه بیانگر توانایی نامزدها باشــد،‌ نشــان‌دهنده 
اعتمــاد و اعتقاد مردم به ســران اصلاح‌طلبی اســت كه مردم را مجــاب میك‌ند تا 
پای صندوق رأی بیایند و به نامزدهای ناشــناخته آن‌ها رأی بدهند... کســانی که از 
شهرستان‌ها به‌نام اصلاح‌طلبی به مجلس راه یافته‌اند توانا یا ناتوان، خوب یا بد، كنش 
سیاسی‌شان به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود. این نكته مهمی است كه نمایندگان 
نبایــد لحظه‌ای از آن غافل باشــند... حضور نــوه امام تحریك‌پذیــری مخالفان را 
افزایش می‌دهد و آسیب‌پذیرشــان میك‌ند. پس ناخواسته روحانی و هاشمی و سید 
حســن خمینی هم‌پیمان می‌شوند و مثلثی شكل می‌دهند كه آن‌ها را مرئی میك‌ند، 
اما این مرئی‌شــدن به مصلحت نیست... مصباح یزدی بســیار دیر، یعنی از دهه 80 
وارد سیاســت شد، اما به دلیل كار تشــكیلاتی در حوزه دین و تربیت شاگردانی كه 
با نگاه او جذب سیاست شــدند كار را برای نواندیشان دینی و اصلاح‌طلبان دشوار 
كرد. آیت‌الله در میان ســنت‌گرایان نیز به همین دلایل طرفداران چندانی ندارد. هم 
دوست و هم مخالف از به قدرت رسیدن او نگران‌اند و ازاین‌رو اصلاح‌طلبان شادی 
خــود را از بازماندن او از خبرگان پنهان نكردند و مخالفان نیز با ســكوت، رضایت 

خود را آشكار كردند.
***

)كیهان، 94/12/15(
آیت‌اللــه احمد خاتمی: اینكه اگر جای كســانی رأی آوردند و با ســلیقه ما همراه 
بودند بگوییم توســعه سیاسی مردم 100 است و اگر با سلایق ما رأی نیاوردند توسعه 
سیاسی را 50  و كمتر قلمداد كنیم این همان تفرقه و حرفی است كه سازمان منافقین 

)مجاهدین خلق به رهبری رجوی( هم اول انقلاب می‌گفتند. 
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مصاحبه ســید حســین موسویان با شــبكه سی‌ســی‌تی‌وی امریكا 
)94/12/7(

نســل جوان نقــش تعیینك‌ننده و اصلــی را در تعیین نتیجه انتخابــات ایران خواهد 
داشــت. حدود 70 درصد ایرانی‌ها زیر 35 یا 30 ســال هستند. اگر میزان مشاركت 
بالای 30 درصد بود، بدین معناســت كه نســل جوان حضور جدی داشــته است. 
احتمال دارد میزان مشاركت حدود 60 درصد باشد كه این به آن معنا خواهد بود كه 

حدود 70 درصد نسل جوان در انتخابات شركت كرده‌اند.
***

با برچسب زدن نمی‌توان كاری را پیش برد
)اعتماد، 94/12/8(

نصرت‌الله تاجیك: با روش‌های ســابق و گفتاردرمانی و انتســاب و برچســب‌زنی 
دیگر نمی‌توان همه مســائل را حل كرد و تغییر روش‌ها در سیاست از بدیهی‌ترین و 
اساســی‌ترین اقدامات برای اداره جامعه اســت. روش‌های قبلی هم عملی نیست و 
هم هزینه‌زا اســت. فقط هم نباید انگشت را به سمت دولت و حكومت گرفت همه 

باید از خود آغاز كنند.
***

پیام حضور حداكثری
)اعتماد، 94/12/8(

غلامحســین كرباسچی: هر فردی كه نتوانست آرای لازم را كسب كند باید اخلاق 
پیروزی و شكست را حفظ كند.

***
حالا می‌توانم راحت بمیرم

)شرق، 95/2/14(
آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی: ... مردم با همان مردانگی که انقلاب کردند سال ۹۲ 
هم پیروز شــدند. در سال ۹۴ هم بزرگان را نگذاشــتند که وارد میدان شوند و چند 
چهره رده سوم و چهارم توانستند ژنرال‌های رقیب را کنار بزنند. اکنون دیگر می‌توانم 
راحت بمیرم زیرا مردم تصمیماتشــان را خودشــان می‌گیرند و در این نزدیکی پایان 

عمر که راه انقلاب را مسدود کرده بودند آن را باز کردم. 
***

برجام منطقه‌ای؟
)كیهان، 95/1/28(

ســعدالله زارعی: تشــدید نزاع ســعودی علیه ایــران و توصیه به ســعودی‌ها برای 
مذاكره با ایران دو جزء مكمل طرحی هســتند كه تضعیف قدرت منطقه‌ای ایران 
را نشــان رفته اســت. چنین طرحی با توجه به خطر عمده‌ای كه برای منافع ملی و 
امنیت كشــور ما دارد باید با مقابله جدی ایران روبرو شــود كه البته خواهد شــد؛ 
امــا در این میــان برابر پاره‌ای خبرها بعضی از دســتگاه‌ها با تحلیــل انحرافی یا با 
تجاهل نســبت به »توطئه امریكایی« یا »برجام منطقه‌ای« صحبت از لزوم توافق با 
عربستان میك‌نند و در توجیه این رویكرد بدون توجه به این واقعیت كه سعودی‌ها 
بیــرون از امریكا از خــود اراده‌ای ندارند می‌گویند ســعودی‌ها در جنگ یمن و 
ســوریه به بن‌بست رســیده‌اند، ولی به دلیل عواقب داخلی قادر به ترك میدان نزاع 
نیســتند. بنابراین مــا باید با تعریف مذاكره برد ـ بــرد، منطقه و متحدان خود را از 
بحران خارج كرده و با دادن امتیازات محدود مهم‌ترین رقیب و مخالف منطقه‌ای 

خود را آرام نماییم.
***

هیچ مذاكره‌ای با خون شهید قابل‌مذاکره نیست
)95/1/8(

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب: معاون ســتاد كل نیروهای مســلح با اشــاره به ارزش 
والای كار رزمندگان و شــهدای دفــاع مقدس گفت: نبایــد كار مذاكرهك‌نندگان 

هسته‌ای را با كار بزرگ شهیدان مقایسه كرد.

یك ایرانی در پشت هیچ حركت تروریستی وجود نداشته است
)جمهوری اسلامی، 94/12/18(

صادق خرازی در شــبكه افق گفت: چندی پیش دیداری با یوسف بن علوی وزیر 
خارجــه عمان داشــتم و او تعریف كرد »در یكی از جلســاتی كه با وزیران خارجه 
منطقــه و وزیر خارجه مصر و اردن و جان كری وزیر امور خارجه آمریكا داشــتیم، 
همه از آمریكا انتقاد كردند كه شــما با دشمن ما و كسی كه به‌طور استراتژیك ما را 
مهار كرده و امروز همه ما تحت نفوذ جهان ایرانی هســتیم مماشات كرده و مذاكره 
میك‌نید. شــما به جای اینكه تحریم‌ها علیه ایران را بیشتر كنید با دشمن ما مماشات 

میك‌نید.
ك ــری هم مشــغول توضیــح دادن بود كــه وزیر خارجــه امارات با گســتاخی از 
صحبت‌های كری انتقاد كرده و جان كری پوشه‌ای كه در دست داشت را روی میز 
كوبید و گفت كل جهان عرب یك »ژنرال ســلیمانی« برای مبارزه با تروریســت‌ها 

ندارد. یك ایرانی در پشت هیچ حركت تروریستی وجود نداشته است.
*** 

رد نشان لژیون دونور
)جمهوری اسلامی، 94/12/26(

آلن نیكولا دانشــمند معــروف در نامه‌ای به فرانســوا اولاند رئیس‌جمهور فرانســه 
نوشــت: خبردار شدم كه شما به ولیعهد و وزیر کشــور عربستان نشان لژیون دونور 
اعطا كرده‌اید، با توجه به اینكه من در سال 2002 به دریافت این نشان از دست ژاك 
شیراك رئیس‌جمهوری اسبق فرانســه نائل شده بودم و چنین توهینی را غیرقابل‌قبول 

می‌دانم به همین سبب نشان لژیون دونور را رد میك‌نم.
***

باج‌ستانی به ضرب پول
)شرق، 95/2/5(

فریدون مجلســی: مقامات عربســتان گفتند اگر مســئله ما را مطرح كنید )شركت 
عربســتان در 11 سپتامبر( 750 میلیارد دلار اموال خودمان را در امریكا می‌فروشیم به 

این می‌گویند باج‌ستانی به ضرب پول.
***

بودجه آموزش و پرورش را دریابیم
)شرق، 95/2/18(

كید كرده‌اند  رئیس‌جمهور دكتر روحانی: همان‌طور كه شــهید مطهری نیز بارها تأ
انقلاب ما انقلابی اســامی است نه اســامی انقلابی... ما نمی‌خواهیم در كشور 
تعلیمــات موازی ایجاد كنیم. او با بیان اینكه فرهنگ در مدارس ســاخته می‌شــود 
گفت:چنانچه می‌خواهیم هزینه‌ای صرف كنیم باید در مدارس و برای دانش‌آموزان 
خرج كنیم برخی می‌خواهند در ســنین بزرگسالی و با فشــار از بودجه عمومی پول 
بگیرنــد و بــا تابلوهای نهادهای مختلف فعالیت كنند. این در حالی اســت كه اگر 
یک‌پنجــم آن بودجه‌ها را داخل آموزش و پرورش هزینه كنیم تعالی فرهنگی نســل 

جوان و نوجوان ما چند برابر خواهد شد.■
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سابقه آشنایی با استاد شریعتی
مرحوم اســتاد شــریعتی در دبیرســتان »ابــن یمین« 
مشــهد ادبیات و عربی تدریس میك‌ــرد. دورانی كه 
در دبیرستان فردوســی تحصیل میك‌ردم ـ حد فاصل 
1314 تا 1319 ـ آنجا تدریس نداشــت و ایشــان را هم 
نمی‌شــناختم. اســتاد در آن زمان ناظم دبیرستان ابن 
یمین بود. برادرهایم هر یك با دو سال ]فاصله[ از من، 
درس خواندند و تا حدود سال 1321، شاگرد دبیرستان 
فردوسی بودند. آن زمان اســتاد شریعتی در دبیرستان 
فردوسی چند ساعت ادبیات و عربی تدریس میك‌رد.

مواجهه با کسروی‌گری و مارکسیسم
در اوضــاع و احوال پس از شــهریور 20 و هجوم افكار 
كسروی و افكار ماركسیستی حزب‌توده، استاد شریعتی 
بر پایه همان اعتقاد و ایمانی كه داشت احساس مسئولیت 
میك‌رد و در سر كلاس ضمن تدریس، از هیچ فرصتی 
در پاســخگویی و رد افــكار كســروی و حزب‌توده و 
ماركسیســت‌ها فروگذاری نمیك‌رد. جوانانی كه علاقه 
مذهبی داشتند ازجمله برادرانم، از استاد شریعتی تقاضا 
كردند تا خارج از كلاس، هفته‌ای یك‌بار به‌طور ســیار 
جلســه‌ای ترتیب دهد و برایشان صحبت كند. البته من 
آن‌چنان خبر دقیقی نداشتم تا اینكه یک بار شب جمعه 
جلســه منزل ما بــود. آن‌ها به من اطــاع دادند و برای 
اولین‌بار با استاد ملاقات كردم. ایشان با همان كلاه‌شاپو 
و كراوات آمد و در حدود 30 ـ 40 شاگرد دبیرستانی از 

كلاس‌های مختلف هم آمده بودند.

خانواده ما مذهبی بود و پدرم در خانه روضه‌خوانی داشــت و تابستان‌ها در دهه اول 
محرم و دوم صفر، فضای حیاط را چادر میك‌شــید و روضه‌خوانی ترتیب می‌داد ما 
هم بالطبع در چنین خانواده‌ای بودیم؛ اما با این سنخ صحبت‌هایی كه استاد میك‌رد، 
برخورد نداشــتیم. این صحبت‌ها از نظر من تازه و دلچسب بود، برای همین بود كه 

خیلی زود تحت‌تأثیر ایشان قرار گرفتم.
پی‌ریزی جلسات مذهبی با محتوا و فرم جدید

ماه محرم نزدیك می‌شــد. پیشنهاد كردم خوب اســت در ماه محرم جلسات متوالی 
باشــد، یعنی از شب اول تا شب عاشورا، پشت سر هم و ضمناً در جای ثابتی باشد. 
اســتاد موافقت كرد و پیشنهاد كردم جلسات در منزل ما برقرار شود، چون چند اتاق 
بزرگ داشــت و می‌شد جلســات را آنجا بر پا كرد. برای تشكیل جلسه، اعلامیه‌ای 
منتشــر كردیــم؛ اعلامیه‌ای با ســبك و مضمون تــازه به‌منظور دعوت مــردم به این 
جلســات. در ایران بی‌سابقه بود كه جلســه مذهبی به شكل دعوت‌نامه اجرا شود و 
بعد هم برنامه‌ای منظم داشته باشد: اول تلاوت كلام‌الله مجید و سپس ترجمه آیات 
و بعد خواندن مقاله‌ای از جانب یكی از دانش‌آموزان و بعد هم تفســیر قرآن و بیان 

تاریخ عاشورا و نهضت امام حسین )ع( توسط استاد شریعتی.
پخش این اعلامیه در مشهد خیلی صدا كرد؛ چون كار تازه‌ای بود: سخن نو آر كه 
نو را حلاوتی است دگر؛ هر چیز نو تأثیر دیگری دارد. در جلسات مذهبی، تلاوت 
كلام‌الله مجید اصلًا رسم نبود. این هم از ابتكاراتی بود كه ابتدا از مشهد آغاز شد. 
در هیچ جای ایران مرسوم نبود كه مقاله‌ای را دانش‌آموزی در چنین مراسمی بخواند 
یا در دهه اول محرم تفســیر قرآن باشــد. نمی‌توانید باور كنید كه پس از شهریور 20 
حتی در تمام شــهر مشــهد به‌ندرت یك جلسه تفســیر قرآن برگزار می‌شد. جلسات 
مذهبی یا تنها به قرائت قرآن می‌گذشــت یا سینه‌زنی بود؛ البته مرحوم نوغانی هم در 

شبستان مسجد گوهرشاد جلسه تفسیر قرآن داشت.
پس از انتشــار این اعلامیه، جلسه خیلی مورد اســتقبال قرار گرفت. اتاق‌های منزل 
ما مملو از جمعیت بود. عده فراوانی از شــركتك‌نندگان، تحصیل‌کرده و فرهنگی 

اخلاص استاد شریعتی در کنشگری سیاسی
روایت طاهر احمدزاده از بنیان‌گذاری کانون روشنفکری مذهبی در مشهد

»استاد شریعتی بر اساس اعتقادات خود برای خودش منزلتی قائل نبود، برای مردم تعیین تكلیف نمیك‌رد؛‌ نمی‌خواست چیزی بر 
مردم تحمیل شــود«. طاهر احمدزاده با بیان این جمله بر روحیه دموکراتیک یکی از پیشــگامان جریان روشنفکری مذهبی در ایران 
صحه می‌گذارد. احمدزاده که از دهه ۱۳۲۰ از همراهان محمدتقی شــریعتی در »کانون نشــر حقایق اســامی« مشــهد و از فعالان 
نهضت ملی و هواداران نهضت مقاومت ملی بوده و بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ بارها بازداشت و زندانی شد، یکی از ۱۱۲۶ زندانی 

سیاسی بود که در آبان ۵۷ از زندان آزاد شدند.
جلد نخســت خاطرات در دســت انتشــار احمدزاده که با عنوان »آزادی شــأن انســانی« به کوشش حســین ثاقب و با مشارکت سید 
جواد رســولی تدوین‌شــده، حاوی یکی از گزارش‌های دست‌اول از بنیان‌گذاری کانون نشــر حقایق اسلامی مشهد است که از اولین 
نهادهای روشــنفکری مذهبی ایران به شمار می‌رود. حاصل سال‌ها مصاحبت و همراهی احمدزاده با استاد شریعتی در دوران پیش 
از دستگیری و زندان وی، در این کتاب روایت شده است؛ روایتی خواندنی از چگونگی رشد و گسترش جریان روشنفکری مذهبی و 

ملی در دیار خراسان. برش‌هایی از خاطرات احمدزاده در ارتباط با استاد شریعتی در این نوشته گرد آمده‌اند.
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و بقیه بازاری بودند؛ بازاری‌هایی كه روشــنفكر بودند 
و به مذهب علاقه داشــتند. انعكاس خبر این جلســه 
در آن اوضــاع و در اوج فعالیت‌هــای حزب‌تــوده، 
به‌خصوص آن‌هایی كه همه‌چیز مذهب را به اســتعمار 
و سرمایه‌داری مربوط میك‌ردند، برانگیخت. این بود 
كه از شــب سوم و چهارم، سران حزب‌توده مشهد هم 

به منزل ما آمدند.
حمله به جلسات نوپای مذهبی از دو سو

مرحوم استاد شریعتی ابتدا تفسیر می‌گفت و پس از آن 
بحث تاریخ عاشورا را بازگو میك‌رد. از روضه خبری 
نبود و مجلس به همان مباحث تاریخی ختم می‌شــد 
كه از روضه‌خوانی بیشــتر تأثیر داشــت. این مجالس 
عكس‌العمل‌هایــی ایجاد كرد. یــك عكس‌العمل این 
بود كــه همه روضه‌خوان‌های شــهر بر منبرها شــروع 
كردند به حمله كه: یك كســی پیدا شــده و با كلاه 
شــاپو و كراوات، جلســه دینــی دارد، آن هم در دهه 
محرم كه وقت روضه‌خوانی است؛ تفسیر قرآن میك‌ند 
و تاریخ عاشــورا هم می‌گویــد! عكس‌العمل دیگر از 
طــرف حزب‌توده بود. اعضا و طرفــداران حزب‌توده 
به آنجــا می‌آمدنــد، ازجملــه ادیب عنبرانــی كه در 
دبیرســتان، معلم ادبیات بود. حسین ملك برادر خلیل 
ملكی هــم می‌آمد؛ خاوری و برادرش هم كه معلم ما 
بود می‌آمدند. بعد از اینكه جلسه تمام می‌شد این‌ها با 
مرحوم استاد به بحث درباره ایدئولوژی می‌پرداختند. 
معمــولًا بحث بــالا می‌گرفت و عــده‌ای می‌رفتند و 

عده‌ای هم می‌ماندند.
این جلســات و بحث‌ها همچنان ادامه داشت تا اینكه 
پس از عاشــورا، روزنامه ارگان حزب‌توده در خراسان 
به‌نام روزنامه راســتی مقاله تندی علیه استاد شریعتی و 
من نوشت و ما شدیم جزو عمال انگلستان كه از طریق 
افغانستان برایمان پول می‌فرستند! آن هم به سبب اینكه 
پدرم اصل و نژادش هراتی و مقیم مشــهد بوده! شایعه 
كرده بودنــد كه این جلســات ارتجاعی و ضدخلقی 

است و استاد شریعتی تبلیغ سرمایه‌داری میك‌ند!
پی‌ریزی کانون نشر حقایق اسلامی

در جلســات عمومــی در شــب‌های آخــر، عده‌ای 
پیشــنهاد كردند كه به‌جای این جلســات سیار، استاد 
در مــكان ثابتی صحبت كند كه دیگران هم بتوانند به 
این جلســات بیایند و استفاده كنند. عده‌ای هم اعلام 
آمادگــی كردند كه مكانی را بخرنــد یا اجاره كنند یا 
امكاناتی را فراهم آورند تا جلسه عمومی باشد. مرحوم 
اســتاد هم پذیرفت. بعد از این بود كه مكان كانون در 

كوچه تلفن‌خانه سابق برپا شد.
هر شــب جمعه تفسیر قرآن و شب‌های شنبه سخنرانی 
برقــرار بود. بعد از آن برای نام‌گذاری مكان، جلســه 
مشورتی تشكیل شد و قرار شد اسم این محل »كانون 

نشر حقایق اسلامی« گذاشته شود.
برخورد منصفانه با جریان‌های فکری

استاد شــریعتی می‌خواست به ســؤالاتی كه در ذهن 
جوانان ایجاد شــده بود پاســخ مناســبی بدهد. ایشان 
منصفانــه برخورد میك‌ــرد، به‌طوریك‌ــه می‌گفت: 
»این جمله كســروی حرف بسیار درســتی است كه 
دین امری در كنار زندگی شده است و حال‌آنکه دین 
درواقــع پیامی برای متن زندگی بشــر دارد.« یا درباره 

انتقاداتی كه او به رســومی داشــت كه به نام تشیع جا 
افتاده است، استاد می‌گفت: »كسروی حرف درستی 
می‌زنــد و ایراداتش وارد اســت؛ این‌ها اصلًا ربطی به 
اسلام و به تشــیع علوی ندارد.« استاد شریعتی در آن 
شرایط و زمان مسائلی نظیر تكامل، عدالت اجتماعی 
و آزادی و مســاوات را از دیدگاه اسلام و قرآن مطرح 

میك‌رد.
مواجهه نمادین استاد شریعتی با استالین

مرحوم اســتاد خوابی دیــده بود كه نقــل این خواب 
در جلســات ســخنرانی عمومــی خیلی مؤثــر و مهم 
بود. ایشــان می‌گفــت: در خواب دیــدم به‌اتفاق آقا 
شــیخ غلامحســین بادكوبه‌ای به حیاطی وارد شدیم. 
دیدیم اســتالین و ژنرال‌های ارتش ســرخ در دو طرف 
حوضخانه نشسته‌اند. استالین با بلوز نظامی معمولی و 
با پیژامه به متكایی تكیه داده، ســرش را روی دستش 
گذاشته، به موضوعی فكر میك‌ند. وقتی وارد شدیم،‌ 
نشســتیم. یك‌مرتبه اســتالین گفت: »شــریعتی! این 
چه‌کاری اســت كه انجــام می‌دهی و دائمــاً علیه ما 
حــرف می‌زنی؟« گفتم: »چــرا؟« و ادامه دادم: »ما 
جنبه‌های مثبت مرام شــما را، یعنی طرح مسئله رهایی 
مردم از فقر و اســتثمار و برقراری قســط و عدالت را 
كه مورد قبول و تأیید ماســت مطــرح میك‌نیم. فقط 
مســئله تحلیل تاریخی شماســت كه سوسیالیسم را به 
ماتریالیســم تاریخی پیونــد زده‌اید و نفــی خدا را از 
آن اســتنتاج كرده‌اید، كه ما قبول نداریم. مشــكلمان 
همین‌جاســت.« اســتالین گفت: »تــو از كدام خدا 
حرف می‌زنی؟ همان خدایی كه این خاخام‌ها به مردم 
معرفی میك‌نند كه بین چشــم چپ و راســتش شش 
هزار فرســخ فاصله دارد یا همان خدایی كه كشیش‌ها 
می‌گوینــد؟ نه ما چنیــن خدایی را قبــول نداریم، ما 
آمده‌ایم با انقلاب و خون، نقش این خدایان مصنوعی 
را از اذهان مردم پاك كنیم تا برای خدای واقعی جا باز 
شــود.« این را گفت و دوباره ســرش را روی دستش 

گذاشــت. من و آقا شــیخ غلامحســین بلند شدیم و 
از كنــار همان حوض رد شــدیم و دیدیم زیر یك گل 
بوته‌ای، ملك‌الشــعرای بهار دراز كشیده؛ به ما گفت: 
»آخر تو با هركسی و در هر جایی بحث میك‌نی، فكر 
نمیك‌نی كه این اســتالین رئیس كشور شوراهاست و 

شخصیت جهانی بزرگی است؟!«
استاد شریعتی سه، چهار بار این خواب را در مجالسش 
نقل كرد؛ آن هــم در آن دوره كه كانون هم از طرف 
ارتجاع مذهبی و هم از طــرف حزب‌توده موردحمله 
قرارگرفتــه بــود و علمــا اصلًا بــه كانــون رفت‌وآمد 
نمیك‌ردند، غیر از دو نفر: آقا شــیخ علی‌اكبر نوغانی 
و آقا شیخ غلامحســین محامی كه حضور این آقایان 
در جلســات ســخنرانی و تفسیر، پشــتیبانی در مقابل 

حملات ارتجاع مذهبی به كانون محسوب می‌شد.
علیه جدایی دین و سیاست

در آن اوضاع ممكن نبود كه بتوانید با انســان متدینی 
صحبت كنید و بگویید كه دین و سیاست با هم است، 
زیــرا به‌طور كامــل جا افتاده بود كه دین از سیاســت 
جداســت و به‌محض اینكه كلام كسی بوی سیاست 
می‌داد، می‌گفتند ربطی بــه دین ندارد. گنجاندن این 
عقیده ]که دین از سیاســت جدا نیست[ در »كارنامه 

كانون«‌ كار بسیار مهمی بود.
گذر از رویکرد سلبی به ایجابی

ما به اســتاد شــریعتی می‌گفتیم: »حرف كسروی كه 
درست نیســت و از طرفی ماركسیســم نیز اشكالاتی 
دارد، پــس حــالا بفرمایید جنبه‌های مثبت اســام و 
پیامش چیســت؟« این حرف‌ها و ســؤال‌ها و فشارها 
از ناحیــه جوانانــی ماننــد مــا وارد می‌شــد. به‌طور 
طبیعــی ســخنان اســتاد در ابتدای تأســیس كانون به 
نفی ماركسیســم و افكار كســروی خلاصه می‌شــد، 
اما به‌مرور،‌ ســخنرانی‌های اســتاد شكل اثباتی به خود 
گرفــت. من به تجربه كاملًا مشــاهده كردم كه وقتی 
بحــث وارد این جنبه شــد، عده‌ای از كانــون كناره 

طاهر احمدزاده
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گرفتنــد. وقتی بحــث در زمینه‌های اقتصــادی بود،‌ 
گاهــی اســتاد تك‌مضراب‌هایی می‌زد؛ البته اشــاراتی 
كه به بعضی از مســائل اقتصادی میك‌ــرد، مبتنی بر 
نظریه منسجم و برخاسته از تفكر اسلامی نبود،‌ مسائل 
موردبحــث خوبــی كه انتخــاب می‌شــد، نكته‌هایی 
برگرفتــه از احادیث، روایــات، نهج‌البلاغه و قرآن بود 
كه به نظر اســتاد رســیده بود و ایشــان آن‌ها را مطرح 
میك‌ــرد. این كمبود را بعدها احســاس كــردم، ولی 
همین مقدار مطالب كه ابراز و مطرح می‌شــد ســبب 
گردیــد كه به‌تدریج عده به‌خصوصــی از بازاریان، از 
كانــون فاصلــه بگیرند؛ به‌خصوص بعــد از رفع خطر 
حزب‌توده كه معلوم شــد عده‌ای به علت ترسی كه از 

كمونیسم داشتند از آن فاصله گرفته بودند.
توصیه آیت‌الله بروجردی

حدود ســال 1326، آیت‌الله بروجردی به مشهد آمد. 
علما و حوزویان جمع شــدند و با ایشان دیدار كردند. 
یــك نفر از روحانیان، اســتاد شــریعتی و خدماتش را 
معرفی و به ســابقه حوزوی و معمم‌بودن ایشــان اشاره 
كــرد و توضیــح داد كه ایشــان در پی واقعه مســجد 
گوهرشــاد،‌ لباس روحانیــت را درآورده و به فرهنگ 
وارد شده‌اند. سپس از آیت‌الله بروجردی خواست كه 
امر فرمایند تا مجدداً ملبس شــوند. آیت‌الله بروجردی 
گفت: »نه ایشان با همین وضع و همین لباس معمولی 

ادامه بدهند مؤثرترند.«
ورود کانون به نهضت ملی

پــس از انحلال حزب‌توده و عدم انتشــار روزنامه‌ها و 
مجــات علنی حزب، طبعاً از گرایش نســل جوان و 
تحصیل‌کرده به حزب‌توده كاســته شد و حتی بعضی 
از فرهنگیان كه عضو یا ســمپات حزب بودند، جذب 
جلســات كانون شــدند. جوانان می‌خواســتند بدانند 
اســام چه پیامی دارد. استاد شــریعتی می‌باید درباره 
این زمینه صحبت‌هایی را مطرح میك‌رد. خوشــبختانه 
دوران نهضــت ملی فرا رســید. هم‌زمــان، كانون نیز 
در حــال تحول و دگرگونی بــود. نهضت ملی و آغاز 
مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت تأثیر بسزایی در جریان 

فعالیت‌های كانون و تحول آن گذاشت.
این فضیلت انکارناپذیری است كه كانون به‌عنوان یك 
مؤسســه مذهبی، به‌رغم جو حاكم بــر آن روزگار كه 
دین را از سیاست جدا می‌شمرد و به رغم اینكه هم از 
طرف جناح سنتی مذهبی و هم از جانب روشنفكری 
و چپ‌گراهــا مورد حمله قرار گرفته بود، به‌شــدت با 
مبارزات ملی‌شــدن صنعت نفت همســو و هم‌جهت 

گردید.
كانون با نهضت‌ملی همگام و هم‌جهت شده بود. خلع 
ید از شركت نفت انگلیس كه انجام گرفت در سراسر 
ایران، تابلوی شــركت نفت انگلیس پایین كشیده شد 
و به‌جــای آن تابلوی شــركت ملی نفــت ایران نصب 
گردید. در مشــهد، شــركت نفت انگلیس در انتهای 
خیابان طبرســی قرار داشت، مكانی كه هم‌اكنون انبار 
شركت نفت اســت. تابلوی »شركت ملی نفت ایران« 
تهیه شــد. جمعیت انبوهی تابلو را برداشــته، از فلكه 
قدیم به‌طرف شــركت راه افتادند. كانون نقش فعالی 
در این ماجرا داشــت. تابلو و مرحوم استاد شریعتی را 
به بالای ساختمان بردند و طی مراسمی تابلوی شركت 

نفت انگلیس پایین كشــیده شد و تابلوی شركت ملی 
نفــت ایــران نصب گردید. مرحوم اســتاد ســخنرانی 
گیرایی كرد و بنا بر ذوقشان، نمونه‌هایی از صدر اسلام 
نقل كرد. ایشــان خیلی باذوق بود؛ در این مناسبت‌ها 

می‌توانست از صدر اسلام هم نمونه‌هایی بیاورد.
مصدق و سلمان فارسی

در جریان ســالگرد 30 تیر 1332 در مجلســی كه در 
مسجد گوهرشــاد برپا بود، اســتاد در سخنرانی خود 
داســتان جنگ خندق را گفت که »به ابتكار سلمان 
فارسی به حفر خندق اقدام كردند كه منجر به پیروزی 
پیامبر شــد. آنجا یك مصــدق )تصدیقك‌ننده پیامبر یا 
گرونده( محمد یعنی یك ایرانی به‌نام ســلمان فارسی 
اســام را نجــات داد و بعــد از 1300 ســال، محمد 

مصدق هم این كار را كرد و...«.
پرهیز از تعیین تکلیف برای مردم

استاد شریعتی بر اســاس اعتقادات خود برای خودش 
منزلتی قائل نبــود، برای مردم تعیین تكلیف نمیك‌رد؛‌ 
نمی‌خواســت چیزی بر مردم تحمیل شــود. به‌هرحال 
]در جریــان روزهای منتهــی به قیــام 30 تیر 1331[ 
تعطیل عمومی اعلام شــد و تظاهرات خیابانی پس ‌از 

آن آغاز شد.
ضرورت اصلاح حوزه

آقای شــیخ كاظم دامغانی در مشــهد، به‌عنوان یكی 
از مدرســان ســطح بالای حوزه علمیه مشــهور بود و 
استاد سابق مرحوم استاد شــریعتی نیز بود. اوایل سال 
1300 كه استاد شــریعتی در مدرسه فاضل‌خان درس 
می‌خواند، بین آن‌ها رابطه اســتاد و شــاگردی مطرح 
بود و به همین ســبب وقتی كانون نشر حقایق اسلامی 
تأســیس شد، ایشان هم به كانون می‌آمد، ولی با همان 
ویژگی‌هــا و طــرز تفكر خاص خودش. بارها شــاهد 
مناظره ایشان با استاد شریعتی بودم، مباحثی مانند این 
نكته كه استاد می‌گفت: »حوزه احتیاج به اصلاحاتی 
دارد و باید با بی‌نظمی در حوزه برخورد شــود و مثلًا 
باید نظارت شــود كه هركس چه ســابقه‌ای دارد... و 

امتحانی در كار باشــد و برای اســتادی شرایطی باشد 
و...« وقتی بحث به اینجا كشیده می‌شد، شیخ كاظم 
دامغانــی اصطلاحی كه بین علما به‌کاربرده می‌شــود 
بیان میك‌ــرد و می‌گفت: »آقا! نظــم ما در بی‌نظمی 
اســت! اگر شــما بخواهید به آن نظم بدهید، سنت از 

بین می‌رود!«
قانون بیست‌درصدی و رنج‌های روستاییان

در مورد قانون صدی بیست1 هم بحث‌های جدی میان 
اســتاد و او درمی‌گرفت؛ چون اســتاد طرفدار نهضت 
ملــی بود و شــیخ كاظــم دامغانی مرتــب بحث‌های 
فقهــی میك‌ــرد و می‌گفت این خلاف ســنت نبی و 
خلاف شــرع اســت. یك روز كه بحث درگرفته بود 
و رگ‌های گردن شــیخ كاظم دامغانی بیرون زده بود 
و بــا عصبانیت از قانون صدی بیســت انتقاد میك‌رد، 
یك‌دفعه استاد شریعتی گفت: »آشیخ! بینی و بین‌الله، 
آیــا ملكی دارید كه از این قانون متضرر می‌شــوید؟« 
خود اســتاد شریعتی هم می‌دانســت كه ملكی ندارد، 
او هم گفت: »نخیر«. اســتاد گفت: »آخر شــما كه 
ملكی نداریــد و وضــع روســتاییان را می‌دانید و در 
دامغان بوده‌اید و دیده‌اید كه طی دوران اســتبداد چه 
رنج‌هایی به روستاییان تحمیل‌شده، چرا سنگ مالكان 
را به سینه می‌زنید؟ كدام‌یك از این‌ها خمس می‌دهند؟ 
كدام‌یك زكات مالشان را پرداخت میك‌نند؟ حالا اگر 
این بیست درصد را بدهد كه 10 درصد آن هم صرف 
عمران و آبادانی روســتا شــود و همه از آن بهره ببرند، 

كجایش با اسلام منافات دارد؟«
تقویت موقعیت سیاسی کانون در نهضت 

ملی
كانون نشــر حقایق اســامی هم تا پیش از ملی‌شدن 
صنعــت نفت و آغــاز مبــارزات ملی، كار سیاســی 
نمیك‌رد؛ یعنی اســتاد شــریعتی در كانون فقط تفسیر 
قرآن میك‌رد. هرچند تفســیر قرآن و ســخنرانی استاد 
كــه محتــوای تاریخ اســام و نهج‌البلاغه بــود، بذر 
سیاسی‌شدن و ایجاد مسئولیت در اجتماع را در اذهان 
میك‌اشــت و این بذرها به ثمر می‌نشســت. در ســال 

دانشکده علوم معقول و منقول مشهد )الهیات و معارف اسلامی(، سال ۱۳۴۲ شمسی - از سمت راست نفر اول : 
محمد تقی شریعتی، نفر دوم : کاظم مدیر شانه چی، نفر چهارم : بدیع‌الزمان فروزانفر - از سمت چپ نفر اول : امام 

موسی صدر
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1323، كانون نشــر حقایق در كارنامــه‌اش گفته بود 
كه دین از سیاســت جدا نیست و این را برای اولین‌بار 
بود كسی مطرح میك‌رد و افراد كانون مجاز بودند در 

احزاب فعالیتی داشته باشند.
به معنای اخــص كلمه، در دوران ملی‌شــدن صنعت 
نفت بود كه كانون رســماً وارد سیاســت شــد. استاد 
شــریعتی هم رســماً وارد شــد و به نفع نهضت ملی و 
طرفداری از دولت ملــی تبلیغ كرد، ولی در تهران ـ با 
وجود انجمن‌های اســامی متعدد ـ این مقدار هم كه 
در كانون امكان طرح این موضوعات بود ممكن نبود.

کودتا و خانه‌نشینی استاد
روز بعد از کودتا كه عید قربان بود، حاج شــیخ كاظم 
دامغانی كه رابطه اســتاد و شــاگردی با استاد شریعتی 
داشــت، نگران این بــوده كه نكند به خانه شــریعتی 
هم حمله شــده باشــد؛ آقای شــریعتی هم ناراحت و 
نگران در منزل نشســته بوده و چمباتمه زده و ســیگار 
میك‌شــیده، شیخ كاظم وارد شــده، می‌گوید: »چه 
شده شــریعتی؟ چرا مثل آدم‌های بچه‌مرده زانوی غم 
به بغل گرفتــه‌ای؟ یك زندیقی رفته و یك زندیق دیگر 

آمده است؛ اینکه غصه ندارد!«
باید توجــه كرد كه 28 مرداد با توجیــه مذهبی انجام 
گرفــت. پیش از آن و بعد از آن به‌گونه‌ای تبلیغ شــد 
كه اگر شــاه برنمی‌گشــت و 28 مرداد برپا نمی‌شد، 
ایران دیگر پشــت‌پرده آهنین رفته بود و دیگر اسمی از 
مذهب نبود؛ حتی می‌گفتند كه می‌خواسته‌اند قبر امام 
رضــا را مركز حزب‌توده بكننــد! تظاهرات مذهبی كه 
بعد از 28 مرداد راه انداختند با گذشته تفاوت زیادی 
داشت. وقوع كودتا به چشم عامه، دلیل بر این بود كه 
امام زمان كشور شیعه را نجات داده! اصلًا اسم كودتا 
به آن نمی‌دادند، آن را به‌اصطلاح قیام ملی می‌گفتند؛ 

قیام ملی چاقوكش‌ها و لمپن‌ها و...!
پس از کودتا: کانون مقاومت در مشهد

كانون نشــر حقایق اســامی پس از 28 مرداد به دلیل 
اینكه رژیم، كودتا را توجیه مذهبی كرده بود، از آسیب 
مســتقیم رژیم در امان بود و با آن كاری نداشت. زیرا 
اگــر می‌خواســت در كانــون را ببندد، بــا عوام‌فریبی 
مذهبی او در جریان كودتا مناســب نبود؛ لذا مراقبش 
بــود، ولی در آن را نبســت و كار حساب‌شــده‌ای هم 
كرد. لذا كانون پایگاه نهضت ملی در مشــهد شد، از 
اداری و بازاری و دانشــجو گرفته تا احزاب ملی مانند 
پان‌ایرانیســم، حزب ایران، حزب مــردم ایران ـ همه در 
شــب‌های جمعه و شــنبه در كانون جمع می‌شــدند. 
اعلامیه‌های نهضت مقاومت كــه از تهران مخفیانه به 
مشــهد می‌آمد در همین كانون پخش می‌شد و خبرها 
تقریباً از اینجا نقل و انتقــال پیدا میك‌رد. كانون برای 
ارتباط نیروهای نهضت مقاومت محفلی شده بود؛ البته 
رژیم به كانون به‌تدریج حســاس‌تر شــد، ولی مرحوم 
استاد شــریعتی هم تا حدودی رعایت میك‌رد؛ سخنان 
آن‌چنانی كه مســئله روز را به‌طــور اخص مطرح كند 
و باعث تحریك رژیم بشــود كه درِ كانــون را ببندد، 
انجام نمی‌داد. استاد شــریعتی این ملاحظات را نه در 
این مقطع كه همیشه داشــت و اصلًا چنین شخصیتی 
بود. ایشان مسائل كلی را به‌گونه‌ای مطرح میك‌رد كه 
جمعیتی كه آنجا بودند می‌فهمیدند كه منظور ایشان از 
طرح فلان خطبه نهج‌البلاغه و تفسیر فلان آیه چیست.

نهضت مقاومت ملی و دستگیری استاد
25 شــهریور 1336 بــود كه مرا در ارتبــاط با نهضت 
مقاومــت ملی بــه اتهام اقــدام علیه امنیــت ملی )!( 
دســتگیر كردند. مدتی بعــد حاجی عابــدزاده را از 
مشــهد به قزل‌قلعه تهران آوردند. قبل از آوردن او خبر 
رســیده بود كه یك وكیل دادگســتری را كه در كمیته 
نهضت مقاومــت بود، به‌نام حســن روحانی به بند ما 
آورده‌اند. اســتاد شریعتی و دكتر شــریعتی و آیت‌الله 
میلانی ـ پســرعموی آیت‌الله میلانــی مرجع تقلید كه 
در دوران نهضت ملــی در مجلس هفدهم از تبریز به 
نمایندگــی انتخاب شــده بود ـ نیز با ما بودند. اســتاد 
شــریعتی و دكتر شــریعتی را بعد از 40 ـ 30 روز آزاد 

كردند. فقط چهار نفر ماندیم.
فضای باز سیاسی و بازگشایی کانون

]ســال 1339[ جلسات كانون در مشــهد كه از سال 
1336 با توقیف مرحوم اســتاد شــریعتی و جمعی از 
اعضــای كانون و بسته‌شــدن درِ كانون تعطیل شــده 
بود، كمك‌م بازگشــایی شــد، البته در ســال‌های 37 
ـ 36 مرحــوم آیت‌الله میلانی پیشــنهاد كرد كه آقای 
شــریعتی به منزل ایشــان برود و همان جلســه تفسیر 
شب‌های شنبه‌شان را آنجا برگزار كنند، لذا از موقعیت 
آیت‌الله میلانی اســتفاده شــد و در همان اتاق بزرگ 
منزل ایشــان جلسه تشكیل می‌شد. این جلسات تفسیر 
تا سال 1339 برقرار بود. سال 1339 كه جبهه ‌ملی دوم 
تشــكیل شد و شریف‌امامی سر كار آمد و به‌اصطلاح 
نســیم آزادی در ایران وزیدن گرفــت درِ كانون را باز 

كردیم و جلسات كانون را رسماً تشكیل دادیم.
کانون: مأمن انجمن اسلامی دانش‌آموزان

ســال 40 ـ 39 كه جلسات كانون مجدداً تشكیل شد، 
دانش‌آموزانــی به كانــون می‌آمدند كه بعــداً انجمن 
اســامی دانش‌آموزان را تشكیل دادند. آن‌ها جلسات 
ســیاری داشتند كه من به جلسات سیارشان می‌رفتم و 
برایشــان صحبت میك‌ردم. پرویز خرسند و بچه‌های 
خودم ـ مسعود و مجید ـ و امیرپرویز پویان هم بودند؛ 
حدود 20 ـ 30 نفر می‌شدند. این جلسات تا 15 خرداد 

1342 كه آن اتفاق افتاد و درِ كانون بســته شــد، طول 
كشید.

بنیان‌گذاری انجمن اسلامی بانوان
یكی دیگر از تشــكل‌هایی كه در كنار كانون شــكل 
گرفت تشــكل انجمن اســامی بانوان بــود. مرحوم 
اســتاد شــریعتی در زمینه فعالیت خانم‌هــا در مجامع 
بــا انجمن‌های اســامی، مخالفت نداشــت. انجمن 
اسلامی بانوان در مشــهد در سال 1339 تشكیل شد. 
قبل از این تاریخ، كانون، سالنی مناسب زنان نداشت 
و فقط اتاق كوچكی داشــت كه بعضــی از بانوان در 
آن می‌نشســتند و در را نیمه بار می‌گذاشــتند تا سخن 
گوینده را بشــنوند. به‌طورکلی زنــان در مجامع علنی 
دیده نمی‌شــدند، فقط حق داشــتند در نماز جماعت 
مســجدها در پشت‌پرده شــركت كنند. بعدها مساجد 
به‌گونه‌ای ســاخته شــد كــه جای مخصــوص برای 
خانم‌ها داشــته باشــد. روش معمول آن موقع این بود 
و نمی‌شــد سنت‌شكنی كرد. باوجود این، از سال‌های 
1339 به بعد زمینه فعالیت بانوان فراهم شد. عده‌ای از 
خانم‌ها در راهپیمایی سال 1340 شركت كردند و هیچ 
منعی هم از طرف اســتاد شریعتی نبود كه خانم‌ها در 
راهپیمایی شركت نكنند و به خیابان نیایند؛ خانم‌ها در 

انتهای صف بودند.
کانون و الگوی راهپیمایی روز عاشورا

انجمن دانش‌آموزی در مراســم راهپیمایی عاشــورای 
1339 نقش بســیار فعالی داشــت. بــرای اولین‌بار در 
تاریخ، روز عاشــورا راهپیمایی انجام شــد. موضوع از 
این قرار بود كه ما به مرحوم اســتاد شــریعتی گفتیم: 
شــما هر سال از نهضت عاشورا سخن می‌گویید و در 
جلســات از زاویه خاصی به نهضت عاشورا نگاه و آن 
را تحلیــل میك‌نید. این نگاهی كه ما و شــما داریم با 
مراســمی كه از ناحیه توده‌های مردم برگزار می‌شود و 
به‌طور ســنتی اســت، اصلًا همخوانی ندارد. پیشنهاد 
میك‌نیم بیاییم مراســمی برگزار كنیم تا طرز فكر ما و 
استنباط ما از عاشورا تجسم خارجی پیدا كند و باعث 
شود كه توده‌های مردم چشمشان به این حركت و این 

مهدی بازرگان، یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، طاهر احمدزاده و محمود مانیان در صف اول تشییع‌کنندگان استاد شریعتی
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شــعارها بیفتد و اصلًا به فكر فــرو بروند كه »عجب! 
عاشــورا! پس عاشورا این بود!« امكان اینكه مطالب و 
نظریاتمان را از طریق رسانه‌ها یا مساجد به گوش مردم 
برسانیم نیست، نمی‌توانیم به همه بگوییم كه مثلًا قیام 
امام حسین چه بوده؟ هدف او چه بوده؟ اصلًا اسلام 

چیست و...، لذا بیاییم و این كار را انجام بدهیم.
با استاد شــریعتی خیلی صحبت كردیم و ایشان قبول 
كرد كه مراســم راهپیمایی برگزار بشود. جو هم بعد از 
تشكیل نهضت‌آزادی و تشكیل جبهه ملی دوم مساعد 
بــود. وقتی این موضوع تصویب و مطرح شــد، نقش 
فعــال را همین اعضای انجمن اســامی دانش‌آموزان 
داشــتند. دانشــجویان هم كــه تحت‌عنــوان انجمن 
اسلامی دانشجویان فعالیت میك‌ردند و متأثر از همین 
تشكل در سراسر كشور بودند، به همراهی و همكاری 

با آن‌ها پرداختند.
ایــن برنامــه به‌قدری هیجــان ایجاد كرد كــه با اینكه 
هنوز اعلام رسمی نشــده بود، ولی مردم باخبر شدند 
و از برگزاری آن اســتقبال و اعــام همكاری كردند، 
همه‌چیز كه آماده شــد، اعلامیه‌ای صادر شــد كه در 
آن آمده بود: »روز عاشورا، از محل كانون نشر حقایق 
اسلامی چنین برنامه‌ای آغاز می‌شود.« اعلامیه‌ای كه 

چاپ شد، تیتر بسیار جذابی داشت.
یك بلندگو هم تهیه شده بود. شعارهایی هم از سخنان 
حضرت امام حســین و از نهج‌البلاغــه و... به دقت 
انتخاب شــده بود، همه این‌ها روی پرده‌ها به دو زبان 
عربی و فارســی نوشته شــده بود. بلندگو این شعارها 
را در مســیر برای مردم اعلام میك‌رد و آزرم شــاعر ـ 
نعمت میرزازاده ـ هم شــعری به مناسبت عاشورا به‌نام 
»رایت انقلاب« و نیز شــعری را كــه با عنوان »رایت 
آزادی«‌ بــرای امام علی )ع( ســروده بود در مســیر، 

گاهی خودش یا دیگری می‌خواند.
ساعت شــروع 8 صبح اعلام‌شده بود. جمعیت زیادی 
جلوی كانون جمع شــده بودند. با همان ترتیبی كه قرار 
بود، آماده حركت شــدیم، درحالیك‌ــه مأموران پلیس 
هم آمده بودند و مراقبــت میك‌ردند. صف به حركت 
درآمد و دانش‌آموزان هم جلو بودند. صف‌ها منظم بود 
و مأموران انتظامی خود ما كه بازوبند داشــتند، در كنار 
صف‌ها حركت می‌کردند. گاهی آیات موردنظر تلاوت 
یا از نهج‌البلاغه و سخنان امام حسین )ع( در روز عاشورا 
جملاتی خوانده و از بلندگو پخش می‌شد، اعلامیه‌ها و 
پلاكاردها هم بین مردم توزیع گردید. اســتاد شریعتی از 
این استقبال هیجان‌زده شده بود. قبل از آن فكر نمی‌کرد 
مراسم بدین‌صورت مورد استقبال قرار بگیرد، به‌خصوص 
كه عــاوه بر تراكت، اعلامیه‌هایی هم توزیع می‌شــد. 
شعارها هم خیلی پرجاذبه بود، جمعیت تماشاچی از آن 
مســیر سنتی كنده شد و به این مســیر آمد كه ببیند چه 
خبر است! من به استاد گفتم: »شما امروز اجر زحمات 
گذشته‌تان را دارید می‌بینید.« جمعیت فشرده در كنار 
خیابان به تماشــا ایســتاده بودند، یك‌مرتبه متوجه شدیم 
كه مــردم بدون اینكه كســی روضه‌ای بخواند، اشــك 
می‌ریزند. بعد هم یک‌مرتبه یك كسی از داخل جمعیت 
و از كنار ما كه در حال ردشدن بودیم با لهجه اصفهانی 
شــروع كرد به اعتراض علیه روضه‌خوان‌ها و هیئتی‌ها و 
گفت: »خدایا! ما تا حالا اصلًا این حرف‌ها و شــعارها 
به گوشمان نخورده بود، اصلًا نمی‌دانستیم امام حسین 

كی بوده؟ چی می‌گفته؟« با اینكه نه من را می‌شناخت 
و نه مرحوم استاد شریعتی را، از روی ناراحتی به صورتی 
این را می‌گفت و اشــك می‌ریخت كه دیدنی بود، پیدا 
بود كه تأثیری كه ما فكر میك‌ردیم این مراســم بگذارد 

واقعاً گذاشته بود.
رفتیم و به صحن رســیدیم. در آنجا اســتاد شــریعتی 
سخنرانی كرد. این راهپیمایی در ایران خیلی انعكاس 

مطبوعــات  جــو  گذاشــت، 
هــم كمی بــاز بود. خــود آن 
كه  تهران  مطبوعات  نمایندگان 
در مشهد بودند خیلی تحت‌تأثیر 
این جریان قرار گرفتند تا حدی 
كه روزنامــه اطلاعات، كیهان 
و چنــد روزنامه دیگــر و مجله 
خواندنی‌هــا و... بعــداً آمدند 
و از كانــون و از مــا گــزارش 
منعكــس  را  آن  و  خواســتند 
كردنــد،‌ به‌طوریك‌ــه در همه 
كشور منعكس شد كه جریان 
راهپیمایی چه‌جوری بوده و چه 
گفته شــده و شعارها چی بوده 

است.
همیــن راهپیمایی كه در تاریخ 
عاشورا بی‌ســابقه بود، در سال 

بعد ـ ســال 1341 ـ در آستانه عاشــورا دوباره صورت 
گرفت، ولی قبل از آن مرا گرفتند. در زندان شهربانی 
بــودم كــه از پلیس‌ها شــنیدم راهپیمایی شــده، ولی 
از اســتاد شــریعتی تعهد گرفته بودند كــه پلاكارد و 
بلندگو هم نباشد، بی‌ســروصدا حركت كنید،‌ درواقع 
خیلی محدود و بی‌اثر شده بود. راهپیمایی ما سرمشق 

راهپیمایی تهران برای سال 1342 شد.
دلخوری جوانان از استاد شریعتی

بعد از انجام‌دادن راهپیمایی، آزاد شدم. پویان و مسعود 
و مجید و بچه‌های انجمن اسلامی بعد از آزادی، پیش 
من آمدند و خیلی ناراحت بودند كه اســتاد شــریعتی 
در برابر شهربانی كوتاه آمده. از طرف شهربانی فشار 
آورده بودند كــه راهپیمایی بكنید،‌ ولی بدون پلاكارد 
و شعار. ســخنرانی استاد هم در صحن حرم به نحوی 
تنظیم شده بود كه همزمان با اذان شد و زیاد انعكاس 
پیدا نكرد. ناراحتی بچه‌ها و ســرخوردگی آن‌ها از این 
بود كه چرا استاد شریعتی در برابر شهربانی كوتاه آمد 
و تعهد داده و حرف آن‌ها را قبول كرده؟ این موضوع 
به دلخوری این جوانان از استاد شریعتی انجامید. این 

دلخوری‌ها به‌مرور بیشتر و بیشتر شد.
از سال 1341 به بعد تا قبل از 15 خرداد 1342 به علت 
فشــارهای زیاد حكومت، بعضی از مؤسسان كانون یا 
عقب كشــیده بودند یا نزد استاد شریعتی رفته و گفته 
بودند كه: »اگر بنا باشد كه كانون به این شیوه حركت 
بكند، ما دیگر نخواهیم آمد.« بعضی از مؤسســان كه 
در ســال 1336 دســتگیر و مدتی در زنــدان قزل‌قلعه 
كید كرده بودند كه  زندانی شــده بودند، به اســتاد تأ
»باید شــخص خودتان ســخنرانی بكنیــد و نگذارید 
دیگران صحبــت بكنند.« به‌خصــوص درباره من به 
استاد خیلی فشار آورده بودند كه فلانی دارد كانون را 

به‌طرف كارهای حاد سیاسی سوق می‌دهد.

تعطیلی کانون، برآمدن حسینیه ارشاد
رژیم شــاه برای بار دوم كانون نشــر حقایق اسلامی 
را در 1342 و بعــد از 15 خرداد بســت، ولی آقایان 
علی‌آبــادی، میناچــی و همایون، بــا كمك عده‌ای 
تهــران  در  را  ارشــاد  مطهــری، حســینیه  ازجملــه 
تأســیس كردنــد، مطهری آمد به اســتاد شــریعتی 
پیشــنهاد كرد: »حالا كه شــما در مشــهد سخنرانی 
ندارید، بیایید تهران.« ایشــان 
را بردنــد تهــران و در آنجــا 
ســخنرانی میك‌ردند. من هم 
گاهــی كه گــذارم بــه تهران 
می‌افتاد، می‌رفتم ســراغ استاد 
می‌پرســیدم.  را  احوالــش  و 
در  اســتاد شــریعتی  مرحــوم 
مقایســه فضای مشهد و تهران 
انجمن‌های  »افراد  می‌گفت: 
اینجا گاهی  اســامی می‌آیند 
مشــهد  در  میك‌نند.  صحبت 
كه بــودم و با جوانــان كانون 
محشور بودم و طرز فكر آن‌ها 
را می‌دیــدم، وقتی صحبت از 
تهران  اســامی  انجمن‌هــای 
می‌شــد، فكــر میك‌ــردم كه 
ما وقتی در مشــهد جوان‌های 
طرفــدار كانــون و آموزش‌دیــده در كانــون داریم 
كه طرز فكرشــان در این ســطح اســت، پس تهران 
در انجمن‌های اســامی چه خبر اســت؟! حالا كه 
آمده‌ام، بهتــم می‌زند« و بعد هم این ضرب‌المثل را 
می‌گفت كه »درخت گردكان با این بلندی، درخت 
خربــزه الله‌اكبر!« و اظهار تأســف میك‌رد خود من 
هم با شــناخت و رفت‌وآمدی كه به تهران داشــتم و 
با این‌ها مأنوس بودم، می‌دیدم كه حرف اســتاد واقعاً 

درست است.
اخلاص در کنشگری سیاسی

در مشــهد امثال ما و استاد شــریعتی و نیروهای ملی، 
صادقانــه و مخلصانه كار میك‌ردیم و حتی به ســبب 
تفكر اســامی و علاقه و احســاس ملی كه داشتیم، 
مایــل بودیم ایــن تحول در مملكت به نتیجه برســد و 
ثمره‌اش را مردم ببینند. اصلًا در همین كانون در ذهن 
هیچك‌س و ازجمله استاد شریعتی خطور نمیك‌رد كه 
از نزدیكی با نهضت‌ملی و ســران آن و دكتر مصدق، 
بخواهــد بهره‌ای ببــرد. بعضی‌ها بــرای خودنمایی به 
تهــران می‌رفتند و تقرب می‌جســتند و می‌خواســتند 
خودشــان را به دكتر مصدق برسانند؛ تا مثلًا روزنامه‌ها 
بنویسند فلانی با مصدق ملاقات كرد، اما این موضوع 
بــه ذهنمان خطور هم نمیك‌ــرد و پایمان هم به تهران 
نرسید. به این فكر هم نبودیم كه مصدق ما را بشناسد 

یا نشناسد.■

پی‌نوشت
1. قانون صدی بیســت، اشاره دارد به مصوبه دولت مصدق 
مبنــی بر حذف بهره مالکانه 20 درصد که بدین ترتیب دیگر 
دهقــان مجبور نبود که 20 درصد محصولش را به‌عنوان بهره 
مالکانــه به مالــک واگذار کند. منبع مالی آزادشــده از این 
ناحیه، برای تأمین هزینه‌های شوراهای ده و دهستان در انجام 

خدمات اجتماعی استفاده شد.

“ از سال 1341 به بعد 
تا قبل از 15 خرداد 

1342 به علت فشارهاي 
زياد حكومت، بعضي از 
مؤسسان كانون يا عقب 

كشيده بودند يا نزد استاد 
شريعتي رفته و گفته بودند 
كه:  اگر بنا باشد كه كانون 
به اين شيوه حركت بكند، 

ما ديگر نخواهيم آمد
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شما از چه زمانی با مرحوم محمدتقی شریعتی آشنا شدید؟
سال دوم دبیرستان بودم. رفتم سر کلاس ادبیات فارسی و عرب. دیدم همه ساکت ��

هستند. این کلاس معمولًا بی‌نظم بود و دبیران از عهده اداره کلاس برنمی‌آمدند. دیدم 
آقای بلندقدی که کلاه‌شــاپو بر سر داشت، ســیگار به‌دست وارد کلاس شد. کسی 
کوچک‌ترین نطقی نکرد. آخر کلاس، ایشان آیه‌ای از قرآن خواندند و معنی کردند. 
استاد شریعتی، اولین کسی بود که در ایران و جهان اسلام دست به ترجمه قرآن زد. تا 

آن زمان ترجمه قرآن ممنوع بود.
این اتفاق مربوط به چه سالی می‌شود؟

حدود ســال 1330. پس از آن ارتباط من با ایشــان بیشتر شد. طوری که هر شب ��
خدمت ایشــان می‌رســیدم و پرسش‌هایی از ایشان می‌پرســیدم که پاسخ مرا از قرآن و 
نهج‌البلاغــه می‌دادند. روزی که دکتر علی شــریعتی قصد مهاجرت داشــت، مرا به 
گوشــه‌ای فراخواند و درحالی‌که اشک از چشمانش جاری بود، گفت: پدرم را به تو 
ســپردم. پدرم به تو خیلی علاقه‌مند است، هیچ‌وقت او را ترک نکن. من به او گفتم: 
علی جان، من هم می‌خواستم این سفارش را به شما بکنم. شما هم پدرت را ترک نکن. 
در این مدت هم که نیســتی حتماً با نامه با او در ارتباط باش. آن‌زمان تلفن خیلی کم 
بود. دکتر علی با لباس مبدل افغانســتانی، به‌وسیله دوست عزیزمان آقای مادرشاهی از 
کشور خارج شد. این موضوع را فقط من و آقای مادرشاهی و علی می‌دانستیم. حتی 
مرحوم محمدتقی شریعتی از این موضوع اطلاع نداشت. آقای مادرشاهی رئیس جبهه 

ملی خراسان بود.
کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد، در چه سالی تأسیس شد؟

این موضوع به ســال 1320 برمی‌گردد. زمانی که کشــور ما اشغال شده بود و نظریات 
مارکسیســتی در کشور رواج پیدا کرده بود. حدود یک‌ســال بعد، کانون نشر حقایق 
اسلامی توسط مرحوم محمدتقی شریعتی و مرحوم طاهر احمدزاده تشکیل شد. آقایان 
عامــرزاده و قاضــی‌زاده هم بودند. آقای احمد حکیمی هم از تجــار بازار بودند. این 
کانــون، در زمان نهضت ملــی از دکتر مصدق حمایت می‌کرد، به همین دلیل جلوی 

فعالیتش را گرفتند. پس از آن جلساتمان را مخفیانه در خانه‌ها تشکیل می‌دادیم.
در این کانون چه اقداماتی در حمایت از نهضت ملی انجام می‌شد.

مرحوم محمدتقی شریعتی، پیشاپیش همه در انتخابات شرکت می‌کرد. در مشهد ��
هر پنج کاندیدای جبهه ملی برنده شــدند، به همیــن دلیل، حکومت وقت انتخابات 

مشهد را باطل کرد.
در آن جلسات بیشتر از قرآن صحبت می‌شد یا نهج‌البلاغه؟

مرحوم محمدتقی شریعتی در هر دو موضوع استاد بودند. خودشان منبر می‌رفتند. ��
منبرشــان هم یک صندلی بود. بعدها بلندگو هم آمد. خرج آنجا را هم ما دانشجوها با 

مبالغی حدود یک تومان و دو تومان می‌دادیم.
روش تفسیر ایشان چه بود؟ دیدگاه ایشان درباره قرآن، سنت، عقل 

و اجماع چه بود؟

آقای شــریعتی در تفسیر قرآن بیشــتر به عقل توجه می‌کردند؛ البته به روایات هم ��
رجوع می‌کردند. ایشان خیلی به صرف و نحو عربی تسلط داشتند. ترجمه‌ای از قرآن 
به نام تفســیر نوین دارند. کتابی هم درباره ولایت و امامت نوشتند. نوارهای سخنرانی 

ایشان در کانون را هم داشتم که متأسفانه به دلایلی در دسترس نیست.
در حوزه‌های علمیه می‌گفتند که قرآن نباید خوانده شــود. چون ممکن است بعضی 
قسمت‌های آن با عقل ما جور درنیاید و به قرآن توهین شود. فقط 200 آیه احکام بود که 

آن را هم در سطح خارج درس می‌دادند. من پای درس آقای میلانی می‌رفتم.
آیا حوزه علمیه مشهد به‌خاطر تدریس قرآن در کانون نشر حقایق 

واکنشی نشان می‌داد؟
برخورد تندی کردند. می‌گفتند مگر می‌شود یک آدم کراواتی قرآن درس بدهد ��

و تفســیر کند؟ می‌گفتند اگر بخواهیم قرآن تدریس کنیم، باید از منطق ارسطو پیروی 
کنیم تا بتوانیم قرآن را بفهمیم.

نظر استاد درباره منطق ارسطو چه بود؟
اســتاد دل حوزه را نمی‌شکســت که برخــوردی پیش نیاید و کانــون را نبندند. ��

به‌هرحال اختلافات اساسی وجود داشت و این گفتمانی بود که امکان داشت حوزه را 
از رونق بیندازد. خیلی از تجار تراز اول که به حوزه سهم امام می‌دادند، به سمت کانون 

کشیده شده بودند.
استاد معتقد بودند که بیشتر سنت انبیا در قرآن آمده، سنت پیغمبر 
اکــرم نیز همیــن طور؛ بنابراین باید ســنت را در قرآن جســت‌وجو 

کنیم. نظر شما دراین‌باره چیست؟
من برای ثبت در تاریخ نظرات ایشان را بازگو می‌کنم. این نقل‌قول‌ها لزوماً نظرات ��

من نیست. ایشان معتقد بود سنت انبیا به دو گونه است. یکی اینکه بر اساس وحی عمل 
می‌کنند و دوم اینکه بر اساس فهم خودشان عملی را انجام دهند.

10 کتاب مرجع روایت وجود دارد. چهار مرجع شــیعه عبارت‌اند از تهذیب، الکافی، 
استفسار و من لایحضر الفقیه. شش منبع اهل تسنن هم عبارت است از صحیح بخاری، 
صحیح ترمذی، صحیح نســایی، صحیح ابن‌داود، صحیح مسلم و صحیح نیشابوری. 
استاد شریعتی تمام این منابع را خوانده بود. ایشان به ما می‌گفت این 10 کتاب در یک 
روایت مشــترک هستند و آن این اســت که پیغمبر )ص( می‌فرمود وقتی از من پیغمبر 
حرفی شنیدید، اگر آن حرف با قرآن تطابق داشت قبول کنید و الا کنار بگذارید. امام 
جعفر صادق هم عیناً همین حرف را زده‌اند. عده‌ای معتقدند که برخی روایات به کلی 

برخلاف قرآن است.
زنده‌یاد شریعتی در تفسیر نوین هبوط انبیا را پذیرفتند.

ســر این موضوع خیلی اذیتشان کردند. ایشــان می‌گفتند طبق آیه عبس و تولی، ��
ضمیــر )ص( بــه پیغمبر برمی‌گردد. شــما جور دیگر نمی‌توانید تفســیر کنید. خیلی 
استدلال محکمی داشتند و با برخی علما بر سر این موضوع اختلاف شدیدی داشتند.

شــاید دلیلش این باشــد که این افــراد هبوط حضــرت آدم را قبول 

مردی آزاده و هم‌شأن مصدق بود 
گفت‌وگو با دکتر علی‌اکبر سرجمعی درباره کانون نشر حقایق اسلامی و استاد شریعتی 

دکتر علی‌اکبر ســرجمعی از شــاگردان مرحوم محمدتقی شــریعتی است. وی متولد ســال 1314 و به روایتی متولد سال 1311 
اســت. ســرجمعی در سال 1343 در رشته پزشــکی فارغ‌التحصیل شــده اســت. وی پس از آنکه به مدت پنج سال در سرخس به 
طبابت پرداخت، به مشــهد برگشــت. در آنجا به دلیل سابقه فعالیت‌های سیاســی از ادامه تحصیل او جلوگیری شد. پس از مدتی 
با وســاطت مرحوم اخوان ثالث با ادامه تحصیل او موافقت شــد و در ســال 1352 تخصص خود را در رشته اطفال گرفت. با ایشان 

درباره اســتاد محمدتقی شریعتی به گفت‌وگو نشستیم.
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ندارنــد. می‌گویند اگر انبیا خطایی داشــته 
باشند، تمام تعلیماتشان زیر سؤال می‌رود.

اگر انسان خطا نداشته باشد که انسان نیست. انسان ��
باید خطا کند و توبه کند. باید آزمون و خطا کند.

ایشــان دستاوردهای علمی را تا چه حد در 
تفسیرشان دخالت می‌دادند؟

استاد مطالعات زیادی در این زمینه داشت و بر علوم ��
جدید مســلط بود. این موضوع مسلماً بر تفسیرشان تأثیر 
داشت. کسی که علم بیشتری داشته باشد، دریافت‌های 
بهتــری از قــرآن دارد. همین تکامل کــه در قرآن به نام 
صیرورت الی الله آمده، مخلوق خداســت و بشر این را 
کشــف کرده. عقل بشــر هم رو به تکامل بوده. برخی 
سازمان‌ها مانند شورای امنیت هم زائیده عقل بشر است.

عــده‌ای می‌گوینــد بــا اینکه در قــرآن 250 
آیه هســت که مــا را به تدبــر و تعقل ترغیب 
می‌کنــد، ولی روش تعقل در قرآن نیســت. 
استاد معتقد بود که روش تعقل هم در قرآن 
هســت. از این موضــوع تا چه حــد اطلاع 

دارید؟
اینکه می‌گوید لعلکم یتدبرون، لعلکم تتفکرون، ��

لعلکم تتقون، انا جعلناه قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، ما این 
قرآن را به زبان صریح فرســتادیم. عرب نه به معنی زبان 
عربی، یعنی به زبان صریح و روشن فرستادیم که در آن 

بیندیشید. عقل را به‌کارگیرید.
آیا روش تعقل هم در قرآن آمده؟

این‌ها مباحث فلســفی است که استاد در جلسات ��
مطرح نمی‌کردند، چــون فهمیدنش برای مردم یا حتی 

دانشجویان سخت است.
آیا ایشان اخلاق را جدا از دین می‌دانستند 
جســتجو  قــرآن  متــن  در  را  اخــاق  یــا 

می‌کردند؟
اخــاق که یک غریــزه خارج از ما نیســت؛ »و ��

نفخــت من روحــی... « وقتی کالبد انســان به تکامل 
رســید، بخشــی از نســیم حقیقت خدا بر او دمید. این 
عبارت اســت از عقل و تمیز و تدبر و آزادی و انتخاب. 
این معنی نفخت من روحی اســت که دیگر پدیده‌های 
جهان ندارند. آن‌ها از یک قانون علیت پیروی می‌کنند.

نوآوری‌های اســتاد در قــرآن و نهج‌البلاغه 
چه بود؟

اســتاد قرآن را خیلی درســت ترجمــه می‌کردند. ��
نهج‌البلاغه را هم همچنین. ایشان نهج‌البلاغه را خیلی 
خوب و روان تدریس می‌کرد. حتی ما به‌خاطر اســتاد، 

بعضی از بخش‌های نهج‌البلاغه را از برکرده بودیم.
در مقطــع دســتگیری دکتــر علی شــریعتی 

استاد چه برخوردی کردند؟
اول خود استاد را به بهانه منبری که در منزل حاج ��

احمد حکیمی رفته بودند، بازداشت کردند. می‌گفتند 
ایشان شاه را به یزید تشبیه کرده است. برخی از شاگردان 
ایشان ازجمله ســرهنگ زیبایی استاد را بازجویی کرده 
بود. سرهنگ زیبایی ضمن احترام فراوان به ایشان گفته 
بود شما استاد ما هســتید، ولی ما معذوریم و برای شما 
گزارش‌های زیادی آمده که نمی‌شود همه‌شان را نادیده 

گرفت.

بازداشت ایشان چند وقت طول کشید؟
ایشــان چند ماه بازداشــت بودند. من سال چهارم ��

یا پنجم دبیرستان بودم. تمام اعضای کانون نشر حقایق 
را بازداشــت کردند. در ســال 52 هم که به دنبال دکتر 
علی شــریعتی بودند، اســتاد را بازداشــت کردند و به 
ایشــان گفتند اگر پســرت خودش را معرفی کرد، شما 
را آزاد می‌کنیــم. علی هم جوانمردی کرد و خودش را 
معرفی کرد. پس از چند روز استاد را آزاد کردند. دکتر 
علی شــریعتی چند ســال در زندان بود. تمام مدت هم 

برخلاف قانون در سلول انفرادی بود.
دکتر علی شــریعتی چگونه از کشور خارج 

شدند؟
ساواک تصمیم گرفته بود ایشان را به قتل برساند. ��

دکتر علی این را فهمیده بود و می‌خواست به طریقی از 
کشور خارج شود. ایشــان به نام علی مزینانی گذرنامه 
گرفتند. علی و بچه‌ها ســوار هواپیما شــدند، اما جلوی 
پوران خانم را گرفتند. علی متوجه می‌شود که دسیسه‌ای 
در کار اســت. از هواپیما که پیاده می‌شود، دلش چای 
می‌خواهــد و به او چای می‌دهند. پس از خوردن چای 
احســاس خواب‌آلودگی می‌کند. در انگلیس عمداً به 
خانه دکتر فکوهی نرفتند که از اقــوام پوران خانم بود. 
علی درک بالایی داشــت و خیلــی باعاطفه بود. دلش 
نمی‌خواســت پای دکتر فکوهی که در انگلیس اســتاد 

دانشگاه بود، به این ماجراها باز شود.
ســاواک برنامه را طوری ترتیب داده بود که دکتر علی 
در داخل شهر اقامت نکند تا بتوانند ایشان را ترور کنند. 
ایشان به هر هتلی رفته بود، به او گفته بودند جا نداریم. 
فقــط در هتلی کــه نزدیک جنگل بود، بــه او جا داده 
بودند. آقای مادرشــاهی برای ما خبــر آورد که کارمند 
ساواک از تلفن عمومی زنگ زد که کار علی تمام شد.

وقتــی خبــر شــهادت دکتــر علی به اســتاد 
شــریعتی رسید، ایشــان چه واکنشی نشان 

دادند؟
وقتی خبر به ما رسید به خانه دکتر روحانی رفتیم. ��

دکتر روحانی داماد اســتاد بودنــد. فضای حزن‌انگیزی 
بود. نمی‌دانستیم این موضوع را چگونه به استاد بگوییم. 
بالاخره اســتاد را به منزل دکتر روحانی دعوت کردیم. 
می‌خواســتیم کم‌کم به ایشان بگوییم. ایشان آدم بسیار 
باهوشــی بود. خودشان متوجه شــدند. اولین جمله‌ای 
که گفتند این بود: انالله و انا الیه راجعون. بســیار گریه 

کردند و از حال رفتند.

ســاواک راضی نبود که جنازه به تهران بیاید. خود علی 
هم وصیت کــرده بود که او را به زینبیه دمشــق ببرند. 
اگر جنازه به تهران می‌آمد، تهران به هم می‌ریخت. در 
مســجد ملاحیدر مشهد مراسم عزایی برگزار کردیم که 
خود اســتاد باشهامت در آن مراسم در حین اینکه گریه 
می‌کردنــد، صحبت کردند. گفتند فرزند من هم مانند 
دیگران شــهید شــد. فرزند من با دیگــران فرقی ندارد. 
آقایان احمدزاده و سید حامد علوی هم صحبت کردند. 
مسجد ملاحیدر نزدیک حرم اســت. آن‌قدر جمعیت 
زیاد بود که خیابان‌های اطراف حرم امام رضا بسته شد.

چه خاطره دیگری از استاد دارید؟
من عمری با ایشــان زندگی کردم. ایشــان مردی ��

آزاده و هم‌شــأن افرادی همچــون دکتر مصدق بود. در 
خانه ایشان روی همه باز بود. طلاب و فضلا از تهران و 
شهرستان‌ها می‌آمدند. آقای شیخ علی تهرانی می‌آمدند. 
آیت‌الله دامغانی که استاد ایشان در حوزه بود، تشریف 
می‌آوردند. از کشــورهای خارجی هم دانشــجویان به 
دیدن ایشــان می‌آمدند. به همین دلیل آن حقوق ماهانه 
120 تومانی که اداره فرهنگ می‌داد، کفاف مخارج را 

نمی‌داد.
یک شب از ایشــان پرســیدم اینکه قرآن می‌گوید خذ 
العفو یعنی چه؟ ایشان با شوخ‌طبعی از دادن پاسخ طفره 
می‌رفتند. می‌گفتند من پاســخ این پرسش را نمی‌دهم، 
چون نگران خودت هســتم که دستگیر نشوی. بالاخره 
پس از سه ساعت گفتند که یعنی ای پیامبر اموالی را که 

اضافه است از ایشان بگیر.
ماجرای اینکه روی منبر استالین را محکوم 
می‌کننــد و همان شــب خواب اســتالین را 

می‌بینند چه بود؟
ایشــان روی منبر ایــن حرف را نــزده بودند. بین ��

ما بچه‌های دانشــجوی پرحرف که ایشــان را به حرف 
کشیدیم گفتند که اگر شما مارکس را بخوانید، می‌بینید 
هیچ‌وقت دیــن را رد نکرده. می‌گویــد دین به صورت 
سنگر سرمایه‌داری درآمده اســت؛ بنابراین با این افیون 

اجتماعی باید مبارزه کرد.
پــس از انقلاب چــرا جلوی فعالیــت کانون 

نشر حقایق را گرفتند؟
به دلیل اینکه آقای شــیخ علی تهرانی قرار بود در ��

آنجا ســخنرانی کنــد. عده‌ای آمدنــد و برخورد تندی 
کردند.

خبر درگذشت استاد را چگونه شنیدید؟
مــن در آن لحظه در منزل اســتاد بر بالین ایشــان ��

بودم. همسر و دختر ایشان بتول خانم هم بودند. خواهر 
اســتاد هم بودند. آقای روحانی هــم آمدند. همگی از 

درگذشت ایشان متأثر شدیم.
مراسم ایشان چگونه برگزار شد؟

برای برگزاری مراســم محدودیت‌هایی قائل شدند ��
که باعث شد همه مردم نتوانند شرکت کنند.

غیــر از تفســیر نویــن، آثــار دیگــری هم از 
ایشان منتشر شده است؟

وحی و نبوت هم هست. کتاب اخلاق هم هست ��
که ساواک آن را از منزلم برد.■
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»اسلام« در هر مرحله‌ای از تاریخ و در هر منطقه‌ای 
از جغرافیــا، معنا و مفهوم ویــژه همان زمان و مکان 
را پیــدا می‌کند. این معنا و مفهــوم معمولًا با هویتِ 
جمعی و فردی مردمان نیز گره می‌خورد و بســا که 
یگانه می‌شود. همین یگانه‌شدن سبب می‌شود تا  هر 
دوره‌ای و هر گروهی، اســامی را به حق بشمارد و 
از اســامی دفاع کند که آن را بــا خود یگانه کرده 
اســت. بنابر این پیش‌فرض می‌تــوان گفت دفاع از 
هویــت فردی، قومی و ملی در بســیاری موارد دفاع 
از اســام خوانده شده اســت. نبردهای بسیاری که 
در طول قرن‌ها میان اقــوام و گروه‌های گوناگون به 
نام اســام انجام‌گرفته و می‌گیرد، می‌تواند شاهدی 

بر این ادعا باشد.
تمایلِ طبیعیِ انســان به ســلطه بر دیگران، اگرچه در 
تضاد با اخلاق و قانون قرار دارد، اما همیشــه لباسی 
و نقابــی اخلاقــی و قانونی و مدنی پیدا می‌شــود تا 
بر این تمایل بپوشــانند و بســا کــه در طول تاریخ از 
کلمه »اسلام« به‌عنوان یکی از کارآمدترین نقاب‌ها 
استفاده شــده و می‌شود. شــاید همین گونه‌ها بوده 
است که اســام ارباب‌رعیتی، وجه غالب و صورتی 
ثابت از دین تلقی شــد که سلطان و قاضی و فقیه را 

هم با خود همراه داشت.
این‌گونــه تلقــی از دیــن البتــه بــا انــواع خرافات 
هم‌آمیخته شــده بود و هنگامی‌که مسلمانان با جامعه 
مدرنِ غرب روبه‌رو شــدند، خود را در برابر قدرت، 
نظم، دانش و صنعتِ آنان، فروتر و شکست خورده 

یافتند.
آشــنایی روشــنفکران ایرانی با غربِ متمــدن تقریباً 
از روزگار فتحلــی شــاه قاجــار اندک‌انــدک آغاز 
شــد. به دلیل ضربه‌های ســنگینِ نظامی که ایرانیان 
از ســپاهیان روس دیدند، عباس میرزا بر آن شــد تا 
میرزا صالح شــیرازی را به فرنگ به‌ویژه به انگلستان 
بفرســتد تا بفهمد کــه مگر این اجنبی‌هــا چه دارند 
و چــه می‌کننــد کــه این‌چنین دســت بــالا را پیدا 
کرده‌انــد. ســفرنامه‌هایی کــه رجال ایرانــی در آن 
روزگار از ســفرهای خود به غرب نوشــتند، بیشتر به 
حیرت‌نامــه می‌ماند. اغلبِ ایــن حیرت‌نامه‌ها در دو 
نکته متفق‌القول‌اند، یکی صنعت و نظم و بهداشــت 
و مــدارس و بیمارســتان‌ها و دیگری نبــودنِ دروغ 
و رشــوه به‌ویژه نــزد مأموران دولت‌هــا. احتمالًا از 

همین‌جــا بود کــه اندک‌اندک گرایش بــه تمدن و فرهنگ غرب در بخشــی از 
جامعه ایرانی جذابیت پیدا کرد و مفهوم »تجدد« در برابر اســام ســنتی قد علم 

کرد.
در این‌ســوی دیگر، بخشی از طرفدارانِ سنت به‌نوعی به مقابله با تجدد پرداختند، 
نه‌تنهــا اندیشــه و دانش و تمدنِ غرب را نفی می‌کردند، با دســتاوردهای صنعتی 
غرب هم که به ایران وارد می‌شــد عزا می‌گرفتند. از دستگاه تولید برق برای حرم 
امام رضا)ع( گرفته تا شــکل‌گیری مدارس جدید، به‌ویژه درس‌خواندنِ دختران، 
پوشــیدنِ کت ‌و شــلوار، حتی سوارشــدن بر دوچرخه، دوشِ حمام و استفاده از 
بلندگو در ســخنرانی‌ها اما همیشه این گرایشِ ســنتی بود که ناچار به عقب‌نشینی 
می‌شــد و به لعنت و تکفیرِ تجدد بســنده می‌کرد. افراط و تفریط از هر دو ســو 

ادامه داشــت و تأثیرش در میان مردم عادیِ کوچه و بازار کم نبود.
آقــای طاهر احمدزاده برایمان حکایت می‌کرد که در دوری حکومت رضاشــاه 
نقاره‌خانی حرم امام رضا)ع( هم به دســتور مقامات دولتی تعطیل شــده بود، اما 
پس از شــهریور 1320 و رفتن رضاشــاه از ایران، قرار شــد نقاره‌خانی حرم امام 
رضــا)ع( از نو فعالیت خود را آغاز کند. روزِ افتتاحیــه را که معین کردند، انبوهِ 
مردم از شهرستان‌ها و روستا آمدند که شاهد این مراسم افتتاح باشند؛ هنگامی‌که 
خادمــان مخصوص بــا بوق‌های بلند و طبل‌هایشــان در محــل نقاره‌خانه حاضر 
شــدند و صدای نقاره در شــهر بلند شد، بسیاری از مردمِ روستایی و سنت‌گرایانِ 
شــهری گریه شــوق ســر داده و بــه یکدیگر تبریــک می‌گفتند که آی اســام 

برگشت، اسلام زنده شد!
این‌گونه اســام البته از نگاه روشــنفکران چپ به تمسخر گرفته می‌شد و بسا که 
اســام را واقعاً همین می‌انگاشــتند. در همان ســال 1320 بود که استاد شریعتی 
کانون نشــر حقایق اســامی را بنیاد نهاد تا اسلامِ دیگری را به شاگردانش معرفی 

کند.
خاطرات شــخصیِ من اما از ســال‌های 1330 به بعد اســت، آن هنگام شش‌ساله 
بودم. خانه ما در شــهر مشهد و چند قدمی میدانِ مجسمه بود. جایی که می‌توان 
نام آن روزگارش را محل تلاقی ســنت و تجدد نامید. همان‌جا که امروز به میدان 
شــهدا معروف اســت. از میدان مجســمه به ســمت جنوب که نــگاه می‌کردم، 
خیابان ارگ بود و ادارات دولتی، ســینما، تئاتر، باشــگاه افسران و مردان و زنان 
شــیک پوش. به ســمت شرق که می‌چرخیدم، حرم و مســجد و مدرسه علمیه و 
هیئت‌های ســینه‌زنی و دیگر نمادهای ســنت. من هنوز نه از کانون نشــر حقایق 
چیزی شنیده بودم نه از استاد شریعتی. دغدغه‌هایی که در محیط دورانِ کودکی 

من به چشــم می‌خورد همان تخاصمِ میانِ سنت و تجدد بود.
خانواده‌های ســنتی هنگامی‌که برای پسرشــان به خواســتگاری می‌رفتند یکی از 
امتیازاتــی که برای پســر اظهار می‌کردند این بود که این پســر تاکنون پایش را به 
خیابان ارگ نگذاشــته، اما به یاد دارم که ســیدِ جوانی وقتی شــبی هوس رفتن به 
ســینما پیدا می‌کرد از پیچ مجســمه به آن‌طرف عرقچین سبز ســیادتش را از سر 

برمی‌داشت و زیر بال کت خود پنهان می‌کرد.
مبلغــانِ ســنت از معجــزات عجیب‌وغریب و شــگفت‌آورِ پیامبــران و ائمه برای 
هواداران خود می‌گفتند و مبلغــان مدرنیته از مضامینِ حیرت‌آور علمی و نمایشِ 

آن پیر خراسانی که چراغ راه بود
استاد شریعتی قرآن را از قبر به قلب آورد

علي طهماسبي
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رهاوردهــای تمدن غــرب و من در این 
میانه انگار داشــتم شــقه می‌شدم. هنوز 
که دبستانی بودم گاهی در جذبه قرائت 
حمد و ســوره امــام جماعت مســجد 
حــوض لقمان قــرار می‌گرفتم و گاهی 
دل بــه گفتــار معلــم مدرســه می‌دادم 
که مثلًا عقاید ســنتی درباره آســمان و 
آفرینش را انــکار می‌کرد و بارش باران 
را از تراکــم ابرهایی می‌دانســت که از 
بخــار دریاهای زمین پدیــد آمده‌اند نه 
از دریایی که بــه قول روحانیِ محلی ما 
آن دریاها در آن‌سوی آسمان‌ها است و 

فرشتگان موکل آن‌اند.
یکــی از تفریحــاتِ کودکی مــا به ماه 
محرم و تماشــای هیئت‌های ســینه‌زنی 

مربــوط می‌شــد. هیئت‌هایــی که در رقابــت با هم 
ســعی می‌کردند از علم و کتل و جریده‌های هرچه 
بزرگ‌تر و باشــکوه‌تر استفاده کنند، جریده‌هایی که 
باید آدم‌های قوی و تنومند آن را حمل کنند. آوردن 
اسب و شــتر و محمل و دیگر عناصر تشکیل‌دهنده 
تعزیه هم بســی تماشــایی بود و بعد هم دســته‌های 
ســینه‌زن با اندامی تــا کمر برهنه و با ســر و صدای 
بســیار و گاهی هم عربده‌کشی‌ها و زد و خوردهایی 
که بــر اثر رقابت پیش می‌آمد. در این مراســم هیچ 

خبری از آدم‌های متجدد و تحصیل‌کرده نبود.
در آن هنگام گمانم ده دوازده سال بیشتر نداشتم که 
در میان این هیاهو صحنه‌ای عجیب و غیرمنتظره مرا 
به خود جلب کرد. مردانی شــبیه به معلم دبستانمان، 
دســته‌هایی در صفوف منظــم چهارنفری تشــکیل 
داده بودند، با کت‌وشــلوار، بــدون علم و عماری و 
جریده، در ابتدای هر دســته کتیبه‌ای پارچه‌ای شبیه 
پلاکاردهای امروزی داشــتند و روی هرکدام چیزی 
نوشــته بود، مضمون یکی را یادم هســت که نوشته 

بود:
»اگــر دین محمــد جز با کشته‌شــدن مــن بر جای 

نمی‌ماند، ای شمشــیرها مرا در میان گیرید«
این دسته عجیب و ســاکت و مغموم، با آن نوشته‌ها 
که بر کتیبه‌هایشــان حمــل می‌کردند، بیش از آنچه 
تماشایی باشــد نیاز به اندیشیدن داشت، نیاز به دمی 
فکرکردن و عمیق‌شــدن داشــت و بــرای من عجب 
معجــزه‌ای بود این ســکوت در میــان آن غوغا. آن 
هنگام هنوز اســتاد شریعتی را نمی‌شناختم، با کانون 
نشــر حقایق هم آشنا نبودم. این صحنه مانند  رؤیای 

معناداری بود که در ذهن کودکانه‌ام ماندگار شــد.
نوجوانــی بــرای مــن همــراه بــود بــا تردیدهــا و 
کشــمکش‌های میان ســنت و تجدد، هنــوز هم از 
نزدیک با اســتاد شریعتی آشــنا نشده بودم، اما برای 
شنیدن ســخنرانی‌هایش که در مســجدالنبی برگزار 
می‌شد با اشتیاق شرکت می‌کردم. این مرد در سخن 
گفتنــش از قرآن و نهج‌البلاغه عجب ســوزوگدازی 
داشــت، چندان‌که آدمی را بی‌تاب می‌کرد. گویی 
آتشِ عشــقی در جانش شعله‌ور بود که دل مخاطب 

را هم به آتش می‌کشید.
اســتاد توانســته بــود متن قــرآن را از »متن ســنت« 

جــدا کند. منظــورم از »متن ســنت« انبوه روایات 
و خرافات و ســننی اســت که در طول تاریخ به نام 
اســام شــکل گرفته بود اما قرآن را به گورســتان‌ها 

تبعید کرده بود.
رویکرد اســتاد شــریعتی به قــرآن، نه‌تنهــا با دانش 
جدیــد مغایرتــی پیدا نمی‌کــرد، بســیاری از آن را 
تأییــد هــم می‌کــرد؛ و بــه این‌گونه بود که آشــتیِ 
میان دیــن و دانش، چراغی شــد برای بســیاری از 
جوانان تحصیل‌کرده این ســرزمین که خود را درگیر 
دعواهای سنت و تجدد نکنند. اگرچه هر دو طرف 
دعوا به هر حال استاد شریعتی را خوش نمی‌داشتند.

روزگار تولد اســتاد شریعتی، روزگار ظهور غول‌های 
بزرگ ادبی و فکری در ایران بوده اســت. کســانی 
که هــم با ادبیات و زبان عربی آشــنایی داشــتند و 
هم از دانــش جدید بهره‌مند بودنــد و با متد علمی 
غرب آشنایی پیدا کرده بودند. به این جهت می‌توان 
گفــت روزگار پایه‌گــذاریِ مکتب‌هــای گوناگونِ 

ادبی، سیاسی و دینی هم بود.
تقریباً هم‌زمان با دوران جوانیِ اســتاد شــریعتی، از 
کســانی می‌توان نام برد ماننــد بدیع‌الزمان فروزانفر، 
جلال‌الدین همایی، ســعید نفیسی، احمد کسروی، 
ابراهیــم پورداوود، یدالله ســحابی، مهدی بازرگان، 
ســید محمود طالقانی، تقی ارانی و احســان طبری. 
اینان هرکــدام به نوبه خــود از تأثیرگذاران جدی بر 
فرهنگ و سیاســت ایــرانِ پس از مشــروطه بودند، 

به‌ویژه دکتر محمد مصدق.
شــرح کارها و آثار هرکدام از این بزرگان را دیگران 
نوشــته‌اند و بســیار هم نوشــته‌اند، اما درباره استاد 
شــریعتی کمتر چیزی نوشته‌شده شاید به این جهت 
کــه مانند بزرگانِ دیگر آثار مکتوبِ چندانی از خود 
برجای ننهاده به‌جز یک تفســیر از جزء سی‌ام قرآن 
و چند مکتوب دیگر که بیشتر به حال و هوای همان 

ایام محدود می‌شود.
بــه تعبیر دیگر، اســتاد شــریعتی، آن‌چنــان گرفتارِ 
مســائل و حل مشکلاتِ جوانانِ روزگار خودش بود 
که فرصتی برای مثلًا تصحیح رســاله قشیریه و امثال 
آن پیدا نمی‌کرد، مســئله او درگیرشدن با معضلات 
فکریِ روزگارِ خودش بود. عشــقِ شورمندانه‌ای به 
نجاتِ نســل جوان از چنگ خرافه و تجدد داشت. 

دغدغه نسلی را داشــت که آینده ایران 
به اندیشه و عمل آنان بستگی داشت.

پس از موج تجددگرایی که از مشــروطه 
بــه این‌ســو قــدرت گرفته بــود، خطر 
دیگری کــه اســتاد شــریعتی را نگران 
کــرده بــود نفی خــدا و گوهــر دین از 
بود.  مارکسیســت  روشــنفکران  ســوی 
عدالــت  آوردن  پدیــد  اســتاد  به‌زعــم 
اجتماعــی و سوسیالیســم بــا نفی خدا 
و انــکارِ معنویــتِ دینــی نمی‌توانســت 
سرانجام خوشی داشــته باشد. مباحثات 
طولانــی وی با هــواداران حزب توده و 
اجتماعی  نشــان‌دادنِ زمینه‌های عدالت 
در قــرآن و نهج‌البلاغه بــرای همین بود 
کــه بگوید خــدای نظــامِ ارباب‌رعیتی 
و خدای فئودالیســم، با خدای قــرآن و نهج‌البلاغه 
تفاوت بســیار دارد. این تلاش‌هــا و گفتارها بود که 
بعدها همچون آتش مقدســی در جانِ فرزندش علی 

شریعتی شعله‌ور شد.
پــس از رفتــن دکتر علــی شــریعتی و آن وقایع که 
برایش پیش آمد، اســتاد هم انگار در خود شکست. 
این را در مسجد ملاهاشم که اولین تعزیه برای دکتر 
برگزار شــده بود گفت. مســجد مملــو از جمعیت 
بــود، کامیون‌هــای پلیس بیرون مســجد، پلیس‌ها با 
تجهیزات ضد شــورش مراقب اوضاع، برق مســجد 
قطع شــده بــود، پنکه‌های ســقفی کار نمی‌کردند، 
بلندگــو هــم در کار نبود، اســتاد در آســتانه درب 
مســجد ایستاده بود، گمانم حاجی محسنیان کنارش 
ایســتاده و با صدای بلند و حزین قــرآن می‌خواند. 
می‌گریستیم؛ خاموش. متوجه گذشت زمان نبودیم. 
بعد، اندکی ســکوت، قرار شد اســتاد از آمدگان به 
تعزیه تشــکر کند. انگار نمی‌توانســت حرفی بزند، 
چشــمان همه از پس پرده دمادمِ اشــک به چشم و 
دهان اســتاد بود، بازهــم انگار حرفی بــرای گفتن 
نبود. تا آنکه اســتاد توانست جمله کوتاهی بگوید از 

اینکه با رفتن علی، کمرم شکست.
وقــت  هــر  انقــاب،  از  پــس  به‌ویــژه  بعدهــا، 
دلتنگی‌هایمان بســیار می‌شــد با تنی چند از دوستان 
به خانه اســتاد می‌رفتیم، پیرمــرد هنوز هم صدایش 
گرم و دلنشــین بــود، گاهــی از نهج‌البلاغه و عدل 
امام علی )ع( برایمان می‌گفــت، گاهی از قرآن. به 

پاسخ می‌گفت. پرسش‌هایمان صادقانه 
گمانــم اوائل ســال 1366 بود که آخریــن دیدار با 
ایشــان را داشتم. با چند تن از دوستان دیگر، سخت 
شکسته بود و زانو در بغل گرفته و کنج اتاق نشسته. 
شــروع کرد نــام یکان یکانمــان را پرســیدن، انگار 
چهره‌ها را یادش رفته باشــد، یکی از دوستان گفت: 
اســتاد، من فلانی هســتم، این هم فلانــی و آن هم 
فلانی. این بار پیرمرد دقیق‌تر به چهره‌ها نگاه کرد و 
با صدایی زنگ‌دار که حســرت و آه و اندوه در آن 
موج می‌زد گفت: آخ، آخ، از چشمی که عزیزانش 

نشناسد.■ را 
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به نظر می‌رسد که تجربه کانون نشر حقایق اسلامی مشهد ـ شاید به 
سبب دوری از مرکز ـ چنان‌که باید موردتوجه و بازخوانی نسل‌های 
بعدی روشنفکری مذهبی قرار نگرفته است. درحالی‌که با نگاهی بر 
دوره‌های بعد می‌توان تأثیر مســتقیم یا غیرمستقیم این تجربه را در 
ســیر فعالیت مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی و دکتر ســحابی و 
همچنین در تجربه بناگذاری حسینیه ارشاد مشاهده کرد. به‌عنوان 
مدخــل بحث به چه ابعاد گفتمانی ـ عملی از کارنامه و تجربه اســتاد 

محمدتقی شریعتی توجه کافی نشده است؟
یکی از ابعادی که به آن اشــاره شــده، اما خوب کار نشده، این است که مشهد ��

و خراســان حوزه فکری، هنری، اجتماعی و سیاســی مهمی است که در همان دوران 
حضور برجسته شخصیت‌هایی چون آیت‌الله میلانی و کانون‌هایی مانند حجتیه و سوابق 
تاریخی جریاناتی چون مکتب تفکیک از یک‌سو و چهره‌های فلسفی چون آشتیانی و 
ملاهادی سبزواری را در آن شاهد هستیم که بعدها از متن آن آخوند خراسانی برمی‌خیزد 

و در مرجعیت شیعه نقش مهمی ایفا می‌کند که در نسبتش با مشروطه مهم است.
در دوره پس از مشــروطه مشهد، به‌عنوان دومین شــهر ایران، شاهد حوادث فرهنگی، 
هنری، سیاسی و اجتماعی بزرگی بود و چهره‌های تعیین‌کننده‌ای در آن حضور دارند. 
مثلًا در حوزه‌های غیردینی و در حوزه چپ به نقش روشــنفکران مبارزی چون مسعود 
احمدزاده و امیرپرویز پویان کم توجه شــده است و در طیف فداییان به جزنی به دلیل 
فعالیت‌های فکری بیشــتر توجه شده است، ولی خوب که دقت کنیم می‌بینیم جزنی 
با اینکه در آن زمان چهره متفکر و خلاقی بوده، ولی مارکسیســم او از نوع ارتدوکس 
اســت؛ حتی اگر قــول آنان که معتقد به خــط او بودند را بپذیریــم، انطباق و اجتهاد 
مارکسیسم‌‌ـلنینیسم با و در شرایط ایران بوده است و نه نوآوری در اصل آن. درحالی‌که 
وقتی احمدزاده و پویان می‌آیند و تئوری مبارزه مســلحانه را طرح می‌کنند، جریانات 
نوآورانه‌تری را در سوسیالیســم جهانی ازجمله در این مورد چه‌گوارا و کوبا و امریکای 
لاتین برمی‌گزینند. امثال احمدزاده که از فعالان کانون نشــر حقایق اســامی بودند، 
حتی هنگامی‌که مارکسیست می‌شوند، نوعی مارکسیسم ایرانی‌تر و شیعی‌تر را در عمل 

می‌آفرینند.
درزمینه هنری و ادبی هم با توجه به سنن منطقه خراسان می‌بینیم که وقتی جریان شعر 
نیمایی به مشهد می‌رسد، دکتر شریعتی و برخی دوستان محفلی می‌سازند به نام پیکار و 
سپس، چهره‌هایی چون شفیعی‌کدکنی که قبلًا روحانی بودند در آنجا حضور می‌یابند 
و اســتاد شفیعی در خاطرات اشاره می‌کند در آن زمان و در آنجا با شعر سبک نیمایی 
آشنا می‌َشوند. شعر و ادبیات از دیرباز مقام خاصی در خراسان و مشهد داشت و همین 
ســنت‌های پیش بود که نوسازی شــد. همچنین، در زمینه هنر هم شاهد رواج تئاتر در 
این شهر بودیم و با اینکه مشهد شهری مذهبی بود، با سینما و تئاتر آشنا بود و تئاتر ابوذر 
نخست در آنجا اجرا شد. چهره‌هایی مانند کیانیان و ارجمند در آن شهر فعال بوده‌اند.

بنابراین مشهد حوزه فکری خاصی است و نقش مهمی در تاریخ فکری و سیاسی ایران 

بازی کرده اســت و امروزه هم حضور این شــخصیت‌ها را در عرصه سیاسی کشور از 
پوزیسیون تا اپوزیسیون می‌بینیم.

در زمینه کار اســتاد شــریعتی، در دهه ۱۳۲۰ و پس از اشغال ایران باید گفت همچون 
شرایط پس از انقلاب که بازگشت به سنت رُخ داد، در آن زمان هم هیئت‌های مذهبی 
به راه افتادند و انجمن‌های دینی در ســطح توده مردم شکل گرفت؛ این فعالیت‌ها البته 
برای روشنفکران و جوانان جذاب نبود، اما برای توده مردم در دوران پس از دیکتاتوری 
رضاخانی، احساس آزادی و فعالیت خودانگیخته بود. اما در سپهر روشنفکری، حزب 
توده مطرح شد و در حاشیه یک‌رشته جریانات فکری که در ادامه سنت مشروطه بودند، 
مانند کسروی‌ها یا در حوزه ملی‌‌ـمذهبی، »خداپرستان سوسیالیست« در این شهرستان 
شاخه مهمی ساختند و استعدادهایی چون دوستان کاظم سامی‌ها و علی شریعتی‌ها در 
آن پرورش یافتند. این نشان می‌دهد چپ مذهبی در خراسان زمینه‌ای داشته که از نظر 
فکری در کانون نشر حقایق اسلامی توسط استاد شریعتی تغذیه می‌شد، جریان سومی 
میان آن دو قطب ســنت‌گروی دینی از ســویی و روشنفکری ایدئولوژیک از دیگرسو 
به وجود می‌آورند، مشــابه کاری که بعدها آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر 
سحابی با انجمن‌های اسلامی دانشگاه تا بنیان‌گذاری نهضت آزادی در تهران کردند. 

پس به‌نحوی در این زمینه، کانون نشر حقایق اسلامی، پیشگام محسوب می‌شد.
البته چنین جریانی از پیش در ایران و فراتر از آن در کشورهای منطقه نظیر داشته است، 
در ایران جریان مشروطه بود که برخی از روشنفکرانی که در آن دخیل بودند تا حدودی 
نواندیش دینی بودند و عقاید ملی و مذهبی داشتند و البته حدود این امر نسبی بود. این 
مقدمه از این لحاظ مهم اســت که بفهمیم چه آبشــخورها و منابعی بر اندیشه و عمل 
چه کســانی تأثیرگذار بوده اســت و چه روش‌های تازه‌ای را هر کدام پدید آورده‌اند. 
علم‌گرایی پوزیتیویســتی و بعدها لیبرال یا سوسیال‌دموکراسی‌خواهی از مشروطه بدین 
ســو با ایده‌هایی چون حاکمیت قانون مطرح بــود. در زمینه فکری و قرآنی هم تلاش 
بــر این بود کــه از لحاظ زبانی ترجمه تازه‌ای از کلام قرآنی ارائه شــود تا بتوان آن را با 
دستاوردهای علمی گوناگون تطبیق داد و سعی بر این بود که بگویند علم و دین با هم 

تز شریعتی نهادزدایی از روحانیت بود
تشابه و تمایز دو نسل شریعتی در گفت‌وگو با احسان شریعتی

آیا از میراث فکری و عملی اســتاد محمدتقی شــریعتی می‌توان دســتاوردهایی برای وضعیت امروز فضای فکری ایران استخراج کرد؟ چه 
تمایزهایی میان شریعتی پدر و شریعتی پسر در مواجهه با مارکسیسم و روحانیت وجود داشت؟ این پرسش‌های محوری مبنای گفت‌وگوی ما 
با دکتر احسان شریعتی بوده‌اند. احسان شریعتی از اهمیت کانون فکری مشهد سخن می‌گوید و با نیم‌نظری به موقعیت این حوزه فکری، به 
بیان جدل‌های نظری و  نوآوری‌های استاد شریعتی در آن برهه می‌پردازد. از منظر ایشان، بین جهت‌گیری استاد و دکتر شریعتی در مواجهه 
با مارکسیسم تفاوت بنیادی وجود ندارد؛ هر دو در پی تأکید بر وجه عدالت‌خواهانه و مرزگذاری با ماتریالیسم تاریخی و رهبرپرستی تشکیلاتی 
مارکسیســم دوران بوده‌اند. از احســان شریعتی تفاوت رویکرد استاد شریعتی و دکتر شریعتی را در مواجهه با نهاد روحانیت جویا شده‌ایم 
که وی معتقد است در این زمینه نیز میان جهت‌گیری اساسی پدر و فرزند تفاوتی نیست. در میانه سالگرد درگذشت استاد شریعتی )30 

فروردین( و سالگرد هجرت دکتر شریعتی )29 خرداد(، خواندن دیدگاه نسل سوم شریعتی‌ها خالی از لطف نیست.
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همخوانی دارند. همچنین از جنبه جنبش‌های مدنی نیز 
نوعی گرایش چپ سوســیال دموکراتیک که در آرمان 
عدالت اجتماعی با مارکسیسم رقابت دارد وجود داشت؛ 
زیرا در این عرصه مارکسیســم حــرف اول را می‌زد. در 
مقابل، در حوزه ســنتی روحانیت و نیروهای مذهبی نیز 
شــخصیت‌هایی مانند علامه طباطبایی و استاد مطهری 
واکنش نشــان دادند، اما در سطح روشنفکری مهندس 
بازرگان و دکتر شــریعتی دست‌به‌کار شدند. تفاوت در 
این بود که تیپ‌هایی مانند شریعتی و طالقانی و سحابی 
و جریان خداپرستان‌سوسیالیســت و بعدها بنیان‌گذاران 
مجاهدین خلق جملگی گرایش چپ سوسیال‌دموکرات 
داشتند و بالطبع توان رقابت بیشتری با چپ مارکسیستی 

وقت داشتند.
در بحث سبک تفسیر قرآن هم نکته مهمی در آرای استاد 
هســت که کمتر به آن توجه شده است. دیدم که آقای 
محمدمهدی جعفری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از 
قول آقای خرمشاهی نقل کرده‌اند که گویا تفسیر استاد 
شــریعتی در بعضی جاها سنتی بوده اســت و ایشان از 
معجزات و شق‌القمر دفاع کرده است که موجب تعجب 
بود. برداشــتی که ما از روش تفســیر نوین داریم، یکی 
زبان آن اســت که اهمیت دارد و دیگر روش ایشان که 
در تفسیر قرآن )و بازخوانی نهج‌البلاغه(، سبکی تأویلی-

کاربــردی یــا هرمنوتیک-پراگماتیک داشــت، نوعی 
معناکاوی که نه‌فقط دل‌مشــغول ریشه‌شناســی واژگان 
یــا اشــتقاق اِتیمولوژیک کلمات بماند، بیشــتر متوجه 
کاربســت و معطوف به پیامدهای عملی تعبیر متن بود، 
در راستای فراهم‌آوردن شرایط امکان فهم کلام قدسی 
در افق آینــده و نحوه مفاهمه و اســتفاده امروزینِ آن. 
ویژگی این روش بازخوانــی، خصلتِ غیرمتافیزیکی و 
غیرتئولوژیک آن بود. این رویکرد در کار سید جمال هم 
دیده می‌َشــود که می‌گویند وقتی در قاهره کلاس‌های 
فلســفه داشته، آنچه برای شاگردانش امثال محمد عبده 
جذابیت داشــت، این بوده است که هر مکتب فلسفی 
را کــه درس می‌داده، بعد تحلیل می‌کرده که از آن چه 
خط عملی اجتماعی برون می‌آید و برای دنیا و اجتماع 
چه فایده‌ای در بردارد. چنین بحث‌هایی در تفسیر استاد 
در آن زمان هم مطرح بود و این حساســیت به کار دکتر 
شریعتی هم منتقل می‌شود. ویژگی‌هایی در تفسیر ایشان 
هســت که نه می‌توان گفت از سویی فلسفی و کلامی 
است و نه از سوی دیگر عرفانی و اخلاقی صرف، بلکه 
سبک مســتقل و متفاوت اســت؛ و البته باید از جانب 
پژوهشــگران، میان رویکرد ایشــان و رویکــرد آیت‌الله 
طالقانی در »پرتوی از قرآن« مقایســه و سنجش صورت 
پذیرد. این شعار »بازگشت به متن« هم مهم است که نزد 
پروتستان‌ها هم چنین بود که از دل شعار بازگشت، نوعی 
روش خوانش هرمنوتیکــی درآمد که موجب تحولات 
بعدی ویراســتاری انتقادی شد؛ بنابراین از دل این شعار 

متن‌محوری، روش جدیدی می‌تواند اخذ شود.

استاد محمدتقی شریعتی در زمره نخستین 
روشــنفکرانی بود که با پدیده تشــکل‌یافته 
کمونیســم و گرایش عمومی جوانان به آن 
مواجه می‌شــد. بعدها، شــریعتی کمونیسم 
را رقیب می‌دانســت نه دشمن، درحالی‌که 
ســتیز مهندس بازرگان با کمونیســم جدی 
بود و دکتر سروش نیز از کمونیسم با عنوان 
ایدئولوژی شیطانی و دگماتیسم نقابدار یاد 

می‌کرد. برخورد اســتاد با گسترش گرایش 
به کمونیســم و سوسیالیســم در آن برهه با 
برخــوردی که برخی روشــنفکران دیگر در 
برهه‌های بعدی داشتند، نظیر مواجهه دکتر 
شریعتی، چه تشابهات و تمایزهایی داشت؟

از بحثی که زمانی پیرامون امر مالکیت در محضر ��
استاد و دکتر داشتیم خاطره‌ای نقل کنم؛ البته در آن زمان 
ســن من کم بود و به شکل رادیکال و مطلق می‌پرسیدم 
که مالکیت از اساس بی‌پایه است، استاد اما از مالکیت 
شــخصی دفاع می‌کرد و دکتر وســط را می‌گرفت که 
مالکیت شخصی به‌واســطه کار فرق دارد با مالکیت بر 
سرمایه و ابزار جمعی تولید و منظور پرودون که می‌گفت 
مالکیت دزدی است، نوع دوم است و تمایزی است بین 
مالکیتی که کارگر از محصول کارش به دست می‌آورد 
با مالکیت سرمایه‌دار بر ابزار تولید و ارزش اضافی و سود 
حاصل از تولید جمعی. تفاوت‌هایی البته بین دیدگاه‌های 
اســتاد و دکتر وجود داشت، ولی درمجموع در برخورد 
مارکسیســم  در  را  عدالت‌خواهــی  سوسیالیســم،  بــا 
می‌پذیرفتند و حتی دکتر شریعتی بعدها می‌گفت کتاب 
»داس‌کاپیتال« یا »اقتصاد سیاسی« بحثی علمی است و 
قوی‌ترین نقطه کار مارکس هم همان است که نظریه‌ای 
است قابل راســتی‌آزمایی و ابطال‌پذیر. استاد هم معتقد 
بــود که عدالت‌خواهی از اهداف اســام بوده اســت. 
ایشــان در تفاســیر قرآنی خود خاطره‌ای نقل می‌کردند 
که با آیت‌الله شریعتمداری بر سر تفسیر آیه »وَیْلٌ لِکُلِّ 
دَهُ« بحث می‌کردند  ذی جَمَعَ مالًا وَ عَدَّ هُمَــزَةٍ لُمَزَةٍ* الَّ
و آیت‌الله معتقد بودند بخش دوم، یعنی کســی که مال 
را جمع می‌کند و می‌شــمارد، ربطی به قســمت اول آن 
ندارد، اما اســتاد می‌گفت نــه اتفاقاً همین »جمع مال و 

عدده« کاملًا مرتبط با آن است 
و بینش ضد مال‌انــدوزی را در 
قــرآن نشــان می‌دهــد و معتقد 
بودند عــدل و قســط مفهومی 
مرکــزی در آموزه‌هــای قرآنــی 
اســت و پیامبران برای تحقق آن 
آمده‌اند و این جزو اهداف دین 
اســت؛ یعنی وقتــی می‌خوانیم 
ناتِ وَ  رْسَــلْنا رُسُــلَنا بِالْبَيِّ

َ
»لَقَدْ أ

نْزَلْنا مَعَهُــمُ الْكِتابَ وَ الْميزان« 
َ
أ

اسُ  تا می‌رســیم بــه »لِيَقُــومَ النَّ
)حدید:25(؛ هدف  بِالْقِسْــط« 
دین به‌تصریح تحقق‌یافتن قسط 
توســط مردم اســت. برخلاف 
برداشــت اشتباهی که این اواخر 
از بحــث مهندس بازرگان شــد 
مبنی بر اینکه هدف دین، صرفاً 
خدا و آخرت اســت و اهداف 
دنیــوی امــری فرعــی و ثانوی 
و از تبعــات اســت ) بــه یــک 

معنا این حرف درست اســت( اما به یک معنای دیگر، 
به قــول حنیف‌نژاد، توحید و شــرک در اجتماع از بین 
استثمارکننده و استثمارشونده می‌گذرد؛ یعنی ایدئولوژی 
باید یک مابه‌ازای اجتماعی و اقتصادی داشــته باشــد. 
با این معنای غیرمســتقیم، قســط و عدالت اجتماعی و 
اقتصادی نیز پاره‌های اهداف دین اســت؛ نه اینکه خود 
این‌ها الزاماً اموری دینی باشند. سوسیال‌دموکراسی یک 
بحــث مدیریتی اســت و در مرز دین و علــوم اجرایی 

است، اما این‌ها به شکل غیرمستقیم به یکدیگر مربوط 
می‌شــوند. در جامعه‌ای کــه عدالت و آزادی و رشــد 
نباشــد، دین نیز ضعیف و منحرف می‌شــود. جوامعی 
مانند هند که معنویت قوی داشــتند، اما به‌لحاظ مادی 
در فلاکــت و فقر زندگی می‌کردند، شــاهد همین نوع 
تناقض بوده‌اند. از دیــدگاه توحیدی، چنین جامعه‌ای، 
جامعه معنوی محسوب نمی‌شود. طبیعی است اختلاف 
برداشت‌ها و حساســیت‌هایی بین روشنفکران مختلف 
و حتی علما و مراجع وجود داشــت و درجه حساسیت 
صاحب‌نظران متفاوت اســت، مثلًا درجه حساســیت 
مهندس بازرگان روی آرمان عدالت، حتی با شــاگردان 
خودش که مجاهدین بنیان‌گذار بودند، یا دوستان خود 

مانند مهندس سحابی و آیت‌الله طالقانی متفاوت بود.
اما آنچه به شــریعتی پســر و پدر مربوط می‌شد، این‌ها 
از ابتدا در بحث اقتصادی دیدگاه سوســیال‌دموکراتیک 
داشتند؛ یعنی روش علمی اقتصادی مدیریت و گرایش 
چپ را می‌پذیرفتند. مشکلات دیگری که با مارکسیسم 
داشــتند، یکی بر ســر ماتریالیسم فلســفی بود و دیگر 
سانترالیسم بود که با مفهوم دموکراسی هم‌خوانی نداشت 
و کیش شخصیت و رهبرپرســتی که استالینیسم از دل 
آن بیرون آمد و »جزمیت فلسفه حزبی« را به تعبیر ابوذر 
ورداسبی به‌وجود می‌آورد را نمی‌پذیرفتند. این‌ها وقتی در 
مارکسیسم سرجمع می‌شود، در این سیستم، ماتریالیسم 
و بوروکراتیســم و سانترالیســم با هم ترکیب می‌شوند و 
به‌رغم دعوی علمی‌بودن، جزمیت شبه‌دینی پدید می‌آید. 
همین مشکل را بنیادگرایی دینی هم دارد. در مارکسیسم 
ارتدوکسی لنینیستی، استالینیستی، مائوئیستی رخ می‌نماید 
و شریعتی‌ها این‌ها را نفی می‌کردند. استاد شریعتی این‌ها 
را با انگیزه دینی و نیز با انگیزه‌های تاریخی نمی‌پذیرفت؛ 
دموکراتیــک  جنبــش  یعنــی 
پسامشــروطه نمی‌توانست با این 
جهت‌گیری‌ها بسازد. ازاین‌رو با 
فعالان توده‌ای‌ها بحث می‌کرد. 
ایشان سقراط‌وار به در خانه آن‌ها 
می‌رفت و بــا آن‌ها گفت‌وگوی 
اســتدلالی می‌کــرد و به همین 
دلیل هم به ایشان لقب »سقراط 
خراســان« داده بودنــد. آن‌هــا 
هم ایشــان را مسخره می‌کردند 
می‌گفتنــد اســتالین نمی‌فهمد 
آن‌وقت تو یک معلم مشــهدی 
اســتالین،  می‌خواهی  یک‌لاقبا 
آموزگار پرولتاریای جهان را زیر 
ســؤال ببری! البته دکتر شریعتی 
به دلیل تحصیلات دانشــگاهی 
به مارکسیســم  نگاه علمی‌تری 
داشت. استاد شریعتی و به نظرم 
استاد مطهری به این دلیل که به 
منابع اصلی دسترســی نداشتند، 
درکشــان از مارکسیســم غیرمســتقیم و بیشتر برحسب 
تفاســیر و حواشــی رایج بود و به‌صورت کلی‌تری آن را 

نقد می‌کردند.
به نظر می‌رســد استاد شــریعتی موفق شد 
عــاوه بــر خلــق گفتمــان تــازه، دســت به 
نهادســازی نیز بزند و »کانون نشــر حقایق 
اســامی« را بنیان‌گــذاری کنــد و همچنین 
آییــن تــازه‌ای بــرای عــزاداری یــا برگزاری 

در جامعه‌اي که عدالت “
و آزادي و رشد نباشد، 

دين نيز ضعيف و منحرف 
مي‌شود. جوامعي مانند 

هند که معنويت قوي 
داشتند، اما به‌لحاظ مادي 

در فلاکت و فقر زندگي 
مي‌کردند، شاهد همين 

نوع تناقض بوده‌اند. از 
ديدگاه توحيدي، چنين 
جامعه‌اي، جامعه معنوي 

محسوب نمي‌شود
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مجالــس مذهبــی خلــق کند. 
درحالی‌کــه نســل‌های بعــدی 
روشــنفکران بیشــتر در مــدار 
خلــق گفتمــان ماندنــد. آیا در 
دوران کنونــی امــکان احیــای 
تجربه اســتاد شریعتی در جمع 

میان سه‌ضلعی مذکور هست؟
یکی از مشکلات روشنفکری در ��

حال حاضر این اســت که در بین مردم 
و در مساجد و هیئت‌ها حضور ندارند و 
این مراکز بیشتر در اختیار جریان راست 
سنتی است که می‌بینیم فعالیت‌ها بیشتر 
جنبه ســطحی و مدحی یافته اســت و 
مدح‌محور و آپولوژتیک یا مدافعه‌گرانه 
اســت، ولی در آن زمــان آن بزرگان این 
توان را داشتند که وارد عزاداری عاشورا 

شوند و به آن نوعی جهت‌دهی سیاسی و ملی ببخشند؛ 
اما باز در آینده روشــنفکران در لاک خود می‌روند و با 
زبان زرگری و ژارگون خاص خود حرف می‌زنند که توده 
نمی‌فهمند این‌ها چه می‌گویند و به‌تبع این امر نمی‌توانند 
نقشی میان مردم بازی کنند، ولی استاد شریعتی به دلیل 
ریشه‌های روستایی و عالم دینی‌بودن و اینکه خانواده‌شان 
از علمایی بودند که در روستاهای سبزوار و حومه از توده 
مردم برآمده بودند، به‌طور خاص این ویژگی را داشــت 
و حتی نســبت به خود دکتر شــریعتی هم در این زمینه 
قوی‌تر بود. استاد شریعتی در میان مردم حضور داشت و 
در مساجد مشهد به‌عنوان یک روحانی صحبت می‌کرد 
و به‌عنوان یک عالم دینی شناخته می‌شد و بعدها که وارد 
حوزه فرهنگ و آموزش‌و پرورش هم شــدند، در قالب 
روشنفکری کار می‌کردند؛ بنابراین این‌ها پایه خودشان 
را در کانون‌های سنتی دینی داشتند و می‌توانستند روی 
مناسک آیینی هم کار کنند، مانند جریانی که اکنون در 
یزد پدیدار شده که به شکل خاص‌تری آیین‌هایی برگزار 

می‌کنند.
مهم این است که روشنفکران ما و خود ما حضور جدی 
در میان مردم نداریم، در مساجد و حسینیه‌ها و نهادهای 
مذهبی ســنتی و به همین دلیل نیســتیم، کار به دســت 
نیروهای ســنتی اســت و به‌ویژه پس از انقلاب شــکل 
رســمی نیز پیدا کرده اســت که بیشتر جنبه احساسی و 
مدحــی دارد و فاقد هرگونه محتوای نظری اســت. این 
نشــان می‌دهد که روشنفکران از این نظر ضعیف عمل 

کرده‌اند.
دیدگاهــی بین برخــی اندیشــمندان ما از 
خانواده روشــنفکری مذهبی تســری یافته 
کــه بر لزوم تقویت رگه نواندیشــی حوزوی 
تأکیــد می‌کنــد و معتقد اســت به‌جــای زیر 
ســؤال‌بردن بنیان نهاد واســط روحانیت، 
باید رگه‌ای را که در پــی اصلاح دینی از دل 
حوزه اســت تقویت کرد. در مقایســه میان 
استاد و دکتر شریعتی به نظر می‌رسد استاد 
شــریعتی به این رویکــرد متأخــر نزدیک‌تر 
است؛ چنان‌که در خصوص علامه مجلسی 
نیز رأیی متفاوت از دکتر شریعتی داشتند. آیا 
می‌توان از جهت‌گیری اســتاد شریعتی در 
مواجهه با سنت دینی به‌عنوان بدیلی مقابل 

رویکرد شریعتی پسر نام برد؟

از دکتر شریعتی برداشت‌های رادیکالی شده است ��
که درســت نیســت و همچنین اکنون نیز برداشت‌هایی 
صورت گرفته که گویا روشــنفکری دینــی دیگر ثمره 
ندارد و باید برویم ســراغ نوگرایــی حوزوی. این‌ها همه 
برداشــت‌های افراطــی و تفریطی اســت؛ همچنان که 

دوگانه و دوقطب‌سازی میان استاد و دکتر.
وقتی دکتر، روحانیت را به‌مثابه »نهاد« زیر سؤال می‌برد، 
متوجــه این بود که روحانیت خــود را وارث انبیا و ائمه 
می‌داند و لذا دعــوی مهمی دارد. طرح کلی اصلاحی 
که دکتر شریعتی پیشنهاد می‌دهد، بسیار رادیکال است 
و می‌گوید باید از روحانیت، نهادزدایی کنیم و تبدیلش 
کنیم به نهضت و نهضت هم بر اســاس ســیره »علما« 
باشد که در عصر جدید می‌شود سیاق روشنفکرانه که در 
نهایت همه این‌ها یکی می‌شود. این طرح کلی رادیکال 
است که هم توحیدی ـ اســامی است و هم انقلابی ـ 
اجتماعی و تمایزگذاری بین روحانــی و مردم را از بین 
می‌برد. چون اصلًا در اسلام تمایزی این‌چنین بنیادین و 
نهادین نداریم. اسلام پیامبرش هم عامی و از میان مردم 
اســت. تمایز clerical و laïc در اسلام وجود ندارد. به 
همین دلیل است برخی از اسلام‌شناسان می‌گویند اسلام 
یک دین دموکراتیک لائیک اســت. در مسیحیت افراد 
به دو دســته تقسیم می‌شــدند: یا روحانی‌اند که از دنیا 
می‌بُرند و می‌شوند régulier یا »به‌قاعده مسیح«؛ یعنی 
اگر بخواهی طبق »قاعده مسیح« رفتار کنی، باید از دنیا 
و مافی‌ها ببری و موبد شــوی و در معابد و موناســترها 
زندگی کنی که به‌طور کامل از دنیا جداســت. دسته‌ای 
از این روحانیــان از معابد بیرون می‌آیند با مردم عامی یا 
 seculier مکلاها ســرکار دارند که به این‌ها می‌گویند
در مقابــل régulier و این‌هــا عرفی‌اند؛ روحانیانی که 
به مســائل عرفی و عصــری و این‌جهانــی می‌پردازند. 
لائیک‌ها هم به معنای مؤمنان عامی‌ای هستند که معمم 
نیستند؛ نه لائیک به معنایی که امروزه رایج شده است، 
یعنی غیرمذهبی. این تقســیم‌بندی‌ها اصلًا در اســام 
وجود ندارد. این مفاهیم را دکتر شریعتی در تاریخ اسلام 
مورد بحث و نهاد روحانیت را مورد نقد قرار داده است؛ 
چون ما در ایران پیش از اســام هم این سنت روحانیت 
را داشــته‌ایم که می‌آید و در اســام به شکل شیعی‌اش 

بازسازی می‌شود.
این نوع بحث‌ها تئوریک و رادیکال و کلی است. از نظر 
عملی، یکی از مخاطبان جدی خود پیام دکتر شریعتی 
در بین طلاب و روحانیان بودند. به نمایشگاه مطبوعات 

که رفته بودم، دیــدم یکی از غرفه‌هایی 
که از حوزه می‌آمد، بیشــتر به شریعتی 
علاقه دارد تا بخش‌های روشــنفکری! 
پیــش از انقــاب خیلــی از روحانیان 
و طــاب بودنــد کــه بــه حرف‌های 
دکتر شــریعتی علاقه‌منــد بودند. چون 
رسالت  می‌خواهیم  می‌گوید  روحانیت 
دین و حرف دیــن را بیان کنیم. حرف 
دکتر شــریعتی هم همین بود است که 
برگردیم به اصل و از نهاد و منافع صنفی 

دوری کنیم.
الان دو برداشــت به‌صــورت افــراط و 
تفریطی از این ایده دکتر شــریعتی شده 
است. یکی اینکه ایشان وقتی می‌گوید 
»اســام منهای آخوندیسم« می‌خواهد 
این نهاد را حذف کند یا نادیده انگارد؛ 
درحالی‌که منظور دکتر شریعتی این نبوده است. معنای 
این شعار این است که انحصار تفسیر در دست یک نهاد 
رسمی نیســت و در »معارف و علوم« این نهاد نیز باید 
تجدیدنظر شــود و به اصلاح نیاز دارند؛ باید به جایگاه 
اولیــه علم و عالم بازگردد و ایــن مهم را خود روحانیون 
باید انجام بدهند. در آن‌سو هم عده‌ای می‌گویند اصلًا 
به روشنفکر مربوط نیست که در کار دین دخالت کند و 
روحانیت باید خود را اصلاح کند برخی از روشنفکران 
عرفی بر این عقیده‌اند که وجود روشنفکران دینی برای 
روحانیون و هم برای خود روشنفکری بد است. به‌زعم 
اینان بهتر است روشنفکری دینی حذف شود و در نتیجه 
روحانیــون و روشــنفکران در کار هــم دخالت نکنند. 
پیروان این تفکیک در حوزه سیاست نیز می‌گویند نهاد 
ســلطنت که از دوره صفویه بــوده کار خود را بکند و 
به امور عرفی بپردازد و شــما هم به امــور دینی بپردازد. 
ایــن نوع تفکر در بین روحانیون هــم طرفدارانی دارد و 
دلیل آن‌ها هم این اســت که می‌گویند به این شــکل، 
روشــنفکران دیگر نمی‌آیند در کار مــا دخالت کنند. 
روشنفکران دینی چون می‌خواهند در این وسط بیایند و 
قطب‌ها را برهم زنند، خطرناک می‌شوند! به همین دلیل 
آمده‌اند این تز را مطرح کرده‌اند که روحانیان هستند که 
باید به امور دینی بپردازند و بهترین روش را هم خودشان 
می‌توانند بیابند. این از نظر من یک تز انحرافی اســت. 
چون اصلًا این مرزها به این شــکل وجود نداشته و اگر 
تاریخ را نگاه کنیم، خود برداشــت درست و نو از دین 
در طول تاریخ توسط روشنفکران ارائه شده است. مرزها 
خیلی هم تفکیک‌شــده نیســت که مثلًا ما باید الزاماً و 
انحصــاراً در درون دین بمانیم و بحث‌های درون‌دینی به 
معنای بسته کلمه را مطرح کنیم! در اسلام هر مسلمانی 
می‌تواند بحــث کند و خود حضــرت محمد هم یک 
شهروند مدنی و اُمّی بود. هر فردی می‌تواند برود و عالم 
بشود و اجتهاد کند و برداشتی کاملًا متفاوت از دیگران 
بکند. داســتان اسلام و مســیحیت از این جهت کاملًا 

متفاوت است.
از سوی دیگر تا یک سرمشق کلی فکری حاصل نشود، 
عالمان دین نیز نمی‌توانند تنها به درون فقه بسنده کنند. 
این سرمشــق‌های فکری را روشنفکران و فیلسوفان ارائه 
می‌کنند. اینان روی سرمشــق‌های فکری )اپیســتمه و 
پارادایــم( کار می‌کنند. گفتمان‌هــای جدید این‌چنین 
ایجاد می‌شــود و ذیل ایــن گفتمان‌هــا در فقه، کلام، 

ادبیات، هنر و تفسیر تحول آفریده می‌شود.■

احسان شریعتی، محمدتقی شریعتی و طالقانی
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هر وقت به زیارت امام رضا )ع( می‌رفتم بر خود واجب می‌دیدم از 
محضر استاد شریعتی فیضی ببرم و به دیدارشان می‌شتافتم. استاد با 
اینكه مریض‌حال بود و طبق تجویز دكتر در استراحت مطلق بودند 
با این وجود تا آخرین لحظات عمر، پاسخ به نیازمندان را ترك نكرده 
و علاقه‌مندانه با مشــكلات اجتماعی برخورد میك‌ردند. در چند 
ملاقاتی كه با ایشان داشتم برخی از دیدگاه‌هایشان را كه در خاطرم 
مانده است ذكر میك‌نم. امیدوارم كسانی كه با استاد برخوردهای 
بیشتر و نزدیک‌تری داشته‌اند جامعه را از ظرافت‌ها و دیدگاه‌ها ایشان 

محروم نسازند تا صرفاً به برگزاری مجلس یادبود اكتفا نشود.
عقل و ادله اربعه: ایشان درباره ادله اربعه گفتند كه من با مرحوم 
علامه طباطبایی بحث مفصلی در این رابطه داشتم و به ایشان گفتم 
عقل نمی‌تواند دلیلی هم‌ردیف قرآن و سنت باشد و عقل در این حد 
مطرح است كه فقیه عاقل باشد و نه سفیه وگرنه عقل و روش تعقل 
هم در قرآن و هم در سنت وجود دارد. ایشان در این رابطه افزودند: 
علــی )ع( در خطبــه اول نهج‌البلاغه یك ویژگــی از نهضت‌های 
انبیــا را این می‌داند كه عقل‌های پنهان و دفن‌شــده را بیرون آورده 
و بــه كار اندازند.»وَیُثیــروا لَهُم دَفائِنَ العُقــول« )نهج‌البلاغه 
فیض‌الاســام(. ایشان گفتند که شــیاطین عقل‌های فطری را دفع 
كرده و روی آن را می‌پوشــانند درحالی‌کــه انبیا می‌آیند كند وكاو 

كرده و عقل را بیرون می‌آورند و حجاب‌های آن را كنار می‌زنند.
منطــق یونان: به ایشان گفتم عده‌ای معتقدند منطق ارسطو هم 
صورت است هم سیرت و قرآن سراسر منطقی است. ایشان تعجب 
كرده و گفتند چرا پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( ما را به این مطلب، 

هیچ سفارشی نكرده‌اند؟
علی)ع( و معاویه: ایشــان گفتند عزل معاویه توســط علی )ع( 
علاوه بر اینكه تكلیف الهی بود نبوغ سیاسی علی )ع( را می‌رساند. 
عده‌ای به لحاظ مذهبی كار علی )ع( را درســت می‌دانند، ولی به 
لحاظ سیاسی آن را غلط می‌پندارند، ولی به نظر من به لحاظ سیاسی 
هم كار درســتی بود؛ چراکه معاویه نماد عصبیت زمان بود و یقین 
داشت كه علی سازش‌ناپذیر است. اگر هم در ابتدای حكومتش با 
او مماشــات كند، ولی بالاخره كار او را یكسره خواهد كرد. علی 
گاهی داشت و لذا اگر او را در  )ع( نیز به این تحلیل معاویه از خود، آ
فرمانداری شام تأیید میك‌رد، معاویه این كار را سندی بر مشروعیت 
خود قلمداد كرده و به بســیج و گردآوری نیرو برای مبارزه با علی 
می‌پرداخت. چراکه یقین داشت علی )ع( با او سازش نخواهد كرد.

امام علی )ع( ارزیابی كاملی داشت كه اگر در اول حكومت خود 
معاویه را عزل نكند دیگر كسی نخواهد توانست او را خلع كرده و 

با جریان او درگیر شود.
روش توشه‌گیری از قرآن: ایشان در روش توشه‌گیری از قرآن 

قَلَیْنِ...«  یعنی بی‌گمان  ی تَارکٌِ فِیکُمُ الثَّ به حدیث ثقلین استناد كرده كه می‌فرماید: »إِنِّ
من در میان شما دو موجود گران‌بها و ارزشمند می‌گذارم: كتاب خدا و عترتم... 

خدای نیكی‌رســان دانا به من خیر داده اســت كه این دو )كتاب و عترت( از هم جدا 
نمی‌شوند تا در كنار كوثر بر من وارد شوند. حدیث ثقلین را به كرات شنیده بودم، ولی 
توشــه گیری استاد از این حدیث از ظرافتی برخوردار بود كه تاكنون نشنیده بودم و آن 
تفكیك‌ناپذیری قرآن و عترت بود یعنی هر آیه‌ای كه در قرآن است یك عینیت و مصداق 
یا مدلولی در خارج دارد. می‌گوییم علی قرآن ناطق است، یعنی قرآن در شخص علی 
)ع( پیاده شــده و عینیت پیدا كرده اســت و با تئوری علمی فرق میك‌ند. روشــی كه 
دســتگیرمان شد این بود كه برای توشــه‌گیری صحیح از قرآن باید به ناطق و حامل و 
تحقق‌دهنده هم توجه کرد كه تحقق‌دهندگان كامل قرآن در هر عصری كسانی هستند 
كه با وفاداری به این تفكیك‌ناپذیری و با اعتصام و چنگ‌زدن به ریسمان خدا راه ثواب 
را طی میك‌نند. این تفكیك‌ناپذیری روشی است مستقل برای درك قرآن كه نمی‌گذارد 

ما به دام روش‌های ذهنی بیفتیم. 
بعضی فهم قرآن را مشروط به روایت میك‌نند و فهم روایت را مشروط میك‌نند به درایت 
و درایــت را همان عقل و عقل را عقل ارســطویی می‌گیرنــد و بدین‌ترتیب این منطق 
ارسطوســت كه بر ســر قرآن و سنت ما حاكم می‌شــود و وصیت پیامبر )ص( را زیر پا 

می‌گذارند.
»حسین وارث آدم« و حل تضاد شیعه و سنی: به ایشان گفته شد كه برادران 
دارند تلاش دكتر شــریعتی روی كتاب حسین وارث آدم را تداوم می‌دهند؛ چراکه در 
این كتاب حسین وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد )ص( و كلیه پیامبران 
معرفی شــده است و لذا امام حســین )ع( از انحصار شیعه به در آمده و یك شخصیت 
انبیایی و قرآنی و جهانی شده است و اگر بتوانیم نشان دهیم كه لحظه به لحظه نهضت 
امام حسین )ع( تحقق آیات قرآن و به عبارت وسیع‌تری تداوم راه انبیاست قادر خواهیم 
بود به حل تضاد شــیعه و ســنی و همچنین حل اختلاف بین یهودی‌ها، مســیحی‌ها و 
مسلمانان بپردازیم؛ یعنی یهود حسین )ع( را وارث موسی )ع( بداند و مسیحیان حسین 
)ع( را وارث عیسی )ع( و اهل تسنن حسین )ع( را وارث محمد )ص( بدانند. با این كار 

تحققی و اثباتی گامی هم علیه امپریالیسم برداشته‌ایم. 
ایشان ضمن تأیید و دعا، برای موفقیت، انگیزه فرزندشان را از نوشتن این كتاب به این 
شــرح بیان داشتند كه در شب عاشورا دكتر به مساجد و تكایا می‌رود تا بهره‌ای بگیرد، 
ولی هر جا می‌رود ملاحظه میك‌ند كه دارند امام حســین )ع( را میك‌شــند و سپس با 
انگیزه زیادی به منزل برگشته و قلم را از دست نینداخته تا این كتاب را به پایان رسانند.

استاد در زمینه روش تعقل قرآنی كمك‌های زیادی به ما كردند و هر بار دستاوردهایمان 
را برای ایشان توضیح می‌دادیم رهنمودهایی دریافت میك‌ردیم. 

جا دارد از زنده‌یاد دكتر كاظم سامی تشكر كنیم كه ما را در رابطه با این نیاز راهنمایی 
كرده و گفتند بهترین كســی كه می‌تواند شــما را یاری دهد اســتاد شریعتی است. به 
نظر می‌رســد بهترین طلب آمرزش و اســتغفار ادامه راه در راستای قرآن و سنت است 
و امیدوارم همگان و به خصوص نســل جوان روح این استاد شهیدپرور را از این طریق 

شاد نماید.

ةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى  رْضِیَّ کَ رَاضِیَــةً مَّ ةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ
َ

یَــآ أ
تِى )فجر: 30 ـ 27( وَادْخُلِى جَنَّ

هان اى روح آرام یافته و متین!
به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او خشنود و او از تو خرسند است،

پس در جرگه بندگان من درآى،
و به بهشت من داخل شو!■

ديدارهايی با مرحوم استاد تقی شريعتی

مطالب زیر كه به مناسبت سالگرد درگذشت استاد شریعتی 
تهیه شده است، خاطراتی از ملاقات‌های مهندس لطف‌الله 

میثمی با مرحوم استاد محمدتقی شریعتی است.
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در تباریابــی روشــنفکری مذهبی اغلــب از جایگاه 
بنیان‌گذار استاد محمدتقی شــریعتی غفلت صورت 
گرفته اســت. درست است که او از قبیله عالمان دین 
بــود؛ از موقعیــت حوزوی برخــوردار و از بطن نهاد 
علمایی دیــن بیرون آمده بود، امــا در دهه 1320 در 
کنار یاران و دوســتان صدیقی پایه‌گذار بســیاری از 
مبادی روشــنفکری مذهبی شــد که ردپای آن بعدها 
در تهران پی گرفته شــد و کانون مشهدی این جریان 
را در ســایه قــرار داد. به‌طــور مشــخص می‌توان از 
نوآوری استاد محمدتقی شریعتی در سه حوزه سخن 

گفت: گفتمان؛ نهاد؛ آیین. 
گفتمان قرآن‌محوری

اســتاد در حیطــه گفتمــان بنایی نو پی‌ریــزی کرد. 
هرچنــد بــرای مخاطب جوانــی که با افــق امروزی 
روشنفکری دینی به گفتمان استاد شریعتی می‌نگرد، 
چه‌بســا آن را بیــش از حد تصور ســنتی بیابد؛ اما با 
نشــاندن تفکــر در متن آن دوران اســت که می‌توان 
نوآوری گفتمانی ایشــان را درک کرد. نخست اینکه 
استاد جلســه مذهبی برای تفســیر قرآن بنا گذاشت؛ 
تفســیر قرآنی که آیت‌الله طالقانــی نیز اندکی بعد در 
تهران و مســجد هدایــت آغاز کرده بــود و تصریح 
می‌کرد مورد عنایت حوزه و نهاد رســمی دین نبوده 
اســت. در چنین فضا و شــرایطی که قرآن در تعالیم 
مدرســی مهجور بود، استاد شریعتی تصریح کرد که 
»آنچه باعث شد تفســیر قرآن را دنبال کنیم،‌ این بود 
که به نظر می‌رسید جز از راه قرآن از هیچ راه دیگری 
نمی‌توان جوانان را به راه راست هدایت کرد«. توجه 
بــه نهج‌البلاغه به عنــوان یکــی از مواریث حکمت 
و سیاســت شــیعی کــه در تمامی نســل‌های بعدی 
کید  روشــنفکری مذهبی و نواندیشــی دینی مورد تأ
بود نیــز ردپایش به بذل‌توجه ویژه اســتاد محمدتقی 

شریعتی می‌رسد. 
استاد همچنین پیشگام مواجهه ایدئولوژیک با جریان 
متشــکل مارکسیســتی دوران خود بود. از نخســتین 

مواجهه‌هــای روشــنفکری مذهبی با مارکسیســم در قالب یــک جریان فکری-
سیاســی مولد دوران، برخورد استاد شــریعتی با چهره‌های شاخص مارکسیسم در 
دهه 1320 اســت. از این حیث نیز اســتاد واجد فضل تقدم نســبت به نسل بعدی 
روشــنفکری مذهبی در تهران بود که آن‌ها نیز از قضا به جد در گفت‌وگویی فعال 
با مارکسیســت‌ها بودند. تحلیل استاد شــریعتی از مارکسیسم با آنچه دکتر شریعتی 
و مجاهدین در مواجهه با مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی دورانی بدان قائل بودند، 
در خطــوط کلی تفاوت بنیادین نداشــت. مطابق آنچه طاهــر احمدزاده گزارش 
کرده، اســتاد شــریعتی ماجرای گفت‌وگوی نمادین خود با استالین در قالب یک 
کید می‌کند  خــواب را مکرراً روایت کرده بود. در این روایت اســتاد شــریعتی تأ
که جنبه‌های اجتماعی مارکسیســم شــامل نفی بهره‌کشــی و اســتثمار و مبارزه با 
تبعیض طبقاتی مورد تأیید اســام بوده اســت؛ اما فلســفه ماتریالیستی مارکسیسم 
بود که طبعاً نمی‌توانســت با نگاه توحیدی جمع شود. بعدها مجاهدین بنیان‌گذار 
نیز جهت‌گیری مشــابهی داشتند و شــریعتی نیز که مارکسیسم را رقیب می‌خواند 
و نه دشــمن، بر همین باور بود که مایه‌های عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی پیش از 

مارکسیســم در چارچوب عدالت شیعی و اسلامی وجود داشته است. 
برخورد اســتاد شریعتی با کسروی‌گری نیز خط متمایزی از برخورد حوزه سنتی و 
نهاد رســمی دین بود. وی به‌جای تکفیر و طرد کسروی، جنبه مثبت خرافه‌ستیزی 
مندرج در تفکر کســروی را تأییــد می‌کرد، اما تخطئه باورهای اســامی،1 داعیه 
نبوت و حمله به میراث ادبی را در کار کســروی برنمی‌تابید و به‌نقد و مواجهه‌ای 

فعال با آن می‌پرداخت. 
قابل‌توجه اســت کــه قریب بــه دو دهه پیش از آنکــه مرحــوم آیت‌الله صالحی 
نجف‌آبادی با شــهید جاوید، قیام امام حســین برای برپایــی حکومت را تئوریزه 
کند، این اســتاد شــریعتی بود که با سخنرانی مشــهور »چرا حسین قیام کرد« در 

صحن حرم امام رضا )ع(، ایده قیام برای تشــکیل حکومت را مطرح می‌کند. 
بناگذاری نهاد محافظ اندیشه

آنچه اســتاد شــریعتی را به عنوان یکی از پیشگامان روشــنفکری مذهبی متمایز و 
برجســته می‌ســازد، نه صرفاً نوآوری گفتمانی، نوآوری در بناگذاری نهاد و آیین 
اســت. کانون نشر حقایق اســامی مشهد یکی از نخســتین کانون‌های نواندیشی 
دینــی در ایران معاصر اســت. کانونی که به همت و تلاش اســتاد شــریعتی و با 
حضور شاگردان و همراهان صدیقی چون طاهر احمدزاده بنیان نهاده شد. حرکت 
از جلسات ســیار مذهبی به جلســات ثابت و تدوین اصول تشــکیلاتی، مرامنامه 
)کارنامه کانــون(، برنامه‌های تبلیغاتــی، تنظیم امور مالــی و اصول عضوپذیری، 
لوازم بنیان نهادن یک نهاد برای اصلاح دینی بود که در تجربه کانون نشــر حقایق 
اســامی تبلور یافت. این کانون مأمنی برای گفتمان نو و تشکیل سرمایه فرهنگی 

محمدتقی شریعتی
نوآوری در سه‌گانه گفتمان، نهاد، آیین

کمال رضوي
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حاصل از آن شد و به‌علاوه به ایجاد و تقویت سرمایه 
اجتماعی نزد نســل میانی و نســل نو انجامید. از دل 
همیــن کانون بــود که متأثــر از تجربــه انجمن‌های 
اسلامی دانشــجویان در تهران، انجمن‌های اسلامی 
دانش‌آموزان، دانشجویان و زنان سر برآورد؛ یک‌نهاد 

مرکزی و کانونی با شاخه‌ها و میوه‌های چندگانه.
به‌عــاوه، در دوران نهضــت ملــی، وجــود همیــن 
کانــون بود که مشــهد را بــه یکــی از مراکز اصلی 
حمایــت از نهضت ملی و ســپس نهضــت مقاومت 
ملی بدل ســاخت. بدون چنین بســتری نهضت ملی 
در مشــهد چفت‌وبست تشــکیلاتی نمی‌یافت. نقش 
کلیــدی کانــون را تنها پس از قیــام 30 تیر 1331 و 
در شــرایطی که بخشی از نیروهای ســابق به رهبری 
آیت‌اللــه کاشــانی حمایــت از نهضت ملــی را قطع 
کردنــد، می‌توان درک کرد. در چنین دورانی کانون 
نشر حقایق اسلامی با پافشاری بر حمایت از مصدق، 
تکذیبی شــد بر ریزش مشــروعیت دینی و اســامی 
نهضت ملی و مصدق. در دوران پس از کودتای 28 
مرداد نیز کانون به ســبب بدل‌شدن به پایگاهی برای 
فعالان نهضت مقاومت ملی همین نقش را ایفا کرد؛ 
مشــروعیت‌زدایی از جریانــی که در پی دســت و پا 
کردن مشــروعیت دینی برای کودتا بود. این نکته‌ای 
بس درس‌آموز برای نسل کنونی روشنفکری مذهبی 
اســت؛ بدون نهاد، اندیشــه و گفتمان بستر پشتیبانی 
و تحقــق پیدا نمی‌کند؛ نهاد اســت کــه گفتمان را 
متشــکل می‌کند، جهت می‌بخشد و به نیرویی برای 

تأثیرگذاری منسجم بر رویدادها بدل می‌کند.

آیین به‌مثابه تجلی گفتمان
اما ســومین ضلع نوآوری استاد شریعتی و همراهان و 
هم‌اندیشــان وی، پی‌ریزی آیینی نو در رســاندن پیام 
دین اســت. جلسات مذهبی که اســتاد در مشهد بنا 
نهاد، علاوه بر محتوا )گفتمان(، به لحاظ شــکل نیز 
بااهمیت بود. قرائت قرآن و ترجمه آن در جلســات، 
مشــارکت دانش‌آمــوزان در ارائه مقالات و ســپس 
ســخنرانی و بحث و گفت‌وگو با حاضران. نوآوری 
شــکلی جلســات مذهبی کانــون را تنهــا زمانی به 
بهترین شــکل می‌توان درک کرد که بدانیم جلسات 
مذهبی رایج در مشهد روضه‌محور و اشک‌بنیان بود، 
نه معرفت‌پرور و مشــارکتی. تخصیــص زمانی برای 
ارائــه مقاله‌ها و مباحث دانش‌آمــوزی در دهه 1320 
در کانون نشر حقایق اســامی با افق امروز همچنان 
یک نوآوری بزرگ است. در دورانی که روشنفکران 
به رفتــن بر فراز منبر مدرن عادت کرده و تک‌گویی 
را بــر محافــل فکری حاکــم می‌کننــد، می‌توان به 
تجربه اســتاد شــریعتی ارجاع داد که بســتری برای 
مشــارکت‌های دانش‌آموزی در مباحث می‌آفریند و 
به گفت‌وگــوی بی‌وقفه با مارکسیســت‌های توده‌ای‌ 

شرکت‌کننده در جلسات می‌پردازد.
اما نوآوری آیینی بزرگ کانون مشهد در روشنفکری 
مذهبــی را باید در ســیمای راهپیمایی‌های عاشــورا 

مشــاهده کــرد. در این مراســم بی‌نظیــر در تاریخ 
روشــنفکری مذهبــی، حرکــت ســنتی دســته‌های 
عزاداری با تظاهراتی اندیشیده، شعارمند و شورانگیز 
تــوأم بــا ســخنرانی، پخــش اعلامیه بــا رنگ‌وبوی 
سیاســی، خوانــدن اشــعار آزادیخواهانه، بــالا بردن 
پلاکاردهــای واجــد محتــوای نظری و طرح شــعار 
جایگزین می‌شــود. برپایی چنین مراسمی در مشهد 
به عنوان بزرگ‌ترین شــهر مذهبی کشــور با تنگناها 
و نگرش‌های به‌غایت ســنتی مدرسی، اقدامی است 
ســترگ و الگوساز. این تجربه تنها در راهپیمایی‌های 
عاشــورای 1342 تهران و راهپیمایی‌های انقلابی سال 
1357 تکرار شــد؛ امــا تجربه‌ای اســت قابل احیا و 

بازاندیشی.

سه‌ضلعی گفتمان، نهاد، آیین
کارنامــه اســتاد محمدتقی شــریعتی و کانون نشــر 
حقایق اســامی مشــهد، تجربه‌ای کم‌نظیر در تاریخ 
کوتــاه روشــنفکری مذهبی در ایران اســت. در این 
تجربه شــاهد جمع ســه‌ضلعی گفتمان، نهاد و آیین 
هســتیم. سه‌ضلعی که به‌تقریب خوبی می‌توان گفت 
هیچ‌گاه در کار نســل‌های بعدی روشنفکری مذهبی 
و نواندیشــی دینی تجلــی نیافت؛ بنابرایــن، فراتر از 
پیشــگامی و کســوت گفتمانی اســتاد شــریعتی در 
جریان روشــنفکری مذهبی، این ســه‌ضلعی تحققی 
ایشــان اســت که امروزه باید مــورد بازخوانی و احیا 

قرار گیرد.
نســل‌های بعدی روشــنفکری مذهبی در نهادسازی 
توفیق نســبی داشــتند؛ چنان‌کــه بازرگان بــه همراه 
طالقانــی و ســحابی، کارنامه‌ای درخشــان در ایجاد 
نهــاد برای طرح اندیشــه بر جای گذاشــت. اگرچه 
تأســیس کانون نشر حقایق در مشــهد، الگویی برای 

تجــارب بعدی جریــان نواندیشــی دینــی در قالب 
حسینیه ارشــاد و دیگر نهادها و پاتوق‌های خود بود، 
امــا نکته محوری و بی‌بدیل تجربه کانون، کوشــش 

برای آفرینش آیین نو در کنار نهاد بود.
هفــت دهه پــس از تجربــه اســتاد شــریعتی، هنوز 
جریــان اصلاح دینی در ایران توفیــق آن را نیافته که 
میان ســه‌ضلعی مذکــور تعادلی برقرار کنــد، آیینی 
نــو بیافریند و شــعائر نگه‌دارنده را بــرای باروری و 
گســترش گفتمان بــه کار گیــرد. در چنین فقدانی، 
بازخوانی تجربه اســتاد محمدتقی شریعتی در مشهد 
ضرورتــی دوچنــدان می‌یابد و وفــق همین ضرورت 
بــوده که پرونــده پیش رو بــا مشــارکت و همراهی 
شــماری از اندیشمندان و همراهان ایشان و نسل‌های 
بعدی روشــنفکری مذهبی گردآوری و تدوین شده 
اســت. امید که شــاهد احیا و بازآفرینی تجربه استاد 
محمدتقی شــریعتی در جمع میان سه ضلع گفتمان، 

نهاد و آیین باشیم.■

پی‌نوشت
1. کســروی علی‌رغــم تفکیــک میــان دین ذاتــی و دین 
تاریخی، بازگشــت بــه دین تاریخــی را مهمــل و بیهوده 
می‌پنداشــت. او حتی بازگشــت به قرآن به‌مثابــه بنیاد دین 
را نیــز زیر ســؤال می‌بــرد: »با بــودن قرآن اســت که این 
گمراهی‌ها پیداشــده، با بودن آن اســت که چنین خواری 
و زبونــی روی داده، شــما از قــرآن بهره چــه می‌جویید 
درحالی‌کــه ده و اندی کیش که هســت،‌ همگی از قرآن 
دلیل می‌آورند« )احمد کســروی، »ما چه می‌خواهیم؟«، 
ص.183؛ بــه نقل از »تاریخ شــفاهی کانون نشــر حقایق 

اسلامی«، به کوشش پروین منصوری، ص.72(.

خرداد 1358، مراسمِ دومین سالگرد دکتر علی شریعتی، زمینِ چمنِ دانشگاه تهران. نشسته )ردیف جلو( از راست 
به چپ: حجه‌الاسلام صدر بلاغی، محمدتقی شریعتی، دکتر ناصر میناچی، آیت‌الله خامنه‌ای، دکتر کاظم سامی، دکتر 

احمد صدر حاج‌سیدجوادی
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مقدمه
انگیزه اصلی نوشــتن مقاله حاضر به ســخنرانی استاد 
مصطفــی ملکیان بــا عنوان »اصالــت فرهنگ و نقد 
جامعه‌شناســی« برمی‌گــردد کــه در تیرمــاه 1394 
خورشیدی در مشهد تقریر شده است. از سوی جناب 
اســتاد مصطفی ملکیــان بحثی مطرح شــد و طی آن 
واقعیت‌های اجتماعی‌ای چــون جامعه، امر اجتماعی 
)The social(، ســاختار اجتماعــی و... مورد انکار 
قرارگرفتــه و همه فعل‌وانفعــالات موجود در جامعه را 
تنها به آدمیان نســبت داده‌اند؛ البته بی‌انصافی اســت 
اگر بگوییم که اســتاد ملکیان آغازکننده چنین بحثی 
بوده و پیش از ایشــان هیچ‌کــس دیگری این‌گونه در 
حق جامعه‌شناســی ســخن نرانده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، 
کــم نبودنــد و نیســتند روشــنفکران، متخصصــان، 
سیاســت‌گذاران و برنامه‌ریزانی که دلیل بســیاری از 
مشــکلات و توســعه‌نیافتگی‌های جامعه ایــران را در 
رفتار تک‌تک افراد جســت‌وجو کــرده و می‌کنند و 
از این طریق ســاختارهای اجتماعــی جامعه را بری و 
مصون از خطا دانســته‌اند. اینان گمان برده‌اند که اگر 
روزی افراد اصلاح شــوند، آن‌وقت جامعه هم بالطبع 
اصلاح خواهد شــد و جامعه را پیــرو و تابعی از افراد 
تصور کرده‌اند؛ اما بدون گفت‌وگو باید بگویم اســتاد 
ملکیان خالی از هرگونه غرض‌ورزی و تنها از سر تفکر 
و نوعی معرفت‌شناسی مخصوص به خود این موضوع 
را مطرح کرده‌انــد و در این مقاله هم فقط و فقط این 
تفکر و اندیشه ایشان آن‌هم درباره جامعه و پدیده‌های 
اجتماعی اســت که نقد و بررسی می‌شــود و نه سایر 
اندیشــه‌ها و دیدگاه‌های ایشــان. این را گفتم تا راه را 
بر هرگونه سوءبرداشــت در این زمینه بســته باشم. بر 
این اساس مناســب دیدم موضوع را در قالب مقاله‌ای 
به بحث و بررســی گذاشــته و طی آن در اطراف فهم 
درســت از جامعــه در حــد بضاعت انــدک خویش 
مطالبــی ارائه کرده و در معــرض دید پژوهش‌گران و 
علاقه‌مندان قرار دهــم و صدالبته که بحث این‌جانب 
نیــز بی‌نیاز از نقد نقادان تیزبیــن نخواهد بود. لازم به 
تذکر اســت که اصل این مقاله در قالب 12 صفحه و 
حدود 6500 کلمه تنظیم‌شــده بود که به درخواســت 
گردانندگان محترم مجله به شــکل کنونی ارائه‌شده و 

صدالبته قدری از محتوا و پیام آن کاسته شده است.

گفتار در تعریف جامعه
هربرت بلومر، جامعه‌شــناس تفســیرگرا، اعیــان موجود در جهان حاضر را به ســه 
دســته اعیان مهم تقسیم‌بندی کرد که شــامل: 1. اعیان فیزیکی مانند درخت، میز، 
ســنگ؛2. اعیان اجتماعی مانند خانواده، سازمان، دانشگاه، پدر، رئیس، استاد؛ 3. 
اعیان انتزاعی مانند عشق، محبت، دوستی و همه آن‌ها را قابل اشاره می‌دانست. در 
همین زمینه ایشــان از »کنش پیوسته« صحبت کرد که عبارت‌اند از: اصل راه‌ها و 
اهداف به‌علاوه کنش نمادی که کنش درهم‌تنیده را ســازمان می‌دهد و آن‌گاه این 
کنش درهم‌تنیده منجر به کنش پیوسته می‌شود. برای فهم بهتر این موضوع می‌توان 

فرمول زیر را ترسیم کرد:
آنــگاه کنــش  و  درهم‌تنیــده  نمادی=کنــش  اهداف+کنــش  و  راه‌هــا  اصــل 

درهم‌تنیده+سازمان‌یافتگی=کنش به‌هم‌پیوسته
بنابراین می‌توان گفت موضوع جامعه‌شناســی تنها کنش پیوســته اســت و نه دیگر 
اشــکال کنش‌های نمادی کــه می‌توانند موضوع علوم رفتاری قــرار گیرند. در این 
معنا کنش پیوســته کنش‌های گروهی و سازمان‌یافته افراد جامعه است که از قلمرو 
ویژگی‌های رفتار فردی خارج‌شــده و به‌صورت ســامانه‌های ساختاری اجتماعی یا 
جمعی تبلور می‌یابد. هر کنش پیوســته‌ای اگرچه از کنش‌های افرادی ساخته شده 
است که آن را به وجود آورده‌اند، اما متفاوت با تک‌تک آن‌ها و متفاوت با جمع آن 
است. کنش پیوسته خاصیتی ممتاز و مخصوص به خود را دارد و هیچ‌گاه به اجزای 

تشکیل‌دهنده آن تقسیم نمی‌شود )تنهایی، 1391: 591(.
 کنش پیوســته موردنظر بلومر چیزی نیســت جز همان ســاخت اجتماعی موردنظر 
ســاختارگرایان. پــس به‌خوبی می‌تــوان دید که فــرد به‌عنوان یک کنشــگر واحد 
هنگامی‌کــه در تعامــل و روابط با دیگران، دســت به کنش می‌زنــد درواقع درون 
مجموعــه‌ای به‌نام کنش پیوســته قرار می‌گیــرد و در این حالت دیگــر نمی‌توان او 
را فــرد منفردی دانســت که برای خــودش رفتار می‌کند و در قالــب چنین رفتاری 
می‌تواند دســت به هــر کاری بزند. بلومر در همین زمینه  می‌گوید: کنش پیوســته 
شبکه‌های مشارکتی منظم مردم مختلفی که کنش‌های گوناگونی را در موقعیت‌های 
مختلفی انجام داده‌اند، نشــان‌دهنده تصویری از نهادهایی اســت که موضوع توجه 
و علاقه جامعه‌شناســان قرارگرفته اســت. این شــبکه‌ها زمینه‌های مهمی هستند که 
هرگونه کنشــی بر اســاس آن‌ها شکل و ســامان می‌گیرد. هیچ کنش پیوسته تازه یا 
گذشــته‌ای هیچ‌گاه جدای از شبکه‌های مشارکتی مردم به وجود نخواهد آمد. افراد 
شرکت‌کننده در فرایند تشکیل یک کنش پیوسته تازه، همیشه مجموعه‌ای از معانی 
و قالب‌هایی از تفاســیری که از پیش پیداکرده بودند را برای تشــکیل جهان اعیان 
به کار می‌بندند؛ بنابراین هر کنش پیوســته جدیدی از زمینه‌های کنش‌های پیوســته 
قبلــی و متصل به چنین زمینه‌ای سرچشــمه می‌گیرد )تنهایی، 1391: 592 به نقل از 

بلومر، 1990(.2
ماکس وبر از دیگر متفکران جامعه‌شناسی چنین گفته است: »جامعه‌شناسی علمی 
اســت که برای یافتــن تعبیری علّی از ماهیــت و آثار آن کنــش اجتماعی را درک 
تفســیری می‌کند. در اینجا مقصود از کنش، آن رفتار انسانی است که دارای معانی 
ذهنی خاصی باشــد. کنش ممکن اســت شــرکت فعال در موقعیتی به‌خصوص یا 

در جست‌وجوی فهم جامعه
 نقدی بر تقلیل‌گرایی‌های روان‌شناختی

محمدباقر تاج‌الدین1
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خــودداری عمــدی از چنیــن مشــارکتی یــا پذیرش 
منفعلانه آن باشــد. منتها یک کنش، زمانی اجتماعی 
است که شــخص عامل )کنشگر( رفتار دیگران را نیز 
در معانی ذهنیِ خویش منظور کند و رفتار خویش را 

با توجه به آن جهت دهد )وبر، 1384: 25(. 
جامعه ازنظر ماکس وبر مجموعه کنش‌های اجتماعی 
اســت که در قالــب روابط اجتماعی ســامان گرفته و 
به تشــکیل ســاخت اجتماعی می‌انجامد. اگرچه وبر 
بــرای فهم جامعه و تعریــف آن از کنش آن‌هم کنش 
اجتماعی و نــه رفتار فردی آغاز می‌کنــد، اما پس از 
آن به روابط اجتماعی و درنهایت به ساخت اجتماعی 
می‌رســد. موضوع را از دیدگاه کنــش متقابل نمادین 
بررســی کردیم که متهم به جبر ســاختارگرایی نشده 
باشــیم، نظریه‌ای که بنا به قولی در سطح خُرد مطرح 

است و واحد تحلیل خود را از کنش آغاز می‌کند.
»جامعه تقریباً به‌اندازه هوایی که تنفس می‌کنیم وجود 
ما را احاطه کرده است. ما انسان‌ها حیواناتی اجتماعی 
هســتیم، نه‌فقط تحت‌فشــار عادت، به ایــن دلیل که 
به گونــه دیگر قادر به ادامه حیــات نبوده‌ایم. همه ما 
گروه‌های انســانی متولد می‌شــویم و شــخصیت‌ها، 
امیدهــا، ترس‌هــا، رنج‌ها و خشــنودی‌های خود را از 
آن‌ها کســب می‌کنیم. ما همگی عمــر کوتاه خود را 
خوب یا بد در جامعه‌ای ســپری می‌کنیم که مدت‌ها 
قبل از تولد ما وجود داشــته و احتمالًا مدت‌ها بعد از 
رفتن ما نیز وجود خواهد داشت«)رابرتســون، 1385: 

 .)21
آنتونــی گیدنــز جامعه‌شــناس بریتانیایــی در تعریف 

جامعــه این‌گونــه بیان مــی‌دارد که: 
»جامعــه نظامی از روابط و مناســبات 
متقابل اســت که افــراد را به هم پیوند 
می‌دهد... همه جوامع بر این اســاس 
متحــد می‌شــوند کــه اعضــای آن‌ها 
مطابــق با فرهنگ یگانــه‌ای در روابط 
سازمان‌دهی  ساخت‌یافته‌ای  اجتماعی 
 .)34  :1386 می‌شــوند«)گیدنز، 
مداقه در این تعریف به‌خوبی روشــن 

می‌ســازد که هیچ‌یک از این جامعه‌شناسان وجود فرد 
کنشــگر را نادیده نگرفته، اما درعین‌حال فرد را درون 
روابط و مناسبات اجتماعی بررسی کرده‌اند که گویی 
هر آن و لحظــه درون این روابط و مناســبات حضور 
دارند. شــدت و ســرعت روابط و مناسبات اجتماعی 
آن‌قدر پیچیده، مســتحکم و گسترده است که فرد در 
مواقعی قــادر به درک چنین وضعیتی نبوده و این‌گونه 
احساس می‌کند و می‌اندیشد که بدون چنین مناسبات 
و روابطی روزگار خود را ســپری می‌کند. درحالی‌که 
واکاوی دقیــق موضــوع به ما می‌گوید کــه این‌گونه 
نیســت. »می‌توان گفت هیچ حادثه بشری نیست که 
نتوان آن را اجتماعی نامید...  وقتی من وظیفه برادری 
و همســری یا عضویت در اجتمــاع را انجام می‌دهم، 
وقتــی به تعهدات خود که ســپرده‌ام عمــل می‌کنم، 
تکالیفــی را به‌جا آورده‌ام که در خارج از من و اعمال 
من و درزمینه حقوق و رســوم تعیین شده است... این 
واقعیت پیوسته واقعیتی عینی و خارجی است زیرا این 
من نیســتم که این تکالیف را ســاخته‌وپرداخته‌ام، این 
تکالیف از راه تربیت به من رســیده اســت. وانگهی 

بارهــا اتفاق می‌افتد که ما از جزئیــات تکالیفی که بر 
گاهی از آن‌ها  ذمه )عهده( ماســت بی‌خبریم و برای آ
بایــد به مجموعه قوانین و مفســران موثق و معتبر آن‌ها 

رجوع کنیم )دورکیم، 1368: 26(.
و  کنشــگرایانه  دیــدگاه  دو  از  را  جامعــه  تعریــف 
ســاختارگرایانه به‌طور بســیار خلاصه آوردیم تا بر این 
کید کرده باشــیم که وجــود جامعه موردتوجه  نکته تأ
همه جامعه‌شناســان بوده و هســت؛ امــا می‌ماند این 
موضــوع که نقطه عزیمــت جامعه‌شــناس در تحلیل 
پدیده‌هــا و شــرایط اجتماعی از فرد )کنشــگر( آغاز 
می‌شــود یا جامعــه و در تحلیل و تفســیر خود نقش 
کدام‌یــک از آن‌هــا را مؤثرتر می‌بیند. یــادآوری این 
نکته مهم شایســته است که هم ســاخت‌گرایان و هم 
کنشــگرایان از هرکجا که آغاز کنند وجود کنشگر و 
ســاخت را نمی‌توانند نادیده بگیرنــد. به‌عبارت‌دیگر، 
نه ســاختارگرایان وجــود کنش و کنشــگر را نادیده 

می‌گیرند و نه کنشگران وجود ساخت را.
جبــر جامعــه یــا فهــم جامعــه؛ ســاخت یا 

برساخت؟
موضوع مهم در اینجا این اســت که در فهم درســت 
جامعه کوشش کنیم و هم‌ساخت )واقعیت اجتماعی( 
و هم برساخت )تفسیر کنشــگران( را به‌درستی درک 
کنیم و درباره هر دو مورد به داوری منطقی بنشــینیم. 
نه ســاخت را می‌توان انکار کردو نه برســاخت را. نه 

جامعه را و نه فرد کنشگر را.

قاب 1: گزیده‌ای از سخنان مصطفی ملکیان

با  مشهد  در  ملکیان  استاد  سخنرانی  منبع: 
عنوان: اصالت فرهنگ و نقد جامعه‌شناسی؛ 
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گویــی آقــای ملکیــان می‌خواهند بگوینــد فرد فرد 
آدمیــان بــرای خودشــان بایــد اقتصــاد، سیاســت، 
آموزش‌وپرورش، خانواده و دیگر نهادها را پی افکنند 
و اگر این‌گونه باشد الان باید به‌اندازه 7 میلیارد انسان 
روی کره زمین اقتصاد و سیاســت و آموزش‌وپرورش 
و خانواده داشــته باشــیم و به‌راســتی آیا چنین امری 
نظراً و عملًا امکان‌پذیر اســت؟ و جای تعجب ندارد 
کــه آدمیان را به‌صورت تــوده‌وار و بی‌ارتباط با هم و 
همچــون غبارهای پراکنــده‌ای در نظر گرفت؟ حتی 
یک جامعه‌شــناس را نمی‌توان یافت که گفته باشــد 
آدمیانی وجود ندارند و فقط جامعه است که واقعیت 
اعتباری یا حقیقی دارد و یک موجود خودبنیاد است. 
جامعه اگرچه بنا به گفته تقریباً تمام جامعه‌شناســان از 
حیات تک‌تک آدمیان شــکل‌گرفته است، اما اکنون 
حیاتی یافته اســت که لزوماً وابسته به حیات تک‌تک 
افراد نیســت. به گفته امیل دورکیم: »اما چون جامعه 

از افراد ترکیب شــده است به نظر مردم چنین می‌رسد 
که حیــات اجتماعــی نمی‌توانــد بنیــاد دیگری جز 
ذهن فردی داشــته باشــد وگرنه این حیات بی‌بنیاد و 
در خــأ معلق خواهد ماند«)دورکیــم، 1368: 15(. 
یا در جــای دیگر می‌گوید: »منظور این نیســت که 
پدیده‌هــای اجتماعی به نحوی از انحا روانی نیســتند 
چون این پدیده‌ها همگی عبارت از طریق اندیشــیدن 
و عمل‌کردن هســتند؛ اما حالات شعور جمعی نسبت 
به حالات شــعور فــردی طبیعتی دیگــر دارد. روحیه 
گروه‌ها روحیه اشــخاص نیســت، این روحیه قوانینی 
مخصوص بــه خــود دارد... آنچه به نظــر ما کاملًا 
بدیهی است این است که حیات اجتماعی را نمی‌توان 
به مدد عوامل صرفاً روانی یعنی حالات شــعور فردی 
تبییــن کرد«)همــان، 16(. در همین‌جــا باید از زبان 
دورکیم پاسخ دوستانی را داد که گفته‌اند تقلیل‌گرایی 
ازنظــر دورکیــم یک تابو تصور شــده و کســی حق 
نــدارد پدیده‌های اجتماعی را توســط عواملی غیر از 
عوامل اجتماعی مــورد تبیین یا فهم قرار دهد. اگر به 
جملاتی کــه از قول دورکیم نقل کردیم دقت شــود 
به‌خوبی درمی‌یابیم که دورکیم گفته اســت: »حیات 
اجتماعی را نمی‌توان به مدد عوامل صرفاً روانی یعنی 
حالات شــعور فردی تبیین کرد« به‌راســتی این جمله 
آیا بدین معناســت که حیات اجتماعی را فقط و فقط 
بایــد با کمــک عوامل اجتماعی تبیین کرد و کســی 
حق ندارد به حــالات روانی افراد و معانی ذهنی آنان 
پی ببــرد و به‌اصطلاح امروزیان برســاخته‌های ذهنی 
افراد را مورد مداقه قرار دهد؟ از ســوی دیگر، حیات 
از حیــات فردی  برخاســته  اجتماعی 
تک‌تک افراد را هــم باید مورد مداقه 
قرار دهیم تا ایــن نکته کلیدی و مهم 
را دریابیم که حیات اجتماعی اگرچه 
منوط به حیات فردی آدمیان است، اما 
اکنون خود حیاتی مستقل از آنان یافته 
اســت و می‌تواند خودش را به آدمیان 
نشــان دهد و در مقابلشان عرض‌اندام 
و اظهار وجود کند. کیست که نداند 
این حیات جمعی یا اجتماعی همان نیروهای اجتماعی 
گسترده‌ای هستند که آدمیان را در برگرفته‌اند و اتفاقاً 
به ساختاری تبدیل‌شده‌اند که عملکردها و کنش‌های 
افــراد را در عین اینکه تســهیل می‌کننــد در مواردی 
شاید موانعی هم برای آن‌ها ایجاد نمایند. به‌عنوان‌مثال 
اگر یــک انجمن علمی مانند انجمن جامعه‌شناســی 
ایران را فــرض بگیریم جامعه‌شناســان و علاقه‌مندان 
بــه حوزه علوم اجتماعی در قالب این انجمن به‌عنوان 
یک ســاختار علمی، بهتر و آسان‌تر می‌توانند اهداف 
خود را پیش ببرند و به خواسته‌هایشــان دســت یابند. 
این انجمن البته همان‌گونه که تســهیل‌گر کنش‌های 
افــراد )جامعه‌شناســان( اســت درعین‌حــال ممکن 
اســت در مواردی موانعی هم برای همین افراد ایجاد 
کند. اجزای این انجمن به‌عنوان یک ســاخت شامل 
قوانیــن، هنجارهــا، ارزش‌هــا و مقررات هســتند که 
درواقع الگوهای چگونــه رفتارکردن و عمل‌کردن را 
یادآور می‌شــوند. به همین صورت سایر ساخت‌های 
اجتماعی مانند خانواده، حزب، ســازمان، نظام تعلیم 

و تربیت را قیاس بگیرید.

»اول اینکه چیزی به نام نهاد اجتماعی نداریم. این‌ها اســم‌اند. 
اســم بی‌مسمی. اصلًا نهادهای اجتماعی وجود ندارد. چیزی به نام 

سیاســت و اقتصاد وجود ندارد. به‌صراحت می‌گویم چیزی به نام 
خانــواده وجود ندارد. چیزی به نام تعلیم و تربیت وجود ندارد. در 

عالم انســانی فقط آدم‌ها وجود دارند. دانه‌دانه آدم‌ها وجود دارند. 
هر اسم دیگری روی آن‌ها بگذاریم، دست‌خوش توهمیم«.
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بسیار جالب‌توجه اســت که استاد ملکیان‌هم به نوعی 
حرف ما را می‌زند، اما گویی به دنبال تقریر و تفســیر 
دیگری می‌گردد و چــون آن را پیدا نمی‌کند در آخر 
به رفتار و کنش افراد پناه می‌برد. مگر جامعه‌شناســان 
گفته‌انــد کــه قوانیــن را آدمیــان تغییــر نمی‌دهند یا 
احیانــاً موجوداتی از کُرات دیگر می‌آیند و تغییرشــان 
می‌دهند؟! اما تفاوت دیدگاه ما و اســتاد در اینجاست 
که وقتی گفته می‌شــود آدمیان فوراً این پرســش پیش 
می‌آید کدام آدمیان؟! آیــا منظور آدمیانی که در خلأ 
زندگی می‌کنند یا درون ســاختار اجتماعی و فرهنگی 
یــک جامعه؟ و باز جالب‌توجه‌تر اینکه اســتاد از واژه 
»روابط بین آدم‌ها« هم حرف می‌زنند! روشــن است 
که ســاخت هم یعنی همین روابط کــه به دلیل تکرار 
بر اســاس نمادها و معانــی فرهنگی بــه یک الگوی 
نسبتاً بادوام تبدیل‌شــده‌اند. بر اساس همین الگوها و 
روابط اســت که افراد مثلًا والدیــن و فرزندان روابط 
خود را بــا یکدیگر تنظیم می‌کنند. یــا کارکنان یک 
ســازمان یا حزب یا انجمن بــه تنظیم روابط با اعضای 
خــود می‌پردازند. حتی اگر این موضــوع را در قالب 
تجربه‌های زیســته هــر فرد هم تقریر کنیم و زیســت 
جهان‌هــا را ملاک فهم قضیــه بدانیــم، بالاخره این 
زیســت جهان‌هــا هــم در روابط افــراد بــا یکدیگر 
شکل‌گرفته‌اند و جدا و منفصل از هم نبوده و نیستند. 
حال خوب است که اســتاد به موضوع تغییر فرهنگی 
اشــاره داشــته‌اند و فرهنــگ هم خود یک ســاخت 

اســت و نه چیز دیگر و افراد هم درون همین فرهنگ 
رشــد می‌یابند و رنگ و لعاب این فرهنگ را به خود 
می‌گیرند. فرهنگ پدیده‌ای نیســت کــه لزوماً امروز 
و دیروز شــکل‌گرفته باشــد و تاریخ‌مندی آن را بتوان 
به‌راحتی انکار نمــود و درنتیجه حکم صادر کرد که 

فرد فرهنگِ خود را تغییر دهد.
حتــی اگر قائل به برســاخت‌گرایی اجتماعی باشــیم 
بــه گفته خانم ویوین بِر )1995( ما اساســاً موجوداتی 
تاریخــی و فرهنگی هســتیم و دیدگاه‌های ما به جهان 
و شــناختمان از آن محصول تعاملات تاریخ‌مند میان 
آدمیــان اســت. درنتیجــه درک ما از جهان و شــیوه 
بازنمایــی آن تاریخی و فرهنگــی و همچنین تصادفی 
جهان‌بینــی  می‌توانســتیم  اســت:   )Contingent(
و هویت‌هــای دیگــری داشــته باشــیم، درعین‌حال 
ایــن جهان‌بینی‌هــا و هویت‌هــا در طول زمــان تغییر 
می‌کنند... فرایندهای اجتماعی هستند که روش‌های 
فهم جهان را خلق و حفظ می‌کنند. معرفت محصول 
تعامــل اجتماعی اســت که در آن حقایق مشــترک را 
می‌ســازیم و بر ســر حقیقت و خطا خواندن پدیده‌ها 
با یکدیگر رقابت می‌کنیم... شــناخت‌های اجتماعی 
مختلــف از جهان بــه کنش‌های اجتماعــی مختلفی 
منجر می‌شوند و درنتیجه برساخت اجتماعی حقیقت 
و دانش پیامدهــای اجتماعی به همراه دارند. بیشــتر 
برساخت‌گرایان اجتماعی میدان اجتماعی را پدیده‌ای 
قاعده‌مند و نظم بخش می‌دانند )یورگنسن و فیلیپس، 

1392: 23(. دقت در این نوشــته‌ها به‌خوبی روشــن 
می‌ســازد که حتی در نگاه برساخت‌گرایی نیز اگرچه 
واقعیت‌ها توسط افراد )کنشگران( برساخته می‌شوند، 
اما نکته اساســی این مطلب است که این واقعیت‌ها به 

شکل »اجتماعی« برساخته می‌شوند.
نتیجه‌گیری

برای فهــم جامعه باید که به اصول و قواعد مندرج در 
دانش جامعه‌شناســی تن داد. نمی‌تــوان با هر نگاهی 
ادعای فهم جامعه را داشــت و انتظار داشت که دچار 
خطاهای فاحش نشویم. فروکاهیدن جامعه و نهادهای 
اجتماعــی به رفتارهای فردی شــاید بــرای امر فردی 
درمانی ارائه کنــد، اما و هزار اما برای امر اجتماعی و 
مشکلات ســاختاری نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند، 
دردی بــر دردهــای موجــود می‌افزایــد. هــم دانش 
روان‌شناسی ارزشمند اســت و هم روان‌شناسان بسیار 
محترم‌اند و هم ســایر دانش‌های بشری، اما برای حل 
مشــکلات و معضلات جامعه و آن‌هم پیچیدگی‌های 
فراوان و تو بر تویی که جامعه دارد. تنها به روان‌شناسی 
پناه‌بــردن و از فهم فرمول‌های جامعه‌شــناختی غفلت 

ورزیدن چندان معقول و مطلوب نخواهد بود.■

پی‌نوشت
1. دکترای جامعه‌شناســی و استادیار دانشــگاه آزاد اسلامی 

واحد تهران مرکزی
2. در ایــن زمینــه خواننــدگان مقاله را دعــوت می‌کنم که 
کتاب بازشناســی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی اثر 
گران‌ســنگ استاد بزرگوار دکتر حســین ابوالحسن تنهایی را 

موردبازنگری و دقت قرار دهند.

منابع:
11 تنهایی، حســین ابوالحســن )1391(، بازشناسی تحلیلی .
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در علــوم اجتماعی: نقد تقلیل‌گرایی روان‌شــناختی در آثار 
مصطفی ملکیان، مجله ایران فردا، شماره 18.

ملکیــان، مصطفــی )1394(، اصالــت فرهنــگ و نقد .66
جامعه‌شناسی )متن سخنرانی(، مشهد

وبر، ماکــس )1384(، اقتصاد و جامعــه، ترجمه عباس .77
منوچهری و دیگران، تهران: انتشارات سمت.

یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس )1392(، نظریه و روش .88
در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

»اگر دقت بکنید وقتی می‌گویند نهادی عوض شــده که قوانین ناظر به مناسبات آن 
نهاد عوض شــود. چه نهاد اقتصاد باشه چه نهاد سیاست؛ این را می‌گوییم. شما وقتی 

می‌گویید نهاد ازدواج یا نهاد خانواده عوض شــده در ایران، یعنی قوانین ناظر به 
طلاق، ازدواج، حضانت فرزند، روابط زن و شــوهر، روابط والدین و فرزندان، منظور 

این‌هاست که قوانین عوض شــده. تغییر نهادی یعنی تغییر تنظیمات اجتماعی؛ یعنی 
تغییر مقررات اجتماعی ]...[ پس اگر می‌خواهید یک نهاد درســت شود باید قانون‌های 

ناظر به آن نهاد درســت شود و قانون‌ها را هم آدم‌ها می‌نویسند ]...[ چون انانیت 
دارند چون هنوز آدم‌هایی نیســتند که باید باشند. حالا شما صد بار رژیم را عوض کنید، 

صدبار هم قانون اساســی و قوانین اقتصادی و سیاسی و... عوض شود وقتی این آدم 
باید قانون را بنویســد، موجود دیگری نداریم که قانون را بنویسد. این آموزه مشترک 

روا ما بِاَنفُسِهِم.«  روا ما بِقومٍ حتّی یُغَیِّ همه ادیان و مذاهب درســت که »انّ الله لایُغَیِّ
باید اگر می‌خواهید یک تغییر آبجکتیو مطلوب در شــما رخ دهد، اول باید یک تغییر 
ســابجکتیو مطلوب رخ دهد. تغییرات آفاقی اصلًا خوب نیستند مگر این‌که مقدم بر 

آن‌ها یک تغییرات انفســی خوبی رخ داده باشد«. »اگر بخواهند انانیتشان از بین برود 
باید در باورهایشــان تغییراتی ایجاد شود، در احساسات و عواطف و هیجاناتشان 
تغییراتی ایجاد شــود، در خواسته‌هایشان تغییراتی ایجاد شود. من به این سه تغییر 

می‌گویم تغییر فرهنگی. فرهنگ هر کســی یعنی باورهایش، احساسات و عواطف و 
هیجاناتش و خواسته‌هایش«.

قاب 2: گزیده‌ای دیگر از سخنان استاد ملکیان درباره نهادهای اجتماعی

جامعه‌شناسی؛  نقد  و  فرهنگ  اصالت  عنوان:  با  مشهد  در  ملکیان  استاد  سخنرانی  منبع: 
تیرماه 1394
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لزوم طرح بحث پساتوسعه در ایران
در ابتدای جلســه یاســر باقری به دلایــل لزوم طرح 
بحث پساتوسعه در ایران پرداخت. خلاصه‌ای از این 

مباحث به ‌قرار زیر است:
یکــی از مهم‌تریــن مــواردی که ما را بر آن داشــت 
تــا به طرح مســئله در ایران بپردازیم، شــرایط خاص 
توســعه در ایران اســت. به نظر می‌رسد ما در ایران با 
وضعیتی روبه‌روییم که من آن را »بن‌بست توسعه در 
ایــران« می‌نامم. مباحث متعــددی در مورد این ادعا 
می‌تــوان مطرح کــرد که در اینجــا و در این فرصت 
اندک به طــرح یک مصداق از آن بســنده می‌کنم. 
مصداق بارز این قضیه، وضعیتی اســت که بســیاری 
از کلان‌شــهرهای ما با آن مواجه‌اند. در چند ســال 
گذشــته آلودگی هوا در بسیاری از کلان‌شهرهای ما 
به وضعیت ناگواری رسیده است. وضعیت جمعیتی 
شهرهای بزرگ روزبه‌روز گسترش و به عبارتی توسعه 
می‌یابد و پیامد این توســعه، بحرانی‌تر شدن وضعیت 
هــوا خواهد بود. یکــی از راهکارهــای مقابله با این 
وضعیت در بلندمدت، گســترش فضای سبز شهری 
عنوان شده است. به‌عبارتی ما برای فرار از این بحران 
ناچار به توســعه فضای سبز هستیم، اما هم‌زمان ما در 
کشوری به ســر می‌بریم که به‌شدت کم‌باران است، 
با تبخیر بالای آب‌های سطحی روبه‌رو است و بخش 
اعظمی از ســفره‌های زیرزمینی خود را نیز از دست 
داده اســت. نباید فراموش کرد که کشور ما در زمره 
سه کشور بحرانی از منظر کاستی در ذخایر آب‌های 
زیرزمیــن قرار دارد که میزان آن در دنیا نوعی رکورد 
به‌حســاب می‌آیــد. این وضعیــت به حــدی بغرنج 
شده است که کلان‌شــهرها در وضعیت هشدار آب 

آشــامیدنی نیز قرار گرفته‌اند. حــال اگر بخواهیم برای بحــران آب اقدامی انجام 
دهیــم و صرفاً به این موضوع توجــه کنیم منطقاً باید نه‌تنها هیچ فضای ســبزی را 
گســترش ندهیم؛ بخش درخور توجهی از کشاورزی کشور را نیز تعطیل کنیم! و 

این مسئله عمق بحران را نشان می‌دهد.
حــال ایــن دو مســئله را کنار هــم بگذاریم: از یکســو با بحران زیســت‌محیطی 
روبه‌روییم تا آنجا که دیگر برای جبران دیر شــده است و تنها می‌توان مانع از بروز 
فاجعه شــد یا آن را کاهش داد. از سوی دیگر با بحران گسترش شهرها روبه‌روییم 
و برای نجات مردم ناچار به گســترش فضای ســبز هســتیم و این مســئله یکی از 
مصادیق بارز بن‌بست توسعه در ایران است. می‌توان از موارد متعددی در این زمینه 
ســخن گفت همچون فرسایش کم‌نظیر خاک در دنیا، میزان هکتار از جنگل‌هایی 
که در ســال از بین مــی‌رود. هم‌زمان می‌توان از میزان نابرخــورداری، نابرابری و 

میزان درخور توجه فقر، بیکاری و آســیب‌های اجتماعی در ایران سخن گفت.
در سال‌های گذشــته نقدهایی به توسعه مطرح شده است و الگوی اسلامی ایرانی 
پیشرفت مورد بحث قرار گرفته است. اما نکته‌ای که می‌توان در اینجا در مورد آن 
الگو بیان کرد این اســت که آن الگو علی‌رغم نقد به توســعه مرسوم، همچنان در 
فضای توسعه باقی می‌ماند؛ گویا در این موتور محرک ایدئولوژیک، غرب‌محوری 
را از ماشــین توســعه برداشــته‌اند و به‌جای آن موتور محرکه ایدئولوژی اســامی 

بن‌بست توسعه در ایران
گزارشی از سخنرانی آرام ضیایی با عنوان »توسعه به‌مثابه ایدئولوژی«

توســعه به‌مثابه ایدئولوژی متن ســخنرانی دکتر آرام ضیایی1 در بنیاد فرهنگی دکتر شــریعتی است. وی در این سخنرانی به توسعه 
و مفاهیمی که ذیل این واژه تعریف شــده‌اند، نقد وارد می‌کند و معتقد اســت باید مفهوم توســعه بازتعریف شــود. وی تأکید می‌کند 
مفهوم توســعه به معنی اروپایی شــدن است و در این مســیر، بدون توجه به ساختارهای سیاســی و فرهنگی جوامع و گاهی با ابزار 
زور، تغییراتی به جوامع تحمیل شــده اســت که مطلوب نبوده و آن‌ها را دچار آزمون و خطای متعدد کرده است. ضیایی یکی از دلایل 
این آزمون وخطا را بی‌توجهی به ویژگی‌های هریک از جوامع می‌داند. از این‌رو وی بر مفهوم پساتوسعه تأکید می‌کند و معتقد است 
بایــد بنا بــر ویژگی‌های هر جامعه، تعریفی از جامعه خوب ارائه داد و برای رســیدن به آن جامعه را ســازمان‌دهی کرد.  آنچه در ادامه 
می‌خوانید گزارشــی از این ســخنرانی است. در این مراســم پس از مقدمه اولیه آقای دکتر یاسر باقری و ســخنرانی پرفسور ضیایی، 

حاضران به گفت‌وگو و پرسش و پاسخ با ایشان پرداختند و در نهایت دکتر سارا شریعتی نکات کوتاهی را مطرح کرد. 

آرام ضیایی
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گذاشــته‌اند؛ اما همچنان این موتور محرکه جدید بر 
ماشــین توسعه سوار شده است و نهایت این بحث در 
بهتریــن و خوش‌بینانه‌ترین حالت به »توســعه از نوع 
دیگر« خواهد انجامید. تلاش ما در اینجا این اســت 
کــه دریچه دیگری را برای اندیشــیدن و بحث‌کردن 
بــه این وضعیت بگشــاییم تا شــاید ابعــاد دیگری از 
وضعیــت مطلوب را نیز به ما نشــان دهد. ازاین‌رو به 
دنبال شــناخت و نقد و بررسی »پساتوسعه« هستیم با 
ایــن امید که با وجود نقدهــای متعدد موجود بر آن، 

پرتوی دیگری از حقیقت را به ما بنمایاند.

ســخنرانی آرام ضیایــی: »توســعه به‌مثابــه 
ایدئولوژی«

مفهوم توســعه، اولین بار به‌مثابه یک روش برای ��
زیست‌شناســی به کار گرفته شد و این روش به میزان 
محقق‌شــدن پتانســیل‌های انســانی و فردیت اشــاره 

داشت.
ایــن کاربســت با نظریــه تکامــل در قــرن 19 تغییر 
یافــت. این نظریه با صاحب‌نظرانی همچون اسپنســر 
و مارکس قرابت داشــت و پس از آن توســعه نوعی 
تغییر اجتماعی قلمداد می‌شــد که در مورد کشورها 
)و نــه افــراد( بــه کار گرفته شــد. چنین تلقی شــد 
کــه ایــن تغییــر اجتماعــی، فرآیندی اســت که از 
مراحــل عمومی خاصی تبعیت می‌کند و پرســش از 
چگونگی پیشــرفت از یک مرحله ‌به‌ مرحله بعد بود؛ 
همان‌گونــه که در طبقات اجتماعی مارکس نیز دیده 
می‌شــود. بر این اســاس یک نکته مهــم این بود که 
جوامع رویکردی تکاملی داشــتند. ایده دیگر مربوط 
بــه فناوری اجتماعی بــود و اینکه می‌تــوان تغییرات 
اجتماعی را بر مبنای رویکردی عقلانی، برنامه‌ریزی 

کرد. این ایده از آن سن سیمون بود. 
مــوارد پیش‌گفته مربوط به قــرن 19 بود، اما در آغاز 
قرن بیســتم، توســعه ذیل اســتعمارگرایی مورد بحث 
قرار می‌گرفت. در این دوران بیشــتر مردم بر این باور 
بودند که سیاســت‌های توسعه با دوران استعمارگرایی 
آغاز شده است. هنگامی‌که از کنش توسعه‌ای برای 
نمونه در مورد امپراتوری بریتانیا سخن گفته می‌شد، 
از ترقــی و تولیــد صحبــت می‌شــد و مباحث آن‌ها 
ارتباطی به اســتانداردهای زندگی نداشــت و عقیده 
بر این بود که اگر کشــوری توســعه‌یافته باشــد پس 

وضعیت مردم نیز بهتر است.
خاســتگاه تلقی‌ای که ما امروزه از توســعه داریم، به 
نیمــه دوم قرن دوم بازمی‌گردد. در زمینه فضای پس 
از جنگ جهانی دوم بود کــه ترومن، رئیس‌جمهور 
امریکا در ســخنرانی مراســم تحلیف خود در ســال 
1949 به طرح اصل 4 خود پرداخت که به برنامه‌ریزی 
توســعه اشاره کرد. در این برنامه، وی مدعی شد که 
ما باید برای پیشــرفت و رشد كشورهای توسعه‌نیافته، 
آن‌ها را در پیشــرفت‌های صنعتی و علمی خود سهیم 
کنیم. از اینجا مفهوم »توســعه‌نیافته« ایجاد شــد. با 
ایــن اختــراع، درواقع کشــورهای غیــر از امریکای 
شــمالی و اروپای غربی، توســعه‌نیافته تلقی شــدند. 
بدیــن ترتیب کشــورهای جنــوب تعریف شــدند؛ 
یعنی کشــورهایی که فاقــد آن چیزی بودند که آن‌ها 
)کشورهای توســعه‌یافته( داشتند: سرمایه، تکنولوژی 

و همه آنچه در کشــورهای جنوب وجود نداشــت. 
بدین ترتیب مقیاســی جهانی ایجاد شــد که کشورها 
را به توســعه‌یافته و توســعه‌نیافته یا کمتر توســعه‌یافته 
تقســیم می‌کرد و بدیــن ترتیب میزان توســعه‌یافتگی 
آن‌ها را مورد ســنجش قرار می‌داد. این موارد همگی 

در دوران جنگ سرد رخ داد.
توســعه در زمینه تاریخ خاصی شــکل گرفت، زمینه 
تاریخی جنگ ســرد که مفهوم جعلی »توسعه‌نیافته« 
در آن طــرح شــد. در چنیــن فضایــی اســت کــه 
رئیس‌جمهــور ترومن، امید به توســعه و برنامه‌ریزی 
بــرای توســعه را بــه راه انداخت تــا مانــع از وقوع 
انقلاب‌ها و گســیل کشورها به دامن کمونیسم شود. 
ذیل چنین پارادایمی اســت که متفکران پساتوسعه از 
سازگاری توســعه با رشــد اقتصادی، صنعتی‌شدن و 

نوسازی سخن می‌گویند. 
تعریــف توســعه در تاریخ خــود، با مشــکل جدی 
روبــه‌رو بــوده اســت. در دهــه 1950 توســعه بــه 
زیرســاخت‌هایی همچون جاده‌ها، سدها و ریل‌های 
راه‌آهــن معطوف بــود و مــواردی را در برمی‌گرفت 
که به‌صورت تک‌بعدی به گســترش رشــد اقتصادی 
مربوط می‌شــد. این تعریف از دهه 1960 بازتعریف 
شد، زیرا در آن زمان مشخص شد که رشد اقتصادی 
بالا ممکن است بدون ارتقای ســطح استانداردهای 
زندگی صــورت پذیرد. این بازتعریف، توســعه را از 

فراتر  اقتصادی صــرف  رشــد 
بــرد و کاهش فقر، اشــتغال، 
تأمین اجتماعی و ســامت را 
نیز بــه آن افــزود. از آن زمان 
بــه بعد توســعه به‌طــور مرتب 
بازتعریــف شــده اســت و از 
و  پزشک  و  بیمارســتان  تعداد 
دسترســی بــه آب تــا آموزش 
و اشــتغال همــه را در برگرفته 
اســت. بنابراین به نظر می‌رسد 
محتــوای توســعه می‌تواند هر 
چیزی باشــد؛ هــر چیزی که 
زندگــی مردم در کشــورهای 
بهبــود  را  توســعه‌یافته  کمتــر 
بخشــد. بــه همیــن دلیــل به 
آمیب‌ها تشــبیه شــده‌اند چون 
می‌توانند تغییر شــکل دهند و 

به هر شکلی درآیند.
در زمینه توســعه می‌توان چند 
یافــت: فرض  را  مهــم  فرض 
نخســت اینکــه اگرچــه تغییر 
اجتماعــی امــر خنثی اســت، 
هنگامی‌که از توســعه ســخن 
می‌آید، صرفاً صحبت  میان  به 
است که  اجتماعی‌ای  تغییر  از 

مطلوب اســت. یعنی توســعه همواره امری خوب و 
مطلوب تلقی می‌شــود. فرض کاربــردی بعدی این 
است که توســعه می‌تواند محقق شود؛ این مسئله که 
محصول ایده فناوری اجتماعی اســت بدین معناست 
کــه می‌توان جهان را بر اســاس نظــر متخصصان بنا 
نهاد و بشــر قادر به تغییر جهان بر اســاس خواست و 

اراده خود است. ســرانجام یک فرض روش‌شناختی 
نیز وجود دارد و آن این اســت که از مفهوم توســعه، 
نه در مورد انســان، در مورد جوامع استفاده می‌شود. 
بنــا به این فــرض روش‌شــناختی، واحــد تحلیل در 
مباحث توسعه، دولت است و می‌توان آن را بر مبنای 
قرار‌گرفتن در مراحل مختلف فرآیندی جهان‌شمول، 

مقایسه کرد.
حــال می‌کوشــم تــا بــا ذکــر مثال‌هایــی فــرضِ 
»مطلوب‌بــودن توســعه« را مورد بررســی قرار دهم. 
در دهــه 1980 یــک پروژه توســعه در هنــد، باعث 
آواره‌شــدن 300 هزار نفر شــد. 300 هــزار نفر یعنی 
بیش از جمعیت شــهری همچون آخن در آلمان که 
حدود 250 هزار نفر جمعیت دارد. این آوارگی نتیجه 
یک پروژه توســعه‌ای بود. ممکن اســت پروژه‌های 
توسعه زندگی برخی را بهبود بخشد، اما در مورد این 
300 هــزار نفر کــه زندگی خود را از دســت داده و 
زاغه‌نشین شــدند، قطعاً این‌گونه نبوده است. زندگی 
ایــن مردم به چنان روزی افتــاد که پژوهش‌ها حاکی 
از این است که آرزوی مرگ می‌کردند و مرگ را بر 

آن فلاکت ترجیح می‌دادند.
مصداق دیگری که می‌آورم از قاره‌ای دیگر اســت، 
در اوایــل دهه 1980 دیکتاتــوری نظامی بر گواتمالا 
حاکم بــود و ایــن دیکتاتــوری نظامی بــا برنامه‌ای 
شــروع شــد که آن را برنامه ملی امنیت و ســامت 
می‌دانســتند. این برنامه شروع 
توســعه کردند،  برســاختن  به 
اما هنگامی‌کــه به‌طور دقیق‌تر 
بــه این مــورد نــگاه می‌کنیم 
درمی‌یابیــم کــه ایــن برنامــه 
درواقــع نوعی حمایت از نظام 
دیکتاتــوری بود.  ایــن برنامه 
از جنــگ علیه مردم  حمایت 
بــود، حمایــت از جنگ علیه 
جنبــش دهقانی، جنبشــی که 
علیه نظــام دیکتاتــوری عمل 
اجباری  جابجایــی  می‌کــرد. 
حمایــت  تحــت  روســتاها 
برنامــه »غــذا در برابــر کار« 
انجــام شــد. بــه مردمــی که 
شده  ســوزانده  خانه‌هایشــان 
ســخاوتمندانه  برنامــه  بــود، 
جدیــد  روســتاهای  ســاخت 
پیشنهاد می‌شد و درصورتی‌که 
کار می‌کردنــد، غذا دریافت 
این  آنکه  می‌کردنــد. کوتــاه 
برنامــه توســعه‌ای در خدمت 
حمایــت از نظــام دیکتاتوری 

نظامی قرار داشت.
اگرچه این مصادیق بیش ازحد 
تند و خشن هســتند، اما به باور من نمونه‌های کاملًا 
تصادفی و اتفاقی نیستند. نمونه سوم از مالاوی است. 
کشور مالاوی در سال 2002 قحطی‌ای را تجربه کرد 
که ســه‌و‌نیم میلیون نفر از جمعیت آن کشور را متأثر 
کرد. برنامه غذا و کمک توســعه 500 هزار تن ذرت 
را بــرای قحطی‌زدگان تأمین کــرد. این میزان حدود 

به نظر مي‌رسد ما در “
ايران با بن‌بست توسعه 

روبه‌روهستيم. يک 
مصداق ساده آن، بحران 
زيست‌محيطي و بحران 

آب است. از يک طرف ما 
با آلودگي هوا روبه‌روييم 
که براي کاهش آن بايد 

فضاي سبز گسترش يابد 
و از طرف ديگر بحران 

آب وجود دارد که نه‌تنها 
اين اجازه را نمي‌دهد، 

حتي ممکن است به 
کاهش فعاليت کشاورزي 

منجر شود. درنتيجه 
از هر طرف به بن‌بست 

مي‌خوريم
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نیمــی از غذای مورد نیاز قحطــی‌زدگان بود، اما این 
غذا از نوع ذرت‌های اصلاح نژادی بود و توسط 
امریکا تهیه شده بود. برخی از مردم در خوردن 
آن مشــکل داشــتند. از امریکا درخواست شد 
به جای آن، ذرت‌هــای معمولی صادر کند، اما 
پاسخ منفی بود! چرا؟ چون این سیاست تعمدی 
شــرکت‌های امریکایی بود کــه دقیقاً همین نوع 

ذرت اصلاح‌شده را توزیع کنند.
حال ممکن است گفته شود حداقل آن‌ها تلاش 
کرده‌انــد تا کمک کنند، اما اگر باز هم با دقت 
بیشــتری این موضوع را بررسی کنیم درمی‌یابیم 
که درســت ســه ماه پیش از این قحطی، دولت 
ذخیره ذرت ســالیان قبل خــود را فروخته بوده 
است؛ فروش انبوهی از ذخیره‌ها که به‌طور قطع 
می‌توانست از این قحطی جلوگیری کند. دولت 
این ذخیــره و موجودی را به ایــن دلیل فروخته 
بود که بانــک جهانی و صندوق بین‌المللی پول 
بــرای به بــار نیامــدن بدهی، این راهــکار را به 
دولت پیشــنهاد داده بودند که موجودی خود را 

بفروشد تا بدهی خود را پرداخت کند و اقدام دیگر، 
حذف رایانه‌ها بود که راهکار پیشنهادی متخصصین 
توســعه بود. بنابراین در به وجود‌آمــدن این قحطی، 
پیشــنهادهای متخصصین توسعه و نیز عملکرد دولت 

نقش مهمی را ایفا کرده است.
ممکــن اســت این نقــد وارد شــود کــه نمونه‌های 
ذکرشده ذیل بحث توسعه نمی‌گنجد و مقوله توسعه 
به بهبود کیفیت زندگی افراد اشاره دارد و از آنجا که 
در مثال‌های مذکور، کیفیت زندگی ساکنان آن ارتقا 
پیدا نکرده اســت، پس توســعه نبوده است؛ بنابراین 
فــارغ از اینکه چه اقداماتی ذیل مقوله توســعه انجام‌ 
شده و می‌شــود، توســعه همچنان مقوله‌ای خوب و 

بااهمیت است.
پرســش من معطوف به همین مطلوب‌بودن ذاتی ایده 
توسعه اســت. برای پاسخ به این پرسش از فوکو بهره 
می‌گیــرم. فوکو به دنبال تحلیــل اطلاعات گفتمانی 
اســت. این بدین معناســت که او بــه تحلیل روابط 
قدرت و شیوه‌ای می‌پردازد که ما از طریق آن درباره 
واقعیــت صحبت می‌کنیم. بــا پیاده‌کردن ایده فوکو 
در حوزه توســعه بــا نتایج مهم زیر رو‌بــه‌رو خواهیم 

شد: 
شــکل‌گیری ابژه‌هــا: ابژه‌های توســعه، نــه جوامع 
هســتند.  توســعه‌یافته  توســعه‌یافته، جوامــع کمتــر 
جوامــع غربی خود ابــژه این گفتمان نیســتند. بدین 
ترتیب جغرافیایی شــکل می‌گیرد که کشــورها را به 

توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم می‌کند.
با شــکل‌گیری ابژه‌ها درواقع جنبه‌هــای جدیدی از 
ابژه‌هــا نمایان می‌شــوند. همچون فقرا، روســتاییان 
فقیــر، زنــان، محیط‌زیســت، حکمران و بــازار که 
جنبه‌های مختلفی از کشــورهای کمتر توسعه‌یافته را 
نشــان می‌دهند که باید توسط سیاست توسعه اصلاح 

شوند.
زمانی‌کــه در مورد توســعه صحبت می‌کنیــم، باید 
توســعه را تعریف کــرده و تدقیق کنیــم که چگونه 
بــه آن دســت می‌یابیم. ممکــن اســت دیدگاه‌های 
متفاوتی درباره جامعه خوب و ویژگی‌های آن وجود 

داشته باشــد. اگر این امر را بپذیریم، داشتن بحث و 
گفت‌وگوی دموکراتیک درباره این پرسش که جوامع 
باید به چه صورت باشند ضرورت پیدا می‌کند و این 
بدین معناســت که شــما خارج از محدوده گفتمان 

توسعه قرار گرفته‌اید.
با نگاهــی بر تئــوری توســعه درخواهیــم یافت که 
مســائل و مشــکلات بــا انحــراف از نُــرم خــود به 
وجــود آمده‌اند و نُرم همان جوامع غربی پیشــرفته و 
صنعتی هســتند. انحراف نیز در ایــن زمینه به معنای 
بی‌ســوادی، ســوءتغذیه، بیــکاری و جمیعــت زیاد 
است. با بررسی تاریخ سیاست توسعه، به یک چرخه 
معیوب می‌رســیم. بدین معنا که بحث می‌شود یک 
کشور، توســعه‌نیافته است، ســپس دلیل آن و سپس 
راهکار و اســتراتژی بــرای آن )به‌عنوان‌مثال: نیاز به 
ســرمایه‌گذاری برای تقویت اقتصاد( تبیین می‌شود. 
درواقع به‌صورت وعده‌ای برای جامعه عمل می‌کند. 
بدین معنا که اگر پیاده‌کردن این سیاســت و راهکار 
به توســعه جامعه‌تان نینجامد، این بار علل شکست به 
مســائلی نسبت داده می‌شــود که از پیش مورد تأمل 
و بررســی قرار نگرفته بودند. بنابرایــن به زنجیره‌ای 
معیــوب دســت می‌یابیــم: تشــخیص، اســتراتژی، 
امیدواری، شکســت و مجدداً بازگشت به حلقه اول 

تشخیص. یعنی 
حال اگر به شــیوه‌ای که از دهه 1950 درباره توسعه 
بحث می‌شــود، به‌دقــت توجه کنیــم درمی‌یابیم که 
مفهوم توســعه از دســت‌کم ســه دلالــت برخوردار 

است:

1. اروپامحوری
نظریه‌پــردازان توســعه به‌گونــه‌ای توســعه را تصویر 
می‌کننــد که مبتنــی بــر جهان‌شــمول‌کردن پروژه 
مدرنیته بر اســاس الگوی اروپایی آنگلوساکســونی 
اســت. جامعــه خــوب در نــگاه آنــان، جامعه‌ای 
لیبرالیستی، ســرمایه‌داری و صنعتی همچون اروپای 
غربی و امریکای شــمالی است. تفاوت میان جوامع 
نیــز در این نگرش تفــاوت میان فرهنگ‌ها، ســطح 
تکنولوژی و حاکمیت سیاســی آن‌ها نیست؛ تفاوت 

در جایگاه آن‌ها در فرآیند تاریخی توســعه است. در 
نگرش آن‌ها، یک نقشه تاریخی و نه جغرافیایی 
وجود دارد که در آن جایگاه کشــورها بر اساس 
مرحلــه‌ای از توســعه کــه در آن قــرار دارنــد، 
مشخص می‌شود. به‌طور خلاصه، جنوب‌بودگی 

مسئله است و شمال‌بودگی راه‌حل است.

2. سیاست‌زدایی: 
دومین دلالت توســعه، سیاســت‌زدایی اســت. 
این مفهوم مــرا به یاد فرگوســن می‌اندازد که با 
همکاری دســوتو همــراه بوده اســت. آن‌ها به 
دنبــال کمک به فقرا بودند. مــوارد متعددی از 
جمله مسائل اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرند تا با 
حل آن وضعیت فقرا بهبود یابد. تا اینکه دســوتو 
به این نتیجه می‌رســد که در صورتی می‌خواهند 
وضعیت فقرا بهبود یابــد باید از دولت بخواهیم 
تــا آپارتاید آفریقای جنوبــی را تحریم کنند، اما 
کید می‌کنند که نه، ما به دنبال توســعه  آن‌هــا تأ
هســتیم و نباید به سیاســت کاری داشته باشیم. 
این بدان معناست که راه‌حل‌ها و سیاست‌های توسعه 
محدودند، محــدود به مداخــات تکنوکراتیک، نه 
به مناســبات قدرت و نه به اقتصاد سیاســی؛ بنابراین 
همان‌گونه که فرگوسن نشان می‌دهد توسعه به وجود 
فقدان‌های سرمایه، تکنولوژی و دانش اشاره می‌کند 
و به دنبــال رفع ایــن فقدان‌ها، به‌وســیله مداخلات 
تکنوکراتیک اســت. بنابراین توســعه بــه دنبال بهبود 
اوضاع صرفــاً از طریــق انتقال ســرمایه، تکنولوژی 
و دانش اســت و بــا تقلیل فقر به مســئله‌ای فنی و نه 
در ارتباط با قــدرت، به‌نوعی از فقر سیاســت‌زدایی 

می‌کند.

3. مداخلاله‌های اقتدارگرایانه
سومین دلالت توسعه، مداخلات اقتدارگرایانه است. 
یکــی از مصادیــق آن دولــت تانزانیــا در دهه 1970 
اســت. آن‌ها پروژه توســعه‌ای خود را با اجبار و زور 
پیــش بردند و هر کــس از آن تخطی می‌کــرد تنبیه 
می‌شــد. معنای پشــت این اجبار در توسعه، این بود 
که ما از دانش برخورداریم، متخصص هستیم و خیر 
عمومی را می‌شناسیم و چگونگی دستیابی به جامعه 
مطلوب را می‌دانیم. نمونه دیگری از آن در گجرات 
و سودان وجود داشت. گجرات هند از نیروی پلیس 
برای پیشبرد برنامه‌های توســعه استفاده شد. در همه 
این برنامه‌هــا از اجبار برای مشــارکت در برنامه‌های 
توســعه با اتکا بــه تولیــت حقیقت در توســعه و در 
جایگاه قدرت قرار‌داشتن اســتفاده شد. متخصصان 
توسعه برای تعریف اینکه جامعه خوب چه جامعه‌ای 
است و چگونه به آن دست یافت، توسعه دانش لازم 
در مورد کمبود و کاســتی‌ها و اصلاحات لازم را  در 

مورد نحوه زندگی دیگران ارائه می‌کنند. 
البتــه می‌تــوان پذیرفت که برخــی دلالت‌های مترقی 
نیز در زمینه توســعه وجود دارد، همان‌گونه فردریک 
کوپــر خاطرنشــان می‌کنــد در این زمینــه، رویکرد 
جهان‌شــمول‌کردن و عمومیت‌بخشــیدن می‌توانــد با 
نگرشــی مثبت نیز مورد بررســی قرار گیرد. از جمله 
اینکه به‌جای گفتن اینکه هر کسی باید همچون ما در 

چرخه معیوب سیاست‌های توسعه
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غرب زندگی کند، می‌توان چنین گفت که هر کســی 
حق دارد همچون مــا زندگی کند که این حق زندگی 
قائل‌شدن برای همگان، نوعی دلالت مثبت است که 
ناظر بر مساوات‌گرایی است؛ به‌ویژه اینکه می‌توان آن 
را با اســتعمارگرایی و نظریه پایه‌ای توسعه مقایسه کرد 
که بر لزوم شــبیه به غرب زیستن، باور دارد. در اینجا 
کید بر آن اســت که هر کســی حق دارد و می‌تواند  تأ
از اســتانداردهای زندگی برخوردار باشــد. علاوه بر 
این برخی مداخــات تکنوکراتیک نیز از دلالت‌های 
مثبت و مترقی هستند، اما بسیاری از این مداخلات با 

کاربست زور و اقتدار همراه بوده است

بازتعریف مفهوم توسعه
در نهایت و در پایان بحث، بازتعریف مفهوم توســعه 
را بررســی می‌کنیم. پرسش این اســت که در مورد 
مسائل توســعه ســخن گفتیم، اما ممکن است گفته 
شــود که این موارد پذیرفتنی است، اما چرا توسعه را 
به‌گونه‌ای دیگر یعنی متناســب با هنجارهای خودمان 
و اســتانداردهای جایگزین تعریــف نکنیم؟ مکتب 

پساتوسعه دو پاسخ برای این پرسش ارائه می‌کند.
پاســخ نخســت: مهم نیســت که چگونه بازتعریف 
شــود، چراکــه همچنان برخــی از ایــن دلالت‌ها را 
با خــود دارد. درواقع توســعه هیــچ محتوایی ندارد 
و می‌توانــد به هر شــکلی درآید و برای دســتیابی به 
اهداف بزرگ خود، هر نوع دخالتی را مجاز می‌داند 

و این امر تا حدی خطرناک است
پاســخ دوم: بازتعریف این واژه کار چندان آســانی 
نیســت. امکان تمایز تعریف جدید با تعریف گذشته 
بسیار ضعیف است چراکه در شبکه معنایی قرار دارد 
که نمی‌توان توسعه را از آن جدا کرد. حتی اگر شما 
آن را به‌گونه دیگــری بازتعریف کنند مردم همچنان 
در آن شــبکه معنایــی به توســعه خواهند اندیشــید. 
به‌خصوص حال که با توسعه صنعتی روبه‌رو هستیم، 
چراکه تأثیرگذاری این نوع توســعه بسیار بیشتر از هر 

نوع تعریف یا بازتعریف واژه توسعه است.
و اما نکته پایانی بحث طرح این پرســش است که تا 
چه میزان می‌توان از توسعه به‌مثابه ایدئولوژی استفاده 

کرد؟
پیــش از هر چیــز برای پاســخ به این پرســش، بهتر 
اســت از چیســتی ایدئولوژی آغاز کنیم. ایدئولوژی 
مجموعــه‌ای از ایده‌هــای سیاســی اســت کــه بــه 
مناســبات قــدرت مشــروعیت می‌بخشــند. مفهوم 
توســعه به مشروعیت‌بخشیدن به مناسبات قدرت بین 
کارشناســان و کشــورهای کمترتوســعه‌یافته کمک 
می‌کند. بحث من این اســت که ما می‌توانیم درباره 
مفهوم توســعه به‌مثابه ایدئولوژی در این زمینه سخن 
بگوییــم، اما ایــن ایدئولوژی نه‌تنهــا در غرب موفق 
نبوده است، در کشورهای جنوب نیز به اهداف خود 

دست نیافته است.

نتیجه بحث
از این بحث چه نکاتی را می‌توان استنباط کرد:

اگر موافق نباشــیم یــک قیاس جهان‌شــمول وجود 
دارد کــه غرب در رأس و بقیه در ذیل آن قرار دارند، 
بایــد بگوییم که مــدل جامعه غربــی تنها یک مدل 

در میــان مدل‌های متعدد اســت. واضح اســت که 
خیزش صنعتی‌شــدن در کشورهای غربی بر پایه مواد 
ورودی از کشــورهای تحت اســتعمار شــکل گرفته 
است. این امر بدین معناست که این پدیده نمی‌تواند 
جهان‌شــمول شود مگر آنکه سیارات دیگری را برای 

بیابیم. استعمار‌کردن 
نکته دوم این اســت کــه تحلیلی کــه در اینجا ارائه 
دادم، در پی رد تعریف توسعه‌نیافتگی، به‌مثابه امری 
طبقه‌بندی شــده، درجه‌بندی شده و تحت حاکمیت 

قرار گرفته ذیل نام توسعه است.
نکته سوم این است که آنچه ما نیاز داریم چارچوب 
جدیدی بــرای فهم نابرابری جهانی اســت. اگر در 
دهه‌هــای گذشــته دربــاره نابرابری جهانی ســخن 
می‌گفته‌ایــم اکنــون مــدام دربــاره توســعه ســخن 
می‌گوییم: سیاســت‌های توســعه، نظریات توســعه، 
برنامه‌هــای توســعه و ســازمان‌های توســعه. اکنون 
اگر تحلیل من درســت باشــد، این چارچوب تحلیل 
نابرابــری جهانــی، کوته‌بیــن و تورش‌دار اســت و 
نیازمنــد چارچــوب جدیــدی هســتیم. آرمان‌های 
کیدم بر برخی  متعــددی را می‌توان مطرح کرد، اما تأ
از آرمان‌هایی اســت که ذیل گفتمان توسعه به شکل 
متفاوتی درآمده‌اند: همچون عدالت، سخاوتمندی و 
کوشش برای حذف روابط موجود در زمینه نابرابری 
جهانــی. ما نیازمنــد آرمان‌هایی هســتیم تــا بتوانیم 

نابرابری جهانی را به‌مثابه یک مسئله درک کنیم.
پرسش و پاسخ

ذیل رویکرد پساتوســعه، بــا چه ارجاعاتی 
می‌خواهیــم مفهــوم توســعه را بازتعریف 

کنیم؟
مکتب پساتوســعه به‌طور بنیادی به اندیشــه‌های ��

افرادی همچون ایوان ایلیچ، میشل فوکو و اندیشمندان 
پسااستعماری همچون فانون و گاندی در پیوند است 
و نقد کلان روایت مدرنیته و قائل‌بودن یک مدل عام 
برای کشورهای مختلف اســت. ارجاعات متعددی 
در ایــن زمینــه وجــود دارد و ما نیز در یــک پروژه 
پژوهشــی در چند کشور مختلف، به دنبال یافتن آنیم 
که در هر مــورد آن‌ها درباره جامعــه خوب چگونه 
یا چگونگی ســازمان‌دادن به جامعه می‌اندیشند. در 
ایران نیز غرب‌زدگی آل احمد و بازگشت به خویشتن 

شریعتی مورد بررسی این پروژه بوده است.
بــه نظــر می‌رســد نــگاه شــما بــه توســعه 
تقلیل‌گرایانه بود و آن را به مکتب نوسازی 
تقلیــل دادیــد. بــه نظــر شــما رابطــه بین 

مدرنیزاسیون و توسعه چیست؟
علی‌رغم همــه بازتعریف‌ها و اصلاحاتی که در ��

تاریخ توســعه با آن مواجه بوده‌ایــم، برخی از عناصر 
همــواره ثابــت بوده‌انــد. در زمینه‌ای کــه من از آن 
صحبت می‌کنم مدرنیزاســیون و توســعه دو مفهوم با 
گذشــته متفاوت، ریشه‌های متفاوت اما دارای هدف 

یکسان هستند.
عقب‌گــرد  یــک  احمــد،  آل  غرب‌زدگــی 

است و راه سوم نیست.

یکــی از صاحب‌نظران ایرانی حوزه پساتوســعه ��
یعنی مجید رهنما، نیز ایده بازگشــت به جامعه سنتی 
را مطــرح کرده‌اند. در جوامع ســنتی هــم می‌توانیم 
بعضــاً مواردی را بیابیم که همچون جایگاه زنان قابل 
نقد اســت، اما مواردی نیز وجــود دارد که می‌تواند 
الهام‌بخش باشــد و به نظر می‌رســد می‌توان به شکل 
ترکیبی اندیشــید. با شــما در گفتــن اینکه این یک 
عقب‌گرد اســت مخالف نیستم، اما معتقدم می‌توانیم 
نکاتی را از آن برگیریم بــدون آنکه عقب‌گرد کرده 

باشیم.
توضیحــی دربــاره اینکــه غربی‌هــا، تاریخ 
ایــران را ثابت و غیرپویــا در نظر گرفته‌اند 
و نیز نادیــده گرفتن ارزش‌هایی همچون 

کرامت انسانی بفرمایید
این مســئله خود نیازمند یک ســخنرانی کامل ��

اســت. پویا‌نبودن تاریخ کشورها تنها محدود به ایران 
نیســت و به ســایر کشورهای توســعه‌نیافته نیز نسبت 
داده شــده اســت و مواجهه با آن‌هــا به‌گونه‌ای بوده 
اســت که گویا کشــورهای دیگر تاریخ ندارند. در 
مــورد ارزش‌ها نیز باید بگوییم کــه در این رویکرد، 
ارزش‌ها کنار گذاشــته می‌شــود و زندگی انســان‌ها 
بر اســاس منطق بازار و به‌ســان کالاهایی نگریســته 
می‌شــود که قابل خرید و فروش هســتند و حتی در 
مواردی که تلاش برای انســانی‌تر شــدن توســعه در 
ســازمان ملل صورت گرفته نیز شــاخص‌های کمی 

ملاک سنجش قرار گرفته‌اند.
به نظــر می‌رســد که تفــاوت بنیــادی بین 
توســعه و پساتوســعه وجود نــدارد و گویا 
پساتوسعه، شــکل دیگری از توسعه است. 

مرز آن واقعاً کجاست؟
تا حدی با شــما موافقم، اما چند تفاوت جدی ��

میــان آن‌ها وجــود دارد. یک آنکه نقد پساتوســعه 
به توســعه، روابط پنهان قدرت در توســعه را نشــان 
می‌دهد. دیگر اینکه نظریات توســعه توجه چندانی 
به مســئله اســتعمار نداشــته‌اند؛ نکته دیگــر اینکه 
پساتوســعه به مقاومت‌هایی که ذیل توســعه شــکل 
می‌گیــرد توجــه کــرده و آن را برجســته می‌کند. 
کوتاه آنکه درســت اســت که آن‌ها به هم شبیه‌اند، 
امــا از یک‌ســو همین‌که توســعه غــرب را نُرم قرار 
می‌دهد و غرب‌محور اســت و پساتوســعه این‌گونه 
نیســت و نیز افشــای تولیت حقیقت در توسعه و در 
جایگاه قدرت قرار داشــتن متخصصان توسعه برای 
تعریف توســعه به‌مثابه تغییر اجتماعی مثبت، توسط 
پساتوســعه، از ویژگی‌های مهمی اســت که عناصر 
متعددی برای تمایز میان توســعه و پساتوســعه از آن 

است. استخراج  قابل 

رادیکال‌ترین مفاهیم در غرب، هنگامی‌که 
بــه  تبدیــل  می‌شــوند،  وارد  ایــران  بــه 
محافظه‌کارانه‌ترین مفهوم می‌شــوند و در 
دفاع از وضعیــت ناخوشــایند موجود قرار 
می‌گیرد. باید در طرح این موضوعات، نیز 

این مورد را در نظر بگیرید.
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حرمت انسان و حقوق بشــر در گفتاری از مجتهد 
شبستری

محمد مجتهد شبســتری اواخر فروردین جاری در نشستی با عنوان 
»حرمت انســان و حقوق بشر« در دانشــگاه شیراز که چکیده‌ای 
از آن در ســایت شخصی وی منتشرشــده، اظهار داشت: پیدایش 
القاعده‌ها و داعش‌ها در جهان اســام این دو پرسش بسیار جدی 
را پیش آورده: 1. زمینه‌ها و علل پیدایش اجتماعی و سیاســی این 
گروه‌ها چیســت؟ 2. چرا این گروه‌ها تئوری‌های دینی - سیاســی 
خود را در فرهنگ و اخلاق سیاســی اسلام )کلام و فقه اسلامی( 

پیدا می‌کنند و نه در ادیان دیگر؟

شبستری در پاسخ پرسش نخست تصریح کرد: »این پرسش از قلمرو کار فکری من 
بیرون اســت«، اما در پاسخ پرســش دوم گفت: »فرهنگ و اخلاق سیاسیِ اسلامی 
تاریخــی از آغاز تاکنون )اعــم از نظام خلافت و امامت(، بر مبنای وجوب شــرعی 
اطاعت محکوم از حاکم اســتوار بوده اســت. این مبنا که »خشونت‌خیز« است، در 
قرن‌هــای متمادی از طریق »حافظه فرهنگی مســلمانان« که در متون علوم دینی آنان 
انباشته‌شده بازتولید شده و می‌شود. پیش از پیدایش نظام‌های سیاسی »دولت ـ ملت« 
در کشــورهای اسلامی این مبنا تنها قوام دهنده نهادهای حکومتی در میان مسلمانان 
بود و در جامعه‌های آن‌ها همبستگی سیاسی ایجاد می‌کرد، اما با پیدایش نظام دولت و 
ملت در این کشورها و تصویب قانون‌های اساسی که با هدف تأمین عدالت و آزادی 
انجام یافت بایســته بود فرهنگ و اخلاق سیاسی مســلمانان نیز به فرهنگ و اخلاق 
حرمت بلامنازع فرد فرد انســان‌ها صرفاً از آن نظر که انســان‌اند و حقوق بشر عصری 
تغییر پیدا کند که متأسفانه این جایگزینی انجام نگرفت و علی‌رغم صورت‌بندی‌های 
ظاهری قانون‌های اساســی فرهنگ و اخلاق اطاعت محکوم از حاکم همچنان ادامه 
یافت. در فرهنگ و اخلاق سیاســی حرمت انســان و حقوق بشر، بر برابری انسان‌ها 

تأکید می‌شود«.
به گفته این نواندیش، »جایگزین‌کردن فرهنگ و اخلاق حرمت انسان و حقوق بشر 
به‌جای فرهنگ و اخلاق اطاعت گرچه یک تدبیر عصری اســت و از کتاب و سنت 
به دســت نمی‌آید، اما هیچ‌گونه منافات با مســلمان زیســتن ما ندارد. اسلام تاریخی 
برای ما هیچ حجیت ندارد، این ما هســتیم که در این وضعیت، مســلمان زیستن خود 
را به‌گونه‌ای فهم و تفســیر می‌کنیم که با فرهنگ حرمت انسان و حقوق بشر منافات 
ندارد. این همان تفســیر تاریخی اخلاقی اسلام تاریخی است که من از 20 سال پیش 
روی آن تکیه می‌کنم و این کار تنها از طریق استفاده از هرمنوتیک جدید میسر است. 

مسلمان زیستن در عصر حاضر مطرح است و نه پیرو اسلام تاریخی بودن«.

رویدادنگاری اندیشه
تداوم مباحثه روشنفکران بر سر نسبت دین و خشونت

تــا حدی از این موضوع مطلعــم، اما چیزی که ��
برای ما در این باره جالب‌ توجه اســت، اســتفاده از 
انتقادات ضد غربی بــدون انحرافی که در اینجا رخ 
داده، است. ما در پروژه تحقیقاتی خود تلاش داریم 
تــا مفاهیم مختلف را در کشــورهای مورد بررســی، 
مقایســه کنیم. در مــورد ایران نیز بررســی می‌کنیم 
که پــس از انقلاب 1979 چه چیزی بر ســر مفاهیم 
شــریعتی و آل احمد آمد. بنابرایــن مفاهیم انتقادی 
رادیــکال را در زمینه‌هــای مختلف مورد بررســی و 

مقایسه قرار می‌دهیم.

نــکات ضروری در مطالعه انتقادی توســعه 
در ایران

در پایان دکتر ســارا شریعتی نکته کوتاه، اما مهمی را 
در زمینه نقد و بررسی توسعه و طرح بحث پساتوسعه 
بیان کردند. چند نکته را باید در نقد و بررسی توسعه 

مورد توجه قرار داد.
یک. معمولًا بحث توســعه در دیســکورس غربی و 
موقعیت جهانی‌شــدن مورد بررســی قــرار می‌گیرد، 

امــا باید این بحــث را در زمینه بنیادگرایــی دینی نیز 
مــورد توجه قرار داد؛ زیرا گاهی ما برای کشــورهای 
دیگــر طرح بحث می‌کنیم کــه در آنجا با حاکمیت 
نولیبرالیزم و حاکمیت دیســکورس غربی روبه‌روییم 
اما یکی دیگــر از ویژگی‌های عصر مدرن، جدای از 
جهانی‌شــدن، بحث بنیادگرایی دینی است که باید به 

آن توجه کرد.
نکتــه دیگر اینکه بحــث توســعه و عقب‌ماندگی از 
آغاز مباحث روشــنفکری در جوامع اسلامی مطرح 
بــوده اســت. درواقــع متقدمــان اولیه طــرح بحث 
در ایــن زمینه، افــرادی همچون ســید جمال‌الدین 
اســدآبادی بوده‌اند و بنابراین اگر بخواهیم توسعه و 
عقب‌ماندگی را درســت نقد کنیم بایــد به این نکته 
توجه کنیم که این مورد یک بحث روشنفکری بوده 
اســت و نه اینکه محصول مدرنیته پهلوی بوده باشد. 
بنابرایــن ناچاریم در اینجا بحــث را به‌گونه دیگری 

کنیم. صورت‌بندی 
نکته ســوم هم اینکــه مطالعه فرهنــگ در جوامعی 
همچون جوامــع ما نمی‌تواند خــود را از مطالعه دین 

بی‌نیــاز بداند. در جامعه مــا مطالعه فرهنگ، ناگزیر 
مطالعه دین هم هست.

پی‌نوشت:
1.  دکتــر آرام ضیایــی، تحصیلات خــود را در زمینه‌های 
روابــط بین‌الملــل )علــوم سیاســی( و جامعه‌شناســی در 
دانشــگاه‌های آخن، بولین و هامبورگ گذرانده‌ و پســت 
دکترای خود را از دانشگاه آمستردام اخذ کرده‌ است. وی 
هم‌اینک استاد دانشگاه کاسل آلمان است و در زمینه‌های 
تئوری‌های انتقــادی روابط بین‌الملل، پسااســتعمارگری و 
پساتوســعه به پژوهش، نــگارش و تدریس می‌پردازد و آثار 
متعددی در ایــن زمینه دارد. آخرین کتاب وی، »گفتمان 
توســعه و تاریخ جهان‌شمول؛ از اســتعمارگرایی تا اهداف 
توســعه پایدار« نام دارد. ضیایی در پــروژه مطالعاتی اخیر 
خود بــه مطالعه تطبیقــی مفاهیم انتقادی به توســعه غربی 
در کشــورهای »بولیــوی«، »غنا«، »ایــران« و »آفریقای 
جنوبی« مشــغول اســت. در باره ایران، تمرکــز ضیایی بر 
نظریات »بازگشــت به خویش« شریعتی و »غرب‌زدگی« 
جلال آل‌احمــد و انعــکاس آن در واقعیــت جامعه ایران 

است.
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همچنین بنا بر اعلام وب‌ســایت این اندیشــمند، دوره 
جدیــد درس گفتارهــا بــا موضوع »معنوی زیســتن« 
)آموزه‌ها و رویکردها( از تاریخ پنج‌شــنبه 9 اردیبهشت 

در تالار اصلی حسینیه ارشاد آغاز خواهد شد.
سارا شریعتی: قطب در برابر قطبیسم

دکتــر ســارا شــریعتی، جامعه‌شــناس دیــن و عضــو 
هیئت‌علمی دانشــگاه تهران در نشســت »خشونت و 
تکفیر در اندیشه ســید قطب« که در دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران به همت جهاد دانشگاهی 
برگزار شــد، به بررســی انتقادی نسبت ســید قطب و 
اندیشــه‌های تکفیــری پرداخت. وی در این نشســت 
اظهار داشت که از منظر دانشگاهی شاید نتوان به‌راحتی 
خشونت را به سید قطب نسبت داد و از آثار متفاوت او 
دریافت‌های متفاوتی به دست می‌آید و نوعی پیچیدگی 
و گیجی و آشــفتگی حاصل می‌آید. شریعتی تصریح 
کرد وقتی از خشــونت در سید قطب صحبت می‌کند، 
مقصودش ســید قطب آخر در کتاب »نشانه‌های راه« 
ســال ۱۹۶۰ اســت و درمجموع نمی‌توان از یک سید 

قطب یکدست سخن گفت.
عضو هیئت‌علمی دانشــگاه تهران سپس این پرسش را 
مطرح کرد که اگر رگه‌هایی از اندیشــه خشونت‌گرا در 
ســید قطب هست، ریشه‌های آن کدام است؟ آیا ریشه 
آن آموزه‌ها است یا شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی؟ به گفته این جامعه‌شــناس، ســید قطب 
شخصیتی پیچیده‌تر از کلیشه‌هاست و مانند بسیاری از 
اندیشمندان مسلمان در چرخه‌ای از استعمار خارجی، 
اســتبداد داخلی، تنگ‌نظری‌های نهادهای رسمی دین 
و خرافات عوام که در جامعــه مصر زمانش رایج بود، 
مستهلک شــد و به مسیری افتاد که شاید ادامه منطقی 

آغاز زندگی‌اش نبود.
سارا شــریعتی با بررسی تبار فکری ســید قطب به این 
جمع‌بندی رسید که ســید قطب تکفیر، هیچ نسبتی با 
میراث سید جمال و محمد عبده ندارد و حتی می‌توان 
گفــت با رشــید رضا و مــودودی هم گسســت ایجاد 
می‌کنــد؛ یعنی می‌توان گفت ســید قطــب از دوره‌ای 
به بعد، خود را ایزولــه )محبوس و محصور( می‌کند و 

رادیکال می‌شود.
ســارا شــریعتی پس از بازخوانی شــرایط اجتماعی و 
سیاســی زندگی سید قطب از دو مرحله در زندگی وی 
سخن گفت: »تا ۴۴-۴۳ سالگی یعنی بازگشت از سفر 
به امریکا را می‌توان دوره معلم، روشنفکر و منتقد ادبی 
خواند؛ اما از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۶ که اعدام و شهید می‌شود، 
ســید قطب به‌عنوان تئوریســین، عضو حــزب و مبارز 
رادیکال شناخته می‌شود. اندیشه سید قطب تحت تأثیر 

شرایط و موقعیت‌های مشخص رادیکالیزه می‌شود«.

سارا شــریعتی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد 
که »امروز بســیاری از کســانی که جــذب گروه‌های 
تکفیری می‌شوند، از بستری خشونت‌گرایانه و مجرمانه 
برخاســته‌اند؛ بنابراین نباید گول نام‌ها را خورد و الکی 
جــدال عقیدتی راه نیندازیم؛ البته باید به نقش آموزه‌ها 
توجه کرد، اما کار ما این اســت که ببینیم چگونه وقتی 
به خشونتی که در ســاختارهای اجتماعی وجود دارد، 
توجه نمی‌کنیم، این خشونت مفهوم‌پردازی می‌شود و 
روی کاغذ می‌آید. خشــونتی که در متن ســید قطب 
می‌آید، حاصل خشــونت ســاختاری و پنهان موجود 
اســت و ربط چندانی به آموزه‌ها ندارد و بیان دینی آن 
صرفاً به این دلیل اســت که در این جوامع دین به هسته 
ســخت فرهنگی تعلق دارد و همه‌چیــز زبان دینی پیدا 
می‌کند. به همین خاطر اســت که از دین برای توضیح 
موقعیت استفاده می‌شود. به همین خاطر است که دقیقاً 
اصلاح‌گرایان نیز از زبان دین برای مبارزه با خشــونت 

استفاده می‌کنند«.
منبع: روزنامه اعتماد

مناسک مذهبی و خشونت

دکتــر ناصــر فکوهی در نشســتی بــا عنوان »شــهر و 
مناســک« که اواخر فروردین‌ماه پس از نمایش مستند 
»خون‌مردگی« ســاخته »محمد کارت« برگزار شد، با 
نمایش تصاویری از مناســک دینی اظهار داشــت: در 
بســیاری از موارد تصورات غلطی نســبت به مناســک 
دینــی داریم. به نظر من بخش مهمی از سیســتم خون 
و خشونت در مناســک که با خونریزی همراه است و 
همچنیــن حمل صلیب، درواقع پیش‌تر در مســیحیت 
دیده می‌شود. این تیپ از مناسک لزوماً به دینی که در 

حال انجام مناسکش هستند ربطی ندارد.
در ادامه این نشست فاطمه ســیارپور، کارشناس ارشد 
انسان‌شناســی نیز اظهار داشــت: مناسک به مجموعه 
رفتارهایی گفته می‌شود که بر اساس سناریوهایی از قبل 
تعیین شــده‌اند و مفهوم مذهب در آن پررنگ‌تر است؛ 
اما مناســک ضرورتاً و ذاتاً یک پدیده مذهبی نیستند، 
کنش‌هایی تکراری و کلیشــه‌ای هستند. به گفته وی، 
مناســک کنش اجتماعی هستند که تکرار، رسمیت و 
ثبات در آن‌ها دیده می‌شود، بر بستری از کنش متقابل 
و به‌صورت نمادین هستند، برساخت‌های فرهنگی‌اند و 

به‌عبارتی ما در دنیایی مناسکی شده زندگی می‌کنیم.
منبع: شــفقنا )پایــگاه بین‌المللــی همکاری‌های 

خبری شیعه(
لطف‌الله میثمی: قرآن و جامعه بدون حذف

سلســله مباحــث قرآنــی مهنــدس لطف‌اللــه میثمی 

در رمضــان 1394 در قالــب متنــی با عنــوان »قرآن و 
جامعــه بــدون حذف« تدوین شــد. در ایــن مباحث 
قطب‌بندی‌های کاذبی که در دنیای مســلمانان وجود 
دارد و هرکدام می‌تواند منشــأ خشــونت و جنگ باشد 
مورد آسیب‌شناســی قرارگرفته و تصریح می‌شــود راه 
برون‌رفت مــا در این وضعیت در قرآن اســت که ما را 
به جامعه بــدون حذف رهنمون می‌کند. از نظر میثمی 
لازمه توســعه پایــدار و موزون، جامعه‌ای اســت بدون 
حذف نیرو. به‌طوری‌که همــه باید در چرخه مدیریت 
شــرکت داشــته باشــند. وی در تحکیم این سخن به 
آیــات متعــددی از قرآن اســتناد می‌کند و ســپس در 
آسیب‌شناسی بروز خشونت و حذف در بعد معرفتی به 
دودســته از عوامل اشاره می‌کند: آسیب‌شناسی مربوط 
به توحید که ناظر بر اثبات خداســت؛ آسیب‌شناســی 
مربوط بــه وحی و خاص‌انگاری آن که آفات جدیدی 
ایجاد می‌کند. پس از این آسیب‌شناسی قطب‌بندی‌های 
کاذبــی چــون باخداـــبی‌خدا، بادینـــبی‌دین، باایمان 
-بی‌ایمان، راه انبیاـ راه بشــر، دین -علم، عقل -وحی، 
کلام خدا -کلام محمــد، عام‌بودگی ـ خاص‌بودگی 
وحی، اســام -ایران، محکم -متشــابه و روایت قرآن 

مورد نقد و بررسی انتقادی میثمی قرارگرفته‌اند.
اقبال‌شناسی عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش از ســال گذشته مباحثی را با عنوان 
اقبال‌شناســی آغــاز کرده کــه تاکنــون 9 درس از این 
مجموعه در ســایت شــخصی وی و کانال »مدرســه 
مولانا« منتشرشــده اســت. در این درس‌ها سروش به 
بازخوانــی آرای اقبال در اصلاح دیــن و مباحثی چون 
مهدویــت و خاتمیــت می‌پردازد. در آخرین نشســت 
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منتشرشــده این مباحــث، نقدهــای اقبال بر اندیشــه 
مهدویت و نســبت آن با قرآن و اســام و زرتشت ذیل 
سرفصل »روح فرهنگ اسلامی« توسط سروش مطرح 
شــده اســت. به گفته سروش، »آشکار اســت اقبال با 
علم زمانه کاملًا بر ســر مهر است، به عنصر و معرفت 
تاریخی و همچنین عنصر تجربه درونی بســیار اهمیت 
می‌دهد. به اعتقاد اقبال کل تمدن و تاریخ اسلام آزمون 
تجربه روحانی پیامبر اســت؛ پیامبر آنچه را که یافت و 
بعــداً بیرون آورد و در میان امــت خود پخش کرد و تا 
امروز تداوم و گســترش یافت، بهترین تجربه و آزمون 
برای تجربه نبوی است. امت اسلامی، همان شخصیت 
پیامبر است که بزرگ‌شده و پخش‌شده و در طول زمان 
گسترش‌یافته است. با نظر به این تجربه و آزمون تاریخی 
می‌توان دانســت که تجربه پیامبر از چه عمق و اهمیت 
و بینش و اســتواری و صلابتی برخوردار بوده اســت. 
داوری نهایی اقبال این است که پیامبر از آزمون تاریخی 
سرفراز بیرون می‌آید و امتی را پرورده و تاریخی را بنیان 
نهاده که همه عناصــر تحول و دینامیزم و حرکت را در 

خود دارد و هیچ از فرهنگ‌های دیگر کم ندارد«.
همچنین وب‌ســایت ســروش خبر از آغــاز زودهنگام 
سلسـله درس‌هـای »سلوک دیندارانه در جهان مدرن« 
توسط این روشنفکر دینی در دانشگاه استنفورد داده که 
در چکیده آن آمده است: »دنیای سکولار نظراً و عملًا 
اعتقاد و التزام به دینی از ادیان را دشــوار کرده اســت. 
پس از دوران روشــنگری و آمدن ولتر، نیچه، مارکس، 
داروین و فروید دینداران خود را در جهان غریبه می‌یابند 
درحالی‌کــه قبلًا صاحبخانه بودند. چرایی و چگونگی 

این دگرگونی را در این درس‌ها تشریح می‌کنیم«.
»دوتایی‌هــای  فراســتخواه:  مقصــود 

مشکل‌ساز در خلقیات ما ایرانیان«

دکتر فراســتخواه، جامعه‌شــناس دین و استاد دانشگاه 
خبــر از ارائه چاپ نهــم کتاب »ما ایرانیــان« با فصل 
افزوده‌شده جدید، در نمایشــگاه کتاب 1395 داد. بنا 
بر آنچه در پایگاه اینترنتی شــخصی ایشــان منتشرشده 
فصل هشتم و جدید به کتاب »ما ایرانیان« افزوده‌شده 
که عنوان آن »تأمل در شخصیت و منش ایرانی« است 
و در آن به ســرفصل‌هایی چون پارادایم عقب‌ماندگی، 
خصوصیت‌های شــایع در فرهنــگ ایرانی، توصیفات 
توســعه،  نظریه‌هــای  قومــی،  روح  از  ذات‌انگارانــه 
سنخ‌شناســی‌های فرهنگــی و رهیافــت موقعیت‌گرا و 

خُلق‌گرا پرداخته شده است.
»مــا ایرانیان« عنوان کتابی از فراســتخواه اســت که با 

زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، تلاش 
کرده تا پاســخگوی برخی پرسش‌ها در خصوص علل 
برخی خلقیات منفی ایرانیان باشد. این کتاب که مدت 
اندکی پس از نخســتین چاپ )شــهریورماه 1394( به 
چاپ نهم رســیده اســت، جزو معدود آثاری اســت 
که توانســته با روشــی علمی و دقیق ابتدا ضعف‌های 
خلق‌وخوی ایرانیان را به‌درســتی بشناســد و ســپس با 
استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی آن‌ها را تبیین کرده 

و در پایان برای کاهش آن‌ها راه‌حل ارائه دهد.
آیا نگاه جامعه‌شــناختی منجــر به نفی دین 

نمی‌شود؟
آبان‌مــاه 1394 مناظره‌ای میان دکتر حســن محدثی و 
دکتــر محمدجواد پیرمــرادی در دانشــگاه آزاد واحد 
تهــران مرکزی برگزار شــد که متن کامــل این مناظره 
در فروردین‌ماه جاری در ســایت شخصی دکتر حسن 
محدثی )زیر سقف آسمان( منتشر شد. پرسش کلیدی 
این مناظره از این قرار بود که »آیا نگاه جامعه‌شــناختی 
به دین منجر به نفی دین نمی‌شود؟« که مطابق گزارش 
»زیــر ســقف آســمان« در ایــن گفتگو آقــای دکتر 
پیرمرادی به این سؤال پاسخ مثبت و آقای دکتر محدثی 

پاسخ منفی داده است.
پیرمرادی در این نشســت تأکید کرد: »جامعه‌شناسان 
اولًا پوزیتیویست هستند و مهم‌ترین گزاره‌های پایه‌ای 
دین را از حوزه معرفت خــارج می‌کنند و ثانیاً به دلیل 
اینکه دین را به رفتــار دینی پیروان فرو می‌کاهند و ثالثاً 
به دلیل اینکه آن را ســاخته دست بشر دانسته و ماهیت 
الهی آن را نادیده می‌گیرند و رابعاً به دلیل اینکه به‌منظور 
بازتفســیر آن برای هماهنگ‌ســازی با ایدئولوژی نظام 
سرمایه‌داری تلاش می‌کنند، بی‌طرف نیستند، هرچند 
مدعی بی‌طرفی هســتند. لذا تلاش‌های جامعه‌شناسان 
بــرای مطالعه دین منجر به نفی ماهیت الهی آن شــده 
و آن را تحریف می‌کنــد و لذا تلاش‌های آن‌ها نقض 

غرض است«.
محدثی نیز در این نشســت گفت جامعه‌شناسی با نقد 
دیــن و اینکه دین چــه کارکردهایــی دارد می‌تواند به 
کمک انسان بیاید و حتی به کمک خود عالمان دین و 
دینداران بیاید تا آن‌ها شروع کنند به اصلاح دین، برای 
نجات بشر. دین خودش ممکن است بیمار، آفت‌زده، 
خطرناک و مخرب شود و انســان را به تباهی بکشاند 
و اینجــا به نظر من دین‌پژوهی و به‌ویژه جامعه‌شناســی 
دیــن می‌تواند در خدمــت نیروهای ســازنده دین قرار 
گیــرد. محدثی با اشــاره به مفروضــات پیرمرادی در 
مورد جامعه‌شناســی تصریح کرد »آن چیزی که آقای 
دکتــر از آن یاد می‌کنند مربوط به قرن نوزدهم اســت. 
جامعه‌شناسی دین خیلی جلوتر آمده. لازمه اینکه کسی 
جامعه‌شناس باشد این نیست که حتماً بی‌دین باشد. ولی 
لازمه جامعه‌شناســی دین این است که بی‌طرف باشد، 
برحسب مطالعه تجربی حرف بزند، جزم‌اندیش نباشد، 
انتقادی‌اندیش باشــد. لازم شــد دینش را نقد کند«.

راه صحیح دین‌شناســی از منظــر آیت‌الله 
جوادی آملی: برهان عقلی محض

آیت‌اللــه جــوادی آملی تصریــح کرد: اگر انســان از 
راه برهــان عقلــی محضْ دیــن را شــناخت، می‌تواند 
تشــخیص دهد که کــدام دین، حق یا باطل اســت و 
دیگر نمی‌گوید که همه ادیان حقّ اســت یا هریک از 

ادیان، »فی‌الجمله« حق اســت. به گفته ایشان، مطالعه 
دین از طریق جامعه‌شناسی، آمارگیری، تاریخ و جغرافیا 
نمی‌توانــد حق یا باطل بودن دیــن معیّن را اثبات کند؛ 
زیرا راه صحیح دین‌شناســی، برهان عقلی است و دین 
نیز یک حقیقت فطری و عقلانی محض است. مبادی 
دیگر مانند تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، سیاســت و… در 
قبول یا نکول جامعه، نسبت به دینِ شخصی اثر دارد، نه 

برای اثبات حقّ یا باطل بودن دین معیّن.
منبع: شــفقنا )پایگاه بین‌المللــی همکاری‌های 

خبری شیعه(
رسوخ نگاه ارسطویی در حوزه علمیه

حامــد قدیــری )دانش‌آموختــه حــوزه علمیــه قم و 
دانشــجوی دکترای فلســفه گرایش منطق( در شماره 
سوم نشــریه »مباحثات« طی مقاله‌ای به بررسی رسوخ 
نگاه ارسطویی در اندیشه حوزوی پرداخته است. وی 
در این نوشــته تصریح می‌کند که مهم‌ترین بخشی که 
نگاه ارسطویی در حوزه تسری می‌یابد، منطق متعارف 
است. در این‌جا مراد از منطق نه »منطق مرحوم مظفر« 
و »حاشــیه ملاعبدالله«، بل منطقی است که در مقام 
ِ حل ِ مســئله صدق است؛ اما ســیطره نگاه ارسطویی 
صرفاً در منطق منحصر نمانده است. آنچه تحت عنوان 
مقولات در منطق آمده، درواقع هسته اصلی متافیزیک 
و فلسفه اولی اســت. متافیزیکی که جهان را بر اساس 
مقولات ببیند و در پــی ذاتیات و عرضیات و جنس و 
فصل و نوع باشد هم متافیزیکی است که تا حد زیادی 
به نگاه ارســطویی تکیه دارد. بدین‌ترتیب می‌توان نگاه 
متداول فلسفی در حوزه‌های علمیه را نیز تا حدی متکی 
به نگاه ارســطویی به عالم دانست. این نگاه ارسطویی 
از فلســفه و منطق فراتر رفته و به علوم دیگر نیز تراوش 
کرده است. در بلاغت، اصول فقه، فقه، علوم حدیث 
و در بسیاری از شــاخه‌های دیگر نیز می‌توان رگه‌هایی 
از نــگاه ارســطویی را یافــت. نگاه ارســطویی درک 
خاصی از هستی انسان، تاریخ، جایگاه انسان در عالم 
و چیزهای دیگر دارد. جهان‌بینی ارسطویی فهم انسان 
از عالم را به‌گونه خاصی مفهوم‌پردازی می‌کند. دین و 
جایگاه آن در زندگی انسانی، رابطه تاریخی ما با عصر 
پیامبــر )ص(، جایگاه ما در عصر مدرنیته و عقلانیت، 
از مسائل کلانی است که جهان‌بینی ارسطویی در نحوه 

پاسخ به آن‌ها دخیل است.
منبع: مجله تقریرات، شماره ۳■
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منظور از رفاه اجتماعی چیســت؟ آیا این مفهوم تعریف مشــخصی 
دارد؟
در بحث رفاه اجتماعی مانند سایر مسائل اجتماعی ما با جامعه سر و کار داریم. ��

در هــر جامعه با توجه به پیشــینه تاریخی و باورهای فرهنگی و تنوع زیســتی، تعریف 
مختلفی از رفاه می‌تواند وجود داشــته باشد. نهادهای بین‌المللی که در این حوزه فعال 
هستند هرکدام بنا بر فعالیت خود خواستند تعریفی کاربردی از رفاه اجتماعی ارائه دهند. 
در مجموع بین تعاریف مختلف که اخیراً مورد توجه قرار گرفته رفاه اجتماعی به‌منزله 
میزان توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی اســت که جامعه را در دستیابی به یک زندگی سالم و 

بالنده کمک می‌کند.
در حوزه رفاه اجتماعی زیرشاخه‌های مختلفی مطرح می‌شود. یکی از این زیرشاخه‌ها، 
تأمین اجتماعی و برنامه‌هایی اســت که در این قالب مطرح می‌شوند. بااین‌وجود، رفاه 
اجتماعی یک لایه بالاتر از تأمین اجتماعی اســت. در بحث رفاه اجتماعی مســائلی 
مانند بهداشــت و آموزش هم پوشش داده می‌شود. کســی نمی‌تواند اهمیت آموزش 
را در افزایش توانمندی و قابلیت‌های انســانی نادیده بگیرد یا نقش بهداشت را برای به 
دست‌آوردن یک زندگی سالم، کتمان کند. همه این موارد در ذیل بحث رفاه اجتماعی 

مطرح می‌شود.
بــا این تعریف از رفــاه اجتماعی، در ایران از چه ســالی به این مقوله 

توجه شد؟
در ادبیات حقوقی ایران به موضوع رفاه اجتماعی در لایحه تأسیس وزارت رفاه و ��

تأمین اجتماعی مصوب 1353 به‌طور رسمی توجه شد. تا پیش از آن عمدتاً برنامه‌های 
دولت بر اســاس نهادها و سازوکارهایی که پیش از آن شکل گرفته بودند، در موضوع 

تأمین اجتماعی و نظام بیمه‌ها متمرکز بود.
پس از انقلاب به مقوله رفاه اجتماعی به‌عنوان یک موضوع فانتزی نگاه می‌شد. تصور 
بر این بود که ارزش‌های انقلاب بیشتر متمرکز بر ارزش‌های فرهنگی و دینی بوده و رفاه 
گاهی و یادگیری  موضوعی منطبق با باورهای غربی و لیبرالیســتی است. با گسترش آ
اداره کشــور پــس از انقلاب، اهمیت مباحث رفاه اجتماعی برای رشــد جامعه درک 
شد. با توجه به درک اهمیت موضوع رفاه، بحث رفاه اجتماعی در اردیبهشت 1383 با 
تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وارد ادبیات حقوقی و مجموعه قوانین 
کشور شد. بر مبنای این قانون سیاست‌گذاران کشور تصمیم گرفتند در حوزه حمایتی و 
بیمه‌های اجتماعی کشور، نهاد جدیدی ایجاد کنند و به این ترتیب وزارت رفاه و تأمین 

اجتماعی در آخرین سال برنامه سوم توسعه تشکیل شد.
در برنامه سوم توسعه، کاهش تصدی‌گری دولتی نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. 
پژوهش‌هایی که در آن دوره روی بودجه انجام‌ شده بود نشان می‌داد باوجود هزینه‌های 
کلانی که دولت در قالب حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی متحمل می‌شــود، عملًا در 

جامعه اثر چندانی از آن مشهود نبود. مطالعات در حوزه فقر نیز نشان می‌داد این برنامه 
در مورد مبارزه با فقر هم زیاد موفق نبود. همه این موارد باعث شد که وزارتخانه‌ای مجزا 
در حوزه رفاه اجتماعی تشکیل شود و متولی این حوزه باشد. این وزارتخانه مانند یک 
ستاد تعریف شد که کار آن سیاست‌گذاری و راهبری تأمین اجتماعی و رفاه در کشور 
بود. در بدو تأســیس به دلیل کمبود ظرفیت‌های مناســب اجرایی و کارشناسی در این 
وزارتخانه طرح کار اولیه‌ای که بتواند مبنای اقدام قرار گیرد وجود نداشــت؛ البته قانون 
نظام و تأمین اجتماعی تصویب‌ شــده بود، اما اجرای این قانون مستلزم ایجاد یکسری 
ظرفیت‌های فنی و کارشناسی بود که متأسفانه این وزارتخانه در زمان تأسیس در اختیار 
نداشت. این کار بدون تجربه قبلی شروع می‌شد و خواه‌ناخواه سرعت لازم را نداشت. 
زمانی که به دولت نهم و دهم رسیدیم این وزارتخانه ادغام شد و با این ادغام، برنامه‌های 

رفاه اجتماعی و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز به حاشیه رفت.
آیــا در زمــان تشــکیل ایــن وزارتخانــه اهــداف کمّی هم بــرای آن 
تعیین‌شــده بود یا تنها یکســری برنامه‌های کلی برای وزارتخانه در 

نظر گرفته بودند؟
به‌طورکلی اهداف کمّی در متن قانون پیش‌بینی نمی‌شوند. این اهداف را باید در ��

اسناد استراتژی و برنامه تبیین کرد. پیش از تشکیل این وزارتخانه بین نهادهای حمایتی و 
بیمه‌ای ما تداخل وجود داشت. افرادی به‌طور هم‌زمان از چند حوزه حمایتی برخوردار 
بودند و در مقابل برخی نیازمندان دسترسی به هیچ نهاد یا برنامه حمایتی نداشتند. یکی 

از وظایف وزارتخانه ساماندهی به این وضعیت بود.
علاوه بر این یکی دیگر از وظایف وزارتخانه که از همان ابتدا مطرح شد، تعیین خط فقر 
بود که بحث درباره آن در حوزه سیاســتی همواره مناقشه‌آمیز است. وزارتخانه مکلف 
بود که شــاخص‌های مربوط به خط فقر را در سطح کلان کشور و به تفکیک مناطق 
شهری و روستایی تهیه کند. برای این منظور هم داده‌های مربوط به هزینه خانوار و سایر 
داده‌های مکمل را نیاز داشت. درنهایت نزدیک به دو سال زمان برد تا داده‌های مختلف 

جمع‌آوری شوند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود.
در برنامه‌های توســعه کشــور چه جایگاهی برای رفاه اجتماعی در 

نظر گرفته شده است؟
واقعیت این اســت که برنامه‌های توســعه در کشــور ما در یک مقاطعی اهداف ��

بلندپروازانه داشته و در برخی موارد نیز کارکردها نادرست بوده و به اهداف نرسیده‌ایم. 
در برنامه اول توســعه که سال‌های 68 تا 72 را در برمی‌گیرد، نیاز به بازسازی کشور و 
ترمیم آثار جنگ وجود داشت. این دوره اولین تجربه برنامه‌نویسی پس از انقلاب بود 
و به همین دلیل دچار اشــکالاتی بودیم. اهداف برنامه بلندپروازانه بود و در حوزه رفاه 
اجتماعی به اهداف تعیین‌شده نرسیدیم. دلیل اصلی موفق‌نشدن در تحقق اهداف حوزه 
رفاه علاوه بر ســوءمدیریت‌ها این بود که دو شــاخص مهم در این زمینه یعنی کاهش 

به نام »رفاه«، به کام »تورم«
گفت‌وگو با ناصر شیبانی در باره  سیاست‌های حوزه رفاه اجتماعی در کشور

شــاخص‌های رفاه اجتماعی در کشــور و تغییرات آن طی چند سال اخیر، موضوع گفت‌وگوی چشــم‌انداز ایران با دکتر ناصر شیبانی 
اقتصاددان بود. ایشــان معتقد است در ایران به مقوله رفاه اجتماعی دیر توجه شد و در شاخص‌های این حوزه نیز به نسبت متوسط 
جهانی بهبود کمی حاصل شــده است. این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی اعتقاد دارد برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها دولت 
در گام نخســت باید یاد بگیرد سیاســت‌های خود را طوری تنظیم کند که به کاهش رفاه نینجامد و در گام بعدی می‌توان روی افزایش 
رفاه سیاســت‌گذاری کرد. ایشــان تصریح می‌کند اگر دولت بــدون در نظرگرفتن محدودیت‌های منابع خــود بخواهد هزینه‌هایش را 
در حوزه‌هــای مختلف ازجمله رفاه اجتماعی افزایش دهد درنهایت اقتصــاد را دچار تورم می‌کند و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد. وی 

همچنین تاکید ویژه‌ای به نقش سمن‌ها در مبارزه با فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
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تــورم و کاهش بیــکاری که می‌تواند منابــع لازم برای 
اجرای برنامه‌های رفاه را تأمین کند، محقق نشد. در این 
دوره رشد ســرمایه‌گذاری ما 12.44 درصد تعیین‌شده 
بود که حداکثر تا 6.67 درصد محقق شــد. در حوزه 
صادرات نفــت و گاز و درآمدهای ارزی هم به اهداف 

برنامه نرسیدیم.
در برنامه دوم که از سال 74 تا 78 اجرا شد، نیز اهداف 
میسر نشــد. این برنامه 16 هدف را دنبال می‌کرد که 11 
هدف اصلی و 5 هدف مســتقل را شــامل می‌شد. این 
اهداف مســتقل بــا یکدیگر بودند و بــا اهداف اصلی 
ارتباط منســجم نداشــتند. در حوزه رفاه اجتماعی هم 
وضعیت بدتر از گذشــته شــد. دلیل اصلی هم افزایش 
تــورم در این دوره تا ســطح 45 درصد بــود. این تورم 
قدرت خرید مردم را کاهش داد و فشار معیشتی بیشتری 
بر خانواده‌ها تحمیل شــد؛ البته در این دوره در توســعه 

زیرساخت‌ها موفقیت‌هایی به دست آمد.
برنامه سوم توسعه از سال 79 تا 83 عملیاتی شد. با توجه 
بــه تجربه دو برنامه قبلی برنامه‌ریزان بیشــتر به دنبال این 
بودند که برنامه را جامع‌تر در نظر بگیرند، اما باز هم این 
برنامه متناســب با توان اجرایی کشور نبود. در این دوره 
اهدافی مانند توسعه پایدار، توسعه اقتصاد رقابتی، کاهش 
تصدی‌گری، اصلاح ســاختاری، خصوصی‌ســازی و 
کاهش وابســتگی به نفــت در نظر گرفته شــد. این‌ها 
اهداف درستی بودند، اما در تناسب با وضعیت اقتصادی 
مــا در آن دوره نبــود. محورهای برنامه نیــز تا اندازه‌ای 
مستقل بودند و انسجام درونی در برنامه وجود نداشت. 
ایــن موضوع باعث می‌شــد گاهــی در بعضی حوزه‌ها 
دستاوردهایی داشته باشیم، اما سیاست‌ها و اقدامات در 

حوزه دیگر، این دستاوردها را خنثی می‌کرد.
ســه برنامه ناموفق اول، باعث شــد که در زمان تدوین 
برنامه چهارم امید زیادی به ایجاد تحول از طریق برنامه‌ها 
و افزایش رفاه مردم وجود نداشــته باشــد. در نتیجه این 
برنامه بیشــتر دنبال رشد از مســیر ارتقای بهره‌وری بود. 
تشخیص هم درســت بود؛ زیرا ما برنامه داشتیم، هزینه 
هم می‌کردیم، اما برون‌داد بسیار کمتر از میزان موردنظر 
بود. با این وجود تغییر در بهره‌وری، دســتاوردی نیست 
که بتوان در قالب یک برنامه میان‌مدت به آن دست‌یافت 
و برای رســیدن به آن زمان بیشــتری نیاز بود. این برنامه 
اگرچه هدف درستی را دنبال می‌کرد، اما زمان‌بندی آن 
محدود بود و در برخی موارد قابلیت اجرایی نداشــت. 
برنامه چهارم در زمان دولت هشتم )خاتمی( تدوین شد، 
اما بخش مهمی از آن در دوران دولت نهم )احمدی نژاد( 
اجرا شد. زمانی که دولت نهم روی کار آمد، اساساً این 

برنامه را قبول نداشت و اهداف دیگری را 
دنبال می‌کرد که چه به لحاظ توانایی‌های 
دولت و چه بر اساس قابلیت‌های کشور، 

امکان تحقق نداشت.
برنامه پنجم هم به‌گونه‌ای تدوین شد که 
اصولًا اسم آن را نمی‌توان برنامه گذاشت. 
آنچــه در قالــب برنامه پنجم ارائه شــد 
ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشت و 
بیشتر یکسری ایده و آرمان بود که در این 
قالب ارائه شد. تأکید بر عدالت، الگوی 
ایرانی اســامی پیشــرفت و حیات طیبه 
در این برنامه مطرح بود. این موضوعات 
گرچه مفاهیمی متعالی بودند، اما از سنخ 

برنامه و سیاســت نبودند و این امکان وجود نداشت که 
بتوان در قالب یک برنامه توسعه آن را به سیاست و سپس 

به اقدام تبدیل کرد.
در حال حاضر روی برنامه ششم کار می‌شود. اطلاعات 
تا اینجا نشان می‌دهد این برنامه هم ضعف‌های برنامه‌های 
گذشته را دارد و نمی‌توان از آن استراتژی مشخصی که 
توسعه را نتیجه بدهد، به دست آورد. محورهای مختلف 
این برنامه توسط گروه‌های مختلفی که به لحاظ نظری 
با هم وفاق ندارند و حتــی اختلاف‌نظری جدی دارند 
تدوین‌شــده و این نمی‌تواند یک برنامه همسو با توسعه 

باشد.
توجه داشــته باشــیم مهم‌ترین هدف برنامه‌های توسعه، 
افزایش استانداردهای زندگی است. درنتیجه، این اهداف 
در چارچوب بهبود رفاه اجتماعی تدوین‌شده‌اند. زمانی 
کــه این برنامه‌هــا از اهداف خــود انحــراف 60 تا 70 
درصدی دارند، مشخص است که در دستیابی به هدف 

رفاه اجتماعی موفق نبوده‌ایم.
با توجه به توضیحاتــی که ارائه دادید به نظر 
می‌رسد که در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور 
به موضوع رفاه دیر توجه شده و زمانی هم 
که به این موضوع توجه شــد در دســتیابی 
بــه آن موفــق نبوده‌ایم یا حداقــل نتایج در 
حد هزینه‌هــای انجام‌شــده در این حوزه 
نبوده اســت. آیا این نتیجه‌گیری را درســت 

می‌دانید؟
مفهوم رفاه اجتماعی زمان زیادی نیســت که وارد ��

ادبیات سیاسی و اقتصادی ما شده است اما پیش از این 
هم دولت‌ها در ایران با ســرمایه‌گذاری روی حوزه‌های 
مختلــف مثل بهداشــت یا آمــوزش در راســتای رفاه 
اجتماعی عمل کرده‌اند اما بایــد دید نتیجه عمل آن‌ها 
چه بوده اســت. درواقع در مباحــث مربوط به رفاه اگر 
ما فقط دنبال سیاســت‌های اجتماعی باشیم، موضوع را 
بســیار کوچک و محدود کرده‌ایم. برنامه‌های رفاهی و 
سیاست‌های اجتماعی دولت تنها محدود به منابعی که 
در اختیار بهزیستی و نهادهای مشابه می‌گذارد، نیست. 
مســئله رفاه اجتماعی بســیار کلان‌تر از سیاســت‌های 
اجتماعی است. رفتارهای دولت در حوزه‌های مختلف 
می‌تواند روی رفاه جامعه اثرگذار باشد. در موضوع رفاه 
بحث بهبود قابلیت‌های انســانی مطرح اســت درنتیجه 
سیاست‌های دولت در حوزه آموزش در مقاطع مختلف 
می‌تواند ذیل سیاست‌های رفاه یا تأثیرگذار در این حوزه 
ارزیابی شــود. اگر سیاســت‌های نظام آموزشی کشور 
بتوانــد قابلیت‌های افراد را افزایش دهــد و آن‌ها را برای 

کار و فعالیت و کسب درآمد آماده کند، به رفاه جامعه 
کمک کرده اســت. در حال حاضر نظام‌های آموزشی 
در دنیا با محوریت خلاقیت و نوآوری تدوین شده‌اند. 
یونســکو هم تأکید دارد بهتر است نظام آموزشی تمرکز 
روی محفوظات پراکنــده را کمتر کند و دانش‌آموزان 
و دانشــجویان را با تفکر خلاق پرورش دهد. متأسفانه 
نظام آموزشی ما هنوز همان نظام کلاسیک با محوریت 
معلومات پراکنده اســت و مبنای ارزیابی دانش‌آموزان 
هم همین تفکرات منسوخ است. حتی نظام تربیت‌معلم 
ما هم بر همین مبناست. این روش در نظام جهانی امروز 
که پاداش‌دهی بر محور کارآفرینی و خلاقیت اســت، 
کارآیی ندارد. در نتیجه امــروز می‌بینیم با اینکه درصد 
بالایی از جامعه ما دانش‌آموخته هســتند، اما توانمندی 
لازم را در تحول‌آفرینــی ندارند. مــا در جهانی زندگی 
می‌کنیم که به‌ســرعت متحول می‌شــود اگر جامعه ما 
نتواند خود را با این تغییــرات هماهنگ کند در نهایت 
نیازها انباشــته می‌شــود و موجب عقب‌ماندگی جامعه 
می‌شــود. با این توصیف اگر می‌خواهیم رفاه جامعه را 
افزایش دهیم باید در زمینه آموزش به ســمت سیستمی 
حرکت کنیم که اجازه دهد توان و قابلیت افراد پرورش 

پیدا کند.
در حــوزه آموزش عالی نیز این مشــکل وجــود دارد. 
توانایی‌های دانش‌آموختگان ما متناسب با نیازهای بازار 
کار نیســت. در دنیا ایران بالاترین نسبت مهندسان را به 
کل جمعیــت دارد، اما هنوز هــم واردکننده تکنولوژی 
هســتیم. این موارد نشــان می‌دهد در حوزه‌هایی مانند 
آموزش کــه هزینه‌های زیادی هم متحمل می‌شــویم، 
دســتاوردها در راستای افزایش رفاه جامعه نبوده یا بسیار 

محدود بوده است.
آیا رفتارهــای دولت در حوزه اقتصاد کلان 
و ثبات یا بی‌ثباتی که از این طریق بر اقتصاد 
تزریق می‌کنــد هم می‌توانــد روی رفاه اثر 

بگذارد؟
بلــه و اثرگذاری سیاســت‌های دولت در این زمینه ��

بسیار بیشتر از سیاست‌های حمایتی است. وقتی دولت 
بــا رفتار خود در اقتصاد تورم، ایجــاد می‌کند، به معنی 
این اســت که قدرت خرید بخش مهمــی از جامعه را 
کاهش داده است. دو شاخص تورم و بیکاری در کنار 
هم شــاخص فلاکت را نشــان می‌دهند. این شاخص 
یکــی از نماگرهای مهم در ســنجش ضعف اقتصادی 
کشورهاســت. این شــاخص توسط مؤسســه هاپکینز 
)Johns Hopkins University( محاسبه شده و برای 
ایران رقم 61.6 درصد را نشــان می‌دهد که 
ایران را پس از ونزوئلا در رتبه دوم بیش‌ترین 
شاخص فلاکت قرار داده است؛ البته مؤسسه 
هاپکینــز در کنار تورم و بیکاری نرخ رشــد 
تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تسهیلات 
بانکی را نیز محاســبه می‌کند. در فهرست 
بیزینس اینسایدر )Business Insider( نیز 
ایــران با تورم 15.8 و 10.3 بیکاری در رتبه 
دهم بیش‌ترین میزان شــاخص فلاکت قرار 

گرفت.
در سال‌های گذشــته دولت به دلیل کسری 
بودجه‌هایی که با آن مواجه بود، سیاست‌هایی 
را به کار برد که باعث رشد پول پرفشار شد و 

دکتر ناصر شیبانی
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درنتیجه تورم افزایش پیدا کرد. این تورم به جامعه تحمیل 
می‌شــود و در نهایت دولت هزینه‌های خود را با کاهش 

رفاه جامعه تأمین می‌کند.
دیگــر شــاخص‌های رفاهــی در ایــران چه 
وضعیتی دارند و در ســال‌های گذشــته چه 

تغییراتی داشته‌اند؟
در ســال 2009 ایران در حوزه رفاه بین 142 کشور ��

رتبه 92 را کســب کرد. این شــاخص توســط مؤسسه 
لگاتوم )Legatum( محاسبه می‌شود. رتبه ایران در این 
زمینه تقریباً هر سال بدتر شده است. در سال 2010 ما به 
رتبه 97 رسیدیم و در سال 2012 به رتبه 102 رسیدیم و در 
2014 رتبه 107 برای ما به دست آمد. این وضعیت برای 
کشوری که تولید ناخالص داخلی 997 هزار دلاری دارد 
و از این لحاظ در جایگاه 17 دنیا ایســتاده است، اصلًا 

مطلوب نیست.
در شــاخص کارآفرینی نیز ما رتبه خوبی نداریم و بین 
149 کشــور رتبه 93 را داشته‌ایم. این رتبه نشان می‌دهد 
نظام آموزشی ما نتوانسته جوانان را طوری تربیت کند که 
در بازار کار، نوآوری داشته باشند و کار ایجاد کنند؛ البته 
شرایط محیطی و فضایی که دولت برای رشد کارآفرینی 
ایجــاد می‌کند نیز در این زمینه بســیار اثرگذار اســت. 
مجموعه قوانین مــا در حوزه کارآفرینی موانع زیادی بر 
سر راه اشتغال ایجاد کرده است. وقتی اشتغال در کشور 
مشکل دارد و بیکاری زیاد است درآمد که نخستین نیاز 
برای معیشت است به خطر می‌افتد. در این شرایط سایر 
شاخص‌های رفاه و بهبود زندگی که رده‌های بالاتری از 

معیشت هستند، وضعیت بدتری خواهند داشت.
شــاخص‌های توســعه انســانی نیز با مقوله 
رفاه ارتبــاط نزدیکی دارنــد. در این حوزه 

وضعیت کشور چگونه است؟
در 25 ســال گذشــته در جهان 2 میلیــارد نفر از ��

سطح توسعه انسانی پایین به سطح توسعه انسانی متوسط 
رسیده‌اند. در این مدت شاخص توسعه انسانی در ایران 
تنها 1.26 درصد رشد داشته است. این رشد هم بیشتر به 
درآمدهای نفتی کشور ما برمی‌گردد. اگر این شاخص 
را با نابرابری درآمد ترکیب کنیم وضعیت بدتر می‌شود. 
در حوزه نابرابری درآمدی رتبه ایران 41 واحد نزول کرده 
اســت. در کنار این، نابرابری جنســیتی هم در ایران در 
ســطح بالایی است. درآمد ســرانه زنان در ایران سالانه 
کمتر از 5 هزار دلار اســت، اما ایــن درآمد برای مردان 
26 هزار دلار اســت. نرخ مشارکت مردان در کشور 73 

درصــد و برای زنان 16 درصد اســت. این 
در حالی اســت که میانگیــن جهانی نرخ 
مشارکت زنان 63 درصد است. این مسائل 
روی رفــاه جامعه نیز اثرگذار اســت. وقتی 
زنان که بخش عمده جامعه تحصیل‌کرده 
ما را شــامل می‌شوند در بازار کار مشارکت 
داشــته باشــند، می‌توانند به افزایش سطح 
رفاه خانوارها کمک کنند. این‌ها نیروهای 
بالقوه‌ای هســتند که اگر شرایط ایجاد شود 
و وارد بازار کار شــوند، کیک اقتصاد هم 
بزرگ‌تر می‌شــود و درنتیجه رفــاه افزایش 

می‌یابد.
در شــاخص رضایــت از زندگی نیــز ایران 
رتبه 107 را دارد. این شــاخص بین صفر تا 
10 تعریف می‌شــود و هرچه امتیازها به 10 

نزدیک باشد، رضایت از زندگی بیشتر است. امتیاز ایران 
در این شاخص 4.7 اســت. بیش‌ترین سطح رضایت 
نیــز در این شــاخص مربوط به ســوئیس و دانمارک با 

امتیازهای 7.4 و 7.5 است.
در ایــن وضعیــت دولــت چــه اقداماتــی را 

می‌تواند در دستور کار قرار دهد.
در زمان حاضر به نظر من پیش از هر اقدامی، مهم ��

اســت که دولت با رفتار خود از رفــاه جامعه کم نکند 
و افزایش رفاه با اجرای سیاســت‌های رفاهی در اولویت 
دوم قرار دارد. در نظریه‌هایی که برای توسعه وجود دارد، 
نقش قابل‌توجهی برای دولت در نظر گرفته شده است. 
در نظرات توســعه بر مبنای پارادایم نهــادی هم دولت 
مهم‌ترین کارگزار در فرایند توســعه اســت؛ اما در ایران 
می‌بینیم دولت اقداماتی انجام داده که بیشتر به کاهش 
رفــاه در جامعه انجامیده اســت در این وضعیت دولت 
بیشــتر باید به این فکر باشد که سیاســت‌های کلان را 
به‌گونه‌ای تنظیم کند که رفاه را کمتر نکند، به تعبیر دیگر 
اثرات جانبی سیاســت‌های اقتصادی، مالــی، مالیاتی، 
ارزی، تجاری و بازار کار به‌مراتب بیشتر از مداخله‌های 
مستقیم دولت در توزیع درآمد و نظیر آن در ارتقای سطح 

رفاه جامعه مؤثر خواهد بود.
برای مثال، در دولت دهم بدون برگزاری آزمون و انطباق 
مدرک تحصیلی افراد با پست سازمانی، 628 هزار پست 
در دولت ایجاد شد. این روند بدان معنی بود که افرادی 
بــدون صلاحیت لازم، مســئولیتی را بــر عهده گرفتند 
که منشأ بســیاری از کژکارکردی‌های و از جمله تداوم 
تخصیص ناکارآمد منابع در 40 ســال آینده خواهد بود. 
از این تعداد 500 هزار نفر بدون مجوز قانونی اســتخدام 
شدند. پیش از این استخدام‌ها نیز دولت ما بسیار بزرگ 
و نیروی انسانی در دولت بسیار بیشتر از متوسط جهانی 
بود. در حال حاضر حــدود 8.5 میلیون نفر کارمند و 
بازنشسته حقوق‌بگیر دولت هســتند. اگر بُعد خانوار را 
نزدیک 4 در نظر بگیریم، حدود 34 میلیون نفر از طریق 
دولت معیشت خود را تأمین می‌کنند. این رقم در مقایسه 
با جمعیت ایران بسیاربسیار بالاست. ژاپن 110 میلیون نفر 
جمعیت دارد، اما همــه وظایف کیفی و پیچیده دولت 
بــا 300 هزار کارمند اداره می‌شــود؛ یعنی بــه ازای هر 
کارمنــد دولت در ژاپن 15 کارمند در ایران وجود دارد. 
اگر کیفیت خدمات ارائه‌شده در ایران و ژاپن را یکسان 
در نظر بگیریم که صدالبته این‌طور نیســت، با توجه به 
جمعیت ایران و ژاپن نــرخ بهره‌وری در بخش عمومی 

ما یک‌بیســتم ژاپن خواهد بود. بنا بر اطلاعات رسمی 
مــا در ایــران 405 هزار مدیر دولتی داریــم؛ یعنی تعداد 
مدیران دولتی ما از کل کارمندان دولتی در ژاپن بیشــتر 
است. شاید ژاپن یک نمونه حداکثری باشد، اما در این 
زمینه مــا در منطقه نیز وضعیت خوبی نداریم. دولت با 
چنین ســاختار و هزینه‌هایی که بــرای خود ایجاد کرده 
اســت، منابعی در اختیار ندارد که بتوانــد آن‌ها را برای 
بیمه‌های اجتماعی هزینه کند. در این ســاختار صلب، 
هزینه‌هــا افزایش می‌یابد و تحرک دولت کم می‌شــود. 
در این ســاختار دولت برای پرداخت حقوق هم مشکل 
دارد. در زمانی که درآمدهای نفتی هم کاهش می‌یابد 
دولت کســری بودجه پیدا می‌کند که روش‌های جبران 
این کســری در اقتصاد ما همواره تــورم‌زا و به زیان رفاه 

جامعه بوده است.
بحــث کوچک‌کــردن و البتــه چابک‌کردن 
دولت در ایران همیشه در بحث‌های نظری 
مورد اتفــاق بســیاری از اقتصاددانان بوده 
اســت؛ اما آیا این ســاختار متصلــب اجازه 

چنین تغییری را می‌دهد؟
این اتفاق باید بیفتد. ما 18 وزارتخانه، 911 مؤسسه ��

دولتی و 779 شــرکت دولتی داریم. اکثر کارهایی که 
شرکت دولتی در ایران انجام می‌دهد همان کاری است 
که بخش خصوصــی در دنیا انجام می‌دهد. زمانی که 
بخش خصوصی فعال می‌شــود، بهــره‌وری، خلاقیت 
و اشــتغال بالا می‌رود. زمانی کــه در مقابل این بخش 
خصوصی 779 شرکت دولتی برخوردار از انواع رانت و 
امتیاز قرار دارد، عملًا کاری از دست بخش خصوصی 

برنمی‌آید.
علاوه بــر این ما 72 نهاد غیردولتی و ســازمان زیر نظر 
رهبری را داریم که این 72 نهاد 595 مؤسســه و شرکت 
تحت پوشــش دارند. ممکن اســت یک نهــاد، تعداد 
محدودی کارمند داشــته باشــد، اما شــرکت‌هایی در 
زیرمجموعه خود دارد که این شرکت‌ها از امتیازات ویژه 
برخوردار هســتند و بخش خصوصی نمی‌تواند با آن‌ها 

رقابت کند.
ما در مجموع 3600 دســتگاه اجرایی و 250 هزار اداره 
کل و نهادهای اســتانی داریم که تشکیلات عریض و 

طویل، سنتی و ناکارآمدی دارند.
به نظر می‌رســد دولت باید در برنامه ششــم توسعه برای 
این ساختار فکر اساســی بکند. زمانی که بهره‌وری ما 
در بخش عمومی یک‌بیســتم ژاپن اســت، همین نکته 
به‌تنهایی لزوم بازنگری در ســاختار دولت را 

به‌خوبی نشان می‌دهد.
اگــر بخواهیــم اقدامــات ممکــن 
دولــت را بــرای افزایــش رفــاه در 
وضعیت کنونی، دســته‌بندی کنیم، 
شما کدام سیاســت‌ها را پیشنهاد 

می‌دهید؟
دولت برای افزایش رفاه، نخســت باید ��

سعی کند کســری بودجه خود را مدیریت 
کند و سیاست‌های تورم‌زا را بر مردم تحمیل 
نکنــد، دوم اینکــه دولت باید شــرایط کار 
و کارآفرینی را با حــذف قوانین و مقررات 
دست‌وپا گیر تســهیل کند. در حال حاضر 
قانون اســتخدامی در کشــور بیــش از 10 
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هزار صفحه اســت. ایــن یک مثال کوچک اســت و 
در حوزه‌های دیگر نیز انبوهــی از مقررات زائد و حتی 
بازدارنــده وجــود دارد. موضوع ســوم و مهم‌ترین آن، 
مبارزه با فساد و رانت است. 85 درصد از منابع موجود 
در کشور در دســت دولت، نهادهای عمومی و بدتر از 
همه شبکه‌های رانتی شبه‌دولتی است، اگر دولت رانت‌ها 
را از جامعه بردارد، زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند که جامعه 
به‌صورت خودجوش به ســمتی حرکت کنــد که رفاه 
افزایش یابد. درواقع منابع در کشــور ما در دایره‌ای قرار 
دارد که کارآفرینــان ما خارج از آن دایره قرارگرفته‌اند و 
همین امر باعث کاهش رشد، کاهش اشتغال و درنهایت 

کاهش رفاه شده است.
برای درک بهتر مســئله فســاد توجه کنید کــه ایران در 
شــاخص ادراک فساد رتبه 127 را در جهان دارد؛ یعنی 
تنها 39 کشور فاسدتر از ایران وجود دارد. این 39 کشور 
اکثراً دارای سیســتم سیاســی قومی و قبیله‌ای هستند و 

ساختار سیاسی بسیار متفاوت از ایران دارند.
این موارد با سیستم سالم اقتصادی منافات دارد و اجازه 
رشد نمی‌دهد. درنتیجه موانع بسیار مهمی برای رفاه در 

جامعه هستند.
بحــث  اقتصــادی  ادبیــات  در  بااین‌حــال 
دولت‌های رفاه مطرح اســت و دولت باید 
در کنــار وظایــف حداقلی خود کــه همان 
ایجاد بســتر برای رشــد بخش خصوصی و 
بازار اســت، بــه توزیــع عادلانه‌تــر درآمد و 

سیاست‌های تأمین اجتماعی توجه کند.
بله، اما دولت در کشور ما تجربه رشد و توسعه غرب ��

را نــدارد و نهادهایی که در اختیار دارد قابلیت‌های لازم 
برای ایجاد دولت رفاه را ندارند. موارد و شــاخص‌های 
ســاده‌ای را مثال زدم که بتوانیم بــر مبنای آن به‌صورت 
ملموس آســیب‌ها و موانع را شناسایی کنیم. توجه کنید 
که ما در ســال 2009 در شاخص ادراک فساد رتبه 168 
را داشــته‌ایم، هیچ کشوری با این ســطح از فساد، رفاه 
اجتماعی را تجربه نخواهد کــرد. بهترین رتبه ما نیز در 
ســال 2003 بوده که در جایگاه 87 جهان قرار داشتیم. 
در همین ســال‌ها تغییرات در وضعیت رفاهی جامعه نیز 
کاملًا مشخص است. وقتی دولت و اقتصاد ما در اجرای 
همین مسئولیت‌های ابتدایی مشکل دارد، صحبت‌کردن 
از دولت رفاه محلی ندارد. من در وضعیت کنونی انتظار 
ندارم دولت در حوزه رفاه کار ایجابی بزرگی انجام دهد، 
همین‌که دولت با سیاســت‌های ناهمگن و فعالیت‌های 

خود رفاه را کاهش ندهد، اقدام مهمی کرده است.
علاوه بر این در کشور ما بعضاً دیده می‌شود هر سازمانی 
تنها به دنبال دســتیابی به اهداف خود اســت و توجهی 
ندارد بــه اینکه عملکرد آن‌ها روی ســازمان‌های دیگر 
چــه اثری می‌گذارد. درنتیجه می‌بینیــم منابع زیادی به 
سازمان‌ها تزریق می‌شود، اما دستاوردهای سازمان‌ها در 
راستای اهداف کلان توســعه‌ای نیست و ممکن است 
یکدیگر را خنثی کنند. با این ســاختار و ســازمان‌دهی 
منابع در کشــور »حیف« می‌شــوند و از طریق فساد، 
منابع کشور »میل« می‌شوند. وقتی ما در همین وظایف 
معمول، از منابع به‌درستی استفاده نمی‌کنیم، در شرایط 
موجود جایی برای محول‌کردن وظایف اضافی بر دوش 

دولت باقی نمی‌ماند.
شــما بحث اصلاح ســاختار دولت، اصلاح 
نظام آموزشــی و بهبود سیاست‌های کلان 

افزایــش  بــرای  لازم  شــروط  به‌عنــوان  را 
رفاه جامعــه مطرح کردید. ایــن اصلاحات 
دســت‌کم یک برنامه میان‌مــدت نیاز دارد؛ 
اما شرایط اقتصاد ما مانند مریضی است که 
اگرچه بــرای بهبود آن بایــد برنامه درمانی 
بلندمدت ریخت، اما در کوتاه‌مدت هم نیاز 
اســت محل‌های خونریزی را پانسمان کرد 

تا مریض زنده بماند. در 
حوزه رفــاه آمارهایی که 
از تعــداد افــراد زیرخــط 
فقــر، حاشیه‌نشــینی، بزه 
و اعتیاد جسته‌ و گریخته 
به گوش می‌رســد نشان 
می‌دهد وضعیت در این 
اســت.  بحرانــی  حــوزه 
از طرفــی وزارت رفــاه و 
اجتماعی  تأمین  سازمان 
بــه  ســازمان  یــک  هــم 
بــا  ثروتمنــد  نســبت 
شــرکت‌های  مجموعــه 
بزرگ است. آیا نمی‌توان 
همین منابع محدود را به 
صورتی مدیریت کرد که 
سیاســت‌های رفاهی نیز 

در دستور کار باشد.
بزرگ‌ترین �� است،  درست 

کاری که دولت در کوتاه‌مدت 
می‌توانــد انجام دهــد افزایش کارایی در سیاســت‌های 
مرتبط با توزیع درآمد اســت. برای مثال، اقدام مؤثر در 
هدفمندکــردن یارانه‌ها منابع قابل‌توجهی را آزاد می‌کند 
که می‌توانــد در برنامه‌های مبارزه با فقر شــدید به کار 
گرفته شود. این برنامه‌ها تنها زمانی اثربخش خواهند بود 
که با مشــارکت خود جامعه هدف و در سطوح محلی 
منطبق با نیازهای پایه خدمات گیرندگان طراحی و اجرا 
شــوند. نمونه‌های متعــددی از ایــن برنامه‌ها به‌صورت 
پراکنده در ســطح کشــور پایلــوت و اجرا شــده‌اند و 
گزارش‌های عملکرد آن‌ها نتایج بسیار مطلوبی را نشان 
می‌دهند. اســتفاده از این تجارب موفق داخلی و جلب 
حمایت افراد خیر و ســازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای 
محلــی هــم هزینه‌های مســتقیم دولــت در برنامه‌های 
حمایتی را کاهش می‌دهد، هم پتانسیل سرمایه اجتماعی 
را در مهم‌ترین حوزه‌های کاربســتی آن افزایش می‌دهد 
و هم کارآیی و اثربخشی برنامه‌ها را بهبود می‌بخشد. در 
چنین شــرایطی پی خواهیم برد که مشکل اصلی ما در 
بخش حمایت‌های اجتماعی بسیار بیشتر از آنچه مربوط 
به کمبود منابع باشــد به مدیریــت و تخصیص منابع و 
ضعف‌های ساختاری بوروکراســی غالب در این حوزه 

مربوط می‌شود.
در مورد بخش دیگر پرســش شما باید یادآوری کنم که 
سیاست‌های تأمین اجتماعی در دو حوزه قرار می‌گیرند. 
یکی بحث حمایت‌های اجتماعی است که منابع آن‌ها، 
از منابع عمومی تأمین می‌شــود. حــوزه دوم مربوط به 
بیمه‌های اجتماعی اســت. منابع بیمه‌هــای اجتماعی، 
منابع مشــارکتی اســت و از اندوخته بیمه‌شدگان تأمین 
می‌شود و باید برای همان‌ها صرف شود. چون منابع در 
این دو حوزه ماهیت متفاوتی دارد باید برنامه‌های آن هم 

متفاوت باشد. سازمان تأمین اجتماعی به‌غلط به این نام 
مرسوم شده است. این سازمان درواقع سازمان بیمه‌های 
اجتماعــی مشــمولین قانون کار اســت و بایــد تنها به 
بیمه‌شدگان خود خدمات دهد. کار اشتباهی که دولت 
در ســال‌های گذشته کرد این بود که بخشی از تکالیف 
حمایتی خود را به دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشت 
و از آنجایی‌که شفافیت مالی در این حوزه وجود نداشت 
مشکلات بسیاری را ایجاد کرد. 
در حــال حاضر ســازمان تأمین 
اجتماعی مطالبات بزرگی بالغ بر 
150 هزار میلیارد تومان از دولت 
دارد )البته رقم مزبور تأیید نشده 
اســت( و دلیل آن هم تکالیفی 
اســت که دولــت به ایــن نهاد 
تکلیف کرده و سهم خود را از 

بابت آن نپرداخته است.
دولــت در چارچــوب اصل 20 
قانون اساســی تکالیفی دارد که 
بدون متولی رها شده‌اند چراکه 
بار مالــی زیــادی دارند. یکی 
از ایــن وظایف، تأمین مســکن 
اســت، امــا دولت چــون منابع 
محدود دارد نتوانسته کار زیادی 
انجام دهــد. علاوه بــر این در 
برنامه‌هایی هم که اجرا می‌کند 
کارآیی لازم را ندارد. دولت در 
گام اول به‌جای در دست‌گرفتن 
وظایف جدید بایــد کارآیی را در اجرای همین وظایفی 

که برعهده‌گرفته، افزایش دهد.
علاوه بــر این ما باید به اقدامات پیشــگیرانه بیشــتر از 
اقدامات حمایتی اهمیت بدهیم. تجربه دولت‌ها نشــان 
داده دولــت اغلب برنامه‌های پیشــگیرانه را رها کرده و 
دنبال برنامه‌های حمایتی اســت. فــرض کنید در یک 
سال دولت مخارج حمایتی خود را بالا ببرد، وقتی منابع 
محدود هستند یا باید از مخارج سایر حوزه‌ها کم کند یا 
دچار کسری بودجه می‌شود. بدون تعارف به اعتقاد من 
از آنجا که دولت جســارت و ظرفیت لازم برای کاهش 
هزینه‌هــا و حاکمیت اراده لازم برای مبارزه با فســاد را 
ندارند بخش مهمی از هزینه‌های دولت همچنان متورم 
باقی می‌مانند و کســری بودجه ایجاد می‌شود. راه‌های 
جبران این کســری بودجه نیز همان‌طور که گفته شد، 
در اقتصــاد ما همواره تــورم‌زا بوده‌انــد. درنتیجه بر اثر 
تورم افراد بیشــتری به زیرخط فقــر می‌روند؛ یعنی یک 
سیاســت حمایتی در عمل می‌تواند به ضد خود تبدیل 
شــود. نمونه این وضعیت را ما در سیاســت هدفمندی 
یارانه‌ها که در ظاهر یک سیاست حمایتی بود دیدیم. در 
بسیاری از کشورها اولویت دولت این است که با کنترل 
شــاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان اجازه ندهد افرادی 
که بالای خط فقر هستند به زیرخط فقر بروند و در گام 
بعدی دنبال بهبود معیشــت افراد زیرخط فقر می‌روند. 
در ایــن حوزه نیز چنان‌که گفتم اتکا به نیروهای مردمی 
و منابع مردمی اهمیت دارد. ما هر جا صادقانه به ســراغ 
مردم رفتیم، نتیجه گرفتیم. اگر دولت بتواند شــرایط را 
بــرای گروه‌های مردمی مهیا کند تــا در حوزه مبارزه با 
فقر در کنار دولت قرار گیرند، می‌تواند عملکرد بســیار 

بهتری داشته باشد.■

“ بزرگ‌ترين کاري که 
دولت در کوتاه‌مدت 
مي‌تواند انجام دهد 
افزايش کارايي در 

سياست‌هاي مرتبط با 
توزيع درآمد است. براي 

مثال، اقدام مؤثر در 
هدفمندکردن يارانه‌ها 

منابع قابل‌توجهي را آزاد 
مي‌کند که مي‌تواند در 
برنامه‌هاي مبارزه با فقر 
شديد به کار گرفته شود



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  10295

در آغاز و برای اینکه چشــم‌انداز بهتری نسبت به رفاه داشته باشیم، 
در مورد وضعیت معیشتی خانوارها توضیح دهید. بر اساس آمارها 
در حــال حاضر چه تعداد خانوار زیرخط فقر هســتند. چه تعداد در 

معرض فقر قرار دارند؟
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه‌ای را به لحاظ درآمد و هزینه به 10 رتبه تقسیم‌بندی ��

می‌کننــد و هریک از این رتبه‌ها را دهک می‌نامند. منظور از دهک اول، 10 درصد از 
خانوارهایی اســت که کمترین درآمد )هزینه( سالیانه را داشته‌اند. این دسته از خانوارها 
جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. دهک دهم 10 درصد از خانوارهایی را 

نشان می‌دهد که بیش‌ترین درآمد )هزینه( سالیانه را داشته‌اند.
در کشــور ما بیش از ۲۲ میلیون خانوار وجود دارد که وضعیت معیشتی بسیار متفاوتی 
دارند. بر اساس تقسیم‌بندی دهکی و مقایسه هزینه و درآمد دهک‌ها با خط فقر می‌توان 
یک چشــم‌انداز کلی از وضعیت معیشتی خانواده‌ها به دســت آورد. آمارهای موجود 
نشان می‌دهد سه دهک پایینی در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. دهک اول 2میلیون 
خانوار را شامل می‌شود که این افراد در فقر مطلق به سر می‌برند. دهک دوم فقر نسبی 
دارند و دهک سوم اقشــار آسیب‌پذیر هستند. این دهک هم تقریباً روی مرز فقر قرار 
دارند و در صورت نابسامانی‌های هرچند کوچک در اقتصاد، به زیرخط فقر می‌روند. 
درمجموع بیش از 7 میلیون خانوار در این سه دهک قرار دارند. دهک چهارم مربوط 
به کم‌درآمدهاســت، اما این گروه نســبت به متغیرهای کلان مانند تورم، آسیب‌پذیری 
کمتری از دهک ســوم دارند و کمتر در معرض خطر هستند. طبقه متوسط اقتصادی 
دهک‌های درآمدی پنج تا هشــت را شامل می‌شــوند و دهک‌های ۹ و ۱۰ پردرآمدها 

هستند.
آیا آماری مبنی بر اینکه کدام گروه‌های شــغلی در دهک‌های یک تا 

سه قرار دارند در دسترس است؟
طبق آخرین آمار مرکز آمار در سال ۹۳، متوسط سطح هزینه‌های یک خانوار حدود ��

24 میلیون تومان برآورد شده است؛ یعنی اگر خانواده‌ای درآمد 2 میلیون تومانی در ماه 
داشته باشد، می‌تواند به‌طور متوسط سطح هزینه‌های موردنیاز خود را با توجه به نرم‌های 
جامعه ما پوشــش دهد. در حال حاضر تقریباً بیشــترِ کســانی که در شمول قانون کار 
هستند، با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنند و اضافه‌کاری که دارند، نزدیک به همین 
عدد را دریافت می‌کنند. دهک‌های یک تا ســه بیشتر مربوط به خانواده‌هایی می‌شود 
که در بخش غیررسمی شاغل هستند. علاوه بر این خانواده‌های تحت سرپرستی زنان 

و خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها شغل دائم ندارند هم در این گروه‌ها قرار می‌گیرند.
 با این توصیف، وضعیت بازار کار و تغییراتی که در این حوزه صورت 
می‌گیرد تأثیرات مستقیم روی معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد 

و هر سیاســتی که در این حوزه اجرا می‌شــود، بایــد با توجه به این 
تأثیرگذاری باشد.

این تأثیرگذاری از دو جنبه اســت، نخست بازار کار غیررسمی موجود که اگرچه ��
فرد مشغول به کار است، اما درآمد حاصل از این کار ممکن است که نیازهای ابتدایی 
او را هم تأمین نکند و دوم بیکارانی که حتی در بازار کار غیررسمی هم موفق به یافتن 

شغل نشده‌اند. برای هر سیاستی باید به هر دو وجه توجه داشت.
برای پاســخ بهتر به این پرسش لازم است در ابتدا یک شرح کلی از وضعیت بازار کار 
داشته باشیم. بر اساس اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 عرضه نیروی 
کار بالغ بر 24.7 میلیون نفر و تقاضای کار 22 میلیون نفر بوده و درنتیجه حدود 2.7 
میلیون نفر بیکار )بر اساس تعریف مضییق بیکاری یعنی حتی از داشتن یک ساعت کار 
در هفته نیز محروم هستند( در کشور داریم. بر این اساس نرخ بیکاری برابر با 11 درصد 

و نرخ مشارکت معادل با 38.2 درصد است.
این اعداد به ما نشــان می‌دهد که وضعیت بیکاری در کشــور جدی اســت؛ اما باید 
توجه داشــت که ماهیت این بیکاری هم مهم اســت. بخش مهمی از جمعیت بیکار 
کشور، تحصیلات دانشگاهی دارند و در آینده نیز با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان، 
افراد بیشــتری به این بخش از بیکاران اضافه خواهند شد؛ بنابراین هر راه‌حلی که برای 
بــازار کار در نظر گرفته می‌شــود باید این موضوع را هــم در نظر بگیرد. این جمعیت 
تحصیل‌کرده درعین‌حال که می‌تواند یک فرصت برای بازار کار باشد می‌تواند به یک 

تهدید همه‌جانبه تبدیل شود و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه بسیار اهمیت دارد.
پیــش از اینکه وارد بحث سیاســت‌گذاری شــویم، به نظر شــما چه 

عواملی باعث شده که امروز با این سیل بیکاری روبه‌رو باشیم؟
عوامــل متعددی باعث این وضعیت شــده اســت. در دهه 60 سیاســت افزایش ��

جمعیت در کشــور وجود داشــت و در نتیجه آن امروز یک جمعیت 36 میلیون نفری 
زیر 25 ســال در کشــور وجود دارد. علاوه بر این مهاجرت از روســتاها به شهرها نیز 
باعث‌ شــده اســت یک دوگانگی بین توزیع منابع طبیعی و تمرکز منابع انسانی داشته 
باشــیم و مناطقی که مهاجرپذیر بوده‌اند امروز توانایی لازم برای ایجاد اشتغال به‌تناسب 
میزان مهاجرت‌های انجام‌شده ندارند. همچنین در گذشته، زنان در فعالیت اقتصادی 
مشاركت چندانی نداشتند، اما به دلیل تحولات نظام آموزشی از یکسو و ضرورت دو فرد 
شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، مشارکت زنان افزایش‌یافته و بازار 
کار كشــور در آینده با عرضه نیروی كار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد 
شد. علاوه بر این در چند سال اخیر رشد تولید در کشور کمتر از میزان برنامه‌ریزی شده 
بوده و حتی ســال‌هایی رشد منفی داشتیم در تجارت خارجی نیز سیاست‌های مناسبی 
اجرا نشد و واردات بی‌رویه صنایع داخلی را با مشکل مواجه کرد. در کنار این به دلیل 

افزایش اشتغال با حمایت از بخش خصوصی
گفت‌وگو با حسن طایی

دولت برای رکود فکری کند. این جمله‌ای است که امروز از زبان بسیاری از مردم می‌شنویم؛ البته تنها 
مردم این انتقاد را مطرح نمی‌کنند، بســیاری از کارشناسان و تولیدگران نیز معتقدند اتکای دولت به 
کاهش تورم در شرایطی که ما از اساس درگیر پدیده دووجهی رکود تورمی بوده‌ایم، صحیح نیست و باید 
هم‌زمان برای اشتغال نیز سیاست‌هایی اندیشید. همین انتقادات بهانه‌ای بود برای آنکه با دکتر حسن 
طایی به گفت‌وگو بنشــینیم. وی در دولت یازدهم معاونت اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را بر عهده داشــت که البته از این ســمت استعفا داد. به اعتقاد این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، 
برای حل مشــکل اشتغال باید در وهله اول چارچوب حکومت به این نتیجه برسد که چالش اصلی در 
آینده نزدیک، بحران بیکاری اســت. وی کارآفرینی و نزدیک‌کردن دانش‌آموختگان دانشگاهی به بازار 
کار را یکی از راه‌های کاهش بیکاری می‌داند و معتقد است برای این هدف در کوتاه‌مدت می‌توان برخی 

قوانین مانند قانون کار به‌ویژه موضوع حداقل دستمزد را برای این گروه از کارجویان، منعطف‌تر کرد.
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بی‌ثباتی که در اقتصاد ایجاد شــد، فعالیت‌های نامولد و 
سوداگرانه شــیوع پیدا کرد. همه این موارد در کنار هم 
باعث شد که جمعیت بیکاران انباشته شود و ما امروز با 

این میزان بیکاری روبه‌رو باشیم.
 توجه داشــته باشیم که اشــتغال تابع تولید است و تولید 
معلــول روابط کلان اقتصادی و نظام سیاســت‌گذاری 
است. بر اساس سند چشــم‌انداز قرار بود طی سال‌های 
1384 تا 1391 نرخ رشــد تجمعی تولید در کشــور 85 
درصد باشد اما کشور با رشد 29 درصدی تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایه روبه‌رو بوده است. این کسری رشد 
56 درصدی تولید ناخالص داخلی یکی از علل بیکاری 
میلیونی در کشــور اســت. علاوه بر این ســطح تولید 
ناخالص داخلی ســال 1391 به قیمت ثابت سال 1376 
حدود 527 هــزار و 397 میلیارد ریال بود این در حالی 
است که طبق برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز تولید در 
این سال باید به 759 هزار و 675 میلیارد ریال می‌رسید. 
این تفاوت در هدف و عملکرد زمینه‌ســاز شکل‌گیری 

جمعیت بیکار میلیونی در کشور بوده است.
در چنیــن شــرایطی و بــا توجــه بــه اینکــه 
اشــاره کردیــد بخــش مهمــی از بیــکاران 
بــه  مربــوط  آینــده،  در  بیــکاری  و  فعلــی 
افــراد تحصیل‌کرده کشــور اســت، راه‌حل 
اشــتغال‌زایی کجاســت؟ در گذشــته بــازار 
کار نیــروی تحصیل‌کرده در ایــران، بخش 
عمومی بوده اســت. آیا هنوز هم می‌توان 

به این بخش برای ایجاد اشتغال تکیه کرد؟
امــروز دیگر اتکا بــه بخش عمومی بــرای ایجاد ��

اشتغال، قابل‌قبول نیست. دولت نه بودجه لازم برای این 
کار را دارد و نه ظرفیت آن را. برای ایجاد اشتغال باید به 
بخش خصوصی و تعاونی توجه شود؛ اما بدیهی است این 
کار تنها با شعاردادن محقق نخواهد شد. گام نخست در 
این مسیر آن است که تشخیص دهیم تاکنون چه عواملی 
باعث شــده بخش خصوصی نتواند جایگاه خود را در 
اقتصاد کشــور پیدا کند. تحقیقات مختلف در کشور 
در این زمینه انجام‌شده اســت. به نظر می‌رسد یکی از 
مهم‌ترین نیازهای بخش خصوصی در این زمینه، تثبیت 
حقوق مالکیت است. تأمین امنیت همه‌جانبه، تضمین 
آزادی ورود و خــروج منابع تولیــد و كاهش هزینه‌های 
مبادلــه از دیگر پیش‌زمینه‌های موردنیاز برای فعال‌کردن 
بخش خصوصی اســت. برای رســیدن به این اهداف 
لازم است در اداره بخش عمومی تحولات جدی ایجاد 
شــود. علاوه بر این عاملان اقتصــادی به رفتاری که از 
ســوی دولت و به‌طور کل حاکمیت، می‌بینند، واکنش 
نشان می‌دهند. اگر شــرایط سیاسی باثبات باشد، تنش 
در کشور وجود نداشــته باشد، اعتصابات و اغتشاش‌ها 
به حداقل برسند، درواقع این پیام را می‌رساند که شرایط 
برای کار و فعالیت فراهم است؛ اما در شرایط بی‌ثبات، 
هیچ تولیدی شکل نمی‌گیرد. درنتیجه اگر بخواهم این 
بحث را جمع‌بنــدی کنم باید بگویم امروز دیگر بخش 
عمومی نمی‌تواند وظیفه اشتغال‌زایی را به‌صورت مستقیم 
بــه عهده بگیــرد، باید شــرایط را مهیا کنــد که بخش 

خصوصی و تعاونی در این زمینه فعال شوند.
شــما تأکید می‌کنیــد که برای حل مشــکل 
اشــتغال راهی جز تکیــه بر بخش خصوصی 
وجــود نــدارد، امــا آمــار مربوط بــه نیروی 
کار بخــش خصوصی نشــان می‌دهد افراد 
تحصیل‌کــرده به‌نــدرت جــذب این بخش 
می‌شوند. گویا بخش خصوصی به این نتیجه 

رســیده که برای مانــدن در عرصــه اقتصاد 
نیازی به تحصیــات آکادمیک ندارد. با این 
وصــف چگونه می‌توان بخــش خصوصی را 

ترغیب کرد که این نیروها را به کار بگیرد؟
بخشــی از این مشــکل به سیســتم آموزشــی ما ��

بازمی‌گردد. شــناخت انتظارات بخــش خصوصی از 
دانش‌آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشــی كه در 
آینده انتظار می‌رود در بازار كار اصلی‌ترین نقش را ایفا 
كند، برای دانش‌آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار 
ضروری است. دانش‌آموختگان آموزش عالی برای اینكه 
بتوانند در بازار كار با هزینه‌های جستجوی كمتری مواجه 
باشند، می‌باید به شایستگی‌ها و مهارت‌های كانونی مورد 
انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ ازجمله مهم‌ترین این 
شایستگی‌ها، توانایی »ارزش‌آفرینی و خلق فرصت‌های 

جدید« درون بنگاه‌های اقتصادی است.
ایــن موضوع اما یک وجــه دیگر هــم دارد و آن ایجاد 
شرایطی در اقتصاد کشور است که در آن بنگاه‌ها به این 
نتیجه برســند که برای باقی‌ماندن در عرصه باید رقابت 
کنند و این رقابت از طریق اتکا به دانش ممکن خواهد 
بود. هرگاه شــرایطی در اقتصاد به وجود آید كه بنگاه‌ها 
با اســتفاده از امتیازهای مالــی،‌ تجاری و گمركی كه به 
دســت می‌آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است 
كه به ســراغ خلــق ارزش و فرصت‌های جدید از طریق 
شــیوه‌های نوآوری تولید و به‌کارگیری دانش و فنّاوری 
نمی‌روند و پیوســته در جســت‌وجوی کسب امتیازها و 
ویژه‌خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند؛ اما اگر این 
امتیازها و رانت‌ها برداشته شود برای ادامه فعالیت باید به 

سراغ دانایی رفت.
مــواردی کــه اشــاره داریــد ماننــد اصلاح 
کار  بــازار  اصــاح  یــا  آموزشــی  سیســتم 
در  هســتند.  بلندمــدت  برنامه‌هــای 
کوتاه‌مــدت چه چــاره‌ای برای ایــن میزان 

بیکاری می‌توان اندیشید؟
به اعتقاد من برای حل مشــکل بیکاری برای یک ��

دوره کوتاه اشــکالی ندارد که برای تــازه‌واردان به بازار 
کار حداقل دستمزد هم رعایت نشود و آن‌ها یک دوره 
آزمایشی تحت آموزش قرار گیرند. بیکاران ما اگر برای 
دوره‌ای به‌طور آزمایشی تحت عنوان کارورزی وارد بازار 
کار شوند راحت‌تر می‌توانند برای خود شغل‌های پایدار 
با درآمدهای مناسب پیدا کنند. در نظر داشته باشید که 
ما برای حل مشکل بیکاری نیاز داریم سالانه یک‌میلیون 
شغل ایجاد کنیم. با توجه به ساختار بنگاه‌ها در کشور، 
می‌دانیم اکثریت بنگاه‌های ما زیر 10 نفر کارکن هستند. 
درنتیجــه اگر فرض شــود که حــدود 900 هزار نفر هم 
از آن‌هــا وارد بنگاه‌های موجود شــوند- که البته خیلی 
خوش‌بینانه اســت- باز حداقل ســالانه به 10 هزار مدیر 
و کارآفریــن نیاز داریم که کســب و کاری راه‌اندازی 
کنند و هریک چند نفر را استخدام کنند تا بازار کار به 
تعادل نزدیک شــود. این 10 هزار نفر باید آموزش لازم را 
دیده باشند و آمادگی کارآفرینی داشته باشند. این دوره 
کارورزی که درواقع دوره آموزشی کار است حتی اگر 
دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد برای آن تعیین شود، 
می‌تواند دوران تجربی خوبی باشد و تحصیل‌کردگان ما 

را برای ایفای نقش مدیریت و کارآفرینی مهیا کند.
در ایــن طــرح این پیش‌فرض وجــود دارد 
کــه مشــکل کارآفرینــی در کشــور مــا تنها 
نبود کارآفرینان اســت؛ اما مشــکل فراتر از 

این‌هاســت. افراد بســیاری هســتند که در 
همین شرایط هم کاری ایجاد کرده‌اند، اما 
عوامل دیگــر که به آن اشــاره کردید مانند 
قوانیــن و مقررات بیش از انــدازه یا رقبایی 
که از امتیازهای خــاص برخوردار بوده‌اند 
و البتــه کمبود منابع مالی، مانعی بر ســر راه 
ادامه کار شده‌اند و درنهایت کارها متوقف 

شده‌اند.
بلــه ایــن طرح بایــد همه‌جانبــه باشــد و اصلاح ��

سیاســت‌های اعتباری را هم در کنار آن داشــته باشیم. 
شناســایی روش‌هــا و شــیوه‌های جدیــد تأمیــن مالی 
به‌گونه‌ای كه بتوان از پتانســیل نیروی كار جوان كشور 
در بــازار كار آینده اســتفاده کرد بســیار اهمیت دارد. 
جوانان تحصیل‌کرده، كارآفرینان بالقوه كشور هستند كه 
در صورت توجه دولت به نهادهای پشــتیبان كارآفرینی 
ازجمله آموزش، مشاوره و شیوه‌های مناسب تأمین مالی 
فعالیت‌های كارآفرینانه به‌خوبــی از عهده ایجاد تقاضا 
در بــازار كار و ارزش‌آفرینــی بر خواهنــد آمد؛ اما لازم 
است جوانان نیز دوره‌هایی را برای کارآموزی بگذرانند 
تــا بتوانند توانایی‌های خود را منطبق با نیازهای بازار کار 
کنند. خیلی مناسب بود که این کار در دانشگاه‌ها انجام 
می‌شــد، اما امروز که ایــن آموزش‌ها دیده نشــده باید 
دنبال راه جایگزین بود تا در کوتاه‌مدت بخشــی از این 

مشکلات حل‌شده و از حجم بیکاران کاسته شود.
آیا دولت در این راستا قدم برداشته است؟

به اعتقاد من دولت بیشتر تمرکز خود را روی مسئله ��
کنترل تورم و رفاه گذاشــته اســت و اشتغال و بیکاری 
هنوز برای دولت اولویت ندارد. شــرط لازم برای بهبود 
بازار کار ضرورت ایجاد اجماع در مورد معضل بیکاری 
اســت و اصولًا اگر معتقدیم بحران بیکاری مهم‌ترین و 
خطرناک‌تریــن بحران اقتصادی-سیاســی و اجتماعی 
جامعه ایران در ســال‌های آینده است، باید در رتبه‌بندی 
اهداف ملی، »حل چالش بیکاری« به عنوان اولویت اول 
نظام سیاسی )کلیه قوای کشور( باشد و همه سیاست‌ها 
و برنامه‌های دیگر بر اساس اقتضائات این هدف،‌ تنظیم 
شوند. در غیر این صورت برگزیدن اهداف متعدد و گاه 
متضاد از سوی قوای مختلف، توانایی کلی سیستم برای 
حل مســئله بیکاری را مختل می‌کند. با این حال هنوز 
این اهمیت درک نشده و حل چالش بیکاری در مراتب 

بعدی اولویت‌های دولت قرار دارد.
علاوه بر همه این موارد به نظر من لازم است که كشور ما 
مانند تمامی جوامع توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، زمینه‌های 
پیدایش بخش سوم )Third sector(  در جامعه را فراهم 
كند. موضــوع کار داوطلبانه و حتی کار رایگان نیز در 
این بخش طبقه‌بندی می‌شوند. بخش سوم، گونه‌ای از 
فعالیت‌های اجتماعی توسط آحاد مردم است كه طیف 
وســیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم 
و تربیت، مذهب، وكالت و هنر را در شــامل می‌شــود. 
این بخش، مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی 
را به عهــده می‌گیرد و خدماتی را انجام می‌دهد كه دو 
بخش دیگر تمایل چندانی به آن‌ها ندارند. بدیهی است 
عملكرد این بخش بر حســب شــیوه‌های سنجش نظام 
اقتصادی متعارف ارزیابی نمی‌شــود، معیارهای اقتصاد 
اجتماعــی ـ كه نتایــج اجتماعی را با منافــع اقتصادی 
غیرمستقیم در هم می‌آمیزد ـ ملاك‌های تعیین‌کننده‌اند. 
در شــرایطی که بیکاری و فقر تعداد زیادی از خانوارها 
را دچار مشکل کرده است، این بخش می‌تواند کمک 

زیادی برای عبور از شرایط بحرانی باشد.■
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آسیب‌شناسی
تهــران زمانــی منطقه کوچک خــوش آب و هوایی با 
جمعیتی حدود 20 هزار نفر در شــمال ملک ری بود. 
تهران با روستاهای کوهستانی و کوچه‌باغ‌های افسانه‌ای 
و تفرجگاه‌های طبیعی و نهرهایی که در آن آب گوارا با 
صدای دلنشین در کوهسارها جریان داشت موردپسند 
آغامحمدخان واقع شــد و او تهران را به‌عنوان پایتخت 
خود انتخاب کرد. بر اساس آنچه در تاریخ و احادیث 
مذهبی آمده اســت، به‌مراتب شــهرت شهرری بیشتر 
از تهران بــود. مردانی بزرگ در آن بــه دنیا آمده‌اند و 
مشــاهیری در آن دفن شــده‌اند. شــاه قاجــار و حتی 
مردمــان دوراندیش آن زمان هرگز تصــور نمی‌کردند 
روزی این منطقه به یکی از آلوده‌ترین کلانشــهرهای 
بی‌هویت و سبک معماری جهان تبدیل شود. دیگر از 
هوای معتدل دامنه کوه‌های البرز خبری نیســت؛ و از 
آن چشمه‌های جوشان، قنات‌هایی با آب گوارا، نهرها 
و جویبارهایی که در کوچه‌های مناطق کن، شــمیران 
و ده‌ونک، درکه، فرحزاد و اقدســیه که جاری بوده و 
درختان و باغ‌ها را سیراب می‌کرده و به طبیعت طراوت 
می‌بخشیدند اثری باقی نمانده است. از هوای نشاط‌آور 
پاک و سبک کوهستانی خبری نیست و دیگر درختان 
زیبای باغ‌ها و کوه‌ســارها اکسیژن تازه را برای ساکنین 
و گردشــگران تأمین نمی‌کنند. اکنون به‌جای درختان 
ســر به فلک کشــیده و ســبزه‌زارهای مولد اکسیژن، 
برج‌های مســکونی و تجاری بلند در همان کوچه‌های 
باریک با ســاختار روستایی گذشته جا خوش کرده‌اند 
و ســنگینی هوا تنفس انســان و جانــوران را زجرآور و 
آزاردهنده کرده است. کوچه‌باغ‌های مفرح قدیم همه 
مناطق تهران جــای خود را بــه بزرگراه‌های عریض و 
طویل )شــرقی-غربی و شمالی-جنوبی( و اتوبان‌های 
شــش‌بانده )یک طبقه و دوطبقه( و تونل‌های شــهری 
در هــم تنیده داده‌اند. ولی بااین‌حــال عبور و مرور در 
این شــهر هنوز هم به‌شــدت مختل است و مردم شهر 
ساعت‌های عمر خود را به‌جای فعالیت مفید یا زندگی 
آرام بــا خانواده در ترافیــک صبحگاهی و عصرگاهی 
در همیــن بزرگراه‌هــای چهاربانده تلــف می‌کنند. به 
دلیل انبوه وسایل نقلیه موتوری گاه سرعت جابه‌جایی 
مــردم در محیطی کاملًا آلوده و اســترس‌زا به کمتر از 
20 کیلومتر در ساعت تقلیل یافته است. در اتوبان‌های 
چهــار بانده اغلب بیش از شــش اتومبیل لابه‌لای هم 

و با فواصل چند ســانتیمتری از هم با دنده‌ســنگین مســیری را که در شرایط عادی 
بایستی در 5 دقیقه طی کنند با ترمزها و حرکت‌های متوالی بیش از یک ساعت طی 
می‌کنند و با اعصابی خسته ناشی از تنفس هوای سنگین و آلوده به انواع آلاینده‌های 
مضر و اکسیژن رقیق‌شده به مقصد می‌رسند. اتوبان‌های عریض و طویل گویا فلسفه 
وجودی خود را از دست داده‌اند و به‌جای امکان حرکت سریع و بدون مانع بیشتر به 
پارکینگ‌های متحرک )خزنده( و آلوده‌کننده تبدیل شــده‌اند. 40 سال پیش یکی از 
خبرنگاران خارجی تصویری از یکی از خیابان‌های شمالی-جنوبی تهران را )احتمالًا 
خیابان سعدی( چاپ کرده و زیر آن حرکت اتومبیل‌ها در سرازیری این خیابان را به 
جاری‌شــدن ســیل گونه و مخرب آهن‌قراضه‌های دودزا تشبیه کرده بود که به شکل 
یک بهمن سراشــیبی دامنه البرز را همراه با آلودگی صوتی به سمت پایین می‌خزند. 
متأسفانه اکنون نه‌تنها وضع بهتر نشده است، اکثر خیابان‌ها و حتی برخی کوچه‌های 
باریک شــرقی-غربی هم به حرکت خزنده این آلاینده‌های نابودکننده محیط‌زیست 

تبدیل‌شده‌اند و دور نمای مثبتی هم برای اصلاح آن دیده نمی‌شود.
هــرروزه از یکســو بر تعــداد اتومبیل و موتورســیکلت‌های اغلب غیراســتاندارد، با 
فنّــاوری قدیمی، پرمصرف و مولد انــواع ترکیبات مضر افزوده شــده و در کنار آن 
بر تعداد دودکش موتورخانه ســاختمان‌های تجاری و مســکونی غالباً تنظیم‌نشده و 
نابودکننــده اکســیژن تنفســی و مولد گازهای خطرنــاک بی‌رویه افزوده می‌شــود؛ 
از ســوی دیگر با نابودی فضای ســبز و ســبزینه‌ها، قطع درختان باغ‌ها و باغچه‌ها از 
قدرت بازسازی اکسیژن تنفسی )سوخته شــده در بخاری و سیلندر موتورها( کاسته 
می‌شــود؛ یعنی هم‌زمان با افزایش بی‌رویه میزان آلاینده‌های زیســت‌محیطی در اثر 
مصرف هیدروکربن‌های فســیلی میزان مصرف اکسیژن افزایش‌یافته و از طرفی دیگر 
با تبدیل باغ‌ها و فضاهای ســبز به خیابان‌ها و اتوبان چندبانده وســیع شهری از میزان 
بازتولید اکســیژن تنفســی ساکنین کاســته می‌شــود. نمونه آن قطع درختان جنگل 
دست‌ساز لویزان اســت که در گذشته نه‌چندان دور توسط مردان دوراندیش به‌منزله 
شش تنفســی شهر ایجادشده بود. حدود 8000 درخت کهن این جنگل برای توسعه 
ترافیک خصوصی در بزرگراه شــهید زین‌الدین قطع شد، به عبارتی با بریدن قطعه‌ای 
از شــش تنفسی شهر 8000 کارخانه اکسیژن‌ساز نابودشــده و از میزان تولید اکسیژن 
تنفسی یک‌ساله 4000 انسان کاسته شد. با توسعه راه‌ها و قطع این درختان شکاف بین 
مصرف اکسیژن در اتومبیل‌های غالباً تک‌سرنشین و بازتولید آن توسط فتوسنتز گیاهی 
هر روزه عمیق‌تر می‌شود و این حلقه معیوبی است که اگر به‌زودی پیش‌گیری نشود، 
بر اســاس برآورد کارشناســان، دیر یا زود )اما قطعی(، به فاجعه زیست‌محیطی تبدیل 
خواهد شــد؛ یعنی اکسیژن هوا به‌قدری رقیق خواهد شد که تهرانی‌ها هم مانند مردم 

چین کپسول هوای پاک کوه‌های راکی1 را برای تنفس خود از امریکا وارد کنند.
ترکیبات گازهای ســنگین و مضر همراه با دوده‌های غلیظ روی ســقف شهر آن‌قدر 
گســترش‌یافته کــه از ارتفاعــات اطراف )داخــل هواپیما( به مانند چادری ســیاه به 
وســعت حدود 700 کیلومترمربع طاق گنبدی شــکلی از انواع آلاینده‌ها روی شهر 
کشــیده شــده و بدون ابزار تشخیصی به‌وضوح قابل رؤیت اســت. در زیر این چتر 
ســیاه )ســیاه‌چادر( انواع آلاینده‌های ســنگین و ذرات معلق ریز و درشــت )حتی 
کوچک‌تر از 2.5 میکرونی( و هیدروکربن‌های ســوخته نشــده و دوده ســیاه هوای 
تنفســی شهر را به‌شــدت ســنگین کرده اســت. از اگزوز چندین میلیون اتومبیل و 

تهران؛ کلانشهری در شمال ملک ری!

رسول اژئیان
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موتورسیکلت‌های غیراســتاندارد و کاربراتوری حدود 
 CO،NO،CO2 50 نــوع ترکیبــات شــیمیایی ماننــد
و NO2 خــارج می‌شــوند که 43 نوع آن‌هــا مضر و یا 
خطرناک‌اند؛ و از ســوخت‌های استخراج‌شده از نفت 
و گازترش )حاوی گوگرد( گازهای خطرناک دیگری 
ماننــد SO ،SO2 ،SH2 و از »بنزین‌های پتروشــیمی« 
که مقدار هیدروکربن‌های حلقوی و بنزن آن‌ها بســیار 
بیشــتر از حد مجاز بود، ترکیبات مضر و ســرطان‌زای 
دیگری به زیر این چتر بسته هوای تهران وارد می‌شود؛ 
اما علاوه بر غیراستانداردبودن سوخت وسایل موتوری، 
از دودکش موتورخانه‌ها و بخاری‌های ســاختمان‌های 
اداری، تجــاری و مســکونی نیز به دلیــل تنظیم‌نبودن 
آن‌ها آلاینده‌های زیادتری به زیر چادر بسته بالای شهر 
تهران )ســیاه‌چادر( دمیده شده و احتمال وارونگی هوا 
را افزایش می‌دهد. میزان اکسیژن هوا در اثر سوختن با 
این هیدروکربن‌ها کاهش‌یافته و در اثر کمبود اکسیژن 
عمل احتراق در پیستون موتورها یا سوختن در مشعل‌ها 
به‌طور ناقص انجام می‌شــود که حاصل آن بازده پایین 
 CO حامل‌هــای انرژی و تولید بیشــتر گاز خفه‌کننده
)قاتل نامرئی( اســت کــه به گفته کارشناســان مقدار 
کــم آن‌هم خطــر آســیب‌های عصبی و جســمی را 
افزایش می‌دهد. بنا بر گزارش مســئولان بهداشــت و 
محیط زیســت بســیاری از گازهای خروجی از اگزوز 
موتورهای درون‌ســوز می‌تواند عوارض تنفســی، قلبی 
عروقی، افســردگی، ســرطان و حتی اوتیسم را افزایش 
دهد. لازم به تذکر است که هیچ‌کدام از سوخت‌های 
فســیلی مطلقاً پــاک و بدون آلاینده زیســت‌محیطی 
نیســتند. مثلًا حاصل ســوختن گاز متــان که به‌عنوان 
پاک‌تریــن هیدروکربن نامیده می‌شــود، با اکســیژن2 
گازهای گلخانه‌ای اســت که هر دو از عوامل مؤثر در 
گرم‌شدن محیط‌زیست هســتند. لذا اگر هم از اگزوز 
وســایل نقلیه موتــوری و دودکــش موتورخانه‌ها فقط 
گازهــای گلخانه‌ای بــه زیر این چتــر آلودگی دمیده 
شــود، باعث افزایش دما و ذوب‌شــدن زودرس برف 
زمستانی احتمالی در سلسله جبال البرز و کم‌آبی تهران 
در تابســتان می‌شــود؛ و این اتفاق تنها در اتومبیل‌های 
کاربراتوری نمی‌افتد. مشــعل‌های کاملًا تنظیم‌شــده 
خانگــی و اتومبیل‌هــای انژکتوری بی‌ضرر نیســتند. 
بدین طریق دیگر نمی‌توان طبق نثر شــیخ اجل سعدی 
علیه‌الرحمه گفت: »هر نفســی که )در این شهر( فرو 

می‌رود ممد حیات است«
امــروزه نه‌تنهــا نهرهــا و قنات‌هــای تهران 
تــا 15   10 کفــاف آب شــرب جمعیــت 
میلیونی)یک‌پنجم جمعیت کشــور( شــهر 
تشــنه تهران را نمی‌دهند. بــا وجود بلعیدن 
سهم‌آبه مناطق دیگر )به عبارتی غارت حقآبه 
دیگران( شــهر تهران بازهم ســیرابی ندارد. 
آب رودخانه‌هــای کــرج، لار و جاجرود با 
بستن سدهایی به سمت تهران منحرف‌شده 
و همــراه بــا برداشــت بی‌رویــه از ذخایــر 
آب‌های شــیرین زیرزمینــی مخازن مطمئنه 
آب شهر به‌سرعت تخلیه‌شده و به‌جای آن‌ها 
حفره‌های خالی باقــی می‌ماند که با ریزش 
آن‌ها زمین دشــت‌ها هم دائماً نشست کرده 
و خطراتی را به همراه دارد. اگر هم شــرایط 

پرآبــی در تهران بــروز کند به دلیل ریــزش حفره‌ها و 
آب‌انبارهای طبیعی زیرزمینی، این مخازن دیگر قادر به 
جذب و ذخیره‌سازی آب نخواهند بود؛ و این رحمت 

الهی گاه به سیل ویران‌گر تبدیل می‌شود.
تهران اکنون به شــهری غیرمولد تبدیل‌شــده است که 
برای ادامه و اســتمرار حیاتش به واردات تمام نیازهای 
زندگی روزمره خود مانند آب شرب، هوای تنفسی )که 
با وزش باد از غرب تهران تأمین می‌شود( و مواد غذایی 
وابســته است. اگر یک روز باد غربی شرقی قطع شود، 
ســنگینی هوا تنفس ساکنین را مشــکل می‌کند. اگر 
جریان آب و کامیون‌های غذا و ســوخت قطع شوند، 
اگر پسماندها به خارج شــهر انتقال نیابند، توازن شهر 
به هــم خواهد خورد. اگر برای تقاضای نزولات جوی 
نماز باران توصیه‌ شــده است، اما برای وزش باد دعایی 
و نمازی توصیه نشــده اســت )نگارنده از آن بی‌خبر 
اســت(. شــاید بدین خاطر باشــد که مقررشده خود 
مردم شــهر باید مراقب آلودگی هــوای محیط زندگی 
خود بــوده و در بی‌خطرکردن آلودگی‌ها و بازســازی 
اکسیژن تنفسی با گسترش فضای‌های سبز کوشا باشند 
و عدالــت ایجاب می‌کند که هوای آلــوده خود را به 
محیط زندگی همسایه‌ها ندمند. شاید بدین خاطر است 
که هم در ســنن باســتانی و در آیین آسمانی ما توصیه 
اکید به توســعه جنگل‌ها و حفاظت از درختان شــده 

است.
امــروز نبود تــوازن بین پاک‌ســازی محیط‌زیســت و 
تولید آلاینده‌ها تنها معضل کلان‌شــهر تهران نیســت، 
ایــن عارضه گریبان‌گیر همه مردم دنیا شــده اســت؛ 
یعنی با انقلاب صنعتی و تشــدید اســتفاده بی‌رویه از 
هیدروکربن‌های فســیلی برای دستیابی به زندگی مدرن 
صنعتی که مواهب زیادی هم برای بشــر داشته است، 
با کاهش درختان و ســبزیه‌ها از میزان بازتولید اکسیژن 
توسط فتوســنتز گیاهان کاسته شــده و بر میزان تولید 
گازهای گلخانه‌ای CO2 یا دیگر آلاینده‌ها افزوده‌شده 
است یعنی بیلان اکسیژن تنفسی دنیا هرروز از روز قبل 
منفی‌تــر و بیلان گاز گلخانه CO2 مثبت‌تر می‌شــود و 
این منحصر به تهران و دیگر کلانشهرهای ایران نیست. 
مثــاً بــا از دســت‌رفتن 2.5 میلیــون کیلومترمربع از 
جنگل‌هــای بارانی دنیا )در اثر آزمندی بشــر( بازتولید 
اکســیژن ازیک‌طرف کاهش‌یافته و در مقابل با توسعه 
راه‌ســازی درون جنگل آماوزن )ترانس آماوزن( میزان 
تولید CO2 رو به افزایش است. با قطع درختان متراکم 

با برگ‌های فشــرده و در هم تنیده این شــش تنفســی 
ســبز مولد اکسیژن دنیا متلاشی ‌شــده است و کمبود 
اکســیژن کره خاکی را به تنگــی نفس و مرگ تهدید 
خواهــد کرد. با توجه به اینکه هر درخت با فوتوســنتز 
خود به‌طور متوسط اکســیژن تنفسی 6 ماه یک انسان 
را بازســازی می‌کند، با قطع انبوهی از درختان جنگلی 
و فضاهای سبز یعنی نابودی عوامل تولیدکننده اکسیژن 
و بــا افزایش میزان ســوختن هیدروکربن‌ها در موتورها 
و بخاری‌ها معلوم نیســت چه زمانــی آخرین مولکول 
اکسیژن باقیمانده کره خاکی هم مصرف‌شده و حیات 
انسان، نبات و جانور خاموش خواهد شد؛ البته با روند 

فعلی دور نمای خوبی در انتظار نیست!
امــروزه هوای تهران و تعداد زیادی از مناطق صنعتی و 
مســکونی دنیا به‌قدری آلوده شده است که برخلاف 
نثر شــیخ اجــل و با پوزش از ســعدی بزرگ وضعیت 
هوای تنفســی را می‌توان چنیــن توصیف کرد: »چون 
فرو مــی‌رود )در اثر ورود انواع آلاینده‌ها به ریه بشــر( 
مخل حیات است و چون برمی‌آید )با باقی‌ماندن مقدار 
بیشتری از گازهای مضر در ریه( دیگر مفرح ذات هم 
نیســت، پس در هر نفســی دو آفت موجود و هر آفتی 
را تعقلــی لازم. از دســت و زبان کــه برآید، کزعهده 
کفــرش بدر آید! تعقلو آل آدمأ یعقل و قلیلا من الناس 
یعقولون!« و »بنده همــان به که ز کوتاهیش/ عذر به 
درگاه خــدا آورد، ورنــه ز بی‌عقلیش/ عرش خدا را به 

کما آورد.«
اگر همه مــا به‌مانند رئیس‌جمهور محبــوب اروگوئه، 
خــوزه آلبرتو موخیــکا حرکت بــا اتومبیل‌های بزرگ 
پرمصرف تک‌سرنشــین را کنار می‌گذاردیم، نه دیگر 
به اتوبان‌های عظیم شهری نیاز داشتیم که برای توسعه 
آن‌ها جنگل و فضای ســبز را قربانــی کنیم، نه میراث 
هیدروکربنــی آیندگان را آتش می‌زدیــم، نه با گازهای 
خطرنــاک زمین خدا و آب و هــوا را آلوده می‌کردیم 
و نه با انباشــت آهن‌قراضه‌ها در گورستان اتومبیل‌ها به 

محیط‌زیست لطمه می‌زدیم.
و بشــنویم از زبــان رئیس‌جمهور اروگوئــه که حامی 
محیط‌زیســت اســت3: »وای به روزی که همه مردم 
دنیــا مانند مــردم آلمــان زندگی کنند، همــه اتومبیل 
آخرین مدل بزرگ ســوار شــوند، آن‌وقت چه به ســر 

محیط‌زیست ما می‌آید؟«.
اما ما تهرانی‌ها ضمن اســتفاده از همه مواهب مدرنیته 
تمدن بشــری، نه‌تنها برای رسیدن به محل کار و منزل 
با اتومبیل‌های تک‌سرنشین )دور دورکردن با 
اتومبیل‌های بزرگ و پرمصرف در خیابان‌ها( 
هــوا را آلــوده می‌کنیم، تمام پســماندهای 
کم‌وبیــش مضــر و خطرنــاک خــود اعم 
از مایــع، جامــد و گازی و فاضلاب‌هــای 
مســکونی، صنعتی، بهداشــتی را به سمت 
مردم مناطق دیگر اطراف شــهر که در تولید 

آلاینده بی‌تقصیرند، می‌فرستیم.
مردم غیرمولد تهران به چه دلیلی این حق را 
به خود داده‌اند که ضمن اســتفاده از حقآبه 
مردمان شــمال و شــرق و غرب شهر تهران 
فاضــاب آلوده خــود را به ســمت مناطق 
جنوبی شهر یعنی شهرری و ورامین هدایت 
کنند؟ به چــه دلیلی تهرانی‌ها به خود اجازه 
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می‌دهند اکسیژن موجود در فضای شهری 
خــود را بی‌رویه بســوزانند و هوای آلوده 
را از طریق دره خجیر به ســمت رودهن، 
بومهن، شــهر جدید پردیــس، جاجرود، 
گیلاونــد و دماوند بفرســتند؟ چگونه به 
خود اجازه می‌دهند پســماندهای زندگی 
شــهری و صنعتــی خــود را در دره‌های 
اطــراف تهــران به‌طــور غیراســتاندارد و 
غیراصولی دفن کرده و شیرآبه فوق‌العاده 
خطرنــاک آن را بــه آب‌هــای زیرزمینی 
همســایه‌های )غیرمقصــر( خــود تزریق 
کنند؟ اگر سابقاً در جاده تهران-شمال از 
طریق جاجرود تــردد می‌کردیم، در موقع 

گذر از کنار دره‌های نزدیک جاجرود یعنی مکان فعلی 
توقفگاه شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و دپوی سابق 
پســماندهای شــهری )از پیش از انقلاب(، بوی تعفن 
آزاردهنده پسماندهای شهری، در دروازه تمدن بزرگ، 
استشمام می‌شد. آیا مردم تهران چنین حقی را داشته و 
دارند که توســعه امکانات شهرنشینی خود را بر مبنای 
تخریب زیرساخت‌های ساکنین مناطق اطراف و آلوده 

کردن محیط‌زیست همسایگان خود قرار دهند؟
هــر موقع تنفس هوای شــهر تهران با ســکون و تراکم 
آلاینده‌ها ســنگین و مشــکل می‌شــود، بــرای مدتی 
)البته محــدود( موج ارائــه طرح‌هــا و راهکارها برای 
جلوگیری از ســکون هوا و بهبــود کیفیت آن مانند ابر 
بهاری شروع به باریدن می‌کند و البته با عبور این موج 
احساســی حساسیت‌ها به فراموشی ســپرده می‌شوند. 
بیشــتر این طرح‌ها هم مقطعی بوده و مانند قرص‌های 
آرام‌بخش برای تســکین درد تنگی نفس جامعه است 
و نه علاج واقعی و بهبود کیفیت محیط‌زیســت شهر؛ 
یعنــی زمانی که کارشناســان متفق‌القــول تنها راه‌حل 
اساســی و قطعــی یک معضــل اجتماعــی را چاقوی 
جراحی برای خارج‌کردن غده‌ای چرکین و کشنده از 
جامعــه می‌دانند، باز ما به طبق عادت مألوف با تجویز 
مسکن‌ها و هر بار مسکنی قوی‌تر، سعی در آرام‌کردن 
درد جامعــه می‌کنیم که شــاید باعث کهنه‌ترشــدن و 

لاعلاج‌شدن مرض اجتماع هم می‌شود.
اگرچه مسدودشــدن مســیر جریان باد غربی-شــرقی 
توسط ســاختمان‌های بلند در منطقه 22 تهران می‌تواند 
از عوامل سنگینی هوای شهر و ازدیاد روزهای وارونگی 
و همچنین طول مدت آن باشــد که مسلماً بی‌تأثیر هم 
نیســت، اما وابستگی راه تنفســی شهر به کانال جریان 
باد که اکسیژن مناطق دشت شهریار را به سمت تهران 
می‌آورد و هوای آلوده را به سمت شرق می‌برد عادلانه 
و منطقی نیست. تضمین توسعه پایدار و بقای یک شهر 
در صورتی میسر اســت که خود شهر از درون توانایی 
بازســازی آلاینده‌های خود )با توانایی‌های داخلی( را 
داشته باشــد. مثلًا در مورد اکسیژن تنفسی و گازهای 
گلخانــه‌ای گرم‌کننده محیط شــهر باید گفت، میزان 
مصــرف اکســیژن باید باقدرت بازســازی آن توســط 
فتوســنتز درختــان و ســبزینه‌های درون منطقه برابری 
داشته باشد، به‌طوری‌که هم بیلان اکسیژن و هم بیلان 
گازهای گلخانه‌ای گرم‌کننده محیط همیشــه برابری 
داشــته و در تعادل بمانند؛ البته همانطوری‌که افزایش 
بی‌رویه گازهــای گلخانه‌ای باعث گرم‌شــدن زمین، 

افزایــش تبخیرهای ســطحی، ذوب‌شــدن زودهنگام 
برف‌هــای زمســتانی و یخچال‌های طبیعــی و نابودی 
ذخایر آب شیرین هر منطقه کره زمین می‌شود، کاهش 
بیــش از حد گازهای گلخانــه‌ای هم می‌تواند موجب 
سردشــدن محیط و یــخ‌زدن آب اقیانوس‌هــا، نابودی 
حیات در کره خاکی و توقف زندگی در شــهر تهران 

می‌شود، لذا تعادل در هر دو جهت لازم است.
مسلماً باد غربی-شرقی در حال حاضر برای تهران هم 
نشاط‌آور و هم ضروری اســت، اما تخلیه هوای آلوده 
علاج واقعی کار هم نیست و تنها تسکین‌دهنده موقت 
درد و یا یک آسپرین اجتماعی برای مردم تهران است. 
تعطیلــی موقت مدارس و اجرای طرح تردد زوج و فرد 
وسایل نقلیه از درب منازل، تعطیلی مشاغل آلاینده و یا 
انتقال آن‌ها به خارج از شــهر، باعث کاهش آلودگی و 
تسکین آلام مردم درون شهر می‌شوند، اما تجویز قرص 
مســکن درد آلودگی هوا برای افزایــش تحمل‌پذیری 
مردم اســت. این اقدامات اگرچه لازم اســت، اما یقیناً 
کافی نیست. حل اساسی فقط با متعادل‌کردن مصرف 
یعنی کاهش آلودگی‌ها و پاک‌سازی محیط‌زیست در 

درون شهر میسر است.
حقیقــت این اســت کــه فضای تهــران بــا کوه‌هایی 
بلند از ســه طرف بسته‌شــده اســت و بیشــتر به کاسه 
لب‌شکســته‌ای شباهت دارد که یک چادر سیاه عظیم 
از آلاینده‌های سنگین سقف آنجا را هم مسدود کرده 
است. فضای تهران با توجه به کوه‌های اطراف اگرچه 
بزرگ اســت، اما حجم اکســیژن برای مصرف کافی 
نبــوده و توان بازتولید آن‌هم از دســت رفته اســت. از 
طرفی مسدودشــدن کانال جریان باد غربی-شــرقی با 
ســاختمان‌های بلند و محدودیت انتقــال هوای آلوده 
شــهر از طریــق دودکش دره خجیر به ســمت دماوند 
هــم بر حجم آلودگی می‌افزاید. لــذا بازبودن کریدور 
جریان باد غربی برای جایگزینی اکســیژن تنفسی شهر 
و تخلیه هوای آلوده در شــرق شهر، اگرچه غیرعادلانه 
اســت، امــا در حال حاضر شــدیداً ضروری اســت. 
بااین‌حــال بلندمرتبه‌ســازی در غرب و انســداد دهانه 
دودکش خجیر در جنگل ســرخه‌حصار جریان هوای 
تخلیه کننده آلاینده‌ها را مختل کرده و وارونگی هوا را 
محتمل می‌سازد، اما آیا تهرانی‌ها می‌توانند انتظار داشته 
باشند که هوای پاک غرب تهران را وارد کرده، اکسیژن 
آنجا بســوزانند و هوای ســنگین و آلوده‌شده خود را با 
وزش این باد )رحمت( به ســمت همســایه‌های شرقی 
خود بفرســتند و باعث زحمت دیگران بشوند. »یعنی 

نفس راحتی برای ما و هوای آلوده ســهم 
همســایه‌های ما. یــا به‌عبارتی‌دیگر مرگ 
حق است ولی برای همسایه‌های ما«؛ و آیا 
این منطقی‌تر نیست که تدابیری اندیشیده 
شــود تا بــا کاهــش میــزان آلاینده‌های 
زیســت‌محیطی چتر ســیاه آلودگی شهر 
به‌خودی‌خــود و بدون تعــدی به حقوق 
همسایه‌های شرقی شهر از بالای هوا تهران 

برداشته شود؟
لازم بــه یــادآوری اســت که بر اســاس 
برداشــت نگارنــده از اصــل 50 قانــون 
اساسی4 جمهوری اسلامی ایران حفاظت 
از محیط‌زیســت بــرای نســل‌های آینده 
به‌عنوان یک وظیفه عمومی نهادینه‌شده و فعالیت‌های 
مخرب آن ممنوع اعلام شــده است؛ لذا هر کس )بر 
اساس برداشت نگارنده( شخصاً مسئول برطرف‌کردن 
پسماندهای تولیدی خود از هر نوع فعالیتی می‌باشد.5 

بــه نظر نگارنــده عادلانــه و عاقلانه‌تر این اســت که 
مردم و تشــکیلات حکومتی )اعم از قوای ســه‌گانه، 
شــهرداری‌ها، دانشــگاه‌ها و حوزه‌های علمیه( دست 
در دســت هم دهند و همــدل و هم‌زبان اما هماهنگ 
جهــت کاهــش آلودگی زیســتی شــهرهای کشــور 
همت گمارند. بهینه‌ســازی مصرف نهاده‌های انرژی 
به‌خصــوص هیدروکربن‌های فســیلی برای حمل‌ونقل 
و تأمیــن نیازهای گرمایش خانگــی و صنعتی یا دیگر 
ضروریات زندگی شــرط تداوم حیات در هر منطقه و 
کل دنیا و اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر اســت. به 
نظر نگارنــده متعادل‌کردن مصرف انــرژی با کاهش 
مصــرف و افزایــش توانایی بازســازی و بی‌ضررکردن 
علمی پسماندهای هر منطقه در داخل آن منطقه لازمه 

رعایت عدالت اجتماعی است.
پرســش دیگر این اســت آیا شایسته اســت یک‌پنجم 
مردم کشــوری که با شــهامتی مثال‌زدنــی بزرگ‌ترین 
انقلاب ارزشی تاریخ جهان را به وجود آوردند، تحت 
شدیدترین شرایط آلایندگی با استرس زیاد ساعت‌های 
عمــر و زندگــی روزمره خود را در ترافیک قفل‌شــده 
شــهری گذرانــده با اعصابی شــدیداً خســته روزگار 
بگذراننــد. آن‌هم در شــهری غیرمولد که همه‌چیز آن 

باید از مناطق دیگر تأمین شود؟
امروز تهران شــهری بدون در و دروازه آغشــته به انواع 
و اقســام گازهای مضر و ترکیبات خطرناک در زمین 
و هــوا، آلودگی‌های صوتی و تصویــری، انواع امواج 
الکترومغناطیسی و پارازیت‌های ناشناس، مواد غذایی 
مشــکوک به فلــزات ســنگین، لبنیاتی مشــکوک به 
روغــن پالم، برنج و ذرت مشــکوک به آفت‌کش‌ها یا 
تراریخته‌های امتحان پس‌نداده است که استمرار زندگی 
انســان را با مشــکل روبه‌رو می‌کند؛ این یعنی استقرار 
جمعیتی انبوه در فضایی محدود در دامنه سلسله جبال 
البرز که از شــمال به کوه‌های شــمیرانات، از غرب به 
کوه‌های کهار و دره کرج تا طالقان، در جنوب شرقی 
و جنوب به ســه دیوار کوهستانی در حسن‌آباد و نمک 
و بی‌بی‌شــهربانو و القادر و در شرق به ارتفاعات قصر 
فیروزه می‌رسد. این کوه‌ها قســمت اعظم شهر تهران 
را به کاســه تقریباً بسته تبدیل کرده است که لبه آن در 
دره خجیر شکسته است. جریان باد از سمت غرب در 
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کریدور غربی-شرقی با سرعت حدود 5.5 متر بر ثانیه 
قسمت زیادی از آلودگی گازی هوای شهر را از طریق 
دره خجیر )دودکش شــهر( به سمت رودهن، بومهن، 
گیلاونــد و دماوند انتقال می‌دهد، اما بقیه آلاینده‌های 
مایع و جامد در شــهر باقی‌مانده و ســامت روحی و 
روانی مردم را به تهدید می‌کند. باد از غرب و شهریار 
پس از برخــورد با ســاختمان‌های بلندمرتبه منطقه 22 
تهــران از آن‌ها منعکس‌شــده و در برخــورد با جریان 
هوا عبــوری در کریدور جریان هوا به جریان آشــوبی 
تبدیل‌شده و از سرعت انتقال و تخلیه هوای آلوده شهر 
می‌کاهند. از طرفی دیگر ساختمان‌ســازی در جنگل 
ســرخه‌حصار و اطــراف آن دهانه دودکــش خجیر را 
هم مســدود می‌کند و ســکون و وارونگی را محتمل 
می‌ســازد. با کاهش ســرعت باد از غرب و بسته‌شدن 
دودکش دره خجیر آلاینده‌ها در زیر قارچ ســیاه شهر 
ســاکن و متراکم شده، وضعیت وارونگی هوا به وجود 
می‌آورند. شرایط فعلی هم از نظر تعداد روزها و هم از 

نظر مدت‌زمان تداوم وارونگی هوا تأمل‌برانگیز است.
 عــاوه بر ایــن انواع پســماندهای پلاســتیکی مانند 
کیسه‌های خرید و زباله، بطری شیر و نوشابه پلاستیکی، 
مواد بسته‌بندی و ظروف غذای یک‌بارمصرف با طول 
عمر متوسط حدود 300 تا 500 سال نیز باعث آلودگی 
محیط‌زیست می‌شود که تهران را به تنگی نفس گرفتار 
کرده اســت و باعث سکته مغزی، کما و مرگ شهری 
خواهد شد، چیزی که بر اساس مطالعات آینده‌نگری 

دور از انتظار و تصور هم نیست.
تهران قدیم شــامل چهار محله بازار، ســنگلج )منطقه 
پــارک شــهر(، عودلاجــان و چاله‌میدان بــا جمعیتی 
حــدود 20 هزار نفر بــود و در دوران نیم‌قرن حاکمیت 
ناصرالدین‌شــاه چند محله ماننــد ارگ، چاله حصار، 
خانی‌آباد، قنات‌آباد، پاچنار، پامنار، گار‌ماشــین، گود 
زنبورک‌‌خانــه، صابون‌پزخانه، گود عرب‌‌هــا و دروازه 
قزویــن بــر آن افزوده شــد. جمعیت تهران بر اســاس 
سرشــماری 1319 با حفظ ســاختار ســنتی شهری به 
حدود نیم میلیون نفر رســید که در آن زمان هم به مرز 
توسعه خود رسیده بوده است. پدران ما نقل می‌کردند 
کــه در زمان پهلوی اول کارشناســان خارجی تهران را 
دیگر توسعه‌پذیر نمی‌دانســته و پیشنهاد انتقال پایتخت 
را داده بودنــد؛ یعنی در زمانی که شــهر از شــمال به 
خیابان انقــاب فعلیَ، از جنوب به میدان شــوش، از 
شــرق خیابان 17 شــهریور و از غرب به خیابان کارگر 

جنوبی محــدود بود و بلوار کشــاور )آب 
کرج( خارج از محدوده قلمداد می‌شــد، 
ظرفیت تهران تکمیل‌شــده بود و توسعه آن 

به مصلحت تشخیص داده نمی‌شد.
از 1319 تابه‌حــال چندین طــرح تفصیلی 
و تعییــن محــدوده شــهری بــا کمــک 
یا مستشاران خارجی  کارشناســان داخلی 
تصویــب و مرحله اجرایی آن‌هم شــروع و 
برنامه‌هایی هم‌جهت کنتــرل مهاجرت به 
تهران تصویب یا انتقال پایتخت مطرح شده 
است؛ اما هر بار بنا بر عواملی یا مصلحت یا 
دلایلی متوقف‌شده است؛ یعنی از آن زمان 
تابه‌حال نیز هیچ تصمیم‌گیری اساســی و 
جــدی درازمدت برای یــک برنامه‌ریزی 

توســعه پایدار و هویت‌بخشی به الگوی شهری یا حتی 
حل معضلات شهرنشــینان تهرانی گرفته نشده است. 
تابه‌حــال چندین بار محدوده شــهری تعریف‌شــده و 
ساختمان‌های خارج از آن محدوده نیز تخریب شدند، 
اما بــاز هر بار محدوده شــهری تهران بدون اســلوب 
معماری یا به عبارتی بهتر معماری بی‌رویه آنارشیســتی 
از هر طرف گســترش‌یافته و به توسعه خود ادامه داده 
اســت، به‌طوری کــه هم‌اکنــون ده‌ونــک، قلهک، 
تجریش، نیاوران، حسین‌آباد، پاسداران، الهیه و فرمانیه 
تقریباً با همان ســاختار روستایی در مرکز شهر با هوایی 
نسبتاً ســنگین قرار گرفته‌اند و لشــگرک، سوهانک، 
زعفرانیه، دربند، اوین و درکه و حتی گلابدره از مناطق 
پرجمعیت شهری شــده‌اند. عجیب اینکه روی گسل 
شمال تهران که از سوهانک شــروع و مناطق نیاوران، 
تجریــش، زعفرانیه، الهیــه، فرمانیه، اویــن و فرحزاد 
گذشــته و به حصارک ختم می‌شــود، ساختمان‌های 
بلنــد زیــادی حتی روی خط گســل )هتــل آزادی و 
مجتمع آتی‌ساز( ساخته شــده و جمعیت زیادی را در 
خود جای داده است؛ و معلوم نیست که این گسترش 
بی‌رویــه و خلاف اصول شهرســازی )ساخت‌وســاز 
روی خط گســل زلزله( به کجا خواهد انجامید. تهران 
شــهری شــده بدون در و پیکر و فاقد زیرساخت‌های 
اولیه زندگی مدنی مانند لوله‌کشی استاندارد آب، گاز، 
برق، تلفن و فاضلاب مناسب یک کلان‌شهر 10 تا 15 
میلیونــی، به‌طوری که اکنون مدیریت شــهری مجبور 
است زیرساخت‌های زندگی شهری را در زیر ترافیک 
ســنگین و با هزینه زیاد بســازند. خالی‌شــدن مخازن 
ذخایر آب‌های زیرزمینی در اثر برداشــت بی‌رویه آب 
برای تأمین شــرب مردم و در کنار آن فاضلاب جذبی 
می‌تواند باعث نشســت زمین6 و شکسته‌شدن لوله‌های 
شبکه گازرسانی، آتش‌ســوزی منطقه‌ای و اختلال در 
کمک‌رســانی شــود. خدا به ما رحم کنــد اگر امروز 
زلزلــه بــه تأخیرافتــاده در جنوب البــرز رخ دهد، چه 
فاجعه انسانی و زیستی محیطی تاریخی در شهری که 
ترافیک آن در شــرایط عادی قفل‌شده است به وجود 
خواهــد آورد. کارشناســان از تلفات میلیونی انســانی 
در اثر آتش‌ســوزی بعد از یک زلزلــه نه‌چندان بزرگ 
صحبــت می‌کنند؛ اما ما چنان خود را پیش از بروز هر 
نوع فاجعه‌ای به خواب می‌زنیم که غرش توپ سنگین 

هم ما را بیدار نخواهد کرد.
البته پس از بروز هر یک از بلاهای طبیعی یا فاجعه‌ای 

یا ظهور نابســامانی‌های زیســت‌محیطی )مانند سیل، 
زلزله، آتش‌ســوزی و دیگر عوارض طبیعی( ابتدا چند 
صباحی به فکر برنامه‌ریزی برای پیشــگیری از بحران، 
آرام‌کردن محیط و رفــع مقطعی عوارض آن می‌افتیم، 
یعنی تحمل مصیبت را پیشــه می‌گریم و صبر می‌کنیم 
تا بحران ازســرمان بگذرد و ما بتوانیــم آن را به‌راحتی 
فرامــوش کنیــم. اگرچه علائم بحران شهرنشــینی در 
تهران به‌وضوح پیش‌بینی‌پذیر اســت، اما ما هنوز هم به 
فکر تســکین درد و نه علاج قطعی پیــش از وقوع آن 

هستیم.
تهران فعلی شهری مریض و آفت‌زده شده است که به 
یک جراحی عمیق ســاختاری نیاز دارد. شهری است 
آلوده، بدون در و دروازه، فاقد اســلوب شهرســازی و 
بدون هویت شــهری که فقط خدا از عاقبت آن باخبر 
اســت. معماری و شهرسازی آن معضل دیگری است 
کــه نیاز مبرم به بررســی زیباشــناختی دارد. در تهران 
ساختمان‌هایی با معماری سنتی شرقی ایرانی و متناسب 
با شرایط اقلیمی منطقه‌ای را دیواربه‌دیوار ساختمان‌های 
ســوپرمدرن تقلیدی امریکایی، اروپایی و گاه شــرق 
آســیایی مشــاهده می‌کنیم که هیچ‌گونه هماهنگی و 
تناســب زیباشــناختی با معماری ایرانی و اســامی ما 

ندارند.
بیماری شــهر تهــران مزمن شــده و به عملی ســریع 
و گســترده پاک‌ســازی شــهری نیاز دارد، امــا ما به 
زیباســازی ظاهری شــهری مانند کاشی‌کاری پل‌ها و 

تونل‌ها، اگرچه خوب، می‌پردازیم. 
در تهران در این 75 ســاله همــواره مدعیانی کارنابلد 
عارضه شــهری را چنان »طبابت کردند« که مساحت 
آن از هر طرف بی‌رویه و بدون برنامه گســترده شده و 
جمعیت آن به 20 تا 30 برابر ســال 1319 رسیده است؛ 
و همین دامنه )تلرانس( 20 تا 30 برابر نشان می‌دهد که 
هیچ‌گونه آمار دقیقی از جمعیت و محدوده شهری در 

اختیار نیست. 
موضوع عدالت اجتماعی در شــهر تهــران خود مقوله 
عبرت‌انگیز دیگری اســت که باید هرچه زودتر درمان 
شــود. وجود کاخ آپارتمان‌های 500 تا 1000 مترمربعی 
در ارتفاعات 1800 متری بالای سطح دریا در دامنه‌های 
البرز برای خانــواده 2 تا 3 نفره در کنارکوخ خانه‌هایی 
50 متری یا کوچک‌تر با جمعیتی شــش تا هشت نفره 
مسلماً مسائل حاد اجتماعی در آینده را تشدید خواهد 

کرد.
در کنــار آن درآمدهــای بــادآورده چندین 
و  شــهری  ســاکنان  برخــی  میلیــاردی 
خانواده‌هایی که برای گذران زندگی وابسته 
به یارانه‌های 45 هزارتومانی یا حمایت کمیته 

امداد هستند، به شدت تأمل‌برانگیز است.
اگرچه هیدروکربن‌های فسیلی باعث مدرنیته 
شــده و فواید زائدالوصفی برای زندگی بشر 
به همراه آورده اســت که بشر هر موقع اراده 
کند، می‌تواند با هزینه مناسب تماس صوتی 
و تصویری با دوستان و آشنایان خود در تمام 
اکناف دنیا داشته و با پروازی چندساعته و با 
هواپیماهای راحت مدرن به دیدار آن‌ها برود، 
اما عوارض جانبــی آلودگی‌های خطرناک 
شیرینی این زندگی مدرن را به کام بشر تلخ 



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  10895

کرده است. این آلودگی تمام جوامع و تمدن بشری را 
کم و بیش درگیر کرده، به‌طوری‌که این ســؤال مطرح 
می‌شــود که آیا زیان‌های آن به فواید آن می‌ارزد؟ یک 
مثال آن پنهان‌ماندن عوارض جانبی گاز فرئون7 بود که 
از زمان کشــف آن به‌عنوان اکســیری برای تمام موارد 
صنعتی و مصارف خانگی پذیرفته‌شــده و به‌کار برده 
می‌شد. 50 سال بعد عوارض جانبی آن که نابودکننده 
لایه اوزن محافظ زمین بود شــناخته و ممنوع شد. لایه 
اوزن مانع‌رســیدن اشــعه‌های پرانرژی ماوراءبنفش به 
زمین می‌شــود که گاز ســبک و فرار فرئون در بالای 
جو با اوزن موجود ترکیب‌شــده و این لایه محافظ را از 
بین برده و سوراخ اوزن را به وجود می‌آورد که از طریق 
آن اشعه پرانرژی ماوراء بنفش به زمین رسیده و باعث 
رشد سرطان‌های پوستی در انسان و جانوران )حتی در 

خرس‌های سفید قطب شمال( می‌شود.
به‌عبارتی‌دیگــر می‌تــوان تصور کــرد که اســتفاده از 
انرژی‌های فســیلی، اگرچه کیفیت زندگی نســل بشر 
امروز را به‌طور خارق‌العاده ارتقا داده است، اما عوارض 
جانبی )شناخته‌شــده و شناخته‌نشــده( آن،  اســتمرار 
حیات و تنفس انسان را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. 
علاوه بر آلودگی آب‌وخاک و زمین‌های کشــاورزی 
آب‌های سطحی و زیرزمینی را هم آلوده کرده و رشد 
و نمو درختان و سبزینه‌ها را مختل می‌کند، یخچال‌های 
طبیعــی و آب اقیانوس‌ها را هم آلــوده کرده و حیات 
را متوقــف می‌کند. این دورنمــای خوبی برای ارتقای 
ســطح زندگی بشر و اســتفاده از مواهب تمدن مدرن 
نیست. تمدن ماشینی قرار است با صرف انرژی فسیلی 
آرامش و آســایش بیشــتری در زندگی به دست آورد، 
اما عــوارض جانبی آن کره زمیــن را از نفس انداخته 
و بشــریت را هم‌زمان به سمت لبه پرتگاه نابودی پیش 
می‌برد؛ البته باید پذیرفت که پدیده انواع آلودگی‌ها تنها 
به شهر تهران و برخی از کلانشهری دیگر ایران منحصر 
نمی‌شــود، بیشتر شهرها و حتی روســتاها و بسیاری از 
کلبه‌های دنج و افســانه‌ای درون جنگل نیز از عوارض 
آلودگــی زیســت‌محیطی در امان نیســتند. برخی از 
مســئولان مسئولیت‌پذیر دنیا با مشــاهده علائم بحران 
زیســتی مانند گرم‌شدن زمین، اگرچه با تأخیر، به فکر 
چاره افتاده و با جدی گرفتــن بحران و گوش‌دادن به 
هشدارهای نخبگان جامعه خود و با کمک آن‌ها سعی 
در کاهش متعهدانه آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود 
اوضاع شــهری خود کرده‌اند. آن‌ها با امضای معاهده 
کیوتو و معاهــدات بین‌المللی دیگر، خــود را ملزم به 

کاهش گازهای گلخانه‌ای و گاز فرئون کرده‌اند.
اگرچه در این راه هنوز اقدام‌های مؤثر و قاطعی برداشته 
نشــده اســت، اما پذیرش علــت درد و تعهد به درمان 
آن اقــدام پذیرفته‌ای بــرای کاهش آلاینده‌ها اســت. 
بهینه‌کــردن طراحی و ســاخت اتومبیل‌های پاک‌تر و 
کم‌مصرف‌تر، معاینه فنی اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها 
و همچنین تنظیم دوره‌ای و منظم مشــعل‌های خانگی 
یــا جلوگیری از اتــاف حامل‌های انــرژی با حرکت 
به‌سوی معماری انرژی و به عبارتی بهینه‌سازی مصرف 
هیدروکربن‌های فســیلی اقدامات مؤثری برای شــروع 
هســتند. از طرفی دیگر با کاهش آلاینده‌های زیستی 
و توســعه فضای سبز می‌توان در جهت اعتلای شرایط 

زندگی مردم گام‌های کوچک اما متوالی برداشت.

اما انرژی هســته‌ای که زمانی طراحــان و برنامه‌ریزان 
)مدیران صنایع هســته‌ای( آن را جایگزین مناسبی برای 
انرژی فســیلی قلمداد و تبلیغ می‌کردند، با بروز فاجعه 
در نیــروگاه تری آیلنــد امریکا، بروز انفجــار نیروگاه 
چرنوبیل در اوکراین )شــوروی سابق(، انفجار نیروگاه 
چهارگانه فوکوشیما ژاپن و در آستانه انفجار قرارگرفتن 
نیروگاه فوکسلند در سوئد و از همه مهم‌تر پسماندهای 
رادیواکتیــو نیروگاه‌های هســته‌ای در حال بهره‌برداری 
زنگ خطر را بــرای طرفداران محیط‌زیســت به صدا 

درآورده است.
همان‌طور که گفته شد آلودگی‌های زیست‌محیطی به 
تهران یا دیگر شهرهای بزرگ و کوچک ایران محدود 
نمی‌شود. این عارضه کم و بیش تمام مناطق کره خاکی 
را درگیر کرده اســت. آلودگی‌های زیست‌محیطی که 
یکی از عوارض مدرنیته و انقلاب‌های صنعتی اســت، 
چنان تازیانه‌ای بر گرده بشر می‌نوازد که شیرینی طعم 
توســعه و مدرنیته را به کام مردم کلانشهر، به‌خصوص 
تهران، تلخ کرده است. مردمی که می‌خواستند زندگی 
معنوی با کرامت انســانی خود را به‌عنــوان الگویی از 
جامعه مدرن مدنی همراه با آســایش و پیشــرفت برای 
مردمان حقیقت‌طلب دنیا قابل‌پذیرش سازند، مردمانش 
چنان گرفتار معضلات آلودگی زیست‌محیطی شده که 
به جای توسعه همه‌جانبه به نفس‌تنگی گرفتار شده‌اند. 
مردمی که می‌خواســتند »جهان را ســقف بگشایند و 
طرح ارزشــی نو در زندگی نوع بشــر دراندازد«، مرکز 
حکومتشان تهران بنا برگزارش‌های منتشرشده رکورددار 

شهرهای آلوده جهان شده است.
مســلماً بازگشــت به زندگی آرام گذشــته بــدون برق 
و اینترنــت و هواپیمــای مدرن )راه‌حل نوســتالژیک( 
نــه دیگر ممکن اســت، نه عاقلانه و نه اصولًا کســی 
می‌توانــد طالــب آن باشــد. راه‌حل اساســی )به نظر 
نگارنده( اســتفاده حداکثری از مواهب مدرنیته همراه 
با حداقل پســماندها و عــوارض زندگی مدرن صنعتی 
یعنی بهینه‌ســازی مصرف حامل‌های انرژی و شــرایط 
زندگی است. این مهم با یک سلسله تمهیدات مدبرانه 
هماهنگ مثلًا با جایگزینی ترافیک اجتماعی به جای 
ترافیــک شــخصی و روی‌آوری مجــدد بــه معماری 
اقلیمی متناسب با شرایط هر منطقه آب و هوایی کشور 
قابل‌دستیابی اســت. تلفن و اینترنت مسلماً از مواهب 

زندگی مدرن اســت که حذف آن مقدور و عاقلانه و 
ممکن نیست.

 باید هم‌زمان با اســتفاده حداکثری از مواهب زندگی 
مــدرن حداقل آســیب را به طبیعــت وارد کنیم. مگر 
نمی‌شود از آسایشی که اینترنت به وجود آورده استفاده 
کرد، ولی دچار زیان‌های آن نشد؟ مگر نمی‌شود باعقل 
حقیقی وارد فضای مجازی شــد؟ یا مگر نمی‌شــود با 
اتومبیل‌های کوچک‌تر کم‌مصرف و ترافیک اجتماعی 

توسعه صنعتی را به دست آورد.
برای اینکه این بلایی که رئیس‌جمهور اروگوئه، خوزه 
خویکا می‌گوید به ســر محیط‌زیست ما نیاید می‌توان 
ســرانه مصرف حامل‌های انرژی )نفــر کیلومتر( برای 
جابجایی‌های ضروری با وســایل نقلیــه عمومی را به 
حداقــل ممکن کاهــش داد؛ یــا اینکه برای شــرایط 
اضطراری از اتومبیل‌های کوچک کم‌مصرف استفاده 
کرد که با کاهش آلاینده‌های سفر شرایط محیط‌زیست 

بشر را بهینه‌سازی کنیم.■

پی‌نوشت:
1. Rocky mountains 
2. CH3+4O2=CO2+2H2O

3. خوزه آلبرتو موخیکا از ســال 2009 به ریاســت‌جمهوری 
اروگوئــه انتخاب شــده اســت. او از مبارزان ســابق جنبش 
آزادی‌بخــش توپومارو اســت و اکنــون بــه‌ فقیرترین رهبر 
یک کشــور دنیا اشــتهار دارد، اما او خود را به دلیل نزدیکی 
بی‌واســطه با مردم کشــورش ثروتمندترین رئیس یک دولت 
می‌دانــد. خوزه موخیــکا هنوز در حومه فقرنشــین پایتخت 
بدون محافظ شــخصی زندگی می‌کند با کمک همســرش 
به پرورش گل و گیاه اشــتغال دارد با اتومبیل فولکس واگن 
مدل 1980 شــخصی‌اش )بدون محافظ و راننده( به سر کار 
می‌رود. محبوبیــت او به دلیل طرفداری از محیط‌زیســت، 
حقــوق زنان و کــودکان و آزادی بیــان و همچنین نزدیکی 
بی‌واسطه با مردم کشور است که این محبوبیت عمومی را او 

به ثروتی بی‌انتها تعبیر کرده است.
4. اصل 50 قانون اساسی:»در جمهوری اسلامی، حفاظت 
محیط‌زیســت كه نســل امروز و نســل‌های بعد باید در آن 
حیات اجتماعی رو به رشدی داشــته باشند، وظیفه عمومی 
تلقی می‌شــود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که 
با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب جبران‌ناپذیری آن ملازمه 

پیدا كند، ممنوع است.«
5. بر اســاس اطلاع نگارنده تنها در جمهوری اسلامی ایران 
حفاظت از محیط‌زیســت به‌عنوان وظیفــه عمومی در قانون 
اساســی )اصل 50( از ابتدا به‌عنوان یکی از اصول این میراث 

ملی نهادینه شده است.
6. به نشســت زمین چند ســال پیش در چهارراه سیروس و 
نشســت خیابان خیام و نشســت قســمتی از خیابان مولوی 
توجه شود. با توجه به اینکه نشست قسمتی از خیابان مولوی 
می‌توانــد آثار چندین هزار ســاله تاریخ تمــدن این منطقه را 
نابود کند، شایان اهمیت بیشــتری است. به نمایش‌گذاردن 
جنازه یک زن 7000 ســاله در موزه ایران باستان باعث بازدید 
گردشگر زیادی )داخلی و خارجی( از این موزه شده است.
Fluoro chlo�=CF2Cl2( 7. فرئون یا فلوروو کلرو و کربن

ro carbon =FCC =Freon( از زمان کشــف آن در سال 
1920 تــا 1975 به‌عنوان یک گاز ایده‌آلی و اکســیری برای 
تمام مصارف صنعتی و خانگی مفید تشــخیص داده شده و 
اســتفاده می‌شد. فروئون گازی است بدون بو، گازی سبک 
و فرار، حلال عالی، اشــتعال‌ناپذیر، غیرسمی و غیرفعال که 
در ظروف نگه‌داری، مخازن اسپری عطر و رنگ و لوله‌های 
یخچــال و خوردگی ایجاد نمی‌کند؛ امــا گاز فروئون به لایه 
اوزن آسیب جدی می‌رساند. هر مولکول آن دوسال در بالای 
جــو باقی‌مانده و تا 100000 مولکــول اوزن را نابود می‌کند و 

باعث کوری وگسترش سرطان پوست می‌شود. تاثیرات گرمایش زمین
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نقش بریکس و بانک توسعه جدید

رضا مظهري

پــس از جنــگ جهانــی دوم نهادهای پولــی و مالی 
برتــون وودز )گروه صنــدوق بین‌المللی پول و بانک 
جهانی( بر بخش مهمی از اقتصاد دنیا حاکم شــدند. 
وام‌هایــی که این گــروه پولی و مالی طــی چند دهه 
برای توســعه کشــورهای جهان اعطــا کردند، اغلب 
بــه دولت‌ها و شــرکت‌های بــزرگ بود کــه الگوها 
و مدل‌های برخاســته از تجربه کشــورهای پیشــرفته 
ســرمایه‌داری را به همراه داشــت. بر کســی پوشیده 
نیســت که بخش مهمی از مشکلات زیست‌محیطی 
امــروز دنیــا ریشــه در پروژه‌های بزرگــی دارد که از 
طرف ایــن نهادهــا و زیرمجموعه آن‌هــا تأمین مالی 
شــده اســت. تفکر امریکازدایی از نهادهای پولی و 
مالی برتون وودز )Bretton Woods system( نه‌تنها 
در بین کشــورهای درحال‌توســعه، در بین کشورهای 
اروپایی و ژاپن همواره وجود داشــته است که با رشد 
اعتمادبه‌نفس در کشــورهای نوظهور و درحال‌توسعه 

این کار مهم جنبه عملی به خود گرفت.
بریکس و بریک 

بریک شامل چهار کشــور نوظهور اقتصادی می‌شود 
که در دهه‌های اخیر رشــد اقتصادی بالایی را کسب 
کردنــد. اصطلاح بریــک از حرف اول انگلیســی، 
برزیل، روســیه، هند و چین اتخاذ شــده که در سال 
2001 بــرای اقتصاد جهانــی بهتر پا بــه عرصه وجود 
گذاشــت. وزرای امــور خارجه این چهار کشــور در 
دســامبر 2001 در نیویــورک در جلســه‌ای عمومــی 
موضــوع بریــک را مطرح کردند و پس از جلســات 
پی‌درپی بالاخره در ســال 2009 اولین اجلاســیه این 
گروه در ســطح سران در روســیه برگزار شد. در این 
اجلاسیه تقاضای پیوستن آفریقای جنوبی نیز به گروه 
بررسی شــد. در اجلاســیه دوم که در سال 2010 در 
برزیل برگزار شــد، رئیس‌جمهــور آفریقای جنوبی و 
وزیر خارجه فلســطین به‌عنوان میهمان در آن شر کت 
کردند و در اجلاســیه ســوم آفریقای جنوبی رســماً 
به‌عنوان عضو پذیرفته شــد و بریــک به بریکس تغییر 
نام یافــت. در جهان کنونی بریکــس به‌عنوان گروه 
پرقدرت جهانی و منطقه‌ای از نظر اقتصادی و سیاسی 
مطرح است و شواهد نشان می‌دهد که نفوذ این گروه 
روز بــه روز در منطقــه در جهان و خاورمیانه بیشــتر 
می‌شود. بدون شک اگر مقابله این گروه، به‌خصوص 
روســیه و چین، در برابر اتحاد غرب-ترکیه–عربستان، 

نبود چهره سیاســی–اقتصادی خاورمیانه متفاوت از شرایط کنونی بود. ممکن است 
بعضــی مقامات امریکایی اظهارنظر کنند که دیگــر خاورمیانه برای امریکا اهمیت 
کمتــری دارد. در مقابل این اظهارنظرها می‌توان گفت هنــوز منطقه خاورمیانه هم 
از نظــر اقتصادی، به دلیل وجــود منابع عظیم انرژی و بازارهــای مصرفی بزرگ و 
هم از نظر سیاســی، بــه دلیل وجود رژیم صهیونیســتی و رژیم‌های ارتجاعی عرب 
یک منطقه اســتراتژیک برای غرب، به‌خصوص امریکا به‌حســاب می‌آید. بریکس 
دارای جمعیت 3 میلیاردی )42 درصد جمعیت جهان( اســت و 4 کشــور آن جزو 
10 کشــور پرجمعیت دنیا هستند. این گروه در شرایط فعلی حدود 28 درصد تولید 
ناخالص داخلی جهان را تولید می‌کند. در سال 2020 تولید ناخالص داخلی امریکا 
فقط قدری از چین بیشــتر خواهد بود و احتمالًا در سال 2030 چین از امریکا پیشی 
خواهد گرفت و در این ســال تولید ناخالــص داخلی بریکس 41 درصد کل جهان 

خواهد بود.
The New Development Bank (NDB( بانک جدید توسعه

این بانک به بانک بریکس شــناخته ‌شده اســت. از هنگام تأسیس بریکس، یکی 
از مهم‌تریــن دغدغه‌هــای این گروه راه‌اندازی یک جریان پولی مســتقل از جریان 
غالب، نهادهای پولی و مالی برتون وودز، بود. در اینجا لازم اســت پیش از اینکه به 
دلایل تأســیس با نک بریکس، ســرمایه و اهداف این بانک اشاره کنیم ، به بررسی 
سیاســت‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بپردازیم، چراکه ایجاد یورو، 

بریکس و تأسیس بانک بریکس در واکنش به این سیاست‌ها بود.
سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

کنیــز پیش از انقلاب خود که هنوز تحت تأثیر آموزه‌های اقتصاد نئوکلاســیک بود 
جملــه‌ای را از لنین نقل می‌کند: »اگر می‌خواهی اقتصاد کشــوری را خراب کنی 
پــول آن را خراب کن«. پس از جنگ جهانی اول امریــکا به مهم‌ترین تولیدکننده 
کالاهای صنعتی بدل شــد و دلار در کنار لیره به‌عنوان پول ذخیره به شــمار آمد و 
پس از بحران ســوئز در سال 1956 دلار لیره را پس زد و به‌عنوان تنها پول ذخیره در 
مبادلات جهانی جا گرفت و بازار مالی لندن جایگاه خود را به بازار مالی نیویورک 
ســپرد. در آغاز تأسیس صندوق بین‌المللی پول، کشورهای جهان سوم، به‌خصوص 
هند و اکوادور، متقاضی کمک این صندوق به توســعه کشــورهای درحال‌توســعه 
بودند که به آن‌ها گفته شــد این مســئله به وام‌های بلندمــدت بانک جهانی مربوط 
می‌شــود و بعداً معلوم شــد که جهان ســوم در این بانک نیز شــهروند دســت‌دوم 

محسوب می‌شود.1 
صندوق در دوره 15 ساله اول هرچند نقش چندانی در همکاری‌های پولی بین‌المللی 
به عهده نگرفت، ولی بانک جهانی با وام‌های خود نقش شــایانی در بازسازی اروپا 
و ژاپــن ایفا کرد. در ایــن دوره، یا دوره رونق پس از جنــگ جهانی دوم، تجارت 
جهانی با شتاب بیشتری نسبت به ذخایر پولی جهانی رشد کرد که رشد بیش از حد 
دلار نیز نمی‌توانســت در این راستا برای همیشه دوام بیاورد. به‌خوبی روشن بود دیر 
یا زود کشــورهایی که ذخایر خارجی خود را به دلار نگهداری می‌کنند برای تبدیل 
آن‌هــا به طلا اقدام خواهند کرد و چون ذخایر طلای امریکا به‌اندازه کافی نیســت 
در نتیجه دلار ارزش خود را از دســت خواهد داد. کاهش ارزش دلار بیش از همه 
برای فرانســه و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی که صاحبان دلارهای ذخیره‌شده 



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  11095

در بانک‌های اروپایــی بودند، نگرانی به وجود آورده 
بود. با اعلام کنارگذاشــتن قابلیت تبدیل دلار به طلا 
گوســت 1971، نظام نرخ‌های  توســط نیکســون در آ
ارز ثابت که برای ثبات پولی در دنیا توســط نهادهای 
برتون وودز پایه‌گذاری شده بود، جای خود را در سال 
1973 به نظام نرخ ارز شناور داد. با این واقعه خیلی از 
کشــورها به غیر از امریکا و متحد سنتی او، انگلیس، 
که هنوز با یورو مشــکل دارد، زیان جبران‌ناپذیری را 
متحمل شــدند. اروپا که پس از بازسازی خرابی‌های 
جنگ دوباره جان تازه گرفته بود تسلط امریکا بر نهاد 
برتون وودز را تاب نیاورد و آن را به چالش کشــید که 
تــا حدودی در اواخر دهــه 1960 و دهه 1970 قدرت 

امریکا در این نهادها تعدیل شد 2
بــا قدرت‌گرفتن اقتصاد نئولیبرال دوره ریگان و تاچر، 
در اوایــل دهــه 1980، نهادهای پولــی و مالی برتون 
وودز توســط امریکا مانند یک بانک مرکزی جهانی 
جهت تأمین مالی سیاســت‌های تعدیل در کشورهای 
درحال‌توسعه و پس از سقوط شوروی در سال 1991، 
روسیه و کشورهای اروپای شرقی مورد بهره‌برداری قرار 
گرفت. در همین دوره بود کــه اقتصاددانان نئولیبرال 
حاکم بر صندوق و بانک جهانی پیش شــرط‌هایی را 
جهت تغییرات ســاختاری برای اســتفاده از کمک و 
وام به کشورهای درحال‌توســعه و سوسیالیستی سابق 
دیکته کردند. حاکمیت امریکا بر نهادهای برتن وودز 
نه‌تنها موجب ناخشــنودی کشــورهای درحال‌توسعه 
شــد، همچنین باعــث نارضایتی کشــورهای اروپایی 
به‌خصوص فرانسه شد که بیش‌ترین ذخایر دلار را در 
سال 1971 داشت. در همین راستا بود که ژاک دلور، 
وزیر وقت اقتصاد فرانســه که از ســال 1985 تا ســال 
1995 ریاســت کمسیون اروپا را به عهده داشت یورو 
را به‌عنــوان پول اروپایی در مقابل دلار امریکا طراحی 
کرد . این پول در اول ژانویه ســال 2002 به‌عنوان پول 

اتحادیه اروپا در مقابل دلار به گردش درآمد. 
)NDB( دلایل تأسیس بانک جدید توسعه

هنــد در اجلاس ســران بریک در ســال 2012 که در 
دهلی‌نو برگزار شــد طرح بانک جدید توســعه را ارائه 
داد و در اجلاس بعدی آن مورد موافقت قرار گرفت، 
در این سال سهم بریکس از پس‌انداز جهانی از سهم 
کل پس‌اندازهــای امریکا، ژاپن و انگلســتان بیشــتر 
برآورد شده بود. بریک پیش از اینکه اقدام به تأسیس 
بانک جدید توســعه کند برای اصلاح قوانین صندوق 
بین‌المللی پول تلاش فراوان کرد و حتی در سال 2012 
مبلغ 75 میلیارد دلار برای رونق وام صندوق مشــروط 
بر اینکه حق رأی در آن اصلاح شــود را تضمین کرد. 
در نهایــت بریکس بــه این نتیجه رســید که صندوق 
اصلاح‌پذیــر نیســت و تنها راه رهایی از ســلطه مالی 
کشورهای پیشرفته صنعتی تشکیل بانک جدید توسعه 
اســت. در دهه‌های 1960 و 1970 تفکر اصلاح‌طلبی 
نهادهای برتــن وودز در بین اقتصاددانان، به‌خصوص 
در بیــن نئوکنیزین‌ها که اســتیگلیتز برنده جایزه نوبل 
اقتصاد در ســال 2001 یک نمونــه از این اقتصاددانان 
بود، طرفداران زیادی داشــت.3 رشــد معنی‌دار تولید 
ناخالص ملی کشورهای در حال ظهور و درحال‌توسعه 
در اقتصــاد جهانــی و بنابرایــن بهبود و پیشــرفت در 
موقعیت آن‌ها در سیاست بین‌الملل را می‌توان یکی از 

دلایل مهم تأســیس بانک جدید توسعه نام برد. رشد 
اقتصادی بالای این کشــورها در چند دهه گذشــته، 
به‌خصــوص پس از بحران مالی 2008 ســبب افزایش 
پس‌انداز آن‌ها شــد که از یک طرف تقاضا برای دلار 
را بــالا برد و از طرف دیگر این پس‌اندازها به شــکل 
ذخایر خارجی در بانک‌های کشورهای غربی با نرخ 
پایین ســپرده‌گذاری می‌شد که بانک‌های کشورهای 
غربی از این ذخایر در جهت خواســته‌های سیاسی و 
اقتصادی خود در شــکل وام به کشورهای نیازمند که 
عمدتاً کشورهای جهان سوم بودند، نهایت استفاده را 
می‌بردنــد. دومین دلیلی که بریکس را بر آن داشــت 
بانک جدید توســعه را ایجاد کنــد، انتقال دو میلیارد 
جمعیــت از بخــش روســتایی و شــهرهای کوچک 
بــه شــهرهای مرکزی کشــورهای در حــال ظهور و 
درحال‌توسعه در سه دهه آینده است که این تحول نیاز 
مبرم به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشورها 
را طلب می‌کند. شــواهد تجربی بســیاری حاکی از 
آن اســت که توســعه زیرســاخت‌ها می‌تواند به رشد 
اقتصادی شتاب بخشــد و با ایجاد اشتغال نابرابری‌ها 
را کاهش دهد. مطالعه اقتصاددانان نشان می‌دهد که 
سرمایه‌گذاری سالیانه برای زیرساخت‌های کشورهای 
ذکرشــده به افزایشی از حدود 9/.-8/. هزار میلیارد 
دلار بــه حدود 2/3-1/8 هزار میلیارد دلار در ســال 
2020 نیاز اســت. مطمئناً بانک جدید توسعه می‌تواند 
کاهش چنین شــکاف ســرمایه‌گذاری بیــن حال و 
ســال‌های آتی را به عهده بگیرد. دلیل ســوم تشکیل 
این بانک، توســعه پایــدار و حفظ محیط‌زیســت و 
توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر اســت؛ به‌عبارت‌دیگر 
حمایت از مدل وســیع‌تر توســعه اقتصــادی. البته در 
اثبات مخالفت امریکا با تشکیل بریک همین بس که 
پس از بحران مالی آســیا در ســال 1997 وقتی ژاپن و 
کره جنوبــی برای جلوگیری از بحران تصمیم گرفتند 
بانکی بــرای مبادلــه چندگانه ارزهــا، مانند صندوق 
بین‌المللی پول تأســیس کنند، به دلیل مخالفت شدید 
امریــکا از این کار منصرف شــدند. اگر این بانک پا 
می‌گرفــت دلار به‌عنوان پول انحصاری موقعیت خود 

را به نفع پول‌های دیگر از دست می‌داد.

 سرمایه‌گذاری اولیه و سهام اعضای بانک
 یک ســال پیــش از اینکه یــورو پا بــه عرصه وجود 
بگــذارد ا اصطلاح بریک در ســال 2001 در ادبیات 
اقتصادی مطرح شد ولی دوازده سال بعد بانک جدید 
توســعه، یا بانک بریکس به‌عنوان یکــی از مهم‌ترین 
نهادهای پولی تأثیرگذار در دهه‌های آتی فعالیت خود 
را آغاز کرد. ســرمایه بانــک 100 میلیارد دلار در نظر 
گرفته‌شــده اســت که در آغاز هر عضوی 10 میلیارد 
از ســهم خود را پرداخت کردند و طبق اساســنامه آن 
هیچ عضوی نمی‌تواند وارد این گروه شود بدون اینکه 
رأی یک‌یــک اعضا را به دســت آورد؛ بنابراین بانک 
اعضای جدید را می‌پذیرد، اما ســرمایه بریکس نباید 
از 55 درصد کمتر شود. در این رابطه چین که دارای 
بالاترین ذخایر ارزی در جهان است در ابتدا تقاضای 
سهم بیشتری را در سرمایه‌گذاری از بانک داشت که 
با مخالفت هند و برزیل مواجه شــد، سپس همه توافق 
کردند که دارای سهم مساوی باشند. در نهایت چین 
مجبور شــد که با بخشی از ذخایر خارجی خود بانک 
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیا )AIIB( را در 

سال 2014 تأسیس کند. 

اهداف بانک توسعه 
وام در جهت حمایت از زیرساخت‌ها

از مهم‌تریــن اهداف به وجودآمــدن بانک کمک به 
توسعه کشــورهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه 
است. هرچند وام و دیگر تسهیلات بانک کشورهای 
بــا درآمد کــم و متوســط را پوشــش می‌دهــد، اما 
کشــورهای نــوع اول از اعتبارات بیشــتری برخوردار 
خواهنــد بــود. کمبــود منابع مالــی بــرای بعضی از 
فعالیت‌هایــی مانند توســعه روســتایی به‌خصوص در 
بخش آموزشــی و بهداشــتی و در ســطح بنگاه‌های 
کوچک و متوسط کشــورهای درحال‌توسعه به‌خوبی 
قابل‌مشــاهده اســت و یکــی از نمونه‌های بــارز آن 
بنگاه‌ها و مؤسســات کوچک و متوســط هند هستند 
که فقط حدود 34 درصد از این بنگاه‌ها به مؤسسات 
مالی دسترسی دارند. حتی بخش مهمی از بانک‌ها و 
مؤسســات مالی در کشورهای توســعه‌یافته منابع مالی 
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خود را از بخش بحرانی اقتصاد خارج کرده‌اند. یکی 
از نمونه‌های برجسته آن خارج‌کردن منابع مالی بانک 
صادرات و واردات امریکا از کارخانه زغال‌ســنگ را 
در این رابطــه می‌توان ذکر کرد؛ البتــه اهداف بانک 
بریکــس تنها جنبــه اقتصــادی را در نظر نــدارد، از 
طرح‌هــای اجتماعــی، محیط‌زیســتی و فرهنگی نیز 

حمایت می‌کند.
کابل بریکس

ســاخت کابل مخابراتــی بریکس که از ســال 2012 
آغازشــد،، قرار بود که در ســال 2015 به پایان برســد 
که هنوز در حال ســاخت اســت. هــدف این کابل 
که بانک توســعه جدید از آن حمایت کرده اســت، 
پوشــش فضای مجازی نیم‌کره جنوبی زمین اســت. 
در صــورت آغــاز به کار ایــن کابل تمــام مخابرات 
کشــورهای در حال ظهور و درحال‌توسعه از هر خطر 
ســایبری بیمه خواهند شــد. نگرانی این کشــورهای 
دزدی داده‌ها و اطلاعات آن‌ها توسط مرکز اطلاعات 
امریکا و اروپا است. مخاطره، قطع، جلوگیری بالقوه 
از امکانــات مخابراتــی، ایجاد بحــران مالی از طریق 
ســرقت اطلاعاتی و امنیتی علیه بریکس مشکلی بود 
که این گروه را مجبور به ســاخت این کابل مخابراتی 
پرهزینه کرد. ناسا اســکنر جاسوسی‌ای را تولید کرده 
اســت که با مخفی‌شــدن در فضای مجازی می‌تواند 
تمام خدمات‌دهــی وب‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک 
و یاهو را تحت نظــارت خود درآورد. در همین رابطه 
بود که دیلما روســف، رئیس‌جمهور برزیل، امریکا را 
متهم به جاسوســی کرد و سفر خود را به این کشور به 
تأخیر انداخت. کشــورهای عضو بریکس مدعی این 
هســتند کابل بریکس مخابرات کشورهای نوظهور و 
کشورهای درحال‌توسعه را در مقابل سرقت اطلاعاتی 
بیمــه می‌کند و فضای مجــازی را به محیطی امن‌تر و 

سالم‌تر و رقابتی‌تر تبدیل می‌کند.
نظام مبادله چندگانه

با پیشــرفت اقتصاد دیجیتالی و تجــارت الکترونیک 
شــاید کمتــر کســی ازســرگیری تجــارت پایاپای را 
تصــور می‌کــرد. یکی دیگــر از برنامه‌هــای بریکس 
بــرای کنارگذاشــتن ارز از تجــارت خارجی طراحی 
نظــام تجارت پایاپــای و نظام مبادله چندگانه اســت. 
رئیس بانک مرکزی روســیه در جــولای 2014 اعلام 
کــرد »اعضای بریکــس نظامی را طراحــی کرده‌اند 
که بدون نیاز بــه ارز، مبادله منابع، کالا و خدمات را 
انجام می‌دهند. اگر این نظام بســط پیدا کند دلار در 
بیشتر کشورهای قدرتمند جهان کنار گذاشته خواهد 
شد«. در همین راســتا روسیه و چین یک معامله 400 
میلیــارد دلاری گاز را بــدون اینکه از دلار اســتفاده 
کنند انجــام دادند، این اولین معاملــه نفت و گاز در 
جهان است که حتی یک سنت هم گیر امریکا نیامده 
است. در این معامله قرار شد با پول ملی یکدیگر بده 
بســتان تجارتی صورت بگیرد. هم‌اکنون هند بخشــی 
از تجارت خارجــی خود را به‌صــورت پایاپای انجام 
می‌دهد و حدود 50 کشــور در جهان از این شیوه در 
تجارت خارجه خــود بهره می‌برند. این الگو در ایران 
نیز مورد توجه قرارگرفته اســت و به نظر می‌رســد که 
ایران تمایل بیشتری به استفاده از یورو به جای دلار در 

تجارت خارجی پیداکرده اســت. در مبادلات پایاپای 
ارزش کالا با یک پول، مثلًا دلار، سنجیده می‌شود و 
ســپس کشور فروشنده کالا معادل ارزش کالای خود 
پول کشــور خریدار را دریافت می‌کند و با آن پول از 
آن کشور و کشــورهای دیگر که حاضر به تجارت با 
این پول هستند هم بده بســتان می‌کند و هم می‌تواند 
به‌عنوان ذخیره ارزی پس‌انداز کند. فروش نفت ایران 

به روپیه هند نمونه‌ای از این نوع معاملات می‌باشد.
بریکس و سازمان همکاری شانگهای

ســازمان همکاری شــانگهای ســازمانی اســت که 
همکاری چندجانبه صنعتــی، اقتصادی و فرهنگی را 
در برمی‌گیرد. این سازمان توسط رهبران چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 
2001 پایه‌گذاری شد که ترکیب جدیدی از شانگهای 
5 اســت که در ســال 1996 تشکیل‌شده بود. در سال 
2004 مغولســتان و در ســال 2005 ایران، پاکســتان و 
هند به‌عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند. ایران 
درخواست عضویت کامل در این سازمان را در زمان 
تحریم اعلام کرده بود که احتمالًا با به نتیجه‌رســیدن 
مذاکــرات هســته‌ای بتواند به درخواســت خود جامه 
عمل بپوشاند. این ســازمان همچنین در حوزه مبارزه 
با قاچاق و تروریســم فعالیت دارد. اولین مانور نظامی 
این ســازمان در سال 2003 طی دو مرحله در قزاقستان 
و چین برگزار شد. در ســال 2005 اولین مانور نظامی 
بزرگ با شرکت چین و روســیه با موفقیت برگزار شد 
و روســیه اظهار علاقه کرد که هنــد هم در مانورهای 
آینده شــرکت کنــد؛ البته این ســازمان در زمینه‌های 
اقتصادی نیز فعال است. همان‌طورکه توضیح داده شد 
سازمان همکاری شانگهای منطقه‌ای است و در چند 
زمینه مختلف فعال اســت درحالی‌کــه بریکس یک 

گروه صرفاً اقتصادی و فرا منطقه‌ای است.
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تبیین جهانی‌ســازی بــه عنــوان برآینــد اجتناب‌ناپذیر 
برهم‌کنش مجموعه نیروهای اقتصادی و تکنولوژیکی 
که در طول ســال‌ها حیات اجتماعی و اقتصادی ســیر 
تطوری خــود را طی کرده و تکامل یافته‌اند، همواره در 
خدمت توجیه کاســتی‌ها و آسیب‌های ناشی از سیطره 

آن درآمده است. 
جهانی‌سازی به‌خصوص در وجه اقتصادی که در اینجا 
موردنظر است )و طبعاً بی‌ارتباط با سایر وجوه آن نیست( 
و با مؤلفه‌هایی همچون تجارت آزاد، خصوصی‌سازی، 
مقررات‌زدایــی و وابســتگی متقابــل و درهم‌تنیدگــی 
فزاینده اقتصادهای ملی مشخص می‌شــود تا آن اندازه 
که وانمود می‌شــود، فرایندی طبیعی و قائم‌به‌ذات نبوده 
است. تجارت آزاد در قالب امروزی آن که با درنوردیدن 
مرزهای ملی و جغرافیایــی، کاتالیزور این درهم‌تنیدگی 
و پیوســتگی متقابل بوده اســت، به‌هیچ‌وجه محصول 
فرآینــدی کاملًا طبیعی نیســت بلکه فرایندی اســت تا 
حد زیادی مصنوعی، حمایت‌شده و متکی به نهادها و 
قوانینی که با هدف تثبیت مــدل اقتصادی بازار آزاد در 

سطح جهان طرح‌ریزی و اجرایی شده‌اند.
میل ذاتی ســرمایه به پیــش‌روی و فتــح بازارهای بکر 
جهان، تضمین قاطعی بــرای تحقق این پیش‌روندگی و 
ظفرمندی نیست. این گرایش درونی سرمایه که به گفته 
مارکس، ناشی از نیاز بورژوازی به یک بازار دائم‌التوسعه 
برای فروش کالاهای خود است که بورژوازی را به همه 
جای کره زمین می‌کشــاند تا در همه جا رســوخ کند، 
همه جا ساکن شود و با همه ارتباط برقرار کند و به تولید 
و مصرف همه کشورها جنبه جهان‌وطنی بدهد )مارکس 
و انگلس، 1388: 41(، در عمل با نیروهای متخاصمی 
روبه‌رو می‌شود که اثرات تعدیل‌کننده‌ای بر آن داشته و 
حرکت آن را کند کرده و با دشــواری مواجه می‌سازند؛ 
بنابراین، بقا و بالندگی سیستم بازار آزاد را نمی‌توان تنها به 

دینامیسم درونی این سیستم نسبت داد.

عقاید مرکانتیلیســتی که بر سیاســت‌های حمایت‌گرایانه ســخت‌گیرانه و ملی‌گرایی 
اقتصادی مبتنی است، برای چند قرن تفکر اقتصادی مسلط بر اروپا بود. مفهوم تجارت 
آزاد که از ســوی اسمیت و کلاســیک‌ها در تقابل با آرای مرکانتیلیست‌ها مطرح شد، 
بــرای اجرا به ضمانت‌هایی بیش از آن نیاز داشــت که دنیــای واقعی را با تمام مرزها و 
احتیاط‌کاری‌ها در اختیار آن قرار می‌داد. این ایده که بر صفحه ســپید و پذیرای کاغذ 
و در عالم قاعده‌مند منطق و ریاضیات، با دشــواری خاصی برای پروردن و شــکفتن و 
نتیجه‌دادن مواجه نبود، در عالم واقع نمی‌توانســت بدان آســانی بشکفد و ببالد و ثمر 
دهد و به چشــم‌اندازهای نویدبخش جامه عمل بپوشــاند. ازاین‌رو برای تحقق‌یافتن به 
ابزارهای فوق‌العاده قدرتمندی نیاز داشــت. گذشــته از حمایت‌های سیاسی و نظامی 
و شــوک‌درمانی‌های دردناک )که در تمام دوران جنگ ســرد خالصانه برای تحکیم 
پایه‌های نظام بازار آزاد و هموارکردن راه سرمایه در مناطق ناهموار جهان ادامه پیدا کرد(، 
نیاز عینی و واقعی به مجموعه‌ای از ابزار اقتصادی پرقدرت کماکان وجود داشت. این 
ابزارها می‌بایســت به‌گونه‌ای طراحی می‌شدند که راه را برای تحقق مدل نئولیبرالیستی 
اقتصادی در کشورهای جهان هموار کند. تحقق این ابزارها برای اولین بار به‌طور جدی 
پیــش از پایان جنگ جهانی دوم، با گردهم آمدن730 هیئت نمایندگی از 44 کشــور 
جهان برای تصمیم‌گیری درباره مسائل بسیار جدی و حساس در زمینه نظم اقتصادی و 

مالی بین‌الملل گرد هم آمدند، پیگیری شد.
برتن وودز، نیوهمپشر، جولای 1944؛ تثلیث نامقدس

کنفرانس برتن وودز پیام شــکل‌گیری سه سازمان بزرگ بین‌المللی را با خود به همراه 
داشت که بعدها به موتورهای جهانی‌سازی در بعد اقتصادی مبدل شدند. تشکیل این 
کنفرانس عمدتاً در تلاش برای مدیریت وضعیت آنارشــیک حاکم بر اروپای فرسوده 
از جنگ و بازسازی اقتصادهای ویران‌شده ریشه داشت. گذشته از این، هراس از آنکه 
سایه سنگین رکود مجدداً در اثر سیاست‌های حمایت گرایانه و انزواجویانه بر سر اروپا 
و جهــان بیفتد، انگیــزه اقدام جدی و فوری در این زمینــه را فراهم می‌کرد. به غیر از 
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی )در ابتدا بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم(، آنچه 
می‌رفت سازمان اقتصاد بین‌المللی نامیده شود، به علت تصویب‌نشدن اساسنامه آن در 
کنگره امریکا و ســرباززدن متعاقب سایر کشــورها از تصویب آن شکل نگرفت. ایده 
شکل‌گیری چنین سازمانی در سال 1947 در قرارداد چندجانبه گات )توافقنامه عمومی 
تعرفه و تجارت( تحقق یافت. سازمان تجارت جهانی که در سال 1995 از دل گات سر 
برآورد، تحقق ایده‌ای است که نطفه‌اش سال‌ها پیش در کنفرانس برتن وودز منعقد شده 
بود. تا پیش از برتــن وودز، اغلب مقررات تجارت بین‌الملل در چارچوب قراردادهای 
دوجانبه میان کشــورها تعیین می‌شد. بر همین اســاس، این کنفرانس را می‌توان نقطه 

نگرشی انتقادی به جهانی‌سازی 
بنیادگرایی بازار تنها محیط مناسبی برای شرکت‌های غول‌آسا است

فروزان افشار
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عطفــی در تاریخ روابط اقتصادی ملت‌ها دانســت که 
ساختار اقتصاد و تجارت بین‌الملل را دستخوش تحولات 

رادیکال کرد.
»گات )موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت( که در سال 
1947 در ژنو با هدف فراهم‌سازی مقدمات شکل‌گیری 
یک مجمع بین‌المللی بــرای مذاکرات پیرامون کاهش 
تعرفه‌هــا، توافق بر ســر اصــول تجــارت جهانی و حل 
منازعات تجاری در میان 23 کشور جهان به امضا رسید و 
در سال 1948 به اجرا گذاشته شد، به مدت اندکی کمتر 
از نیم‌قــرن، نقش نظام تجارت چندجانبه‌ای را بر عهده 
داشــت که به تجارت کشــورهای عضو شکل می‌داد. 
چنانکــه پیش‌تر ذکر آن رفت، قــرار بر آن بود گات راه 
را برای ایجاد یک ســازمان تخصصی ملل متحد، یعنی 
سازمان تجارت بین‌المللی که مقرر بود به‌زودی تشکیل 
شــود، هموار کند، لکن این فرایند آماده‌ســازی تا زمان 

تأسیس »WTO« حدود 47 سال به طول انجامید.
گات و ســازمان تجارت جهانی، تفاوت‌ها و 

شباهت‌ها
علی‌رغــم رویکــرد و اهداف مشــابه گات و ســازمان 
تجارت جهانی، گات پس از تبدیل به WTO دستخوش 
برخــی تحولات ســاختاری شــد. چنان‌کــه از نام آن 
پیداست، WTO یک سازمان است؛ درحالی‌که گات 
1947 یک قرارداد بود و این تنها یک تمایز معناشناختی 
یا جزئیات مربوط به مباحث حقوقی نیست. یک قرارداد 
به مجموعه‌ای از قوانین فاقد زیربنای ســازمانی حقوقی 
اطلاق می‌شود. یک سازمان )دائمی( مؤسسه‌ای واجد 
شــخصیت حقوقــی و دارای دبیرخانــه و قدرت‌های 

 )216 :2014 ,Gandolfo( ».اجرایی است
تمایز دیگر آنکــه درحالی‌که گات عمدتاً تجارت کالا 
را در برمی‌گرفت، ســازمان تجارت جهانی حوزه نفوذ 
خــود را به حوزه‌های خدمات و حقوق مالکیت معنوی 

)218 :Ibid( .گسترش داده است
در این بین تا تشکیل سازمان تجارت جهانی، هشت دور 
مذاکره در میان کشورهای عضو برگزار شد که در آغاز 
عمدتاً بر مسئله کاهش تعرفه‌ها متمرکز بودند. با کاهش 
تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای به موانع اصلی موجود بر ســر 
راه تجارت تبدیل شــد. در راســتای حذف این موانع، 
مذاکرات دور کندی در اواسط دهه 60، به قرارداد ضد 
دامپینگ منجر شــده و مذاکرات دور توکیو در دهه 70 
نخســتین تلاش عمده برای حذف موانع تجاری به‌جز 

تعرفه‌ها به‌حساب می‌آید.
WTO ورژن رسمی و شکل جهش‌یافته گات، در  سال 
1995، در پیامد مذاکرات دور اروگوئه متولد شــد. این 
مذاکرات که هشت ســال به درازا کشید، گسترده‌ترین 
و بلندپروازانه‌ترین مذاکرات تجاری خوانده شده است. 
نتیجه ایــن دور مذاکرات، امضای قــرارداد مراکش در 

میان 123 کشور جهان بود که به ایجاد سازمان تجارت 
جهانی انجامید.

درواقع، پس از ارتقای گات به WTO، گات به یکی 
از قراردادهــای گنجانده‌شــده در آن تقلیل یافت؛ و 
 WTO کماکان از محوری‌ترین اصول سیستم تجاری
یعنی اصــل عدم تبعیض و ممنوعیت محدودیت‌های 

مقداری است.
اصل عدم تبعیض بیانگر آن اســت که هیچ عضوی 
حق ندارد میان: 1. محصولات مشابه شرکای تجاری 
مختلف و 2. محصولات ملی و خارجی تبعیض قائل 

شــود. مورد اول که به طرز مشــهورتری، به‌عنوان اصل 
دولت کامله‌الوداد )ماده 1 گات( شناخته می‌شود، ناظر 
بر آن اســت که هر امتیاز یا مزیتی که از ســوی یکی از 
کشورهای عضو برای یکی دیگر از اعضا در نظر گرفته 
شــود، می‌بایست به ســایر اعضا نیز تســری پیدا کند. 
همچنین مورد دوم که به‌قاعده رفتار ملی )ماده 3 گات( 
مشهور است، متضمن آن است که محصولات وارداتی 
و محصــولات تولید داخــل در معرض سیاســت‌های 
یکســان باشــند. این دو اصل که متضمن عدم تبعیض 
در سیستم تجاری هستند، می‌بایست موجب پدیدآمدن 
 )Level Playing Field( نوعی زمین بازی همســطح
بشــوند که کلیه اعضا را در معــرض قوانین و مقررات 

یکسانی قرار می‌دهد.
ممنوعیــت محدودیت‌هــای مقــداری دومیــن اصل 
کلیدی گات اســت کــه ناظر بــر ممنوعیــت اعمال 
هرگونه محدودیت بر واردات یا فروش محصولات سایر 
اعضای سازمان اســت. اتخاذ زیست‌محیطی )ازجمله 

ممنوعیت‌ها( می‌توانند نقض این اصل تلقی شوند.
 TRIPs و GATS در کنــار گات، دو قــرارداد دیگــر
از ســتون‌های اصلی ســازمان تجارت جهانی به شمار 
 )GATs( می‌آیند. قــرارداد عمومی تجارت خدمــات
همتــای گات در حــوزه خدمــات و معطــوف به رفع 
موانع موجود بر ســر راه تجارت خدمات است که فشار 
بالقوه‌ای برای خصوصی‌ســازی خدمات عمومی مانند 

آموزش، بهداشت، آب و برق ایجاد می‌کند.
قرارداد جنجال‌برانگیــز دیگر دور اروگوئه، قرارداد حقوق 
مالکیــت معنــوی مربوط به تجــارت )TRIPs( اســت 
که علی‌رغــم ظاهر موجــه و شــرافتمندانه‌اش، ماهیت 
ضدتوسعه‌ای و ضدانسانی دارد. اعمال حق انحصارهای 
)Patent( طولانی‌مــدت تحــت قــرارداد TRIPs کــه 
علی‌الظاهر با هدف محافظت از حقوق فکری و تشویق 
نوآوری و خلاقیت صورت گرفته اســت، در عمل برای 
سال‌ها از ورود رقبا و تشدید رقابت در صنعت جلوگیری 
می‌کند و بدین‌وسیله، موجب ســربرآوردن انحصارهای 
عظیم که دارای قدرت قیمت‌گذاری انحصاری هستند، 
می‌شوند. حال‌آنکه در اغلب موارد اکتشافات، اختراعات، 
طرح‌ها و ایده‌ها، جز با تأمین مالی سنگین دولت‌ها در قالب 
بودجه تحقیق و توسعه از محل منابع مالی عمومی میسر 
نیســت. مضاف بر این، تلقی دانش و ایده به‌عنوان یک 
کالا که می‌تواند به تملک درآید، نوعی کمبود مصنوعی 
بر انباره علم و دانش ایجاد می‌کند که در حالت عادی، 
ماهیتاً با نشر و اشتراک، نه کاهش که افزایش می‌یابد. از 
جنبه عملی، اعمال حق انحصار بر تولید کالاهای ضروری 
همچون دارو که مانع از دسترســی به آن‌ها با قیمت‌های 
ارزان می‌شود، این قرارداد را به یکی از جنبه‌های تاریک 

سیستم تجاری بین‌المللی تبدیل کرده است.

قــرارداد ضوابــط ســرمایه‌گذاری مربوط بــه تجارت 
)TRIMs( توانایــی دولت‌هــا را در قانون‌گــذاری در 
حوزه ســرمایه‌گذاری خارجی محدود می‌کند. به‌طور 
ســنتی، دولت‌هــا به‌منظــور حداکثرکــردن پیامدهای 
مثبت اقتصــادی و اجتماعی ســرمایه‌گذاری خارجی، 
شــروطی مانند استخدام درصدی از نیروی کار محلی، 
خریــد نهــاده از تولیدکنندگان داخلی، ســپرده‌گذاری 
درصــدی از ســرمایه‌گذاری در بانک‌هــای داخلــی، 
پذیرفتن شــهروندان کشــور میزبــان در هیئت‌مدیره را 
تعییــن می‌کردند. این قــرارداد متضمن آن اســت که 
اعمــال مقــررات مزاحمت‌آوری از این دســت، مانعی 
بر سر راه ترک‌تازی ســرمایه به‌خصوص در کشورهای 
درحال‌توســعه ایجاد نکند که نیروی کار ارزان، مالیات 
اندک و قوانین زیست‌محیطی ساده‌گیرانه محیط جذابی 

برای سرمایه‌گذاری فراهم آورده است.
مکانیسم حل اختلاف

سازمان تجارت جهانی اولین سازمان تجاری چندجانبه 
واجد نظام حقوقی است که قادر است دولت‌های ملی را 
به همراهی با قوانین و موافقت‌نامه‌های تجاری که حاصل 

مذاکرات طولانی کشورهای عضو است، وادار کند.
 Dispute Settlement( اختــاف  حــل  مکانیســم 
Mechanism( که قدرت اجرایی و نظارتی عظیمی به 
این سازمان بین‌المللی بخشیده، به‌مثابه بازوی قضایی آن 
عمل می‌کند. درصورتی‌که هر یک از کشورهای عضو 
از اصول موافقت‌نامه‌ها تخطی کنند، سایر اعضا می‌توانند 
تحت این مکانیسم شکایت خود را پیگیری کنند. بدین 
ترتیب، ســازمان تجارت جهانی نه‌تنها از نظر اقتصادی، 
به لحاظ سیاســی قدرت بی‌مانندی کسب کرده است؛ 
به‌طوری‌که تا حد زیادی قدرت سیاسی سازمان ملل را  
که در ســال‌های اخیر از دامنه نفوذ و اختیاراتش کاسته 
شــده است، نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. این مسئله 
عموماً متأثر از ماهیت جهانی‌ســازی است که اهمیت 
و نقــش پررنگ‌تری برای مؤسســات برتــن وودز، که 
معطوف به اهدافی همچون پیشــبرد آزادســازی و مدل 
اقتصادی لســفر هســتند و اولویت را به منافع اقتصادی 
می‌دهند، قائل اســت و نتیجتاً سازمان ملل که نماینده 
اصولی همچون همکاری میان ملت‌هاســت، به حاشیه 

)2003:531 ,Khor( رانده شده است
افزایــش قــدرت سیاســی و قضایی، به همراه‌نداشــتن 
شــفافیت و محرمانه‌بودن روندهــا و رویه‌ها، پیامدهای 
ســنگینی برای دموکراســی در جهان داشــته است. به 
یک معنا با سرسپردن به قوانین سازمان تجارت جهانی، 
دولت‌هــای ملی بخشــی از قدرت خــود را به طبقه‌ای 
از بوروکراتیک‌هــای بین‌المللی تفویــض کرده‌اند که 
حاصــل فرآیندهای دموکراتیک نیســت. با تضعیف و 
کاهش حوزه نفوذ دولت‌های ملی که مفروضاً بر اساس 
رویه‌هــای دموکراتیــک انتخاب شــده‌اند و نماینده 
ملت‌هــای خــود هســتند، دولتی بــزرگ، قدرتمند، 
بین‌المللی، غیرمنتخب و غیرپاسخگو شکل می‌گیرد 
که دیگر نه نماینده مردم، نماینده شــرکت‌های بزرگ 
فراملی اســت که برخی از آن‌ها از اقتصاد بسیاری از 
کشورهای جهان بزرگ‌ترند )بر اساس آمار سال 2012، 
63.4 درصد یا 111 مورد از 175 اقتصاد بزرگ جهان 
شــرکت‌های فراملی هستند و نه کشورها(؛ حال آنکه 
کمتر از یــک درصد نیروی کار جهانــی را در خود 
 ،500 Fortune Global  جای داده‌اند. )بنابر فهرست
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پانصد  شرکت فراملی بزرگ دنیا تنها 65 میلیون نفر را در 
استخدام خود دارند؛ یعنی چیزی در حدود 2 درصد از 

نیروی کار جهانی(
مشارکت نسبتاً اندک شرکت‌های فراملی )TNCها( در 
افزایش اشــتغال تا اندازه‌ای ناشــی از آن است که آن‌ها 
در مقایســه با شــرکت‌های کوچک‌تر از سطوح بالاتر 

تکنولوژی و بهره‌وری برخوردارند.
افزایــش بهــره‌وری در شــرکت‌های فراملــی چندین 
دلیل دارد. پروســه تولید در این شــرکت‌ها با ســطوح 
بالاتری از ســرمایه در واحد تولیــد صورت می‌گیرد. 
روی‌هم‌رفته، TNCها از شرکت‌های ملی بزرگ‌ترند و 
از تکنیک‌های تولیدی سرمایه‌برتری استفاده می‌کنند؛ 
کــه این امــر خود به معنــای به‌کارگیــری تکنولوژی 
برتر اســت. همچنین شــواهدی از مخارج بیشتر روی 
آمــوزش و تحقیق و توســعه در TNCهــا وجود دارد 
که به ارتقای مهارت‌ها و ســطح بهره‌وری می‌انجامد، 
به‌عــاوه، اندازه بزرگ بســیاری از TNCها می‌تواند 
letto-( منجر به ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس شود

.)2012:206 ,gillies
آنچــه انتقادات بســیاری را متوجه این نهــاد اقتصادی 
بین‌المللی ســاخته اســت، بی‌توجهــی و نادیده‌گرفتن 
گســترده حقــوق بشــر، حقــوق کارگــری، الزامات 
زیســت‌محیطی و بی‌توجهــی به نیازهای کشــورهای 
درحال‌توســعه بوده است. سران ســازمان همواره با بیان 
اینکه سازمان تجارت جهانی یک سازمان تجاری است، 
در سایر زمینه‌ها از خود ســلب مسئولیت کرده‌اند. این 
در حالی اســت که الزام‌آوری مقــررات و قراردادهای 
این سازمان به لحاظ حقوقی، در ترکیب با فقدان قوانین 
الزام‌آور بین‌المللی در ســایر زمینه‌ها، موجب به حاشیه 
رانده‌شدن مسائل بسیار جدی و حساسی شده است که 
در کامیابی زندگی بشــر نقش به‌مراتب مهم‌تری از رشد 

اقتصادی صرف ایفا می‌کنند.
درحالی‌کــه کلیه قراردادهای ســازمان تجارت جهانی 
به لحاظ حقوقی الزام‌آور بوده اســت و تخطی از آن‌ها 
کشور خاطی را با پیامدهای سنگین و دردناکی همچون 
تحریم‌های اقتصــادی و جریمه‌های ســنگین روبه‌رو 
می‌کند و کشــور را برای فــرار از تحمل این پیامدها به 
تســلیم و تغییر قوانین مطابق با تعهداتش سوق می‌دهد، 
تمهیداتــی که رفتــار ویژه و متفاوت با کشــورهای در 
 )Special & Differential Treatment( حالی توسعه
نامیده می‌شود، گذشته از خوش‌بینی سران سازمان، تنها 
مجموعــه‌ای از توصیه‌های خیرخواهانه، پیشــنهادهای 
بشردوســتانه غیرالــزام‌آور و وعده‌های آتــی فاقد وزن 

قانونی بوده است.
مقــررات مربوط بــه رفتار ویژه و متفــاوت در عمل اثر 
اندکی داشــته‌اند. بســیاری از مقررات مربوط، مستلزم 
اقدامات عینی و مشخص نبوده یا از نظر حقوقی الزام‌آور 
نیســتند. برخی مواد قانونی که مشــخصاً به کشورهای 
درحال‌توســعه اجازه می‌دهد تا سطح بالاتری از یارانه‌ها 
را به تولیدکنندگان خود اختصاص دهند، در عمل فاقد 
تأثیرگذاری لازم‌اند، چون کشــورهای مزبور منابع مالی 
کافی برای تأمین این یارانه‌ها را در اختیار ندارند )تقوی و 

پارسایی، 1391: 321 و 322(.
بدین‌گونه، سازمان تجارت جهانی با وجود داشتن ابزار 
اجرایی بســیار قوی یعنی مکانیســم حــل اختلاف در 
پرداختن به مســائل کشورهای توسعه‌نیافته جایگاه خود 

را به حد NGOهای منتقد خود که فاقد قدرت اجرایی 
هستند، فروکاسته است.

اقتصادهای توســعه‌یافته که خود در وهله اول، با تکیه بر 
آرای مرکانتیلیستی، حمایت‌گرایی تجاری و سیاست‌های 
استعماری به توسعه اقتصادی دست یافتند، پس از طی 
مراحــل توســعه، به مبلغان پرشــور آزادســازی تجاری 
برای سایر کشــورها تبدیل‌شدند و سیاست‌های بی‌ربط 

نئولیبرالی را تجویز کردند.
در این زمینه فردریک لیست، اقتصاددان مکتب تاریخی 
آلمان این کشورها را متهم به بی‌صداقتی کرده است  و 

بیان می‌کند:
بــه اعتقــاد برخی همچون نــوآم چامســکی و هاجون 
چانــگ، تجارت آزاد حتی در دنیــای امروز و در میان 
مدعیان و مبلغان آن افســانه‌ای بیش نیست و تنها برای 

دیگران خوب است.
هاجون چانگ، اقتصاددان نهادگرا و اســتاد دانشگاه 
 Kicking Away کمبریــج در کتــاب خود بــه نــام
The Ladder به شــرح تفصیلی تاریخ حمایت‌گرایی 
در کشــورهای توســعه‌یافته می‌پردازد و بر این اساس 
معتقد اســت که همه کشــورهای توســعه‌یافته امروز 
از جملــه آلمــان، فرانســه، ســوئد، هلند، ســوئیس، 
ژاپن و کشــورهای آســیای شــرقی و حتی امریکا و 
انگلســتان )که خلاف آنچه بدیهی گرفته می‌شــود، 
مشتاق‌ترین اســتفاده‌کنندگان سیاست‌های حمایتی و 
تعرفه‌ای بوده‌اند( در مســیر نیل به توسعه اقتصادی از 
حمایت‌های تعرفــه‌ای و یارانه بهره گرفته‌اند. به گفته 
وی، بــا وجود آنکه اشــکال این حمایت‌هــا در میان 
کشــورهای مختلف متفاوت بوده است، بااین‌حال هر 
یک از گونه‌ای از این سیاســت‌ها اســتفاده کرده‌اند 
و هم‌اکنون نیز به اشــکال مختلف استفاده می‌کنند. 
)Chang, 2003(. به‌عنوان‌مثــال، کشــورهایی ماننــد 
ایالات‌متحــده امریــکا و همین‌طور اتحادیــه اروپا به 
بخش کشــاورزی خود یارانه‌های ســنگینی پرداخت 
می‌کنند و حاضر به قطع آن‌ها نیســتند. این در حالی 
 WTO (Agreement اســت که قرارداد کشــاورزی
on agriculture( بازارهای بســیاری از کشــورهای 
درحال‌توســعه را بــه روی مــازاد کشــاورزی جهان 
توســعه‌یافته که از آبشــخور یارانه‌های فراوان سیراب 
می‌شوند، گشوده است. این یارانه‌ها که موجب تولید 
محصولات کشــاورزی با کســری از هزینه‌های تولید 
واقعی و در نتیجه پایین‌آمدن قیمت جهانی محصولات 
کشــاورزی می‌شــوند، جمعیت کثیری از کشاورزان 
محلی خرد مقیاس در کشــورهای درحال‌توسعه را از 

زمین‌هایشان بیرون رانده است.
ازایــن‌رو، تبلیــغ مــدل بــازار آزاد به مصــداق تجویز 

»سوسیالیسم برای ثروتمندان و سرمایه‌داری برای فقرا« 
بوده است.

اجرای گســترده مجموعه سیاســت‌هایی نئولیبرالیستی 
در دهه‌هــای 1980 و 1990 کــه تحــت عنــوان کلــی 
اجماع واشــنگتن شناخته می‌شــوند، سرنوشت عینی و 
واقعی میلیاردها انســان را انتزاعــات و تخیلات اقتصاد 
نئوکلاســیکی گره زد. دانش اقتصــاد جریان اصلی با 
پیوندزدن بی‌قید و شــرط سرنوشــت خود به ریاضیات 
به نتایجی کاملًا درســت مبتنی بر فروضی کاملًا غلط 
دست یافت. آنچه تحقق نتایج افسانه‌ای پیش‌بینی‌شده 
نظریات اقتصاد نئوکلاســیکی را در عمل دشوار و گاهاً 
ناممکن می‌ســازد، متفاوت‌بودن شرایط دنیای واقعی با 
سرزمین پریان است که متفکران و نظریه‌پردازان اقتصاد 
سرمایه‌داری در آن به تفرج مشغول‌اند. رقابت آزاد تحت 
قوانیــن برابر و در میان بازیگران نابرابر، باب فرایند تنازع 
بقایی را می‌گشــاید که درنهایت به انحصار قدرت‌های 
اقتصادی بزرگ می‌انجامد. در دنیای واقعی کشــورها 
مســیرهای تاریخی متفاوتی را پیموده‌انــد و ازاین‌رو، از 
جایگاه اقتصادی یکســان و به‌تبــع آن قدرت چانه‌زنی 
برابر برخوردار نیستند. کشورهای ثروتمند قادرند با تکیه 
بــه قدرت و ثروت خویش قوانیــن را دور زده یا آن‌ها را 
به نفع خــود تغییر داده و دســت‌کاری کنند. در عمل 
دولت‌های عضو در بیشتر موارد، تحت لابی شرکت‌های 
فراملی خــود اقدام بــه تصمیم‌گیری کرده‌انــد. بنا بر 
گزارش ســرمایه‌گذاری جهانی UNCTAD در ســال 
2013، زنجیره‌های ارزش جهانی که توسط شرکت‌های 
فراملی )TNCs( کنترل می‌شــوند، 80 درصد تجارت 
جهانی را تشکیل می‌دهند. تمرکز این حجم از فعالیت 
اقتصادی جهانی در مجموعه فراملی‌ها و افزایش قدرت 
سیاسی در نتیجه تمرکز قدرت اقتصادی، توجیه مناسبی 
از علت ســاختار یک‌جانبه ســازمان تجارت جهانی و 
اعمال‌نفوذ شــرکت‌های فوق‌الذکر بــر دولت‌های ملی 
به دســت می‌دهد. بر این اســاس، بنیادگرایی بازار تنها 
محیط مناسبی برای رشــد و بالیدن اقتصادهای از پیش 
توسعه‌یافته و شرکت‌های فراملی غول‌آسا فراهم می‌کند 
که برندگان بزرگ بازی تجارت آزاد به‌حساب می‌آیند. 
 Mergers( این شرکت‌ها با مبادرت به ادغام و اکتساب
Acquisitions &(، حــذف و از میــدان بــه درکردن 
کســب‌وکارهای خرد که فاقد توان کافــی برای رقابت 
هستند، فربه‌تر می‌شوند و متعاقباً با گسترده‌ترشدن مقیاس 
تولیدی، توان رقابتشــان با آهنگ شتابان، رشد می‌کند 
و درنهایــت به ســیاه‌چاله‌های بزرگی تبدیل می‌شــوند 
که طیف وســیعی از Start-upها تا کسب و کارهای 

نه‌چندان کوچک‌تر از خودشان را نیز می‌بلعند.■
فهرست منابع در دفتر مجله موجود است. 

کنفرانس برتون وودز
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چندی پیش گفت‌وگوی آقای علی هاشــمی، مسئول 
كمیته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام را بــا روزنامه شــهروند، در تاریخ 13 
بهمن 1394 خواندم. علی هاشــمی چهار سال رئیس 
ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و هم‌اكنون رئیس كمیته 
مســتقل مبــارزه با مــواد مخدر در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام است. نخست باید گفت آقای هاشمی 
به موضوع كاملًا مسلط بود. گفت‌وگو مستدل با آمار 
و ارقام دقیق و میدانی بود، ولی متأســفانه یك راهكار 
عملی برای مبــارزه با مواد مخدر بــا توجه به تجارب 
37 ساله نداشــت. توصیف و شناخت موضوع عالی 
بــود، ولی از راه‌حل خبری نبــود. آنچه برای راه‌حل ارائه شــده بود موضوعاتی كلی 
یعنی، )انقلاب كار، احساس مســئولیت و وجدان كاری( كه عملًا در شرایط كنونی 
ناممكن است. راه‌حل‌ها در هر موضوعی باید انجام‌پذیر و سپس تأثیرگذار باشند و در 
ضمن مهم‌ترین بخش معضل را هدف قرار دهند. باوجود بیان خوب و دقیق موضوع، 
راه‌حل‌ها تعلیق به محال شــده است. این مقاله باعث شد من راه‌حلی عملی، شدنی و 

بسیار تأثیرگذار را پیشنهاد كنم.
ازاین‌رو ابتدا آمار و ارقام آقای هاشمی را بیان می‌کنم، سپس این آمار و ارقام را تحلیل 
خواهم كرد. اینكه مســئولان نظام بتوانند این راه‌حــل را اجرایی كنند یا خیر مربوط به 

ایشان است.
آمار و اطلاعات مربوط به مواد مخدر

1. كشفیات و دستگیری‌های پیش از انقلاب
در طول ســال‌های 47 تا 57 حداكثــر 108 تن مواد مخدر کشف‌شــده و 8 هزار نفر 

دستگیر شده‌اند. یعنی سالی حدود 10 تن كشفیات و حدود 800 نفر دستگیری.
2.  تولید در ایران و افغانستان

35 هزار هكتار از زمین‌های ایران زیر كشت بوده و تریاك تولیدی آن پس از فرایند شدن 
و بسته‌بندی در داروخانه‌ها به معتادانی كه سهمیه داشتند، فروخته می‌شد.

در ســال 1359 در شورای انقلاب، كشت تریاك كه با اجازه سازمان ملل متحد بوده، 
ممنوع می‌شــود. ازاین‌رو عرضه آن از طریق محصول داخلی قطع می‌شــود و طبعاً به 
نزدیک‌ترین محل، یعنی افغانستان منتقل می‌شود. افغانستان در سال 58، 200 تن تولید 
داشته و حالا بین 7 تا 8 هزار تن )عدد رسمی( یا 10 هزار تن )غیررسمی( تولید میك‌ند.

3. تعداد معتادان
در ســال 1383، تعداد معتادان قطعــی، 2/5 میلیون نفر و مصرفك‌نندگان تفننی 1/3 
میلیون نفر بوده‌اند. دکتر احمدی‌نژاد پس از تحویل‌گرفتن ســتاد با آمارســازی، تعداد 
معتــادان را 800 هزار نفر اعلام كرد! و در ســال 1390 آمــار معتادان را تا 1/35 میلیون 

نفر افزایش داد!
روزی بین 70 تا 100 نفر به تعداد معتادان افزوده می‌شود.

اگر آمار سال 83 را ملاك قرار دهیم، تعداد معتادان 3/8 میلیون نفر بودند و اگر تعداد 
افزوده‌شــده در 11 ســال گذشــته را بیفزاییم، تعداد كل معتادان به 4/1 میلیون نفر بالغ 

خواهد شد.
تحلیــل: از آنجا كه بســیاری از افراد اعتیاد خود را مخفی میك‌ننــد و برای آن دلایل 
مختلفی دارند، به نظر می‌رسد تعداد معتادان بیش از این عدد باشد. آقای هاشمی، 21 

درصد از كارگران را معتاد اعلام میك‌ند.

4. خسارت اعتیاد پس از انقلاب
در سال 1383، خسارت مواد مخدر 12 میلیارد دلار بوده است كه این مبلغ بالغ‌بر سالی 
40 هزار میلیارد تومان می‌شــود؛ یعنی روزی 110 میلیارد تومان. 47 درصد این مبلغ را 
معتادان می‌پردازند؛ حدود شــش میلیارد دلار كه از محل ثــروت خود یا انجام برخی 

جرائم، هزینه آن تأمین می‌شود.
25 درصد آن، حدود سه میلیارد دلار بودجه دولت است. 

25 درصد آن، حدود سه میلیارد دلار را هم مردم صرف میك‌نند. 
18 درصد خسارت‌های رانندگی هم به علت استعمال مواد مخدر است.

تحلیل: از 1383 تا 1394 آمار جدیدی در دســت نیســت. روشــن است كه این رقم 
افزایش یافته است. روزنامه ایران از قول آقای هاشمی آن را سالانه 45 هزار میلیارد تومان 

ذكر كرده است. )94/12/2(
5. كشفیات پس از انقلاب

در ســال 1358، مجموع كشــفیات )تریاك، مورفین، هروئین( معادل 11 تن تریاك بوده 
اســت. در ســال 1393، 786 تن معادل تریاك. نُرم دنیا می‌گوید كشــفیات 10 تا 12 
)حداكثر 15( درصد موادی اســت كه حمل می‌شــود. طی سال‌های پس از انقلاب، 

افغانستان 112 هزار تن تریاك تولید كرده و ما 11 هزار تن آن را كشف كرده‌ایم.
تحلیل: اگر كشفیات را طبق نُرم دنیا كه با كشفیات 36 سال پیش ما همخوانی دارد، 10 
درصد مواد حمل‌شده بگیریم، در سال 1393، معادل 7860 تن تریاك، مواد مخدر در 
ایران جابه‌جا شده است. اینكه چه مقدار از آن مصرف داخل و چه مقدار ترانزیت شد، 
هم‌اكنون آماری در دسترس نیست. محاسبه پیشین این‌جانب، ترانزیت و فروش داخلی 
را معادل حدود 8 میلیارد دلار برآورد میك‌ند و اگر تولید سالانه افغانستان را 10 هزار تن 

حساب كنیم، حدود 80 درصد آن در ایران مصرف  یا ترانزیت می‌شود.
6. دستگیری‌های پس از انقلاب

 در ســال 1358، تعداد افراد دستگیرشــده 99 هزار و 800 نفر بوده و در ســال 1393، 
352 هزار نفر. از ســال 1394، معتادان بازداشت نمی‌شوند كه این امری مثبت است و 

معتاد را مجرم به شمار نمی‌آورند و به‌عنوان بیمار در نظر گرفته می‌شوند.
تحلیل: در ســال 1357، تعداد دستگیرشــدگان 800 نفر بوده و سال بعد به 99 هزار و 
800 نفر افزایش‌یافته است! یعنی 125 برابر شده است. این افزایش حكایت از چه دارد؟ 
ممكن است به این دلیل باشــد كه پیش از انقلاب، معتادان بازداشت نمی‌شدند و در 

سال 1358 و سال‌های بعد معتادان هم بازداشت می‌شوند.
در سال 1358، 142 باند متلاشی شده‌اند و در سال 1393، 2971 باند متلاشی شده‌اند؛ 

یعنی پس از انقلاب 37 هزار باند مواد مخدر متلاشی شده‌اند.
در ســال 1368، 180 و سال 1393، 2314 و از 1368 به بعد مجموعاً 31 هزار درگیری 

مسلحانه اتفاق افتاده است.
تحلیل: با وقوع انقلاب اســامی و مجرم‌دانســتن معتاد و عملیات سخت‌گیرانه آقای 
خلخالی عملًا قاچاق مواد مخدر، تولید در افغانستان، باندهای قاچاقچی و درگیری‌های 
مسلحانه افزایش یافته است. اگر معیارهای جهانی كه حکایت دارد 10 درصد مجرمان 
گرفتار می‌شــوند را ملاك قرار دهیم، آمار و ارقام واقعی بســیار بیشتر خواهد بود و این 

موضوع عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
7. قانون و اراده مسئولان برای مبارزه

انتخاب آقای خلخالی
پس از انقلاب، آقای خلخالی به‌عنوان حاكم شــرع از ســوی امــام با اختیارات كامل 
انتخاب شــد. مبارزه ایشــان بســیار جدی می‌نمود. همكاری معتادان، قاچاقچیان و 

آيا راهی برای مبارزه با مواد مخدر در ايران وجود دارد؟

محمدحسين رفيعي



117 اردیبهشت و خرداد 95شـماره 97

باندهای شكل‌گرفته، بسیاری از معتادان و قاچاقچیان را 
لــو داد و این افراد به كیفرهــای جدی ـ ازجمله اعدام ـ 

رسیدند.
دستور مستقیم امام

ســال 1367، امام سران ســه قوه را احضار می‌کنند و به 
آن‌هــا می‌گویند پس از جنگ اولویت نخســت شــما 
حل معضل مواد مخدر است. برای سرعت‌بخشیدن در 
تصویب قانون، مستقیماً در شورای مصلحت نظام، قانون 
تصویب شد و به مجلس نرفت. ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با حضور تمام دســتگاه‌های سیاسی،‌ امنیتی، اطلاعاتی،‌ 
تبلیغاتی و قضایی تشكیل شد. در اساسنامه آن آمده كه 

معضل مواد مخدر را 4 ـ 3 ساله حل خواهد كرد.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی

در ســال 1380، شورای عالی امنیت ملی جلسه ویژه‌ای 
معروف به جلســه 308 داشــت. در آن جلسه كه موارد 
محرمانه هــم دارد، مواد مخــدر »تهدیدی علیه امنیت 
ملی« نامیده شد. در سال 1381 این مصوبه به ستاد ابلاغ 

می‌شود.
تصویب كشت خشخاش

ســال 1383، در مجمع تشــخیص مصلحت كشــت 
»شقایق اولیفرا« یا همان خشــخاش تصویب شد، ولی 

احمدی‌نژاد آن را اجرا نكرد.
سیاست‌های كلی مبارزه با مواد مخدر

در ســال 1385، سیاست‌های كلی مبارزه با مواد مخدر 
در 11 بند در مجمع تشــخیص مصلحت تصویب شد و 
مقام رهبری، سیاســت‌های كلی را ابلاغ كردند. ایشان 
تأكید داشــتند كه الگوی مصرف )منظور از طبیعی به 
صنعتی است( تغییر نكند. متأســفانه این هدف محقق 
نشد. جوانان، نوجوانان، زنان و دختران، شیشه مصرف 

میك‌نند.
قانون برای تولیدكنندگان مواد مخدر صنعتی

ســال 1389 قانــون در مورد تولیدكننــدگان مواد مخدر 
صنعتی اصــاح و مجازات‌ها تشــدید شــد. اقدامات 
زیادی انجام شــد، ولی نتیجه نداد. كف مصرف شیشه 
60 تن است. كشفیات 4 تا 4.5 تن است،‌ یعنی هشت 

تا 9 درصد مصرف.
مجمع تشخیص مصلحت و مبارزه با مواد مخدر

ســال 1392، كمیســیون مســتقل مبارزه با مواد مخدر 
مجمع تشخیص مصلحت گزارشی با عنوان »بحران مواد 
مخدر« برای مقام معظم رهبری فرستاد. مقام رهبری آن 
را به شــورای عالی امنیت ملی ارجــاع دادند، ولی هنوز 

خبری از آن نیست.
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر

مــاده 33 قانون مبارزه بــا مواد مخــدر، رئیس‌جمهور 
را به‌عنوان رئیس ســتاد منصوب کرد. در 15 ـ 10 ســال 
گذشــته رؤســای جمهور ســالی یكی دو بار در جلسه 
شــركت میك‌نند. وزرای كشور، رئیس ستاد می‌شوند. 
طبق قانون رئیس ستاد كار دیگری نباید داشته باشد. هم 
نجّار وزیر كشور احمدی‌نژاد و هم رحمانی فضلی وزیر 
كشور كنونی، رئیس ستاد بوده و هستند. رحمانی فضلی 
به‌عنوان رئیس دیوان محاســبات در دوره احمدی‌نژاد به 
نجّار اعتراض كرده بود كه نمی‌تواند هم وزیر كشــور و 
هم رئیس ستاد باشد، اكنون خودش هر دو شغل را دارد.

8. مصرف مواد مخدر صنعتی و معتادان
هاشمی می‌گوید در سال 1384 كه ستاد را تحویل دادم، 

مصرفك‌نندگان مواد مخدر صنعتی 10 هزار نفر بودند. 
در سال 1392، 330 هزار نفر، آمار غیررسمی 500 هزار 

نفر است.
9. نظرسنجی مردمی

طی 10 سال گذشته دو نظرسنجی انجام شد. 85 درصد 
مردم، مواد مخدر را نخستین نگرانی خود اعلام كرده‌اند. 
بیــكاری در رتبه دوم و تورم و گرانی در رتبه ســوم بوده 
اســت. مردم این باور را پیدا كرده‌انــد كه حاكمیت یا 
نمی‌خواهد یــا نمی‌تواند با معضل مــواد مخدر، مبارزه 
كند. من مطلع هستم مسئولان ارشد كشور می‌خواهند و 
می‌توانند با آن مبارزه كنند، اما شیوه‌های اجرایی طی این 
سال‌ها كارآمد نبوده است. اگر قرار باشد با همین روند 
پیــش برویم، اتفاق قابل قبولی در این زمینه رخ نخواهد 

داد.
10. مواد مخدر در جهان

چرخش مالــی مواد مخدر در دنیا 2 هــزار میلیارد دلار 
)2تریلیون دلار( است. 10 میلیون نفر در چرخه آن فعال 
هستند، مصرفك‌ننده‌ها 240 میلیون نفر هستند. اقتصاد 
آن با نفت، گردشــگری و اســلحه هم‌ترازی دارد. 90 
درصد مواد مخدر معاملات پنهان است و پول‌شویی در 
آن انجام می‌شود و تروریسم )Narco Terorism( از دل 

آن درآمده است.
11. بهره‌وری و سند چشم‌انداز 1404

علــی هاشــمی می‌گوید: بازرســی و نظارت سیســتم 
ضعیف است. پاداش و تنبیه سیستم هم ضعیف است، 
كار و وجدان كاری پایین اســت. وی می‌گوید در سند 
چشم‌انداز آورده‌ایم كه باید جامعه‌ای بدون فقر و فساد، 
نهاد خانواده مستحكم، رفاه،‌ سلامت و تأمین اجتماعی، 
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی برتر در تولید، بهره‌مندی 
از امنیت اجتماعی و قضایی، اصول اخلاقی و توسعه‌یافته 

داشته باشیم.
آقای هاشــمی پیشنهاد میك‌ند اگر قرار است به اهداف 
1404 برسیم، یعنی 10 سال دیگر به انقلاب كار، انقلاب 
احساس مســئولیت و انقلاب وجدان كاری نیاز داریم. 
وی پیش‌بینی میك‌ند اگــر روند مواد مخدر همین‌طور 

باشد به هیچ‌یك نخواهیم رسید.
12. پرونده‌های قضایی مواد مخدر

قوه قضائیه در ســال گذشــته 5 میلیــون پرونده ورودی 
داشته است. 14 میلیون هم از پیش داشته. 68 درصد این 

پرونده‌ها سهم مواد مخدر است.
13. امنیت ملی و اجتماعی

علی هاشمی می‌گوید 10 سال پیش شورای عالی امنیت 
ملی، مواد مخدر را تهدیدی »علیه امنیت ملی« دانست، 
حالا من می‌گویم تهدیدی »علیه امنیت جامعه« است. 
امنیــت ملی را زیرمجموعه امنیت جامعه می‌دانم؛ یعنی 
امنیت اقتصادی، سیاسی، قضایی زیرمجموعه »امنیت 
اجتماعی« است. او آمار دیگری كه با مواد مخدر ارتباط 
دارد، ارائه می‌دهد: 2/5 میلیون زن سرپرســت خانوار و 
16 میلیون حاشیه‌نشــین داریم كه زنــان از مواد مخدر 
آسیب دیده‌اند و حاشیه‌نشین‌ها درگیر آن هستند. ازدواج 
50 درصد كاهش و طلاق 50 درصد افزایش یافته است.

14. فشل‌شدن ستاد
آقای هاشــمی معتقد است درون سیســتم مبارزه با مواد 
مخدر، مشكل مدیریتی و بودجه‌بندی غیرشفاف وجود 

دارد. هر دستگاه عضو ستاد، بودجه جدا و مختص خود 
را دارد. 60 تــا 70 درصد اركان مدیریتی ماده 33 قانون 
مبارزه با مواد مخدر رها شــده است. اركان ستاد دارای 

انسجام نیست.
15. راه‌حل‌های آقای علی هاشمی

الــف. بخش خصوصــی را فعال كنیم و بــه آن میدان 
دهیم؛ ب. در پیشگیری و آموزش سرمایه‌گذاری كنیم. 
هزینه ســرانه کشورهای موفق، سالانه 20 دلار است. در 
كشور ما این رقم نیم دلار است؛ ج. تشكیل سازمان‌های 
مردم‌نهاد )سمن‌ها(. جمعیت آلمان به‌اندازه ایران است. 
این کشور 1 میلیون سمن دارد. بخش عمده سمن‌ها در 
ایران فشــل و غیركارآمد اســت، زیرا نگاه امنیتی وجود 
دارد؛ د. »صنعــت اوقات فراغت«، عقب‌افتاده و گران 
اســت، بلیت یك كنسرت، 60 هزار تومان )تازه اگر لغو 

نشود(. یك پُك شیشه 3 هزار تومان است.
16. همكاری مأموران با قاچاقچیان

از بین 2 میلیون دســتگیری در ســال 78 تا 82، از میان 
باندهای مختلف قاچاقچیــان و مرتبطان با مواد مخدر، 
60 هزار نفر افراد داخل سیســتم بودند كه با قاچاقچیان 
همكاری میك‌ردند )البته 30 هزار نفرشان سرباز بودند( 
هم‌اكنون 2/5 تا 3 درصد از دستگیری‌ها متعلق به افراد 
آلوده درون سیستم است. آقای هاشمی از موردی سخن 
می‌گوید كه در ســال 1372 در سیستان و بلوچستان با 
500 كیلوگرم مواد مخدر دســتگیر شده و حكم اعدام 
گرفته. وی با پرداخت رشوه به دستگاه قضا آزاد می‌شود 
و بعد ادعای 6 میلیارد تومان خسارت میك‌ند. هاشمی 
نكته مهمی می‌گوید: »در زندان با آن در كوچك مواد 

مخدر وجود دارد.«
تحلیل: آقای هاشمی همكاران درون سیستم با صنعت 
مواد مخدر را كمّی بیــان میك‌ند، ولی اگر آن 60 هزار 
نفر را از نظر كیفی )رده سازمانی، پست و قدرت درون 
سیســتم( تفكیك كنیم، عمق این همكاری مشــخص 
می‌شــود. مثلًا اگر فرمانده مرزی یك ناحیه یا دادستان 
یك شــهر یا استان همكاری كند با همکاری یك سرباز 

متفاوت خواهد بود.
17. جمع‌بنــدی و نتیجه‌گیــری از داده‌های 

آقای هاشمی
اول: قوانین محكم در 37 ســال گذشته وجود داشته و 
قضات جدی و بااراده‌ای )البته با حسن نیت( برای مبارزه 
با مواد مخدر وجود داشــته و اعدام‌هــا و درگیری‌های 
مسلحانه فراوان صورت گرفته و دستگیری‌های انبوهی 

انجام شده و زندانیان فراوانی داشته و داریم.
دوم: نیروی انتظامی شــهدای فراوانــی در مبارزه با این 
معضل داشته‌اند. اراده‌ای بین مسئولان، نیروی انتظامی، 
قوای مقننه، قضائیه و مجریه برای مبارزه وجود داشــته 

است.
سوم: پیش از انقلاب این معضل در كنترل بوده است. 
اگر تولید افغانستان، كشفیات،‌ دستگیری‌ها، اعدام‌ها، 
زندانیان، مصرفك‌ننــدگان و قاچاقچیــان در دو دوره 
پیش و پس از انقلاب مقایســه شــوند، مواد مخدر را از 
یك مسئله حاشیه‌ای پیش از انقلاب به یك مسئله مهم و 
»تهدید امنیت اجتماعی« پس از انقلاب خواهیم یافت.

چهــارم: چرخش مالی جهانــی و ایرانی »صنعت مواد 
مخــدر«‌ آن‌قدر جاذبــه دارد كه مبارزه بــا آن را اگرنه 
محال، ولی بســیار مشــكل میك‌ند. به نظر می‌رســد 
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نظام ســرمایه‌داری جهانــی، مواد مخدر 
را به‌عنــوان یك اهــرم قدرتمند و مخرب 
نیروهــای بالقوه مبارزه با خود به خدمت 

گرفته است.
اگــر 10 هزار تــن تولید افغانســتان را در 
نظر بگیریم ـ كه 90 درصد تولید جهانی 
تریــاك و بالطبــع هروئین اســت ـ و هر 
كیلوی تریاك در ســر مزرعه افغانســتان 
150 دلار باشــد، كل درآمد كشــاورزان 
افغانــی 1/5 میلیــارد دلار می‌شــود كه 
برای اقتصاد جهانی و كشورهای متضرر 
از ایــن صنعــت، رقــم ناچیزی اســت. 
به‌ســادگی می‌توان برای مدتی این رقم را 

به كشاورزان افغانی پرداخت كرد و آن‌ها را تشویق كرد 
تا تغییر كشت بدهند و مزارع متخلفان را هم نابود كرد. 
چرا این کار انجام نمی‌شود؟ آیا اراده دیگری پشت این 

»اهمالك‌اری« وجود دارد؟
پنجــم: در ایران، این صنعــت اركان جامعــه را تهدید 
میك‌نــد. بااین‌حال نه‌تنها مبارزه با آن توفیقی نداشــته، 
بر گســترش آن افزوده است و اكنون به گفته ‌آقای علی 
هاشــمی این معضل به تهدید امنیت اجتماعی و تهدید 
برنامه‌ریزی، توسعه، رشد، جوانان و آینده مملكت تبدیل 
شــده است، به‌طوریك‌ه هرقدر پول داشته باشیم )2400 
میلیارد دلار در 37 ســال گذشته كه از منابع مختلف به 
اقتصاد ایران تزریق شد( و هرقدر اراده )تصویب قوانین، 
تشكیل ســتاد، درگیری تمامی قوا، شــهادت نیروهای 
میدانی، زندانیان و اعدامی‌ها( نتیجه آن‌ها بن‌بست بوده 

است.
ششم: دلیل موفق‌نبودن چه بوده است؟ به نظر می‌رسد 

این موضوع چند وجه دارد:
1. بعضی از فتواهای مراجع كه تریاك را »مســكر روان« 

نمی‌دانند.
2. بحران بیكاری، فساد مالی، اداری، اختلاف طبقاتی 
و درآمدی بســیار زیاد بین حقوق‌بگیــران حكومتی از 
یك‌سو و بین بخش عمومی و خصوصی از سوی دیگر 
در دستگاه‌های اجرایی و قضایی یك همكاری نانوشته 
و تسهیم منافع بین قاچاقچیان بین‌المللی و داخلی و این 

افراد به وجود آمده است.
3. محرمانه‌نگهداشتن گزارش‌ها و تحلیل‌های نهادهای 
ذی‌ربط، محرمانه‌نگهداشــتن دادگاه‌ها و افشــانکردن 
اطلاعات، نوع مبارزه را محدود به نهادهای رسمی كرده 
كــه در عمل كارا نبوده‌اند. به عبارت دیگر سانســور و 
كنترل رسانه‌ها، نتیجه معكوس داده است. این مشكل 

اساسی حكومت در همه‌جای مملكت وجود دارد.
4. بیــش از 2 هزار نفر شــهدای مبارزه بــا مواد مخدر 
داشــته‌ایم. از ســوی دیگر همکاری‌نکــردن امریکا و 
سازمان‌های بین‌المللی با مبارزه ملت ما با ترانزیت مواد 
مخدر یک نــوع وادادگی را به وجود آورده اســت که 

ترانزیت ادامه داشته باشد به‌شرط اینکه وارد ایران نشود.
5. گرفتن نشــاط، شادی، امید، شغل ســالم؛ تبلیغات 
غیــركارا و دروغ و غلــط، تمركــز روی مســدودكردن 
هر فعالیت سیاســی، هنری، فرهنگــی، مدنی، صنفی، 
تهدیــد  و  شــهروندان  خیریــه‌ای  و  زیســت‌محیطی 
فرضك‌ــردن ایــن فعالیت‌ها! به عبــارت دیگر »خودی 
ـ غیرخــودی« كــردن جامعه در این روند مؤثر اســت، 

»خودی«ها از امتیاز زیاد و »غیرخودی«ها از محرومیت 
زیاد فاســد می‌شوند. اســتثنا در هر دو وجود دارد، ولی 

وجه غالب همین بود كه گفته شد.
حاكمیت باید دید جناحی، خودی را تبدیل به دید ملی 

فراگیر كند.
6. بی‌توجهــی كارشناســی، علمــی و بودجــه‌ای بــه 

آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان.
توســعه هر كشــوری از این دو نهاد شــروع می‌شــود. 
بهداشــت و درمان در دولت آقــای روحانی كمی بهتر 
شده اســت، ولی تا حد مطلوب برای توسعه آموزش از 
پیش‌دبستانی تا پایان دانشگاه و بهداشت و درمان از تولد 
تا مرگ كه باید مجانی باشــد و در تعهد دولت تا نیروی 
انســانی در دوران تحصیل و زندگی احســاس ضعف و 
فقــر و ناتوانی در این دو زمینه نكند. ازجمله اعتیاد باید 
بیماری تلقی شــود و برای درمان آن هزینه شــود. اگر 
هزینه ســالانه مواد مخدر بیش از 12 میلیارد دلار است، 
چــرا نصف آن را صرف درمان و مبارزه جدی علمی و 

كارشناسی با آن نكرد؟!
18. راه‌حل با عبرت از 37 سال گذشته

ماركس جملــه‌ای پرمغز دارد: »برای مبارزه با بدی باید 
از مرز بدی گذشــت.« برای مبارزه با معضل »همه‌چیز 
بر باد ده« مواد مخدر كه به گفته آقای علی هاشــمی به 
تهدید امنیت اجتماعی تبدیل‌شده است و بالطبع امنیت 
اقتصادی، سیاســی، اخلاقی و حتــی امنیت جغرافیایی 
را تهدید میك‌ند، بایــد از درون »لجن‌زار« مواد مخدر 
عبور كرد تا بتوان با آن مبارزه كرد. ازاین‌رو مبارزه با این 
معضل یک کار چندوجهی اســت كه در این نوشــتار 

سعی می‌شود به اصول آن اشاره شود:
اول: مبارزه اقتصــادی با تولید آن در افغانســتان. برای 
این منظــور بیــن 50 تا 70 هــزار هکتــار از زمین‌های 
خراسان‌جنوبی، كرمان و ورامین كه مرغوب‌ترین تریاك 
را تولید میك‌نند به كشــت خشخاش اختصاص دهیم، 
همچــون پیش از انقلاب كه 35 هــزار هكتار برای این 
كار اختصــاص یافته بود. كنتــرل و حفاظت از تولید و 
تریاك اســتحصالی باید با وسواس و اطمینان از نیروهای 
نظامی یا انتظامی صورت گیرد. تریاك اســتحصالی در 
كارخانه‌هــای شــیمیایی كه اكنون وجــود دارند فرایند 
شــوند و به مرفین خالص تبدیل شوند تا برای مصارف 
پزشكی و فروختن به معتادان آماده شوند. مرفین حاصل 
را در کارخانه‌هــای داروســازی كــه امــكان آن فراهم 
اســت با مواد کمکی لازم به شــربت تبدیل كنند و در 
شیشه‌های مخصوص بسته‌بندی کنند تا در داروخانه‌ها 
به معتادان واقعی فروخته شود. قیمت باید ارزان‌تر از نوع 

افغانی آن باشــد. نوع شیشه و بسته‌بندی 
كاملًا منحصر باشــد. شــاید آزادكردن 
»ماری‌جوانــا« كم‌ضررترین ماده مخدر 

موجود، بتواند كمك‌یار این طرح باشد.
دوم: معتادان را از طریق تشــكیل پرونده 
پزشــكی بــرای هریك با توجه به ســن، 
حد اعتیــاد، نوع بیماری‌هــا و رابطه این 
بیماری‌ها با اعتیاد و نوع مصرف شناسایی 
دقیق کنند. پس از شناسایی دقیق بیماران 
برای آن‌ها كارت اعتیاد هوشمند صدور 
کنند و اطلاعات آن را در بانك اطلاعات 
ذخیرهك‌ننــد كه هر داروخانــه‌ای به این 
مركز داده‌ها دسترســی الكترونیك داشته 
باشــد. به معتادان اطمینان دهند كــه از محل كار خود 
اخراج نخواهند شد و اعتیاد آن‌ها، جرم به شمار نمی‌رود. 
آن‌ها بیمارند و ما قصد داریم آن‌ها را درمان كنیم. همه 

مردم باید بتوانند معتادان را بشناسند.
ســوم: توزیع و فــروش هر ماده مخدر خــارج از كانال 
وزارت بهداشــت و داروخانه‌های رسمی كه سهمیه‌ای 
مشخص خواهند داشت، غیرقانونی شود و مقصر شدیداً 
مجازات شــود. كیفر محكومان، زندان و اعدام نباشد. 
باید به اردوگاه‌های كار اجباری و ایزوله از جامعه فرستاده 
شوند. اردوگاه‌ها طوری انتخاب شوند كه این محكومان 
بتوانند در تولید كشــاورزی، سدســازی، راه‌ســازی و 
، صنعــت مفید واقع شــوند و پس از طیك‌ــردن دوران 

محكومیت به جامعه بازگردند.
چهارم: تبلیغات وسیع میان خانواده‌ها كه تمامی معتادان 
را معرفی كنند یا آن‌ها را تشــویق به معرفی خود و تعیین 
ســهم مرفین كنند. برای این منظور یكــی از 70 كانال 
تلویزیونی 24 ســاعته به این امر اختصاص یابد تا تمامی 
ابعاد مواد مخدر توسط انواع متخصصان پزشكی، هنری، 
روان‌پزشكی مرتباً بحث و كار شود. فیلم‌ها و سریال‌های 
خلاق، مســتند، علمی و بیان همه‌چیــز برای معتادان و 

مردم عادی ساخته شود.
پنجم: بخــش خصوصــی و خیریه‌هــای علاقه‌مند و 
جوانان شایق در این بسته مبارزه با مواد مخدر، در بخش 
اردوگاه‌های كار یا تبلیغات یا كاشت و برداشت تریاك یا 

عملیات صنعتی  فعال شوند.
نگاه به بخــش خصوصی كه هم‌اكنــون كاملًا امنیتی 
ـ غیرخودی اســت، بایــد به نگاهی ملــی، همدلانه و 

اطمینان‌بخش تبدیل شود.
تشــكیل یك گروه ناظر از بازنشســتگان دانشــگاهی و 
قضایــی برای كار نیمه‌وقت و بــدون پرداخت حقوق تا 
از روی علاقه و تعهد ملی مراحل مختلف این بســته را 

بازرسی و كنترل كنند و گزارش دهند.
ششم: كتاب‌های آموزشی از دبستان تا دانشگاه تدوین و 
طرح مسئله و آسیب‌شناسی موضوع با فیلم‌های آموزشی 
و هوشیاركردن دانش‌آموزان و دانشجویان و خانواده‌ها، 
همراه شود. این كتاب‌ها و فیلم‌ها باید با كمك معتادان، 
قاچاقچیان و همكاران دولتی آن‌ها تدوین شوند و مستند 

و علمی باشند.
هفتم: با كمك پزشكان و آسیب‌شناسان پزشك، به‌تدریج 
مرفیــن شــربت‌های یادشــده در یك برنامه مشــخص 
تعیین‌شــده، كاهش یابد و به‌جای مرفیــن از داروهای 
شناخته‌شــده و كم‌ضررتر یا بی‌ضرر اســتفاده شــود تا 
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به‌تدریج اعتیاد به مرفین در بیماران، كم یا حذف شود.
هشــتم: بخش مقابله با توطئه‌های خارجــی به وزارت 
اطلاعات سپرده شــود تا تحولات مشــكوك مربوط به 
توطئه نظام سرمایه‌داری را رصد كند و با آن مقابله کند. 
وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی به‌جای 
فشار روی فعالان مفید سیاسی، فرهنگی، هنری، مدنی، 
صنفی و غفلت از ایــن معضل و ده‌ها معضل دیگر كه 
جای ذكر آن در اینجا نیست، برای یك‌بار هم شده برای 
نجات كشور كه »امنیت اجتماعی« آن تهدید می‌شود 
و جوانان كه به هر شكلی نابود و ازخودبیگانه می‌شوند، 
اقدامــی مثبت كند و مبارزه با مــواد مخدر وارد روندی 
منطقی، علمی، ملی، مدنی و مردمی شود وگرنه به گفته 
علی هاشمی این كارشناس مطلع، امنیت اجتماعی ایران 

تهدید می‌شود و همه‌چیز نابودشدنی است.
نهم: چرخه اقتصادی این طرح كاملًا شفاف و به‌راحتی 
قابــل رصدكــردن و بازرســی دائمی اســت. از مزارع، 
کارخانه‌هــای شــیمیایی و داروســازی و داروخانه‌ها و 
بدون یك ریال ســرمایه‌گذاری جدید و آماده‌بودن این 
امكانات و فنّاوری‌ها )فنّاوری كاشت، داشت، برداشت، 
خالص‌ســازی، بســته‌بندی وتوزیع( به‌ســرعت اجرایی 
است. مجوزهای رسمی آن را هم می‌توان از سازمان ملل 
متحد به‌راحتی كســب كرد و این پدیده شوم را در این 
منطقه مهم )افغانستان، پاكستان و ایران( برای ارگان‌های 
بین‌المللی هم شفاف كرد. بدون تردید این سازمان‌ها از 
آن اســتقبال خواهند كرد. بدین ترتیب پولشویی و ورود 
»پول‌هــای كثیف« بــه انتخابات مختلــف كه دغدغه 

درست مسئولان است حذف می‌شود.
دهم: تجدیدنظر رادیكال و باشهامت بالاترین مقامات 

مملكتی در بینش و ملاحظات گذشته. در زمینه‌های:
الــف. تغییر دیدگاه برای انتشــار اطلاعات از »امنیتی« 
بــه »ضرورت« و بــرای »تقویت امنیت كشــور«. این 
شــیوه كه همه‌چیز باید محرمانه باشــد و به كیان اسلام 
و روحانیــت و نظام لطمه می‌خــورد و باید تغییر كند. 
هرچه بیشــتر آن را مخفی نگه‌داشــته‌ایم، امنیت كشور 
گاه‌اند و مردم  بیشتر تهدید شده است. خانواده‌ها از آن آ
رســماً در نظرســنجی‌ها اعلام نگرانی شدید میك‌نند، 
فقط كارشناســان مســتقل و علاقه‌مند به ملك و ملت 
از آمــار دقیق آن بی‌خبر نگه‌داشــته می‌شــوند. ناتوانی 
كلیدی دستگاه‌های مســئول برای مبارزه با آن به اثبات 
و اجماع رسیده است. لاپوشانی به چه منظوری است؟ 
یا دستگاه‌های جاسوسی، چنین چیزی می‌خواهند تا با 
تجمع و تمركز فساد، انفجار ایجاد شود یا فقدان معرفت 

و صلاحیت علمی مســئولان، مسبب 
این پنهان‌کاری است. در نتیجه تفاوتی 

ایجاد نمیك‌ند.
ب. تغییــر نــگاه به ســمن‌ها و بخش 
خصوصــی توانمنــد از »مشــكوك«، 
»جاســوس«، »ضــد نظــام«، »خطر 
برای آینده«، »جلوگیری از فعال‌شدن 
و گــروه  فــرد  هــر  و شناخته‌شــدن 
غیرخودی«، »نابودكردن هر مرجع، فرد 
یا گروه بالقوه ایرانی«... همه را ایرانی 
دیدن و همه را برای حل چنین معضلی 
مفید ارزیابیك‌ردن و ســپردن ارزیابی 
و كنتــرل آن‌ها به نهادهای مدنی مانند 

وزارت بهداشت و درمان و بهزیستی حذف دستگاه‌های 
اطلاعاتی-امنیتی از دخالت در امور خیریه‌ها، سمن‌ها و 

نهادهای مدنی، صنفی.
ج. طرح معضل و درخواست كمك از مردم توسط مقام 
رهبری یا ریاست‌جمهوری. بیان‌کردن شفاف و مشروح 
معضل. طلب استمداد از تمامی مردم، شكستن مرزهای 
خــودی ـ غیرخودی. مفهوم این عمــل این خواهد بود 
كه مســئله هم جدی است و هم توسط بالاترین مقام‌ها 
جدی گرفته شــده است. مردم در این شرایط تحریك و 
تشویق خواهند شــد كه جبهه مبارزه با این خطر ملی و 
امنیت اجتماعی را بگشــایند و حتماً پیروز خواهند شد. 
تجربه 37 گذشته سال نشان می‌دهد كه هر جا وحدت 
ملی برای اقوام وجود داشته، موفق بوده‌ایم؛ مانند تحقق 
انقلاب، مقاومت سال‌های اولیه در جنگ تحمیلی ولی 
هر جا خودی-غیرخودی كرده‌ایم و سیاست‌ها را در این 
چارچوب انجام داده‌ایم، توفیق نیافته‌ایم مانند توســعه، 
فعالك‌ردن بخــش خصوصی در تولید و اقتصاد، مبارزه 

با مواد مخدر، فساد مالی-اداری.
د. تغییر تمركز دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی از برخورد 
با افراد و نهادهای مدنی به تمركز بر فساد مالی-اداری، 
مواد مخدر، قاچاق كالاهــای مصرفی، اختلاس، نفوذ 
دستگاه‌های جاسوسی خارجی، فرار مغزها و سرمایه‌ها 
توســط مقام‌های حكومتی و دفاع از حقوق شهروندی 

مردم ایران و ایرانیان گرفتار در كشورهای خارجی.
هـ. تغییــر دیدگاه »امنیت جناح خــاص حاكمیت« به 
»امنیت ملی«. اگر هدف تقویت »امنیت ملی« باشــد 
بایــد به چهارپایه آن كه مــورد اجماع كلیه متخصصان 

امنیت است توجه كرد. آن چهارپایه عبارت‌اند از:
1. توسعه سیاسی گســترده برای مشاركت تمامی مردم 
كشــور در تصمیم‌گیری‌ها از طریق نهادهای سیاســی، 
فرهنگی، مدنــی،‌ صنفی، حكومتــی و غیرحكومتی، 
بخــش عمومی و خصوصی. در ایــن میدان هیچك‌س 
احســاس انزوا نخواهد كرد و همه خود را در ســاختن 
جامعه شــریك خواهند یافت. طبق گفته آقای هاشمی 
امید به زندگی در میان جوانان در سال 1374، 30 درصد 
بوده در ســال 77 به 81 درصد رســیده اســت. دلیل را 
انتخابات سال 1376 و انتخابات پیش روی سال 78 باید 

دانست. )ایران، 2 اسفند 94(
2. توســعه اقتصادی گسترده جهت ارتقای رفاه جامعه، 
ایجاد اشــتغال، توســعه آموزش و بهداشــت و درمان، 

صنعت زمان آزاد، تفریح و رشد ذهنی.
3. ارتباط فرهنگی، هنری، ورزشــی، زیست‌محیطی و 

میــراث فرهنگی با افكار عمومی مــردم جهان از طریق 
توریسم فرهنگی، فیلم‌های سینمایی، مسابقات ورزشی، 

كنفرانس‌های متنوع دینی.
4. توسعه علوم و تكنولوژی نظامی تدافعی.

با اســتحكام ایــن چهارپایــه، هیچ همســایه‌ای و هیچ 
دیوانــه‌ای و هیــچ نئوكانی و هیچ صهیونیســتی جرئت 
تجاوز نخواهد كرد. جمهوری اسلامی مورد چهارم را تا 
حدودی آن‌هم نه با تکیه بر تمامی توان ملی، انجام داده 
ولی از ســه مورد اولیه غفلت كرده و به شــرایط كنونی 
رســیده است. متأسفانه برخی فرماندهان نظامی فقط به 

همین بخش تأكید میك‌نند و دشمن را می‌ترسانند!
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اول.37 ســال اســت كه در نظام جمهوری اســامی 
مســئولان رده اول با اراده‌ای قوی درصدد مبارزه با مواد 
مخدر هســتند. در این مبارزه از اعــدام و زندان گرفته 
تا ساختن ســریال‌های تلویزیونی و كارهای فرهنگی و 
پزشــكی دیده می‌شــود، ولی روزبه‌روز این پدیده شوم 
تشدید و تعمیق شده به‌طوریك‌ه كارشناسان درون نظام 
كه از موضوع اطلاع كافــی دارند، معتقدند روش‌های 

گذشته ناموفق بوده و به شكست انجامیده است.
دوم. تشــدید و تعمیق بحران به حدی اســت كه یكی 
از این كارشناســان خبره معتقد است كه نخست بحران 
مواد مخدر بــه »تهدید امنیت اجتماعی« تبدیل‌شــده 
به‌طوریك‌ه امنیت اقتصادی، سیاسی،‌ ملی زیرمجموعه 
آن اســت و اگر این روند ادامــه یابد هیچ‌یك از اهداف 

سند چشم‌انداز 1404 محقق نخواهد شد.
سوم. راه مبارزه را باید تغییر داد. در این رابطه باید:

1. معتاد را بیمار شــناخت و نه مجــرم و برای درمان او 
كوشید.

2. چرخــه اقتصــادی »صنعت مواد مخــدر« را كه در 
دست مافیاســت تغییر داد تا تولید تریاك در افغانستان و 

پاكستان سود نداشته باشد.
3. برای این منظور خشخاش در ایران كشت شود، مرفین 
آن تخلیص و به شكل شربت بسته‌بندی و در داروخانه‌ها 

به معتادان شناسنامه‌دار رسماً فروخته شود.
4 .دســتگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی به‌جای تمركز روی 
فعالان سیاسی، هنری، مدنی و صنفی روی قاچاق مواد 
مخدر متمركز شوند و باندهای مافیایی جهانی فعال در 

ایران را منهدم كنند.
5. گروهی پزشــك، ماده مؤثره شــربت یعنی مرفین را 
به‌تدریج كاهش دهند و احیانــاً از داروهای كم‌خطرتر 
اســتفاده شــود تا به‌تدریــج و با توجه 
به حد اعتیاد افراد، افــراد از اعتیاد رها 

شوند.
6. برنامه‌ای آموزشــی-تبلیغاتی وسیع، 
مؤثر، كارا و علمی از دبستان تا دانشگاه 
و جامعه به خدمت گرفته شود و با بیان 
واقعیت‌ها و به شــكل شفاف، جامعه 
و خانواده‌هــا در جریــان تحــولات و 

اطلاعات قرار گیرند.
7. با ورود مواد مخدر صنعتی و سودی 
كه در این تركیبات است،‌ شیوه مبارزه 
بایــد وارد مرحله جدیــد و پیچیده‌ای 
شــود كه الگوی مصرف فقط منحصر 
به مرفین و احیاناً »ماری‌جوانا« شود.■
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سیاست ترمیمی به جای سیاست کیفری
دکتر پرویز افشــار، ســخنگوی ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مجازات 
اعدام به عنوان یک مجازات خشــن، بــرای مبارزه با 
مواد مخدر اثربخشــی کافی نداشــته اســت. این‌طور 
تصور می‌شــد که با شــکل‌گیری یک نظــام قضایی 
خشــن و دســتگیری قاچاقچیان مواد مخــدر، ایجاد 
یک فرصــت چندماهه بــرای اینکه تــرک کنند و به 
دنبال آن اعدام قاچاقچیان، معضل اعتیاد را ریشــه‌کن 
خواهد کرد. غافل از اینکه این مشکل ریشه در تاریخ 
دارد. ردپای اعتیاد در آثــار به‌جامانده از دوران مصر 
باســتان هم وجــود دارد؛ بنابراین ما الان کشــوری را 
نمی‌شناســیم که قائل به ریشه‌کنی مواد مخدر باشد و 

همه به تناسبی قائل به مهار و کنترل هستند.
قانــون مبارزه با مــواد مخدر جزو معــدود قانون‌هایی 
اســت که از طریق مجلس ســیر خود را طی نکرده و 
بر اســاس ضرورت، کارشناسانی در مجمع تشخیص 
مصلحــت آن را تصویب کرده‌اند. نگاه این قانون دو 
وجه داشــته. یکی اینکه مردم عزم جدی حاکمیت را 
برای برخــورد با این موضوع ببیننــد. بحث دوم نگاه 
کمی به این موضوع اســت. شــما در جای‌جای این 
قانون می‌بینید که خیلی وارد کیفیت نشده، فقط یکی 
دو جا موضــوع کیفیت تکرار جــرم را آورده، اما در 
مجموع، نگاه کمّی است. این نگاه کمّی باعث شده 
اســت برای قاچاقچیان مواد مخــدر راه فراری ایجاد 
شــود که چون کیفیت در این قانون نیامده اســت، به 
راحتی قانون را دور بزنند و افراد آسیب‌دیده و نیازمند 
را به عنوان عاملین خودشــان اجیــر بکنند. مجازات، 
بیشــتر شامل کسانی شده اســت که معلول یک‌سری 

سوءمدیریت‌ها و نبود رفاه اجتماعی هستند.
حدود 20 ســال پیش، تعدادی از کارشناسان تصمیم گرفتند بررسی کنند آیا کسانی 
که به اعدام محکوم شــده‌اند، مســتحق این مجازات هســتند و اعدام این افراد چه 
تأثیــری در فرایند قاچاق در مملکت ما خواهد داشــت؟ گرچــه این مطالعه، تعداد 
چشم‌گیری از افراد را در برنمی‌گرفت، مشاهده شد بیشتر با افراد دست دوم و سوم 
و چهارم برخورد شــده اســت، حتی اگر میزان حمل مواد توسط آن‌ها خیلی بیشتر 
از چیزی بوده که در قانون، مجازات اعدام برایش در نظر گرفته شــده اســت. لذا 
بایــد در این زمینه یک بازنگری جدی انجام دهیم. ما مطالعه کافی نداریم که اگر 
مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر حذف می‌شــد، میزان این جرم بیشتر می‌شد یا 
نه؟ اما با توجه به شدّت و حدّتی که انجام دادیم و صدها نفر اعدام شدند و تعدادی 
هم منتظر اجرای حکم هســتند، وضعیت ما این اســت. ای‌کاش مطالعه‌ای صورت 
می‌گرفــت که اگر این کارها را نمی‌کردیم، وضعیت چگونه بود؛ اما برداشــت‌های 
کلی این اســت که این مجازات علی‌رغم شدّت و حدّت خودش، اثربخشی زیادی 

نداشته است.
مجازات اعدام از آن مجازات‌هایی اســت که فردی‌بودنش، جداً زیر ســؤال است. 
خانواده‌هــای زیادی وصل به این افراد هســتند. آیا خانواده فــردی که به هر علتی 
قاچاق مواد مخدر انجام می‌دهد -به‌ویژه افرادی که دســت دوم و ســوم هستند- با 
این انگ اعدام که بر پیشانی‌شــان نشســته، می‌توانند افراد درجه‌یک جامعه باشند؟ 

نبرد در تاریکی
لزوم نگاه پژوهش‌محور در مبارزه با مواد مخدر

احمد هاشــمی: قریب به چهار دهه اســت که نظام جمهوری اسلامی با شــدّت و حدّت زیادی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند. 
مجازات‌های سنگینی برای مجرمان در نظر گرفته شده و بیشتر زندانیان، محکومین مواد مخدر هستند. بااین‌حال، نه‌تنها –آن‌چنان‌که 
در سال‌های نخست انقلاب هدف‌گذاری شده بود- معضل اعتیاد ریشه‌کن نشده، آمارهای رسمی خبر از افزایش تعداد معتادان و تغییر 
الگوی مصرف به سمت مواد مخدر صنعتی می‌دهد. به نظر می‌رسد لازم است با توجه به تجربیات گذشته، بازنگری‌هایی در روش کنترل 
مواد مخدر صورت گیرد. به همین منظور در اردیبهشت‌ماه امسال، نشستی با عنوان »نشست علمی پژوهشی تحلیل بازنگری در مجازات 
اعدام مواد مخدر و امکان جایگزینی آن« با حضور برخی از مسئولان و اساتید دانشگاه برگزار شد. شنیدن برخی نکات از زبان مسئولان 
در این جلسه، تازگی دارد و نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت در موضوع کاهش آسیب‌های مواد مخدر است. گزیده‌ای از سخنان سه تن از 

شرکت‌کنندگان در این نشست به همراه گفت‌وگویی کوتاه با سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تقدیم خوانندگان می‌شود.
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آیا می‌توانند یک ازدواج درجه‌یک داشــته باشند؟ آیا 
می‌توانند یک ســمت اداری درجه‌یک داشته باشند؟ 
این‌ها جزو عوارض اجتماعی اســت کــه گریبان‌گیر 
خانواده قاچاقچیان مواد مخدر می‌شــود. بحث بعدی 
این اســت که ما نان‌آور خانــواده را حذف می‌کنیم، 
به این نیــت که جلوی قاچــاق را بگیریــم، اما افراد 
دیگــری از ایــن خانواده از ســر اســتیصال، به علت 
ارتباطاتــی که با قاچاقچیــان برقرار شــده، این راه را 
ادامــه می‌دهند. نظام خدمــات اجتماعی ما هم هنوز 
به حد کافی در پوشــش‌دادن این افــراد موفق نبوده؛ 
علی‌رغم تصریحاتی که وجود دارد و باید خانواده‌های 
معدومین و قاچاقچیانــی که زندان‌های طویل‌المدت 
دارند، تحت پوشــش قرار بگیرند. ما برای افراد عادی 
اجتماع حمایت‌های لازم را نداریم، چه برسد به اینکه 
بخواهیــم برای این افراد در حــد کفایت حمایت‌های 

اجتماعی را فراهم کنیم.
با توجه به هم‌جواری ما با کشور افغانستان و قرارگرفتن 
در یک منطقه ژئوپلیتیک بسیار حساس که ناآرام‌ترین 
نقطــه جهان اســت و ارتبــاط باندهای قاچــاق مواد 
مخــدر با گروه‌های تروریســتی همچــون داعش، به 
نظر مــن در بازنگری مجازات اعــدام نباید به حذف 
مطلق فکرکنیم. باید به محدودســازی و کیفی‌سازی 
جــدی آن فکر کنیم و اعــدام قاچاقچیان مواد مخدر 
بر اســاس قوانین بین‌المللی فقط به جرائم خشن مواد 
مخدر محدود شــود. کســانی که قاچاق مســلحانه 
انجام می‌دهند؛ حتی اگر گرمی مواد از آن‌ها کشــف 
نشود،کسانی که با گروه‌های تروریستی رابطه دارند، 
پول‌شویی و آدم‌ربایی می‌کنند، باید با مجازات اعدام 
روبه‌رو شــوند و این امر بازدارندگی خودش را خواهد 
داشــت. درباره ســایر افرادی که این مشــخصات را 
ندارند، باید به‌دنبال مجازات‌های جایگزین باشیم. به 
عنوان یک کارشناس اجتماعی که سال‌ها در جاهای 
مختلف کار کرده، به‌ویژه چندین سال معاون سازمان 
زندان‌های کشور بودم، باید بگویم تا زمانی که قاچاق 

مواد مخدر سودآوری دارد، ادامه خواهد داشت.
به نظر من قانون‌گــذار محترم باید دنبال وضع قوانینی 
باشــد که بازدارندگی داشته باشــد با این رویکرد که 
در فــرد یــک بازتوانی صــورت بگیــرد، در کنار آن 
مکانیســمی را طراحی بکند که کلیه اموال ناشــی از 
بروز جرائم مواد مخدر به هر شــکلی، از آن فرد ضبط 
شــود و در عدالت ترمیمی به جــای عدالت کیفری، 
خرج بزه‌دیدگانی شــود که از فعــل قاچاقچی صدمه 

دیده‌اند.
در پایان نشست خبرنگار نشریه چشم‌انداز گفت‌وگوی 
کوتاهی با دکتر افشــار انجام دادند که ایشان به نکات 

مهمی اشاره کردند. 
قانونــی در ســال 1383 تصویــب شــد که 
شــود.  گرفتــه  ســر  از  خشــخاش  کشــت 
سرنوشــت این قانون چه شــد و چرا پس 
از گذشت ســال‌ها، این قانون اجرا نشده 

است؟
کشــت به آن صورت ســنتی که در افغانســتان ��

انجــام می‌شــود، مدنظر نبــود. جمهوری اســامی 
ایران درخواســت داده بود شــقایق اولیفرا را در کشور 

بکارد که نحوه اســتحصال ماده مؤثره مورفین در آن 
با تیــغ‌زدن تریاک متفاوت اســت و در مزرعه امکان 
سوءاســتفاده وجود ندارد. این بحث به ســازمان ملل 
کشیده شد و ما خواستار احیای سهمیه خودمان شدیم 
که پیش از انقلاب داشتیم. متأسفانه با این امر موافقت 
نشد، زیرا سهمیه ایران به کشورهایی مانند هند و ترکیه 
واگذار شده بود. بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم 

و متأسفانه به نتیجه نرسیده‌ایم.
شــما با ایــن نظریــه که مــواد مخــدر بین 

معتادان توزیع شود، موافق هستید؟
بحث آزادســازی مواد مخدر به‌هیچ‌عنوان مطرح ��

نیســت. در قانون برنامه ششــم توســعه، مقــام معظم 
رهبری کاهش 25 درصدی اعتیاد را با اتکا به دو اصل 
بر عهده ما گذاشتند. اصل اول، توجه به سیاست‌های 
کلان و بندهــای یازده‌گانه‌ای کــه حضرت آقا ابلاغ 
کردنــد و همه‌جانبه‌نگــری در آن هســت؛ شــامل 
پیشــگیری، درمان، کاهش آســیب و مقابله با عرضه 
اســت، بحث دوم مدیریت مصرف اســت. مدیریت 
مصرف یعنی ما رابطه موادی را که بازگیری‌اش به‌طور 

کامل صــورت نمی‌گیــرد، از 
قاچاقچی قطع کنیم و رابطه‌اش 
را بــه سیســتم درمانــی وصل 
کنیم. این موضوعی اســت که 
از آن در بعضــی جاهای دنیا به 
عنوان قانونی‌سازی نام می‌برند، 
اما این قانونی‌ســازی نیســت، 
طبی‌ســازی مواد اســت؛ یعنی 
اگــر من به دارویــی نیاز دارم، 
مانند کسی که برای فشارخون 
به یک داروی مزمن نیاز  دارد، 
تعــدادی از افــراد هــم وجود 
دارند که بازگیری و ســم‌زدایی 
کاملشان ممکن نیست و مرتب 
در چرخه‌هــای عود هســتند، 
این‌ها وقتی دائم سراغ قاچاقچی 
می‌رونــد و با ناخالصــی مواد 
می‌شوند  جدی  عوارض  دچار 
پیدا  افزایش  مرگ‌ومیرشــان  و 
می‌کند و با تزریــق مواد دچار 
اچ آی وی مثبــت و هپاتیــت 

می‌شــوند، اگر وصل شــوند به چرخه یک مرکز طبی 
وابسته به وزارت بهداشــت و بتوانند شربت تریاک و 
متادون بگیرند، خیلی بهتر است تا به قاچاقچی وصل 
شوند. نگاه این بوده که از طریق کاشت شقایق اولیفرا 
و داروهایی کــه چنین کاری را انجام می‌دهند، رابطه 
مصرف‌کننــده و قاچاقچی را قطع کنیم. نه‌اینکه مواد 
آزاد شــود و به‌وفور در بازار وجود داشــته باشد. باید 
فرد مصرف‌کننده به ســمت یک مرکز خاص هدایت 
گونیس و درمان نگه‌دارنده‌اش را  شــود، آن داروی آ
بگیرد، در کنارش هم آموزش‌هایی را بگیرد که بتواند 

در آینده به سمت پاکی کامل برود.
به‌اندازه خســارت یــک‌روزه اعتیاد، برای 

پژوهش هزینه نکرده‌ایم
دکتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد 

مخــدر و قاچاق دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام: در زمان رژیم گذشــته، ما جزو هفت هشــت 
کشــوری بودیــم که با مجوز ســازمان ملل، کشــت 
خشخاش داشتیم. درواقع روی مدیریت مصرف کار 
می‌شــد و 35 هزار تن محصول، در بین افرادی که به 
دلایل خاص نیاز به این مواد داشــتند، توزیع می‌شد. 
این کار تا شــهریورماه ســال 59 ادامه داشــت. از آن 
زمان با مصوبه شــورای انقلاب، کشــت خشــخاش 
متوقف شد. آن زمان افغانستان تقریباً 170 الی 180 تن 
تولید داشــت. ســال پیش این مقدار به 6 تا 7 هزار تن 
مقدار رسمی و 10 تا 12 هزار تن رقم غیررسمی رسید.

سال 85 سیاســت‌های کلی توسط مقام معظم رهبری 
ابلاغ شد. این شــاید تنها سیاستی بود که ایشان زمان 
ابلاغ‌نامه‌ای خطاب به ســران ســه قوه نوشتند که من 
نگرانــم و گفتند به‌فوریت جلــوی این بلای عظیم را 
بگیرید. در گزارشــی که چندی پیش از عملکرد 10 
ساله ستاد خدمت ایشان فرستادیم، گفتیم نگرانی شما 

بجا بود.
در ســال 84 حدود هفت، هشــت هزار معتاد صنعتی 
داشــتیم. قیمت حــدود کیلویی 170 میلیــون تومان 
بود. در ســال 92 این تعداد بر 
اساس آمار رســمی 330 هزار 
نفر بود. در آمارهای غیررسمی 
این تعــداد را 400 تا 500 هزار 
قیمت  نفــر هــم می‌گوینــد. 
هم بــه 10، 12 میلیــون تومان 
کارشناســان  اســت.  رســیده 
ســتاد، بخشی از این تغییر را به 
خلأ قانونــی در برخورد با مواد 
مخدر صنعتی نسبت می‌دهند. 
ســال 89 اصلاحــات جــدی 
در قانون انجام شــد و تشــدید 
مجــازات و وضــع مجــازات 
قاچاقچیان شیشــه  برای  اعدام 
در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام تصویــب شــد. الان از 
آن زمــان پنج ســال می‌گذرد 
و وقــت خوبی بــرای ارزیابی 
آن قانــون اســت؛ البته مجمع 
تشــخیص مصلحت مصوبه‌ای 
هم داشــت و دست مجلس را 
باز گذاشــت؛ یعنی از خودش سلب مسئولیت نکرد و 
گفت در ادامه مجلــس می‌تواند در این موضوع وارد 
شود. در حال حاضر ما در مجمع تشخیص مصلحت، 
ترجیــح می‌دهیم مجلس ادامه کار را بر عهده بگیرد. 
فشــارهایی هســت که این موضوع دوبــاره به مجمع 
برگردد، چون مجمع با ســرعت بیشــتری می‌تواند این 
کار را دنبــال کند. ما ترجیح می‌دهیم این اتفاق نیفتد 
و در جایگاه قانونی خودش در مجلس بررسی شود و 
اگر در مورد خاصی کمک لازم بود، ما انجام دهیم.

تقریبــاً 80 تــا 85 درصــد نظرات، تأییــد می‌کند که 
مــا باید حکم اعــدام را محدود کنیم. مــا نیاز به کار 
پژوهشــی جدی در این زمینه داریم. از اول انقلاب تا 
الان، بعید می‌دانم به‌اندازه خسارت یک روز مصرف 
مــواد مخدر هزینــه کارهای تحقیقاتی کرده باشــیم. 

“ تعدادي از افراد هم 
وجود دارند که بازگيري 

و سم‌زدايي کاملشان 
ممکن نيست و مرتب 

در چرخه‌هاي عود 
هستند، اين‌ها وقتي 
دائم سراغ قاچاقچي 

مي‌روند و با ناخالصي 
مواد دچار عوارض جدي 

مي‌شوند و مرگ‌وميرشان 
افزايش پيدا مي‌کند و 
با تزريق مواد دچار اچ 

آي وي مثبت و هپاتيت 
مي‌شوند، اگر وصل شوند



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  12295

محاســباتی هســت کــه می‌گوید 
روزی 100 تــا 110 میلیــارد تومان 
خســارت مصرف مــواد مخدر در 
کشــور اســت. اگر تعداد معتادان 
را دســت‌کم دو میلیــون نفــر در 
نظــر بگیریم، هر معتاد ســالانه 20 
میلیون تومان خســارت به کشــور 
وارد می‌کند. در این مدت ما حتی 
110 میلیــارد تومــان هزینه پژوهش 
نکرده‌ایــم. ضعف جــدی ما نبود 

تحقیقات است.
بــرای  بــازار  پرســودکردن 

قاچاقچیان
دکتر ایــرج عبــدی، نماینده مردم 
خرم‌آبــاد در مجلــس نهــم: مــا 
همســایه افغانستان هستیم. پیش از 

انقلاب، کشت آن کشــور فقط برای مصرف داخلی 
بوده و تولید خیلی کمی داشــتند. لغو قانون کاشــت 
مواد مخدر در کشــور، باعث رشد تولید در افغانستان 
شد. افغانستانی که نه نفت دارد و نه صنعت، از همین 
محل توانســت ارتش ایجاد کند، به‌تبــع آن طالبان به 
وجود آمد، در حــوزه اقتصادی هم درآمدهای خوبی 
داشــت. من اصطلاحی دارم کــه می‌گویم ما دلمان 
خوش اســت نفت می‌فروشــیم، درواقع نفت را برای 

افغانستان می‌فروشیم.
بااینکــه ما هزینــه زیادی برای مقابله بــا ترانزیت مواد 
مخــدر می‌دهیم، هــرروز به‌خاطــر اعدام‌ها شــاهد 
محکوم‌شــدن توســط مجامع بین‌المللی هســتیم. از 
طرفی بیــش از 50، 60 درصد زندانیان ما، وابســته به 
مــواد مخدر هســتند و هزینه اقتصــادی زیادی از این 
بابت به کشور تحمیل می‌شــود. تعداد زیاد پرونده‌ها 

در دادگستری مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
در ســطح ملی سفت و ســخت با مواد مخدر مبارزه 
می‌کنیم، ولی شــیوه مبارزه ما از بیخ غلط اســت. در 
مرزهایمــان نیروی انتظامــی را درگیر کرده‌ایم و بابت 
ایــن موضــوع خیلی شــهید داده‌ایــم. در مرزهایمان 
دیوار کشــیده‌ایم که مــواد مخدر وارد نشــود، منتها 
جایی داریم به نام زندان؛ مســتحضر هستید که زندان 
جایی اســت که دیوار بتنی دارد و نیــروی انتظامی از 
آن محافظــت می‌کند که مواد وارد نشــود. وقتی هم 
کســی به داخل می‌رود، تمام بدن را می‌گردند، ولی 
بعضاً مواد مخدر زیادی در آنجا پیدا می‌شــود. مثالی 
که عرض کردم، این شیوه مبارزه را کلًا از دور خارج 
می‌کند. وقتی در زنــدان با آن محافظت، مواد مخدر 
وجود دارد، این علامت واضحی است که این مبارزه 
غلط اســت. از طرفی در مدارس ما، در مقطع ابتدایی 
همه مــواد مخدر را می‌شناســند. بعضــاً می‌گویند –

انشــا‌الله که صحت نداشته باشــد- بچه‌های ابتدایی 
مواد مخدر را به مدرسه می‌آورند؛ یعنی باز باید گفت 

که شیوه کار غلط است.
ما داریم در سطح بین‌الملل بازار را برای قاچاقچیان 
فراهــم می‌کنیــم. درواقع بازار را بــرای مواد مخدر 
پرســود می‌کنیم، به فــرض100 هزار نفــر را زندانی 
می‌کنیم و از بازار مواد مخدر خارج می‌کنیم. وقتی 

عرضه‌کننده کم شــود، بازار برای عرضه‌کننده‌های 
دیگر پرســود و پررونق می‌شــود، وقتی بازار پرسود 
شــود، آدم‌های جدیــد وارد ایــن بازار می‌شــوند. 
به‌هرحال در کشــور رقم بالای بیکاری وجود دارد. 
وقتی مسائل اجتماعی زیادی در کشور داریم، وقتی 
در کشــور ما چنیــن اتفاقی افتاده کــه بخیه صورت 
یــک کودک را بــاز می‌کنند، معلوم اســت که این 
بــازار رونــق پیدا می‌کنــد. وقتی مشــتری حاضر و 
جنس آماده باشــد، معلوم است که مردم به سراغش 
خواهند رفت. اگــر ما الان در مغازه‌ها برای تریاک 
تبلیــغ کنیــم، آیا تعــداد معتادان مــا از 2 میلیون نفر 
بیشتر می‌شــود یا نه؟ آیا کسی به این فکر کرده اگر 
مبــارزه نمی‌کردیم و تبلیــغ می‌کردیم، وضع چگونه 
می‌شــد؟ الان برای سیگار تبلیغ می‌شــود، خیلی‌ها 
ســیگاری نشــدند، آدم‌ها می‌فهمند و سراغ سیگار 

نمی‌روند.
اینکه می‌گویم شــیوه مبارزه ما علمی شــود، معنایش 
این اســت چه کنیم که هم بازار را از رونق بیندازیم، 
هــم عرضه و تقاضا را به هــم بزنیم. به‌هرحال عده‌ای 

دارند مصرف می‌کنند.
به نظر می‌آیــد باید یک تجدیدنظــر در نحوه مبارزه 
با مواد مخدر بکنیم. کشــور افغانستان در همسایگی 
ما اســت و با مواد مخدر مبارزه نمی‌کند، این کشــور 
چه تعداد معتاد دارد؟ چند نفر در آن کشــور از اعتیاد 
می‌میرند؟ قوانین کشور ما برای اصلاح و جلوگیری از 
فساد است. آیا این شیوه مبارزه در این بازار پرسود، در 

حوزه انتظامی و قضایی ما فساد ایجاد می‌کند یا نه؟
مــا درواقع قاچاقچی‌ها را دســتگیر نمی‌کنیم، باربرها 
را دســتگیر می‌کنیم. باید چرخه مالــی افرادی را که 
پشــت پرده قاچاق هستند، دچار آســیب کنیم. برای 
اینکه چهــار تا معتاد نمیرنــد، این‌همه جوان خوب را 
اعدام می‌کنیم. بــرای چه؟ مگر مواد مخدر را به زور 
به کســی می‌دهند؟ خود فرد می‌خواهد. در خوابگاه 
دانشــگاه، دانشجویی را داریم که خودش را به هر در 
و دیــواری می‌زند که مواد مخدر پیدا کند. یا فردی به 
هر دری می‌زند که مواد پیدا کند. این کار فروشــنده 
مواد اجباری نیست که ما فرد را اعدام می‌کنیم. من از 

منظر انسانی به این موضوع نگاه می‌کنم.
خیلی از کسانی را که اعدام می‌کنیم، از قشر نیازمند 

و محــروم جامعه هســتند. این افراد 
پرجمعیــت  خانواده‌هــای  معمــولًا 
دارنــد. اســتانی مانند یــزد را نگاه 
کنید، یک استان محروم را هم نگاه 
کنیــد. ببینیــد در هر کــدام این دو 
اســتان چند نفر اعدام شده؟ معلوم 
است که مسائل اجتماعی در این امر 
تأثیر دارد. معلوم اســت که بیکاری 
تأثیر دارد. این‌ها موضوعاتی اســت 
که بی‌عدالتی را در حوزه برخورد با 

مواد مخدر ایجاد می‌کند.
موضــوع بعــدی این اســت که در 
وضعیت فرهنگی جامعه ما، خانواده 
فرد اعدام‌شــده چه آسیبی می‌بیند؟ 
حکم‌هایی هم که صادر می‌شــود، 
اجرا نمی‌شــود. معمولًا ســه، چهار 
ســال طول می‌کشــد. اگر قانون دقیق اعمال شود، ما 
بیشــتر از 10 هزار حکم اعدام می‌توانیم صادر کنیم و 
در این صورت بیشتر از تعدادی که از اعتیاد می‌میرند 

اعدام می‌کنیم.
به نظر می‌آید لازم است یک تجدیدنظر فوری در این 
امر انجام شــود. اعدام قاچاقچیان در ســطح خانواده 
و اجتمــاع، آســیب‌های جــدی ایجــاد می‌کند. من 
دیدم فــردی را اعدام کرده‌اند، بعــد نماینده ولی‌فقیه 
و اســتاندار و معاون اســتاندار آمده‌اند به مراسم ختم 
او و گفته‌انــد عجــب آدم خوب و خیــری بود. یک 
ســردرگمی در ایــن حوزه‌هــا داریم؛ یعنــی یک فرد 
ظاهرالصلاحــی را کــه به‌خاطــر نیازش مــواد مخدر 
حمــل کرده، اعدام می‌کنیم. یا می‌بینیم پدر را اعدام 
کرده‌ایــم، فرزند هم رفته همــان کار را تکرار کرده و 
داریــم او را هم اعدام می‌کنیــم. اتفاقاً این خانواده‌ها 
بازار خوبی برای قاچاقچیان هستند. چون تمام هستی 
و نیستی‌شــان را به وکلا می‌دهند که عضو خانواده از 
اعدام نجات پیــدا کند. در اینجا بازار پرســودی هم 

برای وکلا ایجاد شده است.
به نظر من واضح اســت که مجازات اعدام در مبارزه 
بــا مواد مخــدر تأثیری نداشــته. موردی داشــتیم که 
زندانبان را محکوم به اعدام کردند. هنرمندی داشتیم 
که در صدا و ســیما کار می‌کرد. هنرمند خوبی بود و 
زندانبان هم بود. دیده بود این مواد مخدر ســودش از 
کارهای هنری خیلی بیشتر است. تریاک داخل زندان 
برده و حکم اعدامش را صــادر کرده‌اند. چند وقت 
پیش برادرش به من مراجعه کرد. به او گفتم این قانون 

است و من کاری نمی‌توانم بکنم.

یــک طرحی در مجلس داریم کــه اعدام را به حبس 
ابــد تبدیل کنیم. دوســتان هم پیگیــری کرده‌اند که 
این موضوع ســریع برود در دســتور کمیسیون قضایی 
و بعد با این افراد قاچاقچی برخورد کنیم؛ آن‌هایی که 
قاچاق مســلحانه و آدمکشــی می‌کنند یا مواد مخدر 
از افغانســتان بــه کشــور وارد می‌کنند و پول‌شــویی 
می‌کنند. اگــر این کارها را بکنیــم و بحث عرضه و 
تقاضا را هم به هم بزنیم، معتقدم فســاد در مسئله مواد 
مخدر، میزان جرائم و تعداد زندانیان کاهش می‌یابد و 

دادگاه‌ها خلوت‌تر می‌شود.■

دکتر ایرج عبدي
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اول با مشــروب شروع شــد. نه، اول با یک خیال شروع شــد؛ خیال اینکه هر وقت 
بخواهم می‌توانم مشروب یا هر مواد دیگری را کنار بگذارم. از پانزده‌سالگی، شروع 
به مصرف الکل کردم. یک روز چشمم را باز کردم و دیدم هر روز مصرف می‌کنم.

20 سال از اولین روز مصرف گذشته بود. غروب‌ها با رفقا از باشگاه که برمی‌گشتیم، 
به جای آبمیوه، مشــروبات الکلی مصرف می‌کردیم. کم‌کم مصرف سیگارم زیاد 
شــد. هنوز باور نمی‌کردم روزی به ســمت مواد مخدر کشیده شوم، بعدها فهمیدم 
سیگار هم جزو مواد مخدر است. خودم را فریب می‌دادم، چشمم را روی آینده‌ای 
که می‌دانستم چیست، بســتم. خواستم چیزی را تجربه کنم که می‌دانستم عاقبتش 

تباهی است. این تجربه برایم گران تمام شد.
تــا زمان ازدواج، فقط الکل مصرف می‌کردم. شــغل خوبی داشــتم و درآمدم زیاد 
بود. پولی که برایم فقط آســایش می‌آورد و من به آرامش نیاز داشتم. پس از مدتی با 
همسرم دچار اختلاف شــدم. حرف‌هایمان از جنس همان اختلافاتی بود که در هر 
خانه‌ای است. این را نمی‌دانستم. عادت کرده بودم در زمان مشکلات به مخدر پناه 

برم. با حشیش شروع کردم. مدت کوتاهی نگذشته بود که به تریاک روی آوردم.
خیال می‌کردم اینکه همســرم در رفاه باشــد و نیازهای مادی‌اش تأمین شود، کافی 
است. حالا نشسته‌ام و کلاه خودم را قاضی می‌کنم. او شریک زندگی من بود. باید 

کنارش می‌بودم. باید حرف‌هایی از محبت، بینمان ردوبدل می‌شد.
جر و بحث‌هایمان زیاد شد. همسرم طاقت نیاورد. به خانه پدرش رفت. به من فرجه‌ای 
داد تا مواد مخدر را ترک کنم. پس از رفتن همسرم، رفقا دورم را گرفتند. خانه داشت 
تبدیل می‌شــد به محل تجمع خلاف‌کارها. هرکسی برای کارهای خلافش به مکانی 
نیاز داشــت، ســراغم می‌آمد. پیش از آنکه این اتفاق عادت شود، جلویش را گرفتم. 
وســایل خانه را نزد همسرم فرستادم. خانه را تحویل دادم و یک مکان کوچک اجاره 
کردم. پس از مدتی به هروئین روی آوردم. پول نقد را می‌دادم و مرگ نسیه می‌خریدم.

گذشــت زمــان را حس نمی‌کردم. یک آن، چشــم بــاز کردم و دیــدم کارم را از 
دســت داده‌ام و پول پیش خانه‌ام بابت اجاره‌های عقب‌افتاده رفته. یادم آمدم زمانی 
خانواده‌ای داشــتم. سر و سامانی داشــتم. اجبار به مصرف مرا از خانواده و اجتماع 

طرد کرده بود. طاقت نگاه اطرافیان را نداشتم.
دیگر خانه‌ای نداشــتم. در خیابان زندگی می‌کردم. این آخری‌ها شیشه مصرف 
می‌کــردم. من تنها پســر خانواده بــودم و مادرم ناراحتی قلبی داشــت. از غصه 
پســرش خیلی رنج کشــید. در همان ایام فوت کرد. ناامید بودم. دچار باورهای 
غلط شــده بودم. اینکه قســمت من همین بــوده. اینکه در این سرنوشــت، من 

نبودم. مقصر 
یک شــب زمستانی، زیر پل، سرپناهی برای خودم ساخته بودم. دانه‌های ریز برف، 
آرام‌آرام روی زمین می‌نشست. آتش کوچکی که روشن کرده بودم، رو به خاموشی 
می‌رفت. لحظه‌های گذشــته عمرم از جلوی چشــمم رد می‌شــد. به آســمان نگاه 
کردم. ابرهای ســپید در آسمان شب در حرکت بودند. خیره ماندم به آسمان. آتش 

کنارم خاموش شد. چشم‌هایم بسته شدند.
دســت‌گرمی بر پیشانی‌ام نشست. صدای آرام یک جوان را شنیدم. برایم غذا آورده 
بود. چشم‌هایم را باز کردم. به آسمان خیره شدم. ابرها شکل صورت مادرم بودند. 

وقتی بعد از نماز سجده می‌کرد و برایم دعا می‌کرد.
 آن شــب با آن جوان و دوستانش رفتم. همان شب، اولین تصمیم مهم زندگی‌ام 
را گرفتــم. حالا 20 ماه اســت که پاک هســتم. دوباره برای خودم شــغلی دارم. 
می‌دانم ســخت است، اما امیدوارم دوباره با همسر و فرزندم زندگی کنم. روزی 
به فرزندم خواهم گفت که انســان با اشــتباهاتش بزرگ می‌شود. مهم این است 
که اشــتباه را تکرار نکنی. مهم این اســت که نخواهی تجربه‌های قبلی را دوباره 

تجربه کنی.■

نقطه عطف بیداری از اعتیاد- بخش پانزدهم
آسمان سپید شب

احمــد هاشــمی: غــرور و شکســت همــزاد هــم هســتند. وقتــی حریــف قــدر باشــد، یک‌لحظــه غفلــت کنــی، پشــتت را بــه 
خــاک می‌مالــد. بســیاری از کســانی کــه تــا تــه دره‌هــای نیســتی رفتــه و مــرگ را تــا یک‌قدمــی زیســته‌اند، انســان‌های باهوشــی 
هســتند و کنجــکاوی یکــی از خصوصیــات آدم‌هــای باهــوش اســت. آدم‌هایــی کــه دوســت دارنــد از هــر منفــذی ســرک بکشــند، 
غافــل از اینکــه در هــر کــدام از ایــن منزل‌هــا، غولــی نشســته اســت کــه تــا نزدیکــش شــوی، اســیرت می‌کننــد. گاهــی فقــط بــه 

جــرم یــک کنجــکاوی بازیگوشــانه، زندگــی‌ات تبــاه می‌شــود.
خیلــی از کســانی کــه بــا غــول اعتیــاد زندگــی می‌کننــد، آدم‌هــای بامحبتــی هســتند. اصــاً همیــن احساســاتی‌بودن، کارشــان 
ــل دراز  ــا روی پ ــه غروب‌ه ــی را ک ــیه‌چرده و لاغراندام ــوان س ــدید و ج ــر رد ش ــل عاب ــه از روی پ ــار ک ــانده. این‌ب ــا کش ــه اینج را ب
ــه عمــق چشــمانش خیــره  می‌کشــد دیدیــد، کمــی در رفتــارش تأمــل کنیــد. اگــر آمــد ســمتتان و پولــی طلــب کــرد، لحظــه‌ای ب
ــما  ــوی ش ــد جل ــش، تمام‌ق ــلول‌های بدن ــام س ــه تم ــه‌ای ک ــت. لحظ ــت داش ــا را دوس ــن آدم‌ه ــود ای ــت می‌ش ــدر راح ــوید؛ چق ش
بــه التمــاس ایســتاده‌اند، تصــور کنیــد کــه او زمانــی پــدر خانــواده‌ای بــوده و چه‌بســا همیــن حــالا، مــادر پیــرش ســر بــر ســجاده، 
ــن  ــدار فرزنــدش را از خــدا می‌خواهــد. شــاید اقتضــای موقعیتشــان باشــد، امــا همیــن هــم غنیمتــی اســت در ای یک‌لحظــه دی

شــهر شــلوغ، آدمــی را ببینــی کــه فقــط یــک دروغ بلــد اســت؛ پولــی را کــه از تــو بــه بهــای نانــی گرفتــه، دود می‌کنــد.
مــواد مخــدر بلایــی اســت کــه همــه مــا در مقابلــش مســئولیم. حتــی اگــر در نزدیکانمــان، آدم معتــاد نداشــته باشــیم. همین‌کــه 
در اجتمــاع این‌همــه معتــاد باشــد، یعنــی هیچ‌کــس از اســارت در ایــن دام مصــون نیســت. اگــر قدمــی بــرای کمــک بــه بهبــودی 

کســی برداریــم، درواقــع خانــواده خــود را از گزنــد همه‌گیــری ایــن آفــت مصــون داشــته‌ایم.
نشــریه چشــم‌انداز ایــران، در مطالبــی دنبالــه‌دار، بــه مــرور زندگــی نجات‌یافتــگان از اعتیــاد می‌پــردازد. در زندگــی ایــن افــراد، 

ــد. ــا باش ــراغ راه م ــد چ ــه می‌توان ــت ک ــی اس عبرت‌های
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خاســتگاه اجتماعــی و طبقاتــی زنده‌یــاد 
دکتر »غلامحسین صدیقی« چگونه بود؟

نیای شناخته‌شــده شــادروان دکتر غلامحسین ��
صدیقــی، حــاج رجبعلــی یاســلی از خرده‌مالکان 
روســتای یاســل بلده در منطقه نور مازندران است. 
پســر وی عبدالعلــی و نــوه وی حــاج رجبعلی دوم 
از مالکان مشــهور همان روســتا بوده‌اند. پســر حاج 
رجبعلی به نام حاج میرزا کریم به حاج وزیر شــهرت 
داشته، سرسلســله خانواده صدیقی است و پیوند این 
خانواده متدین و خوشــنام با امور دیوانی و حکومت 

از زمان حاج میرزا کریم آغاز شده است.
درواقع نیــای زنده‌یاد صدیقی خاســتگاه 

دیوانی داشته است؟
بله. حــاج میرزا کریم ســه پســر و یک دختر ��

داشــته اســت. یکی از پســرانش قــدرت و درایت 
بیشــتری داشــت، به نام میرزا رضا نوری، ایشــان با 
دربــار و دیوان ناصرالدین‌شــاه ارتباط پیــدا می‌کند 
و در دوره مظفرالدیــن شــاه هــم با عنــوان و لقب 
صَدیق‌الدوله معروفیت می‌یابد. برادر وی به نام میرزا 

محمدحســین که سمت اســتیفای خانه تهران را داشت، در سن 47 سالگی وفات 
کــرد و کفالت خانواده وی بر عهده صَدیق‌الدوله قرا گرفت. میرزا محمدحســین 
فرزندی داشــت به نام میرزا حسین بعدها لقب اعتضاد دفتر را به دست آورد. وی 
پدر اســتاد بزرگ ما »دکتر غلامحسین صدیقی« است و نام خانوادگی صدیقی را 

همه افراد خانواده به اعتبار صَدیق‌الدوله کسب کرده‌اند.

خانواده صَدیق‌الدوله همگی در تهران زندگی می‌کردند؟
همــه افراد خانواده یادشــده از حاج رجبعلی یاســلی بدین‌ســو، مقیم نور و ��

تهران بوده‌اند، امــا از زمان صَدیق‌الدوله، همانند خاندان‌های دیگر در دارالخلافه 
ناصــری، زمین‌هایی می‌خریدنــد و عمارت‌هایی بنا می‌کردنــد و در آنجا اغلب 
به صورت خاندانی ســکونت می‌گزیدند، میرزا رضا نوری در بازارچه سرچشــمه 
ســامان جدیدی فراهم می‌آورد و در آن مکان نســبتاً بزرگ )میان خیابان سیروس 
)مصطفی خمینی( و خیابان پامنــار در کوچه صَدیق‌الدوله )اکنون کوچه صَدیق( 
زندگی ســنتی خود و خانواده صدیقی را برپا می‌ســازد و همواره رابطه این کوچه 
و دهکده یاســل پابرجا بوده اســت. رابطه نیمه‌اشــرافیت شــهری و زندگی کهن 
روســتایی با علاقه‌مندی تام به مســقط‌الرأس خاندانی، در آنجا حاکم بوده است. 
علی اســفندیاری )نیما یوشیج( شــاعر نوپرداز ایران از وابســتگان همین خاندان، 

سروده است:
 من از این دونان شهرســتان نیم                                                   

                                             خاطر پردرد کوهســتانیم 

دکتر صدیقی مؤسس جامعه‌شناسی 
و مروج علوم اجتماعی در ایران 

گفت وگو با دکتر ناصر تکمیل همایون 

محســن زمانی و فرید دهدزی: نام دکتر ناصر تکمیل همایون با دکتر غلامحســین صدیقی گره خوره است. او از شاگردان نسل نخستین 
غلامحسین صدیقی محسوب می‌شود که این شاگردی را حتی پس از دریافت دکترای تکمیل همایون، خدمت استادش ادامه داد. هفته‌ای 
نبود که او منزل استادش نرود و کسب فیض نکند. برای تکمیل همایون، صدیقی دیگر یک استاد نبود، یک مراد بود؛ البته رابطه تکمیل 
با مرادش تنها به رابطه او در عرصه علم متوقف نشــد، او با توجه به همســویی آن دو در ادوار جبهه ملی، همواره تحت‌تأثیر اندرزهای او در 
پهنه سیاست نیز بود. از این حیث رابطه آن‌ها فراتر رفت. پس از مرگ دکتر صدیقی، تکمیل باز بهره‌بری از محضر استادش را ادامه داد. گو 
اینکه یکی از منابع مهم برای شناخت زندگی دکتر صدیقی و از همه مهم‌تر یکی از منابع مهم برای جایگاه معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی 
غلامحســین صدیقی، شــخص دکتر تکمیل همایون است. در کنار آن تکمیل همایون یکی از مروجان اندیشه دکتر صدیقی در دانشگاه و 
عرصه علم در 25 سال اخیر است. سعی و ممارست او بود که روز علوم اجتماعی هم‌زمان با زادروز دکتر غلامحسین صدیقی، در 12 آذر 

رقم خورد.  
گفت‌وگو تقریباً هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالگرد درگذشت دکتر صدیقی هفته اول اردیبهشت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، صورت گرفت. مانند همیشه استاد با بیانی شیوا و نکاتی آموزنده ما را بر ادامه گفت‌وگو ترغیب کردند، تا جایی که به این نتیجه 

رسیدیم فصل‌های مختلف دکتر صدیقی را در زمان‌های مختلف نیز بررسی کنیم.اکنون بخش نخست گفت‌وگو تقدیم دوستان می‌شود.
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میــرزا یحیــی حســین اعتضــاد دفتــر در حمایــت 
عمــوی خود میــرزا رضــای صدیق‌الدولــه درس و 
بحث خــود را پایان داد و از مســتوفیان وزارت مالیه 
)رئیس خالصه‌جات( شــد. فــردی محکم، باهوش، 
دموکرات، آزادیخواه، میهن‌دوســت و وظیفه‌شناس، 
کتاب‌خــوان و کتاب‌دوســت بود و بــا خواهر میرزا 
ابراهیــم عون‌الملک )مریم خانم( ازدواج کرد. ثمره 
آن سه دختر و یک پســر بود. نام پسر را غلامحسین 
نهادنــد. اعتضاد دفتر همّ و غمّ خود را صرف تربیت 
فرزندش کرد و در 70سالگی جهان را وداع گفت و 

در ابن‌بابویه به خاک سپرده شد. 
خانــدان صدیق‌الدولــه اکثــراً اهل کتــاب و دیانت 
بودنــد. به نظام مشــروطیت ایران دل‌بســته بودند. با 
آنکه با نــور و مازندران در ارتباط مســتقیم بودند از 

گاه نبودند.  فرهنگ و تمدن اروپایی هم ناآ
صدیق‌الدوله به اروپا مســافرت کرده بود و نسبت به 
آن دیار آشــنایی‌هایی داشــت. روی‌هم‌رفته خاندان 
وی متدین، بافضیلت، میهن‌دوست و استقلال‌خواه، 

آزادیخواه و دموکرات شناخته شده‌اند.
ســیر تحصیل »دکتر غلامحســین صدیقی« 

به چه ترتیبی بود؟
دکتــر غلامحســین صدیقــی در دوازدهم آذر ��

1293 خورشــیدی هم‌زمــان با نهضت مشــروطیت 
ایــران، در همان خانــه صدیق‌الدوله متولد شــد. از 
آموزش‌های پــدر و مرحــوم شــمس‌العلما )ابراهیم 
شــمس( بهره‌ها گرفت. در مدرســه آلیانس فرانسه، 
زبان‌آمــوزی کرد. در مدرســه دارالفنون ســال‌های 
تحصیلی چهارم و پنجم متوســطه را به پایان رســاند 
و در همین سال‌هاســت که با مرحوم یحیی مهدوی 
همــدرس بود و در همان زمان‌هاســت که »از دهان 
کوچک آن شاگرد سال چهارم علمی بیرون می‌آید« 
)به نقل از دکتر یحیی مهدوی(. غلامحسین صدیقی 
در ســال 1308 خورشیدی )23-24 ســالگی( برای 
ادامه تحصیل عازم فرانســه شده اســت، چون دیپلم 
متوســطه خود را نگرفته بود، در دانشسرای مقدماتی 
شــهر آنگولم)Angoulême(  به تحصیل پرداخت 
و دیپلــم کامــل خود را در ســال 1311 خورشــیدی 
دریافت کرد و آنگاه در دانشســرای عالی سن‌کلود 
ST.CLOUD نام‌نویســی کرد و یک ســال دروس 
مقدماتی و دو ســال دروس عالی را به پایان رساند و 
در ســال 1314 خورشیدی فارغ‌التحصیل شد. ناگفته 
نمانــد هم‌زمان از ســال 1311 تا 1315 خورشــیدی 
روانشناســی،  رشــته‌های  در  را  خــود  تحصیــات 
روانشناســی کودک و آموزش و پــرورش، اخلاق و 
جامعه‌شناســی، زیباشناسی و تاریخ ادیان ادامه داد و 
پنج شهادت‌نامه در رشته‌های یادشده دریافت کرد و 
پس از اخذ درجه لیســانس در فلسفه، خود را آماده 

تحقیقات دوره دکترا گردانید.
تحصیلات دکترای صدیقی چه مدت طول 

کشید و چه مسئله نظری را پی گرفت؟ 
شــادروان صدیقی در تهران با مسائل تاریخی و ��

فرهنگی ایران و اســام آشــنایی یافته بود. در مدت 
هفت ســال تحصیــل در پاریــس )1315-1308( با 

آنکه در رشــته‌های علوم اجتماعی شهادت‌نامه‌هایی 
دریافت کرد، اما زیرساخت اندیشه‌های او همواره با 
ایران و اسلام آمیختگی داشت که تحصیلات جدید 
اروپایی به آن روشــمندی و اعتبار بیشتری داده بود. 
از همین رو با برخــورداری از کتابخانه‌های اروپایی 
و گفت‌وگــو با اســتادان فرنــگ ازجمله با پرفســور 
لویی ماســینیون Louis Massignon رساله دکترای 
خود را در فلســفه با گرایش جامعه‌شناســی با عنوان 
»جنبش‌های دینی–ایرانی در قرن دوم و سوم هجری« 
 LESSMOUVEMENT RELIGIEUX IRANIENS(
AV II ET III SIECLE  DE  L’HEGIRE( انتخــاب 
کرد و در ســال 1316 به اخذ درجه دکترا نائل شــد. 
در ســال 1317 رساله دکترای ایشان به زبان فرانسه به 
زیور طبع آراســته شد و ســرانجام در پی سرگذشت 
طول و درازی در سال 1372 توسط انتشارات پاژنگ 

در تهران به زبان فارسی انتشار یافت.
بــا توجه بــه اینکــه ممکن اســت کتاب به 
راحتــی در دســترس نباشــد، از محتــوا و 
جایــگاه و اهمیــت آن چیــزی بــه خاطــر 

دارید؟
ایــن کتاب را مــن به زبان فرانســه و فارســی ��

خوانده‌ام و بسیار هم به آن استناد کرده‌ام. از تألیف 
این کتاب )فراهم‌آوری مطالب( حدود هشــت سال 
می‌گــذرد. در ایــن مدت با نشــر بســیاری منابع و 

مآخذ جدیــد، تحقیقات نوین 
و دیدگاه‌هــای متفــاوت ارائه 
شده اســت و بی‌شک مؤلفان 
کنونی از تســهیلات و وسعت 
برخــورداری  بیشــتری  نظــر 
دارند، اما مــن کمتر کتابی به 
انگلیســی و فرانسه و عربی در 
اوضاع و احوال صدر اســام 
دیــده‌ام که بــه کتــاب دکتر 
صدیقی ارجاع  نداده باشــند. 
سبک و سیاق کتاب به لحاظ 
از  متدولوژیــک  و  علمــی 
برخوردار  استحکام کم‌نظیری 
آنکه  با  اســت. دکتر صدیقی 
اما درست و  کم می‌نوشــت، 
دقیق می‌نوشــت. رســاله‌های 
و  ابن‌ســینا  زبان  از  متعــددی 
انتشــار  ابوریحــان تصحیح و 
داده اســت در موضوع‌هــای 
اجتماعی-تاریخی  گوناگــون 
و تربیتــی و اخلاقــی مقالات 
اســت.  نوشــته  ارزشــمندی 
دهخــدا  لغت‌نامــه  نشــر  در 

فارســی  اســام-دایرة‌المعارف  دایرة‌المعــارف  و 
همکاری‌های فرهنگی نشــان داده است. چگونگی 
آن‌ها را در مجله فرهنــگ )کتاب نهم( در مقاله‌ای 

به تاریخ 1370 آورده‌ام.
دکتر صدیقی پس از اتمام تحصیل و بازگشت 

به ایران چه فعالیت‌هایی را پی گرفت؟

دکتــر صدیقی در بــدو ورود، از مهرماه 1317 ��
تــا پایــان شــهریور 1319 در خدمــت نظام‌وظیفــه 
)دانشــکده افسری-رســته احتیاط( بود و پس از آن 
با درجه دانشــیاری در دانشگاه تهران استخدام شد و 
به تدریس و تعلیم و تربیت علم نوین جامعه‌شناســی 
اشــتغال یافت  و دراین‌باره خدمات بسیار شایسته‌ای 
انجام داد. ایشــان خود نوشــته‌اند: »در مهرماه سال 
1319 کــه من درس جامعه‌شناســی را در دانشــگاه 
تهران شــروع کردم حتی لفظ و عنوان جامعه‌شناسی 
در ایران به این نحو معمول نبود و آن را علم الاجتماع 
)Sociologie( می‌گفتند و در هفته هشــت ساعت 
در دانشــکده ادبیات و دانشسرای عالی در دانشگاه 
تهــران بــه عنــوان علم‌الجتمــاع پرورشــی تدریس 
می‌کردنــد. در ســال 1319 تنهــا پنج علــم از علوم 
اجتماعی که حتی مردم به اصطلاحات آن هم آشــنا 
نبودند در ایران تدریس می‌شــد. خوشبختانه اکنون 
چنان‌که می‌دانید ســاعات تدریس جامعه‌شناسی در 
ایران از ده‌ها ]ســاعت[ می‌گــذرد و علوم اجتماعی 
در 15درس تدریس می‌شود.« )سمینار بررسی تهران 
1344، ص 324( امــروز کــه شــما با مــن مصاحبه 
می‌کنید ســاعات تدریــس جامعه‌شناســی در ایران 
)دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی گوناگون( به صدها 
ساعت رسید و عرصه علوم اجتماعی هم فزونی یافته 
و رشــته‌های فرعی متعددی از آن انشعاب پیدا کرده 

است.

و  مطالعــات  مؤسســه 
اجتماعــی  تحقیقــات 
مؤسســات  اولیــن  از 
پژوهشی ایران در حوزه 
بــوده  اجتماعــی  علــوم 
اســت. دکتــر صدیقی چه 
پایه‌گذاری این  نقشی در 

مؤسسه داشت؟
از سال 1337 کوشش‌هایی ��

روز  آن  ادبیــات  دانشــکده  در 
تا مؤسســه‌ای  به عمــل می‌آمد 
اجتماعــی  تحقیقــات  بــرای 
تأســیس شــود که البتــه محور 
اصلی دکتر صدیقی بود و دکتر 
سیاســی )رئیــس دانشــکده( و 
با  دکتر مهدوی )اســتاد فلسفه( 
بــه عمل  وی همــکاری کامل 
می‌آوردند و ســرانجام مؤسســه 
مزبــور تحــت ریاســت دکتــر 
صدیقی و مدیریت دکتر احسان 
نراقی شــکل گرفت و اســتادان 
و محققــان بســیاری )ایرانــی و 
غیر‌ایرانــی( در پیشــرفت آن تلاش‌های زیادی انجام 
دادنــد که شــرح آن را در مقاله‌ای نوشــته‌ام. از دل 
این مؤسســه پس از تحولات بســیار »دانشکده علوم 
اجتماعــی و تعــاون« پدید آمــد و هم‌اکنون یکی از 
نهادهای علمی و آموزشــی در زمینــه علوم‌اجتماعی 
است و تمام دانشــگاه‌های ایران از شکل و محتوای 

“ صديقي در تهران با 
مسائل تاريخي و فرهنگي 

ايران و اسلام آشنايي 
يافته بود. در مدت 
هفت سال تحصيل 

در پاريس با آنکه در 
رشته‌هاي علوم اجتماعي 
شهادت‌نامه‌هايي دريافت 

کرد، اما زيرساخت 
انديشه‌هاي او همواره با 
ايران و اسلام آميختگي 

داشت که تحصيلات 
جديد اروپايي به آن 
روشمندي و اعتبار 

بيشتري داده بود
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اجتماعی  بهره‌بــرداری  درســتی  به  آن 
می‌کنند.

بــه نظر  شــما دکتــر صدیقی در 
ایــران  اجتماعــی  علــوم  پهنــه 
منزلــت  و  گرایــش  چــه  دارای 

تاریخی است؟
مــن خودم را در حــدی نمی‌دانم ��

که »تشخیص‌دهنده« گرایش و منزلت 
اســتاد باشــم. من در موضع شاگردی 
در محضر اســتاد، احساسم این بود که 
ایشــان در جامعه‌شناســی بیشتر متأثر از 
گوست کنت  »مکتب فرانسه« بودند. آ
و دورکیــم و گابریل تــارد را به خوبی 
می‌شــناختند و شاید تحت تأثیر دورکیم 
قرار می‌گرفتند. یا جامعه‌شناســان پس 
از جنــگ اول جهانی فرانســوی بودند 
ماننــد مــوس و هالبواکــس، آشــنایی 
داشــتند و  آثار اسلام‌شناســان اروپایی 
به ویژه فرانســویان را مطالعه و بررســی 
می‌کردند و زمانی که در ایران تدریس 
جامعه‌شناسی را آغاز کردند، در منزلت 
تــام یــک جامعه‌شــناس صاحب‌نظــر 
بودنــد و به همین دلیل او را »مؤســس 
جامعه‌شناسی و مروج علوم اجتماعی« 
در ایــران شــناخته‌اند و بــا نظرخواهی 
و تأییدهــای مکــرر جامعــه شناســان 

و دانشــمندان علــوم اجتماعــی در ایــران 
روز تولــد اســتاد )12 آذرمــاه( »روز علوم 

اجتماعی در ایران« نام‌گذاری شد.
سیاســت  ســپهر  در  دیگــری  همــکاری 
ایشــان  بــا  آزادیخواهانــه  مبــارزات  و 

داشته‌اید؟
رابطه من با ایشان، رابطه یک عضو ساده جبهه ��

ملی ایران با یک رهبر سیاسی است، رهبری برای من 
به عنوان یک دانشــجو در مقام استادی قرار داشت. 
بــه باور من دکتر صدیقی سیاســتگر بــه معنای آنچه 
در جامعــه ایران وجود دارد )چه سیاســتگر خوب و 
مثبت و ملی چه سیاستگر بد و منفی و وابسته( نبود و 
شباهتی هم به آن‌ها نداشت. ایشان در سیاست‌شناسی 
هم به معنای آشــنایی با علوم سیاســی و هم به اعتبار 
خاندانــی، از کودکی با مســائل حکومتی، دیوانی و 
سیاسی رویارویی داشــته است. بی‌تردید از جوانی با 
مسائل میهنی، اســتقلال وطن و آزادی و دموکراسی 
آشنا بوده است. درباره نهضت مشروطیت و سران و 

رهبران آن نیز یادداشت‌هایی فراهم آورده بود.
با دکتــر مصــدق و مبــارزات سیاســی او از دوران 
قاجاریه و پهلوی آشــنا بود. مســائل مربوط به نفت 
و زیر‌ســلطه‌بودن ایران را کاملًا می‌دانست. به همین 
دلیــل دکتر صدیقی در پی شــناخت ایران و موقعیت 
آن و شــرایط پدیــد آمــده توســط دکتــر مصدق و 
دریافــت آرمان‌های نهضت ملی ایــران بر پایه وظیفه 
انســانی و اخلاقی، بــه عالم سیاســت گام نهاد. به 

عبارت دیگر آرمان‌خواهی فرهنگی و ملی، اســتاد را 
به سوی وظایف جدید اجتماعی سوق داد و نه صرفاً 

علاقه‌مندی به سیاست و سیاستگری.
دکتر صدیقی چهره‌ای علمی و دانشگاهی 

بود. چگونه وارد عالم سیاست شد؟ 
تا آنجــا که من اطــاع دارم دکتــر مصدق از ��

مرحــوم دکتــر یحیی مهــدوی دعــوت می‌کند که 
وزارت فرهنــگ را بپذیــرد. ایشــان در گفت‌وگو با 
دکتــر مصدق بیــان مــی‌دارد کــه نمی‌خواهد وارد 
امــور سیاســی و اجرایــی باشــد؛ با آنکــه مصدق 
و نهضــت ملــی ایــران را ارج می‌نهنــد، امــا جــز 
دانشــگاه و خدمــات دانشــگاهی هیــچ منصبی را 
طالب نیســت. دکتر مصــدق از ایشــان می‌خواهد 
آیا کســی را برای وزارت فرهنــگ می‌تواند معرفی 
کند. دکتر مهــدوی می‌گوید آری، مدیرکل کنونی 
دانشــگاه شــخصی اســت به نام »دکتر غلامحسین 
صدیقــی«، او شایســتگی دارد کــه به عنــوان وزیر 
فرهنگ ایران منصوب شــود. دکتر مصدق که معیار 
پذیــرش همکاران خود را میهن‌دوســتی و دزدنبودن 
می‌دانســت، کمی فکر می‌کرد و بــه دکتر مهدوی 
گفــت او پســر میرزاحســین اعتضاد دفتر نیســت؟ 
مهدوی می‌گویــد بله، آنگاه مصدق ضمن تشــکر 
از دکتر مهــدوی می‌افزاید پدرش از کارمندان مالیه 
بــود و زمانی که من وزیــر آنجا بودم وی به پاکی و 

بود.  مشهور  و وطن‌دوستی  پاک‌دامنی 
حتماً پسرش هم خصال پدر را دارد. 

می‌گوینــد دکتــر بقایــی، دکتــر 
مصــدق  دکتــر  بــه  را  صدیقــی 

معرفی کرده است؟
 مــن ایــن موضــوع را از دکتــر ��

فرمودند پس  ایشــان  پرسیدم.  صدیقی 
از مذاکره دکتر مصدق با دکتر مهدوی 
تصمیــم می‌گیرد، اما دکتــر مصدق از 
قرار از دکتر بقایی هم پرســیده بودند و 
دکتر بقایی هم تعریف کرده و انتخاب 

دکتر مصدق را صواب دانسته بود.
ایشان متصدی وزارت پست و 

تلگراف می‌شوند؟
از دکتــر صدیقی �� دکتر مصــدق 

دکتــر صدیقــی  و  می‌کنــد  دعــوت 
بــه دعــوت ایشــان مــی‌رود. پس از 
پیشــنهاد  مصــدق  دکتــر  مقدماتــی، 
وزارت  دکتــر صدیقــی  که  می‌کنــد 
فرهنــگ را بپذیرد، امــا دکتر صدیقی 
ایشان  نپذیرفتن  وقتی علت  نمی‌پذیرد. 
را پرســیدم، فرمودنــد به آقــای دکتر 
کردم  عــرض  نخســت‌وزیر  مصــدق 
برنامه‌هایی  فرهنگ  وزارت  برای  »من 
دارم. اگر در مقام وزیری بخواهم آن 
را اجــرا کنم، آشــفتگی‌هایی پدید می‌آید 
کــه دشــمنان نهضت از آن سوءاســتفاده 
جنابعالــی  اصیــل  برنامه‌هــای  و  کننــد 
)ملی‌کردن نفت( آســیب می‌بیند و اگر برنامه‌های 
خــودم را عمــل نکنم، از اندیشــه و خواســته‌های 
خودم انحراف یافته‌ام. من در خدمت شــما هســتم 
و اگر امر دیگری باشــد اطاعــت می‌کنم« )قریب 
به مضمون(. دکتر مصدق پیشــنهاد وزارت پست و 
تلگــراف را داد و دکتر صدیقی پذیرفت و مشــغول 
شــد و پس از چند مــاه که شایســتگی او به ثبوت 
رســید، بعد از قیام ملی ســی‌ام تیرماه وزیر کشــور 
شــد و بعدها به مقام کفیل نخســت‌وزیر هم رسید 
و تــا آخریــن روز حکومــت دکتر مصــدق و پس 
از کودتــا و زندان ســخت‌گذر حاکمیت اســتبداد 
پهلوی، همــواره وفادار به دکتر مصدق و علاقه‌مند 

بــه نهضت ملی ایران باقی ماند.
پــس از کودتــا و رهایی از زنــدان هم در 

مسیر نهضت بودند؟ 
بلــه. در همان مســیر بودند و اســتواری نشــان ��

دادند. این بار نه در مقــام اجرایی، در منزلت والای 
مبارزاتــی تشــکیلات جبهــه ملــی، زندانی‌شــدن، 
رهایــی و تجدید مبارزات بر پایــه آرمان‌خواهی ملی 
و ســازمان‌دهی کارا که به تشــکیل جبهــه ملی دوم 
انجامیــد، بــه گونه‌ای کــه یکی از رهبران برجســته 

شناخته شدند.■

دکتر غلامحسین صدیقی
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آقای ســبزواری، وضعیت شهر بم در روز 
وقوع زلزله چگونه بود؟

ســبزواری: بازگویــی لحظــات زلزلــه و یادآوری 
خاطرات آن اتفاق ســاده نیست، اما ازآنجاکه ممکن 
اســت برای افرادی که این خاطرات را می‌شــنوند یا 
می‌خوانند، مفید باشــد، تلاش می‌کنیم که همیشــه 
این ســختی را بر خود هموار کنیم تا با بازگویی آن‌ها 
مختصر فایده‌ای برای مردم داشــته باشــیم.‌ یکی از 
مهم‌تریــن نکاتی که مــن روی آن خیلی اصرار دارم 
و از هــر فرصتی بــرای تذکر آن اســتفاده می‌کنم، 
این اســت که اغلب مــردم، درک صحیحی از زلزله 
ندارند. نمی‌دانند که زلزله چیست!‌ تصور بیشتر مردم 
این اســت که زلزله یعنی تکان‌خــوردن زمین.‌ حتی 
افرادی کــه مطالعات زمین‌شناســی هم دارند، چون 
تجربه نکرده‌اند، درک درســتی از زلزله ندارند. سال 
1383 زلزله‌ای در یکی از روستاهای استان مازندران 
اتفاق افتاد. این روســتا حــدود 200 کیلومتر با تهران 
فاصلــه دارد. این نزدیکی موجب شــد مــردم تهران 
تکان‌هــای این زلزله را احســاس کنند. به طوری که 
حتی شیشــه‌های برخی از ســاختمان‌ها شکسته شد. 
مــردم از  این اتفاق به عنوان زلزله تهران یاد می‌کنند. 
حال‌آنکــه زلزله در مازندران و در روســتایی اطراف 
بلده بوده است. این مثال را زدم تا بگویم اینکه مردم 
از ایــن زلزله بــه عنوان زلزله تهران نــام می‌برند و یاد 
می‌کنند، نشان می‌دهد درک درستی از زلزله ندارند.‌ 
کانون زلزله‌ای که رخ می‌دهد باید به آن منطقه )شهر 
یا روســتا( نزدیک باشد تا بتوانیم بگوییم که این زلزله 

مربوط به این منطقه بوده است.

دوم اینکــه مهم‌تریــن چیزی کــه در زلزله‌ها موجــب تخریب می‌شــود، تکان‌ها 
نیســتند.‌ اینرسی و ماند است که عامل تخریب می‌شود.‌ در علم فیزیک می‌گویند 
هــر چیز در حال حرکتی، می‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد و هر چیز ثابتی هم 
می‌خواهــد همچنان ثابت بماند.‌ وقتی زمین با ســرعت فوق‌العاده زیاد می‌خواهد 
حرکت کند، ســاختمان‌ها تــاش می‌کنند ثابت بمانند، این تنشــی ایجاد می‌کند 
که موجب تخریب می‌شــود. ســاختمان‌هایی که در حد معمولی ساخته شده‌اند 
و مقاوم نباشــند، توان مقاومت با این انرژی تخریــب را ندارند.‌ علت اینکه مردم 
دنبال مقاوم‌ســازی نیستند، این اســت که از این موضوع اطلاع ندارند. بهتر است 
که در کنار ســخت‌گیری‌های قوانین مقاوم‌ســازی و اساسنامه‌ها و نظارت ناظرین 
گاهی‌بخشــی به مردم هم تکیه کنیم و‌ به مردم بگوییم که در زلزله چه اتفاقی  بر آ
گاهی‌بخشــی بســیج کردیم، خود مردم  می‌افتــد. وقتی‌که مردم را از طریق این آ
موقع خرید دنبال ســاختمانی می‌روند که شناســنامه داشــته باشد و می‌خواهند از 
اســتحکام ساختمانشان اطمینان پیدا کنند.‌ این کمک می‌کند که بحث اقتصادی 
عرضه و تقاضا مطرح بشــود و تقاضا برای ســاختمان‌های مستحکم افزایش بیابد، 
ارزش آن‌هــا افزایش یابد و ارزش ســاختمان‌هایی که کیفیــت و مقاومت لازم را 
ندارند پایین بیاید که در نتیجه جامعه و بازار مســکن را به ســمت استحکام‌سازی 

می‌برد.‌
زلزله ابتدا با پیش‌لرزه‌ها شــروع شد. یکی از انتقاداتم طی این سال‌ها این بوده که 
چند مرکز دولتی مانند مؤسســه ژئوفیزیک یا پژوهشــگاه بین‌المللی زلزله‌شناســی 
بــا بودجه‌هــای دولتی و پول مردم اداره می‌شــوند. انتظار می‌رود کــه این نهادها 
خروجی‌ هم داشــته باشــند.‌ نه اینکه تنها اکتفا کنند که در کجا زلزله آمده، طول 
و عــرض جغرافیایی آن چیســت و چند ریشــتر بوده که در این بــاره هم البته در 
رابطــه با زلزله بم تا ســاعت‌ها آمار خطا می‌دادند. سال‌هاســت که وقتی زلزله‌ای 
اتفاق می‌افتد، مناطق لرزه‌نگاری بســیاری از کشــورهای جهــان اطلاعات آن را 
منتشــر می‌کنند و با دسترســی به سایتشــان می‌توانیم کل اطلاعات آن زلزله را به 
صورت آنلایــن دریابیم. پس از زلزله بم، مطالعاتی کــردم درباره پیش‌بینی زلزله 
و دیــدم که دو نــوع پیش‌بینی وجــود دارد. یکی پیش‌بینی زمانــی و دیگری هم 
پیش‌بینــی مکانی. درباره پیش‌بینی مکانی بحث‌های مفصلی اســت، اما در مورد 

زلزله بم پیش‌بینی‌پذیر بود
گفت‌وگو با آقایان عباس سبزواری و سید محمد ایرانمنش درباره زلزله بم

چشــم‌انداز ایران: وقوع بلایای طبیعی امری اجتناب‌ناپذیر است، آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد و میزان آمادگی در شرایط حساس 
است. در سال‌های اخیر، در کشور ما، چند زلزله ویرانگر به وقوع پیوسته و خسارات سنگینی به بار گذاشته است. پرسش مهم این 

است که تا چه حد از انباشت تجربی مدیریت این بحران‌ها برای کاهش آسیب‌های آینده استفاده می‌شود؟
نشریه چشم‌انداز ایران، در گذشته و به مناسبت‌هایی مطالبی درباره بلایای طبیعی همچون زلزله منتشر کرده است. در این شماره 
پــای صحبت دو تن از فعالان مدنی نشســته‌ایم کــه تجربیات گران‌بهایی از اتفاقات پس از فاجعه زلزله بم دارند. عباس ســبزواری از 
فعالان اقتصادی و اجتماعی شــهر بم هســتند که در زمان زلزله در آنجا بوده‌اند و عزیزانی را در آن حادثه از دســت داده‌اند.‌ ایشــان 
تجربه بسیار خوبی در رابطه با زلزله دارند و به لحاظ خلاقیتی هم که دارند، در همین رابطه ابتکاراتی نیز داشته و چند اختراع را به 

ثبت رسانده‌اند. سید محمد ایرانمنش از فعالان مدنی هستند که تحقیقات و تألیفاتی در زمینه بلایای طبیعی داشته‌اند.

 بخش اول
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پیش‌بینی زمانی هم کارهایی شــده است. تحقیقاتی 
در نقــاط مختلف دنیا صورت گرفتــه و حتی برخی 
از پژوهش‌گــران ایرانی هم در این مورد پژوهش‌هایی 
داشــته‌اند. طبق ایــن مطالعــات، برخــی از زلزله‌ها 
قابل پیش‌بینی زمانی نیســتند یا بســیار سخت است 
که پیش‌بینی شــود. برخــی از زلزله‌ها امــا بهتر قابل 
پیش‌بینی هســتند. زلزله بم جزو زلزله‌هایی بوده است 

که به‌سادگی قابل پیش‌بینی بوده است.
ظاهــراً دکتر زارع هم زلزله بم را پیش‌بینی 

کرده بودند.
ســبزواری: ایشــان در مقاله‌ای که نوشــته بودند 
پیش‌بینــی مکانی کــرده بودند، نــه زمانی! خلاصه 
مطلب ایشــان این بود که اگر در بــم زلزله‌ای اتفاق 
بیفتد، زلزله‌ای به‌شــدت زلزله طبس خواهد بود؛ البته 
این مطلب می‌توانســته به مسئولان استان کمک کند 
و به هر حال آماده چنین وضعیتی باشــند. متأســفانه 
بــه این موضوع هم بی‌توجهی شــده بود. با این حال 
مــا امکان پیش‌بینی زمانی هم داشــته‌ایم. بحث  من  
این اســت که این انتظار از ســازمان‌های مســئول و 
مربــوط به زلزلــه در ایران می‌رفته اســت که با توجه 
به گزارش‌های مردمــی و تماس‌هایی که در رابطه با 
زلزله در آن مقطع داشــته‌اند، به جــای اینکه مردم را 
گاهی‌های لازم را در اختیار مردم  رهنمایــی کنند و آ
قرار دهند، با نوع برخوردشان بیشتر مردم را به خواب 
برده‌اند. در آن شــرایط که مردم ترس و نگرانی‌های 
خود را از زلزله با طرح پرســش‌هایی از این سازمان‌ها 
مطرح می‌کردند، سازمان‌ها و مسئولان می‌توانستند با 
برخورد درست کاری کنند که حداقل تلفات انسانی 

ما کاهش می‌یافت.
خبــر  زلزلــه‌ای  چنیــن  از  مســئولان  آیــا 

داشته‌اند و اطلاع‌رسانی نمی‌کرده‌اند؟
ســبزواری: نمی‌گویم خبر داشــته‌اند و نگفته‌اند. 
بیشــتر اهمــال بوده اســت. ناشــی از بی‌مســئولیتی 
و بی‌کفایتــی اســت. کوتاهــی کرده‌انــد و متوجه 
مسئولیتشان نبوده‌اند. در پژوهشگاه زلزله‌شناسی باید 
تمــام مباحث مربــوط به زلزلــه را از جهات مختلف 
تحقیــق و پژوهش کرد. بحــث پیش‌بینی هم یکی از 
همین پژوهش‌هاســت. یکــی از راحت‌ترین مباحث 
پیش‌بینــی در رابطه با زلزله پیش‌بینی زمانی اســت. 
بحثی که برخی معتقدند نمی‌شــود. اگر زلزله‌ای در 
جایی اتفاق بیفتد و فاصلــه بین زلزله‌های متعدد کم 
بشــود و شــدت آن‌ها زیاد، قطعاً در آنجا یک زلزله 
شــدید اتفاق می‌افتــد. دقیقاً این اتفــاق در بم افتاد. 
یکی دیگر از نشانه‌های بارز این است که وقتی زلزله 
همراه با صدا باشــد، به این معنی است که دقیقاً زیر 
زمین دارد گســل ایجاد می‌شــود و لایه‌های سخت 
زمین در حال شکســتن هســتند. صــدای این اتفاق 
شبیه به شنیدن صدای وحشــتناک برخاستن هواپیما 
از نزدیک اســت. در زمان زلزله بــم این صدا را هم 
در پیش‌لرزه‌ها داشتیم، هم در شوک اصلی و هم در 
پس‌لرزه‌ها. این صدا خیلی مهم اســت و  من توصیه 

می‌کنــم اگر در منطقه‌ای زلزله همــراه با این صداها 
باشــد، افراد آن منطقه شــک نکننــد و حتماً فکری  
اساســی برای محافظت از جان خود کنند. آن زمان 
ما این اطلاعات را نداشتیم و البته مردم هم نباید این 
اطلاعات را داشــته باشند و این نهادها و سازمان‌های 
مربوطه هســتند که باید این اطلاعات را داشته باشند 
گاه کننــد؛ البته این  و بــا توجه بــه آن‌ها مــردم را آ
گاهی‌بخشی مردم  نهادها هم می‌گویند مســئولیت آ
به عهده ما نیســت و ما ایــن اطلاعات را به نهادها و 
ســازمان‌های مربوطه منتقل می‌کنیم و آن‌ها هســتند 
که باید در ارتباط با مردم هشــدارهای لازم را بدهند.

هشدارهایی مانند تخلیه منازل؟
ســبزواری: بلــه. هشــدارهایی از این دســت که 
متأســفانه داده نمی‌شــوند و با وجود پیش‌بینی‌هایی 
کــه می‌شــود، ســهل‌انگاری‌ها و اهمال‌هــا موجب 
خســارت‌های سنگین می‌شــود. به هر حال در زلزله 
بــم ما چنیــن پیش‌لرزه‌هایی را داشــتیم. حدود یک 
ســاعت پیش از زلزله اصلی یک پیش‌لرزه داشــتیم. 
حالا ممکن اســت برخی عزیزان بپرســند با توجه به 
این پیش‌لــرزه چرا مردم بیرون نرفتند؟ همین ســؤال 
را شــخصی از من پرســید. این فرد از شهری بود که 
اتفاقاً در آنجا هم زلزله آمده بود. پرســیدم شما وقتی 
در شهرتان زلزله آمد چه کردید؟ گفت بیرون رفتیم و 
بعد هم برگشــتیم داخل خانه! گفتم ما هم همین کار 
را کردیم و این طبیعی‌ترین واکنشی است که هرکسی 
ممکن است در رابطه با زلزله انجام دهد. آن شب در 
بم هوا بســیار سرد)9 درجه سانتی‌گراد زیر صفر( بود 
و بیرون‌مانــدن احتمال مــرگ را افزایش می‌داد. این 
در صورتی بــود که در داخل خانه ممکن بود اتفاقی 
بیفتــد، ممکن هم بود نیفتد. مردم با این چشــم‌انداز 
برگشتند داخل خانه‌ها. دلیل دیگر اینکه صحبت‌های 
عامیانه‌ای بین مردم از ســال‌های قدیم رواج داشت و 
گوش به گوش می‌شــد که چون در این منطقه ارگ 
2 تا 3 هزار ســال است که سر پا است، نشان می‌دهد 
این منطقه زلزله‌خیز نیســت. یــا اینکه برخی دیگر از 
مــردم می‌گفتند به خاطر قنات‌هایی که در این منطقه 
هســت، انرژی‌های زمین تخلیه می‌شــود و در اینجا 
گاهی در  زلزله نمی‌شود. یک اطمینان‌سازی ناخودآ

مردم ایجاد شده بود.
قنات در بم زیاد است؟

ســبزواری: بلــه بم مهد قنات‌های جهان اســت و 
تعــداد قنات‌ در این منطقه بســیار زیاد اســت. یکی 
دیگر از برداشــت‌های خطایی که مردم دارند، میزان 
استحکام خانه‌شــان در مقابل زلزله یا میزان خسارتی 
اســت که زلزله ممکن اســت ایجاد کنــد. همه فکر 
می‌کننــد ممکــن اســت کمی گــچ بریزد و شــاید 
شیشه‌ای بشــکند. انتظار اینکه خســارات سنگین و 
حتی منتهی به مرگ ببینند را اصلًا ندارند. شــما تا 3 
شــماره بشمارید، در زلزله‌ای با شدت بم، سقف فرو 
می‌ریزد و دیگر فرصت این نیست که بخواهیم لباس 
و زیــورآلات و پول را برداریم. در زلزله بم زمین 13 
ثانیه لرزید، اما 10 ثانیه پس از 3 ثانیه اول، این آوارها 
بودند که می‌لرزیدند و نه ســاختمان‌ها؛ یعنی ظرف 
3 ثانیه بم ویران شد و در ادامه این ویرانه‌ها بودند که 
می‌لرزیدنــد. هرچه باید خراب می‌شــد، در همان 3 

ثانیه اول خراب شد.
در بم، موج لرزه عمودی بود یا افقی؟

سبزواری: ما یک فشار عمودی داریم که از پایین 
به ســمت بالا اســت. در جایی که دقیقاً کانون زلزله 
هســت این را تجربه می‌کنند. یک حالت، فشار قائم 
است که بر حسب جی محاسبه می‌شود. یک حالت 
دورانی اســت که زمین یــا ســاختمان‌ها به صورت 
دورانی حرکــت می‌کنند و یــک حالت هم حرکت 
رفت و برگشتی است. اتفاقی که متأسفانه در بم افتاد 
این بود که در آن زلزله هر 3 این حرکت‌ها با هم تجربه 
شدند. همین هم موجب شد که شدت تخریب تا این 
اندازه بالا باشــد. در کل، در ایــن بخش می‌خواهم 
ایــن نتیجه را بگیرم که این مانورهای مســخره‌ای که 
در رابطــه با زلزله برگزار می‌کنند، به‌هیچ‌عنوان علمی 
نیســتند. اول اینکــه فــرد فرصت اقدام نــدارد. دوم 
اینکه در برخی از جاها متناســب با اینکه ســاختمان 
از چه نوع ســازه‌ای باشد و میزان استحکام بنا در چه 
ســطحی باشد، ممکن اســت این فرصت را به انسان 
بدهد که کاری بکند، حال پرسش این است که چه 
کاری بــرای محافظت خود انجــام دهد؟ می‌گویند 
برود زیر میز! تجربه‌ای که من خودم داشــتم و دقیق 
ســاختمان‌ها را مطالعه می‌کــردم، این بوده که اصلًا 
میز ســالمی باقی نمانده بود. میزها تماماً زیر بار آوار 
خرد و له شــده بودند. مانورهایی که انجام می‌دهند 
و آموزش‌هایی که به مردم داده می‌شــود، غلط است 
و اتفاقاً موجب آســیب‌دیدگی بیشــتر مردم می‌شود. 
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اولًا باید بین ســازه‌هایی که ساخته می‌شوند تفکیک 
قائل بشــویم. هر رفتاری باید متناســب با سازه‌های 
مختلف، متفاوت باشــد. در کشــور سازه‌های بسیار 
زیــادی داریــم از نوع ملات ماســه‌آهک و آجر که 
عملکردش در زلزله به یک شــکل است. سازه‌های 
سنگ و گل، سنگ و آهک، چوب و گل، اسکلت 
فلزی و اســکلت بتنی داریم که هر کــدام از این‌ها 
میزان مقاومتی که در زلزله‌ها دارند و واکنش‌هایشان 
در برابر زلزله متفاوت اســت. سازه‌هایی که اسکلت 
محکمــی ندارند، یا از نظر فنی بــه اصطلاح باکس 
نیســتند، فرو می‌پاشند. ســازه‌ای هم که فروبپاشد، 
هر چیزی را که داخل ســاختمان باشــد له می‌کند. 
مگر اینکه چیز بســیار محکمی باشــد. مثلًا در زلزله 
بم یخچال‌ها له نشــده بودند.  چند ســال پیش متنی 
در اینترنت منتشــر شــده بود به نام »مثلث امن« که 
ظاهراً  امدادگــری امریکایی آن را مطرح کرده بود. 
اطلاعاتــی که این امدادگر مــی‌داد خیلی نزدیک به 
واقعیاتــی بود که من در زلزله بــم تجربه کرده بودم. 
فکر می‌کنم که اگر همین بحث مثلث امن را بررسی  
کنند و بســط دهند، می‌تواند به فردی که در معرض 
خطر است کمک کند؛ اما در هر حال ما نمی‌توانیم 
با توجه به خســارات ســازه‌های مختلف، یک نسخه 
واحد را به مردم ارائه کنیم. هر ســازه‌ای باید نســخه 

مخصوص به خود را باید داشته باشد.
بین چارچوب درها هم جای امنی است، 

نظر شما چیست؟
ســبزواری: اگــر چارچوب فلزی محکمی باشــد 
می‌توانــد کمــک کنــد. زمانــی که زلزلــه موجب 
فروریختن ساختمان شــد، من فقط فرصت کردم از 
جای خودم بلند شــوم. در همین حین دستم را دراز 
کردم به سمت دخترم تا او را بلند کنم، آن 3 ثانیه‌ای 
که گفتم تمام شــد و کل ســاختمان فــرو ریخت. 
تصــور برخی از زلزله این اســت که هنــگام تخریب 
ســاختمان فرد زیر آوار در یک زاویه و فضای بازی 
قــرار دارد و می‌مانــد تا به کمــک او بیایند. این هم 
تصور اشــتباهی اســت. این امر ممکن است درباره 
ساختمان‌هایی که باکس هستند صحت داشته باشد، 
اما ســاختمان‌هایی که در کشور ما ساخته می‌شوند، 
حدود 60 تا 70 درصدشان باکس نیستند. دیوار سازه 
عموماً باربر اســت و نوع مصالح هم اغلب سنگ و 

گل و آجر و ملات است که فرومی‌پاشند.
باکس‌بودن ساختمان یعنی چه؟

ســبزواری: یعنی اینکه شــش وجــه متصل به هم 
داشــته باشد. وقتی شش وجه ساختمان کاملًا در هم 
چفت و بســت باشد را می‌گویند باکس است؛ یعنی 
اینکه دیوارها از هم و از ســقف جدا نباشند و همه با 
هم متصل باشــند. چهار دیوار با ســقف و کف یک 
شــش وجهی می‌سازند که باید به هم متصل باشند تا 

یک باکس را بسازند.
پــس از اینکه دســت دخترتــان را گرفتید 

چه شد؟

ســبزواری: اصــاً نتوانســتم دســتش را بگیرم و 
ســاختمان روی ما آوار شد. در ســاختمان‌هایی که 
باکس نیستند، وقتی آوار می‌ریزد مانند این است که 
یک کامیون پر از نخاله‌های ســاختمانی را روی شما 
کمپرس کنند. چون این‌ها خشک هستند غبار بسیار 
غلیظی آن زیر ایجاد می‌کند که آدم خفه می‌شــود. 
وقتــی در زیر آوار مانــدم، یک آجر زیر پیشــانی‌ام 
مانده بود و فضایی به‌اندازه یک مشــت بسته جلوی 
دهانم ایجاد شــده بود که اجــازه می‌داد بتوانم نفس 
بکشــم و خاک وارد مجاری تنفســی‌ام نشود. با این 
حــال هوایی کــه در آن زیر استنشــاق می‌کردم هوا 
نبود. شــاید حدود 70 درصد غبــار خاک بود و 30 

درصد هوا که قدری اکسیژن به من می‌رسید.
منزل شما از مصالح خشت و گلی قدیمی 

ساخته شده بود؟
ســبزواری: تلفیقــی بود؛ بخشــی از آن خشــت 
و گلــی بود و بخشــی دیگر هم فلــزی که آن هم به 
صــورت باکس نبــود و کاملًا فرو ریخــت. پس از 
تخریــب ســاختمان و آوارشــدنش روی ما، ســعی 
می‌کردم با صدازدن بلند از وضعیت خانواده‌ام مطلع 
بشوم. وقتی جوابی نشــنیدم چند احتمال می‌دادم! یا 
بی‌هوش شــده‌اند، یا اینکه به رحمت خــدا رفته‌اند 
یا نمی‌شــنوند؛ البته در آن لحظــه آدم تلاش می‌کند 
خودش را قانع کند که اعضای خانواده زنده هســتند 
و بی‌هوش شــده‌اند، یــا صدایم را نمی‌شــنوند. آن 
وقــت تصور من با توجه بــه اطلاعاتی که از اخبار یا 
مطالبی که در رابطه با دیگر زلزله‌ها در رســانه منتشر 
شده و خوانده بودم، این بود که الان نیروهای امداد 
در راه هســتند و حداکثر تا 2 ســاعت دیگر ) فاصله 
بیــن کرمان تا بم( به ما می‌رســند و مــن باید در این 
مدت خــود را حفظ کنم و زنده نگــه دارم تا بتوانم 
به خانواده‌ام کمک کنم. 3 ســاعت و نیم گذشــت 
و از نیروی امداد خبری نشــد. همسایه‌هایی که زنده 
مانده بودند، آمدنــد و از بیرون آوار صدا می‌زدند و 
من تلاش می‌کردم که پاسخشان را بدهم؛ البته صدا 
به راحتی نمی‌رود، مانند این اســت که شما در کف 
استخری هســتید و کســانی از بیرون صدا می‌کنند؛ 

در همین حد صداها رد و بدل می‌شدند. به هر حال 
همسایه‌ها مطلع شــدند و کمک کردند و من از زیر 
آوار بیــرون آمدم. بعد محل بچه‌ها را به آن‌ها نشــان 
دادم که آوار را برداشــتند و متأســفانه دیدیم که همه 

خانواده به رحمت خدا رفته‌اند.
زلزله ساعت 5 و 26 دقیقه رخ داده بود.مرا حدود 8 و 
نیم تا 9 از زیر آوار نجات دادند. ساعت 4 بعدازظهر 
بم را تــرک کردم. با اینکه خانه مــن در معبر اصلی 
شهر بم قرار دارد آن ســاعت حتی یک نفر امدادگر 
هــم ندیدم. این هم یکی از تجــارب تلخ  من  از آن 
اتفاق اســت. هرگز هم ندیدیــم هلال‌احمر به خاطر 
این اهمال از مردم عذرخواهی بکند و برعکس سعی 
می‌کنند که این غفلت را ســرپوش بگذارند. من که 
یکی از پاهایم شکســته شــده بود و عضلات هر دو 
پایم کاملًا له شــده بودند و کمرم آســیب‌دیده بود، 
به صورت کاملًا شــخصی با کمک یکی از بستگان 
پیکرهــای اعضای خانواده را بــه کرمان بردیم. برای 
مداوا هم  خودم تمام هزینه‌ها را پرداخت کردم. پس 
از 4 روز دوبــاره با عصا به بم برگشــتم تــا بتوانم به 
همشــهری‌ها کمک کنم. این خلاصه‌ای از داستان 

ما در زلزله بم بود.

بی‌برنامگــی عجیبی در رابطــه با این زلزله 
وجود داشــت. یکی از دوســتان ما همان 
وقت بــرای امــداد بــا گروهــی داوطلب 
از فرانســه عــازم تهران شــده بودند. من 
بــرای بدرقه و همراهی آن‌هــا به فرودگاه 
رفتــه بــودم. گروه‌های امدادی بســیاری 
از نقــاط مختلــف دنیــا برای کمــک آمده 
بودند. از اروپا و امریکای لاتین و آســیا و 
خلاصه از بســیاری از کشورها گروه‌های 
بودنــد.  فــرودگاه  در  و  آمــده  امــدادی 
همــه ســرگردان بودنــد و کســی نبود که 
این گروه‌ها را به ســمت بــم و محل زلزله 
هدایت کند. این گروه امداد فرانسوی با 
تمام وسایل و تجهیزات لازم آمده بودند. 
پــس از یک روز به بم رفتند، اما دیدند که 
اصلًا نمی‌شود کار کرد. امکان امداد اصلًا 

عباس سبزواری



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  13095

وجود نداشــت؛ تنها کاری که کردند این 
بود وسایل و تجهیزاتی را که آورده بودند 
گذاشتند و برگشتند. بی‌برنامگی به قدری 
شــدید بود که گروه‌هایی کــه برای امداد 
آمده بودند، کسی نبود آن‌ها را راهنمایی 

کند تا بتوانند اقدامی انجام دهند.
سبزواری: هیچ‌یک از این رفتارها و بی‌برنامگی‌ها 
توجیــه ندارنــد؛ اما اگــر بخواهیم رتبه‌بنــدی کنیم، 
نیروی خارجی که برای امداد وارد مملکت می‌شــود 
بایــد بــا وزارت اطلاعــات و امنیــت، وزارت امور 
خارجه و وزارت کشور هماهنگ کند که این قدری 
کار را دشــوار می‌کنــد، اما هلال‌احمــر تمام هدف 
و مأموریتش تعریف‌شــده و مشــخص است. حتی 
نیروهای مســلح هم برنامه امداد دارنــد. برنامه‌هایی 
کــه مثلًا از 50 ســال پیش نوشــته شــده و باید طبق 
این برنامه‌هایی کــه در اختیار دارند عمل کنند. مثلًا 
وقتی ســیل می‌آید، بایــد این برنامه‌ها را در دســت 
داشــته باشند و طبق آن آیتم به آیتم عمل کنند. وقتی 
زلزله رخ می‌دهــد باید برنامه مربوط بــه امداد آن را 
در دســت داشــته باشــند و طبق آن عمل کنند. در 
نیروهای مســلح این جزو وظایف حاشیه‌ای محسوب 
می‌شــود، اما برای هلال‌احمر این وظیفه اصلی است 
که متأســفانه اصلًا درست انجام نشــد. همه نگرانی 
من از این اســت که بــاز هم این ســهل‌انگاری‌ها و 
بی‌برنامگــی تکرار نشــود؛ امــا مطمئنم کــه باز هم 
تکرار خواهد شــد. امروز هم اگر نقد می‌کنیم برای 
این اســت که همه با هم از تجاربمان اســتفاده کنیم 
و آن را در اختیــار بگذاریم و ضعف‌ها و آســیب‌ها 
را نشــان دهیم تا دوباره تکرار نشــود. مــن در آنجا 
تا ســاعت 4 بعدازظهر حضور داشــتم و هیچ نیروی 
امدادی ندیدم؛ اما مسئولان مؤکداً می‌گویند که خیر 
ما در اولین فرصت و ســاعات اولیه آنجا بوده‌ایم. ما 
اگر این را بپذیریم، ســؤال بعدی این اســت که چند 
نفر، چه میزان نیرو و امکانات حضور داشــتند؟ یعنی 
نیروی انســانی و لجستیک امدادی شما برای نجات 
مردم زلزله‌زده در یک شــهر 140 هزارنفری چه میزان 
بوده اســت؟ این یک پرســش جدی اســت که باید 
پاسخ داده شود. تشکیلات عظیمی مانند هلال‌احمر 
که نباید با 2 دســتگاه ماشین وارد چنین شهری برای 
کمک بشــود! آقایان مرتب تکرار می‌کنند ما ساعت 
8 صبح در بم حاضر بودیم، من نمی‌گویم نبوده‌اند، 
شــاید بوده‌اند و من ندیده‌ام؛ با فرض اینکه درســت 
است و در این ســاعت نیروهای امدادی هلال‌احمر 
در بم بوده‌اند، این نیرو چند نفر بوده اســت؟ 10 نفر 

نیروی امداد به چند نفر می‌توانند کمک کنند؟
ایرانمنش: در رابطه با زلزله بم اولًا 2 تا 3 ســاعت 
طول کشید که مشــخص شد کانون زلزله کجاست؛ 
اول فکــر می‌کردند جازموریان اســت. پس از چند 
ســاعت وقتی تردد ماشین‌ها را به سمت بم و از بم به 
اطــراف دیده بودند، متوجه شــدند که در بم خبری 
اســت و به تدریج متوجه شده بودند که کانون زلزله 
در بــم بوده اســت؛ یعنی با مشــاهده متوجه شــده 

بودند و نه با اســتفاده از دســتگاه‌ها و مراکز مربوط 
به زلزله‌شناسی!

آقــای دکتر نوربــالا، رئیس وقــت هلال‌احمر گفته 
بود وقتی متوجه شــدیم زلزله شــده اســت، در یک 
شــعاع چند صد کیلومتری خبر دادیم که برای امداد 
بروند. ظاهــراً اولین گروه هلال‌احمر از کرمان به بم 
می‌روند. من بعدها با یکی از اعضای همین گروه که 
اتفاقاً اهل بم اســت، صحبت می‌کردم. او می‌گفت 
مــا ســاعت 8 صبح در بــم بودیم؛ اما این ســؤالات 
شــما مطرح اســت که چند نفر بوده‌اند؟ کجای بم 

رفته‌اند؟ و چه تجهیزاتی داشته‌اند؟
مــا وقتی وارد بم شــدیم میزان ویرانــی و تخریب به 
قدری بود که اصلًا جــاده‌ای معلوم نبود. پیداکردن 
راه خیلی دشــوار بود. آوارهای ریخته‌شــده راه تمام 
کوچه‌ها را بســته بود. مهم‌تــر از همه اینکه امکانات 
هلال‌احمر اصلًا پاســخگو نبوده است. آقای نوربالا 
که قصد داشته سریعاً خود را به بم برساند، چون تنها 
یک هلیکوپتر داشته‌اند، مجبور بوده – گویا - با یک 
هواپیمای نظامی و به همراه وزیر کشور به آنجا بروند 
و بعدازظهــر  بــه محل واقعه می‌رســند. درعین‌حال 
هلال‌احمــر تبلیغات زیــادی در ایــن رابطه کرد که 
بگویــد کار بزرگی کرده اســت. به هــر حال این‌ها 
پرســش‌هایی‌اند که باید پاســخ داده شــوند تا میزان 
و کیفیــت عملکرد هلال‌احمر معلوم شــود. نه برای 
مچ‌گیری و تحقیر، برای اینکه با این نقد و پرســش‌ها 
آمادگی و امکانات را برای اتفاقات بعدی بالا ببریم. 
همان وقــت آقای امامی کاشــانی خطبه‌هــای نماز 
جمعه را می‌خواند و هیچ اشــاره‌ای بــه این موضوع 
نکرد، چون اصلًا خبر نداشــت. ایــن واقعیات با آن 

تبلیغات و بزرگنمایی نمی‌خواند.
ســبزواری: در رابطه با زمان رسیدن هلال‌احمر به 
بــم – فارغ از تعداد نفرات و تجهیــزات و امکانات – 
تناقض‌گویی زیاد اســت. اگر مصاحبه‌های مسئولان 
وقت را نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که همه می‌گویند 
تا ساعت‌ها نمی‌دانســتیم که در بم زلزله شده است. 
آن‌ها که می‌گویند ســاعت 8 صبح رســیده‌ایم، چه 

ســاعتی متوجه زلزله در بم شده‌اند. بعد مسافت بم تا 
کرمان، حدود 2 ســاعت است. باید ساعت 6 متوجه 
شده باشــند و دقیقاً همان لحظه هم راه افتاده باشند 
تا 8 در بم باشــند. آیا این منطقی اســت؟ به نظر شما 

این تناقض نیست؟
برخی از دانشــجویانی که داوطلب امداد 
شــده بودند، ســاعت 9 صبح در فرودگاه 
اعــزام  آمــاده  و  شــده  جمــع  مهرآبــاد 
بودنــد. به‌طور میانگین و با کمی تســامح 
می‌توانیــم بگوییــم کــه تمــام داوطلبیــن 
دانشــجویی حــدود ظهــر آمــاده اعــزام 

بودند، اما نمی‌توانستند کاری بکنند.
ســبزواری: بله همین طور است. وقتی برنامه‌ریزی 
و آمادگــی قبلــی نباشــد، کمک‌هــای مردمی هم 
مورد اســتفاده قــرار نمی‌گیرند. الان هــم داریم از 
زاویه مســئولیت بــه این موضوع نــگاه می‌کنیم و نه 
کمک‌های مردمی! این نقدها هم وضعیت اکنون بم 
را تغییــر نمی‌دهد و چیزی را عــوض نمی‌کند. پس 
اگر نقدی هم وجود دارد برای این اســت که دوباره 
تکرار نشود و در اتفاقی دیگر همین گرفتاری‌ها برای 
دیگر هم‌وطنــان ما روی ندهد. صحبت بر ســر این 
اســت که مســئولان می‌گویند زلزله بم فاجعه بزرگی 
بــوده و بــه این بهانــه کم‌کاری‌های خــود را توجیه 
می‌کننــد، ما می‌گوییــم خیر! در ســطح ملی خیلی 
فاجعه بزرگی نبوده اســت. ســازمان‌های امدادی ما 
قرار اســت اتفاقاتی مانند سیل و زلزله را در شهرهایی 
مثل تهران جمع و جور کنند. شــما فکر کنید خدای 
نکرده یک چنیــن زلزله‌ای در تهران رخ دهد؛ با این 
وسعت و این انبوه جمعیت، چگونه قرار است کنترل 
کننــد؟ وقتــی نمی‌تواننــد از عهده مشــکلات یک 
باغ‌شــهر - باغ‌شــهر که می‌گویم منظورم این است 
که مشــکل معبر و عبور و مرور نداریم – و شهری با 
جمعیتــی حدود 130 یا 140 هزار نفر بر آیند، چگونه 
می‌خواهند حوادثی که ممکن اســت در کلان‌شهرها 
رخ دهــد را کنتــرل کننــد؟ تابه‌حال پاســخ فنی و 

موجهی ارائه نشده است.
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ویژگی‌های  بــم  زلزله  ایرانمنــش: 
زیادی داشــت. مثلًا از نظر نوع فنی 
زلزلــه، بدتریــن نــوع زلزلــه‌ای بوده 
که رخ داده اســت؛ امــا از 5 – 6 ماه 
قبل پیش‌لرزه‌ها شــروع شــده بودند. 
این علائم هشــداردهنده بوده است. 
حتی در ماه شــهریور یا مرداد 2 زلزله 
بالای 5 ریشــتری در اطراف بم اتفاق 
می‌افتــد. پژوهشــگاه زلزلــه در مورد 
جاهایی که گســل فعال دارد، بررسی 
کرده که یکی از آن‌ها گسل بم بوده 
اســت. در ســال 80 -2 سال پیش از 
آن زلزلــه ویرانگر– حتی پیش‌بینی هم 
کــرده بودنــد که اگر در ایــن منطقه 
زلزلــه‌ای روی دهد، حــدود 29 هزار 
و 600 نفر کشــته شــده و 90 درصد 
ســازه‌ها ویــران می‌شــوند. پیــش از 
ایــن بررســی، یکــی از کارشناســان 

محلی، آقای محمدمهدی محلاتی، تزشــان را روی 
جغرافیــای بم گذرانده بود که در ســه جا از کتاب، 
نســبت به وقوع زلزلــه در این منطقه بــه علت وجود 
گســل هشدار می‌دهد. این کتاب در سال 65 نوشته 
شده اســت. دوباره آقای دکتر زارع حدود 4 سال و 
نیم قپیش از زلزله در همایشــی در استانداری کرمان 
هشــدار می‌دهد که این گسل خطرناک است و اگر 
فعال بشــود زلزله‌ای در حد طبس رخ خواهد داد که 
البتــه بزرگ‌تر از آن هم شــد. یک ســال و نیم قبل 
از زلزلــه دوباره یکــی دیگر از کارشناســانی که آن 
زمان مدیرمســئول نشــریه »ندای بم« بود، در نشریه 
و بــه عنوان نامه‌نگاری با شــهردار برآبــاد، می‌گوید 
در کنــار این گســل اجــازه ساخت‌وســاز ندهید. 
شهردار برآباد در پاسخ می‌گوید شما تشویش اذهان 
عمومی نکنید! در تهران که روی گســل هم هســت 
دارد برج ساخته می‌شــود، اینجا که تنها خانه‌های 2 
طبقه ســاخته می‌شوند.کارشــناس در پاسخ شهردار 
می‌گوید حداقل اطراف این گسل را پارک بسازید. 
بعداً که من ایشان را دیدم و درباره این نامه‌نگاری‌ها 
صحبت کردیم، می‌گفت فســاد و خورد و بردهایی 
ساخت‌وســازهای  و  زمین‌هــا  واگــذاری  در  کــه 
این‌چنینی وجود دارد، اجازه نمی‌دهد کســی صدای 
کارشناســان را بشنود. شــهرداری به واگذاری‌های 
خــود ادامه داد و نتیجــه‌اش را هم کــه در زلزله بم 

دیدیم.
مــردم بــم بــا وجــود تصوراتی کــه در مــورد عدم 
امکان وقوع زلزله داشــتند، اما لــرزش زمین را حس 
می‌کردند و وقتی می‌خوابیدند از دل زمین صداهایی 
می‌شــنیدند. این‌هــا موجب نگرانی‌شــان شــده بود 
و ایــن نگرانی‌ها را به مســئولان محلــی منتقل کرده 
بودند. مســئولان هم که می‌بینند این نگرانی در حال 
گسترش است، آن را به اســتانداری منتقل می‌کنند. 
بعــد از آن دو زلزله‌ای که در اطراف بم رخ می‌دهد، 
از فرمانداری بم  نامه‌ای به اســتانداری کرمان نوشته 

می‌شود که ما چه کنیم؟ حتی یک ماه پیش از زلزله، 
وقتی‌که فاصله بین پیش‌لرزه‌ها کم و شدت آن‌ها زیاد 
می‌شــود، تعدادی از مردم و مســئولان بم با مؤسسه 
ژئوفیزیــک تهران تماس می‌گیرند. این مؤسســه هم 
متأسفانه هیچ پاســخی نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این 
مؤسســات علمی و فنــی هم در این زمینــه کوتاهی 
کرده‌انــد. حتی زمــان آقای خاتمــی برخی از مردم 
بم پیگیر تعلل مؤسســه ژئوفیزیک بودند که متأسفانه 
آقای خاتمی با وجود اینکه خودشــان ادعا کرده بود 
ما حتی بایــد پیمانکارانی که خانه‌های نامناســبی را 
ســاخته‌اند، تحت پیگرد قرار دهیم، اما هیچ پیگردی 
انجام نشــد و داستان به جایی رسید که مردم بم فکر 
کردند کاســه‌ای زیر نیم‌کاســه دولت اســت؛ یعنی 
مســئله را سیاســی– نظامی نگاه کردنــد. چون کویر 
لوت نزدیک بم است که محل آزمایش‌های موشکی 
بوده اســت و در آن ســال )1382( هم بحث انرژی 
هســته‌ای و فعالیت‌های اتمی ایران در سطوح جهانی 
مطرح شده بود و سر و صداهای زیادی در این مورد 
می‌شد، مردم بم را به این نتیجه‌گیری رسانده بود که 
در اطراف بم کارهایی در رابطه با فعالیت‌های نظامی 
و موشــکی می‌شده که موجب این زلزله شده است. 
منظور اینکه تعلل و عدم پاسخ‌گویی مسئولان مسئله 
را بــرای مردم به‌گونه‌ای جلوه داد که فکر می‌کردند 
لرزش زمین طبیعی نبوده و علت آن ســر و صداهایی 
بــوده که از زیرزمین می‌آمده و مردم می‌شــنیده‌اند، 
فعالیت‌هایی بوده کــه دولت زیرزمین انجام می‌داده 
اســت. اکثر مردم معتقــد بودند که ایــن زمین‌لرزه 
یــا ناشــی از آزمایش‌های اتمی بوده یــا اینکه در اثر 
آزمایش‌های موشــکی که موجب سست‌شدن گسل 

و لرزش زمین شده است.
در اتفاقات دیگر هم همین طور است. وقتی نهادهای 
مســئول پاســخگو نباشــند و در انجام وظایف خود 
تعلل کنند، مردم این تعلل و ســهل‌انگاری را نتیجه 
موضوعات دیگری می‌دانند و به شــایعات غیرواقعی 
دامن می‌زنند. در آذربایجان هم که زلزله شــده بود، 

برخــی از مردم می‌گفتنــد این نتیجه 
کنــد و کاوهایی اســت که شــرکت 
مس در ایــن منطقه انجــام می‌دهد. 
همــه این مــوارد نشــان می‌دهند که 
نهادهــا و ســازمان‌های مربوطه تعلل 
کرده‌انــد. زلزله وقتی اتفــاق می‌افتد 
خیلی از نارســایی‌ها و مشــکلات را 
نشــان می‌دهــد. مشــکلات مربوط 
امدادرســانی‌ها،  ساخت‌وســازها،  به 
حتــی  مــردم؛  نه‌تنهــا  بازســازی‌ها؛ 
زلزله  درباره  اطلاعاتی  مســئولان هم 
ندارند. یــک فرماندار باید اطلاعات 
لازم و کافــی را در رابطه با وقایعی از 
این دست داشته باشد که وقتی چنین 
اتفاقــی رخ می‌دهــد بدانــد چگونه 
بایــد مدیریت کنــد. علیــه فرماندار 
وقت بم حرف و حدیث‌هایی ســاخته 
بودنــد و می‌گفتنــد از زلزلــه اطلاع 
داشــته و به همین علت شــب‌ها هم در ارگ جدید 
که یک منطقــه جدید و صنعتی اســت می‌خوابیده 
اســت. ایــن هم از آن شــایعاتی اســت که ســاخته 
می‌شــود. در صورتی که ایشــان منزلشــان در همان 
ارگ جدید بوده و هیچ ربطی به زلزله نداشــته است 
شــب‌ها برای خواب و اســتراحت به منــزل می‌رفته 
اســت. مهم‌تر اینکه همین آقــای فرماندار، پیش از 
وقــوع زلزله از اســتانداری درخواســت می‌کند که 
ماشــین‌هایی در سطح شــهر بروند و با بلندگو فریاد 
کنند که قرار اســت زلزله بیاید و مردم آماده باشند. 
اســتانداری با ایشــان مخالفت می‌کند و می‌گویند 
این کار موجب تهدید امنیت می‌شــود! با گفت‌وگو 
و مصاحبــه اطلاعات زیــادی در رابطه بــا زلزله بم 
می‌توان به دســت آورد، اما متأســفانه مسئولان وقت 
اعم از فرماندار و اســتاندار و نماینده تن به مصاحبه 
نمی‌دهند. من با آقای سبزواری موافقم که خسارات 
زلزله بم کنترل‌کردنی بود و می‌توانســت خیلی کمتر 
از این باشــد. به ویــژه اینکه دو زلزله چهــار یا پنج 
ریشــتری هم چند ماه پیش از زلزله اصلی آمده بود.

ســبزواری: این تعلل‌ها تنها ناشی از به هم‌خوردن 
نظم اجتماعی و امنیت نبود. این‌ها توجیهاتی اســت 
که مســئولان وقت ذکر می‌کنند. بیشــتر از هر چیز 
ناشــی از بی‌کفایتی بود. اگر بــه این دلیل که ممکن 
اســت نظم اجتماعــی و امنیت به هــم بریزد، اعلام 
نکرده بودنــد، می‌توانســتند نهادها و ســازمان‌های 
لازم را آمــاده نگه دارند. در صورتی که اتومبیل‌های 
هلال‌احمر بم در آن روز بنزین نداشتند و باک‌هایشان 
خالی بوده است. تا این حد عدم آمادگی حاکم بوده 
اســت. با وجود همه هشــدارهایی که وجود داشت، 
باید تمام ســازمان‌های مربوطه شــهرهای اطراف هم 
آماده می‌شــدند، مانند کرمــان و جیرفت و زاهدان 
و ایران‌شــهر، اما بی‌کفایتی و ضعف دانش و ناتوانی 
موجب شده بود که هیچ‌کدام از آن هشدارها جدی 

گرفته نشوند.■

سیدمحمد ایرانمنش
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خوان اول: قلب واقعیت
فرض کنید کســی از شــما مســئله‌ای می‌پرسد، شما 
پاســخی ندارید یا به هر دلیلــی نمی‌خواهید به آن فرد 
پاسخ بدهید. اگر شما بگویید نمی‌دانم، یا نمی‌خواهم 
پاسخ مسئله را بگویم، هیچ دروغی نگفته‌اید، اما اگر 
در چنین وضعیتی جوابی نادرســت به شنوندگان خود 

بدهید آن‌وقت شما حقیقت را قلب کرده‌اید.
خوان اول در نظر واضح اســت، امــا در وضعیتی که 
شنوندگان به گوینده اعتماد دارند آن‌وقت این کلمات 
نه‌تنها دروغ نمی‌نمایاند، واقعیت تلقی می‌شــود. اگر 
فرد از خوان اول به سلامت گذر کند و سعی گوینده 
یــا شــنونده‌ای برای قلب حقیقت نتواند او را فریب دهد آن وقــت تازه پا به خوان دوم 

می‌گذارد.
خوان دوم: مخفی‌کردن حقیقت

فرض کنید شما برای امتحانی که پیش رو دارید مطالعه کافی نکرده‌اید و در نتیجه قبول 
نمی‌شوید. معلم وقتی شــما را می‌بیند از شما می‌پرسد درس نخواندی که این نمره را 
آوردی؟ و شما در پاسخ می‌گویید من درس خوانده بودم و خوش‌خیالانه با به‌کاربردن 
فعل ماضی بعید احساس می‌کنید دروغ نگفته‌اید، چون شما سابقاً درس‌خوانده بودید و 

منظورتان الزاماً امتحان پیش نیست.
گاهی فرد برای پاســخ‌ندادن به پرسشــی که از او شــده اســت خود به طرح پرســش 
می‌پردازد. به این ترتیب برای مدتی حقیقت روشــن نمی‌شود. برای مثال در پایان یکی 
از نشســت‌های هفتگی هیئت‌دولــت در زمان دکتر احمدی‌نژاد خبرنــگاران از او در 
مورد مســائل جاری کشور پرسیدند، ایشان در پاســخ گفت: هیچ حواستان است هوا 

عوض‌شده، شهریور آمده است و بعدش هم پاییز می‌آید؟
خوان سوم: سیاست پیچیده‌سازی

پیچیدگی متن باعث می‌شــود معنای متن در پیچ و تاب کلام گم شــود. متن پیچیده 
موجب سرخوردگی خواننده یا شنونده از فهم معنای دقیق و سرراست متن می‌شود. به 
این ترتیب چون معنای متن پیچیده دریافته نمی‌شود، متن تقریباً غیرقابل انتقاد می‌شود؛ 
از جملــه روش‌های پیچیده‌کردن یک متن ســاختن جمله‌های طولانــی، به کار‌بردن 
صفت‌ها و مضاف‌الیه‌های متعدد در کنار هم اســتعمال کلمات نه‌چندان آشــنا و گاه 

غربی و عربی، رعایت‌نکردن قوانین نحو است.
خوان چهارم: خبرنماهای بیهوده

گاهی با سیلابی از کلمات در قالب خبر، سخنرانی یا کتاب روبه‌رو می‌شویم که قرار 
است به ما اطلاعاتی بدهد و به همین دلیل توجه ما را می‌طلبد؛ اما اگر تمام خوان‌های 
قبل را پشت سر گذاشته باشد با بیهودگی احتمالی یک متن دست ‌و پنجه نرم می‌کند. 
معیار »آســتانه بیهودگی« متن نشان‌دهنده آن اســت که آیا متن دربرگیرنده اطلاعات 
درخوری هســت یا متنی اســت که علی‌رغم طولانی‌بودن دربرگیرنده اطلاعات بسیار 

کمی است )ویندال و دیگران،1387: 261(.
در صفحه دوم اولین شماره روزنامه نظامی دولت علیه ایران ]اولین نشریه تخصصی ایران 
در زمینه علوم نظامی[ که در ســال 1294 هجری قمری چاپ‌شده است تحت عنوان 

مطلبی به نام »اخبار رسمی قشونی« نوشته ‌شده است:
سرکار اعلی‌حضرت قدر قدرت همایونی چهار ساعت به غروب مانده تشریف‌فرمای 
میدان مشــق شــدند و افواج مفصله فوج بهادران، فوج ششــم اقبال، فوج خاصه نواب 
اشرفِ والا نایب‌السلطنه ]و ...[ با کمال آراستگی و شکوه مشغول مشق جدید قلعه و 

غیره شدند پس از آن سان، مورد تحسین انور ملوکانه گردیدند. بعد از اتمام مشق به یکی 
از انبارهای توپخانه که در ارگ همایون واقع و قریب پانصد عراده توپ از هر قسم در 
آن موجود است تشریف‌فرما گردیدند از وضع انبار و تمیزی توپ‌ها و اسباب توپ‌کشی 

خاطرِ ملوکانه را خرسندی کامل حاصل گشته...«
یا در صفحه اول شماره 10 همان سال آمده است:

»روز عید مولود مســعود مبارک اعلی‌حضرت قوی شوکت شاهنشاه صاحبقران مادام 
الله ملکه و سلطانه صبح کل افواج حاضر رکاب نصرت‌مآب در خیابان ناصری با البسه 
و اســلحه بسیار ممتاز حاضرشده از برای مبارکی این عید سعید از حوض‌های مملو از 
شــربت که قبل از وقت جناب اشرف سپهســالار اعظم قرار داده حاضر نموده بودند 

شربت خورده از صمیم قلب به وجود مسعود مبارک دعا نمودند ...«
واضح اســت که هیچ‌کدام از دو خبر اطلاعات واقعی‌ای به خواننده نمی‌دهد. به این 
ترتیب در آنچه به عنوان خبر به ما عرضه می‌شود باید اطلاعات مفید و مشخصی قابل 

دریافت باشد.
خوان پنجم: استدلال پشت کلمات

ارســطو می‌گوید: من افلاطون را دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر از او دوست دارم. 
اگر این جمله به سرنوشت تمام جملاتی دچار شود که اعتبار گوینده و مرجع کلام ]در 
اینجا ارســطو[ علت درستی جمله باشد کلام ارسطو فهمیده نشده است. به ‌این‌ترتیب 
باید سالک حقیقت، گوینده جمله را لحظه‌ای کنار بگذارد و استدلال کلام را بررسی 

کند.
اگر حضرت علی )ع( می‌فرماید: »اُنْظُرْ اِلي ما قالَ و لا تنظُرْ الي مَنْ قال«. اســتدلال 
این جمله به قدری قوی است که در ابتدای آن قال علی )ع( هم نباشد جمله مستدل و 
صحیح است. به‌این‌ترتیب با هر متنی باید بالغانه روبه‌رو شد و عناوین و نام گویندگان 

متون نباید ما را بیشتر از استدلال کلمات تحت تأثیر قرار دهد.
خوان ششم: پیش‌فرض‌های ناصحیح

فرض کنید شــما را اشــتباهاً به جای قاتلی گرفته‌اند و از شما می‌پرسند با چه وسیله‌ای 
مقتول را کشــته‌ای؟ پیش‌فرض این جمله آن است که شما قاتل هستید؛ بنابراین نه‌تنها 
در مقــام بحث اول باید روی پیش‌فرض‌ها توافق کــرد، در هر مواجهه با متنی نیز باید 
پیش‌فرض‌هــای آن متــن را دریافت. خواه این متن خبری باشــد کــه از رادیو پخش 
می‌شــود، خواه گزارشی است که در روزنامه‌ای چاپ شده است. اگر پیش‌فرض متن 

را دریابیم می‌توانیم بفهمیم استدلال نهایی متن با پیش‌فرض‌هایش مرتبط است یا نه؟
خوان هفتم: تخریب شخصیت

رستم در خوان هفتم از هفت‌خوان خود با دیو سپید روبه‌رو شد. حال پرسش این است: 
آیا ما نیز می‌توانیم در مقام راهپیمایان حقیقت سخنان مخالفان خود را بشنویم ولو آن‌ها 

را دیو و دد بدانیم؟
اگر از شخصیت گوینده سخن بیش از سخن او انتقاد شد و به جای شنیدن یا خواندن 
کلام فرد برچسب‌هایی که هدفش تخریب شخصیت گوینده یا نویسنده است منتشر 
شد این حرکت را باید شبیه حرکت کفار مکه بدانیم که با گذاشتن پنبه در گوش خود 

صدای پیامبر اسلام را نمی‌شنیدند.■
منابع

روزنامه نظامی دولت علیه ایران ]اولین نشریه تخصصی ایران در زمینه علوم نظامی[ سال 1294 ●●
ه. ق، شماره 1 و 10.

مخبرالسلطنه )1375( خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار.●●
ویندال، ســرو دیگران )1376( کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان. تهران، ●●

مرکز تحقیقات و رسانه‌ها.

هفت‌خوان حقیقت

نجیبه محبي 

بیان دقیق آنچه رخ داده اســت یا در حال اتفاق‌افتادن اســت کار ســختی اســت و از آن ســخت‌تر درک انتقادی پیام‌هایی اســت که 
می‌شــنویم یــا می‌خوانیــم. گویی برای فهم حقیقت بایــد از هفت‌خوان عبور کرد تــا در انتها به واقعیت پیراســته‌تری پی برد. فرض 
کنید در حین خواندن اخبار هســتید و به اینجا می‌رســید که در کشــور X »در هر 10 دقیقه به شش زن تجاوز می‌شود«. آیا این تمام 
واقعه اســت؟ چرا جمله به این شــکل نمی‌آید که در کشــور مذبور »در هر 10 دقیقه شش مرد تجاوز می‌کنند«؟ متن زیر تلاشی برای 

نشان‌دادن بخشی از قصور کلمات در بیان حقیقت و تلاش برای خواندن انتقادی مطالب است.
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در حالی که تصور می‌شد با پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما و موفقیت نسبی او در 
مهار بحران اقتصادی، مهار دخالت جنگ‌طلبانه امریکا در کشــورهای دیگر و طرح 
بیمه عمومی موســوم به اوباماکر، انتخابات ۲۰۱۶ برخــاف ۲۰۰۸ انتخاباتی آرامی 
باشد، ظهور چهره‌های چالش برانگیزی چون برنی سندرز، دونالد ترامپ و تا حدی 
تــد کروز تنور ایــن انتخابات را چنان گرم کرد که در مقایســه با انتخابات مقدماتی 
۲۰۰۸، این دوره با تنش‌ها و هیجان‌های اگر نه بیشتر، کمتری هم همراه نبوده است. 
برخلاف انتخابات مقدماتی ۲۰۰۸ که ظهور اوباما، کار را برای هیلاری کلینتون در 
رسیدن به کاندیداتوری حزب دموکرات سخت کرد، این دوره هر دو حزب امریکا، 
شورشــی علیه مقامات عالی خود تجربه می‌کنند. در حزب جمهوریخواه کار چنان 
بالا گرفت که کاندیدای مســلم حزب، جب بوش، همان ابتدا و کاندیدای محبوب 
حــزب، مارکو روبیو، در ادامه از رقابت‌ها کنار کشــیدند. تد کروز و کیســیچ هم 
از رقابت‌ها کنار رفتند. هر چند بررســی ریشــه‌های این شــورش بسیار مهم هست، 
امــا موضوع این مقاله بیشــتر حول مواضع کاندیداهای فعلــی رقابت‌ها، به‌خصوص 

هیلاری کلینتون، برنی سندرز و دونالد ترامپ تمرکز خواهد کرد.
پیش از ورود به بحث اما باید اشــاره کنیم که برخلاف ۲۰۰۸ که مســائل سیاســت 
خارجــی بخش مهمی از انتخابات را تشــکیل می‌داد و یکی از مســبب‌های اصلی 
پیروزی اوباما در انتخابات شد، این دوره به‌طور مستقیم توجه چندانی را به خود جلب 
نکرده است و مسائل اصلی چالش‌برانگیز تاکنون مسئله اشتغال، نابرابری اقتصادی، 
مهاجرت و قوانین حمل اسلحه بوده‌اند، اما در صورت پیروزی کلینتون در انتخابات 
مقدماتی حزب دموکــرات به احتمال زیاد کاندیدای پیــروز حزب جمهوریخواه از 
نقاط ضعف کارنامه او ازجمله بحران لیبی، ســوریه و ایمیل‌های او نهایت اســتفاده 
را خواهد برد. با این وجود کاندیداهای مطرح درباره ایران و مســائل مربوط به ایران 

مواضع مشخصی مطرح کرده‌اند که این مقاله به آن‌ها خواهد پرداخت.
به‌طور خلاصه در طیف کاندیداهای مطرح، برنی ســندرز مواضع آشتی‌جویانه‌تری 
نســبت به ایران دارد و خواهان ادامه سیاست نزدیکی روابط با سرعت بیشتری است. 
جــدا از دیگران کلینتون سیاســت نســبتاً پیچیده‌ای درباره  ایــران دارد. در مجموع 
می‌توان گفت او طرفدار سیاســت‌های ســتیزه‌جویانه درباره ایران است، اما خواهان 
حفظ موافقت‌نامه هسته‌ای است. درباره مسائل دیگر ازجمله سیاست‌های منطقه‌ای 
ایران، بحران سوریه و آزمایش‌های موشکی سیاستی آشتی‌ناپذیر دارد که می‌تواند به 
تحریم‌هایی بینجامد که موافقت‌نامه هســته‌ای را به خطر اندازد. به هر روی کلینتون 
در سیاست خارجی متعلق به جناح راست حزب دموکرات و نزدیک به سیاست‌های 
بوش و جنــاح محافظه‌کار حــزب جمهوری‌خواه عمل می‌کنــد. درنهایت دونالد 
ترامــپ همچون همه مســائل دیگری که او بــه آن می‌پردازد، دربــاره  ایران مواضع 

درهــم و برهــم و غیرخطــی 
دارد. او از یک‌ســو بــا توافق 
هسته‌ای مخالف است، اما از 
ســوی دیگر خواهان دریافت 
هزینه عملیاتــی ارتش امریکا 
ســوی  از  خلیج‌فــارس  در 
یا طرفدار  کشــورهای عربی، 
صلــح اعــراب و فلســطین و 
قطع حمایــت بی‌چون‌وچرا از 
اسرائیل است که بالقوه به نفع 
ایــران تمام می‌شــود. در ذیل 
این مطلب مــا به‌طور تفصیلی 
بــه مواضع هــر کــدام از این 

کاندیداها می‌پردازیم و درنهایت ســعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام 
یک از این کاندیداها برای ایران سودمندتر از دیگران است، اما پیش از این بگذارید 
خلاصه‌ای از سیاســت‌های اوباما درباره  ایران در دوره اول و دوم ریاست‌جمهوری 
او ارائــه کنیم تا ببینیم در چه نقطه‌ای قرار داریم. ما به‌خصوص درباره  این مســائل 
موشــکافی می‌کنیم: روابط ایران و امریکا، مســئله هســته‌ای، مســئله آزمایش‌های 
موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله اسرائیل و ایران و درنهایت مسئله اعراب و ایران. 
همین‌طور ما در این مقاله به دنبال توصیف و تحلیل مواضع طرف امریکایی هســتیم 

و لزوماً به دنبال این نیستیم که مواضع سمت ایرانی و بازخورد آن را بررسی کنیم.
دوره اول ریاست‌جمهوری اوباما

در دوره اول ریاســت‌جمهوری اوبامــا که اتفاقاً هیلاری کلینتون ســکان سیاســت 
خارجی امریکا را در دســت داشــت، در ابتدای کار اوباما سعی کرد دست دوستی 
به ســوی ایران دراز کند و گفت‌وگوهای هسته‌ای را به پیش برد. او حتی سعی کرد 
از عمده‌کردن مســئله حقوق بشــر یا همراهی ایران با حماس و حزب‌الله جلوگیری 
کند، اما به مرور زمان و با شکست مذاکرات هسته‌ای، اوباما شدیدترین تحریم‌های 
اقتصادی، بانکی و نظامی را با همراهی شرکای اروپایی و عربی و بعضاً شورای امنیت 
علیه ایران وضع کرد. او در حقیقت توانســت اجماعی جهانی علیه برنامه هســته‌ای 
 ایــران ایجاد کنــد، اجماعی که بوش حتی به صورت نســبی هیچ‌گاه نتوانســت به 
آن برســد. روی کارآمــدن دولت‌های راســت‌گرا در غرب از یک‌ســو و سیاســت 
همراه‌ســازی امریکا در دوره اوباما در موفقیت این برنامه تأثیر مهمی داشت. معمار 
این سیاســت هم کســی نبود جز هیلاری کلینتون؛ البته گویا گفت‌وگوهای مستقیم 
ایــران و امریکا هم در اواخر دوره امور خارجه کلینتون به فرمان او شــروع شــد. به 
موازات تحریم‌های اقتصادی، ایالات‌متحده تحریم‌هایی هم به دلایل حقوق بشــری 

در همین دوره علیه ایران وضع کرد.
درباره اســرائیل، اگرچه در ظاهر اوباما تلاش‌هایی برای گفت‌وگوهای فلسطینیان و 
اعــراب کرد، اما در عمل همان‌طور که خود او هم گفته اســت، هیچ رئیس‌جمهور 
امریکا تا این حد کمک تســلیحاتی و امنیتی در اختیار اســرائیل نگذاشته است. او 
همین‌طور در تمام موارد حمله اسرائیل به غزه در سمت اسرائیل ایستاد و تنها حمایت 
گه‌گاه او از فلســطینیان در لفظ بود. او حتی قطع‌نامه به رسمیت‌شــناختن فلسطین 
به‌عنوان کشور مستقل را وتو کرد. با این وجود اختلافات او با نتانیاهو از همین دوره 

شروع شد که سرآغاز سردی روابط آن‌ها در دور دوم ریاست‌جمهوری او بود.
درباره مسائل عربی، اوباما که در شروع کار سعی در نزدیکی به جهان عرب داشت، 
در بهار ۲۰۱۰ با شورش‌ها یا انقلاب‌های عربی مواجه شد. او در ابتدای کار چاره‌ای 
جز همراهی با جنبش‌های توده‌ای و مقابله با هم‌پیمانان دیرینه نداشت. چرا که چنین 
برای  را  همراهــی فضــا 
تأثیرگذاری در آینده این 
کشــورها هموار می‌کرد 
و همین‌طــور هم شــد. 
دستگاه سیاست خارجی 
تونس  درباره  که  امریکا 
و مصــر غافلگیر شــده 
بــود، با دخالــت نظامی 
در لیبی و ســپس سوریه 
ســعی در کنتــرل بهــار 
عربی کرد. همین‌جا بود 
کــه دخالــت امریکا در 
جدیدی  جبهه  ســوریه، 

انتخابات امریکا و مسئله ایران
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در مقابله با ایران گشود. شیوه اداره بهار عربی در دوره 
کلینتون برای امریکا شکست محسوب شد. امریکا از 
یک‌ســو هم‌پیمانان خود در جهان عرب را از دســت 
داد، حاکمان کشــورهایی چون عربســتان و قطر را از 
خود ناخشــنود کرد و از ســوی دیگر در جبهه نظامی 
سوریه شکســت خورد. در لیبی هم برخلاف پیروزی 
نظامی اولیه نخستین جرقه‌های ظهور نیرویی منسجم‌تر 
و افراطی‌تر از القاعده فراهم شد که نخستین شعله‌های 

آن دیپلمات‌های امریکا در لیبی را سوزاند.
در همین دوره اوباما توانست به دو وعده دور انتخاباتی 
خــود یعنی خروج از افغانســتان و عراق عمل کند که 
درباره دومی ســبب قدرت‌گیری هر چه بیشــتر ایران 
در عــراق شــد. این تغییــرات هم به نوبه خود ســبب 
ناخشــنودی پادشــاهی‌های عربی خلیج‌فارس شــد. 
ناخشــنودی‌های دنباله‌داری که برخی تحلیل‌گران از 
آن به عنوان تغییر اســتراتژی امریکا و خروج تدریجی 
از خاورمیانــه و نگاه به اقیانــوس آرام تعبیر می‌کنند. 
تغییری که اگر چنین باشد به نفع ایران در منطقه است.

بدیــن ترتیب دوره نخســت ریاســت‌جمهوری اوباما 
در شــرایطی به پایان رســید که درباره ایران، برخلاف 
سیاست‌های اولیه شدیدترین تحریم‌ها وضع شده بود، 
امریکا عملًا در سوریه در جبهه نظامی علیه ایران قرار 
گرفته بود و چشم‌انداز چندان مثبتی دیده نمی‌شد، اما 
او در یــک امر موفق بــود و آن هم جلوگیری از حمله 
نظامی امریکا یا اســرائیل به تأسیســات هسته‌ای ایران 
بود. در پایان همین دوره، هیلاری کلینتون هم به پایان 
دوره وزارت خارجه خود رسید. در همین دوره نیرویی 
افراطــی به نام داعش ظهور کرد که تلاش برای مقابله 
با آن اتحادی نســبی و نانوشــته بین ایــران و امریکا به 

مرور ایجاد کرد.
دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما

در دور دوم، جان کری، نامزد پیشین ریاست‌جمهوری 
در ســال ۲۰۰۴ و از ســربازان جنگ ویتنام که فعالانه 

علیه این جنگ مبارزه کرده بود، وزیر خارجه شد.
سیاســت  ایــران  دربــاره  اوبامــا  و  کــری  جــان 
آشــتی‌جویانه‌تری بــه خصوص پــس از انتخابات ۹۲ 
ایران در پیش گرفتند. آن‌ها  متوجه شدند که تحریم‌ها 
برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند؛ یا امریکا باید 
وارد جنگ با ایران شود یا اینکه غنی‌سازی اورانیوم در 
ایران را با محدودیت‌هایی به رســمیت بشناسد. در هر 
دو صورت ایران به غنی‌ســازی اورانیوم ادامه می‌داد. 
در نتیجه جان کری با پشتیبانی کامل رئیس‌جمهوری 
وارد مذاکرات طولانی و نفس‌گیری شد که با امضای 

برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران به پایان رسید.
در مســئله اســرائیل در این دوره اختلافــات اوباما و 
نتانیاهو به‌خصوص بر ســر مسئله توافق هسته‌ای چنان 
بالا گرفت که ســردی روابط دو کشــور تا به این حد 
بی‌ســابقه بوده اســت، اما همین ســردی روابط سبب 
نشــد که حمایت بی‌چون و چرای امریکا از اســرائیل 
در عمل ادامه پیدا نکند. اوباما با اعلام این‌که نتانیاهو 
به دنبال صلح نیست عملًا صورت مسئله را پاک کرد 
بدون اینکه در مقابل حمایت معناداری از فلســطینیان 
بکند، اما این اختلافات برای ایران ســود سرشــاری از 
نظر دیپلماتیک به حســاب می‌آید. به‌خصوص که در 
نگاه سیاست‌مداران اسرائیلی این مسئله را القا می‌کند 
که امریکا نگاه دیگری به ایران را نســبت به گذشــته 
پیش می‌برد، نگاهی که می‌تواند به منافع اسرائیل لطمه 

بزند و ایران را به شریک منطقه‌ای امریکا تبدیل کند.
هم‌زمان با اســرائیل، پادشــاهی‌های عربی خلیج‌فارس 
به‌شدت از نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران ناخرسندند. 
اتحاد نســبی رو به گســترش و نانوشــته ایران و امریکا 
در مقابله با داعش زمینه دیگر ناخرســندی کشورهای 
عربی به رهبری عربســتان از ایران اســت. به‌خصوص 
این‌کــه اوباما هم اکنون به‌طور واضح به آن‌ها می‌گوید 
که خطر اصلی شــما داعش اســت نه ایران. یا اینکه به 
عربستان یادآور می‌شود شما نمی‌توانید ایران را از منطقه 
حذف کنید و باید سهمی برایش در منطقه قائل باشید. 
همراهی عملی امریکا با سیاســت‌های ایران و روســیه 
در ســوریه و کنارآمدن با حضور اسد در سوریه، عدم 
حمله نظامی مستقیم به مواضع دولت سوریه و درنهایت 
مخالفت با منطقه پرواز ممنوع خشــم اعراب از اوباما را 
بیشــتر کرد. این دوری روزافزون امریکا از اعراب که با 
موج عمومی نفرت از وهابی‌گری در مردم امریکا همراه 
شده است، لاجرم به نفع منافع منطقه‌ای ایران است. با 
این همه اختلافات اعراب و امریکا باعث نشد تا فروش 
سرسام‌آور اسلحه امریکایی به این کشورها کاهش پیدا 
کند. در دوره اوباما فروش اسلحه به این کشورها حتی 
چندین برابر دوره‌های پیشــین شد. این کمک‌ها حتی 
تا زمان حمله عربســتان و متحدینش به یمن و کشــتار 
غیر نظامیان ادامه پیدا کرده است. حمله‌ای که به دلیل 
شکســت در رســیدن به اهداف سیاســی و نظامی در 

درازمدت به نفع منافع ایران است.
با وجود نزدیکی ملمــوس ایران و امریکا در دوره دوم 
ریاست‌جمهوری اوباما از نظر دیپلماتیک، همچنان دو 
کشور درباره مســئله مهم دیگری با یکدیگر اختلاف 
دارند که می‌تواند در درازمدت به تهدیدی علیه توافق 
هســته‌ای نیز تبدیل شــود. برخلاف توافق هســته‌ای 
کــه در آن آزمایش‌های موشــکی ایران ممنوع نشــد، 
ایالات‌متحده به‌شــدت با ادامه این آزمایش‌ها مخالف 
اســت. تاکنون اوباما به فشــار کنگره و اسرائیل برای 
تصویب تحریم‌های شکننده علیه برنامه موشکی ایران 
تن نداده اســت. به نظر هــم نمی‌آید تا پایان دوره دوم 

ریاست‌جمهوری او تغییری در این روند ایجاد شود.
به‌طــور خلاصه می‌توان گفت برخــاف دوره اول، با 
خروج کلینتون از دســتگاه سیاســت خارجی امریکا، 
اوباما سیاســت آشــتی‌جویانه‌تری با ایران دنبال کرد، 
همین‌طــور فاصله‌گرفتــن او از حمایت بی‌چون و چرا 
از عربســتان و سایر کشــورهای عربی فرصت تازه‌ای 
برای ایران در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود فراهم 

آورد.
با پایان بررســی اجمالی سیاســت‌های مرتبــط با ایران 
در دو دوره اوبامــا و شــناخت وضعیتــی کــه در آن 
قرار گرفته‌ایم به بررســی مواضع کاندیداها بر اســاس 
گفته‌ها و عملکردهایشــان پرداخته و سعی می‌کنیم تا 
چشم‌اندازی از آنچه سیاســت‌های آن‌ها برای ایران به 
ارمغان می‌آورد ارائه کنیــم. در این بین تنها به مواضع 

سندرز، کلینتون و ترامپ می‌پردازیم.
مواضع مرتبط با ایران سندرز

برنی ســندرز مواضع آشــتی‌جویانه‌تری در برابر ایران 
دارد. او طرفدار بهبود ســریع روابط دو کشور است و 
از توافق هســته‌ای حمایت بی‌چون و چرایی می‌کند. 
همین‌طور او مســتقیماً از نقش امریکا در ســرنگونی 
دولت دموکراتیــک مصدق اظهار انزجــار می‌کند و 
این ســرنگونی را مقدمه ظهور اسلام سیاسی در منطقه 

می‌داند. اگرچه سندرز از تحریم‌های سخت اقتصادی 
در کنگــره امریــکا علیه ایران حمایت کــرده بود، اما 
معتقد اســت توافق هســته‌ای توافقی مناسب است که 

باید حفظ شود و به حل سایر مسائل بینجامد.
در مسئله اسرائیل هم سندرز یهودی‌تبار،که خود برای 
مدتی در اسرائیل زندگی کرده است، مواضع چپ‌تری 
نســبت به ســایر کاندیداهــا دارد. او تنهــا کاندیدای 
مطرحی بــود که به اجلاس ســالانه آیپــک نرفت و 
مستقیماً سیاست‌های اسرائیل را در غزه و سرزمین‌های 
اشغالی تقبیح می‌کند. به نظر می‌آید نگاه او به اسرائیل 
نزدیک به جناح چپ اســرائیل و احزابی چون مرتز و 
مارکسیست‌های یهودی باشد. او ضمن آنکه بر حفظ 
کشور اســرائیل و راه‌حل دو کشوری اصرار می‌کند، 
معتقد است پاسخ اســرائیل به حملات راکتی از غزه 
متناسب نیست. همین‌طور او ازجمله سیاست‌مدارهای 
امریکایی اســت که معتقد است دیگر مسئله حفاظت 
از اســرائیل در جامعه امریکا اولویــت ندارد و مالیات 
امریکایی‌هــا نبایــد صرف حمایت بی‌چــون و چرا از 
اســرائیل شــود. همه این نگاه‌ها و در نتیجه تضعیف 
جنــاح کاملًا ضد ایرانی نتانیاهو در اســرائیل می‌تواند 
به نفع سیاســت‌های منطقه‌ای ایــران، تقویت جنبش 
فلســطینی و بازیابی چهره ایران در ملل عربی شــود. 
چهــره‌ای که پس از حمایت ایران از اســد در جنگ 

سوریه آسیب ‌دیده است.
در مسئله اعراب هم سندرز مستقیماً عربستان و حمایت 
آن از وهابیسم را نقد کرده است. سندرز به‌طور واضح 
عربســتان و متحدان آن را بــه حمایت از داعش متهم 
کرده است و دائماً گفته‌های شاه اردن را تکرار می‌کند 
که داعش باید با تلاش ســربازهای عربی نابود شــود. 
او خواهان آن اســت که کشــورهای عربی هزینه‌های 
مادی و انســانی مبارزه بــا داعش را بر عهده بگیرند و 
همین‌طور خواهان کم‌رنگ‌شدن حضور نظامی امریکا 
در منطقه و جهان اســت. او همین طور از ســرنگونی 
نظامی قذافی و دخالت در سوریه انتقاد می‌کند. چنین 
سیاســت‌هایی کاملًا با سیاســت‌های منطقه‌ای ایران و 

منافع آن هم‌راستاست.
درباره مسئله موشکی و تحریم‌های مرتبط با آن سندرز 
تاکنون سکوت کرده و موضع خاصی نگرفته است. به 
نظر نمی‌رســد با توجه به سیاست کلی او ،بازگرداندن 
نقــش تاریخی ایــران به‌عنــوان عامل ثبــات منطقه و 
نزدیکی ایران و امریکا، مســئله موشــکی چندان مورد 
توجه او قرار گیرد که بخواهد این تغییر اســتراتژیک را 

فدای آن کند.
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مواضع کلینتون درباره ایران
هیلاری کلینتون و سیاســت‌های او درباره ایران برای 
خواننده ایرانی آشــنایی بسیار بیشــتری دارد. کمتر از 
چهار ســال از پایان دوره وزارت خارجه او می‌گذرد. 
در ایــن دوره اگرچه از جنگ نظامــی ایران و امریکا 
جلوگیری شــد، امــا کلینتون توانســت اجماع جهانی 
ایجاد کند تا سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی و مالی 
علیــه ایران وضع شــود؛ البته او ادعــا می‌کند که این 
تحریم‌ها ایران را وادار به آمدن بر سر میز مذاکره کرد، 
اما به هــر روی در دوره او روابط ایران و امریکا نه‌تنها 
بهبود نیافت، اختلافات شدیدتر هم شد. اقبال کلینتون 
به سیاستمداران راست‌گرایی چون کیسینجر و نزدیکی 
او به بازهــای نئوکان گویای مواضــع او در برابر ایران 
است. با این همه او از توافق هسته‌ای حمایت کرد و در 
صورت انتخاب بــه آن پایبند خواهد بود، اما برخلاف 
ســندرز خواهان وضع تحریم‌هایی علیــه ایران به دلیل 
آزمایش‌های موشکی اســت. همین طور او شتابی در 
نزدیکی روابط ایران و امریکا ندارد و همچنان ایران را 

عامل بی‌ثباتی خاورمیانه می‌داند.
درباره مسئله اســرائیل هم او مواضع راست‌گرایانه‌تری 
نسبت به اوباما دارد. او معتقد است امریکا باید روابط 
آســیب‌دیده خــود با دولــت نتانیاهــو را ترمیم کند و 
همیــن طور او از نتانیاهو دعوت خواهد کرد تا به کاخ 
ســفید بیاید. علاوه بر این‌ها او موضع سرســختانه‌تری 
نسبت به فلســطینیان دارد و از نامتناسب‌خواندن پاسخ 
اســرائیل به راکت‌های حماس ســر باز می‌زند. از نظر 
او اســرائیل حق دارد هر طور صــاح می‌داند از خود 
دفاع کند. به نظر می‌رســد در صــورت انتخاب او به 
ریاســت‌جمهوری، امریکا مجدداً به دولت اســرائیل 
نزدیک شود و به سیاســت‌های ضد ایرانی آن کمک 
کند. چنین سیاســتی خبر خوبی برای منافع منطقه‌ای 

ایران نیست.
همین طور در مســئله اعراب، اگرچه کلینتون انتقادی 
از دوری اوبامــا از ایــن کشــورها نکرده اســت، اما 
عملکردهای پیشــین او دلیلی اســت که باور کنیم در 
دوره ریاست‌جمهوری او روابط با اعراب بهتر خواهد 
شــد. او برخلاف اوباما حامی منطقه پرواز ممنوع در 
ســوریه است که کاملًا با سیاست‌های ایران در سوریه 
ناهماهنگ اســت. همین‌طور او در همراهی با اعراب 
و ترکیه خواهان ســرنگونی اســد اســت که این هم با 
منافع منطقــه‌ای ایران هم‌خوانی ندارد. سیاســت‌های 
او در لیبــی و ســرنگونی قذافی که حتــی مورد انتقاد 
جمهوریخواهان هم قرار گرفته اســت از دیگر نقاطی 
است که نشان‌دهنده سیاست خارجی شبه جرج بوشی 
اوست. در این باره حتی اوباما هم صراحتاً اذعان دارد 
که شیوه برخورد با مسئله لیبی بزرگ‌ترین اشتباه دوره 
ریاست‌جمهوری او بود. بسیاری معتقدند سیاست‌های 
کلینتون در لیبی و ســوریه که او از آن‌ها اظهار تأسف 
نمی‌کند و حتی خواهان تشــدید چنین سیاســت‌هایی 
اســت، از دلایل پیدایش و قدرت‌گیری داعش است. 
گروهی که تهدید مســتقیم برای ایران است و نزدیکی 
کلینتون به اعراب و سیاســت‌های ســتیزه‌جویانه وی 
می‌تواند به تقویت این گروه و تهدید بیشتر امنیت ایران 

و منافع منطقه‌ای آن بینجامد.
در مجمــوع بــه نظــر می‌رســد در صــورت پیروزی 
کلینتون، به توافق هســته‌ای آسیبی نرسد. همین‌طور به 

غیر از تحریم‌های محدود موشــکی و حقوق بشری، 
تحریم‌های وســیعی علیه ایران وضع نشــود، اما تغییر 
سیاســت‌های منطقه‌ای کلینتون می‌تواند به روند حل 
مســائل بین ایران و امریکا آســیب جــدی بزند و دو 
کشــور را به وضعیت دوران بــوش بازگرداند. کلینتون 
در امریــکا به حامی حفظ وضــع موجود و جلوگیری 
از تغییر مشــهور است، به نظر می‌رسد درباره  ایران هم 
چنین اتفاقــی در دوره او بیفتد، به این معنی که وضع 
روابط دو کشور در همین سطح فعلی که توصیف شد 

و شاید کمی ضعیف‌تر ادامه پیدا کند.
مواضع مرتبط با ایران ترامپ

دونالد ترامــپ، تاجــر نیویورکی به همراهی با ســایر 
جمهوریخواهان مواضع ســختی در قبال ایران دارد. او 
خواهان لغو توافق‌نامه هســته‌ای و بازگشت تحریم‌های 
شــکننده اســت، اما به نظر نمی‌رســد نگاه مثبتی به 
حمله نظامی به ایران داشــته باشــد. در کل او چندان 
موافــق دخالت نظامی امریــکا در مناطق مختلف دنیا 
نیســت و از این نظر به ســندرز نزدیک‌تر است. اینکه 
چقــدر او توانایی لغــو این قــرارداد به‌خصوص بدون 
همراهی جهانی را داشــته باشــد مشــخص نیست. با 
توجــه به مخالفت صریح اروپا بــه عنوان نزدیک‌ترین 
متحــد امریکا به نظر نمی‌رســد او توفیــق چندانی در 
این امر داشته باشد، اما می‌تواند تحریم‌های یک‌جانبه 
امریکا علیه ایران را تشــدید کند. علاوه بر این‌ها نگاه 
راســت‌گرای افراطی او و سخنان بعضاً نژادپرستانه‌اش 
می‌تواند به ضعف سیاســی‌-اقتصادی امریکا بینجامد 
که به گونه‌ای غیرمســتقیم به نفع ایران خواهد بود. با 
این همه صحبت‌های غیریکنواخت و غیرخطی او در 
جریان مبارزات سیاســی پیش‌بینی دقیق آنچه واقعاً در 
عمل پیاده خواهد شــد را سخت می‌کند. آنچه مسلم 
اســت او کاندیــدای جمهوریخواهان اســت، اگر به 
کارنامه رؤســای‌جمهوری از ایــن حزب در دوره پس 
از انقلاب نگاه کنیم می‌بینیم سیاست آن‌ها، تضعیف 
اما نه تا نابودی کامل ایران بوده است. به‌خصوص که 
افرادی چون ترامپ توانایی ایجاد اجماع جهانی را علیه 

ایران ندارند.
درباره اســرائیل ترامپ مدعی است که می‌تواند روند 
صلح را ســریعاً بازســازی کند و همین طــور همانند 
سندرز معتقد است اسرائیل باید هزینه حمایت امریکا 
از خــود را بپــردازد. چنیــن سیاســت‌هایی در عمل 
می‌تواند به دوری بیشتر اســرائیل و امریکا از یکدیگر 

بینجامد که به نفع ایران است.

در مسئله اعراب هم او باز معتقد است که اگر اعراب 
می‌خواهند امریکا در خلیج‌فارس بماند باید هزینه‌های 
گزاف این حضــور را بپردازند. علاوه بــر این‌ها او به 
صراحــت از حمله بوش به عراق و ســرنگونی صدام 
انتقاد کرده اســت. همین طور مخالف دخالت نظامی 
امریکا در ســرنگونی قذافی و اســد اســت. علاوه بر 
این‌ها ســخنرانی‌های ضد مســلمانان امریکایی او کار 
را برای کشــورهای عربی در نزدیکی به او در صورت 
انتخــاب به ریاســت‌جمهوری ســخت خواهد کرد. 
دوری احتمالــی اعــراب از امریــکا در دوره ترامــپ 
می‌توانــد به‌طور غیرمســتقیم به منافــع منطقه‌ای ایران 

کمک کند.
نتیجه‌گیری 

بــا توجه با آنچه در این مطلب بررســی شــد، ازجمله 
وضعیت فعلی سیاست خارجی امریکا درباره  ایران و 
مســائل مربوط به ایران در منطقه و همین طور مواضع 
کاندیداهــای مطــرح در ایــن مــوارد، در این بخش 
به نتیجه‌گیــری نهایــی می‌پردازیم. نیــازی به گفتن 
نیســت ایــن نتیجه‌گیری‌ها صرفاً بر اســاس گفته‌ها و 
عملکردهای این افراد تاکنون بوده اســت و ما در این 
مطلب تنها از دید امریکا به مسئله مورد بحث پرداختیم 
و نقش یکــی از مؤثرترین فاکتورها در شــکل‌گیری 
تصمیم‌گیری‌هــای طرف مقابل یعنی ایــران را نادیده 
گرفتیم. واضح اســت که تغییرات سیاســی در ایران و 
شــیوه تعامل آن در سیاســت خارجی تأثیر مســتقیمی 
در شــیوه برخورد طــرف مقابل دارد، امــا به هر حال 
بــرای خواننده ایرانی مهم اســت که بداند در صورت 
حفظ شرایط سیاســی کنونی ایران، کاندیداهای فعلی 
ریاســت‌جمهوری امریکا چه برخوردی با آن در پیش 

خواهند گرفت.
با توجه به آنچه بررســی شد، بهترین گزینه برای بهبود 
روابط ایران و امریکا و همین طور حفظ منافع منطقه‌ای 
ایران، برنی سندرز است. امریکای تحت اداره او حتی 
از دوره دوم اوبامــا هم به چــپ نزدیک‌تر خواهد بود. 
امریکای سندرز تلاش برای بهبود وضع آشفته داخلی 
خواهد کــرد و چندان خود را به درگیری‌های خارجی 
مشــغول نخواهد کرد. همه این‌ها فرصت بسیار خوبی 

برای ایران در جهت رشد فراهم خواهد کرد.
بر اساس آنچه گفته شد و سخنرانی‌های ترامپ به نظر 
می‌رســد مجموعه عملکرد او به نفــع منافع منطقه‌ای 
ایران اما نه لزوماً اقتصادی ایران باشد. گه‌گاه می‌شنویم 
برخــی ایرانیان ترامپ را به نفع منافع ایران می‌دانند. به 
نظر نگارنده این نگاه اگرچه بخشــی از حقیقت است 
اما تمام آن نیست و ترامپ در بهترین حالت همان‌قدر 

برای منافع ایران خوب است که جرج بوش بود.
درنهایت، به نظر می‌رســد در صورت انتخاب کلینتون 
منافع اقتصــادی ایــران از رفع تحریم‌ها تأمین شــود. 
کلینتون هرگز نمی‌خواهد به عنوان کســی مطرح شود 
که به سیاست‌های اوباما که با اتکا به آن‌ها رأی می‌آورد 
پشت کرده است و همین طور او می‌خواهد این توافق 
را بخشی از موفقیت خود و سیاست‌های تحریمش جا 
بزند، اما در صورت انتخاب او، نزدیکی دوباره امریکا 
به اسرائیل و اعراب خبر خوبی برای ایران نخواهد بود. 
همان‌طور که گفته شــد، به نظر نمی‌رســد در دوره او 
اتفاق خارق‌العاده‌ای در نزدیکی دو کشور روی دهد، 

اما چندان هم به عقب نخواهد رفت.■
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سندرز و سوسیالیسم:
در امریــکا معتقدند سوسیالیســم خلاقیت و ابتکار 
را که ویژگی مردم امریکاســت از بین می‌برد. این 
بحث ریشــه‌ای اســت. جامعــه امریکا ســال‌ها از 
سوسیالیســم می‌ترسید و سوسیالیســم را در امریکا 
ماننــد فحش می‌داننــد. مثلًا یکی از مســائلی که 
بــه  قبلــی جمهوریخواهــان  انتخابــات دوره  در  
اوباما نســبت می‌دادند این بود که او کمونیســت 
اســت. ســندرز می‌گوید باید تعریف جدیدی از 
سوسیالیســم شــود. او معتقد اســت اینکه کارگران 
هشــت ســاعت کار می‌کنند و بیمه‌هــای اجتماعی 
دارند همگــی نتیجه جنبش‌های سوسیالیســتی بوده 

است.
البته رئیس‌جمهورشــدن فردی سوسیالیست یا فردی 
مانند ترامــپ در امریکا و روی کارآمدن دولت‌های 
فاشیستی در اروپا دو ســر یک پیکان‌اند. هم‌اکنون 
در ســوئد و دانمارک احزاب فاشیستی قدرت دارند 
و احتمالًا به‌زودی در هلند دولت تشکیل دهند. اگر 
سندرز به ریاســت‌جمهوری برسد، شاهد تقابل کار 
و ســرمایه خواهیــم بود و اگر ترامــپ رئیس‌جمهور 
شــود فاجعــه‌ای رخ خواهد داد، به‌ویــژه در بحران 

مهاجران.
سندرز و یهودیت

اتفــاق جدیدی در امریکا افتاده اســت، دعوایی که 
بر ســر برجام در امریکا شد، انشــقاقی بین یهودیان 

ایجــاد کــرد. بیشــتر  یهودی‌ها به نفع برجــام رأی دادند؛ حتــی اوباما گفت که 
شــما یا می‌خواهید یهودیت را به ناسیونالیســم امریکایی برتری دهید یا امریکایی 
هســتید. یــا منافع امریکا برایتــان اهمیت دارد یا منافــع ایدئولوژیک یهودی. در 
انتخابات اخیر هم ســندرز خود یهودی‌تبار اســت، مخالف اســرائیل نیست، اما 
مخالف نتانیاهو اســت. او به جناح اروپایی صهیونیسم در داخل اسرائیل نزدیک 
اســت که مشخصه بارزشان این است که چپ‌گرا و طرفدار حزب کارگر اسرائیل 
هســتند. حزب کارگر درواقع حزب پایه‌گذار اسرائیل است که با شعارهایی مانند 
برابری و عدالت که به‌ظاهر اصلی‌ترین آرمان‌های صهیونیســم است این کشور را 
تأســیس کردند. نکته دیگر این است که پدربزرگ سندرز در آشویتس بود و این 
خود امتیاز بزرگی برای جذب رأی یهودیان محســوب می‌شود؛ البته خود سندرز 
لائیک محســوب می‌شــود. همه این موارد خود باعث ســرگردانی و انشقاق بین 

امریکا می‌شود. یهودیان 
باید این نکته را هم در نظر بگیریم که لابی صهیونیســم در امریکا به‌قدری قوی 
اســت که هیچ‌کس آنجا نمی‌تواند ادعای نابــودی و مخالفت با آن را کند و تنها 

امکان نابودی اسرائیل فروپاشی داخلی آن است.
ترامپ:

ترامپ از ســال‌های گذشــته ســرمایه‌گذاری موفق بوده اســت. شــاید در ابعاد 
اشــخاصی مانند بیل گیتس نباشد، اما در بخش آموزش موفق بوده است. حدود 
15 تا 20 ســال اســت که او به همراه دوســتش رابرت کیوســاکی که کتاب‌های 
زیــادی از او در ایــران )با عنوان پدر دارا( چاپ شــده اســت، سیســتم آموزش 
نوینی را که جدای از سیســتم آموزشی دانشــگاهی و مدرسه‌ای امریکا است راه 
انداخته‌انــد و می‌گویند که افراد باید در زمینه مســائل مالی آموزش‌های خاصی 
ببیننــد تا بتوانند از سیســتم مالی امریکا اســتفاده درســت و بهینــه کنند، چراکه 
آنچه دانشــگاه آموزش می‌دهد این اســت که شــما درس بخوانیــد، کار خوبی 
پیدا و 30 ســال کارکنید و ســپس بازنشسته شــوید و حقوق بازنشستگی بگیرید 

نگاهی ‌اجمالی بر انتخابات امریکا

رضا نامداري 

مطمئناً برنی ســندرز، نامزد کاندیداتوری حزب دموکرات، با افکار سوســیال‌دموکراتش پدیده این دوره از انتخابات ریاســت‌جمهوری 
امریکاست. او از سیاست‌هایی صحبت می‌کند که پیش از این در ادبیات سیاسی امریکا جایگاهی نداشتند.

اما در حزب جمهوریخواه این دونالد ترامپ اســت که با افکار ویژه خود باعث شــگفتی شده است، افکاری که گویا مقبول طرفداران 
این حزب است و او را پیشتاز انتخابات درون‌حزبی کرده است.

در ایــن مطلــب ابتدا مختصری با برنی ســندرز، اعتقادات سوســیال‌دموکرات و مذهبش، آشــنا می‌شــویم. پــس از آن درباره افکار 
ســرمایه‌داری دونالد ترامپ می‌خوانیم ســپس به بررسی سیاســت خارجی نامزدها، حامیان مالی‌شــان، وضعیت درون‌حزبی‌شان، 

احتمال پیروزی هر یک و احتمال ظهور حزب سوم می‌پردازیم.
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و این شــیوه دیگــر در اقتصاد امــروز غرب جواب 
نمی‌دهد و نوآوری و ابتکار در این شــیوه نیســت. 
امروزه باید به ســمت انجــام معاملات خاص رفت. 
ترامپ و کیوســاکی این شــیوه را درواقع به‌صورت 
بسته آموزشی درآورده‌اند. طی این سال‌ها مؤسسات 
آموزشی مختلف در سراســر امریکا)و حتی جهان( 
ایــن بســته را آمــوزش می‌دهنــد. ترامــپ حتی در 
دوره‌ای تلاش کرد تا دانشــگاه ترامپ را راه‌اندازی 
کند که البته شکســت خورد. به‌هرحال برنامه او این 
بوده اســت که سیســتمی جدا از سیستم دانشگاهی 
متداول ایجاد کند و درهرصورت برند خودش را هم 
ساخته است. مثلًا ترامپ ادعا می‌کند که 10 میلیارد 
دلار ســرمایه دارد، اما حقیقت این است که سرمایه 
او به این مقدار نمی‌رســد و وقتی از او می‌پرسند که 
چرا ادعــا می‌کند این مقدار ســرمایه دارد می‌گوید 

که تنها نام من 3 میلیارد دلار می‌ارزد.
ترامپ با اینکه در مســائل خارجــی مخالف جنگ 
است، اما سیاســت‌های فاشیستی زیادی دارد، مانند 
کشیدن دیوار در مرز با مکزیک، اخراج مهاجران و 

تشــویق هوادارانش به برخورد تقابلی با مخالفانش.
خارجی: سیاست 

1. اسرائیل
همان‌طور که ســندرز و ترامپ در سیاست داخلی به 
هم نزدیک‌اند در سیاســت خارجی هم نزدیک‌اند. 
مثــاً در ضدیت با اســرائیل، در ایــن موضوع حتی 
ترامپ از ســندرز هم جلوتر است، سندرز به‌هرحال 
خود یهودی‌تبار اســت و منافع اسرائیل را قبول دارد، 
اما ترامپ چندین بار رســماً گفته اســت که مســئله 
اســرائیل به ما ربطی ندارد، ما باید بی‌طرف باشیم و 

چه دلیل دارد که به اسرائیل پول دهیم.
نگاه ترامپ به این قضیه نگاه یک سرمایه‌دار است. 
در خود اسرائیل هم سه جناح سرمایه‌دار، صهیونیسم 
و دولت‌مردان اســرائیل را داریــم. در جنگ 1967 
این سه جناح هر ســه در یک خط بودند، اما گاهی 
اوقات این ســه جناح از هم جدا می‌شــوند. جناحی 
که ســرمایه‌داری ناب اســت می‌گوید که اســرائیل 

امنیــت نفت و منطقــه را به هم 
زده اســت و بازگشت سرمایه را 
از بین برده است. ترامپ هم از 
همین منظر با اســرائیل مخالف 

است.
2. لیبی، عراق و سوریه

عراق  با جنگ  ترامپ  مخالفت 
هم از منظر ســرمایه‌داری است 
و دقیقاً جمله »این جنگ برای 
 It was bad( »تجــارت بد بود
for business( را برای جنگ 
عــراق به کار بــرد و گفت این 
جنــگ امنیت منطقــه را به هم 
زد. ترامپ درباره ســقوط لیبی 

هــم همین نظر را داشــت و با ســرنگونی اســد هم 
کرد. مخالفت 

 اوضــاع لیبی آن‌قــدر وخیم‌تر از تصــورات عمومی 
اســت که خبرنــگاران غربی هیچ گزارشــی درباره 
لیبی نمی‌دهند. برخلاف ســوریه که همه امیدوارند 
شــاید بتوان جنــگ را ظرف یک یا دو ســال آینده 
به پایان رســاند هیچ دورنمایی بــرای لیبی نمی‌توان 
متصــور  بود و امید داشــت که حتــی در 20 تا 30 
ســال آینده به شــرایطی کمی بهتر از شرایط پس  از 
قذافی برســد. متأســفانه کســی در ایران هم درباره 

نمی‌کند. لیبی صحبتی 
لیبــی زیرســاخت‌های زیادی داشــت کــه پس از 
بمبــاران هوایی کاملًا از بین رفته اســت. کانال‌های 
آبی زیادی برای توســعه کشــاورزی در لیبی ساخته 
بودنــد کــه از آن‌هــا کوچک‌تریــن اثری نیســت. 
آموزش در لیبی تا دبیرســتان مجانی بود و اگر کسی 
بــرای ادامــه تحصیل به خــارج از کشــور می‌رفت 
دولت هزینه‌هایش را بر عهده می‌گرفت. لیبی تاوان 
زمانی را می‌دهد که به هر کشــوری که رابطه‌اش را 

با اسرائیل قطع می‌کرد، پول می‌داد.
 بنا بر مقالــه نیویورک‌تایمز کلینتــون حقایق زیادی 
را دربــاره لیبــی پنهان کــرد، حقایقی کــه لیبی را 
به‌صــورت کشــوری تروریســتی درآورد. اوباما، به 
دلیل اتفاقــات لیبی، جان کری را جایگزین کلینتون 
کرد. اقدامــات کلینتون و فاش شــدن ایمیل‌هایش 
دربــاره لیبی یکــی از نقاط ضعــف او در انتخابات 

اخیر است.
عراق تقریباً از داعش پاک شده است و تنها موصل 
دســت داعش مانده اســت. رفت‌وآمد به موصل با 
اینکه تحت کنترل داعش اســت بسیار راحت است، 
چراکــه داعش اعلام کرده اســت  بــه رفت‌وآمدها 
کاری نــدارد، امــا اگر کوچک‌تریــن تعرضی به او 
شــود تمامی تأسیســات مهم موصل ازجمله لوله‌ها و 
تأسیسات نفتی و ســد مهمی که در این استان است 
را نابــود می‌کند. ســدی که در صــورت انهدامش 
ذخیره آبش تا بغداد و حتی مریوان ایران می‌رســد. 
داعــش همچنین تهدید به اســتفاده از ســاح‌های 

میکروبی روی آب این ســد کرده اســت و آب این 
سد وارد ایران هم می‌شود.

بازپس‌گیــری موصــل به دلیــل تأسیســات مهم آن 
دشــوار است. اتفاقی که الان دارد می‌افتد این است 
کــه کریدور امنیتی برای داعش باز شــده اســت و 
داعش در حال انتقال نیروهایش به لیبی است. اکثر 
نیروهای مهم داعش در رقه ســوریه به لیبی رفته‌اند.

ازآنجاکه جنگ ســوریه با حملات پاریس و امریکا 
به بیرون از خاک سوریه کشیده شده است، امریکا 
ســعی می‌کنــد ایــن جنــگ را جمع کنــد. بحران 
مهاجران کــه اروپا و امریکا درگیر آن شــده‌اند نیز 
انگیزه دیگری برای پایان‌دادن به این جنگ اســت. 
امریکا و کشــورهای اروپایی از این موضع که اســد 
حتماً باید برکنار شــود کوتاه آمده‌اند و معلوم شــده 
اســت که خبرهایی مانند اســتفاده اســد از ســاح 
شــیمیایی دروغ‌هایی بوده‌اند کــه جناح جنگ‌طلب 
امریکا بــرای قانع‌کردن دولت این کشــور به حمله 
به ســوریه گفته بود. از بعد از حمله امریکا به عراق 
و اســتقرار حکومت شــیعه در آنجا، عربستان اعلام 
کرد که عراق با اکثریت شــیعه به ایران رســید پس 
ســوریه که اکثریتش سنی اســت باید به ما برسد. از 
همان زمان برنامه‌ها برای ســرنگونی اســد آغاز شد. 
مثلًا در ماجرای ترور رفیق حریــری ابتدا گفتند که 
ســوریه عامــل ترور بوده اســت و ارتش ســوریه را 
کــه بنا به توافــق بین‌المللی بــرای حفاظت از صلح 
در لبنان بود از این کشــور اخراج کردند، ســفارت 
امریکا در لبنان تعطیل شــد و سوریه هم تحریم شد. 
چهار ســال بعد دادگاه لاهه اعلام کرد که ســوریه 
در این ترور هیچ نقشــی نداشته است. یا مثلًا شروع 
انقلاب ســوریه با تظاهرات دانش‌آموزی بود که در 
اعتراض به بازداشــت یک وبلاگ‌نویس برپا شــد. 
نویســنده این وبلاگ دختــری بود که در وبلاگش 
نوشــته بود او را بازداشت و شــکنجه کرده‌اند و در 
بازداشــت به او تجاوز شده اســت. الان معلوم شده 
است که نویســنده این وبلاگ هیچ‌وقت در سوریه 

نبوده است.
3. ایران

درباره ایران ســندرز تنها کســی 
اســت که معتقــد اســت باید با 
ایــران گفت‌وگــو کــرد. او تنها 
کســی اســت که در مناظره‌اش 
از کودتــای 28 مــرداد نــام برد 
و گفــت آن کودتا اشــتباه بود. 
همچنیــن در مصاحبه‌ای روایت 
کامل این کودتا را گفت. جالب 
اینجاســت که روایتــش به آنچه 
اســتیون کینــزر در کتــاب همه 
نزدیک  بسیار  نوشــته  مردان شاه 
اســت و تصریح کرد این کودتا 
خود باعث بی‌ثباتی منطقه شد و 
آثار مخرب آن امروز گریبان‌گیر 
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ما شده است. او معتقد اســت همان‌طور که امریکا 
توانست با کوبا رابطه برقرار کند با ایران هم می‌تواند 

رابطه داشته باشد.
در مســئله ایران، هیلاری کلینتون تفاوت چندانی با 
کــروز و روبیو ندارد و فــرق ترامپ با این ســه نفر 
این اســت که حداقل خــودش می‌گوید من تاجر و 
ســرمایه‌دارم و می‌شــود با او معامله کرد. مثلًا او در 
صحبت‌هایــش به این موضوع اعتراض کرده اســت 
کــه چرا ما پــول ایــران را آزاد می‌کنیــم و ایران از 
فرانســه ایرباس می‌خــرد و چرا ما به ایــران بوئینگ 

نفروشیم.
هیــاری کلینتــون حتــی می‌توانــد از جمهــوری 
خواهانی نظیر  کروز و روبیو هم خطرناک‌تر باشــد، 
چراکه او قدرت به اجماع‌رســاندن دنیــا علیه ایران 
را دارد. کلینتــون حتی تجربه ایــن کار را هم دارد. 
هیــاری کلینتون معمار تمــام قطعنامه‌های تحریمی 
علیه ایران بود و اولین تحریم‌های حقوق بشری علیه 

ایران را همسرش بیل کلینتون وضع کرد.
مالی: حامیان 

در حــزب جمهوریخــواه، ترامــپ به دلیل ســرمایه 
زیادی که دارد نیاز به حامی مالی ندارد و از کســی 
پول نمی‌گیرد. بســیاری از مردم امریکا این موضوع 
را می‌پســندند و معتقدنــد ازآنجاکه او نیازی به پول 
نــدارد دزدی هم در زمان او رخ نخواهد داد. ضمن 
اینکــه برای بســیاری از مردم آمریــکا، او به عنوان 
چهره ای که می‌توانــد هژمونی خانواده‌های بوش-

کلینتون را بشکند  طرفدار دارد. 
در حــزب دموکرات نیــز برنی ســندرز حامی مالی 
میلیــون دلاری نــدارد و هزینه‌هــای خــود را از راه 
کمک‌هــای مردمی تأمین می‌کند. تاکنون به کمپین 
ســندرز 5 میلیون بار با میانگین 27 دلار کمک شده 
اســت، اما میزان کمک‌های مالی مردمی به کلینتون 
بــا میانگیــن 100 دلار هنــوز به یک میلیــون بار هم 

نرسیده است.
درون‌حزبی: وضعیت 

هیــاری کلینتــون رأی اعضــای قدیمــی حــزب 
دموکرات را دارد، اما ســندرز هیچ‌وقت عضو حزب 
دموکرات نبوده و مســتقل است و درواقع تنها تحت 
نام ایــن حزب در انتخابات شــرکت کرده اســت؛ 
البتــه حزب دموکــرات هیچ‌وقت در مقابل ســندرز 
بــرای کاندیداتوری ســنا نماینده نداده اســت و او 
در ایالت ورمونت با اینکه کاندیدای مســتقل است 
همیشــه با 80 درصد رأی مردم نماینده سنا می‌شده 
اســت. حتی اوباما پیش از ریاست‌جمهوری‌اش در 
کمپین سندرز برای کاندیداتوری سنا شرکت و از او 

حمایت کرده بود.
کلینتون با اینکه در مســئله اســرائیل بــا دولت اوباما 
اختلاف دارد، اما در ظاهر بیشتر خود را ادامه‌دهنده 
راه دولت اوباما جا زده است. برخلاف او سندرز در 
بعضی مسائل مانند محیط‌زیست یا قرارداد تی‌پی‌پی 

قــرارداد   )Trans-Pacific Partnership, TPP(
تجارت آزاد بین امریکا و کشــورهای شــرق آســیا، 
با اوباما مخالف اســت. این قــرارداد هنوز تصویب 
نهایی نشــده اســت و سندرز گفته اســت ازآنجاکه 
این قرارداد باعث از بین‌رفتن تعداد زیادی شــغل در 
امریکا می‌شــود آن را تصویب نمی‌کند، اما هیلاری 

اعلام کرده است که از آن حمایت می‌کند.
نکتــه جالب اینجاســت کــه ترامــپ تقریبــاً اکثر 
برنامه‌هایــی را کــه ســندرز می‌دهــد بــرای حزب 
جمهوریخواه در نظر گرفته اســت. مثلًا ترامپ تنها 
کســی اســت که وعده بیمه همگانی را که سندرز 
قول آن را داده است و کلینتون می‌گوید با آن موافق 
اســت، اما اجرایی نیســت در میان جمهوریخواهان 
مطــرح کرده اســت. یا مثــاً دربــاره بیمــه اوباما 
)Obama Care( همــه جمهوریخواهان گفته‌اند که 
ایــن بیمه را از بین می‌برند، امــا ترامپ می‌گوید من 
بیمه اوباما را از بین می‌برم و چیزی بهتر را جایگزین 

آن می‌کنم که شامل همه مردم شود. 
نکته دیگر این اســت کــه تقریباً هرکســی که جزو 
بنیان‌گــذاران و هســته اصلی حــزب جمهوریخواه 
نیســت از ترامپ حمایت کرده است؛ مثلًا، کریس 
کریســتی، فرماندار نیوجرســی یا بن کارســون که 
جراح نورولوژیســت بســیار مذهبی است از ترامپ 
حمایــت کردند. در عیــن حال جرج بــوش پدر و 
پســر، یعنی آخرین روســای جمهوری که از حزب 
جمهــوری خــواه انتخاب شــده‌اند، هــر دو اعلام 
کرده‌اند که حاضر به حمایت از ترامپ در انتخابات 

نیستند.  نهایی 
البته هســته اصلی حزب جمهوریخــواه با کروز هم 
موافق نبود و بیشــتر به روبیو یا کیسیچ تمایل داشت. 

روبیــو نظــرات بســیار تنــدی درباره ایران داشــت 
و اســپانیایی‌زبانی اســت کــه پدر و مــادر کوبایی 
دارد، امــا اگــر بــه قدرت می‌رســید احتمــالًا همه 
اســپانیایی‌زبان‌ها را اخراج می‌کــرد و روابط با کوبا 
را مجــدداً قطع می‌کرد؛ روبیو پس از شکســت در 
ایالــت فلوریدا از صحنه رقابت کنار کشــید. کروز 
و کیســیچ هم پس از شکســت در ایالت ایندیانا از 
دور رقابت کنار رفتند تا ترامپ عملًا نامزد انتخاباتی 

باشد.  جمهوری خواهان 
نظرسنجی‌ها و احتمال پیروزی:

در تمامی نظرسنجی‌ها کلینتون با اختلاف از کروز، 
روبیــو و حتــی کیســیچ می‌باخت، تنهــا امیدواری 
او ایــن اســت که در صــورت شکســت دادن برنی 
ســندرز، دونالد ترامــپ نامزد حــزب جمهوریخواه 
شــود تا همه از ترس ترامپ بــه کلینتون رأی دهند؛ 
البته نظرســنجی‌ها برد کلینتون از ترامپ را هم تنها با 
درصد کمی اختلاف پیش‌بینی می‌کنند که می‌تواند 

به راحتــی در چند ماه رقابت انتخاباتی تغییر کند. 
مشــکل برنی ســندرز این اســت که علی‌رغم اینکه 
بســیار پیشــرو، مخالف جنــگ و طرفــدار حقوق 
اقلیت‌هاســت و حتی در راهپیمایــی معروف مارتین 
لوترکینگ، من رؤیایی دارم، حضور داشــته اســت، 
هیچ‌وقت با سیاه‌پوســتان ارتباطی نداشــته که بتواند 
دربــاره دغدغه‌های آن‌هــا صحبتی کنــد و با آن‌ها 
و اقلیت‌هــا ارتباطی برقــرار کنــد. هم‌اکنون او در 
ایالت‌هایــی بــه کلینتون باخته اســت کــه جمعیت 
سیاه‌پوســت بیشــتری دارنــد. شــاید ایــن موضوع 
به‌این‌علت باشد که سندرز از ایالت ورمونت می‌آید 
که 85 درصد جمعیت آن سفیدپوست امریکایی‌اند 
و 40 سال است که در آنجا شهردار، نماینده کنگره 

سهم سندرز و کلینتون از آرای سیاهان



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  14095

و نماینده ســنا است؛ البته به این نکته هم باید اشاره 
کنیم که شکســت در ایالت‌هایی که سیاه‌پوستان در 
آن ســاکن‌اند خیلی مهم نیســت چراکه این ایالت‌ها 
در جنوب‌اند و در انتخابات نهایی، جمهوریخواهان 

ایالت‌های جنوبی را می‌برند. بیشتر 
ســندرز تلاش زیادی برای جذب رأی سیاهان کرده 
اســت، اما شاید عدم توانایی او به این دلیل باشد که 
کلینتون‌ها همیشــه با ســیاهان رابطه خوبی داشته‌اند 
و از ایالتــی بوده‌انــد کــه ســیاهان در آن جمعیت 
داشــته‌اند و اگر به ایالتی با جمعیت ســیاه می‌روند 
با لهجه ســیاهان حرف می‌زنند. بیل کلینتون قوانینی 
را تصویب کرده اســت که باعث شــده سطح مالی 
سیاه‌پوســتان افزایش یابد، هرچند که ســندرز معتقد 
اســت این قوانین باعث شــده‌اند ســیاهان بیشتر به 

بیفتند. زندان 
شــاید ســندرز در اوایل درباره ســیاهان نســبت به 
کلینتــون نظرات رادیکال‌تری داشــت، امــا کلینتون 
الان شــعارهای ســندرز را می‌دهد با این تفاوت که 
ایــن تبصره را هم دارد که من بــا چیزی که اوباما با 
آن مخالف باشــد مخالفم و اینکه یک سری طرح‌ها 
مثل بیمه همگانی یا دانشــگاه رایگان ممکن اســت 

نباشند. اصلًا اجرایی 
البته احتمالًا سندرز نمی‌تواند انتخابات درون حزبی 
را از کلینتــون ببرد، چراکه حــزب دموکرات امریکا 
بر خلاف نامش، انتخابــات خیلی دموکراتی ندارد؛ 
یعنی حتی اگر ســندرز رأی مردمــی را هم بتواند به 
خــود اختصاص دهد احتمال دارد که در رأی‌گیری 
حزب دموکرات به کلینتــون ببازد. حزب دموکرات 
حــدود 700 ســوپردلیگیت )رأی اعضــای رده‌بالا 
حزب دموکرات( دارد و تاکنون حدود 500 نفر از این 
اعضا رســماً از کلینتون حمایت کرده‌اند. البته رأی 
ســوپردلیگیت‌ها برگشت‌پذیر است و آن‌ها می‌توانند 
در روزی که کنگره انتخاباتی برگزار می‌شــود، رای 
دیگری بدهند. مشــکلات رسوایی هیلاری کلینتون 
در هنگام وزارت خارجه و ایمیل‌هایش که از ســرور 
خصوصی ارســال می‌شد، می‌تواند سبب اعلام جرم 
علیه او شــود و همین مســئله یکی از دلایلی اســت 
که ســندرز را همچنان امیدوار به پیروزی در مجمع 

حزب دموکرات نگاه داشته است.
هشــت ســال پیش در رقابت بین اوبامــا و کلینتون 
رأی مردمی بــه کلینتون بود، اما ســوپردلیگت‌ها به 
این نتیجه رســیدند که اوباما شانس پیروزی بیشتری 
در انتخابــات نهایــی دارد و بــه او رأی می‌دهند و 
اوباما کاندیدای حزب دموکرات می‌شــود. درنتیجه 
بحرانــی که پیــش از 2008 گریبانگیر امریکا شــد 
)بی‌اعتمــادی بــه نظام امریکا، مشــکل مســکن و 
کســر بودجه( حزب دموکرات بــا اولویت‌بندی این 
معضلات ســعی کرد آن‌هــا را برطرف کنــد. مثلًا 
وقتــی یــک زن سفیدپوســت بــا یک سیاه‌پوســت 
چندین مناظره کرد و در نهایت یک ســیاه پوســت 
رأی حزب را آورد این باعــث اعتماد مجدد به نظام 

امریکا شــد. علاوه بر این هدف سوپردلیگیت‌ها از 
رأی‌دادن بــه اوباما نفوذ به ایالت‌هــای جنوبی بود، 
رأی این ایالت‌ها برای جمهوریخواهان بود و مســلماً 
فردی سیاه‌پوست رأی بیشتری را می‌توانست در بین 

سیاهان به دست آورد.
در این دوره رأی عده‌ای از این ســیاهان به کلینتون 
رسیده اســت، اما مشکل اینجاست که اوباما آن‌قدر 
کــه در خارج از امریــکا محبوب اســت، دیگر در 
داخل امریــکا محبوب نیســت و در نتیجه رأی این 

بیشتر به سمت جمهوریخواهان است. ایالت‌ها 
حزب سوم:

رقابــت بین الگور و بــوش تنها رقابتی در 20 ســال 
اخیر بود که حزب ســوم رأی خوبــی آورد. امریکا 
احــزاب زیــادی دارد که تنها دو حــزب آن، حزب 
جمهوریخواه و دموکرات، احزاب رســمی‌اند. برای 
اینکه حزبی در امریکا حزب رسمی شود باید بتواند 
5  درصــد مجمــوع آرای اخذشــده در انتخابــات 
ریاست جمهوری را به دست آورد. هنوز هیچ حزب 
ســومی در امریکا موفق نشده است این مقدار از آرا 
را اخذ کند. در ســال 2000 رالف نیدر ،کاندیدای 
مســتقل حزب سبز موفق شد حدود 4درصد مجموع 
آرا را کسب کند. مثلًا در فلوریدا که دموکرات‌ها با 
اختلاف 200 رأی بــه جمهوریخواهان باختند رالف 
نیــدر در حدود 50 هزار رأی اخــذ کرده بود و اگر 
مثلًا 1000 نفر از رأی‌دهندگان رأی خود را به‌جای او 
به الگور داده بودنــد الگور به‌راحتی پیروز انتخابات 
می‌شــد و کار بــه رأی دیــوان عالی نمی‌کشــید که 
بــوش را به ریاســت‌جمهوری برگزید. مشــکل این 
بود که در آن ســال کلینتون به دلیل مسائل اقتصادی 
محبوبیتــش را از دســت داده بــود. از طرفی رالف 

نیدر هم فعال محیط‌زیست محبوبی بود.
اتفاقــی کــه الان احتمال  دارد بیفتد این اســت که 
بخشــی از طرفداران ســندرز می‌گویند اگر سندرز 
کاندیدای حزب دموکرات نشــد مــا به کلینتون رأی 

نمی‌دهیم و ســراغ حزب ســوم می‌رویم  و حتی از 
ســندرز می‌خواهند که خــود به عنــوان کاندیدای 
مســتقل در انتخابات شــرکت کند. بخش زیادی از 
جوانان که در کمپین ســندرز فعال شده‌اند، ممکن 
اســت به کلینتون رای ندهند یا به ســراغ حزب سوم 
بروند. حزب ســبز هم در ایــن دوره با حضور جیل 
اســتاین کاندیــدای قــوی دارد و حضــور پررنگی 
خواهد داشــت.اگر ایــن افراد به حزب ســوم رأی 
دهند، اولًا حزب ســوم مطمئناً نمی‌تواند پنج درصد 
آرا را کســب کند و حزب رسمی شــود؛ ثانیاً آرای 
دموکرات‌ها که اکثر رأی‌دهنده‌های پیشــرو را شامل 
می‌شــود، شکســته خواهد شــد و جمهوریخواهان 

انتخابات می‌شوند. نهایی  پیروز 
احتمال دیگری که درباره حضور کاندیدای مستقل 
وجــود دارد این اســت که اگر ترامپ و ســندرز در 
انتخابات درون‌حزبی‌شــان پیروز شــوند )افرادی که 
به‌هرحال عده‌ای از سران حزب با آن‌ها مخالف‌اند( 
و انتخابــات نهایــی بیــن ترامپ و ســندرز باشــد، 
بلومبرگ، شــهردار ســابق نیوریوک کــه دموکراتی 
میانه و نزدیک به میانــه روهای حزب جمهوریخواه 
اســت به‌عنوان کاندیدای مستقل وارد انتخابات شود 
و رأی معتدل‌هــای دو جناح را جمع کند. بلومبرگ 
مانند ترامپ ســرمایه‌دار اســت و البته سرمایه‌اش از 
ترامپ خیلی بیشــتر اســت و بســیاری از رسانه‌ها را 

در اختیار دارد.
کمتــر از دو ماه بــه برگزاری مجمــع نهایی احزاب 
دموکــرات و جمهــوری خــواه باقی مانده اســت. 
چیزی که از هم اکنون معلوم اســت آنکه انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا در این دوره شگفتی‌های 
بســیاری داشته و چه بســا خواهد داشت. از آنجایی 
که انتخابات امریکا می‌تواند بر بســیاری از مســائل 
در نقاط مختلف جهان اثرگذار باشــد، باید به نظاره 
نشست و شــاهد انتخاب نهایی مردم امریکا در روز 

نوامبر بود.■ هشتم 

بازداشت برنی سندرز در اعتراض به سیاست‌های تفکیک نژادی در شیکاگو،1963
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کلینتون در طول زندگی حرفه‌ای خود، غرایزی را در 
سیاســت خارجی به نمایش گذاشــت که از اوباما و 

بیشتر دموکرات‌ها خشونت‌آمیزتر بود.
در صبــح 26 فوریه 2010، کلینتون درباره مســئله‌ای 
حســاس‌تر از امور خارجه صحبت می‌کرد: رابطه‌اش 
با بــاراک اوباما. گفتن اینکــه او کلماتش را به‌دقت 
انتخاب می‌کــرد، تلاش او در انتخــاب کلماتش را 
به‌خوبی توصیف نمی‌کند. او همچون یک تکنیسین 
خنثی‌کردن بمب بود که باید تصمیم می‌گرفت کدام 
ســیم رنگی را ببرد، بدون آنکه رابطــه‌اش را با کاخ 

سفید به نابودی بکشاند.
»من فکــر می‌کنم ما پیشــرفت‌هایی داشــتیم. یک 
توافق خوب، یک توافق مثبــت قدم‌به‌قدم درباره هر 
چیــزی که تصور کنیــد.« این‌هــا را کلینتون درباره 
مــردی گفت کــه در کمپین انتخاباتــی 2008، او را 
ســاده، بی‌مســئولیت و به‌طرز ناامیدکننده‌ای ناآماده 
برای ریاســت‌جمهوری توصیف کرده بود. »و ما در 
طول این مســیر تجربه‌های جالب و حتی غیرمعمولی 

داشته‌ایم.«
کلینتون مانند همیشه به »جلسه تغییرات آب و هوایی 
ســازمان ملل متحد در کپنهاگ« در دســامبر 2009 
اشــاره کرد، جایی که او و اوباما برای نجات جلســه 
همــکاری کردند. بحث صلح خاورمیانه را که پروژه 
رئیس‌جمهور اســت، پیش کشید. پروژه‌ای که به او 
محول شد تا دوباره آن را برقرار کند، اما او با احتیاط 
درک‌کردنی درباره حوزه‌هایــی صحبت می‌کرد که 
او و اوبامــا بر ســر آن اختلاف داشــتند – برای مثال 
بحث پایه‌ای جنگ و صلــح، جایی که نظر کلینتون 
به شــکل پیش‌بینی‌ناپذیری با نظرات رئیســش برای 
خویشــتن‌داری به مشــکل برخورد. او پیش از آن‌که 
از طرح بازگشــت 30هزار نیروی ارتش از افغانســتان 

پشــتیبانی کند، از پیشنهاد ژنرال استنلی مک‌کریســتال برای اعزام 40هزار نیروی 
دیگر به افغانســتان حمایــت کرد )اوباما در ابتدا طرح بازگشــت 30هــزار نیرو را 
پذیرفــت، امــا تصریح کرد که ســربازان در جولای 2011 شــروع بــه ترک خاک 
افغانســتان خواهند کرد، موضوعی که کلینتون آن را مشکل‌ســاز نامید(. کلینتون 
از طرح پنتاگون برای نگه‌داشــتن 10 تا 20هــزار نیروی امریکایی در عراق حمایت 
کرد، اما اوباما از انجام این طرح بیشــتر به دلیل ناتوانی در به‌دســت‌آوردن حمایت 
قانونــی از ســوی دولت عراق خودداری کرد، شکســتی که بعدها بــه دلیل اینکه 
داعــش بخش بزرگی از عــراق  را تصرف کرد، او را در مرکــز اتهامات قرار داد. 
همچنین کلینتون برای ارســال اســلحه به نیروهای شورشی در جنگ سوریه فشار 
آورد )طرحــی کــه اوباما در همان ابتدای کار رد کرد، اما بعدها به شــکل ناقصی 

آن را اجرایی کرد(.
تنش‌های پایه‌ای میــان کلینتون و رئیس‌جمهور را می‌تــوان خصیصه یکتای چهار 
ســال تصدی وزارت امور خارجه او دانست. در اولین نشست بلندپایه در روسیه در 
فوریه 2009، دســتیاران اوباما پیشنهاد کردند ایالات متحده امتیازات نمادینی را به 
نشــانه حسن نیت امریکا برای عادی‌ســازی روابط به روسیه واگذار کند. کلینتون  
صراحتاً با این پیشنهاد مخالفت و اعلام کرد: »من چیزی را به خاطر هیچ، واگذار 
نخواهم کرد.« سرســختی او باعث شــد تا رابرت گیتس، وزیر دفاعی که از دوره 
جورج بوش باقی‌مانده بود و نســبت به روسیه بسیار محتاط بود، متأثر شود. گیتس 
تصمیم خود را گرفت و درنهایت کلینتون  کســی بود که گیتس می‌توانســت با او 

همکاری کند.
»من فکر کردم این یک زن سرســخت است.« این جمله گیتس به من بود.

چنــد ماه پس از مصاحبه من با کیلینتون، وقتی اوباما کنفرانس آخر هفته خود را با 
حضور کیلینتون، گیتس و چند مشــاور دیگر برگزار کرد، اختلاف دیگری پدیدار 
شــد. جولای 2010 بود، چهار ماه پس از حمله ارتش کره‌شمالی به رزم‌ناو نیروی 
دریایی کره‌جنوبی که باعث غرق و کشته‌شــدن 46 دریانورد شده بود. حالا پس 
از هفته‌ها مذاکرات خشــم‌آلود میان پنتاگون و وزارت امور خارجه، ایالات‌متحده 
خود را برای پاســخی به این فتنه‌انگیزی گســتاخانه آماده می‌کرد. طرح آزمایشی 
کــه قائم‌مقام کلینتــون  در وزارت امور خارجه، جیمز اســتاینبرگ، طراحی کرده 
بود؛ اعزام ناو هواپیمابر جرج واشــنگتن به آب‌های ساحلی شرق کره‌شمالی برای 

نمایش غیرمعمول قدرت.
امــا دریاســالار رابرت ویلارد که در آن زمــان فرمانده نیــروی دریایی امریکا در 

چگونه هیلاری کلینتون به یک جنگ‌طلب تبدیل شد؟

نویسنده: مارک لندلر

برگردان: آیدین طوافي
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می‌تواند در آینده به تحلیل شرایط و پیش‌بینی مواضع او در خصوص مسائل جهانی ازجمله توافق اتمی با ایران کمک کند.
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اقیانــوس آرام بود، قصد داشــت که نــاو را به منطقه 
حساس دریای زرد، میان کره‌شــمالی و چین، اعزام 
کنــد. وزارت امور خارجــه چین بــه ایالات‌متحده 
دربــاره این اقدام هشــدار داد که البتــه این موضوع 
باعث شــد تا ویلارد دلیل بیشــتری بــرای این اقدام 
داشــته باشد. او با فشار به رئیس ستاد مشترک ارتش، 
مایک مولن، توانســت وزیر دفاع را برای تغییر مســیر 
ناو جرج واشــنگتن تحت فشــار قــرار دهد. گیتس 
موافقــت کرد، اما بــه امضای فرمانــده کل قوا برای 
اجرای این تصمیم نیاز داشت که علاوه بر پیامدهای 
نظامی، می‌توانست پیامدهای سیاسی نیز داشته باشد.

گیتــس موضوع تغییر مســیر نــاو به دریــای زرد را 
مطــرح کرد: اینکه نبایــد این‌گونه به نظر برســد که 
ایالات‌متحــده در مقابــل چیــن عقب‌نشــینی کرده 
است. کلینتون به‌شدت از این موضوع پشتیبانی کرد. 
چند روز پیش‌تر کلینتون به مشــاورانش گفته بود »ما 
بایــد هرچه ســریع‌تر توپ را در زمیــن حریف جای 
بدهیم!«)تقلیدی از وینس لامباردی، بازیکن فوتبال 
امریکایی که خنــده‌ای از جانب مشــاوران کلینتون 
دریافت کرد، مشــاورانی که 18 مــاه پس از تصدی 
او، همچنــان از میزان ســتیزه‌جویی او شــگفت‌زده 

می‌شدند(.
اما اوباما ترغیب نشــده بود. ناو جرج واشــنگتن در 
حال انجام مأموریت بود؛ تغییر مســیر تصمیمی نبود 

که بتوان به آن جامه عمل پوشاند.
»من بــا ناو هواپیمابر همچون بازیکنــان فوتبال رفتار 
نمی‌کنم«1 اوباما این را ناخواســته در پاســخ به تقلید 

کلینتون  از بازیکن فوتبال بیان کرد.
این تنها جدالی نبود که کلینتون  در کنار گیتس قرار 
گرفــت. بروس ریدل، تحلیل‌گر ســابق که بازنگری 
اولیــه درباره جنگ افغانســتان را بــرای اوباما انجام 
داد، می‌گوید: »من فکر می‌کنم یکی از شــگفتی‌ها 
برای گیتس و ارتش این بود که در دولتی بسیار چپ 
میانــه، وزیر امور خارجه‌ای را بیابند که کمی بیشــتر 
از آن‌ها به راســت گرایــش دارد. به‌خصوص درباره 
افغانستان، موضوعی که با وجود باور گیتس بر اینکه 
باید کارهای بیشتری صورت بگیرد و نیروی بیشتری 
برای اعزام نیاز اســت، اما شــک‌های بسیاری درباره 

عملی‌بودن آن داشت.«
درحالی‌کــه هیــاری کلینتــون  بــار دیگــر بــرای 
ریاســت‌جمهوری تلاش می‌کند، نمایش لفاظی‌های 
تنــد او درباره جهان بیشــتر از آنکه بــه عنوان اصول 
پایه‌ای وسوسه‌انگیز باشد، به عنوان مانورهای سیاسی 
محاسبه‌شــده وسوسه‌انگیز اســت، اما غرایز سیاست 
خارجــه کلینتون  بســیار عمیق اســت -بناشــده بر 
واقع‌گرایی صرفی درباره طبیعت انســان- و آن‌گونه 
کــه یکــی از دســتیارانش می‌گوید »رســاله‌ای که 
اســتثناگرایی امریکایــی را بــه نمایــش می‌گذارد«؛ 
چیزی که باعث جداشــدن او از باراک اوباما شــد، 
رئیس‌جمهــوری که از درگیری‌هــای نظامی اجتناب 
می‌ورزید و تلاش می‌کرد تا امریکایی‌ها را با جهانی 
که در آن ایالات‌متحده دیگر رهبر مسلم جهان نبود، 
وفق دهد. این احتمالًا همان چیزی است که کلینتون  
را از کاندیــدای جمهوریخواهــی کــه در انتخابات 

نهایی بــا او رقابت خواهد کرد، جدا می‌کند. با تمام 
ســر و صدای جمهوریخواهان درباره بمباران داعش 
تــا نابودی آن، همچنان نه ترامپ و نه کروز برخلاف 
کلینتون، اشــتیاقی به درگیری نظامی در خارج مرزها 

نشان نداده‌اند.
ولــی نصــر، استراتژیســت ایرانــی امــور خارجه که 
بــه کلینتون  درباره پاکســتان و افغانســتان مشــاوره 
مــی‌داد، می‌گوید: »هیلاری عضوی از تشــکیلات 
همچــون  او  امریکاســت.  ســنتی  سیاســت‌خارجه 
رئیس‌جمهورهای دوران ریــگان و کندی به اهمیت 
ارتــش در حل تروریســم و حفظ نفــوذ امریکا باور 
دارد. تغییــری کــه اوباما ایجاد کرد عبــور از اتکا بر 
ارتــش به اتکا بر ســازمان‌های اطلاعاتی بود. موضع 
آن‌ها این بود: تمام آنچه برای مبارزه با تروریســم نیاز 
دارید، ســازمان امنیت ملی، ســیا، پهپــاد و عملیات 
ویژه اســت. پس ســیا به اوباما زاویــه‌ای داد که هم 

جنگ‌طلبانه بود و هم از ارتش اجتناب می‌کرد.«
هیلاری کلینتــون  برخــاف رئیس‌جمهورهای قبلی 
امریــکا – اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون– با ســابقه 
زیادی در امنیت ملی، عهده‌دار مسئولیت خواهد شد. 
راه‌های بســیاری برای آزمودن این ســابقه وجود دارد، 
امــا یکی از راه‌های افشــاکننده، کاوش درباره دهه‌ها 
تلاش وی برای گسترش ارتش است- نه‌تنها در رهبران 
غیرنظامــی همچون گیتــس، در فرماندهان عالی‌رتبه، 
مردانــی با مدال‌های نظامی. وابســتگی او به نیروهای 

مسلح ریشه در باوری دارد که 
استفاده از قدرت نظامی را در 
دفاع از مصلحت کشور حیاتی 
می‌داند؛ اینکه دخالت امریکا 
سود بیشتری به نسبت ضررش 
خواهد داشــت و اینکه با این 
دخالــت قوانین و دســتورات 
انجام  به‌درستی  ایالات‌متحده 
خواهد شد، آن‌گونه که بوش 
آن را توصیــف کرد »ارتشــی 
کــه باید همــواره آماده حمله 
در لحظــه اطلاع بــه هر نقطه 
تاریکــی در جهان باشــد2.« 

برخلاف انتظــار، در میــان گزافه‌گویی‌ها و انتخابات 
تمامــاً مردانه 2016، هیلاری کلینتون  تنها جنگ‌طلب 

واقعی باقی‌مانده در رقابت است.
برای آن‌ها که از زندگی‌نامه کلینتون  باخبرند، علاقه 
او به ارتش هیچ تعجبی ندارد. او در شرایط شناور پس 
از جنگ جهانی دوم رشد کرد، فرزند یک گروهبان 
نیــروی دریایی بود که دریانوردان جــوان را پیش از 
اعزام بــه اقیانوس آرام آموزش مــی‌داد. پدر او، هیو 
رادهام، جمهوریخواهی وفادار و ضدکمونیست بود، 
هیلاری نیز میراث‌دار نگاه اوســت. او گاهی درباره 
رویــای کودکی‌اش برای فضانوردشــدن می‌گوید و 
نامه رد درخواســتی را که از ناسا دریافت کرده بود را 
اولین برخورد خود با تبعیض جنسیتی مطرح می‌کند. 
انگیزه واقعی او برای داوطلب‌شــدن احتمالًا به خاطر 
این بوده اســت که پدرش از »عقب‌افتادن امریکا از 

روسیه« ابراز نگرانی می‌کرده است.

تغییر سیاســی بعدهــا رخ داد، پــس از جنگ ویتنام 
و تغییــرات دهه 60 در دانشــگاه ولزلــی، جایی که 
در ســخنرانی فارغ‌التحصیلــی‌اش علیــه تشــکیلات 
]سیاســی[ صحبت کرد، اما حتی در سال پرهیاهوی 
1968، همچنــان در حــال انتقــال از  جمهوریخواه 
بــه دموکــرات بــود، درحالی‌کــه برای حضــور در 
مجمع عمومی هر دو حزب آماده می‌شــد. تابســتان 
همان ســال به عنوان یک کارآمــوز جمهوریخواه در 
واشنگتن، از نماینده ویسکانسین، ملوین لرد، درباره 
دلیل افزایش دخالت لیندن جانســون ،رئیس‌جمهور 

وقت، در آسیای جنوب شرقی پرسید.
پس از مدرســه حقــوق مهم‌ترین برخــورد خود را با 
ارتش تجربه کرد. در 1975، به دفتر استخدام نیروی 
دریایی در آرکانزاس برای ســؤال درباره پیوســتن به 
نیروی فعال یا ذخیره، رفــت. او توضیح می‌دهد که 
با وجود وکیل‌بودنش، شاید راهی برای خدمت‌کردن 
وجــود می‌داشــت. مأمــور اســتخدام‌کننده، مــرد 
جوان 21ســاله خوش‌اندامــی بود. کلینتــون  در آن 
زمان 27 ســال ســن داشت، در دانشــگاه آرکانزاس 
حقوق تدریس می‌کرد و عینک ته‌اســتکانی می‌زد. 
مأمور اســتخدام بــه او گفت: »تو خیلــی پیری، تو 
نمی‌توانی ببینی و یک زن هستی. شاید سگ‌ها تو را 

بگیرند«)سگ‌ها اشاره تحقیرآمیزی به ارتش دارد(.
کلینتــون در ضیافــت ناهــاری بــرای زنان ارتشــی 
در ســاختمان کنگــره در ســال 1994 دربــاره ایــن 
»مکالمــه  گفــت:  برخــورد 
مــن  نبــود.  دلگرم‌کننــده‌ای 
تصمیــم گرفتــم، شــاید باید به 
دنبــال راه دیگری برای خدمت 

به کشورم بگردم.«
برخــی از خبرنــگاران دربــاره 
صحت این داستان شک دارند، 
داســتانی کــه او بــار دیگر در 
پاییز 2015 در مراسم صبحانه با 
رأی‌دهندگان ایالت نیوهمپشایر، 
تکرار کرد. قطعــاً هیچ مدرک 
محکمی بــرای اثبات این اتفاق 
وجود نــدارد و بیل کلینتون  نیز 
روایت دیگری را از این ماجرا در ســال 2008 تعریف 
کــرد که در آن جای ارتــش و نیروی دریایی را تغییر 
داده اســت. چــرا یــک فارغ‌التحصیــل خوش‌فکر 
دانشــکده حقوق ییل، در نزدیکــی ازدواج، ناگهان 
عزم پوشــیدن لباس نظامی می‌کنــد؟ دریافتن انگیزه 
احتمالی او غیرممکن اســت، اما آن هِنری، دوســتی 
قدیمــی کــه در دانشــگاه تدریس می‌کــرد تئوری 
پیشنهاد می‌کند: او به یاد می‌آورد که طی آن روزها، 
اعضــای هیئت‌علمی زن بــرای تمرین، مشــاغلی را 
امتحــان می‌کردنــد که بــرای زنان ناممکــن به نظر 
می‌آمد. او می‌گوید: »من فکر نمی‌کنم این داســتان 
ساختگی باشــد، این کار با آنچه او ممکن بود انجام 

بدهد، تناقضی نداشت.«
نمایش بعدی کلینتون بــرای حمایت از ارتش زمانی 
بــود که بانــوی اول شــد. زندگی در کاخ ســفید از 
بســیاری جهات شــبیه به زندگی در منطقه‌ای نظامی 

“ کلينتون در طول 
زندگي حرفه‌اي خود، 
غرايزي را در سياست 

خارجي به نمايش 
گذاشت که از اوباما 

و بيشتر دموکرات‌ها 
خشونت‌آميزتر بود



143 اردیبهشت و خرداد 95شـماره 97

اســت. وقتی رئیس‌جمهور در 
تفنگ‌دار  یــک  اســت،  دفتر 
دریایــی جلــوی بــال غربــی 
تفنگ‌داران  می‌دهد.  نگهبانی 
دریایــی رئیس‌جمهــور را بــا 
هلیکوپتــر منتقــل می‌کننــد، 
نیز مســئول نقل  نیروی هوایی 
به‌وسیله  رئیس‌جمهور  انتقال  و 
هواپیماســت. کمــپ دیویــد 
نیروی  نظامــی  محوطــه  یک 
دریایی است. به گفته دوستان 
با  روزانه  برخــورد  کیلینتــون، 
مردان و زنان در لباس نظامی، 
احساســات کلینتــون  را برای 

آنان عمیق‌تر کرده است.
در مارس 1996، بانوی اول از 

نیروهای ارتش امریکا در بوســنی 
دیدار کرد. این دیدار ســال‌ها بعد دردسرســاز شــد، 
وقتی‌کــه او در کمپین 2008 خود مدعی به گریختن 
از شــلیک تک‌تیرانداز پس از فرود هواپیمای نظامی 
ســی-17 در پایگاه امریکایی در توزلا شــد. کریس 
هیــل، دیپلماتی که آن روز در محل حضور داشــت 
و بعدها در دوره تصدی‌گری کلینتون  ســفیر امریکا 
در عراق شــد، تک‌تیراندازها را به یــاد نمی‌آورد. او 
تنهــا کودکانی را به یاد مــی‌آورد که به او گل دادند، 
اما در این ســفر سراســر آشــفته و پر از ســرگرمی، 
کلینتون  نیازی به وانمودکردن حس شــعف نداشت. 
او درحالی‌کــه دختر نوجوانش، چلســی، در کنارش 
ایســتاده بود، بــا مردان و زنان جــوان نظامی به مزاح 
می‌پرداخــت. تجربــه‌ای کــه او این‌گونــه توصیف 
می‌کنــد: »اثراتی ماندنــی را بر من و چلســی باقی 

گذاشت.«
وقتی کلینتون برای ســنا کاندید شــد، دلایل سیاسی 
محکمی برای حمایت از ارتش داشــت. پنتاگون در 
میان فرآیند سیاســی طولانی برای بســتن پایگاه‌های 
نظامــی‌اش بود؛ ایالت نیویورک خود یکی از قربانیان 
بود. وقتــی پایگاه نیروی هوایی پلتســبرگ در 1995 
تعطیــل شــد، 352 شــغل غیرنظامی در ایــن منطقه 
شــمالی ایالت از دســت رفت. نمایندگان نیویورک 
مصمم بودند که از پایگاه‌هــای باقی‌مانده این ایالت 
به خصوص فــورت درام محافظت کننــد. در اکتبر 
2001، یک ماه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، 
 Buster( کلینتون  بــه دعوت ژنرال باســتر هگنبک
Hagenbeck(، فرمانده وقت یگان دهم که یک ماه 
پس از آن به افغانســتان اعزام شد، به فورت درام سفر 
کرد؛ مانند تمام افسرانی که با آن‌ها صحبت کرده‌ام، 
او نیز تصوراتی از کلینتون  داشت که به دوران بانوی 

اولی او بازمی‌گشت.
هگنبک به یاد می‌آورد که »او نشست، کفش‌هایش 
را درآورد، پاهایش را روی میز قهوه‌خوری گذاشــت 
و گفــت ژنرال آیا شــما می‌دانید یــک خانم در این 
اطــراف از کجــا می‌تواند یک نوشــیدنی ســرد پیدا 

کند؟«
این آغاز مکالمه‌ای بــود که به‌اندازه دو جنگ ادامه 

داشــت. در بهار 2002، هگنبــک عملیات آناکوندا 
را رهبــری کرد، حمله‌ای شــانزده‌روزه بــه طالبان و 
پیکارگران القاعده در دره شاهی‌کوت که بزرگ‌ترین 
مبارزه این جنگ تا به امروز بوده اســت. وقتی ژنرال 
به واشــنگتن بازگشت تا رئیس ستاد مشترک ارتش را 
در جریــان امور قرار دهد، کلینتون  او را به مراســم 
شامی در ســاختمان کنگره برد تا خود نیز در جریان 
امور قرار گیرد. آن‌ها همچنین درباره مقدمات دولت 
بوش برای جنگ در عراق صحبت کردند، بحثی که 
هگنبک مشــتاقانه دنبال می‌کرد، اما کاشف به عمل 
آمد که ژنرال کمتر از ســناتور جنگ‌طلب است. او 
به کلینتون  درباره خطرهای احتمالی تهاجم به عراق 
هشــدار داد، مسئله‌ای که در آن زمان در پنتاگون در 
حال بررســی بود. او گفت ایــن مانند »ضربه‌زدن به 

لانه زنبورها« است.
هگنبک، رای کلینتون  در ســال 2002 برای تصویب 
حملــه بــه عــراق را نادیــده گرفــت. او می‌گوید: 
»کلینتــون تصمیمــی ســنجیده گرفت، امــا پس از 
روبه‌روشــدن بــا حقیقت بســیار اندوهگین شــد.« 
آنچه برای او بیشــتر از سابقه آرای کلینتون مهم بود، 
حمایت عمومی بی‌دریغ کلینتون از ارتش بود، خواه 
حفاظــت از فــورت درام و خواه پشــتیبانی از او در 

سال‌های سخت ابتدایی در افغانستان.
پــس از آنکه پیروزی حزب دموکــرات در انتخابات 
میان‌دوره‌ای ســال 2002، جایگاه کلینتون را در ســنا 
چند پله افزایــش داد، تحصیل کلینتون در خصوص 
امور نظامی به‌صورت جدی آغاز شد. رهبران حزب 
به او پیشــنهاد یک کرسی در کمیته روابط خارجه یا 
کمیته نیروهای مســلح سنا را دادند. او با پشت‌کردن 
به ســنت همیشــگی ســناتورهای نیویورکی همچون 
دنیــل پتریک منیهن و جیکوب جاویتس که همواره 
اشــتیاقی بــه اعتبار در حــوزه روابط خارجه نشــان 
می‌دادند، کمیتــه نیروهای مســلح را انتخاب کرد. 
کمیته نیروهای مسلح با مسائل ریشه‌دارتری همچون 
منافع کهنه‌سربازان درگیر است و این همواره یکی از 
دغدغه‌های مهم جنگ‌طلبان جمهوریخواه همچون 
جــان مک‌کین بود، اما پس از 11 ســپتامبر، کلینتون 

کمیته نیروهای مســلح را بستر 
یافت.  آینده خود  برای  بهتری 
بــرای سیاســت‌مداری کــه به 
دنبــال افزایش اعتبــار خود در 
زمین قــدرت اســت –زنی که 
آرزو دارد تــا فرمانــده کل قوا 
باشد- این فرصت بسیار مغتنم 
بود. او از ایــن فرصت نهایت 

استفاده را کرد.
انــدرو شــپیرو، مشــاور وقت 
ســناتور  خارجــه  سیاســت 
متخصــص   10 از  کلینتــون، 
ازجملــه بیل پــری، وزیر دفاع 
بیل کلینتون، و همچنین اشتون 
کارتــر، چهارمیــن وزیر دفاع 
اوباما، درخواســت کرد تمامی 
اصول نظامی را به کلینتون آموزش 
دهند. او بی‌ســر و صدا با اندرو مارشــال دیدار کرد، 
استراتژیســت 80ساله پنتاگون که دهه‌ها در دفتری به 
نام دفتر ارزیابی‌های اساســی مشــغول به کار بود. او 
در هر جلســه ملاقات کمیته، بــدون توجه به اهمیت 
آن، شرکت می‌کرد. دســتیارانش به یاد می‌آورند که 
او در تالار ســنا به‌تنهایی نشســته بود و بــا طمأنینه از 
یک ســرهنگ دوم ارتش سؤال می‌پرســید. در روز 
شــکرگزاری سال 2003 او از ســربازان امریکایی در 
افغانســتان بازدیــد کــرد. کلینتون در هر تأسیســات 
نظامی مهمی در نیویورک ســخنرانی کرده است. او 
30 سال پس از اینکه اســتخدام‌کننده نیروی دریایی 
در آرکانزاس ردش کرد تبدیل به یک »سخت‌کوش 

نظامی« شده بود.
جــک کین یکی از طراحان اصلــی حمله به عراق و 
احتمالًا اثرگذارترین فرد بر نوع تفکر هیلاری کلینتون 
درباره مســائل نظامی اســت. او عضوی از مجموعه 
صنعتی-نظامــی اســت که هزینه‌های بســیاری داده 
اســت. گرچه او تنها یکی از ژنرال‌هایی است که در 
تلویزیون ظاهر می‌شــود، اما جک کین جنگ‌طلب 
مقیــم فاکس‌نیوز اســت کــه در این شــبکه همواره 
ایالات‌متحــده را بــه اســتفاده از نیروهــای بزرگ‌تر 
نظامی در عراق، ســوریه و افغانستان دعوت می‌کند. 
او از حضور نظامی در خاک کشــورها ذره‌ای عدول 
نمی‌کنــد و برای رهبران غیرنظامی، مانند اوباما که با 

این مسئله موافق نیستند، کاربردی قائل نیست.
کین برای اولین بار در پاییز 2001 با کلینتون آشنا شد، 
زمانی که او یک سناتور تازه‌کار و کین فرمانده دوم 
ارتش با ســوابق برجســته مبارزاتی و سابقه فرماندهی 
در ویتنام، ســومالی، هاییتی، بوســنی و کوزوو بود. 
کین انتظار داشــت کــه کلینتون فردی بــا ذکاوت، 
سخت‌کوش و از نظر سیاســی، دانا باشد، اما چیزی 
که انتظارش را نداشــت احترام کلینتــون به ارتش و 
علاقه او به ایثار ســربازان و خانواده‌هایشان بود. کین 
مطمئن بود که می‌تواند یک سیاســت‌مدار حقه‌باز را 
از مایل‌ها دورتر شناسایی کند، اما این درباره کلینتون 

صادق نبود.
کیــن به من گفت: »من مردم را می‌خوانم، این یکی 

بازدید هیلاری کلینتون از سربازخانه‌ای در عراق در سال 2003، هنگامی که در کمیته سرویس‌های نظامی سنا بود
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از توانایی‌هــای من اســت. ایــن به آن معنی نیســت 
که مــن گول نمی‌خورم، ولی در بیشــتر اوقات گول 

نمی‌خورم.«
کلینتــون نیز تمایــل زودهنگامی به کین نشــان داد. 
کریس بالدرســتون، دستیار او در ســنا که در دیدار 
کلینتون با کین حضور داشــت، می‌گوید: »کلینتون 
عاشــق ناهنجاری‌ها اســت.« وقتی کیــن پس از 45 
دقیقــه از جای خود برمی‌خیزد تــا برای دیدار با یک 
ژنرال لهســتانی به پنتاگون بازگردد، کلینتون اعتراض 
می‌کند و می‌گوید که کار او هنوز تمام نشــده است 
و درخواســت دیدار مجدد می‌کند. کین به خشکی 
می‌گوید: »من گفتم باشــد، اما 3 ماه طول کشید تا 

این دیدار با شما فراهم شود.«
کلینتــون بــه شــکل ناهنجــاری خندیــد و گفت: 

»بگذارید من این مسئله را حل کنم.«
آن دو بارهــا در طــول دهه بعد بــا یکدیگر ملاقات 
کردند و درباره جنگ‌های افغانستان و عراق، مسائل 
اتمی ایران و دیگر مســائل مهم خاورمیانه با یکدیگر 
گفت‌وگو کردند. گاهی کین به دفتر او در ســنا سر 
مــی‌زد و در دیگر مــوارد آن‌ها برای شــام، یکدیگر 
را ملاقــات می‌کردنــد. کین کلینتــون را برای اولین 
دیــدارش از فــورت درام همراهی کــرد و مقتضیات 

اولین سفرش را به عراق فراهم کرد.
در یکــی از دیدارهــا در دفتــر کلینتــون در ژانویــه 
2007، کیــن تلاش می‌کنــد تا نظر خــود را درباره 
افزایش نیروهای نظامــی در عراق به او بقبولاند. ماه 
گذشته‌اش، کین در دیداری با رئیس‌جمهور بوش به 
او پیشــنهاد داده بود که ایالات‌متحده پنج تا هشــت 
تیپ ارتش و نیروی دریایی را برای گسترش نیروهای 
شــهری ضدشــورش در نظر بگیــرد. آن‌گونه که او 
می‌گفــت تنها از ایــن طریق امکان به ثبات‌رســاندن 
کشوری فراهم بود که جنگ‌های فرقه‌ای به چند تکه 
تقســیمش کرده بود. پیشنهاد او برخی از همکارانش 
را که از عمیق‌شــدن وابســتگی عراق و طولانی‌شدن 
درگیری‌های امریکا می‌ترســیدند، عصبانی کرد، اما 
ایــن طرح اثر بزرگــی بر فرمانده کل قوا داشــت، او 
به‌زودی دســتور اعزام 20 هزار نیروی اضافی به عراق 

را صادر کرد.
کلینتون داستان دیگری بود. »من قانع شده‌ام که این 
کار جــواب نخواهد داد، جــک«. او این را به کین 
گفت. او پیش‌بینی کرد که نیروهای نظامی سنی و یا 
پیکارجویان القاعده در عراق ســربازان امریکایی که 
در حال گشــت‌زنی هســتند را خواهند کشت. کین 
بــه یاد آورد کــه »او فکر می‌کرد مــا خواهیم باخت 
و تعداد تلفات بیشتر خواهد شــد؛ البته این نظر ابعاد 
سیاســی نیز داشــت. اوباما زمینه‌های کاندیداتوری 
خــود را در اواســط ژانویه بــا تمرکز بــر مخالفت با 
جنــگ عــراق و رأی کلینتــون در حمایــت از این 
جنگ فراهــم می‌کرد؛ رأیی که حتــی در انتخابات 
درون‌حزبی امسال نیز بر او سایه انداخته است. اوباما 
بــا جمع‌آوری 25 میلیون دلار کمــک مالی در طول 
ســه ماه، در کمپین سیاســی کلینتون لــرزه‌ای ایجاد 
کــرد. هرچند کلینتــون با کین دربــاره عراق هم‌نظر 
نبود، از او خواســت تا رسماً مشاورش باشد. کین در 

پاســخ گفت: »بــا وجود تمامی احترامــی که برایت 
قائلــم، نمی‌توانــم ایــن کار را انجام بدهــم.« او از 
ارتش بازنشســت شــده بود و به‌عنوان یک سیاست، 
در آن دوره از هیچ‌یــک از کاندیداها حمایت نکرد. 
زمانی در ســال 2008 کلینتون به او گفت که درباره 
شکش به افزایش نیروها اشــتباه کرده است. کین به 
یــاد می‌آورد که او گفت »تو درســت می‌گفتی، این 
کار جواب داد. درباره مســائل امنیتی کشور من فکر 

می‌کنم که کلینتون همواره با من صادق بود.«
حتی پس از انتخاب اوباما و وزیر امور خارجه شــدن 
کلینتــون، آن دو مکالمات خود را ادامه دادند. کین، 
همچــون کلینتون، بیش از اوباما از دخالت کامل در 
ســوریه حمایت می‌کرد. در آوریل 2015، یک هفته 
پیش از اعــام کاندیداتوری، کلینتون از کین درباره 
امکانات نظامی برای مقابله با داعش پرسید. در میان 
دیگر مســائل، کین از اعمال منطقه پــرواز ممنوع بر 
بخش‌هایی از ســوریه حمایت کرد تــا قدرت هوایی 
رئیس‌جمهور ســوریه را با هدف فشــار بــر او برای 
رســیدن به یک توافق با نیروهای مخالف خنثی کند. 
شــش ماه بعد، کلینتون به شــکل عمومی این موضع 
را اتخاذ و فاصله خود را با اوباما در این زمینه بیشــتر 

کرد.
کین به من گفت: »من متقاعد 
شــده‌ام که این رئیس‌جمهور، 
بــدون توجه به تبعــات، هرگز 
حاضر به اعــزام نیروی زمینی 
نیست، حتی اگر این امر بر او 
ثابت شــود«. نقــد او به اوباما 
نه جدید اســت و نه اصیل، اما 
بخشــی از آن منعکس‌کننــده 
مشــاوران  و  کلینتــون  تفکــر 
از  »یکــی  اوســت.  سیاســی 
مشــکلاتی کــه رئیس‌جمهور 
او در  باعــث ضعــف  دارد و 
می‌شــود  دیپلماتیک  اقدامات 
این اســت که رهبــران جهان 
بــاور نمی‌کننــد او از نیــروی 
خواهــد  اســتفاده  نظامــی 
کرد. این مســئله‌ای اســت که 
از کلینتــون  را  رئیس‌جمهــور 
جــدا  چشــم‌گیری  به‌طــور 
می‌کنــد. کلینتــون زمانی که 
دیگــر هیــچ گزینه‌ای نباشــد 
به نیروهــای نظامی بــه عنوان 
گزینــه‌ای واقع‌گرایانــه نــگاه 

می‌کند.«
دوســتی با کین تنهــا به خاطر 
این دوستی  نبود.  مشــاوره‌اش 

به کلینتون امکان ورود ســریع به اجتماعات دوستانه 
کیــن را با دیگر نظامیان فعال و ژنرال‌های بازنشســته 
می‌داد. یکی از افراد جالب در این اجتماعات دیوید 
پترائوس، فرمانده‌ای اطلاعاتی اســت که در آرزوی 
آتش‌گســتری با کلینتون اشــتراک دارد، در داستان 
زندگــی پرفراز و نشــیب خود نیز اشــتراک دارد. هر 

دوی آن‌ها به اداره نادرست اطلاعات طبقه‌بندی‌شده 
متهم شــده‌اند؛کلینتون به دلیل اســتفاده از ســرور و 
آدرس ایمیل خصوصی بــرای هدایت امورات خطیر 
دولــت )تصمیمی که به رســوایی سیاســی او تبدیل 
شــد( و پترائوس بــه خاطر ارائه دفترچــه خاطراتی به 
زندگینامه‌نویس و معشــوقه خود که شامل اطلاعات 
طبقه‌بندی‌شــده بود )او نهایتاً به جرم اداره نادرســت 

اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محکوم شد(.
در اولین سفر کلینتون به عراق در سال 2003، پترائوس 
کــه در آن زمــان ژنرالی دوســتاره بــود و فرماندهی 
یگان هوابرد صد و یکم را بر عهده داشــت، از مرکز 
فرماندهی خــود در موصل به منطقه محافظت‌شــده 
کرکــوک پرواز کرد تــا به هیئــت نمایندگی گزارش 
بدهــد. او به یاد مــی‌آورد که »کلینتون پر از ســؤال 
بود. این همان جلوه‌ای اســت که برای یک فرمانده 
جنگ اهمیت بســیاری دارد.« در سفرهای متعاقب، 
همچنان که پترائوس ارتقای رتبه می‌یافت، طرح‌های 
خــود را برای تعلیم‌وتجهیز نیروهــای ارتش عراق که 
بسیار پیشروتر از راهبرد ضد شورش در افغانستان بود، 
با کلینتون در میان می‌گذاشــت. این به نفع هر دوی 
آن‌ها بود. پترائوس ارتباط خود را با صدایی برجســته 
در ســنا به وجود می‌آورد و کلینتــون تندیس خود را 
به عنوان دوســت ارتش صیقل 
مــی‌داد. پترائــوس می‌گوید: 
»او این کار را به روش قدیمی 
انجــام داد، بــا تعقیب‌کــردن 
روابــط.« وقتــی پترائــوس به 
در  عالی‌رتبه  فرمانده‌ای  عنوان 
ســال 2007 به عراق بازگشت، 
بــه هریک از اعضــای کمیته 
نسخه‌ای  ســنا  مسلح  نیروهای 
از کتابچه راهنمای ضدشورش 
نیــروی دریایی امریکا را هدیه 
کرد که خود طــی دیداری از 
بود.  لون‌ورث نگاشــته  فورت 
کلینتون کتابچه خود را صفحه 

به صفحه می‌خواند.
هرچند احتیاط کلینتون درباره 
افزایــش نیروهــا درســت بود 
-ثباتی که نیروهای اضافی در 
عراق به وجــود آوردند دوامی 
مخالف  موضــع  اما  نیــاورد- 
به  مثبتــش  او، همچــون رأی 
جنــگ، بعدهــا به ســراغش 
آمد. این بار این متحد او باب 
گیتس بود که به سراغ او آمد. 
گیتــس در خاطراتش نوشــته 
اســت که کلینتــون در مقابل 
او و رئیس‌جمهور اذعان داشــته اســت که مواضع او 
به واســطه انگیزه‌های سیاســی بوده اســت، چون او 
قرار بــود که در آیوا بــا اوباما رقابت کنــد. کلینتون 
در برنامــه‌ای تلویزیونی پاســخ می‌دهــد که گیتس 
»احتمــالًا یا مفــاد بحث یــا مفهوم بحث را اشــتباه 
فهمیده اســت، زیرا من بــا افزایــش نیروها مخالف 

هگنبک، راي کلينتون  “
در سال 2002 براي 

تصويب حمله به عراق را 
ناديده گرفت. او مي‌گويد: 

»کلينتون تصميمي 
سنجيده گرفت، اما پس 
از روبه‌روشدن با حقيقت 

بسيار اندوهگين شد.« 
آنچه براي او بيشتر از 
سابقه آراي کلينتون 

مهم بود، حمايت 
عمومي بي‌دريغ کلينتون 

از ارتش بود، خواه 
حفاظت از فورت درام و 
خواه پشتيباني از او در 

سال‌هاي سخت ابتدايي 
در افغانستان.
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بــودم.« مخالفت او با افزایش نیروها، آن‌گونه که در 
این برنامه می‌گوید به این دلیل بوده اســت که در آن 
زمان، مردم تشــدید جنگ را نمی‌پذیرفتند. کلینتون 
می‌گوید: »این تصمیمی سیاســی در مدت انتخابات 

از  ناشی  این سیاســتی  نیست. 
نیاز به پشــتیبانی جامعه امریکا 

از چنین تعهداتی است.«
دفعه بعدی که او بر سر ارسال 
به مســیری خطرناک  نیروهــا 
بحث می‌کــرد، دیگر از چنین 

احتیاط‌هایی خبری نبود.
»ما به نقشــه نیــاز داریم« این 
را کلینتــون به دســتیاران خود 

گفت.
و  بــود   2009 اکتبــر  اوایــل 
کلینتــون از جلســه‌ای در اتاق 
وضعیت باز گشــته بود. کابینه 
جنــگ اوباما در حــال بحث 
نیروهای اضافی  تعداد  بر ســر 
برای ارســال به افغانستان بود، 
جایــی کــه در آن امریــکای 
درگیر جنگ با عــراق، اجازه 
را  شــکل‌گیری دوباره طالبان 

داده بود. کلینتون گزارش داد پنتاگون نقشــه خوبی 
را برای نمایش چگونگی گســترش نیروها در اطراف 
کشــور طراحی کرده اســت. توجه به جزئیات باعث 
شد که گیتس و فرماندهانش به دقت مراقب و آماده 
باشــند؛ تلاش وزارت امــور خارجه بــرای »افزایش 
نیروهــای غیرنظامی« که قرار بــود ارتش را همراهی 
کنند، غیرطبیعی به نظر می‌رســید. در جلســه بعدی 
در تاریخ 14 اکتبر، تیم وزارت امور خارجه نقشه‌های 
خود را برای دستیاران ارتش، دیپلمات‌ها، کارشناسان 
حقوقی و متخصصانی که قرار بود در کنار ســربازان 
در داخل افغانســتان حضور داشــته باشند، به نمایش 

گذاشت.
تغییرات کلینتون در نقشــه‌ها، نوعی از طرز فکر او را 
طی بحث‌های شدید جنگ و صلح در دوران ریاست 
جمهوری اوباما به نمایش می‌گذارد. او می‌خواســت 
که جدی گرفته شــود، حتی اگر اداره او به نســبت 
پنتاگون از اهمیت کمتری برخوردار باشــد. یک راه 
برای ایــن کار به میان‌آوردن بحــث افزایش نیروهای 
غیرنظامــی، پــروژه موردعلاقــه دوســتش، ریچارد 
هولبروک بود. یکی از دســتیاران ارشد کلینتون به یاد 
می‌آورد که »او مصمم بود که کتابچه‌های گزارشش 
بایــد به‌اندازه کتابچه‌های گــزارش پنتاگون، قطور و 
دقیق باشــند.« او حتی از دخالت در کار پنتاگون نیز 
با پرســیدن ســؤالات جزئی درباره تعلیمات نیروهای 
افغــان و گرفتن اطلاعات درباره طرح‌ها نظامی دریغ 

نمی‌کرد.
او می‌خواســت که هیچ‌چیز را از دست ندهد، عزمی 
که شــاید ریشــه در ناامنی عمیق‌تری درباره نقش او 
در چیزی داشــت که قرار بود به تصمیم‌گیرنده‌ترین 
دولت کاخ سفید در عصر جدید بدل شود. در صبح 
روز 8 ژوئن 2009، او به دو تن از دســتیارانش ایمیل 

می‌زند تا بگوید: »من از رادیو شنیدم که امروز صبح 
جلسه کابینه برگزار می‌شود. چنین چیزی است؟ من 
می‌توانم شــرکت کنم؟ اگرنه، چه کسانی قرار است 
از طــرف مــا ]وزارت امور خارجه[ شــرکت داشــته 
باشند؟« در 10 فوریه 2010، از 
تلفن خانه خود با کاخ ســفید 
تمــاس می‌گیــرد، امــا اپراتور 
ارتباط  به او اجــازه برقــراری 
نمی‌کند  بــاور  زیرا  نمی‌دهد، 
که او هیلاری کلینتون باشــد. 
اپراتــور از او می‌خواهــد کــه 
در  را  خــود  اداری  شــماره 
اختیــار او بگذارد تــا هویتش 
مشــخص شــود، او می‌گوید 
را  اداری خــود  شــماره  کــه 
با  کلینتون  درنهایت  نمی‌داند. 
ناامیدی تلفــن را قطع می‌کند 
و تمــاس را از طریــق مرکــز 
امور خارجه  عملیاتــی وزارت 
برقرار می‌کند – آن‌گونه که او 
بعدها به یکی از دستیارانش با 
تمســخر می‌نویسد »مثل یک 
وزیــر امور خارجه مناســب و 

وابسته، هیچ تماس مستقلی مجاز نیست.«
بحث نیروهــای افغان، درام ســه‌ماهه جنگ غرورها، 
ســندهای افشاشــده و مذاکــرات بی‌پایــان، به‌نوعی 
بیان‌کننده آزمــون اراده میان فرماندهان زیرک نظامی 
پنتاگون و رئیس‌جمهوری بی‌تجربه و جوان است و در 
این میان جو بایدن نقش وکیل مدافع شــیطان را برای 
اوباما بازی می‌کند. گرچه این توصیفی دقیق اســت، 
امــا نقش کلینتون را نادیده می‌گیــرد. با قرارگیری در 
کنــار گیتس و ژنرال‌هــا، کلینتون بــه طرح‌های آنان 
جامه عمل پوشاند و نقطه مقابل سرسختانه‌ای را برای 
شک‌گرایی بایدن تدارک دید. در نقش کلینتون نباید 
اغراق کرد. او بحث را تغییر نداد و هیچ نظر متمایزی 
به آن اضافه نکرد، اما حمایت بی‌دریغ او از پیشــنهاد 
افراطی ژنرال مک‌کریســتال، باعث شــد که انتخاب 
گزینه متعادل‌تری برای اوباما ســخت‌تر شود.)پس از 
این‌که دســتیاران مک‌کریســتال در مطلبی از نشــریه 
رولینگ استون نظرات موهنی را درباره اعضای کابینه 
جنگ اوباما اظهار داشــتند، اوباما مک‌کریســتال را 
اخراج کرد. کلینتون اما اســتثنا بود. یکی از دستیاران 
مک‌کریســتال در این مطلب می‌گوید که »هیلاری 

ازمک‌کریستال حمایت می‌کرد«(.
گیتــس می‌گوید: »هیــاری در حمایــت از آنچه 
مک‌کریســتال درخواســت کرده بــود، تزلزل‌ناپذیر 
بود. او به‌وضوح مشــخص کرده بــود آماده حمایت 
از درخواســت مک‌کریســتال برای 40هــزار نیروی 
کامل اســت. بعد از آن اعلام کرد او تنها از 30هزار 
نیــروی دیگر حمایت می‌کرد زیرا من پیشــنهاد آن را 
داده بودم.« گیتس باور داشــت اگــر او بتواند میان 
کلینتون، رئیس ســتاد مشــترک ارتش، مایک مولن، 
فرمانــده فرماندهــی مرکزی، دیویــد پیتروس و خود 
پشت موضعی مشترک ترازی ایجاد کند، برای اوباما 

نه‌گفتن ســخت خواهد شــد. جف مورل که در آن 
زمان در بخش مطبوعاتــی پنتاگون خدمت می‌کرد، 
می‌گویــد: »شــما چگونــه می‌خواهیــد ایــن چهار 

شخصیت امنیت ملی را نادیده بگیرید؟«
همچنــان کــه کلینتــون از اتحاد خود بــا فرماندهان 
نظامی سود می‌برد، به آن‌ها محافظت سیاسی می‌داد. 
تام نایدز، قائم‌مقام ســابق کلینتــون در امور مدیریت 
و منابع، می‌گوید: » راز کثیف کوچک این اســت 
که همه آن‌ها می‌دانســتند کلینتون را در سمت خود 
می‌خواهند. می‌دانستند اگر وارد اتاق وضعیت شوند 
و کلینتون در آنجا باشــد، قطعاً تفاوت بســیار زیادی 
در معادلات وجود خواهد داشــت. وقتی او دهانش 
را باز می‌کرد، می‌توانســت جهت‌گیری افراد حاضر 

را تغییر دهد.«
دیوید اکسلراد جلسه‌ای را به یاد می‌آورد که کلینتون 
»بحث را درباره مسائل آغاز کرد و تقریباً افراد جلسه 
را متقاعــد کرد. من مطمئن هســتم کــه این یکی از 
اتفاقاتــی اســت که آن‌ها بــه یاد دارند. هیچ شــکی 
نیســت که کلینتون می‌خواســت تمــام نیرویی را که 
مک‌کریســتال درخواست کرده بود به آن‌ها بدهد.« 
اما هنوز کلینتون درباره تمامی مســائل پیروز نشــده 
بــود. پس از قبول اعزام نیروها، اوباما شــرطی اضافه 
کرد که ســربازان باید در اســرع وقت اعزام شــده و 
در ابتدای تابســتان 2011، دوباره از افغانســتان خارج 
شــوند، ضرب‌الاجلی که در بلندمدت بدتر از تفاوت 
10 هزار سرباز بود )تفاوت نیروهای درخواستی گیتس 
و مک‌کریســتال 10 هــزار ســرباز بود کــه درنهایت 
کلینتــون ایــن تفــاوت را پذیرفت و از طــرح گیتس 
حمایــت کــرد(. کلینتون با قــراردادن ضرب‌الاجلی 
عمومی برای بازگشــت ســربازان مخالفت کرد، زیرا 
معتقد بود که دست امریکا را برای طالبان رو خواهد 
کرد و آن‌ها را تشویق خواهد کرد که تا خروج امریکا 
صبــر کنند کــه در حقیقت، دقیقاً همــان چیزی بود 

که رخ داد.
در آخریــن روزهای مباحثه، کلینتــون دریافت که با 
کارل آیکنبری، ســفیر خود در کابل دچار مشــکل 
اســت. آیکنبری نیز تفــاوت دیدگاهــی درباره دلیل 
افزایــش نیروها با کلینتون داشــت. چیــزی که او به 
رشــته تحریــر در آورد. در 6 نوامبــر 2009، در نامه 
رســمی بلندی به کلینتون که بعدها در نیویورک‌تایمز 
افشــا شــد، دلایل قانع‌کننــده‌ای را در این خصوص 
مطرح کرد که پیشــنهاد مک‌کریستال که کلینتون دو 
هفته پیــش از دیدارش با اوبامــا از آن حمایت کرده 
بود، می‌تواند امریکا را متحمل »هزینه بســیار زیاد و 

نقش نظامی نامعین و بزرگی در افغانستان« کند.
بیشــتر تحلیل‌های آیکنبری، به‌خصوص درباره رابطه 
نخ‌نمــای امریکا با کرزی، رئیس‌جمهور افغانســتان، 
پیش‌بینی‌هــا را ثابــت کردند. این تحلیل‌هــا به دلیل 
این‌که نوشــته آیکنبری، ژنرال بازنشســته سه‌ستاره و 
فرمانده جنگ افغانستان در سال‌های 2005 تا 2007، 
بودند، ضربه کاری‌تــری را نیز وارد کردند. کلینتون 
که از او برای نوشــتن این نامه درخواستی نکرده بود، 
بسیار خشــمگین شد. او می‌ترسید که این نامه باعث 
شکســت گفت‌وگوهایی شوند که کلینتون و پنتاگون 

همچنان که کلينتون از “
اتحاد خود با فرماندهان 
نظامي سود مي‌برد، به 
آن‌ها محافظت سياسي 

مي‌داد. همه آن‌ها 
مي‌دانستند کلينتون را در 

سمت خود مي‌خواهند. 
مي‌دانستند اگر وارد اتاق 
وضعيت شوند و کلينتون 
در آنجا باشد، قطعاً تفاوت 
بسيار زيادي در معادلات 

وجود خواهد داشت
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تا حدودی در آن پیروز شده بودند.
آنچــه نامه روشــن می‌کرد، درجه تســلط ملاحظات 
نظامــی در خصــوص افغانســتان بــود. درحالی‌که 
کلینتــون نیاز به مذاکره با پاکســتان را بالا برده بود، 
حمایت روشن او از گیتس، پترائوس و مک‌کریستال 
بــه معنی این بــود که او یک صــدای قدرتمند برای 
جایگزین‌های دیپلماتیک نیســت. ســارا چِیز، کسی 
که به مک‌کریستال و ســپس به رئیس ستاد مشترک 
ارتش، مایک مولن، مشــاوره می‌داد، می‌گوید: »او 
بــه افزایش ابعاد نظامی در تحلیل مشــکلات کمک 

می‌کرد.«
در اکتبــر 2015، خشــونت مــداوم در افغانســتان و 
میــراث ســوءمدیریت کــرزی، اوبامــا را مجبور به 
تغییر طــرح خود بــرای بازگرداندن ســربازان تا آخر 
دوره ریاســت‌جمهوری‌اش کــرد. چنــد هــزار نیرو 
به‌طــور نامحــدود در افغانســتان باقــی ماندنــد و با 
وجود صحبت‌های کلینتــون درباره افزایش نیروهای 

غیرنظامی، این طرح هیچ‌گاه عملی نشد.
اتفاقــات افغانســتان پــرده از رابطه نه‌چنــدان خوب 
میــان کلینتــون و آیکنبــری برداشــت، او یکــی از 
معدود ژنرال‌هایی بود که کلینتون با او ســر سازگاری 
نداشــت. کلینتون رابطه ســرد مشــابهی نیز با سپهبد 
داگلاس لوت، داشــت. یکی از دســتیارانش مطرح 
می‌کند کــه »کلینتون از افراد سرســخت خوشــش 
می‌آید-مک‌کریســتال، پترائــوس، کیــن- نظامیان 
واقعی، نه این سه‌ســتاره‌های بازنشسته که به کارهای 

غیرنظامی می‌پردازند.«
»شــکی نیست که نسخه تنومند امور خارجه کلینتون 
با انتخابات 2016 بیشــتر از انتخابات 2008 ســازگار 
است.« این را جیک ســولیوان، مشاور ارشد سیاسی 
او در وزارت خارجــه می‌گوید که امــروز نیز همان 

نقش را در کمپینش ایفا می‌کند.
انتخابــات  از  پیــش  روز   53 بــود،   2015 دســامبر 
درون‌حزبی آیوا، سولیوان به همراه من در دفتر مرکزی 
بزرگ کلینتون واقع در بروکلین نشسته بود که توضیح 
دهد چگونه پیــام انتخاباتی کلینتون، ناگهان رنگ و 
بــوی امنیت ملی به خــود گرفت. راهبــرد کلینتون، 
آن‌گونه که سولیوان گفت، دو بخش داشت: توضیح 
این موضــوع به رأی‌دهندگان که او طرح مشــخصی 
برای روبه‌روشــدن با تهدیدات تروریست‌های داعش 
دارد و معرفی‌کــردن رقبــای جمهوریخــواه خود به 
عنوان کســانی که به‌طــور کامل از فقــدان تجربه و 

اعتبار در زمینه امنیت ملی رنج می‌برند.
دلیــل خوبی بــرای کلینتون وجود داشــت تــا »بازِ 
شــکاری« درون خــود را بــه پــرواز درآورد. پس از 
حمله‌های پاریس و ســن‌برنادینوی کالیفرنیا، نگرانی 
امریکایی‌ها درباره حملات عظیم علیه کشــور بیشتر 
شــد. نظرســنجی که پس از حمــات پاریس انجام 
شده است نشــان می‌دهد که اکثریت 53 درصدی، 
از ارســال نیروی زمینــی به عراق یا ســوریه حمایت 
می‌کننــد؛ تغییــر چشــمگیری از احســاس بیــزاری 
از جنــگ کــه در دوره ریاســت جمهــوری اوباما 
غالــب بود. کاندیداهای جمهوریخواه از اســتعارات 
آخرالزمانــی بــرای بیــان راه‌حل‌های خود اســتفاده 

می‌کردنــد. تد کروز داعش را به بمبــاران همه‌جانبه 
تهدید کرد، دونالد ترامپ از ایالات‌متحده خواســت 
تا ورود تمامی مســلمانان را به کشور »تا زمانی که ما 
قــادر به تعیین و درک این مســئله و تهدید خطرناکی 

که می‌تواند مطرح کند باشیم« ممنوع کند.
هرچنــد به نظر می‌آید افزایش اشــتیاق عموم به اقدام 
نظامی ماندگار نبود. ســه هفته بعد، همان نظرسنجی 
موافقان و مخالفان گسترش نیروها را در دو بخش 49 
درصدی مساوی نشــان داد. نه ترامپ و نه کروز، از 
گسترش عظیم و جدید ســربازان امریکایی در عراق 
و ســوریه حمایت نمی‌کنند )مــوردی که کلینتون از 
آن حمایــت می‌کند(. هرچه که هســت، این دو در 
مداخلــه نظامــی و برقرارکردن تعهــدات نظامی که 
پــس از جنگ‌جهانــی دوم در این کشــور به وجود 
آمده اســت به نســبت کلینتــون محتاط‌تر هســتند. 
ترامــپ مخالفت خود را با جنــگ عراق به صراحت 
اعــام کرده اســت. او از ایالات‌متحــده می‌خواهد 
که بــرای حمایت از ناتو هزینــه کمتری صرف کند 
و از جمــع‌آوری چتر امنیتی امریکا از آســیا صحبت 
می‌کنــد، حتی اگــر این موضوع شــامل ژاپن و کره 
جنوبــی که توان دفاع اتمی از خود را دارند، بشــود. 
کروز، برخلاف کلینتون، با طرح حمایت شورشــیان 
ســوری در ســال 2014 مخالفت کرد. او یک‌بار هم 
از طــرح محدودکردن بودجه پنتاگــون حمایت کرد 
که توســط رند پال، همکار انزواطلب او ارائه شــده 

بود. پــس می‌تــوان گفت که 
انتخابــات  در  رأی‌دهنــدگان 
ریاســت‌جمهوری امریــکا، با 
گزینــه‌ای غیرمعمــول روبه‌رو 
دموکرات  هستند: جنگ‌طلبی 
در مقابــل جنگجــوی بی‌میل 

جمهوریخواه.
قیــام  خنثی‌کــردن  بــرای 
ســندرز  برنــی  ترقی‌خــواه 
درون‌حزبــی  انتخابــات  در 
پیامش  کلینتون  دموکرات‌هــا، 
را بــرای نشــان‌دادن نزدیکــی 
خــود به اوبامــا و اتحاد نژادی 
او، بــه دقت کالیبــره کرد، اما 
به ســمت  با چرخــش رقابت 
تــاش  نهایــی،  انتخابــات 
هم‌تــرازی بــا اوبامــا نیــاز به 

دقت بیشــتری دارد. سولیوان می‌گوید: »علاقه بیش 
از اندازه‌ای در رســانه‌ها برای بررســی پایبندی او به 
قول‌هایش خواهد بود. این موضوع می‌تواند به راحتی 
تبدیل به حاشــیه شــود که تمرکز را از توانایی‌های او 

برای ایجاد حرکتی مثبت دور می‌کند.«
در مســیر نمایش خویش به عنوان یک رئیس‌جمهور 
آینده‌نگــر، کلینتــون بدون شــک از تجربه خود در 
وزارت امور خارجه سود خواهد برد. او از درس‌های 
خود در لیبی، ســوریه و عراق اســتفاده خواهد کرد 
تا آن‌هــا را تبدیل بــه جهان‌بینی نیرومنــدی کند که 
از کودکــی در وجــود اوســت. پاییــز گذشــته، در 
مجموعــه‌ای از ســخنرانی‌ها در خصوص سیاســت، 

کلینتون شــروع به پررنگ‌کــردن اختلافات خود با 
رئیس‌جمهور بر ســر امنیت ملی کــرد. او گفت که 
ایالات‌متحده بایــد به فکر اعــزام نیروهای عملیات 
ویژه بیشتری به عراق به نسبت آنچه اوباما اعزام کرده 
اســت، برای کمک به عراقی‌هــا و کردها در مبارزه 
بــا داعش باشــد. او همچنین از وجــود منطقه پرواز 
ممنــوع جزئی در ســوریه حمایت کــرد و تهدیدات 
مطرح‌شــده از جانب داعــش را خطرناک‌تر از آنچه 
اوباما گفته بود، توصیف کرد. در بیشــتر موارد میان 
کلینتون و اوباما، تفاوت بر ســر »درجه انجام« بیشتر 
از »مســیر انجام« بوده اســت. درخواست نیروهای 
زمینی در خاورمیانه از ســوی کلینتون، چیزی کم از 
کید می‌کند که  خواســته اوباما نداشــت. کلینتون تأ
طرحش متفاوت از طرح اوباما نیســت، تنها نمونه‌ای 

»تشدیدشده و شتاب‌داده‌شده« از آن است.
این سؤال همچنان باقی است که جنگ‌طلبی کلینتون 
و روحیــه فعلی کشــور چگونــه در کنــار یکدیگر 
قــرار خواهند گرفت. امریکایی‌هــا از جنگ بیزار و 
همچنان نســبت به مداخلات خارجــی بدگمان‌اند، 
ولــی همچنــان، پــس از یــک دوره اصلاحــی در 
ســال‌های اوباما، شواهد نظرســنجی‌ها حاکی از این 
اســت که مردم به‌طور مســاوی از چهره کشور خود 
به عنوان یک نیروی خرج‌شده ناراضی‌اند. کشوری 
کــه در حال پذیرش زوال خود در جهانی اســت که 
چین در حال افزایش قدرت اســت، امپراتوری‌هایی 
همچون روسیه ولادیمیر پوتین 
در حال بازگشــتند و نیروهای 
مرگ‌بــار جدیــدی همچــون 
داعش در آن ظهور می‌کنند. 
اعتدالــی  راه‌حل‌هــای  اگــر 
اوبامــا پاســخی ضــروری به 
گذشــتگان  افراطی‌گــری 
خــود بود، پــس شــاید آنچه 
امریکایی‌ها به آن تمایل دارند 
چیزی بین این دو است؛ یک 
پراگماتیسم ســخت‌گیرانه که 
کلینتــون عمر خــود را صرف 

بلوغ آن کرده است.
لیــان پنتــا، وزیر دفــاع کابینه 
و  گیتــس  از  پــس  اوبامــا 
پترائوس،  از  پیش  رئیس ســیا 
می‌گوید: »رئیس‌جمهور چند 
تصمیم ســخت گرفت، اما این سابقه‌ای درهم‌ریخته 
است. نگرانی این است که اوباما نتوانسته باشد نقش 
امریــکا را در جهان قــرن بیســت‌ویکمی بازتعریف 

کند.«
او بــا توجــه به کم‌بــودن زمــان اوبامــا می‌گوید » 
امیــدوارم این کار را بکند کلینتــون قطعاً این کار را 

خواهد کرد.«■
پی‌نوشت:

1. نقل به مضمون
کادمــی نظامی  2. اشــاره به ســخنرانی جرج بــوش در آ

امریکا.
منبع: نیویورک‌تایمز

کلينتون معتقد است “
ايالات‌متحده بايد به فکر 

اعزام نيروهاي عمليات 
ويژه بيشتري به عراق به 

نسبت آنچه اوباما اعزام 
کرده است، براي کمک 
به عراقي‌ها و کردها در 

مبارزه با داعش باشد. او 
همچنين از وجود منطقه 

پرواز ممنوع جزئي در 
سوريه حمايت کرد
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در روزهایی هستیم که ایران به‌تازگی انتخابات مجلس 
خود را پشــت سر گذاشته است و امریکا در میانه راه 
انتخابات ریاســت جمهوری خود قــرار دارد. هر دو 
کشــور در برخورد با یک رخداد سیاســی مشابه قرار 
دارنــد و این مهم، ما را به مقایســه روند انتخابات در 
این دو کشور سوق می‌دهد. اگرچه در ایران انتخابات 
مجلس برگزار شــده اســت و در امریکا قرار اســت 
رئیس دولت انتخاب شــود، اما فرآیند کلی انتخابات 
به شــکلی اســت که قابلیت بررســی را از ما ســلب 
نمی‌کند. برگزاری انتخابات این دو کشور از جهات 
زیادی با هم تفاوت دارد که ســاختار سیاسی دو کشور 
موجب آن شــده اســت. نظرگاهی که بنا داریم تا این 
مقایســه را بر اســاس آن انجام دهیم، نگاهی مبتنی بر 
مدت‌زمان برگزاری انتخابات با رویکردی جامعه‌محور 

درباره اثرات طولانی یا کوتاه‌بودن این فرآیند است.
با نگاهــی بر چگونگی برگزاری انتخابــات در امریکا 
می‌بینیم که در این کشــور، انتخابات به‌گونه‌ای برگزار 
می‌شــود که در برخی مراحل حق رأی برای همه افراد 
جامعه محفوظ نیست. به‌خصوص در فرآیند انتخابات 
درون‌حزبی، این‌گونه اســت که مردم برای شرکت در 
انتخابات در زمانی مشخص باید ثبت‌نام کنند و بسیاری 
ممکن اســت از ثبت‌نام بــرای رأی‌دادن بازمانند و این 
موضوع باعث می‌شــود بسیاری از شرکت در انتخابات 
محروم شوند و این اتفاق مستقیماً بر انتخاب کاندیدای 
نهایی حزب تأثیر می‌گذارد، امــا در ایران هر فرد حین 
انتخابات یک رأی دارد و قانون به گونه‌ای است که این 

حق را برای تک‌تک افراد جامعه تصریح کرده است.
در کنار این موضــوع، فرآیند برگزاری انتخابات این دو 
کشور بسیار متفاوت است. در امریکا  ساختار سیاسی 
حزبی آن، ایجاب کرده اســت که روند برگزاری یک 
انتخابات بسیار طولانی و دوره‌ای چندین‌ماهه باشد، اما 
در ایران انتخابات‌ها امری گذری است و طی دو یا سه 
هفته فضای کشــور درگیر آن می‌شود. قصد ما در این 
مقاله، بررســی تأثیر مدت دوره برگزاری یک انتخابات 
در جامعه با ســه محور عقلانیت فضای جامعه، برنامه 
نامزدها و طرح مطالبات اجتماعی است. طولانی‌شدن 
روند انتخابات می‌تواند تأثیرات مثبتی داشــته باشد که 
بررســی خواهیم کــرد. البته مواردی که ذکر می‌شــود 
ممکن اســت لزوماً در عمل صحیح و ایــده‌آل اتفاق 
نیفتند، امــا ازلحاظ نظری قابل‌بررســی اســت. اولین 
مســئله‌ای که در رابطه با طولانی‌بــودن روند انتخابات 
وجــود دارد درگیرشــدن طولانی‌مدت مردم با مســائل 

گاهی آنان در صحنه  سیاسی است و این موضوع باعث حضور بیشتر مردم و افزایش آ
سیاست کشور می‌شود. 

1. عقلانیت فضای جامعه
هنگامی‌کــه تمــام بازه مربوط بــه انتخابات به یک تا ســه هفته تبلیغــات نامزدها در 
انتخابات‌های مختلف محدود می‌شــود، شــرایط هر انتخابات به ســمتی می‌رود که 
فضایی احساسی ایجاد می‌شود و جوزدگی بر فضای رقابت‌ها حاکم می‌شود. در چنین 
فضایی مردم و طرفداران کاندیداها با دلایل منطقی و مشخص به طرفداری از نامزدها 
نمی‌پردازند و صرفاً به کلیاتی چنگ می‌زنند و بر انتخاب خود پا می‌فشــارند و سعی 
می‌کننــد دیگران را نیز به همین گزینه ترغیب کنند. در این حال، عقلانیت کم‌رنگ 
می‌شود و زمینه‌ای ایجاد می‌شود برای رقبای انتخاباتی تا بر این فضا موج‌سواری کنند 
و با سوءاستفاده از چنین بستری به اهداف خود نزدیک‌تر شوند. این‌گونه است که در 
بحبوحه انتخابات نامزدها ســعی بر تخریب رقبای خود می‌کنند و به انواع تهمت‌ها و 
دروغ‌ها و بی‌اخلاقی‌ها دست می‌یازند تا پیروز گردند. چنین رویکردی از افرادی که 
قرار است پیشتاز مردم در امور سیاسی باشند و نقشی الگویی دارند، چه به‌عنوان نامزد 
و چه در جایگاه سیاســت‌مدار، باعث گســترش بی‌اخلاقی‌های گوناگون در جامعه 
می‌شــود و خصلت‌های ناروا ترویج پیدا می‌کنند. بدین ترتیب در فضایی احساسی، 

عقلانیت جمعی نیز گم می‌شود و راه برای عدم‌اصلاح جمعی بازمی‌ماند.
همچنین، این مســئله باعث می‌شود رقبا و طرفدارانشان، به‌صورت خصمانه در مقابل 
هــم قرار گیرند و فضایی دوقطبی ایجاد شــود و شــکاف‌های اجتماعی، به‌خصوص 
شکاف‌های قومی قبیله‌ای بیشتر شوند. این‌گونه صف‌آرایی فرصت هرگونه گفت‌وگو 

را از میان برمی‌دارد و کنش سیاسی به سر و صداهایی خیابانی تقلیل پیدا می‌کند.
اما در شــرایطی که تبلیغات و روند انتخابات در بازه‌ای طولانی باشــد، به دلیل عدم 
محدودیت زمانی، احساســات فروکش می‌کند و بســتری برای بازگشــت عقلانیت 
به فضای انتخاباتی ایجاد می‌شــود. این موضوع خــود به تقویت عقلانیت جمعی در 
یک جامعه کمک می‌کند. در این شــرایط کاندیداها فرصت بحث و گفت‌وگو پیدا 
می‌کننــد و این مهم به جامعه و طرفداران آن‌ها تســری پیــدا می‌کند و زمینه‌ای برای 
نهادینه‌شــدن اصل گفت‌وگو پدید می‌آید. این‌گونه می‌توان قدم مثبت و تأثیرگذاری 
به ســمت به وجودآمدن دموکراسی گفت‌وگویی در جامعه مدنی برداشت و نهادهای 
مدنــی را تقویت نمــود. مجموعه ایــن گفت‌وگوها به تصمیم‌گیری بهتر و مســتدل 
انتخاب‌کنندگان کمک می‌کند و همچنین به دلیل در معرض بحث‌های سیاسی بودن  

به تعمیق فهم آنان کمک شایسته‌ای می‌کند.
2. برنامه نامزدها

در شرایطی که زمان تبلیغات و برگزاری انتخابات محدود است، نامزدهای شرکت‌کننده 
در انتخابات، باید سعی کنند در حداقل زمان ممکن بیشترین آرا را کسب کنند. در نتیجه 
سعی دارند صرفاً شعارهایی مطرح کنند که مردم علاقه به شنیدن آن‌ها دارند و جذابیت 
بیشــتری دارند. این شعارها در کنار اینکه به احساسی‌ترشدن این فضا دامن می‌زنند، به 

پیروزی نامزدی می‌انجامد که سخنور بهتری باشد و شعارهای عامه‌پسندتری ارائه دهد.
این فرصت کم ضمن اینکه کاندیداهــا را مجبور به پیگیری رویکرد مذکور می‌کند 
به آن‌ها این امکان را می‌دهد که برنامه دقیقی برای حل معضلات موجود ارائه نکنند 
و بــا روش‌هایی عامه‌گرا در عرصه انتخابات حضور داشــته باشــند. در ایران معمولًا 
کلیاتی از برنامه‌های کاندیداها عرضه می‌شود که امکان نقد صحیح را سلب می‌کند 
و مشخص نمی‌شود که چه برنامه‌هایی در دستور کار دارند. این مسئله باعث می‌شود 

جامعه مدنی و تأثیر طولانی‌بودن‌انتخابات 

محمدحسن احمدي
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کاندیــدای منتخب پــس از قرارگیــری در جایگاه، با 
مسائلی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شود و در حوزه عمل با 

مشکلاتی روبه‌رو شود که پیش از آن فکر نکرده بود.
این‌گونه اســت که نامزدها با اســتفاده از چنین فضایی 
طرح‌هایی را مطرح می‌کننــد که افراد زیادی را جذب 
می‌کند، اما در عملی‌بودن آن‌ها تردید اســت. نمونه آن 
را در انتخابات ریاســت‌جمهوری اخیر دیدیم که آقای 
روحانــی از طرحی 100 روزه بــرای حل معضلات آن 

زمان سخن به میان آورده بود.
در نقطه مقابل، نامزدها مجبور به ارائه برنامه‌هایی دقیق 
و جزئی هستند. آن‌ها برای بقا و ادامه حیات در فضای 
انتخاباتــی مجبورنــد برنامه‌هایی دقیق و حساب‌شــده 
ارائه دهند و بســیار هم مورد نقــد قرار می‌گیرند. بدین 
ترتیب، راه‌حل‌های بســیاری برای مسائل و مشکلات 
موجود پیدا می‌شــود و حتی معضلات بسیاری کشف 
می‌گردند. ضمن آن‌که مواجه‌شــدن مردم با برنامه‌های 
مختلف و نقدهای بســیار کارشناسان، به فهم و شعور 

سیاسی آنان کمک می‌کند.
طرح مطالبات اجتماعی

انتخابات زمینه‌ای مناسب برای مطرح‌شدن مطالبات مردم و 
اقشار مختلف جامعه است. در شرایط انتخابات گروه‌های 
زیادی به طــرح مطالبات خود از کاندیداها می‌پردازند و 
انتظار پاسخ از آن‌ها دارند. هنگامی‌که با محدودیت زمانی 
تبلیغات انتخاباتی روبه‌رو هستیم، کاندیداها اغلب با روی 

خوش از این مطالبات استقبال می‌کنند و بعضاً آن‌ها را در 
تبلیغــات خود نیز مطرح می‌کنند و آن‌ها را برای پیش‌برد 

اهداف انتخاباتی خود استفاده می‌کنند.
در چنین شــرایطی مطالبات عمدتــاً در جامعه مدنی و 
از سوی آن مطرح می‌شــود، اما راه‌یافتن آن‌ها به حوزه 
عمومــی به دلیل محدودیت‌های سیاســی مشــروط به 
برخی مصلحت‌سنجی‌هاست و حتی امکان دارد برخی 
مطالبات هیچ‌گاه شــنیده نشــوند و حتی مورد برخورد 
قهری واقع شوند. همچنین به دلیل محدودیت زمانی و 

هجمه طرح مطالبات، بسیاری از مسائل گم می‌شوند.
اما در شــرایطی که بازه انتخابات زیاد باشد، مطالبات 
بیشــتری قابل طرح و پیگیری اســت و مســائل جدید 
می‌تواند وارد ســپهر سیاســی کشــور شــود. در حال 
حاضر در امریکا حضور برنی سندرز باعث شده است 
مسائلی که تا چندی پیش بسیاری از مطرح‌کردن آن‌ها 
می‌ترسیدند، جزو مســائلی شوند که اکنون مورد توجه 
هستند. مســئله‌ای مانند محیط‌زیست تبدیل به دغدغه 
شــده است. مطالباتی مانند حق تحصیل رایگان و حق 
بهداشت و درمان به‌شدت در حال گسترش است و این 
مسائل در بستری مطرح شــده است که بازه انتخابات 
زیاد اســت و قابلیت طرح چنین مطالباتی وجود دارد. 
همچنین فرصت بیشــتری برای مردم به دست می‌آید تا 
مشکلات خود را با سیاســت‌ورزان در میان بگذارند و 

مسائل خود را انتقال دهند. 

چگونگی به بازی‌گرفتن سیستم رأی‌گیری
 توسط جمهوریخواهان برای برد در انتخابات سال 2016

نویسنده: پائول والدمن
برگردان: آزاده دشتي

نتیجه‌گیری
آنچه بررسی شد نگاهی بود ،شاید از زوایایی محدود، 
بــه تأثیرات مثبتی کــه افزایش بازه زمانــی انتخابات 
می‌تواند داشــته باشــد؛ البته انتقادات جدی و فراوان 
به نوع برگزاری انتخابات در امریکا پابرجاست، مانند 
اســتبداد دو حزب موجود در عرصه سیاست امریکا، 
موفق‌نشدن افراد مســتقل در انتخابات، حمایت‌های 
مالی و ســلطه ســرمایه‌داران و لابی‌های کارخانه‌های 
تســلیحاتی، چه این‌هــا زاییده سیســتم انتخاباتی این 
کشــور است و در هر سیستمی همواره نقاطی برای به 
وجودآمدن مشکلات این‌چنینی پیدا می‌شود، اما نگاه 
ما صرفاً به اثرات زمانی آن بود. در کشــور ما که حق 
رأی همگانی وجــود دارد، اگر الگویی طولانی‌مدت 
بــرای برگــزاری انتخابات مدنظــر قرار داده شــود، 
تأثیرات مثبتی مانند تعمیق فهم و شعور سیاسی مردم، 
کاهش بی‌اخلاقی‌هــای انتخاباتی، تحکیم عقلانیت 
در جامعــه مدنی، گســترش گفت‌وگــو در جامعه و 
نزدیکی اقشــار مردم، طــرح حداکثــری مطالبات و 
نکات دیگری که شــاید ازقلم‌افتاده باشــد بر جامعه 
دارد که به توســعه و پیشــرفت جامعه کمک شایانی 
می‌کند؛ البته با توجه به ســاختار حاکم بر کشــور و 
سیاست‌های موجود، پیاده‌شــدن چنین فرآیندی دور 
از ذهن اســت و همچنین نبــود احزاب خود می‌تواند 

مشکلاتی را ایجاد کند.■

در تمام بحث‌های جنجالی ترامپ برای رســیدن به 
نامزدی حزب جمهوریخواه احتمالًا متوجه نشدید 
که درواقع فاجعــه‌ای انتخاباتی در آریزونا رخ داد 
و ربطــی به برد ترامپ نداشــت. این فاجعه درباره 
مکان‌هــای رأی‌گیــری بود که در ظاهــر موضوع 
پیش‌پاافتــاده‌ای به نظر می‌رســد، ولی مخاطره‌ای 
بــرای موفقیــت جمهوریخواهــان در پاییز خواهد 
بــود و ایــن دقیقــاً همان چیزی اســت کــه آن‌ها 

کردند. برنامه‌ریزی 
تمــام مــردم آریزونا از اینكــه بــرای رأی‌دادن باید 
زمانــی طولانی به مــدت پنج ســاعت منتظر بمانند 
بســیار عصبانی هســتند، چــون جمهوریخواهان در 
ایــن ایالت به میزان زیــادی مکان‌های رأی‌گیری را 

کاهــش داده‌اند. در ماریکوپا کانتری که شــامل فنیکس اســت و 4/2 میلیون 
نفــر جمعیت دارد، مکان‌های رأی‌گیری از 200 مورد در چند ســال گذشــته به 
تعداد اندک 60، کاهش پیدا کرده است، یک مکان رأی‌گیری برای هر 70000 
نفــر. تعداد زیــادی از رأی‌دهندگان باید ســاعت‌های طولانی منتظــر بمانند که 
باعث دلســردی آن‌ها خواهد شد. ســؤال اینجا اســت که چرا همه این‌ها اتفاق 
افتاده اســت؟ تا حدودی این اتفاق را می‌توان مدیون جان روبرت و عده کثیری 
از محافظــه‌کاران در دادگاه عالــی بود. آری برمــن )Ari Berman( این‌چنین 

می‌دهد: توضیح 
در گذشته مارکوپا کانتری برای کاهش مکان‌های رأی‌گیری نیاز به تأیید فدرال 
داشــت، زیرا آریزونا یکی از 16 ایالتی بود که دادگاه‌هایش سابقه‌ای طولانی در 
تبعیض نژادی داشــتند و باید تغییرات رأی‌گیری را تحت نظارت بخش 5 لایحه 
حقــوق مدنی انجام می‌داد. ایــن نوع از تغییرات به‌احتمال‌زیاد بلوکه می‌شــدند 
زیــرا اقلیــت، 40 در صد از جمعیت مــاری کوپا کانتری را تشــکیل می‌دهد و 
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این  کاهــش مکان‌های رأی‌گیــری رأی‌دهنــدگان 
اقلیت را در شــرایط بدتری قرار خواهد داد. لایحه 
بخــش 5، 22 تغییر در رأی‌گیــری را در آریزونا رد 
کــرد، چون ایــن ایالت به علت تبعیــض نژادی بین 
رأی‌دهندگان اســپانیایی و مردم بومی امریکا از سال 

1975 مشمول لایحه حق رأی)VRA ( است.
ولــی پس از اینکــه دادگاه عالــی لایحه VRA  را 
در ســال 2013 ملغی کرد، آریزونا توانست تغییرات 
رأی‌گیــری را بــدون نظارت فدرال داشــته باشــد. 
صف‌هــای طولانــی در ماریکوپا کانتــری آخرین 

نمونه از نتیجه‌ فاجعه‌آمیز این تصمیم اســت.
در آن تصمیم ســال 2013، محافظــه‌کاران دادگاه 
عالــی گفتند کــه به بخش کلیــدی قانون حق رأی 
دیگــر نیازی نیســت زیــرا دیگر تبعیــض نژادی در 
رأی‌گیری وجود نــدارد. به‌محض اینکه این تصمیم 
اعلام شــد، قانون‌گذاران جمهوریخواه ایالت سریعاً 
موانع رأی‌گیری جدیدی ارائــه دادند که دیگر نیاز 
به تأییــد دیوان عدالت نداشــت. بندهای این برنامه 

شامل: به‌اختصار  رأی‌گیری 
لزوم وجود کارت هویت رأی‌دهنده؛.11
رأی‌گیری؛.22 زمان  کوتاه‌کردن 
حــذف رأی‌گیــری اولیه در یکشــنبه؛ زمانی که .33

در کلیســاهای امریکایی-آفریقایــی مــردم را برای 
می‌کنند؛ تهییج  رأی‌دادن 

حذف ثبت‌نام در همان روز؛.44
محدود کردن توانایی گروه‌های شــهروندی برای .55

رأی‌دهندگان؛ ثبت‌نام  هدایت 
رأی‌گیری؛.66 تعداد مکان‌های  کاهش 

به‌ویژه از زمان پیروزی حزب جمهوریخواه در سال 
2010، ایالت‌هــای تحــت كنتــرل جمهوریخواهان 
بندهایــی از ایــن برنامه را انتخاب کردنــد تا هرچه 
می‌تواننــد قوانیــن رأی‌گیــری را از همــه جهــات 
محدود کنند. در اینجا نقشه‌ای است که مرکز برنان 
برای عدالت آن را تهیه‌کرده اســت و نشــان‌دهنده 
ایالت‌هایی اســت كه محدودیت‌های رأی‌گیری در 

آن‌ها اعمال است.
این‌طور نیست؟ به نظر آشنا می‌آید، 

دربــاره شــما نمی‌دانم، ولــی من در چهــار ایالت 
متفــاوت رأی داده‌ام و در هرکدام مکان رأی‌گیری 
به‌انــدازه کافی به منزلم نزدیک بود که می‌توانســتم 
پیاده به آنجا بروم و حتی در انتخابات ســال 2008 
با مشــارکت بالای مردم، فقط در حدود نیم ساعت 
بــرای رأی دادن منتظر ماندم. ولی شــاید همه آن‌ها 
به‌این‌علــت بود که دموكرات‌هــاآن ایالت‌ها را اداره 

میك‌ردند.
تفــاوت ســاده بیــن فلســفه و اهــداف کار وجود 

دارد، دموکرات‌هــا می‌خواهنــد رأی‌گیری را هرچه 
بیشــتر ســاده کننــد و جمهوریخواهــان ســعی در 
ســخت‌ترکردن هرچه بیشــتر آن دارند. شما ممکن 
اســت بیان کنید که هر دو طبق علاقه طرفدارانشان 
عمــل می‌کننــد؛ جمهوریخواهــان می‌داننــد کــه 
رأی‌دهندگانشــان راحت‌تر از موانع عبــور می‌کنند 
)و البتــه آن موانع به‌طــور انتخابی تقسیم‌شــده‌اند( 
درحالی‌کــه احتمــالًا ایــن موانــع، رأی‌دهنــدگان 
دموکرات را از رأی‌دادن بازمی‌دارد، ولی حتی اگر 
این درســت باشــد، این حقیقت را عوض نمی‌کند 
که جمهوریخواهان ســعی در گذاشتن موانع در راه 

حق رأی شهروندان امریكایی دارند.
چگونــه این‌هــا بــر انتخابــات ســال 2016 تأثیــر 
می‌گــذارد؟ در هر حال بســیاری از ایــالات با این 
مناطق حامــی جمهوریخواهان  محدودیت‌ها جــزو 
هســتند، پــس خیلی هــم تفاوتی ایجــاد نمی‌کند؛ 
اما بســیاری از ایالت‌ها بینابین هســتند مانند آیووا، 
ویسکونســین، اوهایو و فلوریدا و آریزونا که ایالت 
بینابینی نبوده اســت ولی با افزایش جمعیت لاتین-

امریکایــی‌اش بــه آن ســمت حرکــت می‌کند. در 
رقابت‌های تنگاتنگ، هم برای ریاســت‌جمهوری و 
هم برای دفاتر، واقعیت این اســت كه هزاران نفر از 
رأی‌دهندگان كه بیشــتر هم بــه دموكرات‌های رأی 
می‌دهنــد رأی‌دادن را دور از دســترس، ســخت و 
نهایی و ناممكن می‌یابند و این امر نتیجه را به ســود 

می‌دهد. تغییر  جمهوریخواهان 
حرکت مخالفی کــه در بعضی ایالات تحت كنترل 
دموکرات‌ها  به وجود آمده است، تلاش برای یافتن 
راه‌هایی برای ثبت‌نام در رأی‌گیری آســان‌تر است. 
در اُرگِان و کالیفرنیا سیســتم ثبت‌نــام اتوماتیک از 
 DMV (California Depatmetn of Motor طریــق 
Vehicles( آژانــس ایالتــی اســت كه وســایل نقلیه 
موتــوری و قایق‌هــا را ثبــت و گواهینامــه رانندگی 

ایالت كالیفرنیا را صادر میك‌ند- گذاشته‌اند، وقتی 
شــما گواهینامه رانندگی می‌گیرید، برای رأی‌دادن 

هم ثبت‌نام میك‌نید )وقتی 18 ســاله می‌شوید(.
پــس از اینکــه دموکرات‌هــا در قــوه مقننــه موفق 
به‌اضافه‌کــردن یــک اصلاحیــه شــدند ویرجینیای 
غربــی احتمالًا ســومین ایالــت با سیســتم ثبت‌نام 
الکترونیکی خواهد شــد و ایــن در جواب به لایحه 

است. رأی‌دهنده جمهوریخواهان  كارت هویت 
هیلاری کلینتون و برنی ســندرز هرکدام لیســتی از 
اولویت‌هــای اصلاحات ارائه کردند که راه طولانی 
برای آســان‌ترکردن رأی‌گیری خواهد بود. طرح هر 
دو شــامل ثبت‌نــام اتوماتیک همه‌گیــر، رأی‌گیری 
پیش از موعــد طولانی‌تر و تجدیــد لایحه حق‌رأی 
اســت. ســندرز همچنین می‌خواهد، روز انتخابات 
را تعطیل رســمی کند تا مردمی که سر کار می‌روند 
زمان بیشــتری برای رأی‌دادن داشــته باشند و هیچ 
دلیل عمــده‌ای بــرای رأی غیابی انتخابات نباشــد 
)در بعضی نقاط همچنان برای رأی‌دادن غیابی باید 
دلیلی مانند گواهی بیماری یا شــرکت در نظام‌وظیفه 

ارائه دهید(.
آیا آن‌ها می‌توانند اصلاحــات را به تصویب کنگره 
برســانند؟ اگر این کنگره آن را نپذیرد ممکن است 
کنگــره‌ای کــه دموکرات‌هــا آن را اداره میك‌ننــد 
اصلاحات را بپذیرد. اما به‌هرحال مشــکل اساســی 
این اســت کــه ایالت‌ها بایــد رأی‌گیــری را انجام 
دهنــد. تا زمانی که این شــرایط وجــود دارد ما هم 
چنــان مشــکل این نــوع رأی‌دادن جهان‌ســومی را 
در هــر جایی كه جمهوریخواهان در قدرت باشــند 

داشت.■ خواهیم 
پست واشنگتن  منبع: 
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 آن‌هــا از »آزادی مــا« متنفــر نیســتند. آن‌ها از 
اینکه ما به ایده‌آل‌های خودمان در کشورهای 

آن‌ها خیانت می‌کنیم متنفرند.
از آنجا که پدرم را فردی عرب به قتل رســاند، ســعی 
کــرده‌ام تأثیر سیاســت‌های امریــکا در خاورمیانه را 
بفهمم، به‌خصوص سیاســت‌ها و عواملــی که انگیزه 
واکنش‌هــای بی‌رحمانــه از طرف جهان اســام علیه 
کشــورمان امریــکا می‌شــود. درحالی‌کــه بــر علل 
ظهور داعش تمرکز کرده‌ایم و به ریشــه‌یابی حوادث 
خون‌بــاری چون حملــه تروریســتی پاریس و ســن 
برناردینو مشغولیم، شاید لازم باشد که ورای توجیهات 
همیشــگی مذهبی و ایدئولوژیک به این موضوع نگاه 
کنیم و دلایل پیچیده‌تر تاریخ و نفت و اینکه چرا آن‌ها 
اغلب کشــور ما را سرزنش می‌کنند را هم مدنظر قرار 

دهیم.
در  امریــکا  نامشــروع  و  دخالت‌هــای خشــونت‌بار 
ســوریه کــه ســوری‌ها از آن به‌خوبی خبــر دارند و 
امریکایی‌ها اطلاع چندانی از آن ندارند، زمینه را برای 
خشــونت‌های جهادگران تندرو اســامی فراهم کرده 
است. خشونت‌هایی که اکنون هر تلاش دولت امریکا 
را بــرای حل بحــران داعش به چالش می‌کشــاند. تا 
وقتی‌که مردم امریکا و سیاست‌مدارانش از این گذشته 
بی‌خبر باشــند، اقدامات و دخالت‌های بعدی تنها این 
بحران را بدتر می‌کند. وزیر امور خارجه امریکا، جان 
کری، اخیراً آتش‌بس موقتی را در سوریه اعلام کرده 
اســت؛ اما تا وقتی‌که قــدرت نفوذ و احتــرام امریکا 
در سوریه حداقل اســت و آتش‌بس شامل گروه‌های 
جنگجــوی اصلــی ماننــد داعــش و جبهــه النصره 
نمی‌شــود، در بهترین حالت این آتش‌بس آتش‌بســی 
متزلزل اســت. به نظر می‌رســد مانند دخالت نظامی 
رئیس‌جمهــور اوباما در لیبی، حملــه هوایی امریکا به 
کمپ‌های آموزشــی داعش نیز باعث قوی‌شدن آن‌ها 
می‌شــود، نه تضعیفشــان. همان‌طورکه نیویورک‌تایمز 
در مقالــه صفحه یک خود در تاریخ هشــتم دســامبر 
2015 نوشت، رهبران سیاسی و برنامه‌ریزان استراتژیک 
داعش در تلاش‌اند تا امریکا را به حمله نظامی ترغیب 
کنند؛ آن‌هــا از تجربیات گذشــته فهمیده‌اند که این 
حمله، داوطلبان پیوستن به داعش را افزایش می‌دهد، 
نیروهای میانه‌رو را به حاشــیه می‌برد و جهان اسلام را 

علیه امریکا متحد می‌کند.
بــرای فهمیدن این دینامیــزم لازم اســت از زاویه دید 
سوری‌ها به تاریخ و ریشــه‌های مناقشه اخیر بنگریم. 
مدت‌ها پیش از آغاز حمله ما به امریکا در سال 2003، 

ســیا از جهادی‌های خشن قیام سنی‌ها  که اکنون به داعش تبدیل شده‌اند، پشتیبانی 
کرد و از آن‌ها برای جنگ سرد و تیره و تارکردن روابط امریکا/سوریه با استفاده از 

فرقه‌بندی و عقاید تفرقه‌افکن استفاده کرد.
ایــن موضوع بدون بحث و جدل در امریکا اتفاق نیفتاد. در ژوئیه 1957، عموی من 
ســناتور جان. اف کندی با ســخنرانی مهمی که حق عرب‌ها برای حکومت‌کردن 
بــر دنیای عــرب و پایان دخالت‌هــای امپریالیســم امریکا در کشــورهای عرب را 
تأیید می‌کرد، باعث خشــم شــدید دولت آیزنهاور، رهبران هر دو حزب سیاســی و 
متحدان اروپایی امریکا شــد. در طول زندگی‌ام به‌خصوص در سفرهای زیادی که 
به کشــورهای خاورمیانه داشتم عرب‌ها با شــوق آن سخنرانی را روشن‌ترین خوانش 
از ایده‌آلیســمی نامیدند که از امریکا انتظار داشــتند. ســخنرانی کندی درخواستی 
برای متعهدکردن دوباره امریکا به ارزش‌های والایی بود که این کشــور در منشــور 
آتلانتیک،1 معاهده رســمی که به همه مستعمرات پیشین اروپا حق استقلال را پس 
از جنــگ جهانی دوم می‌دهد، برای آن مبــارزه کرده بود. فرانکلین دی. روزولت، 
چرچیــل و دیگــر رهبران متحدیــن را مجبور بــه امضای این معاهده کــرد و آن را 

پیش‌شرط امریکا برای حمایت از جنگ اروپا علیه فاشیسم قرار داد.
اما به لطف آلن دالس و ســیا که دسیسه‌های سیاست خارجی‌شان اغلب در تضاد با 
سیاست‌های اعلام‌شده ملتمان بود، راه ایده‌آل‌گرایی که در منشور آتلانتیک ترسیم 
شــده بود پی گرفته نشد. در سال 1957، پدربزرگم، ســفیر جوزف پی.کندی، در 
کمیته‌ای حضور داشــت که مسئول بررسی دسیســه‌های مخفیانه سیا در خاورمیانه 
بود. خروجی این کمیته گزارش بروس-لاوت )Bruce-Lovett Report( بود که 
نقشــه‌های کودتاهای سیا در اردن، سوریه، ایران و مصر را شرح می‌داد، کودتاهایی 
که برای عرب‌ها ]و ایرانی‌ها[ شناخته‌ شده‌اند، اما برای امریکایی‌هایی که چشم‌بسته 
تکذیبیه‌های دولتشــان را می‌پذیرند، ناشناخته است. گزارش، سیا را به خاطر عقاید 
ضد امریکایی سرزنش کرد که به طرز اسرارآمیزی »امروزه در بسیاری از کشورهای 
جهان« در حال گســترش اســت. گــزارش به‌روشــنی می‌گوید که این دســت از 
دخالت‌هــا در کشــورهای دیگر در تضاد با ارزش‌های امریکایــی بوده‌اند و رهبری 
جهانــی و قدرت اخلاقی امریکا را  بدون اطلاع مــردم امریکا، بی‌ارزش کرده‌اند. 
همچنین این گزارش می‌گوید که ســیا هرگز به این نکته اهمیت نداده است که اگر 

چرا اعراب ما امریکایی‌ها را در سوریه نمی‌خواهند؟

نویسنده: رابرت. اف کندي پسر

برگردان: صبا نائلي 

برادران دالس، آلن دالس رئیس سیا و جان فاستر دالس وزیر امور خارجه دولت آیزنهاور
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کشــوری خارجی چنین دخالت‌هایی را در کشــور ما 
می‌کرد، ما چه واکنشی نشان می‌دادیم. 

این تاریخ خونینی اســت که متجاوزهای مدرن مانند 
جورج دبلیو. بوش، تد کروز و مارکو روبیو هنگامی‌که 
می‌خواهند اســتعاره خودپســندانه خــود را که »آن‌ها 
از آزادی مــا متنفرند« تکرار کننــد، نادیده می‌گیرند؛ 
امــا حقیقت تنفر آن‌ها از آزادی ما نیســت، آن‌ها از ما 
بــه خاطر خیانت خود ما بــه آن آزادی، به ارزش‌های 

خودمان در درون مرزهای آن‌ها متنفرند.
برای اینکــه امریکایی‌ها واقعاً بفهمنــد چه وقایعی در 
جریان است لازم است تا برخی از جزئیات این تاریخ 
شــنیع و تقریباً فراموش‌شده را دوره کنیم. در دهه 50 
میــادی، رئیس‌جمهور آیزنهاور و برادران دالس، آلن 
دالس رئیس سیا و جان فاستر دالس وزیر امور خارجه، 
درخواســت شوروی برای توافق بر سر اینکه خاورمیانه 
در جنگ ســرد منطقه بی‌طرف بماند و حکمرانی بر 
کشــورهای عربی بر عهده عرب‌ها باشد را رد کردند. 
در عوض آن‌ها جنگی مخفی را علیه ناسیونالیسم عربی 
آغاز کردند، آلن دالس این ناسیونالیسم را با کمونیسم 
یکــی می‌دانســت، به‌خصوص زمانی کــه عرب‌های 
مســتقل و مردم منطقه امتیاز انحصاری نفت را تهدید 
می‌کردنــد. آن‌ها کمک‌های مخفیانه ارتش امریکا را 
برای حکام ســتمگر عربستان ســعودی، اردن، عراق 
و لبنان فرســتادند که عروســک‌های خیمه‌شب‌بازی 
محبوب آن‌ها بودند. این کشــورها ایدئولوژی جهادی 
محافظه‌کار داشــتند و امریکا آن را پادزهر مارکسیسم 
شــوروی می‌دانست. بر اساس یادداشتی از جن اندرو 
جی. گود پس‌تر، رئیس ســتاد آیزنهاور، در جلسه‌ای 
بین فرانک ویســنر، رئیس طرح‌های سیا و جان فاستر 
دالس در کاخ سفید در سپتامبر 1957، آیزنهاور به سیا 
کید بر ابعاد  توصیه می‌کند: »ما باید هر کاری برای تأ

جنگ مقدس انجام دهیم.«
سیا دخالت‌هایش در سوریه را از سال 1949 تقریباً یک 
سال پس از تشکیل سازمان سیا شروع کرد. سوری‌های 
وطن‌پرســت علیه نازی‌ها و قانون‌گذاران اســتعمارگر 
ویشــی فرانســوی اعلام جنگ کــرده بودند و یک 
دموکراسی ســکولار ضعیف بر اساس مدل امریکایی 
شــکل داده بودند؛ اما در مــارس 1949 رئیس‌جمهور 
منتخب ســوریه، شکری القوتلی، طرح خط لوله نفت 
 Trans-Arabian pipeline TAP( ترنــس عربیــن
Line(، پــروژه امریکایــی که هدفــش اتصال مناطق 
نفتی عربستان ســعودی به بنادر لبنان از طریق سوریه 
بود را نپذیرفت. تیم وینر )Tim Weiner(، تاریخ‌نگار 
ســیا، در کتاب خود به نام میراث خاکستر می‌نویسد 
که ســیا به‌تلافــی بی‌علاقه‌بودن القوتلی بــه خط لوله 
نفت امریــکا کودتایی علیه او طرح کــرد و دیکتاتور 
دست‌نشــانده خود را که کلاه‌بــرداری محکوم به نام 
حسنی الزعیم بود به جای القوتلی به قدرت رساند؛ اما 
الزعیم برای انحلال مجلس و تأیید پروژه امریکایی‌ها 
فرصتی نداشت و هم‌وطنانش چهار ماه و نیم بعد او را 

از قدرت خلع کردند.
در واکنش به این کودتا سوری‌ها بار دیگر دموکراسی 
را امتحان کردند و در ســال 1955 مجــدداً القوتلی و 
حزب ملی‌اش را برگزیدند. او کماکان در جنگ سرد 
بی‌طرف بود، اما در ســرنگونی‌اش از قدرت از امریکا 
زخم خورده بود و به کمپ شــوروی متمایل شد. این 

حرکت باعث شــد که رئیس ســیا، آلن دالس، اعلام 
کند که اکنون به یک کودتا در ســوریه نیاز اســت و 
دو مأمور خبره در کودتــا یعنی کیم روزولت و راکی 

استون را به دمشق فرستاد.
دو ســال پیــش از این، روزولت و اســتون کودتایی را 
در ایران علیه نخســت‌وزیر منتخب این کشــور، دکتر 
محمــد مصدق، طراحــی کردند. ایــن کودتا پس از 
تــاش مصدق برای تغییــر قرارداد ناعادلانه شــرکت 
پترولییوم  )بریتیــش  ایران-انگلیــس  انگلیســی  نفت 
کنونی( انجام شــد. مصدق، اولیــن رهبر منتخب در 
تاریخ چهارهزارســاله ایران و قهرمانــی معروف برای 
آزادی‌خواهان کشــورهای در حال توسعه بود. مصدق 
تمام دیپلمات‌های بریتانیا را، پس از برملاشدن تلاش 
ســرویس اطلاعاتــی بریتانیا و شــرکت نفــت ایران-

انگلیس برای کودتا، از ایران اخراج کرد. هر چند که 
مصدق اشــتباهی جبران‌ناپذیر مرتکب شــد و در برابر 
درخواســت مشــاورانش که از او خواستند عوامل سیا 
را هم اخراج کند مقاومت کرد، عواملی که مشــاوران 
مصدق به‌درستی به آن‌ها مظنون شده بودند و در نقشه 
انگلیسی‌ها مشارکت داشــتند. مصدق امریکایی‌ها را 
الگوی دموکراســی جدید ایران تصور می‌کرد و آن‌ها 
را قادر به انجام چنین خیانتی نمی‌دانســت. برخلاف 
همه تحریکات برادران دالــس، رئیس‌جمهور ترومن 
دخالت ســیا در توطئه‌های انگلیس برای ســرنگونی 
دکتر مصدق را قدغن کرده بــود. زمانی که آیزنهاور 
در ژانویه 1953 قدرت را در دســت گرفت، بلافاصله 
دســت برادران دالس را در این موضوع باز کرد. پس 
از برکناری دکتر مصدق در عملیات آژاکس، اســتون 
و کیم روزولت محمدرضا شــاه پهلــوی را به قدرت 
رساندند، کســی که منتخب شرکت‌های نفتی امریکا 
بود، اما دو دهه )25 سال( ستمگری‌اش علیه مردمانش 
که ســیا هم از آن حمایت می‌کرد، با انقلاب اسلامی 
سال 1979 به پایان رسید، انقلابی که سیاست خارجی 

ما را برای 35 ســال با مشکل 
روبه‌رو کرده است.

موفقیت  از  سرمســت  استون 
عملیــات آژاکــس در ایران، 
در آوریــل 1957 به دمشــق 
رســید. بــر اســاس کتــاب 
دموکراســی:  بــرای  امنیــت 
 Safe( جنگ‌های مخفی سیا
 for Democracy: The
 )Secret Wars of the CIA
 John( پــرادوز  جان  نوشــته 
میلیون   3 اســتون   ،)Prados
دلار بــرای تجهیــز نظامــی، 

تحریک نظامیان اسلامی و رشوه‌دادن به افسران ارتش 
سوریه و سیاستمداران جهت سرنگونی رژیم منتخب 
و ســکولار القوتلی در اختیار داشــت. راکی استون با 
همکاری اخوان المسلمین و در اختیارداشتن میلیون‌ها 
دلار بــرای تــرور رئیــس اطلاعــات ســوریه، رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح و رئیس حزب کمونیست 
برنامه‌ریــزی کــرد. او همچنین »دسیســه‌های ملی و 
نظامــی« را برای فتنه‌انگیزی در عــراق، لبنان و اردن 
به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا حزب بعث سوریه مقصر 
آن‌هــا به نظر آید. تیم وینر در کتاب میراث خاکســتر 

نقشــه سیا برای بی‌ثبات‌کردن ســوریه و درست‌کردن 
بهانــه برای تجــاوز عراق و اردن به ســوریه را توضیح 
می‌دهد. بر اساس اسناد محرمانه منتشرشده در روزنامه 
گاردین، کیم روزولــت پیش‌بینی کرده بود که دولت 
دست‌نشانده جدیدش در سوریه »در ابتدا به سرکوب 

و اعمال مستبدانه نیاز دارد.«
اما همه آن پول‌هایی که سیا برای رشوه‌دادن به افسران 
ارتش ســوریه به کار بــرده بود به باد رفت. ســربازها 
تلاش سیا برای رشــوه‌دادن به افسران را به رژیم بعث 
گزارش دادند. در پاســخ به این اقدم ارتش ســوریه به 
ســفارت امریکا وارد شد و اســتون را بازداشت کرد. 
پس از بازجویی‌های بســیار، اســتون در یک اعتراف 
تلویزیونــی از نقش خود در کودتــا در ایران و تلاش 
ناکام ســیا برای سرنگونی دولت قانونی سوریه گفت. 
ســوری‌ها اســتون و دو کارمند ســفارت امریکا را از 
کشورشــان اخراج کردند. این نخســتین باری بود که 
دیپلمات‌هــای امریکایــی از کشــوری عربــی اخراج 
می‌شدند. دولت آیزنهاور اعترافات استون را ساختگی 
و افتــرا نامیــد و آن‌هــا را تکذیب کرد. رســانه‌های 
امریکایی نیز با سردمداری نیویورک‌تایمز این تکذیبیه 
را تأییــد کردنــد و مردم امریکا، مردمــی که دولتی با 
آرمان‌های مشــابه آرمان‌های دکتر مصدق داشتند، آن 
تکذیبیه را پذیرفتند. ســوریه تمامی سیاســت‌مدارانی 
را کــه به امریکا کمک کرده بودنــد را از کار برکنار 
کرد و افسران ارتشــی را که در کودتا همکاری کرده 
بودنــد به جرم خیانت به کشــور اعدام کــرد. امریکا 
برای انتقام‌گرفتن از ســوریه برای این اقدامات ناوگان 
ششم نیروی دریایی خود را به مدیترانه فرستاد، سوریه 
را تهدیــد به جنــگ و ترکیه را برای حمله به ســوریه 
تحریک کرد. ترک‌ها 50 هزار نیرو در مرز با ســوریه 
مســتقر کردند و تنهــا زمانی که اتحادیــه عرب با این 
اقدام مخالفت کرد عقب‌نشــینی کردند. حتی بعد از 
اخراج عوامل سیا از سوریه، این سازمان به تلاش‌های 
پنهانی‌اش برای سرنگونی دولت 
قانونــی و منتخــب بعــث ادامه 
داد. بر اســاس گفته‌هــای متیو 
در   )Matthew Jones( جونــز 
انگلیســی- کارگروه  گــزارش 

اقدامــات  دربــاره  امریکایــی 
در ســال  در ســوریه  مخفیانــه 
 The Preferred Plan:(1957
 the Anglo-American
 Working Group on Covert
Action in Syria 1957( ســیا 
با همکاری MI6 نقشــه تشکیل 
»کمیته سوریه آزاد« را کشیدند 
و اخوان‌المســلمین را برای ترور سه مقام سوری تجهیز 
نظامی کردند که در فاش‌شــدن نقشــه کودتا امریکا 
نقش داشــتند. این توطئه‌های ســیا سوریه را از امریکا 
بــاز هم دورتر کرد و اتحاد این کشــور را با روســیه و 

مصر تحکیم کرد.
در پی دومین کودتای نافرجام در ســوریه شورش‌های 
ضد امریکایی خاورمیانــه را از لبنان تا الجزایر به لرزه 
درآورد. از جمله این شــورش‌ها کودتا 14 ژوئیه 1958 
بود که گروه جدیدی از افســران ضد امریکایی ارتش 
عــراق آن را هدایت کردند، افســرانی که پادشــاهی 

مدت‌ها پيش از آغاز “
حمله ما به امريکا در 
سال 2003، سيا از 

جهادي‌هاي خشن قيام 
سني‌ها  که اکنون به 

داعش تبديل شده‌اند، 
پشتيباني کرد
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طرفدار امریکا عراق، نوری سعید را سرنگون کردند. 
رهبران کودتا اسناد محرمانه دولتی را منتشر کردند که 
نشــان می‌دادند نوری سعید عروسک خیمه‌شب‌بازی 
مزدور ســیا بوده اســت. دولت جدید عــراق به‌تلافی 
خیانت امریکایی‌ها دیپلمات‌ها و مشــاوران اقتصادی 
شوروی را به عراق دعوت کرد و به غرب پشت کرد.

با از دســت‌رفتن اتحاد عراق و سوریه کیم روزولت از 
خاورمیانــه فرار کرد و به کار مدیریتی در صنایع نفتی 
مشــغول شــد، کاری که در دوران اشــتغال علنی‌اش 
در ســیا انجام مــی‌داد. بنا بر گفته‌های وینر جانشــین 
روزولت در ســمت ریاســت مراکز سیا در کشورهای 
 James( جیمز کریچ فیلد ،)Station chief( خارجی
Critchfield(، تــروری نافرجام را علیه رئیس‌جمهور 
عراق طراحی کرد. پنج ســال بعد، ســیا موفق شــد تا 
رئیس‌جمهــور عــراق را برکنار کند و حــزب بعث را 
روی کار آورد. جــوان قاتل کاریزماتیکی به نام صدام 
حســین که یکی از فرماندهان موفق تیم بعثی سیا بود. 
بر اساس کتاب یک دوســتی خشن: خواص غرب و 
 A Brutal Friendship: The West and( عــرب
the Arab Elite( نوشــته ســعید ابوریش، نویسنده و 
روزنامه‌نگار، معاون حزب بعث، علی صالح ســعدی 
کــه هم‌زمان با صدام به مقامش رســید بعدها گفت: 
»ما با قطار ســیا به قدرت رسیدیم.« ابوریش توضیح 
می‌دهد که ســیا به صدام و اطرافیانش لیســت اسامی 
افــرادی را داد که »برای تضمین پیروزی باید ســریعاً 
کشته می‌شدند«. تیم وینر نوشته است که کریچ فیلد 
بعدهــا فهمید که ســیا »صدام حســین را خلق کرده 
است«. در دوره ریگان سیا با اینکه می‌دانست صدام 
از گاز خردل، گاز اعصاب و ســاح‌های بیولوژیک 
از جمله آنتراکس )ســیاه‌زخم( کــه از دولت امریکا 
گرفته بــود در جنگ علیه ایران اســتفاده می‌کرد، به 
او میلیاردهــا دلار برای آموزش، پشــتیبانی از نیروهای 
ویژه، تســلیحات نظامی و جنــگ اطلاعاتی کمک 
کرد. ریگان و رئیس ســازمان سیا، بیل کیسی، صدام 
را دوســت بالقوه صنایع نفت امریکا و مانعی قدرتمند 
برای گســترش انقلاب اســامی ایران می‌دانســتند. 
فرســتاده آن‌ها، دونالد، در ســفرش به بغداد در سال 
1983، بــرای صدام رکاب اســب طلایــی کابوها و 
لیستی از ســاح‌های شیمیایی-بیولوژیک جدید برد. 
در همان زمان، سیا به‌طور غیرقانونی به دشمن صدام، 
ایران، هزاران موشــک ضد تانک و ضد هوایی داد تا 
در جنگ با عراق اســتفاده کند، اقدام غیرقانونی که 

به رســوایی ایران-کنترا مشــهور شد. 
جهادی‌های هر دو سمت بعدها از این 

سلاح‌ها علیه امریکا استفاده کردند.
درحالی‌که امریکا کماکان به تجاوزی 
دیگر در خاورمیانه می‌اندیشد، بسیاری 
از امریکایی‌هــا از اشــتباهات احمقانه 
امریکا که به بحران کنونی دامن می‌زند 
بی‌خبرنــد. بازتــاب دهه‌هــا رفتارهای 
غیرصادقانــه ســیا امــروز در سراســر 
خاورمیانه، در پایتخت‌ها و از مســاجد 
تا مــدارس مذهبی بر فراز چشــم‌انداز 
از  میانــه‌روی  اســام  و  دموکراســی 
نفس‌افتاده که سیا به حذف آن کمک 

می‌کند در حال پژواک است.

حاکمان ایران و ســوریه، از جمله بشار اسد و پدرش، 
به علت کودتاهای خونین سیا قوانین اقتدارگرایانه‌ای را 
وضع کردند و با روسیه اتحادی قوی برقرار کردند. این 
داستان‌ها برای مردمان ایران و سوریه که مداخلات و 
تجاوز امریکا به کشورشــان را در طــول تاریخ تجربه 

کرده‌اند بسیار شناخته شده‌اند.
درحالی‌که رســانه‌های سرســپرده امریــکا طوطی‌وار 
می‌گویند ارتش ما از شورش‌های سوریه فقط به دلایل 
حقوق بشــری حمایت می‌کند، بســیاری از عرب‌ها 
بحران کنونی را تنها جنگ نیابتی دیگری بر ســر نفت 
و ژئوپلیتیــک می‌دانند. عاقلانه‌تر اســت که پیش از 
اینکه بی‌درنگ وارد جنگی دیگر شویم دلایل فراوانی 

که پشت این دیدگاه است را بررسی کنیم.
در نگاه آن‌ها جنگ ما علیه بشــار اســد با اعتراضات 
مدنی مســالمت‌آمیز بهار عرب در ســال 2011 شروع 
نشــد. این جنگ در ســال 2000 آغاز شد، زمانی که 
قطر ســاخت خط لوله‌ای به ارزش 10 میلیارد دلار و به 
طول 1500 کیلومتر را درخواســت کرد که از عربستان 
سعودی، اردن، سوریه و ترکیه می‌گذشت. قطر،میدان 
گازی پــارس جنوبــی، غنی‌ترین ذخیــره گاز طبیعی 
جهان، را با ایران شــریک اســت. به دلیــل تحریم‌ها 
فروش گاز ایران به خارج ممنوع شد. در این وضعیت 
امکان رســیدن گاز قطــر به بازارهــای اروپایی تنها با 
مایع‌کردن آن و انتقالش از دریا وجود داشت، مسیری 
که حجم گاز انتقالــی را محدود می‌کرد و قیمت آن 
را شــدیداً افزایش می‌داد. خط لوله درخواســتی، قطر 
را مســتقیماً از طریق مســیر ترانزیت ترکیه به بازارهای 
انــرژی اروپا وصل می‌کــرد و ترکیه نیز پــول زیادی 
برای ترانزیت به دســت می‌آورد. خط لوله قطر-ترکیه 
باعث ســلطه مطلق پادشاهی‌های ســنی خلیج فارس 
بــر بازارهــای جهانــی گاز و قدرتمندترشــدن قطر، 
نزدیک‌تریــن متحد امریکا در جهان عرب، می‌شــد. 
قطر میزبان دو پایگاه نظامی بزرگ امریکا و مقر اصلی 

فرماندهی امریکا در خاورمیانه است.
اتحادیــه اروپــا کــه 30 درصــد گازش را از روســیه 
تأمیــن می‌کند به‌اندازه قطر تشــنه این خــط لوله بود. 
خــط لوله‌ای که بــه اعضایش انــرژی ارزان می‌داد و 
آن‌ها را از اهرم فشــار اقتصادی-سیاسی مشمئزکننده 
پوتین رها می‌کرد. ترکیــه، دومین خریدار بزرگ گاز 
روســیه، نیز مشخصاً مشــتاق تمام‌کردن وابستگی‌اش 
بــه رقیب قدیمــی‌اش و قــراردادن خــود در جایگاه 
قطب انتقال ســوخت آســیا به بازارهای اتحادیه اروپا 

بود. خــط لوله قطری با دادن جایگاهی به پادشــاهی 
وهابی محافظه‌کار عربســتان سعودی در سوریه تحت 
تســلط شیعیان برای این کشور نیز سودمند بود. هدف 
ژئوپلیتیک ســعودی‌ها کنتــرل و محدودکردن قدرت 
سیاســی و اقتصادی رقیب‌اش، ایران شــیعه که متحد 
نزدیک بشــار اسد اســت، بود. عربســتان سعودی به 
قدرت‌رســیدن دولت شــیعه تحت حمایت امریکا در 
عــراق و پایان تحریم‌های تجاری علیــه ایران را عامل 
تنزل قــدرت منطق‌هایش می‌دانــد و هم‌اکنون درگیر 
جنگی نیابتی علیه تهران در یمن شــده است، جنگی 
که به نسل‌کشــی عربستان علیه قبیله حوثی‌های تحت 

حمایت ایران معروف شده است.
مسلماً در دیدگاه روسیه که 70 درصد صادرات گازش 
به اروپاســت خط لوله قطر-ترکیه تهدیدی بالقوه بود. 
در نظر پوتین این خط لوله نقشه ناتو برای تغییر شرایط، 
محروم‌کردن روســیه از تنها جایگاهش در خاورمیانه، 
خفه‌کردن اقتصاد روســیه و برداشتن اهرم فشار روسیه 
از روی بازار انرژی اروپا، بود. در ســال 2009، اســد 
اعــام کرد که »برای حفظ منافع متحدمان روســیه« 

حاضر به امضا قرارداد احداث این خط لوله نیست.
اسد با قبول ســاخت خط لوله مورد تأیید روسیه، خط 
لوله اســامی که گاز ایران را از راه سوریه به بندرهای 
لبنان منتقل می‌کرد پادشــاهی‌های سنی خلیج فارس 
را خشــمگین‌تر کرد. خط لوله اســامی، ایران شیعه 
و نه قطر ســنی را، بــه اولین و مهم‌تریــن تأمین‌کننده 
بــازار انرژی اروپــا تبدیل می‌کــرد و تأثیــر تهران بر 
خاورمیانــه و جهان را به‌شــدت و به‌ســرعت افزایش 
می‌داد. درک‌کردنی اســت که اســرائیل هم خواهان 
متوقف‌کردن ســاخت ایــن خط لوله بود کــه ایران و 
سوریه و بالطبع نایبان آن‌ها، حزب‌الله و حماس را هم 

قدرتمندتر می‌کرد.
امریکا،  گزارش‌های مخفی ســرویس‌های اطلاعاتی 
عربســتان و اســرائیل نشــان می‌دهند که برنامه‌ریزان 
اطلاعاتی و نظامی این کشــورها به‌محض اینکه اســد 
ساخت خط لوله قطری را رد کرد به این نتیجه رسیدند 
که راه‌انداختن قیام ســنی‌ها در سوریه برای سرنگونی 
بشــار اســد راه‌حــل ممکن برای رســیدن بــه هدف 
مشترکشــان یعنی ســاخت خط لوله قطر-ترکیه است. 
بر اســاس اسناد ویکی‌لیکس، در سال 2009 بلافاصله 
پس از اینکه اســد ســاخت خط لوله را رد کرد، ســیا 
شروع به پرداخت پول به گروه‌های مخالف در سوریه 
کرد. توجه به این نکته بســیار مهم است که این اقدام 
بسیار پیش‌تر از اعتراض‌ها علیه اسد بود که 

در پی بهار عربی رخ دادند.
خانواده بشــار اسد علوی هســتند، فرقه‌ای 
از اســام که از شــیعه حمایــت می‌کند. 
 Seymour( روزنامه‌نــگار ســیمور هــرش
Hersh( در مصاحبــه‌ای بــه مــن گفت: 
»هرگز قرار نبود که بشار اسد رئیس‌جمهور 
شــود. پدرش او را بعد از کشته‌شدن برادر 
بزرگ‌ترش، جانشــین مســلم حافظ اســد، 
در ســانحه رانندگی از دانشــکده پزشکی 
در لندن به ســوریه برگردانــد«. بنا بر گفته 
هرش پیش از شــروع جنگ اسد کشور را 
به سمت لیبرال‌شدن می‌برد. »آن‌ها اینترنت، 
روزنامــه و دســتگاه خودپــرداز داشــتند و 

 نقشه خط لوله‌های قطری، اسلامی، قطر ترکیه و ناباکو



153 اردیبهشت و خرداد 95شـماره 97

اســد می‌خواست به غرب نزدیک شــود.« پس از 11 
سپتامبر اســد اطلاعات بسیار باارزشی از جهادی‌های 
رادیکال را در اختیار ســیا گذاشــت، کســانی که به 
گمان او دشــمن مشــترک بودنــد. »باوجــود اینکه 
سوریه تنوع قومی و مذهبی بسیاری داشت رژیم اسد 
رســماً ســکولار بود. به‌عنوان مثال، 80 درصد ارتش 
ســوریه را سنی‌ها تشــکیل می‌دادند.« اسد با استفاده 
از ارتشــی قوی، منظم و وفادار به خانواده اســد صلح 
را به کشــور تجزیه‌شــده‌اش بازگرداند. وفاداری که با 
احترام ملی، دستمزد بالای افسران، دستگاه اطلاعاتی 
مجهز و با آمادگی بالقوه برای اعمال خشونت تضمین 
می‌شد؛ البته پیش از جنگ، این دستگاه اطلاعاتی از 
دستگاه‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
از جمله متحد نزدیک ما، عربستان سعودی، میانه‌روتر 
بود و به گفته هرش: »اســد مطمئناً مانند عربستان هر 

چهارشنبه عده‌ای از مردم را گردن نمی‌زد.«
باب پــری )Bob Parry( روزنامه‌نگار دیگری که در 
این زمینه بســیار اطلاعات دارد می‌گوید: »هیچ‌کس 
در منطقه پاک و منزه نیســت، اما در زمینه شــکنجه، 
کشــتارجمعی، جلوگیــری از آزادی‌هــای فــردی و 
حمایت از تروریســم اسد از سعودی‌ها بسیار معتدل‌تر 
اســت.« هیچ‌کس باور نمی‌کرد که ســوریه در برابر 
آنارشــی که مصر، لیبــی، یمن و تونــس را به تجزیه 
کشــاند آســیب‌پذیر باشــد. در بهار 2011، تظاهرات 
کوچک و مســالمت‌آمیزی علیه اســتفاده رژیم اسد 
از خشــونت برای کنترل گروه‌های مختلف مردم برپا 
شد. این تظاهرات تحت تأثیر بهار عربی که در تابستان 
پیش تقریباً در سراســر دنیای عرب اتفــاق افتاده بود 
انجام شــد. هرچند که ویکی‌لیکس فاش کرد که سیا 

پیش از این اتفاقات در سوریه حضور داشت.
اما پادشاهی‌های سنی که دلارهای نفتی‌شان در خطر 
بود خواهان دخالت بیشــتر امریکا در ســوریه بودند. 
چهــارم ســپتامبر 2013، جــان کری، وزیــر خارجه 
امریکا، در جلسه‌ای با کنگره اعلام کرد پادشاهی‌های 
سنی اعلام کرده‌اند حاضر به پرداخت تمام هزینه‌هایی 
هســتند که امریکا برای تجــاوز )Intervention( به 
ســوریه و ســرنگونی بشــار اســد نیاز دارد. »درواقع 
آن‌هــا گفته‌اند اگــر امریکا آمادگی انجــام همه امور 
برای دخالت در ســوریه  به همان روشــی که قبلًا در 
کشــورهای دیگری ]عراق[ به کار برده است را دارد، 
آن‌ها همه هزینه‌هــا را پرداخت می‌کنند.« کری بارها 
 Ileana( ایــن پیشــنهاد را برای ایلینــا روس-لهتینــن
Ros-Lehtinen( نماینــده مجلس نمایندگان امریکا 
تکرار کرد: »با احترام به پیشــنهاد کشــورهای عرب 
برای تأمین هزینه‌های امریکا جهت تجاوز به سوریه و 
سرنگون‌کردن اسد، پاسخ مثبت است، بله این پیشنهاد 

روی میز است.«
به‌رغــم فشــارهای جمهوریخواهــان بــاراک اوبامــا 
هیچ علاقــه‌ای به اســتخدام جوانــان امریکایی برای 
کشته‌شــدن در راه منافع مالی شرکت‌های نفتی بزرگ 
نداشت. اوباما خردمندانه درخواست جمهوریخواهان 
برای ارســال نیروی زمینی به ســوریه و فرستادن پول 
برای »تروریست‌های میانه‌رو« را رد کرد؛ اما در اواخر 
سال 2011، فشــار جمهوریخواهان و متحدان سنی ما 

امریکا را وارد جنگ در سوریه کرد.
در ســال 2011، امریــکا به فرانســه، قطر، عربســتان 

سعودی، ترکیه و انگلیس پیوســت و ائتلاف دوستان 
ســوریه را تشــکیل دادند، ائتلافی که رســماً خواهان 
برکنــاری اســد از قدرت بود. ســیا 6 میلیــون دلار به 
شبکه بارادا )Barada(، شــبکه تلویزیونی بریتانیایی، 
پرداخت کرد تا برنامه‌هایی تهیه کند و برکناری اســد 

را توجیه کنند. اسناد اطلاعاتی 
عربســتان کــه ویکــی لیکس 
می‌دهد  نشــان  کرد  منتشرشان 
که در سال 2012، ترکیه، قطر و 
عربســتان سعودی جهادی‌های 
سنی رادیکال ســوریه، عراق و 
مناطــق دیگر را تجهیــز مالی، 
نظامی و آموزشــی می‌کردند تا 
رژیم اســد را ســرنگون کنند. 
قطــر کــه بیش‌تریــن منافع را 
در ایــن بین داشــت 3 میلیارد 
دلار ســرمایه‌گذاری کــرد تــا 
شــورش‌هایی را در ســوریه راه 
وادار  را  پنتاگــون  و  بینــدازد 
کند تا شورشــیان سوری را در 
پایگاه‌هایشــان در قطر آموزش 
دهنــد. بر اســاس مقالــه‌ای از 

ســیمور هــرش در آوریــل 2014، هزینه ســاح‌های 
قاچاقی سیا را ترکیه، قطر و عربستان پرداخت کردند.

ایــده راه‌انداختن جنگ شیعه-ســنی بــرای تضعیف 
رژیم‌های ســوریه و ایران بــرای بازپس‌گیری کنترل 
تولیدات پتروشیمیایی منطقه ایده جدیدی در پنتاگون 
 )Rand Corporation( نیســت. گزارش موسسه رند
در ســال 2008، طرح دقیقی از آنچه قرار است اتفاق 
بیفتد ارائــه می‌دهد. این گزارش کنتــرل نفت و گاز 
خلیج فارس را »اولویــت اول« امریکا معرفی می‌کند 
که »در ارتبــاط نزدیک با ادامــه جنگ‌های طولانی 
اســت.« رند اســتفاده از »عملیات مخفی، عملیات 
پشــتیبانی و جنگ‌های غیرمتعــارف« را برای تقویت 
اســتراتژی »تفرقــه بنــداز و حکومت کــن« توصیه 
می‌کنــد. »امریــکا و متحــدان محلــی‌اش می‌توانند 
از ملی‌گرایان جهــادی برای ایجــاد جبهه‌های نیابتی 
اســتفاده کنند« و »رهبــران امریکا هــم می‌توانند با 
حمایت از رژیم‌های محافظه‌کار سنی در برابر جنبش 
قوی شیعه در دنیای اســام از مناقشه بین شیعه-سنی 
اســتفاده کنند...می‌توانند از دولت‌های سنی در برابر 

دشمن همیشگی‌شان، ایران، حمایت کنند.«
همان‌طــور که پیش‌بینی می‌شــد واکنش بیش از حد 
اسد به بحران ساخته دست خارجی‌ها، انداختن بمب 
خوشــه‌ای در مناطق تحت کنترل ســنی‌ها و کشــتن 
شــهروندان، ســوریه را به دوقطبی شیعه-سنی کشاند 
و به گردانندگان سیاســت امریکا اجازه داد تا به مردم 
امریــکا القا کنند که جنگی که در محتوا بر ســر خط 
لوله گاز اســت جنگی حقوق بشــری است. وقتی در 
سال 2013 بخشــی از سربازان ســنی ارتش سوریه از 
ارتش جدا شــدند، ائتلاف غربی ارتش آزاد ســوریه 
را تجهیــز نظامی کرد تا بی‌ثباتی بیشــتری در ســوریه 
به وجود آورد. تصویر رســانه‌ها از ارتش آزاد ســوریه 
در قالب گروه نظامی متحدی از ســوری‌های میانه‌رو 
توهم بــود. واحدهای منحل‌شــده ارتــش در صدها 
میلیشــیای مستقل مجدداً گرد هم آمدند و بیشتر آن‌ها 

تحت فرمان یا متحد نظامی‌های جهادگرا هســتند که 
جنگجویان بســیار تأثیرگذاری هســتند. تــا آن زمان، 
ارتش‌های سنی القاعده در عراق از مرز عراق گذشتند 
و به سوریه رفتند و به گروه‌های نظامی فراری از ارتش 
آزاد ســوریه پیوســتند که بیشترشــان را امریکا تجهیز 
نظامی کرده بود و آموزش داده 

بود.
رســانه‌ها  غالب  تصویر  به‌رغم 
میانــه‌رو  عرب‌هــای  قیــام  از 
علیه اسد ســتمگر، برنامه‌ریزان 
ابتــدا  از  امریــکا  اطلاعاتــی 
می‌دانســتند کــه نایبــان نفتی 
رادیکال  آن‌هــا جهادگراهــای 
هســتند که احتمــالًا خلافت 
اســامی جدیدی را در مناطق 
سنی عراق و سوریه می‌سازند. 
دو ســال پیش از اینکه جلادان 
تهدیــد  را  جهــان  داعــش 
کنند، آژانــس اطلاعاتی دفاع 
 Defense Intelligence(
Agency( در مطالعه‌ای که در 
گوست 2012 انجام  تاریخ 12 آ
داده بــود، هشــدار داده بود به لطــف حمایت مداوم 
ائتلاف امریکایی-سنی از جهادگراهای سنی رادیکال 
»سلفی‌ها، اخوان‌المسلمین و القاعده )داعش کنونی( 
نیروهای اصلی هســتند که شورشیان سوریه را هدایت 

می‌کنند.«
این گروه‌ها با استفاده از پول‌های امریکا و کشورهای 
خلیج فارس اعتراضات مســالمت‌آمیز علیه بشار اسد 
را به »جنگ مذهبی شیعه-ســنی« بــدل کردند. این 
گزارش یادآور می‌شــود که مناقشــه به جنگ داخلی 
مذهبی که »قدرت‌های مذهبی و سیاسی« سنی از آن 
حمایت می‌کنند بدل شده بود. گزارش مناقشه سوریه 
را جنگی جهانی بر ســر داشــتن کنتــرل منابع منطقه 
توصیف می‌کند که در آن »غرب، کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کنند و 
روسیه، چین و ایران از رژیم اسد«. به نظر می‌رسد که 
نویســنده گزارش پنتاگون پیش‌بینی پیدایش خلافت 
داعش را تأیید کرده اســت: »اگر شــرایط تغییر نکند 
احتمال دارد که حکومت ســلفی رسمی یا غیررسمی 
در سوریه شــرقی )الحسکه و دیرالزور( تشکیل شود و 
این دقیقاً چیزی اســت که قدرت‌های حامی مخالفان 
می‌خواهند تا رژیم ســوریه را منزوی کنند.« گزارش 
پنتاگون هشدار می‌دهد که ممکن است این حکومت 
جدید از مرز عراق بگذرد و به موصل و الرمادی وارد 
شــود و »دولتی اســامی با اتحاد بــا دیگر گروه‌های 

تروریست در سوریه و عراق تشکیل دهد.«
البته که این پیش‌بینی پنتاگون دقیقاً همان چیزی است 
که اتفاق افتاده است. اینکه منطقه تحت اشغال داعش 
در ســوریه دقیقاً همان مســیر خط لولــه نفت قطری 

است، تصادفی نیست.
اما در ســال 2014، نایبان ســنی ما بــا گردن‌زدن‌ها و 
هدایت میلیون‌ها مهاجر به‌ســوی اروپا امریکایی‌ها را 
 ،)Tim Clemente( وحشت‌زده کردند. تیم کلمنت
مســئول نیروی مشــترک ضد تروریســم اف.بی.ای 
در ســال‌های 2004-2008 و رابط بیــن اف.بی.ای، 

بازتاب دهه‌ها رفتارهاي “
غيرصادقانه سيا امروز 
در سراسر خاورميانه، 

در پايتخت‌ها و از 
مساجد تا مدارس 

مذهبي بر فراز 
چشم‌انداز دموکراسي 

و اسلام ميانه‌روي از 
نفس‌افتاده که سيا به 

حذف آن کمک مي‌کند 
در حال پژواک است



شـماره 97اردیبهشت و خرداد  15495

پلیــس ملی عراق و ارتــش امریکا در عراق، 
در مصاحبه‌ای به من گفت: »اســتراتژی که 
بر پایه تفکر »دشــمن دشمن من دوست من 
است« باشد ممکن است کورکورانه باشد. ما 
همین اشتباه را وقتی‌که مجاهدین افغانستان را 
آموزش دادیم هم مرتکب شدیم. از لحظه‌ای 
که روســیه افغانســتان را ترک کرد، دوستان 
فرضی مــا تخریب آثار باســتانی، برده‌کردن 
زنان، قطع اعضای بدن افراد و شــلیک به ما 

را آغاز کردند.«
وقتی‌که داعش شــروع به قتل زندانیانش در 
تلویزیون کرد، کاخ ســفید تغییر سیاست داد 
و کمتر درباره برکناری اســد صحبت کرد و 
کید کرد. دولت  بیشــتر روی ثبات منطقــه تأ
اوباما شــروع کرد به فاصله انداختن بین خود 
و شورشــیانی که روی آن‌ها ســرمایه‌گذاری 
کرده بود. کاخ ســفید انگشــت اتهــام را به 

سمت متحدانمان گرفت. سوم اکتبر 2014، معاون اول 
رئیس‌جمهور، جو بایدن، در نشست جان اف.کندی 
در انســتیتو سیاست دانشــگاه هاروارد به دانشجویان 
گفت2: »متحدانمان در منطقه بزرگ‌ترین مشــکل ما 
در ســوریه هستند.« او توضیح داد که ترکیه، عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی »به‌شــدت خواهان 
سرنگون کردن اسد بودند« و »جنگی نیابتی بین شیعه 
و سنی« راه انداختند و »صدها میلیون دلار پول و ده‌ها 
هزار تن اســلحه به هرکسی که علیه اسد می‌جنگید از 
جمله القاعده و جبهه النصره، دو گروهی که در سال 
2014 با هم ادغام شــدند و داعش را تشــکیل دادند، 
کمک کردند«. بایدن به نظر از این موضوع عصبانی 
بود که نمی‌توانیم به »دوســتان« مورد اعتمادمان برای 

پایبندی‌شان به اهدافمان اعتماد کنیم.
در سرتاسر خاورمیانه، رهبران عرب معمولًا امریکا را به 
ایجاد داعش متهم می‌کنند. برای بیشــتر امریکایی‌ها، 
این دست اتهامات احمقانه به نظر می‌رسد. هرچند که 
برای بیشتر عرب‌ها، شواهد حضور امریکا آن‌قدر زیاد 
اســت که نتیجه بگیرند کمک ما بــه داعش عامدانه 

بوده است.
درواقع بیشــتر جنگجویــان و رهبران داعــش از نظر 
ایدئولوژیکی و سازمانی پیرو جهادگراهایی هستند که 
ســیا آن‌ها را برای بیشتر از 30 سال از سوریه و مصر تا 

افغانستان و عراق پرورش و توسعه داده بود.
پیش از تجــاوز امریــکا القاعده‌ای در عــراق صدام 
وجود نداشــت. رئیس‌جمهور جرج دبلیو.بوش دولت 
ســکولار صدام را نابود کرد و فرســتاده‌اش پال برمر 
)Paul Bremer( با ســوءمدیریت وحشتناکش عملًا 
ارتش ســنی‌هایی را خلق کرد که امروز داعش نامیده 
می‌شــود. برمر شــیعیان را به قدرت رســاند و حزب 
حاکم بعــث صدام را غیرقانونی اعــام کرد. او 700 
هزار کارمند دولت و افســر حزب، بیشــتر سنی‌ها، را 
از پست‌هایشــان در وزارتخانه‌ها تا مدارس برکنار کرد. 
سپس 380 هزار نفر از مردان ارتش که 80 درصدشان 
ســنی بودند را اخــراج کرد. کارهای برمــر میلیون‌ها 
ســنی عــراق را از جایگاه، امــوال، رفاه و قدرتشــان 
محروم کرد و گروهی از ســنی‌های افسرده، عصبانی، 
تحصیل‌کرده، توانمند، آموزش‌دیده و به‌شدت مسلح 
بــا جایگاه اجتماعی پایین‌تر کــه دیگر چیزی برای از 

دســت‌دادن نداشــتند را بر جای گذاشت. سنی‌های 
شورشــی خود را القاعــده عراق نامیدنــد. در ابتدای 
ســال 2011، متحدان ما حملــه جنگجویان القاعده به 
ســوریه را تأمین مالی کردند. در آوریل 2013 پس از 
ورود به سوریه القاعده نام خود را به داعش تغییر داد. 
 )Dexter Filkins( بر اســاس نوشته دکســتر فیلکینز
در نیویورکر: »داعش را شــورایی از ژنرال‌های پیشین 
عراقــی اداره می‌کننــد. ...بیشترشــان عضــو حزب 
ســکولار بعث صدام بوده‌اند که در زندان‌های امریکا 
به اســام‌گرایان رادیکال بدل شــده‌اند.« 500 میلیون 
دلار کمک نظامی که اوباما به ســوریه فرســتاد یقیناً 
به این جهادگراهای نظامی رســیده و به نفع آنان تمام 
شده اســت. تیم کلمنت، مسئول نیروی مشترک ضد 
تروریســم اف.بی.ای، به من گفت که تفاوت مناقشه 
عراق و ســوریه میلیون‌ها مرد در سن جنگ است که 
به‌جــای اینکه بماننــد و برای جامعه‌شــان بجنگند از 
جنگ به اروپا می‌گریزند. توضیــح بدیهی این اقدام 
این است که ملی‌گرایان میانه‌رو از جنگی می‌گریزند 
که جنگ آن‌ها نیســت. آن‌ها می‌خواهند از له‌شــدن 
بین ســندان ظلم اسد که روسیه از آن حمایت می‌کند 
و چکش اســتبداد جهادگرایان ســنی بگریزند. شــما 
نمی‌توانید آن‌ها را به خاطر اســتقبال‌نکردن از نقشه‌ای 
که برای ملتشــان کشــیده شده اســت، چه واشنگتن 
طراحش باشــد چه مسکو، سرزنش کنید. ابرقدرت‌ها 
هیچ گزینه‌ای برای آینده‌ای ایده‌آل برای ســوریه باقی 
نگذاشته‌اند که ممکن باشد سوری‌های میانه‌رو حاضر 
به جنگیدن برای آن باشند؛ و هیچ‌کس نمی‌خواهد به 

خاطر خط لوله گاز جانش را از دست دهد.
راه‌حل چیست؟

اگــر هدفمان صلحــی پایدار در خاورمیانه، تشــکیل 
دولت‌هایی تحت کنترل ملت‌های عرب و امنیت ملی 
در خانه است، برای هر تجاوز جدید به خاورمیانه باید 
با چشــمی کاملًا باز به تاریخ بنگریم و برای آموختن 
از درس‌های تاریخ مشــتاق باشــیم. تنهــا وقتی‌که ما 
امریکایی‌هــا زمینه تاریخی و سیاســی این مناقشــه را 
بفهمیم می‌توانیم تصمیم رهبرانمان را دقیقاً موشکافی 
کنیم. رهبران سیاســی ما با استفاده از همان تخیلات 
و ادبیاتی که برای قانع‌کــردن امریکایی‌ها برای حمله 
به عراق در ســال 2003 به کار بردنــد، امریکایی‌ها را 
قانع کردند که تجاوز ما به ســوریه جنگی ایده‌آلیستی 

علیــه ظلــم، تروریســم و تعصبــات دینی 
اســت. ما مکرراً دیدگاه اعرابی را که بحران 
فعلــی را تکرار نقشــه قدیمی خــط لوله و 
ژئوپولتیــک می‌داننــد بــه بهانــه اینکه این 
دیــدگاه بی‌اعتمــادی محض اســت نادیده 
می‌گیریم؛ اما اگر قرار اســت که سیاســت 
خارجی تأثیرگذاری داشــته باشیم، باید این 
موضوع را به رســمیت بشناســیم که مناقشه 
ســوریه جنگی است بر ســر داشتن کنترل 
منابــع، به‌ماننــد همه بی‌شــمار جنگ‌های 
نفتی مخفی و غیررســمی که برای 65 سال 
در خاورمیانــه داشــته‌ایم؛ و فقط زمانی که 
این مناقشــه را جنگی نیابتی بر سر خط لوله 
ببینیم حوادث و وقایع فهمیدنی می‌شــوند. 
ایــن تنها پارادایمی )سرمشــقی( اســت که 
توضیح می‌دهد چرا جمهوریخواهان کنگره 
و دولــت اوباما هنوز رفتن اســد را به ثبات 
منطقه ترجیح می‌دهند، چرا دولت اوباما هیچ ســوری 
میانه‌رویی را برای مبارزه در این جنگ پیدا نمی‌کند، 
چــرا داعش هواپیما مســافری روســیه را منفجر کرد، 
چرا ســعودی‌ها رهبر مذهبی شــیعه را اعدام کردند تا 
سفارتشــان در تهران به آتش کشیده شود، چرا روسیه 
جنگجویان غیر داعشی را بمباران می‌کند و چرا ترکیه 
پایــش را از گلیمش درازتر کرد و جنگنده روســی را 
ســرنگون کــرد. میلیون‌ها مهاجری کــه هم‌اکنون به 
اروپا سرازیر شــده‌اند آوارگان جنگ بر سر خط لوله 

و حماقت سیا هستند.
 Colombia’s( کلمنت، داعــش را با فارک کلمبیــا
FARC(،3 کارتل مواد مخدری که ایدئولوژی انقلابی 
برای انگیزه‌دادن به افرادش داشت، مقایسه می‌کند. او 
می‌گوید: »شما باید داعش را یک کارتل نفت ببینید. 
در انتها، پول تصمیمــات و باورها را هدایت می‌کند. 
ایدئولوژی اســامی تنها وسیله‌ای برای انگیزه‌دادن به 

سربازها برای جان‌دادن در راه کارتل نفت است.«
هنگامی‌که پوشش بشردوســتانه مناقشه سوریه را دور 
بریزیم و بپذیریم که این مناقشــه جنگی نفتی اســت، 
اســتراتژی سیاســت خارجی‌مان مشــخص و واضح 
می‌شــود؛ مانند ســوری‌ها که به اروپا گریختند هیچ 
امریکایی هم نمی‌خواهد فرزندش را برای کشته‌شدن 
به خاطر خط لوله نفت به جنگ بفرســتد. به‌جای این 
جنگ‌هــا الویت اول ما باید چیزی باشــد که تابه‌حال 
هیچ‌کــس به آن اشــاره‌ای نکرده اســت، امریکا باید 
در تأمین انرژی مستقل‌تر شــود، سپس لازم است که 
پروژه‌هــا و دخالت‌هایمــان در خاورمیانه را به‌شــدت 
کاهش دهیم. به‌جز مســئله کمک‌های بشردوستانه و 
تضمین امنیت مرزهای اســرائیل حضور امریکا در این 
مناقشــه هیچ دلیل منطقی دیگری ندارد.4 درحالی‌که 
واقعیات نشــان می‌دهند که ما در ایجاد بحران‌ها نقش 
داشــتیم، تاریخ نشــان می‌دهد که قدرت کمی برای 

حل آن‌ها داریم.
وقتــی به تاریــخ نــگاه می‌کنیم این نتیجــه نفس‌گیر 
و مبهوت‌کننــده را می‌گیریــم که اکثــر دخالت‌های 
خشــونت‌آمیز ما در خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به 
بعد، به بدبختی و نتایج وحشــتناک ختم شده است. 
گزارش وزارت دفاع امریکا در سال 1997 به این نتیجه 
رسید که: »رابطه مســتقیم آشکاری بین دخالت‌های 

دلاور شجاع ضد شوروی ارتش خود را در مسیر صلح قرار داد، تیتر روزنامه 
لوموند درباره اسامه بن لادن در تاریخ 6 دسامبر 1993 )15 آذر 1372(
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امریــکا در خــارج از مرزهایــش و افزایش حملات 
تروریستی علیه امریکا وجود دارد.« بگذارید روراست 
باشــیم آنچه ما »جنگ با ترور« می‌نامیم در حقیقت 
جنگ نفتی دیگری اســت. از زمانــی که رجل نفتی 
دیک چنی در ســال 2001 اعــام »جنگ طولانی« 
کرد، مــا 6 تیلیارد دلار برای ســه جنــگ خارجی و 
ایجاد شــرایط جنگی در خانه بــرای تأمین امنیت ملی 
هــدر دادیم. تنها برندگان این تفکر پیمان‌کاران نظامی 
و شــرکت‌های نفتی که ســودی تاریخــی را به جیب 
زده‌انــد، آژانس‌های اطلاعاتی که رشــدی تصاعدی 
در قدرت و تأثیرشــان در ضربه‌زدن بــه آزادی‌هایمان 
داشــته‌اند و جهادگرایانــی که تجاوزهای ما همیشــه 
بهترین ابــزار جذب نیروی‌شــان بود، هســتند. ما بر 
ســر ارزش‌هایمان معامله می‌کنیم، جوانان خودمان را 
ســاخی می‌کنیــم، صدها هــزار انســان بی‌گناه را 
می‌کشیم، آرمان‌های خودمان را نابود می‌کنیم و منافع 
ملی خــود را هدر می‌دهیم تا در خارج از کشــورمان 
ماجراجویی‌های بی‌ثمر و پرهزینه‌ای کنیم. درنتیجه ما 
به بدترین دشــمنانمان کمک کرده‌ایم و امریکایی را 
که زمانی روشنگر راه آزادی در جهان بود را به دولتی 
تبدیل کردیم که در امنیت ملی جاسوسی می‌کند و در 

سطح جهانی از نظر اخلاقی همه از آن نفرت دارند.
پــدران بنیان‌گذار امریکا در ســخنان جان کوئینســی 
آدامــز )John Quincy Adams( بــه امریکایی‌هــا 
دربــاره ارتش‌های متحــد و روابط خارجــی پیچیده 
هشدار داده بودند: »به خارج از مرزها بروید و هیولاها 
را پیدا و نابود کنید.« آن مردان خردمند می‌دانســتند 
که امپریالیســم خارجی با دموکراســی و حقوق مدنی 
در خانه ناســازگار اســت. منشــور آتلانتیک پژواک 
ایده‌آل‌های ابتدایی آن‌ها بود که معتقد بودند هر ملتی 
باید حق حکومت‌کردن بر خود را داشــته باشــد. در 

طول هفت دهه گذشــته، برادران دالس، دار و دســته 
چنی، نئوکان‌ها و امثال آن‌ها این اصول بنیادین آرمانی 
امریکایی را ربودند و ارتش و تجهیزات اطلاعاتی‌مان 
را برای منافع تجاری شــرکت‌های بــزرگ مخصوصاً 
شرکت‌های نفتی و پیمان‌کاران نظامی که رسماً از این 

مناقشه کشتار راه انداختند، به کار گرفتند.
زمان آن رســیده است که امریکایی‌ها امریکا را از این 
امپریالیســم جدید دور ســازند و به راه آرمان‌گرایی و 
دموکراســی بازگردند. ما بایــد بگذاریم عرب‌ها خود 
بر کشورهایشان حکومت کنند و انرژی‌مان را صرف 
ســاختن کشــورمان کنیم. ما نیاز داریم که این روند 
را هم‌اکنون آغاز کنیم، البته نه با تجاوز به ســوریه، با 
پایان‌دادن بــه اعتیاد مخربمان به نفــت که برای بیش 
از نیم‌قــرن سیاســت خارجــی امریکا را بــا ایده‌های 

ناخوشایند و نامتعارف تغییر داده است.■
پی‌نوشت:

1. منشــور آتلانتیک نام بیانیه مشــترکی اســت که وینستون 
گوســت ۱۹۴۱ منتشــر  چرچیــل و فرانکلیــن روزولت در آ
کردند. مفاد این منشــور عبارت است از: 1. امضاکنندگان 
در پی تصرف ســرزمین‌های جدید و گســترش مرزهایشان 
نخواهنــد بود؛2. آن‌هــا خواهان این هســتند کــه تغییرات 
مرزی کشــورها مطابق خواســته‌های آزادانه ابرازشده مردم 
هر کشــور باشــد؛ 3. آن‌ها به خواســت مردم کشــورهای 
مختلف برای تعیین نحوه حکومتشــان احترام می‌گذارند و 
خواســتار این هستند که حاکمیت و اســتقلال مردمانی که 
بــه‌زور از آن‌ها محروم شــده‌اند به آن‌ها بازگردانده شــود؛ 
4. آن‌هــا ضمن متعهدماندن به تعهدات موجودشــان، برای 
دسترســی مســاوی تمام کشــورها- از کوچک و بزرگ و 
پیروز و شکســت‌خورده- به تجارت و مــواد خام لازم برای 
پیشــرفت اقتصادی، تلاش خواهند کــرد؛ 5. آن‌ها بالاترین 
سطح ممکن همکاری بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، 

برای تضمیــن بهبود شــرایط کاری، پیشــرفت اقتصادی و 
امنیــت اجتماعی برای همــگان را خواهان‌انــد؛ 6. پس از 
نابــودی نهایــی ظلم و ســتم نازی‌ها، آن‌ها خواهــان ایجاد 
صلحی هســتند که برای تمام ملل جهــان، امکان اقامت در 
سرزمین‌هایشان را بدهد و اجازه دهد که تمام مردمان آزادانه 
و بــدون ترس و نیاز زندگی کننــد؛ 7. در زمان صلح، تمام 
مردمان خواهند توانســت بدون مانــع در دریاها و اقیانوس‌ها 
تــردد کنند؛ 8. آن‌هــا معتقدند که تمام ملل جهــان، بنا به 
دلایل منطقی و معنوی، باید به استفاده از نیروی نظامی پایان 
دهند، زیرا صلح پایدار زمانی که کشورهای مهاجم ]آلمان 
و ژاپن[ تســلیحات زمینی، هوایی یا دریایــی را برای تهدید 
در خارج از مرزهایشــان به کار می‌برند ممکن نیســت؛ 9. 
آن‌ها معتقدند تا ایجاد یک سیســتم سرتاســری و همیشگی 
امنیتی، خلع ســاح این کشــورها ]آلمان و ژاپن[ ضروری 
اســت؛ 10. آن‌ها همچنین از دیگر تلاش‌های اجراشدنی که 
بار ســهمگین تســلیحات را بر مردمان صلح‌دوست کاهش 

می‌دهد، حمایت می‌کنند.

2.»پشــت گاف جــو بایدن یــک نگرانی واقعــی از نقش 
متحدانــش در گســترش داعش وجــود دارد«، ترجمه صبا 
نائلی، چشم‌انداز ایران، شــماره 88، آبان و آذر 93، صص 
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3. فارک با نام کامل نیروهای مســلح انقلابی کلمبیا، یک 
سازمان چریکی انقلابی مارکسیست-لنینیستی است. دولت 

کلمبیا آن را گروهی تروریستی می‌داند.
4. علی‌رغم این گــزارش واقع‌بینانه رابــرت کندی یا غافل 
اســت یــا خــود را به‌غفلــت می‌زند که منشــأ تمامــی این 
ناآرامی‌های خاورمیانه اســرائیل غاصب و اشــغالگر اســت 
که قریب به 10 ســال اســت که آپارتاید و تبعیض نژادی آن 

روشن‌تر از خورشید شده است.
www.politico.eu :منبع

مجله آتلانتیک در شــماره مــاه آوریل خود مقاله‌ای 
69 صفحــه‌ای از جفــری گلدبرگ با نــام »دکترین 
اوبامــا« چــاپ کــرده اســت کــه حاصــل چندین 
گفت‌وگــو او بــا اوباماســت. این مقالــه جمع‌بندی 
گفت‌وگوهایی اســت که گلدبرگ بــا رئیس‌جمهور 
اوباما درباره سیاســت خارجی او داشــته اســت که 
شامل بحران سوریه، دلایل نپذیرفتن حمله به سوریه، 
بهار عربی، داعش، عربستان و توافق هسته‌ای با ایران 
است؛ اما شــاید مهم‌ترین بخش این مقاله صحبت‌ها 
و نظــرات اوباما درباره عربســتان و رابطه‌اش با ایران 
باشــد که واکنش‌های زیادی را به‌خصوص از جانب 

عربستان در پی داشت.
بــاراک اوبامــا در دیــدارش بــا مالکــوم ترنبــول، 
نخست‌وزیر جدید استرالیا، توضیح می‌دهد که شاهد 

رونــد تغییــر اندونــزی از 
کشــوری با اسلام میانه‌رو 
و صلح‌طلب به کشــوری 
با اســام بنیادگرا اســت. 
ســؤال  بــه  پاســخ  در  او 
ترنبول کــه علت این تغییر 
را می‌پرســد، می‌گویــد: 
و  ســعودی  عربســتان 

کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس مقادیر زیادی پول و تعداد زیادی مبلغ مذهبی 
به این کشــورها می‌فرستند. در دهه 90 میلادی ســعودی‌ها مدرسه‌های وهابی در 
این کشور ســاختند که عقاید اسلام بنیادگرایی که محبوب خاندان سلطنتی است 
را آموزش می‌دهند. اوباما در پاسخ به سؤال نخست‌وزیر که می‌گوید آیا عربستان 

متحد شــما نیست پاسخ می‌دهد: این موضوع پیچیده‌ای است.
پیش از این اوباما در ســخنرانی ضدجنگی که در ســال 2002 در شیکاگو برگزار 

روابط امریکا و عربستان

صبا نائلي
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شــده بود دربــاره ســعودی‌ها گفتــه بــود: »آقای 
بوش شــما جنگ دیگری می‌خواهیــد؟ بیایید برای 
اطمینــان از اینکه کشــورهای به‌اصطــاح متحدمان 
در خاورمیانه )مصر و عربســتان( سرکوب مخالفان، 
ستم به مردمانشــان و تحمل فساد و نابرابری را کنار 

بجنگیم.« می‌گذارند، 
در روزهای اخیر شــنیده شده اســت افسران شورای 
امنیــت ملی اوبامــا به مراجعان یادآور می‌شــدند که 
تعــداد زیــادی از هواپیماربایــان حادثه 11 ســپتامبر 

سعودی بودند نه ایرانی.1
حادثه 11 ســپتامبر به دلیل ارائه لایحه عدالت در برابر 
حامیــان تروریســت )JASTA( در کنگره دوباره به 
صدر اخبار بازگشــته اســت. این لایحه که ســناتور 
چاک شــومر و ســناتور جمهوریخواه، جان کورنین 
به کنگره ارائه داده‌اند به مردم امریکا اجازه شکایت 
از کشــورهای عامل حملات تروریســتی در خاک 
امریکا را می‌دهد. همچنین مصونیت ســعودی‌ها در 
خاک امریکا با این لایحه برداشــته می‌شود. از زمان 
به وقوع پیوســتن این حادثه مشــخص شد که 15 نفر 
از تروریست‌ها ســعودی بودند و تعدادی از اعضای 
خانواده ســلطنتی عربســتان در این حمله تروریستی 
نقش داشــته‌اند. این واقعیت بارها از ســوی مقامات 
امریکا تکذیب شــد. ایــن روزها همراه بــا ارائه این 
لایحه دولت اوباما تحت‌فشــار است تا 28 صفحه از 
گزارش کنگره درباره 11 ســپتامبر را که منتشرنشده 
است و جزو اســناد محرمانه اســت منتشر کند. این 
صفحات نشــان‌دهنده نقش عربستان سعودی در آن 

حادثه است.
در پی فشارها برای منتشرکردن گزارش 28 صفحه‌ای 
و تصویــب لایحــه JASTA عربســتان تهدید کرده 
اســت که در صورت تصویب این لایحه 750 میلیارد 
دلار ســرمایه‌اش را از امریــکا خــارج می‌کند. این 
تهدید باعث خشــم خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر 
شــده اســت. عده‌ای از آن‌هــا معتقدنــد که دولت 
امریکا برای اینکه این پول را از دســت ندهد واقعیت 
دست‌داشــتن ســعودی‌ها در حملــه تروریســتی 11 
ســپتامبر را افشا نمی‌کند، این خانواده‌ها می‌گویند ما 

نیازی به پول کثیف آن‌ها نداریم.
اوباما پیش از ســفرش به عربســتان در مصاحبه‌ای با 
شبکه ســی.بی.اس )CBS( گفته بود امیدوار است 

این گزارش 28 صفحه‌ای به‌زودی منتشر شود.
امــا مهم‌ترین نکتــه مصاحبه آتلانتیک بــا اوباما که 
باعث ناراحتی عربســتان شــد درخواســت اوباما از 
عربســتان برای تقســیم منطقه با ایران بود. او گفت: 
»رقابــت بین ایــران و عربســتان که بــه جنگ‌های 
نیابتی در ســوریه، یمن و عراق دامن زده است ما را 
به این نتیجه رســانده اســت که ما باید از دوستانمان 
و ایــران بخواهیم که راهی مؤثر برای تقســیم منطقه 
و رســیدن به‌نوعی از صلح ســرد بیابند. این رویکرد 
که مــا به متحدانمــان بگوییم که حق با شماســت، 
ایران منبع همه مشــکلات اســت و ما به شما کمک 

می‌کنیــم تا با ایــران مقابله کنید، اساســاً بــه معنای 
تشــدید جنگ فرقه‌ای در این منطقه است و متحدان 
حاشــیه خلیج‌فارس ما توان خاموش‌کردن شعله‌های 
آتش این جنگ یا پیروزی در آن را نخواهند داشــت 
و در نتیجــه ما بایــد وارد جنگ شــویم و از نیروی 
نظامی‌مان استفاده کنیم. این اقدام نه مطلوب امریکا 
خواهــد بود و نــه خاورمیانه.«2 اوبامــا در این مقاله 
همچنین عربســتان و کشــورهای حاشیه خلیج‌فارس 
را به کســانی تعبیر کرد که از ســواری مجانی ســود 
کیــد کرد که متحدان  می‌برنــد )Free Rider(3 و تأ
عرب ما در خاورمیانه برای تأمین امنیتشان باید کمتر 
به امریــکا تکیه کنند.)مطلبی کــه اوباما در دیدار با 

کید کرد( ملک سلمان مجدداً روی آن تأ
این نظرات اوباما باعث خشــم سعودی‌ها شد. ترکی 
الفیصل، رئیس ســابق ســازمان اطلاعات عربستان، 
در مطلبــی در عرب‌نیوز در جواب بــه این اظهارات 
اوباما مدعی شــد: ما بزرگ‌ترین حامی کمک‌های 
بشردوســتانه به مهاجران سوریه، یمن و عراق هستیم. 
ما بــا ایده‌های رادیکالی که تــاش می‌کنند مذهب 
مــا را به تاراج برنــد می‌جنگیم، ما تنهــا تأمین‌کننده 
مالی مرکــز مبارزه با تروریســم ســازمان ملل متحد 
هســتیم که منابع اطلاعاتی، سیاســی و انسانی‌مان را 
در سراســر دنیا در اختیار این ســازمان می‌گذاریم. 
مــا اوراق قرضــه کشــور شــما را با ســودی اندک 
می‌خریــم که به اقتصاد شــما کمک کنیم.. .شــما 
پس از اینکه به پادشــاه ما قول دادیــد با اعمال ایران 
که منطقــه را بی‌ثبات می‌کند مبارزه کنید ما را متهم 
به ایجاد مناقشــات مذهبی در ســوریه، یمن و عراق 
می‌کنیــد و به مــا می‌گویید باید دنیایمــان را با ایران 
که خودتان آن را حامی تروریست می‌دانید، شریک 
شــویم. آیا علت این گفته ناراحتی شما از کمک و 
حمایت پادشــاهی ما از مردم مصر در زمان قیامشان 
علیه دولت اخوان‌المســلمین اســت؟ یا به خاطر این 
اســت که ملــک عبدالله در آخریــن دیدارتان روی 
میــز کوبیدند و گفتنــد  که »خط قرمــز دیگری را 
نمی‌پذیرم آقــای رئیس‌جمهور؟« یا به خاطر تمایلتان 
به ایران اســت، تمایلی که باعث شــده است آن را با 

متحد 80 ساله خود یکی ببینید.
نه، ما از ســواری مجانی ســود نمی‌بریم. ما در خط 
مقدم هســتیم و مســئولیت اشــتباهاتمان را به عهده 

می‌گیریم...«4
در مجموع امریکا در چند ســال گذشــته از خطوط 
قرمز عربســتان رد شــده اســت. کارن الیوت هوس 
 On کتــاب  نویســنده   )Karen Eliot House(
Saudi Arabia کــه از نزدیــک با جامعه عربســتان 
آشنا است در مصاحبه‌ای با چارلی رز در بولومبرگ، 
گفــت: امریکا از ســه خــط قرمز ســعودی‌ها یعنی 
برکناری حســنی مبارک در مصر، پیداکردن راه‌حلی 
برای بحران ســوریه که اســد را لزوماً برکنار نکند و 

توافق هسته‌ای با ایران گذشته است.
عربستان درباره ایران این‌طور فکر می‌کند که امریکا 
روابط با ایران را هم‌سطح و حتی بالاتر از روابطش با 

عربستان می‌خواهد.
در ســمت دیگر عربســتان در تلاش است به امریکا 
نشــان دهــد جایگزین‌هایــی به‌جای امریــکا دارد. 
عربســتان به‌تازگی میزبان رئیس‌جمهور چین بود و از 
او به‌گرمی اســتقبال کرد. این دو کشور قراردادهای 
همــکاری با هــم امضا کردنــد. همچنین شــاهزاده 
محمد بن ســلمان، وزیر دفاع عربســتان نیز با پوتین 
دیداری داشــته است. تشــکیل ائتلافی از 34 کشور 
اسلامی نیز راهی دیگر برای نشان‌دادن جایگزین‌های 

امریکا برای سعودی‌هاست.■
پی‌نوشت:

1. جفری گلدبرگ، »دکتریــن اوباما«، آتلانتیک، آوریل 
.2016

2. همان.
free riding .3 اصطلاحی در علم اقتصاد است به کسی 
گفته می‌شــود که بیشــتر از ســهمش مصــرف می‌کند و 

هزینه‌ای برای آن نمی‌دهد.
 Mr. Obama, we are not free« ،4. ترکــی الفیصــل

rider»، Arab news،15 مارس 2016.
:منبــع h t t p : / / w w w. a r a b n e w s . c o m /
news/894826
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در آیینه رسانه‌ها
ایران 

بلاتکلیفی بازار نفت، ره‌آورد تغییر وزیر نفت 
عربستان سعودی 

برکناری وزیر متنفذ و باســابقه نفت عربستان سعودی موج تازه‌ای از بلاتکلیفی و 
بی‌ثباتــی را در زمینه قیمت‌های نفت پدید آورده اســت؛ قیمت‌هایی که به تازگی 

افزایش یافته‌اند، اما ممکن اســت به علت سیاست‌های سعودی تغییر کنند.
از دید برخی، برکناری علی النعیمی، ســلطه شــاهزاده ۳۱ ساله محمد بن سلمان، 
جانشــین ولیعهد را بر سیاســت‌های عربســتان ســعودی در بخش انرژی تقویت 
کــرد. برخی از مقامــات در اوپک گفتنــد این برکناری ممکن اســت به معنای 
سیاسی‌شــدن هر چه بیشــتر راهبرد تولید نفت در زمانی باشد که سعودی به دنبال 

بی‌اثرکردن رقیبش، ایران، است.
قیمت نفت در امریکا پس از آنکه در فوریه به پایین‌ترین میزان خود در ۱۳ ســال 
گذشــته رســید، در پی این وعده تاجران نفتی که قرار است مازاد عرضه کاهش 
یابد، افزایش‌یافته اســت؛ اما در سراســر این روند افزایش قیمت، گام‌های بعدی 

عربســتان سعودی به ‌عنوان یک پرسش باقی‌مانده است.
کشــورهای بــزرگ تولیدکننده نفت، از جمله عربســتان ســعودی، ماه گذشــته 
نتوانســتند درباره تثبیت تولید نفت به توافق برسند و برخی تحلیل‌گران می‌گویند 
ممکن اســت این کشــورها در رقابت برای به دست‌آوردن ســهم بیشتر در بازار، 

تولید خود را افزایش دهند.
به نظر می‌رســید عربســتان به توافق درباره تثبیت تولید در دوحه قطر تمایل داشته 
باشــد، اما این کشور بعداً موضع خود را تغییر داد. مقامات اوپک گفته‌اند نعیمی 
بــه توقف تولید متمایل بود، اما مقامات بالاترش نظر دیگری داشــتند. آخر همین 
هفته، مقامات اوپک با اشــاره به نقش تازه شــاهزاده محمد که نشان داده است 
این کشور می‌تواند تولید را افزایش بدهد، گفته‌اند کناررفتن او می‌تواند به معنای 

باشد. تولید  افزایش 
حلیمه کرافت، رئیس راهبرد کالا در »بازارهای آر بی‌ســی«، گفت: »محمد بن 
ســلمان همه چیز را تغییر داده است. او بار اقتصادی اجبار به همکاری با اوپک 

را احساس نمی‌کند.«
فالــح، جانشــین النعیمــی پیش از نشســت بعــدی اوپــک در دوم ژوئیــه باید 
چشــم‌اندازی را بررســی کند که افزایــش رقابت ایران، یعنــی اصلی‌ترین رقیب 
عربســتان را بــرای قدرت‌گرفتــن در خاورمیانــه، در برمی‌گیــرد. ایــران که از 

تحریم‌های غرب رهایی یافته اســت، تلاش برای باز پس‌گرفتن مشتریانی را آغاز 
کرده اســت که ]در پی تحریــم[ در بازارهای نفتی و محصولات پتروشــیمی به 

عربستان و دیگر کشورها روی آوردند.
امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت ایران، در مصاحبه‌ای گفت: 
»رقیب اصلی ما در اوپک عربســتان سعودی اســت ... در جنوب خلیج‌فارس، 
نفت بیش از آنکه کالایی اقتصادی باشــد، به کالایی سیاســی تبدیل شده است 

... اوپک در وضعیت دشواری قرار دارد.«
فالح در نخســتین اظهارات خود به عنوان وزیر، گفت: »کشــورش به ادامه نقش 
خــود در بازارهــای بین‌المللی انرژی متعهد می‌مانــد و موقعیت خود را به عنوان 

باثبات‌تریــن تأمین‌کننده انرژی جهان تقویت می‌کند.«

یکی دیگر از مسائل بازار، ادامه تلاش عربستان سعودی برای حفظ سهم در بازار 
است. تسلط این کشور بر بازارهای چین، ژاپن و هند در بحبوحه تشدید رقابت با 
کشــورهایی همچون روسیه و ایران به تازگی کاهش یافته است. برای نمونه، آمار 
گمــرکات نشــان می‌دهد در زمانی که واردات نفت چین، هر ســال ۱۳,۴درصد 
افزایش می‌یافت و به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه در روز می‌رســید، واردات این 
کشور از عربستان سعودی فقط ۷.۳ درصد رشد داشته است. سهم این پادشاهی 

از واردات چیــن از ۱۵.۳ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.
مایــکل کوهن، رئیس پژوهش‌های انرژی در بارکلیز پی ال ســی گفت: ظرفیت 
عربســتان ســعودی برای افزایش تولید نفت خود در ماه‌هــای آینده »به‌طور قطع 

یکی از نگرانی‌های« بازار نفت است.
دیگران خبــر برکناری نعیمی را بــرای قیمت نفت مثبــت می‌پندارند. دومینیک 
کریچلا، از تحلیل‌گران بنیــاد مدیریت انرژی گفت: »به گمان من، این رویداد 
برای قیمت نفت آثــار مثبتی دارد.« این تغییر در رهبری »به آن‌ها اجازه می‌دهد 
بــدون از دســت‌دادن همه اعتبار خــود، راه رفته را در راهبرد خود درباره ســهم 

بازگردند.« بازار 
داف کینگ، مســئول ارشــد ســرمایه‌گذاری در مدیریت دارایی آرســی‌ام ای، 
گفــت: »بازار آن را نشــانه‌ای مثبت فرض خواهد کرد، اما بــر پیش‌بینی‌ناپذیری 
قیمت‌ها نیز، همچون پیش‌بینی‌ناپذیری مســیر آینده عربستان سعودی می‌افزاید.«

در همین حال، گزارش‌های اخیر درباره اینکه عربســتان ســعودی محموله آماده 
نفتی را به خریداری آســیایی فروخته بود، موجب وحشــت بازرگانان نفتی شــد؛ 
زیــرا این اقدام انحــراف از راهبرد معمول کشــور در فروش نفت با اســتفاده از 
قراردادهــای بلندمدت بود. تحلیل‌گران ســیتی گروپ در یادداشــتی گفتند اگر 
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عربســتان سعودی تمایل داشته باشد نفت را نقداً بفروشد، افزایش سریع صادرات 
برای این کشور ساده‌تر می‌شود.

فالح که بســیاری به او به علت جایگزینی النعیمی هشدار داده بودند، از مشاوران 
نزدیک جانشــین ولیعهد در کمک به هدایت دوباره کشــور به دوره‌ای پسانفتی 
است. با این وجود، این احتمال وجود ندارد که او همان اقتدار النعیمی در تنظیم 

سیاست‌های نفتی را داشته باشد.
منبع: وال‌استریت ژورنال، تاریخ: ۸ مه ۲۰۱۶

نویسنده: سعید سامر

تروریست‌های امروز، پیش از آنکه مذهبی شوند، 
رادیکال بوده‌اند

حملات اخیر بروکســل، به فاصله کمی پس از حمــات پاریس و کالیفرنیا صورت 
گرفت و هیزم در آتش بحث تروریســم اســامی در ایالات‌متحده ریخت. بســیاری 
از جمله دو کاندیدای حزب جمهوریخــواه، ترامپ و کروز، برای یافتن علاقه‌مندان 
بــه افراط‌گرایی مذهبی و تروریســم، خواهان عملیات پلیســی گســترده در محله‌ها 
و گروه‌های مســلمان شــدند، اما بمب‌گذاری‌های اخیر در اروپا را نسل جدیدی از 
تروریســت‌ها انجام می‌دهند. نسلی که تصورات پیشین ما را از انگیزه‌های این افراد به 
کلی دگرگون کرده است. به زبان ساده‌تر، تروریست‌های امروز، مذهبی‌هایی افراطی 
نیســتند که بعداً رادیکال شده باشند، رادیکال‌هایی هســتند که در ادامه افراط‌گرایان 

مذهبی هم شده‌اند. تفاوت بین این دو بسیار مهم است.
مثــاً ابراهیــم و خالد البکراوی، دو برادر طراح و مجری بمب‌گذاری بروکســل 
را در نظر بگیریــد. در خانواده‌ای از کارگران مهاجر متولد شــدند. مذهبی‌های 
مقیــدی نبودند. خیلــی زود به اعمــال مجرمانه گرایش پیدا کردند. در بیســت 
و چندســالگی ســابقه ماشــین دزدی و سرقت مســلحانه داشــتند و به دلیل این 
جرائــم به ۹ و ۵ ســال زنــدان محکوم شــدند. احتمالًا در همین زنــدان یا پس 
 از آن بــود کــه آن‌ها مســیر »جهــاد« را بــرای ادامــه زندگی انتخــاب کردند.

دو جهادی بریتانیایی هم که در ۲۲ ســالگی بیرمنگام انگلیس را به قصد ســوریه 
ترک کردند، پیش از ســفر، کتاب‌های اســام به زبان ساده و قرآن به زبان ساده 

را خریده بودند.
مؤسســه اگمونــت به‌دنبال درک مــوج جدید جهادی‌هــا و متمایزکــردن آن از 
جهادی‌های قدیم تحقیقی منتشــر کرده است. میانگین سن جهادی‌های اروپایی 
بیــن ســال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹، حدود ۲۷ ســال بوده و امروز نزدیک ۲۰ اســت. 
10 ســال پیش، برای تولید یک جهادی، ســال‌ها تلقین مذهبــی لازم بود، امروز 

عضویت در داعش عمدتاً تصمیمی لحظه‌ای و آنی اســت.
الیور روی، استاد اسلام‌شناســی فرانسوی درباره این جهادی‌های جوان فرانسوی 
می‌نویســد: »تقریباً هیچ‌کدام این‌ها ســابقه‌ای در فعالیت سیاســی )مثلًا مســئله 
فلســطین(، اســام بنیادگرایانه، یا محافظه‌کاری اجتماعی ندارند. رادیکال‌شدن 
آن‌هــا محصول فانتزی قهرمان‌شــدن، خشــونت و مرگ اســت، نه شــریعت و 

آرمان‌شهر«. دولت اســامی کعبه آمال است: تقدیس خشونت برای خشونت.
 ایــن جوانان، معمــولًا فرزندان مهاجران اروپا هســتند. الیــور روی حتی به این 
مســئله اشاره می‌کند که بسیاری از آن‌ها در حال طغیان علیه پدر و مادر سنتی و 
مذهبی خود هســتند. این افراد در »هویت« خود شــک دارند. آنان نه در کشور 
قدیم ریشــه دارند و نه در کشــور جدید. دچار تبعیض و طردشدگی هستند. در 
همین بســتر اســت که به‌دنبال عصیان، جنایت و بعد از آن ســفر غایی ممنوعه، 

یعنی جهاد می‌روند.

معمای اینکه چرا مســلمانان بلژیکی، چنین ســهم بزرگی در میان اعضای داعش 
دارنــد نیز با در نظرگرفتن این شــرایط قابل شــرح اســت. مقاله اگمونت اشــاره 
می‌کند که فاصله بین ســطح آموزش و میزان بیکاری در بین بومی‌ها و مهاجران 
بلژیــک از هر جــای دیگر اروپا بیشــتر اســت. ۱۵درصــد بلژیکی‌هایی که در 
خانواده‌ای بلژیکی متولد شــده‌اند زیر خط فقر زندگــی می‌کنند، این عدد برای 
بلژیکی‌های با ریشــه مراکشــی، حدود ۵۰ درصد اســت. به علاوه، شــهروندان 
بلژیکی در داشــتن روحیه ملــی کارنامه ضعیفی دارند. این کشــور دچار بحران 

هویت اســت. کشوری دوپاره بین دو فرهنگ  فلاندرزی و والون.
 این یافته‌ها ســیمای جدیدی از یک تروریســت ترســیم می‌کنند. تروریستی که 
کمتر به واســطه مذهب جذب تروریسم شده اســت. تروریستی که مسیر ترور را 
بــه عنوان عصیان غایی علیه دنیای مدرن انتخاب کرده و ســپس یک ایدئولوژی 
برگزیده اســت که به علایقش مشــروعیت ببخشد. اســام رادیکال، همان بسته 
مطلوبی است که به‌ســادگی در اینترنت و رسانه‌های اجتماعی یافت می‌شود؛ اما 

این حلقه آخر زنجیر اســت، نه حلقه ابتدایی آن.
مجریــان قانون در غــرب باید بدانند اگر هدف پیداکردن تروریســت‌ها اســت، 
شــنود مساجد و گشت‌زدن در محله‌های مســلمان و حتی جنگیدن با بنیادگرایان 
مسلمان آدرســی اشتباه است. تروریســت‌ها ممکن اســت در بارها و محله‌های 
خرید و فروش مخدر، صف‌های بیکاری و زندان‌ها در حال رادیکال‌شــدن پیش 

باشند. از مسلمان‌شدن 

منبع: واشنگتن‌پست تاریخ: 31 مارس 2016
نویســنده: فرید زکریا، ترجمه محمد افخمی

نکاتی درباره انفجارهای بروکسل

1.  زمینه نمادینی انفجار در بروکسل

 بروکســل پایتخــت اتحادیــه اروپــا و میزبان ناتو اســت. ناتو کــه بزرگ‌ترین و 
قوی‌تریــن ائتــاف نظامی جهان اســت در چند کیلومتری دفتــر مرکزی خود با 
ناامنی مواجه می‌شــود. به همین لحاظ انفجارها و حملات در بروکسل را می‌توان 

حمله به اتحادیه اروپا و ناتو و به چالش‌کشــیدن آن‌ها توصیف کرد.
 2. ضعف دســتگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اروپایی

 حدود 10 ســال از انفجار در قطارهای بریتانیا و اســپانیا و چهار ماه از حملات 
مســلحانه در پاریــس می‌گــذرد، اما همچنان کشــورهای اروپایی با مشــکلات 
اساســی در تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم روبه‌رو هستند. به‌ویژه آنکه بسیاری 
از عامــان حملات و بمب‌گذاری‌ها افرادی شناخته‌شــده بــرای پلیس بودند و 

اســامی آن‌ها در فهرست افراد تحت نظر ثبت بودند.
امنیتی-نظامــی  دســتگاه‌های  حجــم  و  بودجــه  افزایــش    .3

اروپایی کشورهای 
بزرگ‌ترشــدن بخش‌های امنیتی نظامی کشــورهای اروپا می‌توانــد تأثیرات منفی 
بر رشــد اقتصادی این کشــورها و کیفیت جامعه مدنی‌شان داشته باشد. از سوی 
دیگر بخش‌های بزرگ اطلاعاتــی امنیتی پس از مدتی، برای توجیه بقا و فعالیت 
خــود حتی در صورت نبود تهدید امنیتی واقعی، اقدام به تهدید تراشــی می‌کنند 
چراکه کوچک‌کردن دوباره آن‌ها اقدامی بسیار سخت و تقریباً غیرممکن است.

4. چالش امنیت و حوزه شــخصی و آزادی شهروندان
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یکــی از چالش‌های اساســی که پس از انفجارهای و حمــات اخیر در اروپا به 
راه افتاده اســت چالش امنیت و آزادهای شــخصی انسان‌هاست. تأمین و تقویت 
امنیــت و گســترش دامنــه آن نیازمند دریافــت اطلاعات و توقــف فعالیت‌ها و 
حرکت‌های بســیاری است. بر این اساس، عملی‌شدن این روندها به معنی کاهش 

حوزه شــخصی افراد و کوچک‌شدن جامعه مدنی و تضعیف آن است.
در صورت ادامه شــرایط فوق‌العاده، انســان‌ها به آن خو گرفته و عادت می‌کنند 
و در نتیجه، به شــرایط عادی تبدیل می‌شــود. بدترین اتفاق ممکن عادی‌شــدن 

انسان‌هاست. برای  چیزهای غیرعادی 
5.  افراد بی‌هویت  

عوامــل بمب‌گذاری در بروکســل و پیــش از این حملات مســلحانه در پاریس 
چه کســانی هستند؟ آن‌ها شــهروندان مسلمان کشــورهای اروپایی و اصالتاً اهل 

افریقا هستند. کشورهای شمال 
ایــن افراد بــه لحاظ هویتی، در برزخ قــرار دارند و هویت مشــخصی ندارند. نه 
مسلمان هســتندۀ نه مسیحی. نه الجزایری و مراکشی و تونسی هستند، نه بلژیکی 
و فرانســوی. نه می‌توانند عربی را به‌خوبی صحبت کنند نه هلندی و فرانسوی را 

آن‌ها به لهجه حاشیه حرف می‌زنند.
6. کمک به تندروهای اروپا

انفجارهــا و حملات تروریســتی در اروپا و امریکا کمک غیرمســتقیم افراط‌گرایان 
اسلامی به افراط‌گرایان  ضداسلامی در اروپا و امریکاست. این اتفاقات قطعاً می‌تواند 
به سبد رأی احزاب و جریانات تندرو، ضداسلامی و ضد مهاجران در اروپا کمک کند 
و در انتخابات بعدی نیز به تعداد کرسی‌های آن‌ها در شوراهای شهر و پارلمان‌ها کمک 
کند. به این ترتیب، تندروهای اسلام‌گرا در خاورمیانه و تندروهای ضداسلامی در اروپا 

با اینکه علیه یکدیگر موضع‌گیری دارند، اما در عمل به یکدیگر کمک می‌کنند.
از آقــای مهــدی ممکــن خواســتیم تــا نظرشــان را درباره ایــن مطلب 

بنویسند.
به خاطــر دارم مک‌میلان نخســت‌وزیر انگلیس در ســال‌های 1957-1963 در   
یک ســخنرانی چنین گفت: در برابر کســی که از جان گذشته باشد و مجهز به 

مواد انفجاری باشــد هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای وجود ندارد.
متنــی را که فرســتاده‌اید اگــر به‌طور انتزاعــی و فقط درباره آنچــه در پاریس و 
بروکســل پیش‌آمده اســت نظــر کنیم به باور مــن متن خوبی اســت و به نکاتی 
پرداخته اســت که نو و بااهمیت اســت. شاید تنها اشــکالی که بر متن وارد باشد 
این است که به نقش اسرائیل در منطقه هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است درحالی‌که 
تمام کشــورهای منطقه از آســیب داعش برکنار نمانده‌اند، این اسرائیل است که 
در امان به ســر برده است و اتفاقاً اعمال داعش )مدعی خلافت اسلامی( موجب 
شده است که اسرائیل با فراغت بیشتری ضربات خود را بر فلسطینی‌ها وارد آورد 

و اخبار آن کمتر در رســانه‌ها منعکس شود.
منبع: عصر ایران تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۵

نویسنده: رضا غبیشاوی

 گفت‌وگوی ماهنامه تربیت با حسین موسویان
تربیت: برخی از نیروهای سیاســی داخلی گمان می‌کنند که دســتاورد برجام را 
باید یک شکســت و اقدام به آن را حتی خیانت دانســت. ایــن نیروها با کدامین 

مقدمات غلط به این‌گونه قضاوت‌های نادرســت رسیده‌اند؟

موســویان: به هر حال یک تفکر تحریم را نعمت می‌داند و یک تفکر تحریم 
را نکبــت می‌دانــد. یک تفکــر از برداشته‌شــدن تحریم‌ها ابراز تأســف می‌کند 
و یــک تفکر ابــراز خوشــحالی. یک تفکــر از کاهش خصومــت در روابط با 
غــرب خشــنود و یک تفکر ناراحت می‌شــود. یــک تفکر از بالارفتــن از دیوار 
ســفارت‌خانه‌های خارجی شاد می‌شود و یک تفکر ناراحت. یک تفکر از اینکه 
قدرت‌های بزرگ جهانی بر ســر یک میز با ایران بنشینند، احساس غرور می‌کند 
و یک تفکر احســاس ذلت. این پدیده‌ای اســت که ما در 37 سال گذشته با آن 

بوده‌ایم. مواجه 
تربیت: در رخدادهای منطقه‌ای از جمله در مناســبات ما با عربستان و با جنگ 
در عراق و ســوریه، این واقعیت در حال خودنمایی اســت که جمهوری اسلامی 
هــم به‌تدریج در حال ورود به جنگی جدی در منطقه اســت. چشــم‌انداز منطقه 
خاورمیانه و خلیج‌فارس از نظر شــما چگونه اســت و سیاست خارجی جمهوری 

اســامی در این منطقه را چگونه ارزیابی می‌کنید.
موســویان: من چشــم‌انداز خوبی نمی‌بینم. جمهوری اسلامی در حال ورود 
به جنگ نیســت، اما تلاش‌های برخی از کشــورهای خارجی از جمله عربســتان 
و اســرائیل بر این اســت که به‌نحوی ایران را درگیر جنگ کنند. با شــناختی که 
از مقــام معظم رهبــری، دکتر روحانی، دکتــر لاریجانی، دکتر ظریف، ســردار 
شــمخانی و فرماندهان نظامی کشــور دارم، مطمئن هســتم که درباره این توطئه 

هستند. هشیار 
خاورمیانه وارد دوران بی‌ثباتی شــده اســت که به این زودی‌هــا هم حل نخواهد 
شــد. خطر افراط‌گرایــی، فرقه‌گرایی، تروریســم تکفیری، بی‌ثباتی کشــورهای 
هم‌مرز، قاچاق مواد مخدر و اســلحه و بســیاری از مــوارد دیگر تهدیدات جدی 

برای امنیت ملی ایران هستند.
منبع: ماهنامه تربیت تاریخ: 4 اردیبهشت 1395

مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه 

جنگ ســوريه در حال حاضر بزرگ‌ترين چالشِ سياســت جهانی است؛ اما اين 
چالش نبايســتی مانع ديدن اين حقيقت شــود که هم‌زمان يک مسابقه تسليحاتی 
بی‌ســابقه و خطرناک همچون آتشی زير خاکستر، ميان عربستان سعودی و ايران 
در جريان اســت. اگر جامعه جهانی موفق بــه مهار به موقع اين آتش تهديدکننده 
نشــود، هم ما، هــم منطقه و هم جامعه جهانی بهای ســنگينی بــرای آن خواهیم 
پرداخــت. پیامدهای چنين جنگــی اثرات کلیه جنگ‌هايــی را که پس از حمله 
ايالات‌متحــده به عــراق رخ داده‌اند، به حاشــيه خواهد راند و فروپاشــی منطقه 
خاورمیانــه را قطعی خواهد کرد. دلیل عمده این خطر دهشــتناک از یک طرف 
واردات تســلیحات نظامی عربستان و به پیروی از آن امارات در سال‌های اخیر و 
از طرف دیگر رفتار تنش‌آمیزی می‌باشــد که این کشــورها در مقابل ایران اتخاذ 

کرده‌اند.
آقای محســن مسرت در مقاله‌ای به زبان آلمانی و با ترجمه آقای احمد احقری با 
عنوان »مسابقه تســلیحاتی در خاورمیانه« به بررسی مسابقه تسلیحاتی بین ایران و 
عربستان می‌پردازد. این مطلب در برخی از وب‌سایت‌های فارسی‌زبان منتشرشده 
 )meisami.net( اســت، اما به دلیل اهمیت مقاله متن کامل آن در ســایت مجله
قرارگرفته اســت. به طراحان استراتژیست توصیه می‌شــود که حتماً این مطلب را 

بخوانند.
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25  اردیبهشــت ســالگرد پزشــک انســان دوســت و مبارز؛ دکتر هوشنگ 
اعظمی لرستانی	

این نوشــتار سخن از مردی است که مردانه و سرافرازانه چون سرو با قامتی برافراشته بر 
سلوک فکری و مبارزاتی‌اش عاشقانه و جانانه ایستاد و کوچک‌ترین لغزش و سستی از 
خود بروز نداد... تا به عنوان تک‌ستاره مبارزات پیش از انقلاب در لرستان شناخته شود 
گاهی و  و بــا اتکا به جوهر درونش که  مالامال و برگرفته از گوهری ناب که همانا »آ

آزادی« بود، خود را بنمایاند. 
دکتر هوشــنگ اعظمی لرستانی در سال 1315 در شهر مشهد که پدرش به آنجا تبعید 
شده بود، به دنیا آمد. پدرش، مرتضی خان اعظمی از چهره‌های سرشناس و متنفذ و از 

تبار و دودمانی سرشناس در لرستان بود.
وی از علاقه‌منــدان و پیروان دکتر محمد مصدق بود و پــس از کودتای 28 مرداد 32 
دستگیر و به تهران منتقل شد... پس از اتمام تحصیلات در دانشکده پزشکی اصفهان 
به خرم‌آباد مراجعه کرد و به دایرکردن و تأســیس مطب پزشکی در )خیابان قیام سابق( 
بالاتر از سبزه‌میدان کنونی اقدام کرد که سرآغاز فصل نوینی از حیات زندگی سیاسی-

اجتماعی ایشــان بود. زنده‌یاد دکتر اعظمی پیکره و هســتی خویــش را در خدمت و 
رسیدگی به حال مردم می‌دید و عاشقانه به آن‌ها عشق می‌ورزید.

از مساعدت و خدمات ویژه‌اش نسبت به بیماران می‌توان به ویزیت کاملًا رایگان اشاره 
کرد که حتی داروهای بیماران مستمند و ندار را با هماهنگی که با داروخانه انجام داده 
بود و رمز مشترکشــان )نسخه را بپیچ( متقبل می‌گشت و حتی با بستری‌کردن بیماران 
وخیم در ساختمان مطب که نسبتاً بزرگ و محل استراحت و زندگی خود و همسرش 
بود، مضایقه نمی‌کرد و حتی خرج سفر برگشتن بیمارانی که از نواحی دوردست آمده 
بودند در صورت نیاز بر عهده می‌گرفت... با توجه به فساد سیستماتیک و لجام‌گسیخته 
در نظام پهلوی و دیکتاتوری خشــن و ســرکوب که همه منفذهای اصلاح را بسته بود 
و ایجاد فضای خفقان و اســتبداد بخشــی از کوشــندگان و مبــارزان راه آزادی به این 

جمع‌بندی و نقطه رسیدند که تنها گزینه نهایی مبارزه مسلحانه با رژیم طاغوت است.
متأســفانه سرنوشت دکتر اعظمی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و هیچ‌گاه اطلاع دقیق 
و مشــخصی از سرنوشتش به دســت نیامد تا اینکه در جراید آن زمان از ایشان به عنوان 
کسی که در درگیری با ساواک کشته شده است نام برده شد. این تنها سرنخ و اطلاعی 
بود که از ایشــان منتشــر شــد، ولی هیچ‌گاه اطلاع موثق و حتمی در مورد چگونگی 
کشته‌شدن و سرنوشت جنازه ایشان منتشر نشد و همین خبر موجب شد سیل عظیمی از 
جمعیت مردان و زنان لر که گویی پاره تنشان را از دست داده‌اند سوگوارانه و مویه‌کنان، 

محسن رستمیدسته‌دسته به صورت خودجوش به عزاداری در اقصی نقاط استان پرداختند.
متأســفانه وقتی این نوشــتار به دســت ما رسید كه نشــریه در حال بسته‌شدن بود و 
ما نتوانســتیم همه این مطلب را کامل منتشــر كنیم. كامل مقاله در ســایت نشریه 

چشم‌انداز ایران خواهد آمد.
*** نشریه وزین چشم‌انداز ایران:

 با ســام و احترام در شــماره 96 نشــریه گزارشــی درباره نمایش فیلم محاکمه دکتر 
مصدق، نظرات آقایان شاه‌حسینی، عمویی، طیرانی و مهربان پیرامون آن و کودتای 28 
مرداد به چاپ رســیده بود. در رابطه با نقش حزب توده در کودتای 28 مرداد توجه به 

چند نکته ذیل مهم به نظر می‌رسد:
اینکــه جناب آقای عمویی مطرح کرده بودند که حزب به‌تنهایی نمی‌توانســت در .11

مقابل کودتا ایستادگی کند اظهارنظری مستدل و منطقی است. گرچه سازمان نظامی 
حزب سازمانی بس قوی، منسجم و بانفوذ بود، ولی طبیعی است که در برابر مجموعه 
قوای نظامی کشــور توان مقابله و ایســتادگی نداشت. چنین به نظر می‌رسد که منظور 
منتقدان حزب توده نیز صرفاً به عملکرد و کوتاهی سازمان افسران بازنمی‌گردد، منظور 
بی‌عملی حزب و به ویژه انفعال کمیته مرکزی حزب مدنظر است که به جای فراخواندن 
اعضا و هواداران اعم از نظامی و غیرنظامی به حضور در خیابان‌ها و مقابله با کودتاچیان، 
آن‌ها را به امان خدا رها کرد و بدون هیچ دستورالعملی آن‌ها را به خانه‌های خود فرستاد. 
اگــر در 28 مرداد و روزهای پس ازآن حزب حتــی بدون هماهنگی با دکتر مصدق و 

نیروهای ملی مقاومت کــرده بود، این عمل موجب قرارگرفتن نیروهای ملی در مقابل 
عمل انجام‌شــده و به میدان کشیده‌شدن آن‌ها می‌شد. این کوتاهی در مقابل کودتا با 
توجه به توان تشکیلاتی حزب و از جمله توان سازمان نظامی که جناب عمویی نیز در 
کتاب خاطرات خود )درد زمانه( به آن اشاره کرده‌اند، در تحلیل‌هایی که سال‌های بعد 

از سوی خود حزب توده ارائه شده است، نیز پذیرفته شد.
برخلاف آقای عمویی که بسان همیشه تلاش می‌کند تا مسئولیت شکست را یکسره .22

بر عهده نیروهای ملی قرار ندهد، آقای رسول مهربان که به گفته خود سابقه فعالیت در 
حزب ایران و جبهه ملی هم داشته است و بعدها تغییر جهت داده است در ادامه سخنان 
شرکت‌کنندگان در آن مناظره، تلاش کرده است که با تکرار سخنان یک‌سویه قدیمی 

گناه شکست را به گردن نیروهای ملی بگذارد.
آقــای مهربان که قاعدتاً باید بر تاریخچه حــزب و منابع و مدارک حزبی وقوف کامل 
داشته و همچنین کتب و خاطرات سران و فعالان حزبی را به‌خوبی مطالعه کرده باشند 
نیاز به یادآوری و تذکر برای ارجاع به این منابع ندارند. تلاش برای اســتناد به خاطرات 
آقای زیرک‌زاده هم چندان محلی از اعراب ندارد که به قول طلاب علوم دینی: »اثبات 
شیء نفی ماعدا نمی‌کند«.  قصور، تقصیر، اهمال، ضعف و کوتاهی یک شخص یا 
حزب و ســازمان و جبهه دلیل و توجیهی برای انفعال هیچ گروه دیگر نبوده و نخواهد 
بود به‌ویژه آنکه آن حزب، حزب توده ایران بوده باشد که بنا به اعتراف موافق و مخالف 
آن قوی‌ترین و منســجم‌ترین و پرتوان‌ترین نیروی سیاسی ایران در دوران وقوع کودتای 

م.ح28 مرداد به شمار می‌رفته است.
*** شهید قلب تاریخ است

)دكتر علی شریعتی(
تقدیم به آنانك‌ه شهادت را برگزیدند تا كاری حسینی كرده باشند.

داشتم می‌نوشتم از حنیف شریف و از شریف مظلوم و از علی، آن شیر در زنجیر و از 
مهدی، گل‌سرخ انقلاب و... قلم به گریه افتاد.

گاهانه پنج آذر اهورایی،  گرامی باد سحرگاه چهارم خرداد سال 1351، لحظات پرواز آ
آن قهرمانــان عرصه عشــق و ایثار و جوانمردی؛ محمد حنیف‌نژاد، ســعید محســن، 
علی‌اصغر بدیع‌زادگان، عبدالرسول مشكین‌فام و محمود عسگری‌زاده. نیز یادآوریم از 
آن پولاد مردان مؤمن و صادق، آن شیران در زنجیر علی میهن‌دوست  و مجید لبافی‌نژاد 
و آن پیشگامان عرصه خون و پیام، آن شیران آهنكوه، مرتضی صمدیه‌لباف، احمد، رضا 
و گل سرخ انقلاب؛ مهدی رضایی و اما مجید، شریفی كه قربانی دسیسه نارفیقانی شد 
كه خاك بر چشــم مروت پاشــیدند و تیغ روی حقیقت كشیدند و تیر به قلب صداقت 

شلیك كردند.
محمد و دوســتانش مانند ســالار شهیدان و علمدار كربلا باشــهامت بودند و با وفا و 
همچون امام نه جبار،‌ سجاد، زیباترین روح پرستنده؛ زین‌العابدین)ع( نیایشی عارفانه، 
گاهانه و عاشــقانه داشــتند و همانند شــیران كربلا، زینب كبری)س( همه رنج‌ها،  آ

شكنجه‌ها و شهادت‌ها را زیبا می‌دیدند. »ما رأیتُ الا جمیلًا«.
آنان با مجاهدت‌های پیگیر با هوای نفس و طاغوت زمان، ابتدا در كالبد زمان، حیاتی 
ابدی یافتند و سپس جان در ره عقیده و ایمان پاك خویش نهادند و ما تا زنده‌ایم وامدار 

آن شب‌شكنان روزآفرین خواهیم بود. 
همچنین یادی میك‌نیم از 29 خرداد ســالروز شــهادت محقق ارجمند، احیاگر تفكر 
دینی و خودســازی انقلابی و ابوذر و ســلمان پاك و تشیع علوی؛ دكتر علی شریعتی، 
آن رفته جانشین‌ناپذیر كه او را به حق، معلم انقلاب نامیدیم و درود می‌فرستیم به همه 

شریعت‌رضوی‌ها و بزرگ‌نیاها و قندچی‌ها در تمامی اعصار.
عرض قدسی و نورانی خداوند نازنین، همواره طوافگاه اروح پاك این ساقیان بزم عرفان 

و عدالت و آزادی و حقیقت خواهد بود.
در پایان شرمنده‌ام اگر نام عزیزی از آن حنیفیان بزرگوار از قلم افتاد. آنان شهیدند و نزد 
پروردگار رزاق خود متنعم هســتند و به تكریم و تمجید این بنده ناچیز خداوند رئوف 

نیازی ندارند.
نگارنده مفتخر اســت در برابر شكوه و عظمت ایثار و پایمردی این مجاهدان موحد و 

شجاع، همواره سر تعظیم فرود آورد و خواهد آورد.
مرتضایی، آموزگار

چشم‌انداز خوانندگان


